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حید حضرت: آبالله الفظتی ارم غراف رت ظاه المالی) 


عالم بی‌عمل به همان اندازه خطرنای است که عامل بی‌علم, زیرا از نظر 
اسلام «علم» و «عمل». همچنین «عقیده» و «اخلاق». به‌منزله دو بال 
نیرومند برای پرواز انسان به‌سوی جوار قرب الهی و وصول دیدار ان 
محبوب بی‌بدیل است. 

هیچ‌یک از این دو به‌تنهایی نمی‌تواند انسان را به کمالات برساند. علم بدون 
عمل مانند عمل کردن بدون ا اد مایه انواع انحرافات و به گفته امام 
صادق علیه السلام در حدیث معروف که در اصول کافی آمده: «لا . 
سرعءه السیر الابعد» است. به همین دلیل هميیشه علمای بزرگوار ما 
کوشیده‌اند دروس علمی را با نصایح اخلاقی و نکات دقیق و جالب از آیات 
و روایات اسلامی بیامیزند تا قلب‌های دانش‌طلبان همچون افکارشان 
روشن و نورانی شود. 

این حقیر به حکم احساس وظیفه, سال‌هاست که سعی می کنم روزهای 
چهارشنبه که روز اخر درسی هفته است. یکی از روایات ناب معصومین 
علیهم السلام را در زمینه تهذیب نفس و پرورش اخلاق, از منابع معتبر 
برای طلاب عزیز درس خارح مطرح کردم و به ذکر دقایق و نکات و 
محتوای آن بیردازم. ۳ هم گوینده از ان پند گیرد و هم شنونده راه و رسم 
اخلاق را بیاموزد. 

این روایات گاه مجموعه‌هایی از احادیث که در 1 پا روضه کافی 
یا نهج‌البلاغه يا تحف‌العقول که دارای یک تسلسل جالب منطقی است 
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می‌شود. و چون به زبان ساده مطرح می‌شد می‌توانست برای همگان 
مفید باشد. 

بارها کسانی از طلّاب فاضل کوشیدند آنها را از نوارها جمع‌آوری و تنظیم 
کنند و در اختیار عموم بکذارند و خون کار تسا سنکیتی نود توفیق به یابان 
بردن آن نصیبشان نشد تا اینکه فاضل سختکوش و محترم حخغالاسلام 
آقای حاج سیّد میراحمد فقیه نی‌ريزي دامن همّت بر کمر زد و بخش مهمی 
از آنها را به صورت مجموعه‌ای گردآوری و تنظیم و آماده نشر کرد و آنچه 
در این کتاب می‌بینید بخشی از آن است. 

من به سهم خود از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و پر از اخلاص ایشان تشگر 
می‌کنم و از خداوند می‌خواهم که برای همگان مفید و برای گوینده و 
نویسنده و خوانندگان مایه نجات شود. 

قم- حوزه علمیه 


ناصر مکارم شیرازی 
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رسالت انبیا تربیت انسان‌ها بوده است و در این راه مرارت‌ها و رنج‌های 
فراوانی پرده‌اند: کارفان سالار این قافله پیامین ا گرم صلی: الم علیه و اله 
کتاب تربیت. تزکیه و کتاب انسان‌سازی است, چرا که علم بی‌عمل مخژب 
و زیانبار است و بر طبق روایات اسلامی, بوی تعفن عالم بی‌عمل جهئمیان 
را عذاب می‌د هد . ازاین‌رو بر پیشوایان امت- که ادامه‌دهندگان راه انبیا 
هستند- لا زم است پیش از توصیه به دیگران نفس خویش را اه کتند ود 
الگوی عملی برای دیگران باشند, چنانکه انبیا و اولیا بوده‌اند. 

حوزه‌های علمیه همواره این وظیفه سنگین انبیا را به دوش کشیده و در 
راه پاسداری ان از هیج کوششی دریغ نورزیده‌اند. 

تاریخ خونبار تشیّع گواه اين مدعاست که وارثان انبیا برای برپایی نظام 
الهی بسیار کوشیده و وظیفه خطیر تزکیه و تعلیم را هیچ‌گاه از یاد نبرده‌اند. 
»2 «وَیْرَکیهم 1 الکتاب وَالحعمَة»؛ و انها را تزکیه کند و به انان کتاب 
(قرآن) و حکمت بیاموزد» ۰ 1 ایشان برای تحقق آرمان‌های پاک و خدایی, 
در عمل به مردم درس 


1- قال رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله:« تما بُعِنتْ لاتم مکارم الأخلاق» 
مکارم‌الاخلاق. ص 9. 


2- سوره جمعه, آنة ۳ 


ص: 22 
خداپرستی و خداخواهی دادند و علم را با عمل آمیختند, لذا گفته‌هایشان بر 
ازاین‌رو درس‌های اخلاقی و بحث‌هایی که به خودسازی می‌انجامد همواره 
در حوزه‌های علمیه جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد و مشتاقان را به‌سوی خود 
به عالم ملکوت و اوج افلاک می‌رساتد. رفتار و کردار ان عالمان عامل, 
خود درس بود و چون دانش‌پژوهان انان را می‌بینند در راه خود استوارتر 
شده؛ نیرویی جد ید می‌پابند, 
مرجع عالیقدر حضرت آیةالله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) نیز 
از عالمانی است که به اين مهم توجّه دارند و در راه تهذیب طالبان علم 
معظم‌له روزهای چهارشنبه هر هفته پیش از شروع درس‌های خارج فقه و 
تشنگان معارف الهی را فرو می‌نشانند و طلاب را به تزکیه همراه با تعلیم 
و تملم فرامی‌خوانند. درس‌های ایشان مزایای فراوانی دارد که از جمله 
می‌توان به فصل بندی, سادگی بیان و همه‌فهم تودن. آن. اشازه. کر 
به گونه‌ای که همگان خن مردم عادی می‌توانند از آن بهره ببرند. بپجث‌های 
کوتاه اخلاقی هوضا من را می‌توان نوعی فقه‌الحدیت شمرد. این درس‌ها 
گنجینه و توشه گرانبهایی است که باید از آنها برای تهذیب نفس بهره برد و 
اهل منبر و وعظ و خطابه می‌توانند از مطالب ان برای پربار ساختن 
سخنان خود استفاده کنند. 
از انجا که معصومین علیهم السلام مصادیق بارز و اکمل انوار الهی و 
واسطه‌های فیض او هستند و بالطبع انچه از زبان مبارکشان جاری می‌شود 
نور است., این کتاب را انوار هدایت نامیدیم. امید که بتوان در پرتو آن راه 
ی ای ای رس تسب مس 
در آنن کتاب برخی مطالب را که در درس 0 اجمالا 1 شده بود 
شرح دادم و برای توضیح آنها از منایع متعدد خصوصاً از تفسیر نمونه بهره 
بردم. 
همچنین نشانی آیات و روایاتی را که ایشان در ضمن سخنانشان بجت 
کرده‌اند در پانوشت ذکر کردم. 
از خداوند متعال می‌خواهم که توفیق دهد تا همه بحت‌های اخلاقی مطرح 
شده در درس معظمله را به زیور طبع اراسته و در اختیار مشتاقان قرار 
دهم. 


در اپنجا لا زم می‌دانم از بزرگواری و الطاف پدرانه استاد معظم حضرت 
آیةالله العظمی مکارم شیرازی (دامت برکاته) که با دیده عنایت به این 
مجموعه نگریسته‌اند صمیمانه کر کمن توفیق و سلامت ایشان را در راه 
کی مه اسف یر عاوم اهل‌فت انم السام ار دامتعا 
خواهانم. 

گفننی است اگرچه این مطالب برای طلاب و فضلای حوزه بیان شده 
است, دیکران هم ی توانند ان ان بهره ببرند و کام نشنه‌شان را با آب زلال 
معارف معصومین علیهم السلام سیراب سازند. ‏ 

بایان ارت اضل فحر مه لاسام ,و الخس امین آفاق اعد غلی بای که 
درنمته تیم ان کتابزو آقای جاع فسعود مکارم فذیر عفترم اتشارات 
ایام عل ‏ اس‌طالت رات مس ار ما هار روا ی 
می‌کنم و توفیق روزافزون این بزرگواران را در راه نشر علوم اهل‌بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام از ایزد منان خواستارم 

ومن الله النّوفیق وعلیه الکلان 
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1 

ن اتس قال: خَطتبا سول اه صلی الله علیه و آله علی ناقته القضباء 
فقال: ایها الثاس, کان الموت فیها ۱ کیب و کانّ الحق علی غیرنا 
وَجّبِ, وکانّ ما تسمَعْ من الاأْمواتِ سَفر عَمّا قلیل الینا راجعون, ئبَوْوْهم 
اجداتهم. وتا کل تراهم کاثا حون بعدهم. 

ایا رت ای سس ای یم اه ور 
حالی که سوار بر شترش به‌نام عضبا بود, خطاب به انان فر مود: ای مردم, 
گویا مرگ فقط برای دیگران نوشته شده (و ما نمی‌میریم) و حق (و احکام 
خدا) فقط بر دیگران واجب است و گوبا هد کان مسافرانی‌اند که به‌زودی 
به‌سوی ما بازمی‌گردند و ما فقط آنان را : به خای سپرده‌ايم و ارثشان را 
می‌خوریم ؛ گویی بعد از ایشان جاودان ۷ 

بحارالانوار ج ۰77 ص 175 


نور هدایت ِ 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در این حدیث شریف به برخی موانع 
شناخت اشاره فر موده است که برای فهم بهتر این موضوع به ذکر 
ذر زند نی ها حاخ مشکلاتی وجود دارد که از آن به «موانع شناخت» تعبیر 
می کنیم. در قرآن مجید نیز آیات فراوانی در این باره وجود دارد, ولی با 
ی سس با را اا ان شم سوه 
ینعی کم ۱ 
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ذکر می‌کنند حب ذأت یعنی خوددوستی است .() شاید این جمله معروف 
را تدای کت السیع بعفی رس دوستی زیاد یک چیز, انسان را 
کور و کر می‌کند».(2) این دوستی افراطی باعث می‌شود که انسان نتواند 
حقایق را ببیند و به قول قرآن کریم « «لهْم اعْیْنْ لایبْصرُون بها و لَْمْ ان 
لایِسْمعون بها»؛ وچشمانی که با آن نمی بینند ی که با آن 
نمی‌شنوند» .(3) لذا همه چیز را برای خود می‌خواهد و هر زشتی و بدی را 
بترای دیجران. مثلا دفتن فی‌تنود در قلان فتطظقه سیل, آضدهم. با زلزله شده؛ 
پا ماشینی به دزه سقوط کرده, فکر نمی کند ممکن است همین حوادثت 
برای او هم ائفاق افتد و گمان می‌کند تافته جدابافته‌ای است. ازاین‌رو 
چنین وقایعی اثری در او نمی گذارد 


1- چهره حقیقت هرقدر آشکار و درخشان باشد, تا در برابر دیده بینا قرار 
نگیرد درک آن ممکن نیست. به تعبیر دیگر. برای شناخت حقایق دو چیز 
لازم است: آشکار شدن چهره حق و داشتن وسیله دید و درک. 

آیا هرگز نابینا می‌تواند قرص خورشید را ببیند؟ آیا کران می‌توانند نغمه‌های 
دلنواز جهان را بشنوند؟ همین گونه کسانی که چشم حقبین ندارند از دیدن 
چهره حقیقت محرومند و آنها که از شنیدن ایات حق گوش حق‌شنو ندارند. 
به همین دلیل نخستین شرط برای رهروان رام حق, تهذیب نفس و 
تقواست که بدون آن انسان در ظلمات و هم گرفتار و در بیر اهه‌ها 
سرگردان هی منود ۳۰ می بینیم قرآن راه شناخت را تقوا می‌داند و 
می‌گوید: هدّی لین :« مایه هدایت پرهیز گاران است». اشاره به همین 


2- اگر انتشان کسی یا چیزی را به‌طور اقراظطی دوست بدارد آن دوشستی 
معمولا مانع می‌شود که عیوب‌و بدی‌های او را ببیند یا بشنود و غیر از خوبی 
چیزی در او نمی‌بیند. _ 

ی کو بت که جوانی عاشق دوشیزه‌ای شده بود, پدر و مادر دختر مانع 
ازدواج شدند. جوان بسیار کوشید. خرج‌ها و خواهش‌ها کرد و زحمت‌ها 
کشید تا سرانجام دختر در حباله او درآمد. مدّت‌ها با هم زندگی کردند, 
کانون خانوادگی گرم و باطراوت بود, امّا رفته‌رفته لهیب عشق فرو 
نشست فدانشن فروزان شهوت خاموش شد. 

روزی شوهر به صورت زن نگاه کرد و در چشم راست او لکه سفیدی دید. 


تعجب کرد و گفت: از چه وقت این لکه در چشم تو پدید آمده؟ گفت: از 
همین الان. شوهر گفت: چه می‌گویی؟ زن لبخندی زد و گفت: در دو 
سالگی آبله درآوردم. چشمم آسیب دید و از آن وقت این لکه در آن مانده 
است. 

شوهر گفت: عجیب است پس چرا من تا به حال ندیده بودم؟ زن گفت: 
علّتش روشن است, تو عاشق من بودی و عاشق در معشوق جز خوبی و 
زیبایی چیزی نمی‌بیند( خْبّ الشیء یُعمی وَیْصمٌ), ولی اکنون که آتش 
عشق تو خاموش شده و دیگر از دیده عشق به من نمی‌نگری و زن و 
شوهر عادی هستیم, , عیب مرا می‌بینی و به‌درستی تشخیص خوبی و بدی 
ق دی( گفتار وعغاظ, 0 3 ص‌ 9( 


3- سوره اعراف؛ آیه 1179 
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و متحولش نمی کند. خفن لت است که ناسر ضلی لاه ای و الم 
می‌فرماید: ای مردم. شما را چه شده است.؛ چرا چنین در خواب غفلت 
فرو رفته‌اید؟ آیا گمان می‌کنید که مرگ فقط برای هستبابه. آندنت و این 
شتر بر در خانه شما نمی‌خوابد؟ شاید به خودتان وعده می‌دهید که به ما 
مهلت داده‌اند تا چند وقت دیگر زنده باشیم 

ان الْموت فیها علی غیرنا کُنَبَ). 

وخیال می‌کنی که فقط دیگران باید حق را رعایت کنند واحکام خدا برای 
دیگران وضع شده است و تو از این قاعده مستثنا شده‌ای 

(و کاَنْ الحق غلی عیرنا وَجتَ). 

شبیه این کلام والا در 0 نورانی حضرت امیرالمومنین وه علیه 
السلام است. 

روزی حضرت در مراسم تشییع جنازه مسلمانی. کسی را دید که قهقهه 
سر داده است. امام به او فرمود: برای چه می‌خندی؟ خیال کرده‌ای که 
فقط او را به قبرستان می‌برند و تو روزی ِ او ملحق نمی‌شوی؟(1) از 
جمله مشکلات انسان ججاب‌ها نی ات که جلوی فهم و درک او را 
کبر, 75 ۳۷ ۱ ۱۳ 
باطنی؛ یعنی عقل بتواند خوب و بد را تشخیص دهد و وقتی فهمید راه 
صحیح را در پیش گیرد. 

باید باور کنیم که تمام آنچه برای دیگران واقع می‌شود ممکن است برای 
ما نیز در آینده نزدیک رخ دهد. شاعر عرپ می‌گوید: 

بینا یر الانسانْ فیها مُخبراختی ری خبرا من الاخبار 

«در آن هنگام که انسان از مرگ کسی خیر می‌دهد. ناگهان مرگ خود او دز 
صدر اخبار قرار می‌گیرد». 

مرگ پیر و جوان نمی‌شناسد. با کسی خویشاوندی ندارد و گاه‌و بیگاه 
به سر اغ آدمیٍ ضف اند 

در تعبیرات دقت کنید که چقدر حساب‌شده است. مگر قانون مرگ فقط 
برای دیگران است؟ چه کسی ضامن شده که تا لحظه‌ای دیگر زنده 
باشیم ؟ اگر ضمانتی در کار نیست پس چرا این‌همه کارهای خیر را به تأخیر 
می‌اندازیم ؟ ِ را به فر دا 9 فرداها واهی گذاز یمه آن‌قدر سستی می کنیم 
که وقت می‌گذرد و دیگر درا آن هنگام افسوس سودی نخواهد داشت. 
اشتباه ما در این است که گمان می‌کنيم مرده‌ها مسافرانی‌اند که فردا یا 
پس‌فردا بازمی‌گردند و فقط فا آنان زا با دستان خود در خاک کرده‌ايم و 
ارشان را می‌خوریم و به‌گونه‌ای رفتار می‌کنیم که گویا همیشه بعد از انها 


در رفتار بعضی بنگرید که گاه با کمال ناف بر سر همین ارت جه وقایع 
زشت و دردناکی به وجود می‌آورند. به ما خبر دادند که دو برادر در حدود 
ده پانزده سال بر سر تقسیم ارت با هم قهر کرده و به خانه یکدیگر 
نرفته‌اند. 

می‌خورید! : 

۲ اگر منصفانه بیندیشند جواب خواهند داد نه. چون در زندگی 
عافعت‌هاسی محود داد که اسان از آنعایلراستر ار خماه اه واساه 
بین حیات و مرگ بسیار اندک است و بسیاری از اوقات انسان تعجخب 
می‌کند که چرا این‌قدر فاصله کم است. 

گاهی برخی افراد می‌گویند خدا به ما رحم کرد نزدیک بود به دژه بیفتیم. 
اینها همه درس‌های عبرت‌آموزی است که باید فراگرفت و به کار بست؛ 
ژیرا نی ترویی بر از مری به انسان نیست و در عین حال, او اين واعظ 
مهم را فراموش می‌کند. بزرگ‌ترین واعظ برای تهذیب نفوس مرگ است. 
لذ| در روایات سفارش 


1- نهج‌البلاغه, کلمات قصار 122. 


هم سجاد علیه السلام در دعای ابوحمزه ثمالی می‌فرماید: و تک لا 
تحتجب عن خلقک. الاآن 7 تحجْبهُمٌ الأاعمال الا مال دوتک:« تو از بندگانت پنهان 

ی 1۳ زشت آرزو‌ها) پرده‌ای بر دید تو کشیده است». 

و حافظ چه خوش سروده: 

میان عاشق و معشوق هیچ حایبل نیست‌تو خود حجاب خودی حافظ از میان 
خیز 6- مستحب است وقتی انسان به قبرستان می‌رود بگوید:« السلامٌ 

علی اهل الکباز من ال و۳ 

اللَغْ- نکم لاجقون: سلام بر مومنان و مسلمانان خفته در این دیار. ,شما 

زودنر رفتید و ما نیز اگر خدا| بخواهد به شما می‌پیوندیم » ( کارت 

مفاتیح الجنان, زیارت قبور مومنین). 

در قبرستان زنگا ر غفلت را از خود بزدایید و آیینه صافی شوید تا انوار الهی 

فرز آن ایند یرای ورشست را ینید و از ورف مکی و دلفد نی پرهیه وه 

سعادت دو جهانی بر سید . 

دانی چرا آاستهات غماز نیست؟چون که رتخا از رخش ممتاز بیست 9 


ص: 


28 


ص: 29 

شده که هر از چندی به قبرستان بروید.(8) زیارت مردگان فقط برای 
احترام گذاردن به آنان نیست و اینکه باید از مقمنان چه در حیات و چه در 
ممات تجلیل کرد و انان را از خیرات و نیکی‌های خود بهره‌مند ساخت و 
پرایشتان فانجه وان اینها پسشن ار انکة برای مزد کان مور افند ذر ون کان 
تانتر دار وقتی دستت را بر قبر می‌گذاری درمی‌یابی که بین تو و او بیش 


از یک‌متر فاصله بیست. نو ند نیز ممکن است فردا ,؛ به او بییوندی. وقتی 
انسان در این هن می کند با یاد مرگ نفس خویش را ذلیل 
می‌گرداند: 

و دَللةٌ بذکر الموتِ: 


«با یاد مرگ آن را رام و خوار کن». ۳ 

در این صورت است که دیگر حجاب‌های غفلت, غرور و مانند ان جلوی 

چشم و گوش و دل را نمی کیرد مهم این است که پرده‌ها کنار رود. 

در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خوان نیم که فرمود: 

۳9 الشیاطین یحومون علی قلب بنی ادن لتظروا الی ملکوتِ 
وت 

«اگر شیاطین گرداگرد قلب آدمیان را احاطه نکرده بودند می‌توانستند 

(خویان راهم "علکوت اسمان‌ها تا سته/:(9) مان ناه که خداوند به 

ابراهیم علیه السلام عطا کرد. در قرآن مي‌خوانیم: « «وکذلک ثری ابرهیم 

عَلَکُوت السَمواتِ والارْضٍ ولیکُونَ من‌المُوقنین»؛ و این‌گونه ملکوت 

آسمان‌ها و زمین (و حاکمیّت مطلق خداوند بر آنها) را به ابراهیم نشان 

دادیم؛ (تا به ان استدلال کند) و اهل یقین شود».(1) 


1- سوره انعام, آیه 75. 


ص: 


30 


دگرگونی‌های دنیا 


2 
عن عَلقَمَة بن العصین قال: سَمعثٌ قیس بن عاصم المنقری یقول: قدمث 
علی سول آللّه صلی الله علیه و آله فی وَفد من جَماعةٍ من بنی تمیم. 
ققال لی: اغتسل یماء و سدر. ققَعَلثْ, نم غدث الیه و قُلثْ: يا رسولّ ال 
ققال: یا قیسن, أنّ معالعزٌ دا وان مالحباة موتاً وان مقالذنیا آخرة وان 

لک شیء حسیبا. و علی کل شیء زقيبً و ا۵ لکل حسته توابا ول ستت؟ 
عقابا. 


از علقمة بن حصین روایت شده است که قیس بن عاصم- کف از اصحاب 
او یآ اه ی ها مین یاه 
بنی‌تمیم خدمت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و اله رسیدم ایشان به 
من دستور داد برو با آب و سدر غسل کن. من دستور حضرت را انجام دادم 
و به‌سوی او بازگشتم و سپس عرض کردم: ای رسول خدا صلی الله علیه 
و الف: بة.ضا اتدرخق بنم:۳ از آن بهره‌مند شویم. حضرت در پاسخ فرمود: 
ای قیس, بدان که همراه عرّت. ذلّت و به دنبال حیات. مرگ و همراه دنی, 
آخرت است و برای هر چیزی حسابگر و بر فراز هر چیزی مراقبی و برای 
هر کار نیکی پاداش و در برابر هر کردار ناپسندی مجازاتی است. 
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نور هدایت 
در این کلام نورانی دو نکته مهم است که از نظر اخلاقی برای دگرگونی 


ص: 31 

و تحوّل انسان مور است. 

پیش از بیان مطلب ذکر مقذمه‌ای لازم است: 

اتحص‌صات فا ری ارم ان ارت مس دنا موه اسان کش کین 2 
دنیاست- بر یک حال باقی نمی‌مانند و توچه به همین مطلب, غرور انسان 
را می‌شکند چرا که بیشتر گرفتاری و مصیبت آدمی از غفلت است و اگر 
آدمی غافل نبود به‌آسانی تن به ذلت نمی‌داد و گناه نمی‌کرد. مختصر اینکه 
غفلت ریشه همه بدبختی‌های انسان است و اسلام برای رفع و دفع آن 
راه‌ها و وسایلی را بیان کرده است. 

الف )هن در کوسی‌ها خی مها نم اسات راشای کنو مقر 
سازد. ۱ 

اگر به اين نکته توجّه داشته باشد که پس از هر عرٌتی ذلتی و بعد از هر 
سلامتی بیماری و پس از هر امنیتی ناامنی و هراس و بعد از هر جوانی 
پیری‌ای است, متواضع می‌ شود و گرد غفلت را از جان خود می‌زداید. 

انسان باید بداند مقام, مال؛ , قدرت و سایر مواهب دنیوی جاودانه بیست و 
خواه ناخواه روزی از او گرفته می‌ شود. شخص محترمی- که مقام نسبتا 
مهمّی داشت- 0 خیال نکنید که من فقط یک مقام دارم. بلکه سه 
مقام دارم و ممکن است اینها به‌سادگی از من گرفته شوند. "وی چنین تعبیر 
می‌کرد که تمام زندگی و مقام‌های من به شش ریال بستگی دارد. دیدم 
حرف صحیحی است. زیرا چه بسا تمام مقام‌های انسان با یک تماس تلفن 
بیاید یا برود. اين واقعیّت بسیار مهمّی است که دنیا بر یک حال پاقی 
نمی‌ماند و دائم در حال دکر کوش اشتتم. لذا اتمی‌توان یر آن تکیف زن ارق: 
باید دنیا را معبر و گذرگاه و خانه کوچ کردن دانست و فهمید که تنها ذات 
اقدس الهی باقی و سرمدی است. 

تاصافات وعادات ی و هط دا ات انم اسا ترا ماد اد 
تفس ات راز شنم ند 


ص: 32 

برخی می‌پرسند تا کی باید نماز خواند؟ باید گفت: تا هر وقت که در دنیا 
پاشیم‌سایت نها بخوانيم. اقلا ها بخ مان فخا چانم. باجهبا عفار وس تیان ده 
درگاه بی‌نیاز ببریم و از او دوای دردهای خود را بخواهیم. نماز, غفلتزدا و 
بیدار گر است. 

ج‌( مصائب و مشکلات نیز غفلت انسان را از بین می‌برد. دشواری‌ها در 
نگاه ابتدایی بلاست. اما اگر خوب هن بنگریم نعمت است. به عبارت 
دیگر, بلا بودن تنها یک روی سگه و روی دیگر آن, سراسر خوشی و سرور 
است. تاو از منبری‌ها تشبیه خوبی می‌کرد و هف کف : در جاده‌هایی که 
انسان می‌رود ا کر تمام انها مستفیم و هموار باشد خواب بر راننده 
مستولی می‌شود, اما اگر در برخی جاهای آن دست‌انداز باشد آدمی را از 
خواب بیدار می‌کند. و گاه ناهمواری‌های مصنوعی می‌سازند که رانندگان 
خوابشان نبرد. مصیبت نیز ظاهرش ناراحتی است و درونش رحمت و 
نکته دوم ايینکه انسان باید بداند هر کار قرو و کوچی, حتّی نفس 
کشیدن‌های او تحت مراقبت و حساب است ۵ کسانی آن را می نو بسند 1(۰) 
پیش از هر چیز خدای تعالی مراقب است و بعد دو ملک او. زمینی که 
انسان بن.. ان که می کند و نیز اعضا و جوارح او روز قیامت علیه او 
شهادت می‌دهند. 

حتّی در حدیث داریم که «یوم» (زمان) در روز قیامت بر اعمال و رفتار ما 
گواهی می‌دهد. خلاصه باید بدانیم که تحت مراقبت شدید هستیم. 


1- نه‌تنها دو فرشته رقیب و عتید شاهدند, بلکه خداوند شاهد اعمال 
ماست. ازاین‌رو امام علی علیه السلام در دعای کمیل به خداوند عرض 
3 کنت انت الرّقیتِ عَلیَ من ورائهم والشاهد لما خفی عنهّم:« و 


خود از پشت سر ایشان مراقب من بوده‌ای و بر آنچه از نظر آنها پنهان 
ماند شاهد بوده‌ای». 


ص: 


33 


لش برناضه عا دت بختشن 


اشاره 


3 
عن ابی, الدرداء قال: حطبنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم جَمَعَة 
فقال: ابا الثاس, توبوا الی الله قبل ان تموتوا و بادروا پالأعمال الصالحة 

قبل ان تشتغلوا, أصلحوا الذی ۳-۹ بَين ّبکم تسعدوا روا هن 
الصَد8ة تررقوا ی بالقعروف تَحضنوا وانتهو| غن المنکر ۳ 

از ابی‌درداء روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله روز 
جمعه‌ای برای ما خطبه ایراد کرد, فرمود: ای مردم, پیش از مرگ به‌سوی 
خدا| بازگردید و توبه کنید و پیش از آنکه آسودگی خاطر از شما گرفته شود 
و در تنگناهای زندگی قرار گیرید به کارهای نیک بپردازید. رابطه خود را با 
خدا اصلاح کنید تا سعادتمند و بهروز شوید. بسیار صدقه بیردازید تا خدا به 
شما روزی دهد. امر به معروف کنید تا در قلعه محکم الهی قرار گیرید (و 
در امان باشید) و از منکر دست بردارید تا خدا شمارا یاری رسانئد. 
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نور هدایت 
سار ای صلی اللی له هام در آ فص ی تور سار تر موه 


ست . 


1 دستور توبه: 


پیش از انکه فرصت از دست برود توبه کنید. 

توبه یکی از نعمت‌های خداوند تعالی بر بندگان است. امام سچاد علیه 
السلام در هناجات تأئبین چه زیبا می‌فرماید: 

الهی انت الذی قتحت لعبادک بابا الی عفوک سَمَیته 


ص: ن 34 اب 

الوب ققلت: «یْوبوا الی‌الله توبَة تضوا»(1) قما عُذر من آأغقل ذخول 
الباب بعد فتجه 

: «خدایا, نویی آن که دری را به روی بند کانت گشودی و نام آن را توبه 
نهادی. 

ازاین‌رو گفتی: به‌سوی خدا با توبه‌ای حقیقی و خالص بازگردید. پس کسی 
که بعد از کشودهم شدن چنین دری, از داخل شدن در ان غفلت. می‌ورزد: 
چه عذری دارد؟». ۱ 

معنای فرمايیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله: «قبل از مرگ توبه کنید» 
این است که بعد از هر گناه به‌سوی خدا باز گردید, زیرا هیچ کس از روقت 
مرگ خود خبر ندارد. بر قرآن می‌خوانیم: « «وما تذُری تفس 7 فادا ‏ نس 
عدّا وَما تذری تفس بح ار تمُوث»؛ و هیچکس نمی‌داند که فردا چه 
به‌دست یتآ ورد و هیچ کس مف‌دانه که در چه سرزمینی می‌میرد»؟ .(2) 
روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با آن عظمت و 
لطافت روح. هر روز هفتاد بار استغفار می‌کرد. اکنون ما پیروان ان 
حضرت روزی چند بار توبه مي‌کنیم؟ در شب چه مقدار از کارها و 
کردارهای روز خود را به یاد می‌اوریم؟ اكر انسان هر روز اعمال و رفتار 
خود را محاسبه و بعد استغفار کند, تاریکی‌های قلبش زدوده, با نور الهی 
روشن می‌شود. لذا از بهترین کارها, توبه سحری است (3) 


1- « تصوح» از ماذه<« تصح», به‌معنای نصیحت خالصانه است. یعنی توبه 

به گناه برنگردی, چنانکه شیر به پستان ترفی رد 

البثّه توبه خالص به شناخت کامل از گناه و عواقب آن نیاز دارد. یعنی اگر 

این نکته را ور باییض ۵ نذا نی که. اوه کنر کی و انفر سوزان است هرگز 
به آن نزدیک نمی‌شویم. 


2- سوره لقمان, آیه 34. 


3- آن‌گاه که آرامش و صفای خاص همه‌جا را فراگرفته, در آن هنگام که 
غافلان و بی‌خبران در خوابند و غوغای‌جهان ماذی فرو نشسته, مردان خدا| 
و زنده‌دلان به پاد خدا به‌پا می‌خیزند و در پیشگاه باعظمتش, استغفار و 
طلب آمرزش می‌کنند و محو پرتو نور و جلال پروردگار می‌شوند و با تمام 
وجودشان زمزمه توحید سر می‌دهند. وَالمُستَعغفرینَ بالأسٌخار. 


پرسش: چرا از اوقات شبانه‌روز تنها به وقت« سحر» اشاره شده است؛ 
در حالی که استغفار و بازگشت به‌ سوی خدا| در همه حال مطلوب است؟ 
در پاسخ اف یم ۱ خی نا ری :]زامن تعطیلی کارهای ماذی و نشاط 
تهدست آمندم ین از .خوافب شبانتهیبه. انشان اماد کی تست ی.برای توج به 
خداوند می‌بخشد و این معنا را ن افتتا نم می‌توان با تجربه دریافت. حلی 
بسیاری از دانشمندان, برای حل مشکلات علمی خود., از ان وقت استفاده 
می‌کردند. زیرا چراغ فکر و روح انسان در آن وقت از هر زمان دیگری 
پرفروغ‌تر و درخشان‌تر است و چون روح عبادت و استغفار, توجه و حضور 
دل است. عبادت و استغفار در چنین ساعتی گرانبهاتر است( رجوع شود 
به: تفسیر نمونه؛ ذیل ايه 17 سوره ال عمران). 


ص: 35 
یعنی انسان در نیمه‌های شب برخیزد و در آن خلوت با خدای خویش راز و 
نیاز کند و درد دل بگذارد و به تعبیر قران. کريم از :« «والعْستففرین 
مرج در سحرگاهان از خداوند آمرزش می‌طلبند»(1) باشد. 
بزرگانی که رساله‌های سیر و سلوک نوشته‌اند, تقریباً همه آنان منزل اوّل 
را «توته» می‌دانند. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 

توبُوا الی الله فلا ان تفونو|. 


2 پرداختن به کارهای نیک: 


بایروایالاعمال الالحة قبك ان تشتغلوا 

. انسان هميشه فراغت‌بال و آسودگی خیال ندارد و جوانی برای او باقی 
نمی‌ماند. فکر انسان دائم ازاد نیست و موانع بسیاری بر سر راه او قرار 
می‌گیرد. 

اگر دقت کرده باشید کسانی را می‌بینید که همه چیز برای آنان آماده است 
و کمبود ندارند. ولی می‌گویند شوق درس و دانش‌اندوزی از وجودمان 
رخت بربسته است. لذا ار می‌خواهید علم بیندوزید, تقوا پیشه سازید و 
خودسازی کنید, کارهای نیک را پیش از آنکه در تنگناهای زندگی گرفتار 
شوید به‌جا اورید. 

3. آشتی با خدا:, ۱ 

اصلحوا الذی بیتکم و بين ربکم تسعذوا. 

مردم نسبت به حوادثی که رخ می‌دهد به سه دسته تقسیم می‌شوند: 
دسته‌ای فقط به دهان مردم نگاه می‌کنند. دسته دیگر نیم‌نگاهی به دهان 
مردم دارند و نیم‌نگاهی به دستورهای الهی. گروه سوم فقط به دستورهای 
خدا توجه دارند. 

با توجّه به این مقذمه. هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد انسان باید ببیند خدا چه 
دستوری داده است. یعنی اوّل حق را بشناسید بعد ببینید که مردم چه 


می‌ گویند, 


1- سوره آل عمران, آیه 17. 


ص: 36 

زیرا چنانچه انسان رابطه خود را با خدا درست کند. خداوند نیز رابطه او را 
با مردم اصلاح می‌کند. این مضمون در حدیثی از امیرمومنان علیه السلام 
آمده است: 7 ۳ 

من اصلح بیتة و بین اللْه, اصلَحّ ال ما یی و بین الثاس (1) 

تنها راه سعادت این است که با خدا آشتی کنیم. ۲ 


4 صدقه دادن فراوان: 


اکُروا من الطَّدَقة تُرزقوا: 

«زیاد صدقه بدهید تا خدا به شما روزی دهد». 

صدقه دو اثر مهم دارد: . وسعت روزی و دفع بلاها. 

۳۳۳ وسعت روزی برخلاف اسباب ظاهری است. بعنی انسان اگر چیزی 
در راه خدا بدهد با محاسبه و جمع و تفریق ظاهری جیبش خالی می شود 
ولی بنابر روایات اسلامی همین کار رزق و روزی را زیاد می‌کند. 

ضدفه هر آنداره با شدحفب استم ا آنجا که سامیر صلن الله علیه و الم 
فرمود: لباس کهنه‌ای که داری می‌توانی صدقه بدهی. صدقه دادن طول 
عمر را به دنبال ضف آه33: 

برخی افراد به‌ظاهر عوام را دیده‌ایم که وقتی می‌خواهند مسافرت بروند 
به تعداد روزهای سفر پولی جدا کرده و به مستحق می‌دهند. برخی چنین 
ایس داد سا دس انیت اشت مها ساعان مس ادا رگم بدان مل 
کم فستسا این صدقات حاوت ض آر‌های وه 


5و 6. امر به معروف و نهی از منکر: 


روا بالقعروف حضنوا وّالتهوا غن المُنگر نصروا: 

«امر به معروف کنید تا در قلعه محکم الهی قرار بگیرید و در امان باشید و 
از منکر اجتناب کنید تا یاری شوید». 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

الف) معنی «معروف» 

«معروف» از ماه «عرف» به‌معنی شناخته‌شده و «منکر» (از ماذه انکار) 
به‌معنی ناشناس است. 
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کارهای نیک اموری شناخته‌شده و کارهای زشت و ناپسند اموری 
ناشناخته‌اند, چه اینکه فطرت پاک انسانی با دسته اوّل آشنا و با دوم 

ناآشناست. 

1 

نقلی ثابت شده است و عقل فرمان نمی‌دهد که انسان دیگری را از کار 
بدی که زیانش تنها متوجه خود اوست بازدارد. 

ولی توجّه به پیوندهای اجتماعی و اینکه هیچ کار بدی در اجتماع انسانی در 
نقطه خاصضی محد ود نمی شود, بلکه هر چه بااشد همانند آتش ممکن است 
به نقاط دیگر سرا بت کید عفلی ون ای ده ایض مارد 
به عبارت دیگر, در اجتماع چیزی به‌عنوان «ضرر فردی» وجود ندارد و هر 
زیان فردی امکان دارد که به صورت «زیان اجتماعی» دراید؛ به همین 
دلیل, منطق و عقل به افراد اجتماع اجازه می‌دهد در پاک نگاه داشتن 
رت ون کی در 

در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خوانیم که فرمود: 
«انسان گناهکار در میان مردم» همانند کسی است که 31 جمعی سوار 

کشتی شود و هنگامی که در وسط دریا قرار گیرد تبری بردارد و به سوراخ 
کردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتراض کنند 
در جواب بگوید من در سهم خود تصرف می‌کنم. اگر دیگران او را از اين 
عمل که ایا راید طولی نمی ‌کشد که اب به.داخل کشتی نفوذ کرده 
و یکباره همگی در دریا غرق می‌شوند». 

تاسر ان الم عایه واه بای ال الم ی و وا شم ام 
معروف و نهی از منکر را مجشم 0 و حقّ نظارت فرد بر اجتماع را 
ج) اهمیت و 

9 بر و آبات فراوان قرآن مجید, احادیث بسیاری در منابع معتبر اسلامی 
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درباره اهمیت این دو وظیفه نرق اجتماعی اتوخ است که در آنها به 
خطرها و عواقب شومی که , بر اثر ترک این دو وظیفه در جامعه به وجود 
می‌آید اشاره شده, از جمله در حدیتی امام باقر علیه السلام می‌فرماید: 
ار الامر بالمعروف والنهت غن المنکر قریصَه عَظيمَة بها تام القرایْض, 
وتأمَنْ المذاهت و و تچل المکاست وترَد المظالِمٌ ونعمرٌ الٍرض وَبنتَصَف 
7 بستقیم هه 
امرٍ به معروف و نهی از منکر دو فریضه بزرگ الهی است که بقیّه فرایض 
با آنها برپا می‌ شوند. به سبب این دو, راه‌ها امن. کسب و کار مردم حلال, 
حقوق افراد تامین می‌شود و در سایه آن زمین‌ها آباد و از دشمنان انتقام 
گرفته می‌شود و در پرتو آن همه کارها روبه‌راه می‌گردد».(1) در حدیثی 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و له فرمود: ۲ 

من امَر پالقعروف و تهی عَن المنکر فَهُوَ حَليَةٌ الله فی ارضه و حَليعَةُ 
۱۳ و حَلیفَهٌ کتابه: 
و هی ار ار که ای ی ور و 
که این فریضه و پیش از هر چیزی برنامه‌ای الهی است و بعثت 
پیامبران و نزول کتاب‌های اسمانی همه جزء این برنامه است. 
مزدی خامت. پیامیر ضلی الله.علیه: و اله که بر فراز متیر تشسته بود آمد.و 
پر سید. 
من خَیرٌ الناس؟ 
«از همه مردم بهتر کیست؟» حضرت فرمود: 
مَرُهُم بالقعروف و انهاهم غَن المنگر واتقاهم لِلّه وارضاهم: 
«آن که از همه بیشتر امر به معروف و نهی از منکر کند و آن که از همه 
پرهیزگارتر باشد و در راه خشنودی خدا از همه بیشتر گام بردارد».(3) در 
حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که 


فر مود: 
لتامُژن ِ 


1- کافی, جح 5 ص 26, ح ۳1 


2- تفسیر کشاف, ج 1 ص 452. 


3- همان. 
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یالقبروف وت ن الشنگر آو سل ال علیکّم شلطانً طلماً بل 
کییکم ولا برجم صضفغیرکم قیدغو خیاژکم قلا بُستجابٌ لهُم وتستنصرون فلا 

تنضرون وَتستفیئون فلا تغانون وَتستغفرون فلا تغقرون: 

«باید امر به معروف و نهی از منکر کنید, وگرنه خداوند ستمگری را بر 
شما مسلط می‌کند که نه به پیران احترام می‌گذارد و نه به خردسالان رحم 
می کند. نیکان و صالحان شما دعا می کنند ولی مستجاب نمی‌ شود و از 
خداوند پاری می‌طلبند اما خدا به آنها کمک نمی‌کند و حثّی توبه می‌کنند و 
خدا از گناهانشان درنمی‌گذرد».(1) اين‌همه تأکید برای آن است که بفهمیم 
این دو وظیفه ورن در حقیفقت ضامن اجرای_ بقیه وظایف فردی و 
اجتماعی است و در حقیقت در حکم روح و جان آنهاست و با تعطیل آنها 
تمام احکام و اصول اخلاقی ارزش خود را از دست خواهد داد ۰ را این دو 
برنامه اسلامی آثر فراوانی دارد. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 

ما اعمال الب لها والجهاٌ فی سبیل اللٍّ. عنة الأمر بالقعروف والتّهی عن 
المنگر الا کنفثَة فی بحر لَْی: 

«تمام اعمال نیک و حثّی جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی 
از منکر, مثل آت دهان در دریای عمیق است » ۳-1 بی‌اعتنایی به همین 
چیزی که ما با جمله «به من چه ربطی دارد» از کنار آن می‌گذريم, یا به 
بهانه ریجیدن دوست و آشنا و پا برای به دردسر نیفتادن آن را ترک 
می‌کنيم و به قول معروف سری که درد, نمی‌کند چرا دستمال ببندیم, 
موجب می‌شود تدریجا اشرار بر جامعه مسلط و انسان‌های نیک کم شوند 
و نیکی به‌دست فراموشی سپرده شود. اين خیال خام و اشتباه بر کی 
است که انسان کمان کند عزت در دست دیگران است نه در دست خدا,؛ 
ای هتسد ون 


3- نهح‌البلاغه, کلمات قصار, شماره 34. 


ص: 40 ۲ ِ 

قی‌قر‌فایده <« یی فن کشاء ونال ق تشاء* .هر که را بخواهی عرت 
می‌د هی ۳ هر که را بخواهی خوار 0 ۱1 و در جای می‌فرماید: » 
«من کان پرید د الوا قللّه اوه جمیعا»؛ کسی که خواهان عژت و توانایی 
است (باید از خدا بخواهد, زیرا) تمام عژت و توانایی برای خداست».(2) 


1- سوره آل عمران, آیه 26. 


2- سوره فاطر, آیه 10. 


ص: 
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ترس از گذشته و آینده 


"۹ 


غن ابن عَبّاس قالَّ: سمعث سول اللهٍ صلی الله علیه و آله ول فی 
خطبنه : ان المَوْمنَ بین مَخاقتین: یوم قد مضی لا بدری ما اللَهٌ قاض فیه 
یوم قد بَقی لا یبدری ما اللَهُ صان به قَلیأحْذِ العبدٌ لَتفسه من تفسه وین 
دُنیاة لاخجرته ومن شبایه لهَرَمه و من یه لِسقمه و من یاه لوَفاته. فو 
الذی تفسی بیَده ما بَعدَ الموتِ من مَستعتب ولا بَعد الذّنیا من دار الا الجَنة 
اوالات. 

از ای اش هن انست که تدم سول دا ضلن آلله عم ال در 
خطبه اش فرمود: موّمن (همیشه) بین دو ترس است: نمی‌داند که خداوند 
در مورد روزی که بر او گذشته است چه قضاوتی می‌کند و نمی‌داند که 
۳ مانده است چه می کند. ازاین‌رو باید هر 
بنده‌ای از وجود خود (برای سعادت و کمال) و از دنیا برای آخرت و از 
جوانی برای پیری و از سلامتی برای بیماری و از زندگی برای مرگ خود 
بهره‌برداری کند, قسم به کسی که جانم در دست اوست بعد از مرگ هیچ 
عذر و بهانه‌ای پذیرفته نمی‌شود و بعد از دنیا خانه‌ای جز بهشت يا جهنم 


نور هدایت 
در این حدیبت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرماید موّمن همیشه 
بین دو ترس 0 ترس از گذشته و ترس از آبنده: از گذشته‌اش 


ص: 12 

نمی‌داند آیا به وظایفش در گذشته به‌درستی عمل کرده و خداوند گناهان 
او را بخشوده است؟ از آینده‌اش می‌ترسد زیرا نمی‌داند که چه سرنوشتی 
خواهد داشت, آپا عاقبت به خیر می‌شود و از دنپا باایمان و پاک می ر ود پا 
بی‌ایمان و نایاک؟ 

خلاصه توجّه به این پرسش‌ها انسان را دائماً بین این دو ترس قرار می‌دهد 
که در واقع سرچشمه آن احساس مسوولت وا و ایمان است. اک در وجود 
کسی ایمان به مبداً و معاد باشد همواره چنین احساسی بر او حاکم است. 
اقا افزادی.هنتند که به اضطلاح « ککشان تمی کزد* دیکران زا اب می‌برد و 
او را خواب» منطقشان «هر چه بادا باد؛ آب که از سر گذشت چه یک نی 
چه صد نی» است و در یک کلمه, بی‌اعتنا و لاابالی‌اند. 

به دنبال این مقدمه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پنج دستور 
می‌فر ماید: 

» 

قلیِاخذ العبدٌ لِتَفسه من تفسه 

. خداوند سرمایه‌هایی به انسان داده که باید ابتدا خودش از آن استفاده 
کند. این واقعیتی است که بعضیر روشنی بخش دیگرانند اما خودشان از 
این نور بهره‌ای نمی‌گیرند مخصوصاً برخی اهل علم را می‌بینید که مردم در 
پرتو دانش آنان راه می‌یابند و هدایت می‌ شوند؛ اما خود او که سرمایه‌دار 
اصلی است بی‌نصیب می‌ماند. 

2 

من دُنیاه لاجرته 

۱ تمام کسانی که به مقام‌هایی دست بافته‌اند از همین سرمایه دنیا و عمر 
استفاده کرده‌اند. من گاهی می‌آندیشم که اصحاب امام حسین علیه السلام 
روز عاشورا در یک نیم‌روز. سعادت دنیا و آخرت را برای خویش خریدند و 
آن‌همه افتخار کسب کردند. یا ۰۲ علی علیه السلام در جنگ 
خند ق, در لحظه‌ای از عمرش ضربتی زد که از عبادت جنْ و انس برتر بود: 
ضربة 9 بوم الخندق افصَل من عبادة الَلین. 

امیرمومنان علی علیه السلام زود 

واعلم بان الدْهرَ بومان: یوم لک وَیَومُ علیک: 

«بدان که روزگار دو روز است: روژی به نفع تو و روزی به ضرر تو».(1) 
مشو غافل از روزگار دو رنگ‌که کس را به گیتی نباشد درنگ 

رهش ناس وب نب ویر آرد به خاک 

تو چون طفلي و آسمانت چو مهدقضا جنیش مهد را بسته عهد 

جلاجل مه و آفتابت کنداز آن جنبش آخر خوا؛ بت کند 

اگر داری از سنگ و آهن روان‌بفرسایی از گردش آسمان 


اگر سنگی آن آهن سنگ خاست‌و گر آهنی سنگ آهن‌رباست 

.3 

و من شبابه لعْرَمه 

۰ برخی چون پیر می‌شوند انگشت ندامت به دهان هی کته بر پشت 
دست خود می‌زنند که چرا از فرصت و نعمت جوانی استفاده نکردند و 
عمر را به بیهودگی گذراندند. 

چه خوشر سروده شاعر عرب, زبان حال کسانی را که چنان در پیری رنج 
بردند که گفتند: 

قیا لیت السبابٌ لنا یَعود یوماَقَاخبرَة بما قَعَلّ القشیت 

کاش جوانی ما بازمی‌گشت تا خبرش می‌دادیم که پیری بر سرمان چه 
اورده است. ۳ ۰ 

دور جوانی بشد از دست من‌اه و دربغ آن زمن دلفروز 

قوّت سر پنجه شیری برفت‌راضیم اکنون به پشیزی چو یوز 

پیرزنی موی سیه کرده بود گفتمش ای مامک دیرینه روز 

موی به تلبیس سیه کرده گیرراست نخواهد شدن این پشت گوژ 

مختصر اینکه انسان تا جوانی را دارد باید از ان بهره ببرد و نباید کاری کند 
که مانه عبت :تیکر ان نود وراه اه نخویتد تا آن:وفتا که فی‌تها تست: 


نمی‌دانست و حال که می‌داند, نمی‌تواند. 


ِِ ۳ شدیدی دچار شود احساس می‌کند بین او و مردم 
دیواری کشیده‌اند و از زندگی افراد سالم کلم دا دم استه ید تفت 
انسان گاه به بیمارستان برود و به بیماران نظری بیفکند آن‌گاه معنای 


ار 
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۳ را متضو‌ضا وقتی به بیماران صعب العلاج می‌نگرد به‌خوبی 
می‌فهمد و قدر نعمت بزرگ سلامتی را می‌داند. 
تندرستان را نباشد درد ریش‌جز به همدردی نگویم درد خویش 
گفتن از زنبور بی‌حاصل بودبا یکی در عمر خود ناخورده نیش 
تا تو را حالی نباشد همچو ماحال ما باشد تو را افسانه پیش 
ای و ی بر دست و من بر عضو ریش 


من خیاته لوَفاته 

. از اين زندگی دنیا برای مرگت استفاده کن. 
در آخر حدیث حضرت جمله‌ای می‌فرماید. که واقعاً تکان‌دهنده است. ۱ 
قوّالذی تفسی بیدو ما بَعد المَوتِ من مُستعتب ولا تخد الا من دار الا 
الجنّة او الا 
: «سوکند به به کسی که جانم در دست اوست؛ پس از هرگ پرونده‌ها بسته 
می‌ شود و جای این بیست که کسی از خدا| استغفار جوید». 
همان گونه که امیرمومنان علی علیه السلام می‌فرماید: 
لا عن قبیح یستطیعون انتقالا ولا فی ۶ حسن بستطیعون ازدیادَا: 
«هیی ناهن را بعد از مردن 2[ حذف کرد و نیز نمی‌توان حسنه‌ای 
بر حسنات افزود».(1) الان ممکن است با قطره اشکی و پشیمانی. اتش 
گناهانی که برافروخته‌ای خاموش کنی, اما بعد از مرگ چنین کاری 
امکان‌پذیر نیست. ۲ 
چون سجودی يا رکوعی مرد کشت شد در ان عالم سجود او بهشت 
چون که پرید از دهانت حمد حق‌مرغ جتثّت ساختنش رت الفلق 
چون زدستت ژ[ست‌ایثارو زکات کشت این دست ان‌طرف نخل‌و نبات 
این سبب‌ها چون به فرمان تو بودچاره‌جو هم مر تو را فرمان نمود 
چون زدستت زخم بر مظلوم رّست‌آن درختی گشت از آن زقوم رّست 
این سخن‌های چو مار و کژدمت‌مار و کزدم گردد و گیرد دمت (2) 


قرآن چراق شب‌های ظاحانی 


5 
عن آبی سعید الخدری قال: حطینا سول ال صلی الله علیه و آله قالّ فی 
ُطبته لا غیش ال لعالم ناطِق او مُستمع واع. ایا الّاسن الک فيي مان 
قه وان ابشیر بکم سربق قد رابغ الیل واعاز کیف یف بلیان کل جدید 
قزبان کل تعید وتاتیان یل قوغود. ققال له المقدا: يا تبیّ الله وَما 


2 


ی ققال: دار تلاء وانقطاع قاذاً التبست عَلَیکُمْ الاموژ گقطع اللیل 
الفطلم قعیگمبلتران فا شاقغ فشغ و صادق مسق و شی جع ماما 
الی اجه ومن جعَلَة حَلقة ساقّة الی الثار. ۱ 
7 اه ی را ات بت بارصای ال له وه 
برای ما خطبه‌ای خواند و در ضمن ان فرمود: ای مردم. شما در زمان 
مهلت و ارامش هستید و به‌سرعت دارید می‌روید و به‌خوبی می‌بینید که 
شب و روز چگونه هر چیز نو و تازه‌ای را کهنه و هر چیز دوری را نزدیک 
می‌گردانند و هر وعده‌ای را حاضر می‌سازند. ۲ 
آن‌گاه مقداد گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و اله, «هدنه» چیست؟ 
حضرت فرمود: یعنی دنیا سرای ازمايش و کوج کردن است. پس هنگامی 
که رخدادها بر شما مانند پاره‌ای از شب تار مشتبه شد بر شما باد که به 
قرآن اک یه زیرا قرآن شفاعتگری است که شفاعتش پذیرفته 
می‌شود و راستگویی است که سخنش تصدیق شده است. کشنتی که فر ان 
را پیش روی خود قرار دهد (و به آن عمل کند), او را به بهشت رهنمون 
می‌شود و هر که آن زا پشنت سر بیتدازد رو به آن.بی‌اعسابی کندا او را به 
جهثم می‌راند. 


هلاخ خطیه. 158 


2- متنوی, دفتر سوم. 


ص: 


45 


ص: 16 

نور هدایت ۲ 

در حدیت مورد بحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌فرماید: ای 
مردم. شما در زمان «هدنه» هستید. شما را در اين دنیا آزاد گذاشته و 
اختیار داده‌اند. اين دنیا به‌سرعت در حال گذر است. شب و روز, هر چیز 
تازه‌ای را کهنه می‌گرداتد و هر دوری را نزدیک هی کتد و هر وعده‌ای را به 
انجام می‌رساند. شگفت اينکه در محیطی زندگی قی کنیم که دا ان قرار و 
آرامی نیست, همه چیز با شتاب در حال دگرگونی است. به قول اقبال: 

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم‌موجیم که آسودگی ما عدم ماست 

موج حرکت است و اگر آرام گیرد اضصاا قوخی دی کان تخست: وقتی انسان 
به حالات انسان‌ها می‌ نکر می‌بیند که بچه‌ها به سرعت جوان و جوانان پیر 

و پیران رهسپار قبرستان می‌ شوند. این اطلاعیه‌های وفات؛ هشداری 0 
به همه انسان‌ها. 

در ادامه, مقداد می‌پرسد: : ای پیامبر خدا, هدنه چیست؟ 

فرمود: دنیا از فایشگاه: اشت. دورانی. است. که تشما را به حال. خودتان 
گذاشته‌اند. خداوند به شما کاری ندارد و در برابر گناهان و اعمالی که 
انجام می‌دهید فورا مجازاتتان نمی‌کند. 

در زمینه فان الهی بحث‌های فراوانی شده است که به برخی از آنها 
اشاره می کنیم: 

الف) چرا خدا مزدم را آزمایش می‌کند؟ 

بشناسیم و از میزان جهل و نادانی خود بکاهیم؟ اگر چنین است. خداوندی 
که علمش به همه چیز احاطه دارد و از اسرار درون و برون هر کس و 
همه‌چیز آگاه است چرا امتحان می‌کند, مگر چیزی بر او مخفی است که با 
امتحان آشکار شود؟ 

پاسخ این مهم را در اینجا باید جست که مفهوم آزهایتتن دز فوردخداوند با 
آزمایش‌های ما بسیار متفاوت است. آزمایش‌های ما برای شناخت بیشتر و 
رفع 


ص: 17 

ابهام و جهل است. اما ازمايش الهی در واقع همان پرورش و تربیت است. 
در حقیفقت امتحان خدا| به کار باغبانی پرتجربه شبیه است که دانه‌های 
مستعد را در سرزمین‌های آماده می‌پاشد. این دانه‌ها با استفاده از مواهب 
طبیعی شروع به رشد می‌کنند, تدریجاً با مشکلات می‌جنگند و با حوادث 
پیکار می‌کنند, در برابر طوفان‌های سخت 9 سرمای کشنده و گرمای 
سوزان ایستادگی به‌خرج می‌دهند تا شاخه گلی زیبا يا درختی تنومند و 
ترتمر باز آید. که بتواند.-به:خیات خورٍ در برابر حوادث سخت ادامه دهد. 
سربازان را برای اينکه از نظر جنگی نیرومند و قوی شوند به مانورها و 
جنگ‌های فرضی می‌برند و در برابر انواع مشکلات. تشنگی 9 تشنگی, گرسنگی, 
گرماء سرما, حوادث ای ۱ 0۳ 7۳ ورزیده و آبدیده 
شوند. 

و این است رمز آزمایش‌های الهی. 

ب) آزمایش‌های الهی همگانی است 

از انجا که نظام حیات در جهان هستی نظام تکامل و پرورش است و 
تمامی موجودات زنده مسیر تکامل را می‌پیمایند, حثّی درختان استعدادهای 
نهفته خود را با میوه بروز می‌دهند. همه مردم از انبیا گرفته تا دیگران: 
طبق این قانون عمومی, باید ازماییش شوند و استعدادهای خود را شکوفا 
سازند. 

ج) راه‌های آزمایش 

آیات قرآن نمونه‌هایی از اموری که انسان با آنها امتحان می‌شود, از قبیل 
ترس, گرسنگی, زیان‌های مالی و مرگ فرزندان. پیامبران و دستورهای 
خداوند. حتّی برخی خواب‌ها را ذکر کرده است و به‌طور کلی از نظر قرآن, 
شرور و خیرها نیز از آزمایش‌های الهی محسوب می‌شوند: «وَتَبْلوَکَمٌ بالسْرٌ 
وَالحَر» ۱ 


بعد حضرت دستوری فرمودند که در بسیاری از کتاب‌ها به صورت روایتی 


[- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 55 1- 157 سوره بقره. 
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متفر آمنده است : 

قذا التبست عَلَیکمْ الاموژ َقطع الیل الفْظلم ققلیکُم بالقرآن 

: «اگر کارها بر شما چون شب سیاه و ظلمانی مشتبه شد به دامن قرآن 
چنگ تن که این قرآن هم شفاعت می کند و هم شفاعتش پذیرفته 
می‌شود. هم راستگوست و هم خدا| آن را تصدیق کرده. هر که قرآن را 
پیش روی خود قرار دهد او را به بهشت رهنمون می‌شود و هر که آن را 
پشت سر اندازد وی را به جهنم می‌راند». 

این پیش رو داشتن و پشت سر انداختن قرآن, دو معنا می‌تواند داشته 
باشد: 

توجه به قرآن یا بی‌اعتنایی به آن. ٍ 

قران استاد انسان باشد نه ابزار او. یعنی خود را بر قران عرضه کند نه 
قران را بر خود. 

برخی وقتی پیش‌داوری‌های خود را کردند وتصمیمشان قطعی شد, در 
لابه لای قرآن هی گردند که آیه‌ ای منطبق با فکر خودشان بيابند. آتان فقط 
به همان آیه‌ای که یافته‌اند تمسٌک می‌چویند و آیات دیگر را رها می‌کنند و با 
این کار مصداق آیة «نَوّمِنْ بَعض وتکَفدّ ببعض»(1) می‌ شوند 0 
به بعضی ایمان ی دز یم ۲ بعضی را انکار مف کنیخ: پیداست که چنین 
کسی قرآن را پشت سر خود افکنده است. 

بسیاری از مذاهب انحرافی که در اسلام پدید آمده‌اند, مانند وهابیت, به 
همین درد مبتلا هستند. انسان وقتی خر ان نان دی عی‌ت وی عی ند 
ایات واضح و روشن را وانهاده و ایاتی را که معنای دوپهلو دارند و بر 
مقصودشان منطبق است گرفته‌اند. ۲ 

در مقابل دسته‌ای خود را شاگرد قران می‌دانند و می‌گویند: تصمیم ما 
همان گفته قرآن است. قرآن را راهنمای حل مشکلات خویش, می‌دانند و 
مصداق این آيه؛ قران هستند که می‌فرماید: « «قلا وَربک لابْوْهتوَ حنّی 
یُحکَمُوک فیقا جر هم لاتجکوا فی ائفیهم عرجا ما قصیت وبسَلغوا 
تسلیما»؛ به پروردگارت سوگند که 


1- سوره نساء آیه 150. 
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آنها ایمان نخواهند آورد. مگر اينکه در اختلافات خود تو را به داوری طلبند و 
سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم 
باشد ۱( در تایلام خوانو‌آیه کد « 
الاسلاغ و لیم ۱ 
: «اسلام همان تسلیم است».(2) و تا انسان در مقابل قران تسلیم محض 
نباشد مسلمان واقعی نخواهد شد. اینکه کسی عقیده خود را بر قران 
تحمیل کند نادرست و نوعی خودیرستی است. چرا که قران می‌فرماید: 
باید هم در ظاهر و هم در باطن تسلیم باشند. 
با این همه تأکیدها باز قرآن در حوزه‌های ما آن مقام بایسته و شایسته را 
ندارد. 
کاش آن مقدار که به علم معانی و بیان اهمیّت می‌دهیم به قرآن و تفسیر 
آن اهمیت می‌دادیم, زیرا| چنانکه در ِِ. آمده است ما معتقدیم: « «وّلا 
ان الا قف, کتاب: شین »۱ و هی تر و خشکی وجود ندارد. جز 
اینکه در کتایف اشکاو / در کتاب کلم 07 ثبت است».(3) عده‌ای همچون 
وهابی‌ها فقط به الفاظ قرآن بسیار اهمیت می‌دهند و در قرائت 
می‌کوشند, ام به محتوای آن کاری 33 وقتی قاری قرآن آیات ر 
قرائت می‌شود چون یک‌نفس نخوانده الله اللّه ندارد. 
ات و ها ان رجا ام اسر کی 
بحث تفسیری داشته باشید به‌عنوان اينکه قرآن چه می‌گوید, نه ايینکه من 
0 ۱ 

مهم این است که معتقد شوید. هر چه بیشتر با قران کار کنید نورانیت. 
ِ و دز ک فاته‌ای تضیت. شعا ضی‌شود:. اضلا رهشایی فکر. انشبان آن 
لحظاتی است. که با قران کار می‌کند. و باید بداتید که شما در مورد. قران 
سه وظیفه مهم دارید: ۱ 
تلاوت قرآن, فهم قرآن و, از همه مهم‌تر, عمل به قرآن. 


[- سور ه نتینا؟: آیه 05 
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هزات کال اسان 


اشاره 


6 
عن نافع غن این مر قال قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا یُکیل 
عَبدٌ الایمان بالله خی یکون فیه خمسن خصال: اللََکل علی اللة واللَفویضٌ 
ای ال وَالتسليمٌ لأْمر الله والرضا بقضاء لو وَالصَبرٌ علی بلاء الله ا 

حٌَ فی اه و ابقض فی اللّه و اعطی له و مَتع له ققد استکقل الایمان" 
نافع از ابن عمر نقل می‌کند که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمود: : ایمان بنده به خدا کامل نمی‌شود مگر اینکه در او پنج خصلت باشد: 
توکل بر خدا, واگذاری امور به خدا, تسلیم در برابر مقذرات او رضایت به 
فقضای الهی؛ شکیبایی بر ازمایش خدا, جرا که هر که دوستی و دشمتی اش 
و عطا و منع عطایش خدایی باشد, ایمان را کامل کرده است. 
بحارالانوار ج ۰77 ص 177 


نور هدایت 

در این حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مراتب کمال ایمان را بیان 
می‌فرماید و برخی علمای اخلاق هم در مراحل سیر و سلوک تقریباً اين 
مسایْل را مطرح کرده‌اند: 

البّوکل عَلّی‌الله 

. نخست مرحله توگل است. در حقیقت موّمن می‌گوید چون به علم و 
قدرت, رحمانیت و رحیمیت خداوند ایمان و علم دارم, او را در کارها وکیل 
خود قرار می‌د هم . 


ص: 
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5 توکل و فا ۱ آن 


«تو کل در اضل از مانه و کالت» ههام اتخات ,و کیل است: می‌دانیم 
که ول وت ی اشت نو ال دای سار صتت ان آ ان 
کافی, امانت, قدرت, دلسوزی. 

تاه دافت که اقعاب و کل مداقه در کانها در خایی است که اسان 
شخصاً قادر به دفاع نباشد. در این مورد از نیروی دیگری استفاده می‌کند و 
با کمک او به حل مشکل خود می‌پردازد. 

مشکلات و حوادثت زندگی و دشمنی‌ها و سرسختی‌های مخالفان و 
پیچید گی‌ها و احیانا بن‌بست‌هایی که در مسیر خود به‌سوی هدف دارد, در 
جاپی که توانایی بر گشودن آنها ندارد او را وکیل خود سازد و به او تکیه 
کند و از تلاش باز نایستد. بلکه در آنجا هم که توانایی بر انجام دادن کاری 
دارد باز هد زر اصلی را خدا بداند, زیرا از دریچه دید موخد. سرچشمه تمام 
قدرت‌ها و نیروهاست. 

نقطه مقابل توکُل بر خداء تکیه بر غير اوست. یعنی انسان وابسته به 
دیگران باشد و مستقل نباشد. دانشمندان اخلاق می‌گویند: بو کل نمره 
فستفیم توخیه افعالی خذاست: زیرا خنانکه کفتیم. از نظر موگد.هز حرکت 
کی موه صا تسوت یی رن را ای یتآ 
جهان یعنی ذات خداوند ارتباط می‌یابد؛ بنابراین. موخد همه قدرت‌ها و 
پیروزی‌ها را از او فی 3 آند: 

وَالَفویض الی اللّه 

۰ مرحله دوم تفویض است. در مرحله قبل گویی مت خن ی وا را 
در مورد خود تعیین می‌کند, اما در این مرحله مومن در حقیقت به خدا 
هی گو ید : خدایا, , تو خود بهتر می‌دانی, من همه چیز را به تو واگذاردم. 


تفاوت بین توکل و تفویض: 


در توکل, انسان به تمام منافع خود اهمیت می د هد ؛ ازاین‌رو همه حد و 
حدودر منافع خویش را می بیند؛ اما در تفوبض می‌داند که منافعی دارد, ولی 
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به خدا اعتماد کامل پیدا کرده است. 

وَالْسليمٌ لأمرٍ الله 

. این مرحله بالاتر از مرحله قبل است و دیگر منفعت معنا نمی‌دهد. 
۰ توکل خواست من مطرح بود, اما در مرحله تسلیم خواست 


فلسفه توگل 


با توجه به آنچه ذکر کردیم استفاده می‌ شود که اولا تو کل بر خدا, تن آن 
منبع فنانایذیر قدرت و توانایی, سیب افزایش مقأومت انسان در برابر 
مشکلات و حوادث سخت زندگی می‌شود. 

از مجموع آیات قرآنی استفاده می‌شود که منظور از و کل این است که در 
برابر عظمت مشکلات, انسان احساس حقارت و ضعف نکند, بلکه با انکاء 
بر قدرت بی‌پایان خداوند, خود را پیروز و فاتح بداند و به این ترتیب, توکل 
امیدافرین, نیروبخش و تقویت‌کننده و سبب فزونی پایداری و مقاومت 
است. 

اگر مفهوم تک به گوشه‌ای خزیدن و دست روی دست گذاشتن بود معنا 
نداشت که درباره مجاهدان و مانند انها سفارش شود. 

و اگر کسانی چنین می‌پندارند که توجّه به عالم اسباب و عوامل طبیعی با 
روح توعل ناسا ز گار است سخت در اشتباهند, زیرا جدا کردن آثار عوامل 
طبیعی از اراده خدا نوعی شرک محسوب می‌شود, مگر : 4 
عوامل طبیعی هر چه دارند از او دارند و همه به اراده و فرمان اوست 
آری اگر عوامل را دستگاهی مستقل در برا؛ شا ای احاس کم روج 
توکل سازگار وت بود- دقت کنید. 
صلی الله فلیه و آله که ۰ 9 و 7 0 
اهدافش از هیچ فرصت., نقشه 


0 
۱ 
تانب و کل‌بر خفا آذفی را از واسکی‌ها که شوجنعه< لته برد کی است 
نجات و به او آزادگی و اعتماد به نفس می‌دهد. 
شخصی آزرامام: غلر ین صوتتی الرضا علیه | تسام پوشند؛ 

ما حذ لول ؟ 
: «حد توکل چیست؟» 
فقال: ان لاتخاف مَع الله احداً: 
فرمود: «اینکه با ائکاء به خدا از هیچ‌کس نترسی».(1) پرسش: در این 
صورت دعا چه معنایی دارد؟ 
باس معنای خسایم این نست کهاز خدا درخواننی» کسره آه را اند 
بلکه به این معناست که اگر حاجت خواستیم و اجابت نشد تسلیم باشیم. 
والضا بقضاء ال 
. مرحله رضا از مرحله قبل نیز بالاتر است. در مرحله تسلیم گویا انسان 
منافعی دارد ولی از آن خشم می‌پوشد و زندان: روی کر هن گذارد: 
در مرحله رضا حتّی در درون نفس مقاومتی نسبت به خواست‌ها و تمایلات 
نیست و همین تفاوت مرحله تسلیم با رضاست. 
این چهار مرحله مراحل سیر به سوی خدا و قرب به اوست. تا نبا 
الفاظ آسان است. ولی بسا بین هریک از اینها فرسنگ‌ها راه است. از این 
مرحله گاه به «فناء فی اللّه» تعبیر می‌کنند. البئه فنا دو معنی دارد که یکی 
معقول است و آن فنا همان رسیدن به مرحله رضاست. در این مرحله 
اتمان: خواشت‌های خود را به‌کلی, در. فقایل: ذاث پاک الهی. فراموشن 
عف کند. . آیم. معا وه فناع نی. الله اسعت. که با شرع ه عیفر 
ساز گار است. 
البته آینها هیخ منافاتن با دغا نو طلب خاجت از غدا مداوند.ق کنسی. که ید 
اه ان را 
گام ای ها تراسا ماس ان شک انریا خر 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه ب" سوره ابراهیم. 
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و استقامت. ریشه همه سعادت‌هاست. در نهج البلاغه نیز وقتی 
امیرالمومنین علی علیه السلام وصیت می‌کند سفارش پنجم را صبر قرار 
می‌دهد که ضامن اجرای چهار سفارش دیگر است. می‌فرماید: 

اوصیکم پخمس لو صَرَیتم الیها اباط ال لکاتت لذلک اهلا: لا بُرجُونْ احذ 


۶ 


منکم الا" یه ولا یخاقنَ الا ده ولا مستحین حذ منگم ادا یل عا لا َعلمْ آن 


هِِ 


قول: لا أعلَمْ و لا بیس بستیتن اعد |دا تم تعلم الشوع آن جعلمه كِِ 
بلشر ان لسیز من یمان کاس من الجتد لا ی فی جَسّد لا 
و لا ی انمان لا ره 


«شما ۳ 
را بر خود هموار کنید در خور است: هیج‌یک از شما جز به پروردگار خود 
امید نبندد و جز از گناه خود نترسد و چون کسی را چیزی پرسند که نداند 
بیاموزد و بر شما باد به شکیبایی که شکیبایی ایمان را چون سر است تن 
قرین نبود».(1) بسا انسان چند روزی برای رسیدن به این کمالات خود را 
اماده کند, ولی مهم این است که در این راه استقامت بورزد و بسیار گفته 
شده کسانی که در علم, تما تقوا و در همه مراتب به جایی رسیده‌اند بر 
اثر صبر و استقامت بوده است. 

به قول سعدی: ۱ 

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم‌اندبر آثر صبر نوبت ظفر اید. 

در اخر حدیث جمله‌ای است که همان مفهوم جمله‌های پیشین است. یعنی 
فص و چا خی هرا مرمتم فا مرا وا ار را ایا و 
نشانه‌های کمال ایمانند. 


1 نهم‌البلاغه: عکست. 82 


ص: 


5 


اشاره 


7 
ا ‏ ی یب 
حَطبیه: ایا لاس انّ القبة لا ینب ه من القسلمین حثی یسلم الا 
ِ و لسانه 3 تال ٍ ِثِ حتّی یمن اوه بوائقة و جاره ِا 
تِ فت لین خسن ما لا باس به چذارا عَما , به الب اه من خافت 

كِِِ 

_ می‌کوید؛ از پیامبز ضلی الله: علیه و الهة شنیدم که در خطبه‌اش 
فرمود: ای مردم, بندم از مسلمانان به جساب تمی‌اید. تا آنکه مردم از 
و 
(دینی) او از شر و آزار و همسایه‌اش از تندی و خشمش در امان باشد و 
از مثقین محسوب نمی‌شود تا اینکه از امور مشتبه برای پرهیز از الودگی 
به محرژمات بیرهیزد. کسی که می‌ترسد خواب بماند شبانه حرکت می‌کند. 
بحارالانوار ج 77. ص 177 


نور هدایت 

در این حدیث سه کلمه مسلم, مومن, مثّقی تفسیر و به هر یک از دریچه‌ای 
خاص توجه شده است. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «انسان مسلمان نخواهد بود تا اینکه 
برادران مسلمان و همسایگان او از اذیت و آزارش در امان باشند». 


ص: 56 

پیامبر صلی الله علیه و آله دو ماژه «سلم» و «امن» را در حدیث ذکر 
کرده, چرا که حقیقت اسلام تسلیم است و سالم گذاردن دیگران نیز در 
مفهوم اسلام است. ازاین‌رو باید مردم از دست و زبان انسان مسلمان 
آسوده باشند. 

مومن کسی است که دوستان و همسایگانش از درست او ایمن باشند و 
مثقی واقعی کسی است که شبهات را ترک کند. اگر کسی الوده شبهات 
می‌ شود مثقی واقعی نیست. 

هر که زبانش چون مار و عقرب است و با زخم زبان, غیبت, , تهمت, تحقیر» 
تمسخر, هتک اتف فحش و جز آن دیگران را مت کر جزء مسلمانان 
نیست.. 

برخی را شیطان بدین‌گونه می‌فریبد که در سخنان جدّی خود زبانشان را 
حفظ می‌کنند, ولی در شوخی‌ها ان کارهایی را که در جذی نمی‌توانند بکنند 
انجام می‌دهند. در قالب شوخی. برادر مسلمان خور را تحقیر و ریشخند 
می‌کنند و به اذیت و آزاز او می‌پردازند, سیس می‌گویند شوخی کردم و 
عرضی در کار نبود. 

خلاصه گاه شوخی‌ها از کلمات جدّی بدتر است., زیرا در کلام جذی انسان 
قید و بند دارد, اما در شوخی از هر قید و بندی رهاست.(1) 

اک رو تاریخ دقت کرده باشید در دربار شاهان دلقک‌هایی بوده‌اند که 
کلمات جدّی را در قالب شوخی بیان می‌کردند. وجود این دلقک‌ها فقط 
برای سرگرمی سلطان نبوده, بلکه از جمله فلسفه‌هایش این بود که هر گاه 
اطرافیان شاه 


1- از جمله گناهانی که موجب دریده شدن پرده‌ها مق کردد زد و بدل کردن 
سخنان بیهوده و شوخی برای خنداندن دیگران است. در روایات اسلامی 
آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ان الَجْل لیتکلم 
بالکلمة بضچک بها جْلساعةْ بهوی بها ابعد من التریا: گاه انسان سخنی 
مت وید تا هم‌محفلان خود را بخنداند. ولی همان سخن او را( از نظر 
هلاکت و بدبختی) به جایی دورتر از ثریا ساقط می‌کند».( مسند احمد, حج 
2 ص 402). 

و در حدیت دیگری فرمودند: کثرة المزاح تَذهتٍ یماء الوّجه: شوخی زیاد 
آبرو را می‌برد».( کافی, ج 2 ص 665, ح 14). 

و در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمودند: لا ثمار قفیذهب بهاوٌک ولا 
تمازح فیجتر | علیک : جدال نکن که شخصینت: من‌رود و شوکی نکن که بزن 


تو گستاخ می‌شوند».( کافی, ج 2, ص 665, ح 17). 
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نمی‌توانستند بعضی مطالب را به‌طور جذّی به شاه بگویند به این دلقک‌ها 
می‌گفتند تا آن را در قالب شوخی به شاه بگویند و لذا شوخی دلقک‌ها از 
جذی هم بالاتر بود. 
گفته شد نمی‌توان 9 رب 11۳ تِِِ پناه 1۳۹ 1 
ات ی 7 
عمل به مکروه جایز و در علم اصول امده است که در همه شبهات 
موضوعیه چه وجوبی و چه 9 اصل برائت جاری می‌شود, ولی در 
عین حال بسیاری از همین شبهات پلی برای محرژمات‌اند. آزاین‌رو انسان 
نباید به آخرین مرز مباح برود, چرا که آخرین مرز آن لب پرتگاه حرام است 
و احتمال دارد انسان هر لحظه بلفزد و در حرام بیفتد. ۲ 
ابن ابی‌الحدید در شرح نهچ‌البلاغه آورده است: «الا و ان جمی‌الله 
محاره مَه»> (آگاه باشید که قرقگاه خدا| محارم اوست)(2) 9 که ورود 
آن ممنوع است و کسی که به آن ندرک شود گاهب ویبوسه می‌شود که 
خدفی: صلوتر بکدارد بو به جهانه. «حل عشکوی سایر کل قطنون: حایت» 
کارهایی بکند که بسا سبب ورود در گناه و حرام می‌شود. همه اینهاً درست 
است اما در عین حال به مرز محرژمات نزدیک نشوید. این مرز خطر است 
و مخصوصاً بسیاری از چیزها برای دیگران 


1- حکم بن ابی‌العاص, پدر مروان که فرزندانش بعدها به خلافت رسیدند, 
از دشمنان سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و بسیار آن 
حضرت را می‌آزرد. از جمله اذیّت‌ها اين بود که هرگاه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در کوچه‌های مکه راه می‌رفت پشت سر آن حضرت می‌آمد 
و از روی تمسخر, راه رفتن و حرکات آن حضرت را تقلید می‌کرد و بدین 
وسیله دشمنان اسلام را می‌خنداند. ۱ 

سرانجام روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله روی خود را برگردانید و 
همچنان که وی مشغول تقلید زفتار ان خلت بود به او فرمود: کن 
گذلک:« همچنین باش» از آن پس تا وقتی که مرگش فرا رسید بدنش در 
رعشه بود( کیفر گناهء ص 10). 


2 سره نیم لاه آنن ایا تخفبه عرص در 
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به عنوان ثانوی جایز امّا برای ما حرام است. البّه نمی‌گوییم هر مکروهی 
را باید ترک کرد, ولیر تفاوت دارد در بعضی جاها باید مراقب بود. اگر 
انسان بخواهد از خطر گناه دور بماند باید از مشتبهات دوری گزیند. 

آخرین جمله اینکه اگر ابهت گناه شکسته شد و انسان از آن نترسید 
به‌آسانی آلوده مد برخی گناهکاران وقتی حالاتشان را نقل می‌کنند 
ون زا اول بار که مرتکب این گناه شدیم بدنمان می‌لرزید, ولی بعدا 
عادی شد. 

خلاصه آنچه انسان را حفوظ می‌کند همان ترس از گناه است. اما وقتی 
ارعکاته ناه عادی شد و قبح آن شکست به توجیه می‌پردازد و هر شبهه‌ای 
را حلال می‌سازد. 


1 


الف) اثر آن در روح انسان: 


هر گناه به‌اندازه خودش در قلب و جان اتف اثر می‌گذارد. اگر گناه جز 
تیرگی قلب ضرری نداشت همین کافی بود که انسان از گناه دست بردارد. 
وقتی ظالم دست خود را بلند می‌کند تا سیلی به گوش مظلوم بزند, اوّل 
رز اجادیت اشلافن آفده: انست که هر خناهی. انشان. مرتکب فی‌شود 
تقم ای کی تس با مودک بو آنر گرا او ان تقط‌های 
یی و ای ی اه ای سم 
قرآن مجید در آیه 91 سوره بقره که می‌فرماید: #< اجاطت به حَطیَنهُ» 
تمام وجود او به گناه آلوده می‌شود که بازگشت برای او دشوار است. 
زمانی که.تقاط تاربی کم است: بقیه تقاط روش بر ضه آن نقطه تار یک 
قعاست: من کقهعا آن زا اننن مره اقا وق گاه ریاد شد تفا وشن 
هم از بین می‌روند. 
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شا اه کناه ود و کی ۶ 
ب) اثر و 


اسان ‌ااطنم. است: و شام صقان مرن زان یه 
زندگی‌هایی است. حال اگر انسان دروغ بگوید. این دروغ اعتماد را از بین 
می‌برد به‌گونه‌ای که انسان‌ها به یکدیگر اعتماد نمی‌کنند و هر کسی 
مواقب است که دیگری سر او کلاه نگذارد. ازاین‌رو با دروغ و ارتکاب گناه, 
رفته‌ر فته ژندکی اجتماعی به زندگی انفرادی مبدذّل می‌شود و روح تعاون و 
همکاری از بین میر ود. 


آکر اخروی گفام: 


اکر بافز کنیم که. کنام تانود تمی‌شود و همراه اتسان: اشت:.منلا دروفن که 
در چند سال پیش از انسان صادر شده هنوز وجود دارد و حتّی در عوالم 
بعدی قدم به قدم و سایه به سایه همراو اوست, چنانکه قرآن مجید در آیه 
0 و تا هی انم "۳ المَوء ما قَدَمَث یدَاغ» همه اعمال 
اتسان دز مقایلشن مجسم می‌شود و آنها را می‌بیند, دیکر کناه تمی‌کند. 
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ففخید افعالی و انار اعشاذیه آن 


۱ 
۱ 


بقعصتة اللّهٍ کان ابقد ل ممّا رجا و اقب ما + مَحامد 
الثاس یقعاصی اللّه عاد حامذة هنم داماً و من ارصی الثاس بسخط اللّه 
که ال الیهم و من اَصی ال بسخط الاس کفاخ ال سَرّهم و من 
احسَن ما بت و ین الله کفاخ ال ما بیتة وین الاس و من احسن سَريرَتة 
اصلّحّ ال عَلانتَة و من غمل لا خزیه کقی اللَهَ امر نياخ. 


ان آنشرمی کر کم 
(از همه پزید م) به.خدا زو ورن خداوند تمام مشکلاتش را حل می‌کند و 
کسی که (خدا را رها کند) و به دنیا رو آورد, خداوند وی را به همان دنا 
وامی‌گذارد. و کسی که بخواهد با معصبت خداوند به هدف‌هایش نایل شود 
به هدفش نمی زر ند و گرفتار مشکلاتی می‌ شود که از آن پبرهیز می‌کرد. 
کسی که با ارتکاب گناه ستایش مردمان را بجوید ستایشگرانش به 
بدارد, خداوند او را به همان مردم وامی گذارد و (بر عکس) هر که 
خشنودی الهی را بر خشم مردم مقذم بدارد خداوند شر مردم را از او 
بازمی‌دارد. و هر که رابطه بین خود و خدا را درست کند خدا (نیز 
7( او را با مردم حل می‌کند و هر که باطنش را نیکو گرداتد 
خداو‌طامرش را اصااه سی دنه هه کوسرای آخرسه کوشت را کار 
دنیای او را درست می‌کند. 

کارالاو ار ررض 17 
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نور هدایت 

یکی از شاخه‌های مهم در باب توحید, توحید افعالی است که اگر انسان آن 
را به‌طور صحیح باور داشته باشد در زندگی او اثر عمیق می‌گذارد. 

توحید افعالی یعنی هر چه و هر که در عالم است و حتّی اگر برگ درختی بر 
اثر تهسسمن آند ک نکانی می‌خوره آز ناهن خداست, پن‌فرمان اه کار 
صورت نمی‌گیرد: بژندگی شمشیر سوزندگی آتش, و ... همه به فرمان 
اوست. و در یک جمله «لا مَوْنر فی‌الوّجود لا الله» «هیچ موتثری در عالم 
ی اه تست ای ها ها فو ات استه گر 
چنین اراده و اختیاری نمی‌داد نمی‌توانستیم کاری بکنیم و در عین حال به 

این آزادی داده شده و جبر هم لازم نمی‌آید. 

هرگاه انسان باور کند و در عمق جانش توحید افعالی بنشیند و بفهمد که 
اراده استقلالی فقط آراده خداست و اراده‌ای که ما داریم خدا برای 
امتحان داده است, دیگر برای 0 به دیگران کرنش نمی کند, برای 
یت به متاع دنیوی چشمش به دست دیگران نیست و به مال دیگران 
7 چشم طمع نمی‌دوزد, با این اعتقاد برای اطاعت و رضایت مخلوق در 
۱ داخل نمی‌ شود و حل مشکلاتش را از غیر او نمی‌طلبد, زیرا 
همه اینها با معنای «موتری در عالم غیر از خدا نیست» منافات دارد. اگر 
اين آیه قرآن را باور کنیم که « «اْما امرْه ادا اراد سَیتّا ان بل ِ 
قیکون»: فرمان او چنین است که چیزی را اراده کند, تنها به 
می‌گوید باش ! آن نیز بی‌ذرنگ موجود می‌شود» ۱۳4 این راه‌های تِِِ_ 
کاملا بی‌معنی می‌شو 

علت اینکه ريشه ِ اصلا ات را اصلاح اعتقادات می‌دانند همین است. 
انبیای الهی نیز وقتی مبعوت می‌ شد ند اول کارشان این بود که در قلب و 
مغز مردم دست ببرند و عقاید صحیح را در ان جای دهند. زمانی که ایمان 
درست شد شاخ 


2- سوره پس, آیه 82. 
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وبرگ هم اصلاح می‌ شود. این روایت نیز همه کارها را به توحید افعالی 
برمی‌گرداتد.. 
انقطاع الی‌اللّه یعنی از همه بریدن وبه او پیوستن؛ , از همه جچشم برداشتن 
و به او چشم‌دوختن. اگر انسان به این مرحله بر ند خداوند مشکلاتش را 
کفایت می‌کند. 
و من انقطع ای انا با له اه الیها 

اقا اکز انقطاع الی الله به انقطاع الی الا قدیل شه وسیب عرت. و 
دلّت را به دست مردم يا روزيش را در زمین زراعتی و يا در کسب و 
تجارت دانست. خداوند او را , به همان دنیا وامی‌نهد. 
البئّه ما منکر عالم اسباب نیستیم. ولی باید توجّه داشت که پشت این عالم. 
دست مسبب‌الاسباب قرار دارد و گاهی برای اینکه مسبب را گم نکنیم 
سبب‌سوزی و گاه سبب‌سازی می‌کند. ازاین‌رو گاهی انسان می‌بیند که 
همه درها به رویش بسته است ناگهان سببی پیدا شده و گاهی به‌عکس. 
ِِ مولوی: 
از قضا سرکنگبین صفرا فزودروغن بادام خشکی می‌نمود 
از هلیله قبض شد اطلاق رفت‌آنث آتش را مدد شد همچو نفت 

اگر کسی مسیب‌الاسباب را گم کرد و بر این تارهای عنکبوتی تکیه زد, 
و نیو اه زا نهد هعان. ادها میتی وافت اون در فران: افده 
است 
» «متل الذین اتَحَدوا من دون ال اولیاء کمتل العنَکبوت ایَحَدّت با و ان 
اوهن البیوتِ لبِیّتْ الْعنکبُوتِ لو کار وا یعلمُو»؛ متّل کسانی که غیر خدا را 
اولیای خود برگزیدند مَتّل عنکبوت است که خانه‌ای برای خود برگزیده, در 
حالی که سست‌ترین ِ_ِ ک" وت است اگر می‌دانستند».(1) عاقل 
1 از قفه چنن بی‌تباز اسنت: اینکه کر حفیت آ موم است! 
للم لا تکلنی اٍلی تفسی طرقة عین ا: بدا 

: «پروردگارا, مرا یک لحظه به خودم وامگذار»(2) اشاره به همین 


سور عنکیوت, آبه: 41 


2- بحارالانوار, ج 14, ص 384. 
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مطلب است که خدایا تو هميشه وکیل من باش, تو خود کفالتم را برعهده 
بگیر. 
در جمله 
من حاول آمرا بمَعتة الم 

شکل دیگری از همین مسأله را مطرح می‌کند. مثلا کسی درصدد است به 
مقاصدی برسد و برای رسیدن به آن از وسایل نامشروع کمک می‌گیرد. او 
باید بداند که هرگز به خواست خود نمی‌رسد و برای او همان چیزی رخ 
می‌دهد که از آن می‌ترسد و باید به او گفت: تو که و اراده اراده 
خدا و او حاکم بر همه چیز است. چرا از وسایل نامشروع استفاده 
0 
در بخش بعدی حدیث ( 
من طلب محاید الناس 
۹ پیامبر صلی الله علیه و آله به پشتوانه مردمی اشاره می‌کند. برای 
پیشبرد اهداف مقذس دینی؛ اختفاعین: سیاسی: افکار عمومی مهم است. 
باید مردم حمایت کنند تا بتوان به اهداف رسید. اما نباید در مساله مردمی 
بودن اشتباه کرد چرا که ما مردم را برای خدا می‌خواهیم نه خدا را برای 
مردم. مباد روزی که برای جذب مردم. خدا را از خود ناخشنود سازیم. 
معصبت خداوند بطلبد, سرانجام همان مذاحان, هذشت کنند کان او می‌ شوند 
(و به‌جای ايینکه نفوذ اجتماعی بیابد, منفور قرذض صی کرددا زیزا کسنی که 
رضایت مردم را بر رضایت خدا مقذم بدارد خدا او را به همان مردم 
وامی کذازد و دست لطفش را از سرش بر می‌دارد». 
نکته بسیار مهم این است که انسان بفهمد ضعیف است و تا حمایت الهی 
نباشد نمی‌تواند کاری صورت دهد. ازاین‌رو کارها را برای خدا بکند, اگرچه 
مردم از او ناراضی و خشمگین گردند, زیرا در این صورت است که خداوند 


 جح‎ 


شز مردم را از او بازمی‌دارد. موّمن باید وله تین ملک مر مر تشَاء و 
دز قرغ الغلک ممق تضاء وئر من تضاء و ئدل من تشاء بیرک لیر الک علّی 
کل شیّء قدیژ»؛ به هر که بخواهی حکومت می‌بخشی و از هر که بخواهی 
مک و را بخواهی عرّت می‌دهی و هر که را بخواهی خوار 
می‌کنی. تمام خوبی‌ها به دست توست, تو بر هر چیزی توانایی».(1) 


1- سوره آل عمران, آیه 26. 
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ی ی ی 
ی ی ار ود هرگز مانند کسانی که 
می‌گویند به نام خدا و به نام خلق قهرمان- که نوعی دوگانه‌پرستی است- 
نیستم و من خلق را هم,برای خدا مي مي‌خواهم. در قرآن می‌خوانیم: « «ان 
ضوکم له قلا غاب لک و ان بعکم من داالدی 7" تیه کم مر تشون 5 
عَلّی‌اللّه یت کل الَمْوْمنون 6 اگر خداوند شما را یاری کند, هیچکس بر 
شما غلبه نخواهد کرد و اگر دست از یاری شما بردارد کیست که بعد از او 
شما را یاری کند؟ و مومنان باید تنها بر خداوند توگل کنند».(2) اگر همه 
دنیا جمع بشوند و او نخواهد هیچ کاری رخ نخواهد داد و بر عکس, اگر تمام 
جهان دست به دست هم دهند تا ابروی کسی را بریزند يا ضربه‌ای به او 
بزنند و خدا نخواهد نمی‌توانند کاری بکنند. عقیده توحیدی ما این است و 
باید در عمل نیز این گونه باشیم. , ‌.. 
برای انسان موّمن مهم این است که هرگاه اثفاقی برایش پیش امد دقت 
کند و ببیند خدا از او چه می‌خواهد. وقتی رابطه خودمان را با خدا درست 
کردیم بقیه استان و درست می‌ شود. این گونه نباشد که برای خشنودی 
دیگران خشم الهی را برای خود بخریم . مثلا برای نرنجاندن دیگران حقی را 
باطل و باطلی را حق جلوه دهیم که در این صورت رفیق, بت آدمی 
می‌شود که از بت مشرکان نیز بدتر است., چرا که انان به پندار خویش 
بتان خود را برای نزدیکی به خدا صی بر‌ستید نر و در قران می‌خوانیم که 
گفتند: «ما تَعَبْدُهم الا لیقزبوتا الی الله ژلفُی (2), ولی در رفاقت 7 
۳ 

ع اخسو ما یه و سن الله کفاع الله مات یه و بين الناس 
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1- سوره آل عمران, آیه 160. 


2- سوره زمر آیه 3. 
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خدا درست و صاف کند. خدا نیز حساب او را با مردم صاف و درست 
می کند». ‌ 

ومن احسن شریزته اصلح اه علانیتة من عمل لاخرته کقی اللهْ امر ذنياه 
: : این دو فقره نیز ادامه همین بحت و منشعب از توحید افعالی است. 
گفتیم که انبیا بیش از هر چیز به تصحیح اعتقاد مردم پرداختند, زیرا اگر 
اعتقاد انان درست نشود نمی‌توان انتظار عمل درستی از مردم داشت. 
درست عکس آن چیزی که در دنیای امروز معمول است. 

آنان نب ین و فسانل تیه کازی دارنده منلا. قوانیرن ساخیه دست بشر 
می‌گوید باید مردم فلان عمل و جرم را مرتکب نشوند و کاری به چگونه 
انجام دادن آن ندارند. بر عکس. دعوت انبیا از باطن به ظاهر است. از 
قدیم تعبیر جالبی در مورد اصول و فروع دین بوده است که تمام دین را به 
درختی تشبیه کرده‌اند که از سه قسمت تشکیل شده است: ريشه, شاخه, 
میوه. ريشه آن اعتقادات. شاخه آن اعمال. میوه آن تکامل انسان است. 
بعضی گمان می‌کنند که عمل و عقیده جدایی‌پذیرند. در حالی که چنین 
نیست. یعنی انسان نمی‌تواند از نظر عقیده سالم و قوی باشد, اما عملش 
نادرست يا بر عکس, از نظر تکامل و خصایص انسانی در مرتبه والا و 
بالایی باشد, اما از عقیده صحیح و محکم برخوردار نباشد. 

با توجه به این مطلب معنای حدیت چنین می‌شود: هرگاه کلتدین باطنش را 
اصلاح کرد, خداوند ظاهر او را هم اصلاح می‌کند. بنابراین خداوند بین ظاهر 
و باطن رابطه سبییت و مسببیت قرار داده است. ازاین‌رو در بسیاری از 
موارد به سبب رابطه ع و معلولی که خداوند در بین, اشیا قرار داده, 
افعالی را به خداوند نسبت می‌دهیم. منلا می‌گویيم: «اصَلَهٌ اللْذ» (خداوند 
فلانی را گمراه کرد), یعنی خداوند در آن عمل سوء و زشت این اثر را 
قرار داد که باعث گمراهی او شود, نه اینکه از ابتدا خدا کسی را گمراه 
می‌کند؛ بنابراین» می‌توانیم نتیجه بگیریم که اگر اعمالمان درست نیست به 
سبب خرابی باطن است. پس باید نخست توحید را درست کرد و بت‌های 
درونی را شکست. 3 قرآن می‌خوانیم: » «أرَعیّت من انَحَد الهَةٌ هوبه ۵ ی آقات 


ع‌ِ 01 


ن عَلیّه و کیلا»؛ آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود 
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خود برگزیده است؟ ایا تو می‌توانی به دفاع از او برخیزی (و او را هدایت 
کنی)؟».(1) کسانی به‌ظاهر خداپرست‌اند. اما در واقع مشرکند زیرا 
خدایشان هوای زه نفس آنهاست. پس می‌توان دریافت که شرک شاخه‌های 
زیادی دارد. در ۳9 چنین آمده است: «الشرک اخفی فی العمّل من 
بیب التَملة علی‌الصَخرة الصَمّاء فی الليلة الظلماء» (رگه‌های شرک در 
قلب و جان آدمی از جای پای مورچه در شب ظلمانی روی سنگ خارا 
پو شیده‌تر است) ب(ح) خداوند از انسان پیمان گرفت که شیطان را نیر سند. 
می‌فرماید: <« «ألَمْ اعد البْکم با تنت ادم ان لاتعندوا السیطان» اعر 
فرزندان آدم. آپا با شما ِِ نیستم تِ شیطان را نپرستید !»> .(2) اما 
ضعیفی‌اند, بلکه فان آیه همه ۵ اتسان ها هستند. پس معلوم و که 
عبادت شیطان بلایی است که بیشتر مردم گرفتار آنند. 

ممکن است بعضی از جمله آخر حدیث که «هر کس برای بت اب 
خدا دنیايش را درست می‌کند». این گونه بفهمند که اگر کسی در دنیا 
زحمت بکشد و فقط به کارهای آخرتی بیردازد کار دنيايش نیز درست 
می‌شود. چنین نیست, بلکه باید برای دنیا زجمت کشید. 

خلاصه بحث اینکه اگر  «ِ‏ ِِِ و اخلاق خود را درست کنیم باید ابتدا 
عقایدمان را اصلاح کنیم. بنا ین اگر همه مردم موخد و مسلمان واقعی 
بشوند جنایات و مفاسد از بي بین 0 اگر می‌بینیم دنا روزبه‌روز فاسدتر 
می‌شود به دلیل بی‌اعتقادی يا کم‌اعتقادی است. پس برای درستی اعمال 
باید عقاید را درست کرد. زیرا هر عملی- چه خوب يا بد- عکس‌العمل 
اعمال ماست. 


1- سوره فرقان, آیه 43. 


3- سوره یس ؛ ]رت 00 
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عن نافع عن ابن عُمَر قالٌ قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله: رَجم ال 
عبدا تکلم فقَنم او سک فتلم ان اسان املک شیء نسان الاو اه 
کلام العبد که یه الا دک اللّه تعالی او امژ یقعروف او هی غن مُنکر او 

اصلاخ بین المومنین 


ققال له مُعاة بخ جَبلٍ یا سول اللّه, أثواحد یما تتکلَمْ؟ ققال: و قل یکت 


۳ 


الثاس علی مناخرهم فی التّار الا حصایذٌ الستتهم. قمن اراد السّلامة, 


نایم از این عضر روایت. عی‌کند کت هامید ضلی الله علیه و آلذ:فرمود: خدا 
بیامرزد بنده‌ای را که از گفتارش سود ببرد و يا سکوت کند تا سالم بماند. 
زبان بیش از هر چیز دیگری بر انسان حاکمیّت دارد. آگاه باشید تمام 
سخنانی که از انسان صادر می‌شود به ضررش است. مگر یاد و ذکر خدا؛ 
امر به معروف, نهی از منکر و اصلاح بین مومنان. ۲ 

(یکی از اصحاب به نام) معاذ بن جبل گفت: ای رسول خدا, سخن گفتن هم 
چیزی است که انسان برای ان مجازات شود؟ 

فرمود: آیا چیزی جز درویده (محصول) های زیان, انسان را با صورت به 
جهنم می‌افکتد؟ پس هر که می‌خواهد سالم بماند (و در امان باشد), باید 
مراقب زبان و گفته‌هایش باشد. 

بحارالانوار ج 77 ص 178 
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نور هدایت 

در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله به زبان اشارو می‌کند که مهم‌ترین 

وسیله ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و نقل [ مبادله اطلاعات و معلومات از 

قومی به قوم دیگر و از نسلی , به نسل دیگر است. اگر اين وسیله ارتباطی 

نبود هرگز, انسان نمی‌توانست تا این حد در دانش و تمدذن مادی وِ مسائل 

فعنوی. ترفی, کند. می‌فزماند: «خدا زجمت کند کسی را که. از کفتارزش 

بهره ببرد پا سکوت کند تا سالم بماند». در این حدبت دو مطلب مهم وجود 

دارد: 

1 زبان انسان بیش از هر چیز دیگر بر او حاکمیت دارد. خصوصیات 

منحصر به‌فردی که زبان دارد در هیچ‌یک از اعضای بدن و موجودات دیگر 

بیست. 

الف) زبان هميشه در اختیار انسان است و گاه برای تشبیه می‌گویند سخن 

گفتن برای. او «مثل اب خوردن» است. باز آب. خوردن نیاز به مقدماتی 

دارد اما سخن راندن مقذمات هم نمی‌خواهد. 

ب) خطرهای زبان قابل مقایسه با هیچ‌یک از اعضای دیگر نیست. گناهان 

کبیره‌ای که با زبان انجام می‌شود به بیست يا سی گناه می‌رسد. 

فیض کاشانی در کتاب محجةالبیضاء و غزالی در احیاء العلوم بحجّت بسیار 

مشروحی ذیل عنوان «گناهان زبان» ذکر کرده‌اند, از جمله غزالی بیست 

انحراف و گناه برای زبان نقل کرده است, بدین ترتیب. 

1 . گفت‌وگو در اموری که به انسان مربوط نیست. 

2 سخنان زیاده و بیهوده‌گویی. 

۳ گفت‌وگو در امور باطل, مانند وصف مجالس شراب و قمار و زنان 
دم. 

4 جدال و راء (خرده‌گیری و اعتراض بر دیگران به منظورهای غلط, مانند 

تحقیر دیگران با اظهار فضل خود). 

5 خصومت و نزاع و لجاج در کلام. 

0. تم در نع و کی دس تخم ما نیت ار 
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7 بدزبانی و دشنام. 

8 لعن کردن. 

فا م اشعار قاط 

0. افراظ در مراح: 

1. استهزا. 

2. افشای اسرار دیگران. 

13 وعده دروغ. 

14 دروغ در گفتار. 

7 ِ در #۲ (زبان دوگانه داشتن). 

لت از فان و هام سفن مطاهانی کف ار انم سس تاک 
انسان شود. ۲ 
ها اش از این مس اب کمتیگ ماه 
عهده او خارج است. 

ناگفته پیداست که آفات و انحرافات زبان منحصر به آنچه غزالی برشمرده 
نیست و آنچه در کلام او ذکر شده تنها بخش مهشی از آن است و شاید 
نظر او هم غیر از اين نبوده. مثلا امور زیر نیز از انحرافات زبان است که 
د کار ام نامه 

1 تهمت زدن. 

2 شهادت به باطل. 

اشاعه. فا مر تا ات اه سا و اعانهه ارس ان 
احتمال باشد. 
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6 اصرار بیجا (مانند کار بنی اسرائیل و امثال آن). 
7. ایذاء دیگران با گفتار خود. 
8 مذمت کسی که سزاوار نکوهش نیست. 
9 کفران نعمت با زبان. 
0. تبلیغ باطل و تشویق به گناه. 
۳ ِ زبان منحصر به اینها نیست و از اینجا اهمیت زبان روشن 
می‌ شو 
سک اس وی ی و و آلودگی 
به آن هبتر ینوی اگر- فقه د با لاه ۹ 
در نظر مردم کار زشتی کرده است, ولی غیبت که در روایات داریم از زنا 
و شرب خمر بدتر و عقوبتش سخت‌تر است. معمولا در نظر آنان قبح 
اندکی دارد يا اصلا قبحی ندارد. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: تمام سخنانی که از 
انسان صادر می‌شود به ضرر اوست مگر چهار سخن: ذکر اللّه تعالی, امر 
به معروف, نهی از منکر, اصلاح بین مومنین. 
باید کاری کنیم که همه سخنان زندگی ما منحصر به همین چهار موضوع 
باشد و اگر از این دایره بیرون رفت انسان ضرر می‌کند. 
در ذیل حدیت تعبیر جالب و تکان‌دهنده‌ای است و آن اینکه بعد از سخنان 
مار خی الق با ال ها ول سر روک «ای رسول 
خدا, , سخن گفتن هم چیزی است که انسان برای آن مواخذه شود ؟». 
پیامتر فلن الله. علبه و آله. فرموی خایا خی .سر تمراتتنان, اسان انا 
صورت به جهتم وارد می‌کند؟». ۳ 
معلوم می‌شود گناهانی که به سبب آنها انسان با صورت به جهئم می‌رود, 
سینه يا پا و یا دست نیست, بلکه دستاوردهای زبان است. شاید چنین 
عقوبتی برای 
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این باشد که وقتی کسی را به سبب گناهی به آتش جهثم می‌افکنند با آن 
عضوی که گناه کرده می‌اندازند و لذا جون با زبان گناه کرده با صورت او 
را به جهتم می‌افکنند تا ال زبانش با اتش بسوزد؛ همین زبان آتش‌ها 
برافروخته, توهین و اذیت‌ها کرده است. باید هر روز صبح که از خواب 
بیدار می‌شویم از خدا بخواهیم ما را از شر زیان حفظ کند و شب هم وقتی 
شده باشد, زیرا واقعا انسان به سبب زبان در خطر عظیمی قرار دارد. 

به قول مولوی: 5 1 ۲ ۲ 
این زبان چون سنگ وفم آهن وش است‌انچه بجهد از زبان. چون اتش 
لرست 

سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف‌گه ز روی تقل و گه از روی لاف 

زانکه تاریک است و از هرسو پنبه‌زاردر میان پنبه چون باشد شرار 

عالمی را یک سخن ویران کندروبهان مرده را شیران کند 
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استفاده از لحظه‌های دنیا 


10 

عن ابی مُوسی الاشقری قال قالَ سول ال صلی الله علیه و آله: / 
تسوا الثنیا قیعمت مَطیّةْ المقمن ن فعلیها یبلغ الِحَیرَ و بها بنجُو من السّر ان 
اذا قال العبذ: لعن اللْْ الْنبا قالت الصا لَعن ال اعصانا لِرنه. 

از ابوموسی اشعرق تقل شده: است که پیامبز ضلی الله علیه و آله فز مود 
به دنیا دشنام ندهید, چرا که مرکب راهوار خوبی برای موّمن است که با 
آن به خوبی‌ها می‌رسد و از بدی‌ها نجات می‌یابد. هر وقت بنده‌ای می‌گوید: 
خدا دنیا را لعنت کند, دنیا می‌گوید خدا لعنت کند کسی را که گناه کرده 
بحارالانوار. ج ۰77 ص 178 


نور هدایت 

در مدح و دم دنیا روایات گوناگونی وارد شدو است. این حدیت از جمله 
روایاتی است که دنیا ر مدح می‌کند. اگر دقت کرده باشید بسیاری از 
مردم به: دنیا ناشیزا می‌کویتد. لا می‌گویند ای زمانه ملعون, ای فلک کح 
رفتار, حال آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «به دنیا دشنام 
مدهید, چون برای مومن مرکب راهواری است که با آن می‌تواند به همه 
چیز برسد»؟. 

ناصر خسرو چه زیبا سروده است: 

نکوهش مکن چرخ نیلوفری رابرون کن ز سر باد خیره سری را 
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بری دان ِِ چرخ برین رانشاید نکوهش زدانش بری را 

چو تو خود کنی اختر خویش را بدمدار از فلک چشم نیک اختری را 

به چهره شدن چون پری کی توانی؟به افعال ماننده شو مر پری را 

اگر تو ز آموختن سر نتابی‌بچوید سر تو همی سروری را 

بسوزند چوب درختان بی‌برسز | خود همین است مر بی‌بری را 

درخت تو گر بار دانش بگیردبه زیر آوری چرخ نیلوفری را 

وقتی تو دنیا را لعن می‌کنی دنیا نیز در جواب تو می‌گوید: خدا لعنت کند هر 
کدام از ما که بیشتر خدا را عصیان کرده است. بعنی اگر من معصیت 
کردم خدا مرا لعنت کند واگر تو کردی بر تو نفرین باد. ِ 

بحث از دنیا بحث دامنه‌داری است. ولی به‌طور خلاصه می‌توان گفت: دنیا 
تجارتگاه تِ ِ اولیای الهی است.(1) وسیله آماده‌ای است که 
می‌توان از آن به‌طور صحیح بهره برد و نردبانی برای عروع به ملکوت 
باشد, اما مهم این است که بدانی عمرت را در دنیا چگونه گذراندی. چون 
دنیا ساعت عمر است. این امکانات و نیروهای جسمانی و عقلانی خود را 
چگونه صرف کردی, جوانی را در چه راهی به کار بستی, زیرا در قیامت از 
چند چیز می‌پرسند. در حدیثی از ابن عباس نقل شده است که پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله فرمود: 

هب علی بُسال غن اربَعع: غن مُمرو فیما افناخ و غن ماله 
من ا؛ جَمَعَة و فیما انققة وَعن عَمَله ماذا عَمل به 


1- در نهج‌البلاغه می‌خوانیم که علی علیه السلام در مقابل شخص پراذعایی 
که پشت سر هم مذمّت 1 می‌کرد, فرمود:« اشتباه کردی, دنیا برای آنها 
که بیدار و آگاهند سرمایه بر کی است » ,و سپس شرحی در این زمینه بیان 
فر مود از جمله اینکه دنیا« متجر اولیاءالله و تجارتخانه دوستان خداست»( 
نهج‌البلاغهب حکمت 31 در حدبتی دنیا به مزرعه آخرت تشبیه شده 
است« الذٌنیا مَزرعه لاخ ة»( عوالی اللثالی, جح 1 ص 267, ج 66) و در 
اینجا به تجارتخانه تشبیه گردیده است که انسان سرمایه‌هایی را که از خدا 
گرفته به گران‌ترین قیمت به خود او می‌فروشد و در برابر متاع ناچیزی, 
بزرگ‌ترین نعمت را از او دریافت می‌دارد. 

یو تعبیر به تجارت آن‌هم تجارتی پرسود, برای تحریک مهم‌ترین 
انگیزه‌های انسان است, انگیزه جلب منفعت و دفع ضرر, زیرا اين تجارت 
الهی تنها سوداور نیست بلکه« عذاب الیم» را دفع می‌کند( تفسیر نمونه, 


ج 24, ص 92). 
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وَعن خبنا اهل البیت: 

در قیامت هیچ بنده‌ای قدم از قدم برنمی‌دارد تا از چهار چیز سوال شود: از 
غفرتش کذور. اجه زر آهی. انز را فانی کیده و از مالن که از عجا جرد آورنمده 
۹ راهی كِِ کرده است وان کملتن که چه. کارق انجام داده و از 
ور شوه 
عبدود زد از عبادت جنْ و انس برتر بود. حال مگر علی علیه السلام از 
چیزی غیر از همین دنیا کرد؟ در لحظه‌ای از عمرش به کمک 
شمشیر و قوّت بازو, اسلام را که به مویی بسته شده بود نجات داد, چرا 
که ضربت او رمز تداوم. اسلام در آن لحظات حشاس بود. پس دثیایین که 
اسان فی‌تواند در آن کاری بکند. که از عباوت جر .و انس:برتر باشد یز 
در مقابل. عبدالژحمان بن ملجم مرادی و شمر بن ذی‌الجوشن از همین دنیا 
و از شمشیر و نیروی ماذیشان بهره بردند. ان یکین در مسجد کوفه و 
دیگری در کربلا. انان به سبب اعمالشان ذلیل‌ترین مردم شدند. 

حال این تفاوت در کجاست. در چگونگی استفاده از ابزار دنیوی است؟ 
شهدای کربلا در چند ساعت به بالاترین شرافت‌های دنیوی و اخروی دست 
یافتند و می‌بینید که کارشان چه برکتی داشت و منشا تمام انقلاب‌ها و 
برنامه‌های اسلامی شد. تا ار ماه ار ری 
است که باید قدر آن را بدانیم. افسوس که ما به ارزش این نعمت بزرگ 
یی نبرده‌ایم. اگر در این ساعات عمر و جوانی,؛ قدر استعداد و هوش 
خدادادی را بدانیم به همه‌جا می‌توانيم برسیم, چرا که دنیا مجموعه این 
امکانات است. 

در ذیل همین روایت جمله‌ای دارد که مرحوم سید شریف رضی رحمه الله 
همین مضمون را گرفته و به شعر درآورده است: 

یُقولون الرْمانْ به فسادفهّم فسد وا وم قسَدالرّمان 

مد ی ونند روزگار تباه و فاسد شده است. در حالی که خودشان 
فاسد شده‌اند و روز گار تباه و فاسد نشده است». 

به عبارت دیگر, دم صی هید دنیا خراب شده در حالی که خراب نشده, 
بلکه ما از آن ید استفاده می‌کنيم. آفتاب و ماه می‌تابند, باران می‌بارد, 
زمین می‌رویانند. قلب آدمی کار می‌کند. اینها که بد نیست, آدمی از آنها بد 
ایا ایا اه سا تا ماه سر اسلامی 
است که اکر قدر آن زا ندانیم دنیا بر ما لعنتت فی‌فرستد. 


آری دنیایی مذقت شده که هدف باشد و به صورت ناصحیح از آن استفاده 


شود. شمشیر بد است اگر در دست ابن ملجم باشد و خوب است اگر در 
دست علی علیه السلام باشد. خلاصه اینکه مهم اهداف و تایح و 


سرمایه‌هاست. به قول مولوی: . _ 
تیغ دادن در کف زنگی مست‌به که اید علم, نادان را به دست 
علم و مال و منصب و جاه و قران‌فتنه ارد در کف بدگوهران 


ده تیان 0 30 


ص: 


75 


ص: 


76 
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ن,ابن باس قال قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله: ری جزاء ما قَدّم 
و له عُنا ما حلف وَلقلةُ من حَقّ متقة ومن باطل جَعَة. 

اس او ها و که سل ام لالخ مد اه 
فرمود: پاداش آنچه پیش فرستاده شده, دیده می‌شود و معلوم می‌ شود 
داشت اه وا اوه وا اه ارو 


7 هدایت 
اگر حدیث را با فعل مجهول_ بخوانیم "معنایش چنین می‌شود: : آنچه مقذم 
ذاشنکه دور دیدم می‌شتود.و انح .مور دآشته. نندم. کمتز فایده‌ای خواهد 
ذاشت‌ویستا آنها که مه خر داشته دومن بوده که متع نده: وبا باطلن 
بوده که جمع شده است. 
این حدیبت به امکانات ماذی اشاره دارد که در اختیار انسان است. اگر این 
۳ را از قبل بفرستد- بر طبق حدیث- تمام اينها را می‌بیند که البثه 
چنین مطلبی مضمون آیات متعدد اشت: ذر قران می‌خوانیم: « ایا 
آند اک عَذابا قریبا یوم ۳11 الم ء ما قَدَمت بداخ و یِفول الکافر با آیتیی 
کت ایا وا شم" ۳ از عذاب نزدیکی بیم دادیم. در روزی که انسان 
1۳ از پیش با دستان خود فرستاده 
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می‌بیند و کافر 3 کاش خاک بودم (و گرفتار عذاب نمی‌شدم) ۱» 1(۰) 
انسان آنچه را از پیش فرستاده می‌بیند. این آبه بت مساله تختتم اعمال. و 
بقای آن اشاره دارد, نه اينکه جزا يا آثار آنها دیده می‌شود و امکانات 
ماذی‌ای را که به تاخیر انداخته, برای او فایده کمتری دارد به‌خصوص اگر 
از راه نامشروع به دست آمده باشد. 

مساله مهم در اعمال انسان؛ تربیت نفوس است. 

پرسش: اعمال انسان چه آثاری دارد؟ 

پاسخ: دو اثر دارد. ان ان وه صازتی: ار اختهاعی. مر ان فرنیتین 
در نفس که مساله مهم همین تربیت نفوس است. 

فرض کنید انسان چیزی را در راه خدا می‌بخشد و انفاق می‌کند. این 
بخشش دو جنبه دارد: جنبه اوّل اینکه جامعه از نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها نجات 
می‌یاید و افراد محروم از آن انفاق بهره‌مند می‌شوند. جنبه دیگر. تربیت 
جان‌هاست. 

همین که انسان حاضر شد از مال دنیا بگذرد و روح ایثار و تقوا و بخشش 
در راه خدا| را در خود تقویت کند, رفته‌رفته از صورت یک فعل به صورت 
یک حالت درمی‌آید و سرانجام به عادت و ملکه تبدیل می‌شود. 

بسیاری از اعمال فقط چنبه ال را دارد. مثلا کسی چیزی را ببخشد, ولی 
قصد او خدا نباشد و برای ریا انجام دهد. يا گاهی ممکن است فقط برای 
جلب محبّت دوستان نه برای خدا و نه برای ریا بلکه برای مقاصد مباح 
کاری بکند که این گونه انفاق‌ها فقط در اجتماع اثر دارد و در نفس [۳ 
اتری نمی‌گذارد, چون برای خدا نیست. شاید برخی را دیده‌اید که در مورد 
وصیت می‌گویند اگرچه از اموالمان استفاده نمی کنیم,؛ بعد از و وصیت 
می‌کنیم که برای ما کارهای خیر بکنند. 

چنین کسی غافل است که وصیت اثر تربیتی‌اش در نفس بسیار ضعیف 
است. هرچند با این وصیت شاید عده‌ای به نوایی برسند زیرا خیری که بعد 
از 

۳ 


1 ورن با ای 40: 
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مرگ انسان می‌شود افتخار نیست که به دیگری بدهد تا او انجام دهد. اک 
وصیت به تمام اموال هم بکند- که چنین وصیتی صحیح نیست- آن اثر 
تربیتی در نفس را ندارد و مانند این است که بنابر مَتّل معروف: «روغن 
باشد! 

رت موی ار سل ی اللع فیه و ااعسن دی ات که 
ص ام ص اه ان الم سار بر ارات اه 
را بین فقرا تقسیم کند. حضرت هم به وصیت او عمل کرد. وقتی کار 
تقسیم خرما تمام شد گوشه انبار یک دانه خرمای خشکیده افتاده بود. 
حضرت ان را برداشت و فرمود: «اگر با دست خودش این دانه خرما را 
انفاق می‌کرد بهتر از این بود که تمام انبار خرمای خود را به دست من 
پیامبر ببخشد», چون در ان یک دانه اثر تربینی بود. 

چیزی که در قیامت بش در« > انسار می‌خورد قلب سلیم است. در قرآن 
کریم می‌خوانیم: « «الا مَن آتی ۹( و کی ها کات 
سلیم به پیشگاه خدا ی و اعمال خارجی در 
درون روح و جان و اخلاق انسان است. بدین‌روست که می‌گویند نیتتان را 
خالص کنید. 


1- قرآن در آیات 88 و 89 سوره شعرا در وصف قیامت می‌گوید: در آنجا 
چیزی جز« قلب سلیم» به کار نمی‌اید. 

« سلیم», از ماه« سلامت». یعنی قلبی که از هرگونه بیماری و انحراف 
اخلاقی و اعتقادی دور باشد. 

در حدیثی از امام صادق چلیه السلام تن ذیل. آنه مورد بحث می‌خوانيم: 
ول قلب فیه شرک او شک قَهْوٍ ساقط:« هر قلبی که در آن شرک و شکی 
است, از قلب سقوط فی کند و بی‌ارزش است» .) کافی, ۳ 2 ص‌ 6 2 
5 

از سوی دیگر می‌دانيم که علایق شدید ماذی و دنیاپرستی انسان را به هر 
انحراف و گناه می‌کشاند, چرا که خْبّ الذٌنیا تال کل 2 عشق به 
دنیاپیرستی سر چشمه هر گناهی است » .) کافی, ۳ 2 ص‌ 131, ۳ 11). ۰ و 
لذا قلب سلیم قلبی است که خالی از حب دنیا باشد, چنانکه امام صادق 
علیه السلام, در حدیث دیگری در ذیل همین آیه فرمود: هو قلث الدی. تام 
من ختبٌ الکٌنیا :« آن قلبی است که از عشق دنیا سالم باشد».( مجمع 
البیان. ج 7 ص 337). 


او ی رکه کی سا یات ار عزری آو اما 
امام ای له سای مر اه وی راو نی اه نواعت 
السیم ای رن ولو فا یا فلي سلیم‌فلی ات کر 
خو مامت کت ای که ار اف ات ای 2 من 
3 

ناگفته پیداست که منظور از« قلب» در این‌گونه موارد روح و جان آدمی 
است.( رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل ایات 88 و 69 سوره شعرا). 
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بعضی می‌گویند جرا این همه در نیت سختگیری ضت نید مثلا فلان کس 
بیمارستان ساخته, نیتش هر چه بوده باشد چه تفاوتی می‌کند. اکنون 
هزاران انسان بیچاره و مستضعف از آن بهره می‌برند! 
این فکر باطل است., چرا که این فقط جنبه ظاهری عمل است و مهم 
باطن عمل است که آثر تربیتی دارد, زیرا ما معتقدیم که همه این اعمال 
برای تکامل انسان و رسیدن به هدف نهایی «ال لیعبذون» (پرستش و 
شناخت خدا) است. 
میوه عالم خلقت بنده مخلص, یعنی انسان کامل است. این هدف نهایی 
بدون نیت خالص حاصل نمی‌شود. لذا گفته‌اند: « 
انا الأعمال بالات 
».(1) «الاعمال» شامل همه اعمال می‌شود, نه فقط عبادات. لذا اگر 
انسان متوچّه اين معانی باشد از پیش می‌فرستد و باقی نمی‌گذارد که 
دیگران برای او کاری بکنند. 
به قول سعدی: 

برگ عیشی به گور خویش فرست‌کس نیارد ز پس, تو پیش فرست. 
مثلا غذایی که انسان می‌خورد دو قسم است: 
غذایین. که باعت اداهه و ند کی آو می‌نشنود. 
مواد غذایی که فقط بر چربی بدن انسان افزوده و بر وزنش می‌افزاید. 
هر چیزی را که انسان در این دنیا به دست هرد همین گونه است, یا 
چیزهایی است که به درد او می‌خورد, يا چیزهایی است که مثل بار اضافی 
بر او سنگینی می‌کند. 
اس یو کشت اصانی را بدن تعظل مواکند ۲ آینکه بای از 
فایده‌ای ندارد و در روز قیامت هم حساب این مال را باید بدهد, مالی که 
برای او رحمت کشیده و بهره‌ای از او نبرده است. به عبارت دنک 
زحمتش هست, پهره‌اش نیست. ؛ حسابش هست,؛ ولی_ فوایدش نیست. 
چیزهایی را که قبلا فرستاده ۶ ان بهره برده است و از آنچه باقی گذارده 
نفعی نبرده است. 


آبعارالان‌ارد 70 ض 210 
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ِ سیر و ِِ 0 ِا در سیر و ۰ به مرحوم 
تالغ ست وانواند که اتسار تین استی ‏ سس آعر 
چیزهایی دارد که احتمال می‌رود از خود بحرالعلوم نباشد, ولی بخش اوّل 
تایصعت یا ان ال و رکه اما ای 
حدیت است که در صفحه 242 آمده است: 


ها احاض ی لاه ایضاها اسان یی اه لین اسان 

: «هر که چهل روز يا چهل منزل برای خدا قدم بردارد کارش به جایی 
می‌رسد که چشمه‌های حکمت از قلب و درونش بر زبانش جاری می‌ شود 
و می‌جوشد». 

خلاصه آگر عمل خالص نباشد مانند چراغی است که دیگران از روشنایی 
آن بهره می بر ند ولی خود او می‌سوزد و نفعی نمی ‌برد, اما اکنسسان با 
اخلاص باشد هم دیگران نفع می‌برند و هم خود او. 


ص: 


91 


جایگاه انسان در دنیا و آخرت 
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قال مد علیه السلام: الا و ال الوم المضماژ و دا السباق عَالسَبَقَهٌ الجلَهُ 
والعغابةٌ الثا. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: آگاه باشید که امروز (دنیا) روز آمادگی 
است و فر دا (قیامت) روز مسابقه که جایزه پیشی گیرندگان, بهشت و 
پایان کار عقت‌فاند حارن: جهنم است. 

لاف مایت 20 


نور هدایت 
"۳ و اخرت و نیز از موقف انسان در آن دو نشثه به دست مي‌دهد و 
ی امروز, رف اهاد کی 
است.(1) 


1- در آیه 6 سوره انشقاق آمده است: یا ایا الالسَانْ الّک کادْ ای ربتک 
کوحا قمَلاقیه: ای انسان, تو با تلاننن و رنخ به: ضمی پروردگارت می‌روی و 
او را ملاقات خواهی کرد». اشاره به اینکه طبیعت زندگی این جهان در هیچ 
مرحله خالی از مشکلات و ناراحتی‌ها و ریج و مشقت نیست., خواه این 
مشکلات جنبه جسمانی و بدنی داشته باشد, يا جنبه روحی و فکری و یا هر 
دو. 

در حدیئی از امام علی, بن الحسین علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: 
والرَاحة لم تخلّق فی الشیا ولا لأهل اکن ئما خلت الاح فی اه و 
لاهل لِجتَةٍ واللَبٌْ واللّصب خلفا فی الذٌنیا و لأهل الذُنیا وما اعطی آحذ من 

نت لاعطی من الجرص ینلیها و قن آصات ین الذا آکتر کان فیها أسَ 

قرا له نتفر الی الّاس فی جفظ آمواله ویفتقژ الی کل آلة من آلاتِ 
التبا قلیشت فی غتی الدتبا راخل« راحتی. ه ۳ 0 شبزای اهل ده 
وجود ندارد, راحتی و آسایش تنها در بهشت است و برای اهل بهشت. رنج 
و تعب در دنیا افریده شده و برای اهل دنیا و( به همین دلیل) هر کس 
پیمانه‌ای از ان به دست می‌اورد دو برابر ان حرص نصیب او می‌شود. به 
عبارت دیگر. هر کس از دنیا بهره بیشتری دارد فقیرتر است., زیرا محتاح 
است که دیگران اموال او را حفظ کنند و برای این کار به وسایل و ادوات 


زیادی نیازمند است. بنابراین در ثروت دنیا راحتی وجود ندارد». 

سپس امام علیه السلام در ذیل این سخن فرمود؛« هرگز دوستان خدا| در 
دبا ره خاطن دنیا رن و شسختی نمی کشتند: بلکه رتنم" و سختی: انا در ,دتبا 
برای آخرت است».( تفسیر نمونه, ج 26, ص 304). 
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«مضمار». از ماه «ضمور» و «اضمار», به معنی آماده و ورزیده کردن 
اسب برای مسابقه است. »9 که می‌خواستند مسابقه بدهند اسب‌ها را 
تمرین می‌دادند تا لاغر و ورزیده ق آفادم: مسا بفه-نشونه. که یه ان خورم: 
«مضمار» يا دوره تمرین و آمادگی می‌گویند. ۱ 
خضرت مق فرمابد: ونیا دوران آفادکی و آخرته میدان:فشسا نف وحایره ان 
بهشت است و کار کسانی که عقب بمانند به جهثم ختم می‌شود. 

در واقع تمام جهان‌بینی اسلام درباره دنیا و اخرت در همین دو جمله « 
السَبِقَة الحتَه وَالغابِهٌ الا 

» خلاصه می‌شود. بنابراین دنیا دوران آمادگی است و هدف نهایی و اصیل 
تست در این دار انشان باید.دانما دحا خودشازی با نشد: 

اگر لخظه‌ای ففلت ورزد و اهاد کی لازم. را کست سکند دیکن در میدان 
آخرت کاری از او ساخته نیست. شاید شنیده‌اید که فضانوردان در شرایط 
بسیار دشواری برای بی‌وزنی تمرین می‌کنند. می‌دانید هر چیز بیرون از 
محیط جاذبه زمین بی‌وزن می‌شود و انسان نیز از این قاعده مستتئنا 
نیست. حالت بی‌وزنی برای کسانی که به جاذبه عادت کرده‌اند حالت 
سختی است لذا باید برای تمرین, حالت بی‌وزنی مصنوعی ایجاد کنند تا 
وقتی فضانورد در آن محیط گام نهاد بتواند خودش را وفق دهد. بدین 
صورت که فضانوردان را در صندوق‌های مخصوص می‌گذارند و مرثب آنها 
را از بالا به پایین پرتاب می‌کنند. به‌طوری که برخی فضانوردان بعد از 
بیرون امدن از ان محفظه, سر و صورت و پایشان ممکن است 


ص: 63 

خون‌آلود باشد و هرٍ قدر هم مراقب باشند سقوط آزاد به پایین چیزی 
نیست که انسان از آن سالم بیرون بیاید. ۱ 

حالت بی‌ وزتی در کره زمین تنها در حال سقوط ازاد پید | می‌ شود مثل 
اینکه انسان از بلندی به پایین می‌افتد. آن چند ثانیه‌ای که در هوا معلق 
است حالت بی‌وزنی است؛ یعنی همان حالتی که مسافران فضا پیدا 
ره ۱۱ ۱۳ اتتان‌سانه 
چقدر تمرین کند. ناراحتی‌ها را , به جان بخرد و با نفسش مخالفت ورزد تا 
بتواند به پیروزی بزرگ اخروی دست یابد. مگر می‌شود بی‌درد و رنج و 
نچشیدن محرومیت و مصائب به جایی رسید؟ بسیاری از کسانی که به 
رده‌های بالای نظامی دست افته‌اند تمرین‌های سختی را گذرانده‌اند. 
تشنگی و گرستنگی فی‌خشتن:. حافی. فدتق دز ات ژتد کی می‌کنند و بدن 
خویش را ورزیده می‌ساز ند. 

نابرده رنج گنج میسٌر نمی‌شودمزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 
اینجاست که باید بدانیم در این دنیا چکاره‌ايم و در کدام جایگاه ایستاده‌ایم. 
(1) اگر می‌خواهيم مقاممان بلند و والا باشد و بر بساط قرب الهی 
بنلشینیم؛ , باید ناراحتی و مشکلات را تحمّل کنیم و با نفس خویش به مبارزه 
برخيزیم. اهل دنیا 


1- علاوه بر مسابقه آخرت, در این دنیا مسابقه‌ای وجود دارد به نام مسابقه 
در مسیر سعادت. دز اند 133 سوره آل عمران می‌فر ماید: سارغوا ای 
مَعْفر و من رَبْکُمٌ:« و بشتابید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان». 

این آیه تلاش نیکوکاران را به مسابقه‌ای معنوی تشبیه کرده که هدف نهایی 
ةٌ ار دنر الهی و تخت ها خر جاویدان بهشت است. 

در حقیقت؛ قرآن در اینجاز از نکته‌ای روانی استفاده کرده و آن اينکه انسان 
برای انجام دادن کاری, اگر تنها باشد معمولا کار را بدون سرعت و به‌طور 
عادی انجام می د هد ولی اگر جنبه مسابقه به خود تک ده أ هم مسابقه‌ای 
که جایزه باارزشی برای آن تعیین شده, تمام نیرو و انرژی خود را , به کار 
می‌گیرد و باسرعت هر چه بیشتر به‌سوی هدف پیش می‌تازد. و اگر 
می‌بینیم که هدف این مسابقه در درجه اوّل مغفرت قرار داده شده, ۳9 
اين است که رسیدن به هر مقام معنوی بدون آمرزش و شست‌وشوی از 
گناه ممکن نیست. نخست باید خود را از گناه شست و سپس به مقام 


فرب پروردگار گام نهاد: ض شست وشویی کن و آنگه به خرابات درآی»( 
رجوع شود به: تفسیر نمونه, یل آیه د3 1 نوزم ان عمران). 
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هم دنا را تیف زجمت به دست بت اوه چگونه انتظار داریم بی‌زحمت 
آخرت را به چنگ آوریم؟ دنیا خانه بلا وامتحان است. در آن امتحان‌های 
اولیای خدا سخت‌تر و سنگین‌تر است. 

هر که در این بزم مقژب‌تر است‌جام بلا بیشترش می‌د هند 

امتحان‌های عمومی داریم و امتحان‌های خصوصی. مردم عوامٍ به گونه‌ای 
آزمون می‌دهند و اولیای خدا به گونه‌ای دیگر. لذا باید دنیا دائما برای همه 
روز مسابقه باشد. البئه برخی انسان‌ها به مقتضای عصرشان امتحان 
ویژه‌ای نسبت به آن مقطع زمانی دارند, مثلا کسانی که در میدان کربلا با 
در جنگ بدر بودند امتحان خاضی داشتند. در انقلاب اسلامی دوران بعد از 
انقلاب مقطع حساس و ویژه‌ای بود که برخی در آن مردود شدند. غربالی 
بود که ناخالصی‌ها را بیرون ریت و ناب‌ها را نگاه داشت. در آن مقطع 
خاص از انقلاب, گذشت‌ها, آگاهی‌ها, اخلاص‌ها شناخته شد. دورانی بود که 
از یک نظر خطرناک و ناراحت‌کننده و از طرف دیگر پربار و شادی برانگیز 
بود. بنابر ی پن جایی که طوفان‌های سخت آزمایش الهی می‌وزد» هم محیطی 
است که عاه‌ای از آن سود فی‌بر ند هم فتجیط خطر‌ناکی برای اهادم 
نشده‌هاست که در دام آن گرفتار می‌ شوند و سقوط کر 


ص: 


95 


13 
عن اس بخ مالی فال» سیعت وسول اللم‌ضلی اللم غلیه .و اف فعض 
خطبه و مواعظه, رَجم ال امَرَء قدَم خیرا وانقق قصداً وقال صدقا وملی 

دواعی شهوته ولم تمِکة وعصی ام تفسه قلم تملكة. 

از انس سای داتشه است که کمت: ار رسول:خدااضای الم غلیه 
و اله در برخی سخنرانی‌ها و پندهايیش شنیدم که فرمود: خدا بیامرزد و 
رحمت کند کسی را که خیری پیش فرستد و از روی میانه‌روی انفاق کند. 
راست بگوید و مالک انگیزه‌های شهوانی, نه اسیر آنها, باشد. از فرمان 
نقس سر باز زند تا نفس بر او حاکم نشود. 

فا ان 1/9 


نور هدایت 

پیامبراکرم صلی الله علیه و اله در اینجا بر کسی که پنج صفت داشته باشد 
رحمت می‌فرستد: 

, « 1 

قَدْم خیرا 


/ 


خیری را پیش بفرستد». در انتظار این نیست که دیگران برای او 
بفرستند, بلکه خود پیشاپیش برای خودش ذخیره می‌کند و خانه اخرتش را 
آباد قف کرد ند: 
2 « , 

۰ از روی میانه‌روی- نه از روی افراط و تفریط- انفاق کند». این انفاق 
همان است که در قرآن آمده اپست: « «ولا تجقل بدک مَعْلولَة الی عْنْقک 
ولا تبَسُطها کل البسط قَتفْغد مَلوما ‏ محسور|»؛ هر کشت را بر گردنت 
بسته فجداز 
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(و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشای, 
که سرزنش شوی و از کار فرومانی».(1) اين ایه کنایه لطیفی است از 
اینکه دستِ دهنده داشته باش و چونان بخیلان که گویی دستانشان را به 
گردنشان با زنجیر بسته‌اند و قادر به کمک و انفاق نیستند مباش. از سوی 
دیگر. دست خود را فوق‌العاده گشاده مدار و بذل و بخشش بی‌حساب 
مکن که سبب شود از کار بمانی و ملامت شوی و از مردم جدا شوی». _ 
انفاق و بخشش اگر از حد بگذرد و تمام توان و نیروی انسان جذب آن 
گردد, طبیعی است که انسان از ادامه کار و فعالیت و سامان دادن به 
زندگی خود وامی‌ماند, برهنه از نیروها و سرشار از غم می‌شود و طبعا 
ارتباط و پیوند با مردم نیز قطع خواهد شد. 

در بری ووابات. کمزر سان تزول, آین. ابه تقل شندج, اين مطلب به وضوح 
دیده می‌شود. در روایتی می‌خوانيم که پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه 
بود, نیازمندی بر در خانه آمد, چون چیزی برای بخشش آماده نبود او 
تقاضای پیراهن کرد. حضرت پیراهن خود را , به او داد و همین امر سبب شد 
که نتواند آن روز برای نماز به مسجد برود. 

این پیشامد زبان کقار را باز کرد. گفتند: محمّد خواب مانده یا مشغول لهو 
هه نا ری آست و ها ی سا دشر آهمتنی رون آرشت به 
این ترتیب, این کار هم ملامت دشمن و هم انقطاع از دوست را در پی 
داشت و مصداق «ملوم جس و شد. ۳ نازل گردید و به پیامبر صلی 
الله علیه و آله هشدار داد که دیگر اين کار تکرار نشود.(2) قرآن در جای 
دیگر می‌فرماید: « «والذین ادا انحفوا لم نش مها اف ها و کان رم 
ذلک قوَامَا»؛ ق کتاتت که هر تام انماق کش نه اسراف 0 دارند و 


نه 


1- سوره اسراء؛ آیه 209 
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ری باکت در مان ای تم رخ اعتدالن دا ند یر اهاق سا درم 
است, نه چندان می‌بخشد که خودش را بیچاره و وامانده کند و نه خسیس 
است که خیر او به دیگران نرسد. 

« 3 

وقال صدقاً 

: راست می‌گوید». زبانش به دروغ آلوده نمی شود. 

امام می‌فرماید برای اینکه پاکی و خوبی مردی را بشناسید, 

لا تتظروا آلی طول ژکوع الرَجُلِ وشجوده فان ذلک شیء قد اعتادَة قلَو 
ترکة استوحخش لذلک ولکن انظروا الی صدق حدییه و اداء امانته: 

هیقر وم و حدم و لانی او ام تکنینه ترا اه به این عصل عاوت. کر وه و 
اک ترک کند از ترک عادت وحشت زده می‌ شود ولی به راستگویی و اداء 
امانتش نگاه کنید و از این راه او را پشناسید».(2) و در آیه 0 سوره 
اسراء آمده است: « «و قَل رت ۲ ادخانن مَدخل صدذق اخرجّنی مَخرحَ 
صدّق»؛ بگو: پروردگارا, مرا (در هر کار) با صداقت وارد ۳1 وا خدافت 
خارج ساز». ۱ 

یعنی هیچ کار فردی و اجتماعی را جز با صدق و راستی اغاز نکنم. همچنین 
هیج برنامه‌ای را جز به راستی پایان ندهم؛ راستی و صداقت و درسنی و 
امانت خط اصلی من در همه کارها باشد و آغاز و انجام هر چیزی با آن 
صورت گیرد. در حقیقت. رمز اصلی پیروزی در اين است و راه و روش 
انبیا و اولیای الهي همین بوده که فکرشان, گفتارشان و اعمالشان از 
۱ ی و بو 
است پاک باشد. 

اضو لا بسیاری از بدبختی‌هایی که امروز با چشم خود می بینیم ۲ دامنگیر 
افراد و اقوام و ملت‌ها شده, به سبب انحراف از همین اصل است. حاظت: 
بانه. اصلی. کارشان وروع: و فرنک است ۰ اه که فن‌وشان جر کانها عر 
اساس راستی است. این خما اصیل را تا پایان حفظ نمی کنند و همین» 
عامل شکست آنان می‌شود.(3) 


1- سوره فرقان, آیه 67. 


2- کافی, 0 ۳۳ ض 105 جح( 12 


3- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 79 سوره اسراء. 
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تمام صفات اد شده در بالا پسندیده است. اما تاکتتها تشر روصت 
چهارم و پنجم است. 
4 و د. « ۱ ۱ 
ملک دواعت شهوته و لم تقِکة و عصی امر تفسه فلم تملِكة 

؛ انگیزه‌های شهوانی خود را مالک است و آنها حاکم بر او نیستند و از 
فرمان نقسش پیروی نمی‌کند پس آن حاکم بر او نیست». مهم این است 
که انسان نفس خویش را تیه کتن و یز ان لجام و افسار بزند, نه اینکه 
اصلا تمام ارزش انسان در این است که امیر بر نفس خود باشد نه اسیر. 
مثلا آیا وقتی عصبانی می‌شود زبانش در اختیار اوست؟ یا وقتی آتش حسد 
در درونش زبانه کشید می‌تواند با نیروی ایمان ان را خاموش گرداند؟ 
خلاصه انسان بر سر دوراهی قرار دارد که یک راه به سوی خدا و بهشت 
می‌رود و راه دیگر- که تنها منحصر به یک راه نیست بلکه راه‌های بی‌انتها 
دارد- به جهنم رهسپار می‌ شود. البثه گفتن این مطالب اسان است اما 
عمل بدان‌ها مشکل. گاهی درباره ارباب سیر و سلوک تعبیر می‌کنند که 
«مرد بسیار کارکرده‌ای است », یعنی آن‌قدر با نفس خویش کشتی گرفت 
و زمین خورد و بلند شد تا سرانجام بر آن مسلط گشت و مهایش کرد. 

بر تسس ریاضت: :من ‌خواهم. استاین با معاهيم. فران و روابات 

اهل بیت را می‌طلبد. بای شخص هر روز قرآن و تفسیر و روایات را بخواند 
و واقعاً در مغز خودش تحلیل کند و از آنها نیرو بگیرد. بعصی می‌گویند 
می‌دانیم که این عمل بد است ولی 4 رت قافن نف ار منوتیم 
کنترل خود را از دست می‌دهیم! همین است معنای مملوک بودن. می‌داند 
اما نمی‌تواند, چون مالک خویشتن نیست. او همچون راننده‌ای است که در 
سرازیری می‌افتد, ماشین سرعت می‌گیرد. می‌گوید ماشین از اختیارم 
خارج شده است. لذا با کوه برخورد می‌کند يا به دژه می‌افتد و نابود 
می‌شود. یا مثل کسی که در سراشیبی کوه ناگهان بی‌اختیار سرعت 
قف کیر نز اگر چیزی جلوی او را بکیزدبا مترعت زیاد می‌اید تا مانفی او 


ص: 90 

وا نگاه«دازنه لین احز به دافته پزشتد از شوعتش کاسته ضی‌شنود و ارام 
هی کیزدد: 

نفس هم چنین است. پناه بر خدا اگر انسان زمام نفس خویش را 
سازد. چقدر دردناک ت که انسان بداند ولی نتواند. زیرا| زمانی که 
نمی‌داند و گناه می‌کند شاید مسقولیت چندانی نداشته باشد. 

اینها همه هشدار است که مراقب اعمالمان باشیم و کارهای نیک برای 
خودمان بفر ستیم», , اما اکوگفل زشتی را مرتکب شدیم و فوفق به توبه 
تمه ایکا سس ات آن زا ناد تعل کسر-جرا که واه 
تکالیف بعد از مردن خشکی می‌ شود و انسان نمی‌تواند توبه کند و قدم 
خیری بردارد. 

در حالات ابن سیبرین» معبر خواب, می‌خوا: نیم که او مردی بسیار زیبا و بژاز 
بود. زنی دل , آو پست وربا حیله‌های مخضوضین وی را به خانه خود برد و 
درهز را به روی او بست. او تسلیم هوس‌های آن زن نشد ۵ تا مفاسد 
اين_ گناه بزرگ را بر او می‌شمرد, ولی آتش هوس زن به‌قدری سرکش 933 
که اب هو ان را اس تست اس سر رات رال 
او چاره‌ای انديشید. ۱ ۱ 

برخاست و بدن خود را با اشیاء الوده‌ای که در ان خانه بود چنان کثیف و 
نفرت‌انگیز ساخت که تنقر زن را برانگیخت و او را از خانه بیرون کرد. 
می‌گویند آابن سیرین بعد از اين ماجرا, فراست و هوشیاری فوق‌العاده‌ای 
نوشته‌اند که از عمق اطلاعات او در این زمینه خبر می‌دهد. 


ص: 
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نج درس زندگی و ترک شبهات 


14 
عن ابی هریخ قال قال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله: ایا الثاس لا 
تعطوا الحِعِمَة غیر اهلها فتظلموها ولا تمتعوها اهلها فتظلموهم ولا تعاقبوا 
ظالماً قیبطل قضلکم ولا ثراوُوا الثاس قَیحبط عَمَلکم ولا تمتعوا المَوجُو 
ففل حَیژکم ابا الثاس ان الاشیاء تلانة: امز استبان ژشدذه 6 قاتبعوه وامر 

اسان عبه فاجتنيوة وام* اختلفت علیکم قردوة الی. االد. 
اه ده ات ی وش ات خی اه مه ات ترمهو رای 
مردم, به نااهل حکمت (و دانش) نیاموزید, زیرا به حکمت ستم می‌شود و 
علم. را از اهلش, (و: شایستکان) مضایمه نکنید. برای. اینگه ان 
ستم می‌ شود. از ستمگر (که حق شخصی شما را نادیده گرفته است) 
انتقام نگیرید مبادا که ارزشتان از بین برود. 

اعمالتان را خالص گردانید و برای (جلب رضایت) مردم کاری نکنید. چرا که 
اگر ریا کنید عملتان از بین میر ود. از انفاق آنچه دارید خودداری نکنید که 
اک مضایقه کتیو دا یوش را کم می کند. 

ای مردم, امور بر سه قسم است: برخی امور رشد (و درستی) آن روشن 
است پس از آن پیروی کنید. بعضی از آنها بطلانش آشکار است پس از 
آنها بیرهیزید و بعضی از آنها را که بر شما مشتبه است برای شناخت آن 
مود آنها زانه دا ند کرد انید: 

بحارالانوار, ج 77, ص 179 
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نور هدایت ۲ 

این حدیث از دو بخش تشکیل شده است که پیامبر صلی الله علیه و اله در 
بخش اوّل پنج دستور می‌دهد و در بخش دوم راجع به ترک شبهات بحث 
می‌فرماید. 

1 به نااهل دانش نیاموزید. زیرا به علم ظلم می‌شود. 

2 علم را از اهلش مضایقه نکنید, خدا کهربه: انانبظلمق .می‌شوی. از این 
تعبیر استفاده می‌شود که برای دانشجو و طالب علم شرایطی لازم است 
که از جمله آن قابلیت است. در غیر این صورت شایسته علم‌آموزی را 
ندارد آن‌هم علمی که ثواب‌های فراوانی برای آن ذکر شده است. 

پیافیز صلی الله علبه و.اله فرمد: کسی. که لایق داش آندوزی نیست: به 
او چیزی نیاموزید, زیرا وقتی علم به دست او بیفتد در راه‌های انحرافی 
استفاده می‌کند و دنیایی را ویران می‌سازد. جاهل نه جایی را خراب 
فا کت ده تم حایی را ناد در روزگا ر ما کسانی که دنیا را , سا دای کید 
عالم‌اند. سرکرده دولت‌های استعماری. دانشمند هستند. 

قرآن تعبیرات ت مختلفی دارد که از آنها استفاده می‌شود علم بی‌تهذیب ثمر 
ندارد. در آت 2 سوره بقره می‌فرماید: »2 «هدّی للْمتَفِین»؛ مابه هدایت 
پرهیزگاران است». و در آبه 67 سوره یونس می‌فرماید: « «ان فی ذلک 
لیات لقَوّمٍ یِسُمعون»؛ در این (نظام نور و ظلمت) نشانه‌هایی است برای 
آنان گوش شنوا دارند». 

معلوم می‌شود هدایت مخصوص کسانی است که زمینه‌های قبلی داشته 
باشند. 

در قدیم علما به هر کسی اجازه نمی‌دادند که در محضر درسشان حاضر 
شود. 

امتحان اخلاقی می‌کردند که این شخص چه مرحله از تقوا را داراست. 
خلاصه تصفیه‌ای را لا زم می‌دانستند. 

البثه نباید کسی علم را احتکار کند باید به اهلش بیاموزد و با دانش خویش 
دردهای مردم را دوا کند. تفاوت نمی‌کند که دردهای مادی باشد پا معنوی, 
هرچند دردهای روحی و معنوی بسیار مهم‌تر است, زیرا خداوند از همه چیز 
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۳9 می‌ کشد. در عبارتی آمده ایست: 
ما آَحَدّ ال عَلی اهل الجَهل آن یِتعلموا حتّی أحَدَ لی اهل العلم ان بُعَلموا: 
«پیش از آنکه خدا| آز جاهلان پیمان بگیرد که درس بخوانند, ۳ علما پیمان 
گرفته که درس بدهند».(1) در احادیث دانشمندانی که در جامعه نتنها 
مانده‌اند و کسی از علومشان بهره تفی دنبرد به «بتر معطله» تفسیر شده 
است. از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
ابر المَعَطلَه الامامْ الصضامث والقصر المشیذ الامام الثاطق 
: «چاه متعصال که از آن بهره قضی یرت امام خاموش و قصر محکم 
سربرافرآاشته, امام ناطق است» ۳4۵ در اسلام هم تعام واجب است و هم 
تعلیم و این دو وجوب از هم جدا نیست, چون لازم و ملزوم یکدیگرند. 
3. اکر ظالمی به شما ظلم کرد و شما انتقام بگیرید. ارزشتان از بین 
می‌رود و مثل او می‌شوید. البئه اين در جایی است که الم از آن عفو 
سوءاستفاده نکند, يا این بخشش عکس‌العمل نامطلوبی در جامعه نداشته 
باشد. 

4 «اعمالتان را خالص و بدون ریا انجام دهید». چنین کاری بسیار دشوار 
است. ریا یکی از سرچشمه‌های فساد عمل است و عوامل دیگری همچون 
عغجب و شهوات د نفسانی, عمل را تباه می‌کند. ظلنلا حاهی. تصاز هی‌وانم 
برای اینکه خودم از خودم راضی باشم کاری به مردم هم ندارم که خود 
این, باعت نوعی فساد در عمل است. يا نماز را از روی عادت می‌خوانم, یا 
نماز شب به‌جا می‌آورم تا از دیگران برتر باشم. اين انگیزه‌ها نیز عمل را 
فاسد می کند. : 
در روایات اسلامی بعد از مساله نیت روی «اخلاص» تکیه شده است که 
اگر آن باشد. عمل فوق‌العاده پرارزش وگرنه فاقد ارزش خواهد بود. 
«اخلاص» آن است که محرک انسان از هرگونه شائبه غیر الهی پاک باشد 


2- کافی, 0 ۳ ض‌ 27« 9 75 
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و می‌توان آن را «توحید نبت » نام نهاد. یعنلی در تمام برنامه‌ها تنها به 
پروردگار و خشنودی او اندیشیدن. 

جالب توجه اینکه در شّن نزول آیات 109 و 110 سوره کهف نقل شده 
اشت که کی خومته پیامیر صلی الله علبه و له امد و عرض کرو آخ 
رسول خداء من در راه خدا انفاق می‌کنم و صله رحم به‌جا می‌اورم و این 

کانها را فقط هاطر خدا انخام می‌دهور اعا شکاضی که مروم از کارهاه 
من سخن می‌گویند و ستایش می‌کنند خوشحال می‌شوم, این اعمال من 

چگونه است؟ 

اضر صایالله علو ی اه سوت کرد وسکنی کت 5 ایک این اات 
نازل شد: 

قمَن گان َرْجُوا لقاء ره قلْیعمَلَ عملا صالخا و لابْشر ک بعبادة رب احدا 

: «پس به لقای پروردگارش امید باید کاری شایسته انجام دهد 
و هیچکس را در عبادت پروردگارش شریک نکند». آن‌گاه حضرت صلی الله 
«تنها سای 1 3 خداست که پا اخلاص کامل همراه باشد» .(1) 
بی‌ شک منظور از این روایت آن حالت سرور غير اختیاری نیست, بلکه 

حالتی است که انگیزه عمل ۳ شود پا حکاپت از عدم خلوص نیت کند. 
عمل خالص تا آن حد در اسلام اهقیت دارد که در حدیثی از پیامبر اکرم 
ضلی الله علیه و ال فی حوانيم کم فرهوت 

ق اخاخخ له ار تفیق بوما احمی الا بای تین کلب الی اند 

: «هر که چهل روز اعمال خود را خالصانه انجام دهد, خداونر چشمه‌های 
خکمت ,ون دانش را اه فلیش:بر ز باتش حاری مت کته 5 اکر کسی از 
شما چیزی بخواهد از آنچه دارید مضایقه نکنید. چرا که اگر خودداری ورزید 

خدا خیرش را از شما قطع می‌کند, زیرا « 

کمال الجُود بل الموجود 

» است. میزبان اگر آنچه دارد برای میهمان نیاورد ظلم کرده و میهمان هم 
آکر نش ار آنجه:سیریان داید قاضا کید الم است: 


2- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 110 سوره کهف. 
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اما قسمت دوم حدیت که به تقسیمات سه‌گانه اشاره دارد: 
2 اموری که گمراهی و فسادش روشن است. 
3 ی 
و 
این حدیث ناظر به به شبهات حعمیه است. در برخی روایات به جای « 
دوخ الی الله 
ک فرموده است در امور مشتبه احتیاط کنید برای اينکه مشتبهات دالان 
مچژمات و لب پرتگاه هستند. برخی عادت دارند که بگویند: 
کل مکرژوو جایز 

. باید به آنان گفت: درست است که می‌توان به احکام ظاهری عمل کرد 
اما در جایی که شبهه قطعی است. اگر انسان خودش را آلوده به شبهات 
کند, رفته‌رفته قبح گناه نزد او کم می‌شود و به حرام می‌افتد. اينکه خداوند 
می‌فرماید از «خطوات شیطان» بترسید علتش این است که از جمله 
خطوات شیطان» مشتبهات است. انسان مقذس نماز شب خوان را شیطان 
به گونه‌ای خاص فریب می‌دهد. به او نی واه برو شراب بخوره بلکه دن 
ابتدا به او می‌گوید نماز شب که جزء واجبات نیست آن را رها کن. اک 
پذیرفت, بعد سراغ نمازهای واجب اوّل وقت می‌رود,و می‌گوید اوّل وقت 
خواندن که شرط نماز نیست و همین‌طور ... تا به‌کلی او را از خدا دور 
کند. 
یکی از اساتید در شیراز برای من داستانی نقل کرد که هر وقت به یاد آن 
می‌افتم عبرت می گیرم. مش کیت دوستی داشتم که بسیار مقذس بود, 
حتّی خانه برادرش نمی‌رفت. چرا که برادرش در اداره دولتی کار می‌کرد و 
می‌گفت حقوقش حلال نیست يا مشکوک است لذا , به خانه او نمی‌روم. 
اثفاقا روزی مریض و بستری شد. از مدرسه او را نزد برادرش بردند. ما 
به عیادت او رفتیم از بستر بیماری برخاست و فرش اتاق را جمع کرد و 
گفت: شما روی این فرش ننشینید چون اين فرش اشکال دارد. من به حکم 
اضطرار در اینجا هستم. ان 
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بزرگ فرمود: همین مقدذسی که تا این اندازه محتاط بود کم‌کم به 
وادی‌هایی وارد شد که سرانجام کارش به جایی رسید که اگر بر سر سفره 
او شراب نبود شاید دست به غذا نمی‌زد. . _ 

اين تغییر و تحوّل چگونه رخ می‌دهد؟ اینها ازان‌روست که اوّل مستحبات را 
ترک کرد و بعد مکروهات و مشتبهات را انجام داد و سرانجام به ارتکاب 
محرمات دست زد. 

یک مورد هم برای خود من رخ داده است. طلبه‌ای بود که شب‌های جمعه 
دعای کمیل می‌خواند و صدای خوبی داشت. در حجره‌اش نشسته بود و دعا 
می‌خواند من هم در آن حجره بودم و لذّت می‌بردم. این شخص بعدا از 
شیراز به تهران آمد ۵ نو نهر انب طلیحی رداق او پوششی بود. کسی نقل 
می‌کرد که می‌خواستم در حجره اش دعای کمیل بخوانم؛ گفتم مفاتیح 
کجاست؟ گفت انجاست., بردار اما در اتاق من نخوان, برو بیرون بنشین که 
من حوصله ان را ندارم. همان کسی که ان‌همه اهل دعا و نيایش بود 
کارش به جایی رسید که از دعای کمیل بیزار شده بود. اگر انسان بخواهد 
واقعا حال و نشاط داشته باشد باید از غذاهای مشتبه, جلسات و حرف‌های 
مه یرو دق واقعا در‌ععام عمل, احقباظ کند: 
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ار وت هن ی که مان سین تم و بای ما 
خطبه‌ای خواند که از آن خطبه, چشم‌ها گریان شد و دل‌ها لرزید و بخشی 

از آنچه من یادداشت کردم این است: ای مردم, بهترین بندگان ۱ 
است که در عین بزرگی, فروتنی کند و در عین دلبستگی به دنیاء زهد ورزد 
و در عین توانایی, انصاف دهد و در عین قدرت., بردبار باشد. 

بحارالانوار ج 77. ص 179 


نور هدایت 

رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی خطبه‌ای خواند که چشم‌ها را گریاند 
و دل‌ها را لرزاند. 

البثّه آن مقداری که مردم ضبط کرده‌اند این بود: ای مردم, بهترین بندگان 
خدا کسی است که در عین بزرگی فروتنی کند و در عین علاقه به دنیاء زهد 
ورزد و در عین توانایی, انصاف دهد و در عین قدرت.: بردبار باشد. 

مسأله مهمّی که در اين قسمت از حدیث منعکس شده این است که ترک 
گناه گاه به سبب ناتوانی است و گاهی به سبب عدم تمایل , بخ کنان. حثلا 
کسی: از شراب خوشش نمی‌اید: یا دوست. دارد اقا قدرت ندارد, با 
اس ام 
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ری وی تور اين ترک که برای ناتوانی 
است مهم نیست., بلکه مهم آن است که در عین قدرت؛ انسنان. کنام را 
ترک کند. صاحب مقام و موقعیت اجتماعی بالایی بااشد اما تواضع ورزد.(1) 

علاقه به چیز جرام دارد ولی از آن چشم می‌پوشد. 
افراد در مسأله ترک گناه مختلف هستند: گروهی از برخی گناهان ذاتاً 
متنفرند و آن را انجام نمی‌دهند, لذا هر کس باید خودش ببیند که به چه چیز 
حرامی تمایل دارد تا آن را ترک کند. البلّه شناخت خویشتن کار آسانی 
نیست. گاه صفاتی در انسان است که شصت سال از سن او می‌گذرد ولی 
کر ای شرا که مس با ی ناه تم ود مت ی آکز کر 
1 در امور معنوی پیشرفت کند و به درجه‌های عالی نت باید با 
بدبینی به خود بنگرد تا نقاط ضعف خود را بشناسد. لذا می‌گویند در این 
موارد از دشمنان استفاده کنید يا از دوستان دلسوز و منتقد, نه عیب‌پوش. 
از همه بهتر این است که انسان خود منتقد خویش باشد. اگر او بداند به 
چه گناهانی تمایل دارد و لغزشش از کجاست و شیطان از چه وسایل و 
زمینه‌ها و انگیزه‌هایی در وجود او استفاده فف گنز اگر بتواند اینها را 
9 اسیر نفس و شیطان نمی‌شود. به قول مولوی: 
نفس ازدهاست او کی مردم است‌از غم تف التی افسرده است 
اج ساعصلت لاه یم مان تین عورم کسی است که ور 
9۰« زاهد و در کمال قدرت. منصف و در عین عظمت.؛ متواضع 


1- قرآن مجید یکی از اوصاف موّمنان راستین را 1 
هرگونه استکبار می‌داند. چرا که کبرو غرور, نخستین پله نردبان کفر و 
بی‌ایمانی است و تواضع و فروتنی در مقابل حق و حقیقت, نخستین گام 
ایمان است. 

پویندگان راه کبر و خودبینی که نه در برابر خدا سجده می‌کنند و نه تسبیح 
و حمد او را به‌جا می‌آورند و نه حقّ بندگان او را پاس می‌دارند, بت بزرگی 
همچون نقفس خودشان دارند.( رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 15 
سوره سجده). 
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مردفتد. و پیشوای. فردم. پیش از آنکه به تعليم. مروم بپردازد باید خود را 
تربیت کند. هر چه مقام انسان عظیم‌تر. لغزش‌هایش هم بزرگ‌تر است. هر 
کاری حساس‌تر باشد خطرهایش هم بیشتر است: «المَخلصون فی خطر 
مظیم» (مخلصان در خطر بزرگی‌اند), تا چه رسد به غیر مخلصان. وقتی 
که جوان است هر گناهی که رسید انجام می‌دهد و می‌گوید در پیری توبه 
من‌کنم! این تسویف ,ی به تأخر آنداختن» از خبله‌های شیظان, و تفن انس 
با کون وگذخ دهد ففتی" ماه تفضان اد هه هقف نمض نو خالی که این 
کت به میهمانی و ضیافت الهی می‌رود باید اوّل خود را شست وشو دهد 
و این ضایر نزن تن کید آن باه ده ممانن ان شیحضروه رن قدم مار ند 
اینکه با لباس آلوده در آن شرکت جوید. 

از عالم بزرگوار. شیخ بهایی نقل شده است که مردی بود به نام «توبه» که 
غالبا به محاسبه تفس می‌پرداخت. روزی در شصت سالگی وقتی گذشته 
عمر خود را محاسبه کرد دید که مجموع ایام عمرش 21500 روز است. 
گفت: ای وای بر منر اگر در ازای هر روز یک گناه بیشتر نکرده باشم بیش 
از بیست و یک هزار گناه کرده‌ام, آيا می‌خواهم خدا را با بیست و یک هزار 
کنام ملافات کت ۱ .در آین.هنگام.صوعهای موم بر زمین افاد و خان: به 
جان‌افرین شلیم کرد( (1) 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 25- 29 سوره حافه. 


ص: 


99 


راه رهایی از شبهات و شهوات 


16 
عن ابی هَرَیرَة قال قال سولٌّالله صلی الله علیه و آله: اما وی الا 
یوم القياقة غن احدی من ثلاث امّا من شبعة فی الدّین ار بوها او شهوة 
للذة اتژوها او عَضصببة لحمة اعملوها. فاذا لاعت لکم ۳۹1 فی الذین 
فاجلوها, بالیَقین واذا غرضت لکم شهوه و قاقمعوها بالرّه 9 وآذا کت مم 

عَضصبهٌ قأدُوها بالقفو ئَهْ ناد ی مناد یوم امه ف ۲ له علی الله 
قلمْم_قلا تَقوم الا العافون آلم 7 تسمعوا قولةٌ تعالی قَمَ عقا وأصلح 9 
عَلی‌اللّه. 

از ابوهریره روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: روز 
قیامت که فرا می‌رسد مردم به یکی از سه کار مواخذه می‌ شوند (و به 
جهئم می‌روند): يا به سبب شبهاتی که در دین مرتکب شده‌اند, یا شهوتی 
که در آن فرو رفته‌اند, یا تعضٌباتی که به آنها عمل کرده‌اند. بنابراین اگر در 
دین برای شما شبهه‌ای پیش آمد آن را با یقین روشن کنید. اگر شهوت 
سراغتان امد با زهد ان را سرکوب و ريشه‌کن کنید و اگر خشمگین شدید 
درگذرید. زیرا روز قیامت منادی ندا می‌دهد که هر کس نزد خدا اجری دارد 
برخیزد و در اینجا فقط کسانی برمی‌خیزند که بخشوده‌اند آیا نشنیده‌اید که 
خداوند فرمود: هر کس درگذرد و اصلاح کند, مزدش بر خداست. 
بحارالانوار ج 77. ص 180 
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نور هدایت ۲ 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در این حدیت راه رهایی از شهوات و 
شبهات را بیان 


ص: 100 

می‌فرماید که شبهات را با یقین روشن سازید و شهوات را با زهد ریشه‌کن 
ِِ 

که مردم به سبب همین عوامل البئه ۳ ۰ 
بزخی عواهل کناه. مضونیت. دارند و به‌سوی. آنها کشیده تمی‌شوند. امثلا 
بسیار بعید است که یک روحانی- پناه بر خدا- شراب بنوشد یا قمار کند, 
ولی بر عکس جوانی که در محیط آلوده‌ای قرار دارد خیلی زود به سوی 
آنها جلب می‌شود. یا اینکه اهل. غلم. زود به شبهات کشیده می‌شوند, در 
حالی که در مورد مردم عادی چنین نیست. گاهی که می‌خواهد چیزی را 
اثبات کند در آیات و روایات کاوش ضف کنر متشابهات را پیدا قق کند و به 
آن تفشک. می‌حوية. پیش ‌دآوزی. می کتده. استدلال‌هابی فآ که از خانه 
عنکبوت سست نتر است, در حالی که اول باید ببینیم خدا| و پیامبر چه 
می‌گویند و خود را شاگرد قرآن بدانیم. نه استاد قرآن. لذا حضرت صلی 
الله علیه و آله فرمود: سرچشمه جهئم سه چیز است: شبهات؛ تعضبات؛ 
«تعضب» و «عصبیت» در اصل از ماده «عضب» به‌معنای پی‌هایی است 
که مفاصل را به هم ارتباط می‌دهد, سپس هر گونه ارتباط و پیوستگی را 
تعضب و9 عصبیت نامیده‌اند, اما معمولا این واژه در مفهوم افراطی و 
مذموم آن به کار می‌رود. 

در روایات اسلامی «تعضب» به‌عنوان یک اخلاق مذموم به شذت نکوهش 
شده است. در خدیتی از بیامبر اکرم ضلی الله.علیه و آله..می‌خوانيم که 
فرمود: 

من کان فی قلبه حبّهٌ مين خردل من عَصبية بَعتَه الَد بوم القيامة مَع اعراب 
الجاهلیة 

: «کسی که در قلبش به‌اندازه دانه خردلی عصبیت داشته باشد خداوند 
روز قیامت او را با اعراب جاهلیت محشور می‌کند».(1) در حدیث دیگری 
از امامٍ اد 7 علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: 

هن تَعطّت او تعْضب له ققد حَلع ربقة الایمان من عَنْقَه 

3 7۳۳۳ برای او تعصب 


[- کافی, 0 ۳۳ ض 9 د, حِ( 3. 
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داشته باشند. پیوند ایمان را از گردن خویش برداشته است»(1) از 
امام علی علیه السلام در خطبه قاصعه (192) نهج البلاغه درباره تعضب 
بیاناتی دارند, از جمله می‌فرماید: 

اما ابلیسن قَتَعصَّب علی ادَم لاصله چ طعن علیه فی خلقته فقال اتا نا رو و 
انت طییی 

: «آبلیس تن انیت ادخ به خاطر اصل و اساس خویش تعصضب ورزید و آدم 
را مورد طعن قرار داد و گفت: من از اتشم و تو از حای4: 

قان کان لاب من العصبتة قلیَکن تحص کم لمکارم الخصال ومحامد الأفعال 
ومحاسن الامور 

5 «اکر قرار است تعضبی داشته باشید این تعضب شما باید به‌سبب اخلاق 
پسندیده, افعال نیک وکارهای خوب باشد». 

ما از این حدیبت به‌خوبی روشن می‌ شود که ایستادگی سرسختانه برای 
طرفداری از واقعیت نه‌تنها تعضب مذموم نیست؛ بلکه می‌تواند خلاً روهحی 
انسان را در پیوندهای نادرست جاهلی پر کند. 

بعد پیامبر صلی الله علیه و آله در ذیل حدیث فرمود: «روز قیامت منادی 
صدا می‌زند هر که اجری بر خداوند دارد بلند شود. تنها کسانی بلند 
می‌شوند که هنگام غضب, گذشت می‌کنند و از برادر دینی خود 
درمی گذرند». بعد حضرت صلی الله علیه و آله گویی در جواب این سوال 
که چرا اینها بر خدا حقی دارند؟ فرمود: «آیا اين آیه را نشتتیده اند که شقن که 
عفو و اصلاح کند پس اجرش بر خداست». 

ما گفتی عفو کنید, ولی تو بیشتر سزاوار عفو کردن هستی؛ ما بر خودمان 
ظلم کرده‌ايم. بر ما ببخشای. 


[- کافی, 0 ۳ ض‌ 07 جح 1 
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فرار از مرگ 


17 

قالَ سول الله صلی الله علیه و آله: من عَد عَداً من اجّله فد اساء صَحبة 
الموت. ۱ 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: هر که فردا را جزء عمر خود بشمارد از 
مرگ تاخشنود است. 

تحف العقول, ص 49 


نور هدایت 

تناس صلی الله عاه و له در ام نت سان قطان که اسان تایه رها 
را جزء عمر خود حساب کند و برای آن برنامه‌ریزی کند, زیرا این آرزو به 
این معناست که از مرگ ناخشنود است و همین نارضایتی از مرگ, سبب 
غفلت در زندگی دنیاست. 

معمولا اغلب مردم از مرگ می‌ترسند و تنها گروهی اندک بر چهره مرگ 
لبخند می‌زنند و آن را در آغوش می‌فشارند. 

اما چرا مرگ و مظاهر آن و حّی نام آن برای گروهی رنج‌آور است؟ 

دلیل عمده این است که به زندگی پس از مرگ ایمان ندارند, يا اگر ایمان 
دارند این ایمان به صورت باوری عمیق درنیامده و بر افکار و عواطف آنها 
حاکم نشده است. 

وحشت انسان از فنا و نیستی طبیعی است. انسان از تاریکی شب 
می‌ترسد زیرا| ظلمت. نیستی نور است و گاه از مرده می‌ترسد, زیرا| 
آن‌هم در مسیر فنا قرار گرفته است. اما اگر انسان با تمام وجودش باور 
کند که دنیا زندان موّمن و بهشت 


۰ 103 
ی در حدیث آمده است: 
لیا سجن الموین وج الا( 
یت ار 
مسلما در ارزوی آن دم است که از اين چهره پرده برفکتد. اری اگر دیدگاه 
انسان درباره مرگ چنین باشد هرگز از آن وحشت نمی کند, در عین اینکه 
ند حی:ر| برای پیمودن مسیر تکامل خواهان است. ٍ 
لذا در تاریخ عاشورا می‌خوانيم که هرقدر حلقه دشمن تنگ‌تر و فشار بر 
حسین علیه السلام و پارانش بیشتر می‌شد چهره‌هایشان برافروخته‌تر و 
شکوفاتر می‌گشت و حتّی پیرمردان اصحابش صبح عاشورا خندان بودند. 
وفتین اوه آنها ستوال فی‌سند می کمن برای. اینکة تاعاس دیگر شرت 
شهادت می‌نوشیم و حورالعین را در آغوش می‌گیریم. 
علت دیگر ترس از و و دلبستگی بیش از حد به دنياست, زیرا مرگ میان 
زندگی مرفه و پرعیش و نوش فراهم ساخته, برای او دشوار است. 
عامل سوم » خالی بودن سنتون حسنات و بر بودن ستون سیتات نامه عمل 
ای رو خی سا و کم مت با صلی اس هی ار 
امد و عرض کرد: ای رسول خدا, چرا مرگ را دوست ندارم؟ 
فرمود: آیا ثروتی داری؟ 
گفت: آری. 
فرمود: : چیزی از آن را پیش از خود فرستاده‌ای؟ 
گفت: نه. 
فرمود: به همین دلیل است که مرگ را دوست نداری, چون نامه اعمالت 
از 
۳ 


1- تحف العقول. ص 3د. 
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# 7 خالی است.(1) اصولا از جمله مسائل بسیار مهمّی که خداپرستان 
را از مادی‌ها جدا می‌سازد بینش آنان در مورد مرگ است. موخدان مرگ 
را تولدی دوباره می‌دانند و آن.را اغاز حیاتی جدید می‌شمارند و از نظر 
آنان مرگ جز انتقال از خانه‌ای به خانه دیگر نیست که از قفس دنیا آزاد 
می‌ شوند و به جهان و سیع آخرت گام می نهند, , ولی مادی‌ها هز ی را پایان 
همه جر می‌دانند و ازاین‌رو حاضر نیستند خود را قربانی ارزش‌های بزرگ 
کنند مگر تحت فشار قرار گیرند, اما خدایرستان از کشتن و کشته شدن در 
راه خدا باکی ندارند. ایثار می‌کنند, از جان و مال مایه می‌گذارند و فقط از 

خدا می‌ترسند. 

از همین جاست که درمي‌پابيم تا چه اندازه ایمان به معاد در تعامل انسان 
موثر است. هیچ ایمان و عقیده‌ای بعد از توحید به‌اندازه معاد در تکوین 
شخصیت انسان دخالت ندارد و همه انبیا مبعوث شدند تا به این دو مطلب 
دعوت کنند. 

بی‌جهت نیست که به ما سفارش کرده‌اند بسیار به یاد معاد باشیم. این 
حکایت را شاید شنیده باشید که کسی در تعریف حضرت ایةالله العظمی 
بروجردی رحمه الله می‌گفت ایشان قیامت را باور کرده است. در ابتدا 
این سخن خنده‌آور است مگر می‌شود شتا دانی ماند ارات اس 
بروجردی رحمه الله به معاد اعتقاد نداشته باشد؟ 

اما باید دفیق‌تر شد و به عمق این کلام بلند رسید, زیرا منظور آن باوری 
است که در زندگی بازتاب داشته باشد, باوری که مبدا حرکت و تلاش برای 
کسب رضایت الهی باشد, نه باوری که هیچ اثری در روح و جان آدمی 
نگذارد. 

در مورد قیامت مسائل بسیار مهمّی وجود دارد, و به همین جهت باید در 
سخنرانی‌ها, نوشته‌ها؛ کلاس‌های ترشرفت. رختسا له قیامت تأکید ورزید. 
مسلمانی که به باورهای دینی اعتقاد راسخ دارد و زندگی دنیا را پل و 
مقدمه‌ای برای اخرت می‌داند. برای ساختن خودش بر روی مساله معاد 


1- دعائم الاسلام, جح 2 ص 328, ح 1239. 
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شاید یکی از دلایلی که ما در شبانه‌روز ده مرتبه جمله 
مالک یوم الدّین 
را تکرار می‌کنیم این باشد که «یوم الذین» (روز قیامت) را فراموش 
نکنیم. وقتی فراموش نکردیم همه چیز در ما زنده می‌شود. 
مختصر اینکه بسا کسانی در اعتقاد, الهی‌اند, اما در برخورد با معاد مادی. 
به عبارت دیگر, به.مندا ماد ایماندا رن ]2 در عمل از مرگ می‌ترسند. 
گویی مرگ را پایان همه چیز می‌دانند. این تضاد بین عقیده و عمل واقعاً 
فاجعه است. ما وقتی عملا به روز قیامت باور نداشته باشیم, ایثار 
نمی‌کنيم. ما با رفتار و کردارمان نشان می‌دهیم که به یه « «ولا تَخسبنَ بنیز" 
الذین فتلوا فی سبیل الله امواتّا بل اخباء عِند ربهم بر کون ؛ هرگز گمان 
مبرید کسانی که در راه 1۱ کشته شدند مرده‌اند. بلکه زنده‌اند و نزد 
پروردگارشان روزی داده می‌شوند»(1) ایمان نداریم. چنان به اين زندگی 
چسبیده‌ايم و بر گرد هوی‌و هوس می‌چرخیم که از قیامت غافل شده‌آیم. 
مطابق این حدبت: کسی که به قیامت ایمان دارد همیشه آماده است. فر دا 
را به‌طور قطع جزء عمرش حساب نف کند: بلکه برعکس احتمال می‌د هد 
که فردا روز مرگ او باشد. لذا حساب‌ها را صاف و خود را مهیای استقبال 
از مرگ می ِ ۳ ۳ مر 
قزر ی ار ,مود ار ۱ در اغوش بگیرم تنگ‌تنگ 

من از او جانی ستانم جاودان‌او ز من دلقی ستاند رنگ‌رنگ 
هرت قرآن آمده است که و در روز قیامت» پا در مرحله جان دادن 
تقاضاي بازگشت می‌کنند. « «حني ادا جاء احَدَهمْ المَوَتْ قال رب ازجعون* 
ی آغقل صالخا فیما ترکُث کلا [لها مه هو قالها و من ورَاءممْ تززغ 
ال یوم یبْعتّون»؛ هنگامی که مرگ یکی از انان قرا رسد من وید 
پروردگارا, مرا بازگردانید- شاید در آنچه ترک کردم (و کوتاهی کردم) عمل 
صالحی انجام دهم, (ولی به او می‌گویند:) چنین نیست این سخنی است که 
او به ونان هن وید( و ا لباز کرو 


1- سوره آل عمران, آیه 169. 
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همان راه را ادامه می‌دهد) 3 سیف (قرک) آنان برزخی است تا روزی که 
برانگیختم, شوند». .(1) در همه این موارد, قرآن پا به صراحت پا به کنایه, 
جواب «کلا» (هرگز) داده است. قانون تکامل اجازه بازگشت نمی‌دهد. مگر 
نی که.از صاور متواد ند همکن است تا دیکر به رحم هادر بازگردد؟ از 
نظر سیر تکاملی بشر محال است. خواه کامل متولد شده باشد پا ناقص. 
وقتی مسأله چنین است آیا نباید در آن دقت بیشتری کرد؟ آیا نباید درباره 
آن شخ بانیم هر ووباره آن تشد ؟ ۱ ۳ 
ازاین‌رو باید زیاد به یاد معاد باشیم و روزی از ما نگذرد که یادی از مرگ و 
معاد نکنیم. و اگر درست بیندیشیم و بدان اندیشه جامه عمل بيوشانيم. 
تمام وجودمان از نور و صفا پر می‌شود. 


1- سوره مقمنون, آیات 99 و 100. 


ص: 107 


عفو و گذشت 


18 
عن ابی هریرة قال: بینا رسولّاللّه صلی الله علیه و آله جالیس اذ یناه 
ضاحکا حَتّی بدّت تنایاخ, قَقلنا: پا سول الله, ممّا ضجکت؟ ققال: رجلان 
من امّتي جیثا بین یی رَبّی ققال احدّهما یا رب خُذ لی بمظلمتی من آخّر 

فقال اللهٌ تعالی 

اعط اخاک مَطلمتة. فقال: بان او من حسناتی سیء. ققال: یا رَت 
فلیحهل من اوزاری. فاضت عینا سول الله صلی الله علیه و آله و قال: 
ان ذلک الیَوم لیَومْ تحتاخ لاس فیه الی من یحمل عنقم آوزارقم. قال 
الله تعالي للطالب یحقّه: ارقع تضو ی الی الحتّة قانظر ماذا تری فرفع 
رانقة 4 قرٍأی ما اعجَبَهُ من‌الخبر وَالعمَة. فقال: يا رَبٍ لمن هذا؟ فقال: لِمُن 
اعطانی تمه 

فقال: ۱ ج ذلک؟ فقال: انت فقال: کیف بذلک؟ فقال: 
یعفوک عن اخیک. فقال: قد عَفوَت. ققال اللَهٌ تعالی فَحْذ بیَد اخیک قادخْلا 
الجنة. فقال ۱ ضلی الله علیه و آله: «قَاتْفُواللَة اصلخوا ذات 


0 نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نشسته بود که دیدیم خندید به‌گونه‌ای که دندان‌های پیشین او ظاهر شد. به 


حضرتش گفتیم: ای پیامبر خدا, از چه خندیدید؟ فرمود: دو مرد از امّتم را 
نزد خداوند تعالی آفردند. یکی از آن دو گفت: خدایاء , حقم را از دیگری 
بگیر. 


خدای تعالی فرمود: حق برادرت را بپرداز. گفت: خدایا, چیزی از حسناتم 
باقی نمانده است که بخواهم در مقابل ظلمی که به این شخص کرده‌ام به 
او بدهم. 

مظلوم گفت: خدایا, پس گناهان مرا به دوش بکشد. 
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آن‌گاه چشمان رسول خدا صلی الله علیه و آله گریان شد و فرمود ؟ آ .زوا 

روزی است که مردم محتاجند به کسی که گناهانشان را بر دوش بکشد. 

بعد حضرت فرمود: سپس خداوند تعالی به طالب حق فرمود: نگاهی به 

بهشت کن چه می‌بینی؟ او سرش را بلند کرد نگاهی به بهشت افکند و 

آثاری از خیر و نعمت دید که او را : به شگفتی و تعجب واداشت. مظلوم 

گفت: پروردگارا اینها از آن کیست؟ 

خداوند تعالی فرمود: اینها برای کسی است که قیمتش را به من بدهد. 

گفت: بار پروردگارا, چه کسی مالک قیمت آن است؟ فرمود: تو تو. 
کر ی ات ای سا 3 

۳ فرمود: با گذشتی که از برادر دینی‌ات می‌توانی نکته. 

گفت: عفو کردم. آن‌گاه خداوند تبارک و تعالی فرمود: دست برادرت را 

بگیر و داخل بهشت شوید. ۱ 1 ۳ 

از خدا بترسید و اختلاف بین خودتان را اصلاح کنید.(1) 

بحارالانوار ج 77. ص 180 


نور هدایت ۳ 

در این حدیث دو نکته مهم است که باید به انها توجّه کرد: 

1 در آخرت وسیله‌ای برای احقاق حقوق ماذی و خارج شدن از زیر بار 
مسقولیت آنها تیلست ؛ لذ| حقوق مادذی در آنجا به حقوق معنوی تبدیل 

مي‌شود. 

فا در اینجا انسان نذدهی دارد تمی‌بردازد, ذر قران کزیم آمده. افنت؟ « 
«یوَم لا یف مال و لابلون»؛ روزی که مال و فرزندان سودی 
نمی‌بخشند»(2), باید از حسناتش بیردازد. اگر حسنات نداشت باید گناهان 


1- در این حدیث که خبر از قیامت به صورت ماضی ذکر شده شاید علّتش 
این است که مضارع یقینی‌الوقوع در حکم ماضی است, يا نوعی مکاشفه 
برای حضرت است., زیرا مکاشفه هم ممکن است در عمود زمان واقع 
شود و انسان اینده را ببیند. 


2- سوره شعراء؛ آیه 98 
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این فساله سار فیتی. استت که اتسان فر قدر هم نات داشته باشد 
وقتی وارد عرصه قیامت شد تهیدست است. چه چیزی دارد که به دیگری 
بدهد, هراندازه هم که گناهانش کم باشد در آنجا که وارد می‌شود زیاد 
است. چگونه می‌تواند بار گناهان دیگران را به دوش بکشد؟ لذا باید در 
همین دنیا تصفیه حساب‌ها را انجام بدهد و بدهکاری‌های خود را بپردازد. 
اگر- خدای ناکرده- آبروی کسی را ريخته است حلیّت بطلبد و تلافی کند, 
چرا که مهم‌تر از مال مسلمان, آبروی اوست. در عبارتی » 
ان اژبی‌الربا عرضّ الرَجُلِ المسلم 
؛ بدترین ربا آیرهی مضلمان است که بی‌جهت ریخته شود».(1) وقتی در 
این دنیا آبروی کسی را زیخت: و جبران نکرد در آن دنیا باید از حسناتش 
بپردازد و اگر نداشت, گناهان طرف مقابل را بپذیرد. هم بار سنگین خویش 
را به دوش می‌کشد و هم بار سنگین دیگران را. در قرآن می‌خوانیم: » 
«ولتولق أنْقَالَهَم ۳ مع نْقالهم وَلْستَلن یوم القیمة عَمّا کائوا 
یِفْترُونَ»؛ آنها بار (گناهان) خویش را بر دوش می‌کشند و (همچنین) 
بارهای سنگین دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خود؛ و روز قیامت 
به‌یقین از دروغ‌هایی که به خدا می بستند؛ سوال خواهند شد »> ار مقام 
فقو ایست که چقدر گذشت‌کنندگان مقام دارند. در حدیث آمده که « 

من الْجتّهٍ لعف 
0 بهشت, , گذشت است». برای انسان افتخار نیست که اگر بدی از 
رو زیرا انتقام کار حیوانات 
است. برخی انتقام را دلیل شجاعت می‌دانند و معتقدند اگر کسی ضربه‌ای 
به تو زد باید ضربه محکم‌تری به او بزنی, در حالی که اگر او ضربه‌ای زد و 
تو بخشیدی اين دلیل شجاعت و تسلّط بر نفس است. افراد کینه‌جو و 
در ان موارد نه‌تنها ۳ عفو کرد, بلکه بالاتر از اين باید اختلاف مومنان را 
از بین 


ایا رازه دص ررر 


2- سوره عنکبوت, آیه 13. 
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برد و اگر می‌توانی جامعه را به جامعه‌ای با گذشت تبدیل کن : نه انتقامجو, 
اگر این خصیصه در جامعه به وجود نياید تضادهاء درگیری‌ها روز به روز 
بیشتر و جامعه به تفرقه و پراکندگی کشیده می‌شود, چرا که چنین مسائلی 
هرگز پایان نخواهد پذیرفت و تنها نقطه پایان آن, گذشت است. 


11 1 2 


۱ 


19 
عَن اتس بن مالک قال قالوا: پا سول الّه من اولیا له الذی لا وف 
علیهم و لا هم یتحزنون! فقال: الذین تظروا الی باطِن الذنیا حين تظر الناس 
الی طاهرها قاهتمّوا یاجلها حین اهتمٌ التاسن بعاجلهاً قاماتوا منها ما حسَوّا 
ان یُمیتهُم و ترکوا منها ما عَلِمُوا ان . سبترکهم قما عر عَرٍض ۱ ۱ 
رَفطوة و لا دهم من رفتتها خادغ الا وصََوخ حَلَقّب الا 
ُجَدّدوتها وَحربّت بیتهُم قما یَعمُروتها ماتت فی ضدورهم قما یُجبو: 
بهدموتها قیبنون بها آخرتقم ویبیعوتها فیشترون بها ما یّبقی لهُم. تظروا الی 
اهلها ضرعی قد خلت یهمْ العلاث قما یرون | انا دون ما یرْجون و لاخوفا 

دون ما بُحدژون. 

انس بن مالک روایت کرده است که به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند: 
ای رسول خدا, دوستان خدا که نه ترسی دارند و نه غمگین می‌شوند 
کیانند؟ فرمود: کسانی‌اند که وقتی مردم به ظاهر دنیا می‌نگرند (و بدان 
ق که یداه اظن آنیرا هه اراس روت امه که سردم برای «و ور 
دنیا می کوشند, تلاش آنان برای آخرت و آنتخه است. . پس (علاقه به) دنیا را 
می‌میرانند برای اينکه می‌تر سند دنیا (جان قدسی و ملکوتی) آنان را تباه 
کتد و بمیراند (به.جای انکه دتیا آنان.را تشکند. آنان دنیا زا خرد می‌سارند.و 
می‌شکنند). دنیا را رها می‌کنند چون می‌دانند به‌زودی دنیا ترکشان می‌کند. 
تمام زرق‌و برق‌های دنیا را رد می‌کنند (و اسیر آن نمی‌شوند). 

فراز و نشیب‌های دنیا انان را نمی‌فریبد. بلکه آن بلندی‌ها را به پایین 


می 


ِِ 

ِ 
تدای 
6 

1 


1 
در تتظر. انا تیا کهته- میرن ده وه لد بم توسانی و اباداتی ان 
عشق به دنیا در سینه‌هایشان مرده است. لذا آن را دوست ندارند, بلکه 
دنیای گذرا را می‌فروشند و جهان باقی و پایدار را می‌خر ند. وقتی به 
دنیایرستان می‌نگرندٍ گوبا (می بینند که) اینان بر روی خاک افتاده‌اند و به 
غدات الفی تفای اهده‌انن-هنم. امیتا .و آمانی دی این دنا تشد .و 
فقط به خدا و سرای آخرت دل بسته‌اند و فقط از عذاب و خشم الهی 


نور هدایت 

سوال بسیار مهمی در حدیث آمده است که باید درباره آن اف کرو 

فرق خوف و غم در این است که معمولا خوف نسبت به آینده است و غم 
نسبت به گذشته. پرسیدند. اولیای الهی که از آینده نمی‌ترسند و عم 
گذشته هم نمی‌خورند کیانند؟ حضرت در پاسخ فرمود: اینان کسانی‌اند که 
وقتی مردم به ظاهر دنیا قف‌ گرد آنان تکران اند ند بفنی نها خرت 
اهمّیت می‌دهند. - 

بکوم یک از نشانه‌های اولیای الهی ان است که بر دنیا پیروز می‌شوند و 
دنیا نمی‌تواند انان را بشکند. 

دیگر اينکه پیش از آنکه دنیا ترکشان کند از دنیا دست برمی‌دارند. به 
عبارت دیگر, پیش‌دستی می‌کنند و اسیر دنیا نمی‌شوند و زرق‌وبرق دنیا را 
رها می‌کنند. ۱ ۱ 

ِ 9 نشیب‌های دنیا انان را نمی‌فریبد. بلکه ان بلندی‌ها را به پایین 


7۳ در نظرشان کهته شندن: وربه: آباداتی آن نمی‌پرد ازند. عشق به دنیا در 
سینه‌هایشان مرده است. آنان دنیا را ویران می کنند, آن‌گاه بر این ویرانه‌ها 
که ای با ی ی فا را مهد ای 
می‌خرند. وقتی به دنیایرستان ما رت گوبا اینان روی خاک افتاده‌اند و به 


غذاب الهی گرفتار 
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آمده‌اند. هی امنیت و اقاتی در این دنیا نمی‌بینند و فقط به خدا| و سرای 
آخرت دل بسته‌اند. از هیچ چیز نمی‌ترسند. مگر از عذاب و خشم الهی: 
توضیح اینکه: دوستان خدا نشانه‌هایی دارند که یکی از نشانه‌های مردان 
می‌فرماید: ِ ۲ 

« «یعْلْمُون طاهرّا هه الصْیا و هُم عن‌الأخرة هم عافلون»؛ آنها فقط 
ظاهری ان ژد کح ۳۳ را می‌دانند و ِِ آخرت (و پایان کار) غافلند».(1) 
ایتان اکر چیزی بخشیدند با حساب ریاضی می‌ستجند که ارق ضرر کردیم, 
از سرمایه ما کم نز شد(ع), اما درون بینان به گونه ای دیگر مي‌آنديشند. 7 
قرآن می‌خوانیم: » «مَتّل الَذِین بلْفِفُون مَوَالَْمٌ فی سبیل الله کمتل حدر 
انیت شیع سابل فف کل ماع مایت حیه واللة بضاعف لمن شا وال 
واسع #۳ کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند. همانند 
بذری هستند که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه یک‌ صد دانه باشد و 
خداوند ان را برای هر کس بخواهد (و شایستگی داشته باشد) دو يا چند 
برابر می‌کند و لطف خدا گسترده و او دانا (بر هر چیزی) است».( (3) اهل 
ظاهر می‌گویند اگر ربا بخوريم سرمایه‌مان زیاد می‌شود, اما باطن‌نگران 
هی کویند نه‌تنها زیاد نمي‌شود. بلکه کم می‌شود. قرآن : تعبیر چالبی دارد 
هی‌فرماید: « «یِمَحق اللة الژبوا و یرّبی‌الصَدَقاتِ واللة 7 کل کفار 
آفیم»؛ خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می‌دهد و خداوند 
هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی‌دارد».(4) وقتی انسان به دقت 
می‌نگرد درمی‌پابد جامعه‌ای که در آن زبا باشد سرانجام 


1- سوره روم, آیه 7. 
2 در حدیثی از پیامپر اکرم لین له خلیه و آلهخی‌خوانيم که فرموه 
افعل الانس عن لم فطع الا من عال ال خال:ج قافل‌ترین 0۳ 


کنتنی. اننتت که از .در کون: ق ار فقو کردانی ایلع 
نهار انديشه نکند.( تفسیر نمونه, ذیل آیات 128- 130 سوره طه). 


3- سوره بقره, آنة 61 2. 


4- سوره بقره؛ آیه 276 
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به فقر و فلاکت و ناامنی دچار می‌شود. اقا در مقابل جامعه‌ای که در آن 
پشس از اقا اجه واه بر می‌بته آن ان کي خر آنتهمه راز 
مملکت بیرون می‌برید؟ چرا به عرب‌ها می‌د هید ؟ اما چون آنان به‌ظاهر 
طق‌ تخر تن ذر.ی نف گزروید در مقابل این چند هزار دلاری که خرج 
می‌شود چه سرمایه معنوی بزرگی حاجی با خود وارد کشور می‌کند. ححج, 
عظمت اسلام است و وحدت و عژت مسلمانان را به همراه دارد. چه 
قلب‌هایی که با رفتن به آنجا پاک می‌شوند و صفا ضف باتتد: 
فی‌نینید فردم. بزای زندکی دو روزه دنیای خود چه زحماتی می‌کشند, 
رنح‌هایی که معلوم بیست بتوانند از آن بهره ببرند. کشنی فز توران خانه‌ای 
ساخته بود که فقط یک سال و نیم در آن نشاشی می‌کردند, اما آن بیچاره 
بهره‌ای از خانه برد و بعد مراسم چهلم او را در آن گرفتند. برای دنیایی که 
می‌خواهد چهار روز در ان وا کت کند این همه دوندگی مین کند/ ولی برای 
آن زندگانی اخروی زحمتی نمی‌کشد و اصلا به فکر آن نیست. ۱ 
انیت حویت هه ها ات ات ایتای ال که ار خاش شرا 
نك کنید در سه بند خلاصه می‌شود: 

۳ 
ناپایدار است. 
. هرگز اسیر رنگ‌های آن نمی‌شوند و فریب زرقو برق آن را نمی‌خورند, 
چون آنان شناخت کافی از دنیا دارند. 
باقی را می‌سازند و دنیا را می‌فروشند و اخرت را می‌خر‌ند. 
ما می‌بينيم خداوند کسانی را به مقام‌های رفیعی رسانده است. این 
مقام‌ها را از کجا به دست اورده‌اند؟ دقت می کنیم درمی‌يابیم که از عمر 
خود بهره صحیح 
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و خوبی می‌برند و از اين خاک به افلاک پرواز می‌کنند و از فرش به عرش 
می ر سند. حضرت افو سا رشن ارات اه سا مر رن 
ضربه‌ای زد که از عبادت جنْ و انس تا دامنه قیامت برتر است: 

صَربَهٌ عَلِیٌ فی یوم الحندق افصَلّ من عبادّة الْقَلین 

, چرا که در آن روز تمام آیمان در مقابل تمام کفر قرار گرفت. در عبارتی 
آمده است: ی ۳ 

بر الایمان که الی الشري کلّه.(1) 

و اگر عمرو بن عبدود پیروز می‌شد اسلام از بین می‌رفت. بنابراین جای 
ی ره سنا ار وا 
اگر خوب به این مسائل بیند یشیم که گاهی در یک نیم روز می‌توان 
فتح‌الفتوح و کاری چون شهیدان کربلا کرد, آن‌وقت قدر سرمایه گرانبهای 
عمر را می‌دانیم و همچون اولیای الهی که در قرآن هم از آنان بحتث شده 
است., دنیا را هدف قرار نمی‌دهیم. 


1 بعارالانهاره 20ص 215 


ص: 116 


عبرت از سرنوشت گذشتگان 


20 

عّن ابی هريرة قال: سَهعث سول اللّهٍ صلی الله علیه ۳ 
انم حَلفٌ ماضین وتقبَهُ مُْقَدمينَّ کانوا اکتَر منکم تسط بسطءٌ و اعظَمّ سَطوءٌ 
قازعجوا عنها اسکن ما کانوا الیها 

(و غَدَرّت بهم ۲ 

| و اخرجواً ینها اوتق ما کانوا بها قّم یَمتعهم فُوَغ عشیرو و لا یل ونهم 
بذل فدیة قارجلوا انفسکم یزاد مُبلْغْ قبل ان #وخذوا علی قجام و د قد عفلتّم 
عَن الاستعداد. 


از ابوهریره روایت شده که گفت از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که 
فرمود: شما بازمانده پیشینیان و جانشین گذشتگان هستید؛ پیش از 
شمااقوامی قوی‌تر و تیزومندتر بودند: بسن خدآوتد. آنان: را در حالی که دز 
تیامت ارانش و اسف هه با کمال. اطمحان. داستن به حهان 
آخرت برد و (اين در حالی بود که) نیرومندی قوم و قبیله نتواننست وان 
رفتنشان شود و (برای اینکه در دنیا بمانند) از آنان پولی و به‌طور کلی 
فدیه‌ای پذیرفته نشد. پس قبل از اينکه بدون آمادگی و در حال غفلت 
به‌طور بای شمارا از تا برنده‌خودان توشته فراوان( که براق: نها 
در آن جهان کافی باشد) بردارید و اماده رفتن شوید. 
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نور هدایت 
جدیت تاظر به توه به تارب کذشتکان است که فر آن کریم ثیز بر آن تا کید 


ص: 117 

بسیار دارد و در آیات متعدد بدان اشاره کرده است. می‌گوید: اقوامی در 
گذشته بودند که , بر شما از نظر مال و فرزندان و قدرت برتری داشتند و 
هرک ور ان باکت نفد که ملک العوت ی نان عملت ند هد ی 
که شما نیز به همان سرنوشت گرفتار شوید و ناگهان سقوط کنید. 

تاریخ یکی از منابع ششگانه معرفت است. ما نخستین قومی نیستیم که بر 
روی زمين زندگی می‌کنیم. پیش از ما هم اقوامی آثاری از خود به یادگار 
گذارده‌اند. این آنان به‌جا مانده بر دو گونه است: آثار تدوینی و آثار تکوینی. 
آثار ندوینی همین کتاب‌های تاربخی ایست. وگنی ان در آنها سرنوشت 
آبار تکوینی همین شهرهای و شده 0 5۳ به ض اشاره 
هی کنّد و می‌گوید: در مسیرتان به شام که می‌روید ویرانه‌های شهرهای 
قوم لوط, عاد, ثمود و امثال اينها پیداست. چرا پیام اين ویرانه‌ها را 
نمی‌شنوید؟ چرا 9 نمی‌گیرید؟ وقتی از کنار گورستان می‌گذرید چرا به 

فریاد مردگان توجّه نمی‌کنید؟ کاخ‌های شاهان و قدرتمندان را ببینید که 
ویران شده‌اند. به آثار فراعنه نگاه کنید. اهرامی که از میلیون‌ها سنگ 
ساخته شد- و حدود ده بیست سال طول کشید- و هزاران کارگر زحمت 
کشیدند تا آن را بسازند و هنوز کسی نتوانسته توضیح بدهد که چگونه اين 
سنگ‌ها را تهیه کرده‌اند, زیرا در آن منطقه که اهرام تهیّه شده است تا 
هراو کاهم ان کوم و کسست که عم تا از ار کرو 
همه اینها را به عنوان قبر برای فرعون ساخته‌اند. اينها خودش درس است. 
آیا با آن‌همه قدرت و یال و کوپال توانستند خود را زنده نگاه دارند و جلوی 
قر مزا بگیرند؟ 

درس‌های عبرت فراوان است. همین شاه منحوسر محمدرضا پهلوی, در 
سقف کاخش دو دستگاه برقی تعبیه شده بود که ار شب هوس می‌کرد 
فا ات با کنو س امد حاره ان حرش ار امکاات 
ماذی بود که برای 


ص: 118 

خود فراهم کرده بودند. اینها به کجا رسیدند؟ مگر نه این است که 
سرانجام در دل خاک خانه کردند. 

انبیا و اولیای الهی که گل سرسبد هستی بودند از اين دنیا رخت بربستند تا 
چه رسد به دیگران. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بترسید از 
اینکه شما را به سوی آخرت حرکت دهند, در حالی که شما آماده مرگ 
نباشید. آماد که برای مرگ همان توبه است. بعنی باید دل و جان را از 
گناهان شست وشوو داد ۳ آماده دیدار مر باشد. 


ص: 119 


21 
ن ‏ سالم بن عبداللّه عن ابن عُمَرّ قال قالَ لی رسولٌ ال صلی الله علیه 
له کن ۵ فی الدْنیا گنک غَریبٌ و عایژٌ سبیل واعدّد تفشک فی القوتی واذا 
9 5ث تفسک بالعساء وَاذا امسَیت قلا تُحَدْ تفشَک بالباح 
ود ین صنک لشتیک وین شبیک لهریک وین عبیک بوفایک قائت ز 
هایس ات ار انس مر روا بت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله به 
من فرمود: در دنیا مانند غریبان و رهگذران زندگی کن (و دنیا را منزلگاه 
موفت ندان )و خونت را در شمار مردکان بشمار. صبح که می‌شود به زنده 
بودن تا غروب امید مبند و شب نیز به زنده بودن تا صبح و از زمان سلامتی 
برای وقت بیماری‌ات. از دوران جوانی برای پیریات و از زندگانی برای 
مرگت بهره‌برداری کن. چرا که نمی‌دانی فردای قیامت جزء کدام گروه 
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این حدیت به موضوع بسیار مهم تربیتی یاد مرگ می‌پردازد. در روایات به 
گذرا بودن دنیا و عدم اعتماد به زندگی دنیا زیاد تکیه شده است. در عبارتی 
امده است: 

‌ِ 1 سِ ا ۳1 ,سس 2 ۳3 
«حب الدنیا راس کل حَطيية 


/ 


سرچشمه تمام گناهان, دوستی دنیاست».(1) 


1- بحارالانوار ج 51, ص 258. 


ص: 120 

حتب دنیا به سبب غفلت از ناپایداری دنیاست و اینکه شخص می‌پندارد دنیا 
جاودانه است. و طبیعی است که در اين صورت., دل کندن از آن سخت 
می‌ شود. 

۰ راه‌های تربیت انسان و مبارزه با گناه, توچه به مرگ 
است .(1) انسان باید به گونه‌ای باشد که وقتی صبح کرد به خود وعده ندهد 
که تا سب نود می‌ماند ووفتن و وف منود مه خود دم دهد کی 
صبح زنده می‌ماند, بلکه همان حالی را داشته باشیم که در زمان بمباران 
نیروهای کفر در کشورمان داشتیم که واقعا همه احتمال می‌دادند شاید تا 
لحظه‌ای بعد زنده نباشند. همین مساله یعنی حالت توجّه به خدا و 
بی‌اعتنایی به دنیا اثر عمیقی در دل‌ها باقی و کت 

لذا انسان باید بداند که هر لحظه در معرض خطر است. مثلا شما به همین 
قلبی که خون را به اعضای دیگر می‌رساند دقت کنید. قلب جایگاه پخش 
خون است. اما غذایش را از خون درون قلب نمی‌گیرد و در حقیقت برای 
خودش مساوات قائل است و خود را در ردیف دیگر اعضای بدن می‌داند. 
وقتی خون را به رگ‌ها منتقل کرد یک ری کوخکین انتنت دز کناز ان ری 
1 


1- « مرگ» از نظر قرآن امری وجودی است, انتقال و عبور از جهانی به 
جهان دیگر است. لذا در بسیاری از آیات‌قرآن از« مرگ» تعبیر به« توقی» 
شده که به‌معنای بازگرفتن و دریافت روج از تن به‌ وسیله فرشتگان است. 
و در روایات اسلامی تعبیرات ت مختلفی درباره حقیقت مرگ آمده است. 

از امام سچاد علیه السلام پرسیدند مرگ چیست؟ ؟ در پاسخ فرمود:« برای 
موّمن مانند کندن لباس چرکین و پرحشره و گشودن عل و زنجیرهای 
سنگین و تبدیل آن به فاخرترین لباس‌ها و خوشبوترین عطرها و راهوارترین 
مرکب‌ها و مناسب‌ترین منزل‌هاست. و براي کافر مانند کندن لباس فاخر و 
انتقال از منزل‌های مورد علاقه و تبدیل آن به چرک‌ترین و خشن‌ترین 
لباس‌ها و وحشتناک‌ترین منزل‌ها و بزرگ‌ترین عذاب است». 

و نیز هنگامی که از امام محمّد بن علی علیه السلام همین سوال شد 
کرو مرگ همان خوابی است که هر شب به سراغ شما ان جز 
اينکه مذتش طولانی است و انسان از ار تا روز قیامت بیدار نمی شود». 
امام ِِِ علیه السلام در کربلا و روز عاشورا و هنگام شدّت گرفتن جنگ, 
تعبیرات لطیفی در مورد حقیقت مرگ به پارانش ارائه کرد فرمود:« 
شکیبایی کنید ای فرزندان مردان بزرگوار. مرگ تنها پلی است که شما را 


از ناراحتی‌ها و رنح‌ها به باغ‌های وسیع بهشت و نعمت‌های جاودان منتقل 
می‌کند. کدام‌یی از شما از انتقال یافتن از زندان به قصر ناراحتید؟ و اما 
نسبت به دشمنان شما همانند این است که شخصی را از قصری به زندان 
فا تفن .که درم ان ول دا سای الله علیه و آله تنعل فرمود 
و پل اینها به جهنم است.»( رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل ایه 19 سوره 
ق). 


12 
به قلب برمی‌گردد و قلب را تغذبه می کند. بنابراین ن قلب هم ماأنند سایر 
۱ ۱۹ هت ۱ را 0 این زک فرعی پاک 
می‌شود., يا لخته خونی- خون خیلی ساده لخته می‌شود همین که از رگ 
بیرون ریخت ماده‌ای در آن هست که خون را لخته می‌کند و گاه اوضاع 
ترکیب خون به هم می‌خورد و در همان درون رگ لخته می‌شود و آن‌هم 
لخته‌ای به‌اندازه یک میلی‌متر- مجرای این رگ را می‌گیرد و خون به قلب 
پم زنب وقتی چنین شد بعد از دو دقیقه قلب از کار می‌ایستد که یه آن 
وقتی اینها را پزشکان متخطاص ۳9 الاعضا (فیزیولوژی) بیان هی کتنز 
انسان وحشت می‌کند که هر لحظه ممکن است بمیرد و گاهی به خودش 
مشکوک و دچار وسواس می‌شود. فلا این مویر گ‌هایی که از مغز 
ی بر یکی از این جداره‌ها 
فشار , نات هل کنو ارو ون ری مق سور یک ات 
تاعت مت اسان کنو 
یا انسان ممکن است بر اثر لقمه‌اي بمیرد. چرا که دستگاه تنقس وقتی 
تکه کوچکی از غذا يا چیز دیگر وارد آن شود با سرفه بیرون می‌اندازد, اما 
اکد فقدازیرر کش باشد آتغا می‌ماند و هرد ی وجود ندارد. 
خلاصه مردن خیلی ساده است. حتّی همین سفرهایی که می‌کنیم بسیار 
خطرناک است, جون در حین رانندگی- حتّی اگر خودت هم رعایت کنی- 
ی ور او از و وقتی انسان بداند 
که از تدحی این قدر بی‌اعتبار است چرا انواع گناهان را مرتکب شود. 
ازاین‌روست که به یاد مرگ بودن می‌تواند ترمزی بسیار قوی باشد تا 
انسان گناه نکند. 
باشد». باز در روایات داریم وقتی امام سچجاد علیه السلام در سوره حمد به 


مالک وم الذین 

فی‌ز سید مقر نب تکر آر قی کرد وه خود تذگر می‌داد. امام با آن مقام عفت 
عصصت ی هی ریما یدسا ان تفه الود یی امه کتیه ز بشره 
خوب است که انسان همه روزه به یاد این مسائل باشد. 


192 2 


هشدار فاد کیت 


22 
عن ابن عَبّاٍس قال قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله فی تَعض جُطَیهٍ او 
مواعظه: ایا الثاسن لا بشقلتکم ذنیاکم غن آخرتکم قلا تویروا قواکم عَلی 
طاعة ربکم ولا تجعلوا ایماتکم دريقةّ الی مقاضیکم و حاسبوا انقسکم قبل 

ان تحاسبوا و مَهّدوا لها قبل ان تعَذبوا وَترَوّدوا ِلرَحیل قبل ان تزعجُوا. 

ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در برخی خطبه‌ها یا مواعظگش فرمود: ای مردم, دنیا 
شما را از آخرت باز ندارد پس هوی‌و هوس خودتان را بر طاعت الهی 
مقدم ندارید و ایمانتان را وسیله‌ای برای ارتکاب گناهان قرار ندهید. به 
محاسبه نفس خویش بپردازید پیش از آنکه حسابرسی شوید و (وسایل 
سعادت را) برای قیامت آماده کنید پیش از آنکه عذاب شوید و برای کوچ 
کردن توشه بیندوزید پیش از آنکه به اجبار حر کت دادم شوید. 
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در ابتدای حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هشداری می‌دهد و آن‌گاه 
پنج دستور صادر می‌کند می‌فرماید: ای مردم, مراقب باشید که دنیا شما را 
به خود مشغول نسازد و از اخرت غافل نکند. این هشداری است از رهبر 
بزرگ انسانیت که دنیا را به راستی و درستی می‌شناسد. 


ظر: 5 12 

قرآن می‌فر ماید: »2 «اِعْلَموا ما اه الصا 1 ولعْذ وزینة وتقاخز بیتکم 
وکا فی‌الامَوّال وال لاد»؛ بدانید که کی دنیا تنها بازی و سر گرمی و 
تجمل‌پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون‌طلبی در اموال و 
فرزندان است»(1) بازی‌گوشی و رت 
عقلشان به‌اندازه عقل بچه‌هاست, گرفتار خاکبازی می‌ شوند و به دنیا 3 
می‌بندند, ولی عقل‌های کامل هرگز گرفتار اين زرقو برق نمی‌شوند. 
می بینید که بچه‌ها خانه بازی فی کنخ بچه‌ای پلیس می شود که وزیر 
می‌شود و دیگری چیز دیگر. گاهی نیز ما از بازی بچّه‌ها خنده‌مان می‌گیرد و 
به خود می‌گوییم اينها چه می‌کنند! کسانی هم هستند که وقتی به ما و 
اعمالمان نگاه می کنند خنده‌شان ی 3 که حرف حساب اینها چیست؟ 
مگر اینها می‌خواهند در دنیا باقی بمانند؟ 

بعد از این هشدار حضرت پنج دستور صادر می‌کند که هر کدام از اینها گاه 
به صورت کلمات قصار از حضرتش نقل شده و هر کدام ترا مر وی 


است: 


.1 

فلا وْروا هواکم غلی طاءّة زبکم 

مقذم بدارد. در تقاطع‌ها مشخص می‌شود که چه کسی مسلمان ۷ و 
چه کسی نیست. چنانکه در قرآن می‌خوانیم کی 1 که می‌گویند: «ره 
بعضی ایمان می‌آوریم و بعضی را انکار می‌کنیم» «ویَفُولونَ تُْمِنْ بّض و 
۳۳ ببتعض»(2) معلوم می‌شود هنوز مسلمان نشده‌اند. موّمن و مسلمان 
میل و هوی‌و هوسش را بر خواست خدا ترجیح نمی‌دهد. چنین نیست که 
هر گونه میلش بود رفتار کند و احکام الهی را زیر پا بگذارد. هرجا که 
مطابق میلم بود حکم خدا را خیلی درست و محکم بدانم و بگویم چقدر 
مصالح الهی در اين احکام است. امّا در جایی که مخالف هوی‌و هوس من 
است بگویم عسر و حرج است.؛ ضرورت است. 

«الصْروراث ئبیخْ المحظورات» 

سس ان ای تاره 


1- سوره حدید, آیه 20. 


2- سوره نساء آیه 20. 


ص: 124 

. ح‌ِ ح‌ِ 

و لا تجقلوا ایماتکم ذُريقةٌ الی معاصیکم 

. بعضی ایمان را وسیله گناه قرار می‌دهند می‌گویند: ما اگر آلوده هستیم 
خدا کریم است. با ایمان به کرم خداوندی گناه می‌کند. این جمله در بین 
ای که 
در اینجا و ۱ اين ایمان نیست, بلکه مقذمه 
خدا| اه و را اع ی برای ارتکاب معاصی قرار 
نده. این شبیه همان بحثی است که در بحث شفاعت می‌شود و در تفسیر 
نمونه هم امده است. نقل می‌کنند شاعری در مدح امیرالمومنین علی علیه 
السلام چنین سرود: ِ 
حاجب., اگر معامله حشر با علی است‌من ضامنم که هر چه بخواهی گناه 
ک 

شب در خواب دید که امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: حاجب. خیلی 
بد شعر گفتی, و 

عرض کرد: چه بگویم؟ 

فرمود, بگو: 

ات ابر ماما خر با ی ای شم از رخفلی کب مت کیان کن 
کسی که معتقد به ولایت است می‌داند که هر هفته حذاقل یکی‌دو بار 
اعمالش را حضور صاحب الرمان علیه السلام می‌برند. در قرآن چنین 
می‌خوانیم: « «وفْل اعمَلوا سَیِری ال عَمَلَکمٌ وَسُولهُ والْمْوِنُونَ»؛ پگ 
عمل کنید خداوند و فرستاده و مومنان اعمال شما را می‌بینند >> .(1) 
خدا و پیغمبر و امام اعمال او را می‌بینند. باید از رخ امام زمان خجالت 
بکشد و گناه نکند. اگر نامه اعمال ما را به امام زمان علیه السلام بدهند از 
الا هه بانین همه که است: دروعغ, , تهمت.؛ , غیبت؛ بدزبانی. اگر به‌درستی 
موّمن باشیم کاری نمی‌کنیم که موجب آزردگی و رنجش امام شود. نفرین 
امام زمان علیه السلام را برای خودمان نمی‌خریم و بسا بسیاری از مسائل 
اجتماعی و فردی را که گرفتار آن می‌شویم به سبب رنجش حضرت حچّت 
علیه السلام باشد. 


1- سوره توبه, آیه 105. 
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۱ .3 

و حاسبوا انقسکم قبل ان تحاسبوا 

. چه بیدار است کسی که پیش از حسابرسی دیگران به حساب خویش 
برسد. اگر به قیامت و حساب و کتاب معتقدیم چرا به حساب اعمال 
خودمان رسیدگی نمی ‌کنیم ؟ واقعاً اگر روز قیامت فص دزن را به دست 
خودمان بدهند بگویند بیا و خودت قضاوت کن, این نامه اعمالت است. 
انصاف بده که باید بهشتی باشی يا جهثمی, چه می‌گویی؟ ایا عمل خالصی 
انجام داده‌ای؟ کار مثبتی برای خدا کرده‌ای تا مستحق بهشت باشی؟ 

« 4 

ومَهُدوا ها قبل ان تعَدْبوا 

عذاب خود را فراهم کنید و گرفتار آن شوید وسایل سعادت 
خود را فراهم سازید». با طاعت و کرنش نزد خدا, خوشبختی دو جهان را 


بخرید. 

«5 

و تر3دوا للّحیل قبلّ ان جوا 

؛ برای کوچ کردن, زاد و توشه تهیه کنید پیش از آنکه شما را به زور 


ببرند». چون دنیا مانند منزلگاهی است که 0 پیاده شده‌اند تا آب 
بردارند و غذا تهیّه کنند, چرا که راه طولانی است و آب و غذایی در آن 
نیسنت..ذر این منزلگاه اگر به بازی مشغول شوید نا گاه بانگ رحیل بزمی‌آند 


که برخیزید وقت رفتن است و اینها می‌بینند کاری نکرده و توشه‌ای 
برنداشته‌اند. 
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پیوند دین و دنیا 


23 

عّن ابی سَعید الخدری قال: سمعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله تَقوٍل 
ی ی کب : ی 
لاس اقیلوا لی ما کلفثموة من اصلاح آخیکُم و اعرضوا عَمَّا صَمن لکم 
من دنیاکم و لا تستعملوا جوارحا(1) تکیت بیعقته فی العوض لسخطه 
ینققته وَاجلوا 

شغلکم فی الیماس مغفرته. 

ابوسعید خدری روایت می‌کند که شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هنگام بازگشت از احد, در حالی که به طلحه تکیه داده بود و مردم دورش 
حلقه زده بودند فرمود: ای مردم, به وظیفه اصلی خود یعنی اصلاح آخرت 
دق آوزند و از دثیایی که برایر شما تضمین شده است روی گردانید و 
اعضایی را که از نعمت پروردگار رشد کرده‌اند برای جلب ناخشنودی و 
غضب الهی به کار نبرید. هدف و وظیفه اصلی‌تان را امرزش‌خواهی از خدا 
قرار دهید. 
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نور هدایت 

هر روایتی در موقعیت خاطی صادر می‌شود و عمق معانی احادیث نیز با 
توجّه به موقعیت‌ها متفاوت است. اوضاع بعد از جنگ احد اوضاع خاضی 
بود. 

مسلمانان عزیزان زیادی چون حمزه سیدالشهدا را از دست داده بودند, 


1- در اصل باید« جوارح» باشد چون غیرمنصرف است. اما در بحارالانوار با 
تنوین( جوارحا) اه است. 


9 

تشر خی ال اه الم عم برش و مان دای سار کش فتکست: 
طبق روایتی. حضرت علی علیه السلام نود زخم بر تن داشت. خلاصه 
موقعیت بحرانی و حشاسی بود. لذا حضرت باید به مردم هم امید بدهد و 
هم آنان را از افش بخشد. علاوه بر همه اینها, 4 9۳۳ 9 آنان را تقویت 
کند و برای جبران شکست آماده سازد. در این وضعیت حساس چهار 
دستور می‌دهد که هم مایه ارامش دل و جان است و هم راه جبران 
شکست‌ها را روشن می‌سازد و هم با ان. وسیله پیروزی‌ها فراهم می‌شود. 
جان کلام اینکه دین و دنیا در اين چهار دستور نهفته است. 

«اقبلوا عَلی ما کلفتموخ من اصلاح آخجرتکم 

؛ روی بیاورید بر چیزی که وظیفه اصلی شماست». زیرا مردم یک وظیفه 
اطلیدارند و ی وطیقه فرعمم ,وه اصی آنان اضلام آخرت: است.ن 
برنامه فرعی آنان که کار دنیاست از طرف , خدا تضمین شده. خداوند 
می‌فرماید: « ,«ومَا من دابة فی‌الأض ّ عْلی‌الله ررَفْعَا یَعَلمٌ مُسَتَقَّها و 
کل فی کتاب مبین»؛ هیچ جنبده‌ای در زمین نیست مگر اینکه 
روزی او بر خداست. او قرارگاه و محلّ نقل و انتقالش را می‌داند. همه 
اینها در کتاب (لوح محفوظ) ثبت است».(1) ما درباره آخرت آیه‌ای نداریم 
که ی ی گروما شدت شمه مرخض را داح تست که 

اسلام از یک‌سو می‌گوید: به دنیا کمتر بیردازید و از سوی دیگر, فرمان 
می‌دهد بیشتر به فکر اخرت باشید, زیرا در وجود انسان ذاتا چیزی است 
که او را به طرف دنیا می کشاند, اما جنبه های معنوی که او را به آخرت 
بکشاند در انسان ضعیف است, چون مردم نسبت به دنیا مانند ماشینی‌اند 
که در سراشیبی قرار می‌گیرد و نسبت به آخرت: مانند ماشینی که در 
سربالایی تند و تیزی واقع می‌شود. 

عدم توخه به دئیا دلیل بر آن تیست که اسلام مردم را : به بطالت و فقر و 
عدم شکوفایی اقتصادی دعوت می کند, نه چنین نیست. سرشت مردم 


1- سوره هود» آیه 0. 
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که به‌سوی دنیا می‌روند و مربّی بزرگ انسانیت, حضرت پیامبراکرم صلی 
الله علیه و اله دستور تعدیل می‌دهد. ۱ 

آن‌گاه حضرت دستوری عاطفی می‌دهد و می‌فرماید: آیا خجالت نمی کشید 
که از نعمت خدا بهره می‌برید و معصیت او را شین نید ؟ به عبارت دیگر, 
نمک می‌خورید و نمعدان می‌شکنید ؟ آپا این پستی نیست که از سفره 
کسی بخورید و سرانجام بلند شوید به او نوهین کنید؟ واقعاً اگر انسان 
وقتی نزدیک معصیت می‌شود به یاد این جمله بیفتد که تمام نیروهای من از 
آن‌سداست از گام باممی‌ایشد. 

ی یا ار ی هه فیح هآ 

نزدیک شوید و همّت خود را صرف این کنید که بنده او باشید.(1) 


1- در واقع این حدیث به مسأله بسیار مهم پیوند دین و دنیا اشاره می‌کند: 
ها کم تسه سای که کسان می‌کو یت از فقط برا. اناد سین 
آخرت و راحتی پس از مرگ و اعمال نیک توشه‌ای برای سرای دیگر است 
تا ی بی‌اعتنا هستند پا 
هقیّت کمی برای آن قائلند. در حالی که مذهب پیش از آنکه سرای آخرت 
۱ آباد کند, آباد کننده سرای دنیاست و اصولا تا مذهب در این زندگی اثر 
نگذارد تاثیری برای آن زد دی نخواهد داشت. 
قرآن مجید باصراحت این موضوع را عنوان کرده و حتّی گاه دست روی 
جزتیِات مسائل گذاشته است چنانکه در سوره نوم آیات 10- 12 از زبان 
اين پيامبر بزرگ خطاب به قومش می‌خوانیم: فلت استُفژوا کم 
کان عفاّا* سل السَهاء عَلیک مذرازا* وبَْدكم بأموال وتیین ویجْعَل 
کم تا و یجْعل لک هار ا« و گفتم از پروردگار خویش آمرزش خواهید 
کم او تسار آمرز نوج است., تا باران‌های پربرکت آسمان را پی‌درپی بر شما 
ایا امدال م ی توا فراوان کی کر هرا ماع مرس ده 
نهرهایی جاری در اختیارتان نهد». 
برخق. پوند این مواهب.مانی دیب را با استففای وششت‌وضوی از کنام, 
منحصرا پیوندی معنوی 9 ناشناخته می‌دانند, س حالی که دلیل ندارد «برای 
دزدی ‏ و ای شیرازه وت کیت ایتماعن را به هم می‌ریزد؟ چه ۳۳ 
تضید اند که ظلم و تبعیض و احجاف؛: آنتمان کف انسان‌ها را نیره‌و تار 
می‌کند؟ و چه کسی در این حقیقت شک دارد که با قبول اصل توحید و 
ساختن جامعه‌ای توحیدی بر اساس قبول رهبری پیامبران و پاک‌سازی 


محیط از گناه و ازانشیین به ارزش‌های انسانی, جامعه ِِ هدف 
تکاملی:خوه یش می رودهشحیطن امه افان. اکنمم ارضاح و صفا و آباد 

و آزاد به وجود می‌آید:( رجوع شود به: تقسیر نمونه, ذیل آیه 3 سوره 
0 
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پرخوری و چشم‌چرانی 


اشاره 


24 
غن ابی هُرَيرَة قال قال سول اللّه صلی الله علیه و آله: ابّاک و فُضول 
المَطقم قالخ تسم القلت" بالقَسوة ثبطیء بالجوایج عن الطاعَة ّ بُصم 
الهقع عَن سماع القوعظَة واباکم و فُضو الط اه یر الّوی لا 
العفلة وایّاکم واشتشعازالطمع َّ یشوپ الب شْدّةّالجرص 

ی القّلوب بطایع حبٌ انیا وه مفتاخ کل سَّة و أسن کل حطینة ِِِ 
ایا ار 


ناتسا تب کرد که آن حضرت فرمود: 
از بزخوری. بيرهيزيد. خرا که ادمن. زا سنکدل می‌کرداتد و اعضا (و 
جوارحش) را برای اجرای تکالیف ان 
گوش جان را از شنیدن موعظه بازمی‌دارد و کر می‌کند. از چشم‌چرانی 
بپرهيزید, زیرا هرزگی چشم. هوی‌و هوس را بیشتر می‌گرداتد و سرعت 
می‌بخشد و غفلت می‌زاید. ب‌ 
هشدار. مبادا طمع را در عمق جانتان قرار دهید, زیرا طمع باعث آلودگی 
قلب به حرص شدید می‌شود و بر دل‌ها مهر حب دنیا می‌زند که محبت دنیا 
ی سرچشمه همه گناهان وموجب از بین رفتن همه 
بحارالانوار ج ۰77 ص 182 


در حدیث مورد بحث از دو چیز منع شده است: پرخوری و چشم‌چرانی. 
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پرخوری از دو بعد مادذی و معنوی مورد توجّه است: 


1 بعد مادی: 


اعتوال ور غدا مشالهای است که ها به اهنت ان اف شنم و 
نمی‌دانیم چه اثر مهمّی هم از نظر جسمانی و بهداشتی دارد و هم از نظر 
روحانی و معنوی. ثابت شده که بیشتر بیماری‌های انسان به‌سبب پرخوری 
ست. 

برخی پزشکان استدلالی برایر آن دارند و می‌گویند: میکروب‌ها دائم از 
چهار طریق معروف: هوا, غذا, آب و گاهی هم پوست وارد بدن می‌شوند و 
هیچ راهی برای جلوگیری از آنها نیست. 

وقتی یواست که سد ذ بسیار محکمی در برابر نفوذ میکروب‌هاست خراش 
برمی‌دارد ممکن است از طریق همین خراشیدگی, میکروب وارد بدن شود 
و سد دفاعی ان را شکند. بنابراین . ما هميشه در معرض هجوم انواع 
میکروب‌ها و بیماری‌ها هستیم و در صورتی بدن ما آمادگی دفاع پیدا 
می‌کند که مراکز عفونی در بدن نباشد. می‌گویند جاهای آماده در بدن برای 
میکروب‌ها و پرورش انواع انها عبارت است از انواع چربی‌های اضافی که 
در لابه‌لای بافت‌های بدن ذخیره می‌شوند. درست مثل زباله‌ای که وقتی در 
جایی مذّت زیادی بماند عامل بیماری و پخش میکروب می‌شود. از جمله 
چیزهایی که می‌تواند این بیماری‌ها را درمان کند سوزاندن این مواد 
اضافی در بدن است و سوزاندنش هم از طریق روزه گرفتن صورت 
می‌گیرد. این استدلالی است همه‌فهم, زیرا هرکسی متوچّه می‌شود که 
وقتی مقداری غذای اضافی در بدن باشد و جذب بدن نشود در بدن ذخیره 
و در نتیجه کا ر قلب زیادتر می‌گردد. 

بار سنگین , بق ؟ اند دستگاه‌های بدن ضربه می‌زند 5 ِ و سایر دستگاه‌ها 
زود بیمار و ظیفا عمر آخیت کوتاه می‌ شود. بن. اکز: کسی طالب 
سلامتی است باید از پرخوری بپرهیزد و به مب عادت کند, به‌خصوص 
کسانی که فعالیت جسمانی کمتری دارند. 

یکی از پزشکان می‌گفت: بیست سال است که به درمان بیماران 
می‌پردازم 
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و تمام تجربیات من در دو جمله خلاصه می‌شود: اعتدال در غذا و ورزش. 


2 بعد معنوی: 


سه مطلب بسیار مهم که در این حدیث آمده عبارت است از اینکه پرخوری 
قساوت حف آ ود و موجب می‌ شود انسان در انجام دادن عبادات سستی 
ورزد. 

و این مطلب کاملا محسوس است که انسان وقتی غذای سنگینی می‌خورد 
نمی‌تواند مثلا نماز صبح را راحت بخواند و اگر بیدار هم بشود مثل آدم‌های 
گیج و مست است, اما وقتی غذای سبک و ساده‌ای می‌خورد وقت اذان با 
لحظایی یف از آنان صنع ببوار است, تشاظ دار حال مظالهد.و حال 
عبادت دارد. 

و سوم اینکه پرخوری, گوش شنوا در مقابل مواعظ را از انسان می‌گیرد. 
روشن است انسان وقتی روزه می‌گیرد رقت قلب پیدا می‌کند و معنویّتش 
بیشتر می‌ شود, اما وقتی شکم پر است. فکر انسان درست کار تضف کند و 
خودش را از خدا| دور ی ۳ 

شاید به این نکته توجه کرده‌اید که مردم در ماه رمضان قلبشان برای 
پذیرش موعظه خیلی آماده است,: چرا که آن حال گرسنگی و روزه» صفای 
قلب می‌آوزد. 

این مطلبی است که خودم در طول 9 بسیار تجربه کرده‌ام. 


چشم‌چرانی 


مراد از نظر چیست؟ در ابتدا به نظر می‌رسد که نگاه به نامحرم باشد که 
موجب بسریع هوی‌پرستی می‌ شود ولی بعید نیست مقصود معنای 
وسیع‌تری باشد, یعني هر نظری که باعث تحریک هوای نفس انسان شود. 
مثلا از کنا ر خانه مجللی می‌گذرد خیره‌خیره به آن می‌نگرد و آرزو می‌کند 
که کاش من نیز چنین چیزی داشتم, يا اتومبیل آخرین مدلی را می‌بیند آرزو 
قف کند: این نظر همراه با آرزو و اشتیاق و طلب و تقاضا باعث سرعت 
بخشیدن به غفلت می‌ شود زیرا| انسان را به ۳ علاقه‌مندتر می کند, 
وگرنه نگاه غفرت متیر و توحیذای: با تعاهن 


ص: 132 
که برای رسیدگی به حال فقیر بیچاره‌ای باشد یا به مریضی می‌نگرد تا او 
ر ۳ کند, ا ت و و مورد تأکید انست. 


۳ از اموال و مقامات دنیاء, چنانکه در روایات و نهح‌البلاغه خطبه 114 
شده, چنین است که « 

ِ شنیدنش ۳ از دیدنش است ». به قول معروف آواز دهل شنیدن از 
دفر «خوش: است. از دور اوازه‌اق داردراصا وفتی کستی. ان زا از تزدیک 
می‌بیند درمی‌پابد که پوشالی و توخالی و گوش‌خراش است. 

حضرت ایةالله العظمی بروجردی رحمه الله زمانی در درس نصیحت 
می‌کرد می‌فرمود: اگر طلبه‌ای به این نیت درس بخواند که به مقام و 
موقعیتی که من دارم برسد در حماقت او شک نکنید. شما از دور فکر 
می‌کنید و مرجعیتی می‌بینید (البتّه ایشان مرجع علی‌الاطلاق بود و کسی در 
ردیف ایشان نبود) من در این موقعیت صاحب وقت خودم نیستم. مالک 
استراحت خودم نیستم. 

تقرینا تمام مواهب دنیا چنین است. زشول, ا خر ۸ :ضلی اللة علیه.و. آلهندن 
پایان حدیث به استشعار طمع تأکید می‌ورزد. لباسی را که به تن بچسبد 
«شعار» می‌گویند در مقابل «دثار» که لباس رویین است. یعنی برحذر 
باشید از اينکه طمع را در عمق جانتان فراز دهید,.زیرا این کار آتار ندق 
دارد: 

قلب شفا را آلوذه خرض می‌کند و بر دل‌ها مُهر می‌زند آن‌هم مهر حت دنیا. 
محبت دنیا که سرچشمه همه گناهان است تا آن را از دل بیرون نکنید 
آلودگی انسان در هر لحظه‌ای ممکن است. 

کسی می‌گفت: دعا کنید خدا صدمیلیون به من بدهد. به او گفتم هیچ 
د ات اگر صد میلیون را به اسکناس معمولی تبدیل کنند و به شما ند هند 
که بشمارید چند ماه طول می‌کشد؟ فقط حد معینی از دنیا قابل جذب و 
مصرف است و زاید 


ص: 133 
ان مهس کال اف ادا تمعن ات پات کی تساه هن 


استفاده‌ای از ان ببرد. 


ص: 134 


تضاد عمل و عقیده 


اشاره 


25 

عن بدالله بن عُقر قال: سَمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله تَقول: 
اما هو یر بُرجی او شد بقی او باطل رف قاجیتِ او حو تین قطلِبٌ 
ار ال اقبالها قشعن لها و دنیا غرف تفاذها قاعرض عنها ... ان العَجَتَ 
ات ار ار هار ی دار اه فآ ری 
ال فی طاعته وَفْوَ تسعی فی مَُحالْیه. 

وا سم یر کت ی ی بر صلی اه اه واه رو 
خیری است که امید میر ود پا شزی است که از آن پر هیز می‌ شود پا 
باطلی شناخته‌شده است که از آن پرهیز می‌شود, یا حقّی روشن و آشکار 
ات سا وا ی ات رو و ۱ 
می‌شود. (بدانید) دنیا ناپایداریش شناخته شده است پس از آن دوری 
۳ 
اما برای سرای فانی می‌کوشد و می‌داند که رضای الهی در اطاعت 
اوست؛ اما در مخالفت او گام برمی‌دارد. 
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نور هدایت 

این حدیث اندکی جمله‌هايش پیچیده است. اما آنچه به نظر ما می‌رسد این 
است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله می‌خواهد در ابتدا 
محتوای دنیا را ذکر کند و در ادامه حدیت به تضاد بین عمل و عقیده 
انسان‌ها بپردازد. بدین معنا که مشکل 


ص: 13 

مردم در عدم شناخت نیست, بلکه کوتاهی در عمل است. سرمایه‌های دنیا 
پا خوب است يا بد که اگر خوب باشد سزاوار است انسان آنها را بطلبد و 
اکر ید باشن شایتينته: اسنت. انسان از آنها بپرهیزد. به عبارت دیگر, سلسله 
حقایقی هستند که شناخته و معین شده‌اند و انسان بای انها زا شتا هد و 
بدان‌ها معتقد باشد و توجّه داشته باشند که مسلما اخرتت در راه است و 
انسان‌ها در آستانه آن قرار دارند و باید برای رسیدن به سعادت آن جهان 
بکوشند 

نا بای دنا را همه می‌شناسند و می‌دانند این دنیا به کسی وفا نکرده و 
عروسی است که هزاران داماد را ناکام گذارده و به کسی کام نداده 
است. 

به قول حافظ: 

مجو درستی عهد از جهان سست نهادکه این عجوز, عروس هزار دامادست 
لذا باید از ان دوری جست. این چیزی است که من در تفسیر این جمله‌ها 
می‌فهمم که در واقع در بسیاری از اوقات ما گناه را , به گردن نادانی 
می نهیم . 7 

البثّه نمی‌گوييم جهل سبب انحراف نیست و بسیاری از زشتی‌ها و 
بدکاری‌ها نتیجه نااگاهی‌ها نیست. ولی اگر بسنجیم می‌بينیم بیشتر مسائل 
روشن است و خود مردم مقصرند. 

در نهج‌البلاغه امده است که کسی مذمت دنیا می‌کرد که این دنیا فریبنده و 
مکار و چنین و چنان است. حضرت خطاب به او فرمود: «ای کسی که دنیا 
را مذمّت می‌کنی و فریب ان را خورده‌ای, بگو ببینم دنیا کجایش فریبنده 
است ؟» بعد افزود: «آپا این استخوان‌های در زیر خاک یو سیده پدران و 
اجدادت فریبنده است؟ آیا اين قبرهای درهم شکسته دوستان و بستگانت 
فریباست؟ آیا انش بتصارانی. که ضب‌ها کر بر افاده بودند و هدر کنار 
بستر آنان ناظر ناله‌ها و فریادهایشان يا جان‌کندنشان بودی تو را 
می‌فریبند؟».(1) حضرت علی علیه السلام فرمود: بهترین واعظان همین 
جنازه‌هایی است که روی 


و لاور کلمات فضان ساره 191 
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دست می‌گیرند و با گفتنِ لاله لاله از جلوی چشمانمان می‌گذرانند. 

قکقی واعظا یمَوّنی عایَشقوفم خملّوا الی فُبورهم عَیر راکبین و انزلوا فیها 
غیر نازلین 

1 «مردگانی که به چشم خود دیده‌اید برای اندرز شما کافی است که آنان 
تی‌آنکه بر مرکبی سوار شوند به گورستان برده: شدند و ذر آن: گذارده 
شدتد. بی‌آنکه خود بتوانند در آن فرود ایند».(1) در فصل پاییز در باغ و 
بوستان قدم بگذار و با دیده عبرت؛ رازن .و بر رد بو آنها را نظاره کن. 
این همان باغی است که در فصل بهار چهچهه بلبلان و زیبایی از هر سوی 
آن نمایان بود و گل‌ها و شکوفه‌ها در آن خودنمایی می‌کرد, دنیا نیز چنین 
جلوه‌ گری می‌کند. کاهفین شش ماه؛ گاه شصت سال و کاهی. ِ دوام دارد. 

پس کچای آن فریبنده است؟ این انسان است که می‌خواهد خود را بفریبد 
و لذا گناه را به گردن دنیا می‌اندازد. 

آزاین‌رو به ما گفته‌اند که هر از چندی به زیارت اهل قبور بروید تا بدانید که 
آخونن هنال فستتی این آنست: گویا در روایات ادخ زیارت اهل قبور غضه 
را کم می‌کند, چون غم و غضه‌های ما معنوی نیست. غضّه می‌خورم که چرا 
به فلان مقام نرسیدم؟ چرا خانه ندارم؟ چرا و چرا. . لذا وقتی قبرستان 
دق رای که ات وال یر تا یم رام مه 

در قم قبرستانی است که در قسمت بالای آن علما دفن شده‌اند. روزی به 
آنجا رفتم دیدم 1 ِ و رفقایمان در آنجاست. وقتی آنها را 
عوام که خدا نکند, پناه بر خداء ۱ 0 شیطان کر, در 
مورد مرگ معنا ندارد. مرگ شوخی‌بردار نیست, همه مکاتب و ملل قبول 
دارند که انسان سرانجام می‌میرد و ساعت مرگ هیچ کسی معین نشده 
است. حضرت علی علیه السلام در بستر شهادت سخنان عجیبی دارد که 
یک کتاب را در یک جمله بیان می‌فرماید: 

اتا بالأامس 


یه الا تس خطیه 155 


137 : 


صاحتعم و انا التوم عبرخ لکم و دا مفارفگم 

: «من دیروز با شما همنشین بودم و امروز درس عبرتی برای شما هستم 
و فردا از نزدتان می‌روم».(1) مجموعه دنیا در همین سه روز (دیروز من, 
امروز من, فردای من) خلاصه می‌شود. ِ ۲ 

جالا آيا ارزش دارد که. انسان کناه. کند و با روی خحق بگذارد؟ اخز آرژشن 
ندارد پس بیاییم و خود را اصلاح کنیم. 

تضاد بین عمل و عقیده 

«انّ العَجَبِ 

ان گاهی می‌شود که بین اعتقاد و عمل انسان تضاد است. به چیزی عقیده 
دارد, اما عملش بر خلاف آن است. حتماً برای این تضاد باید سرچشمه‌ای 
پیدا بشود, زیرا اعتقاد در عمل اثر می‌گذاردر و عمل در اعتقاد. فرق بین 
انتمان 3 حیوانات این است که حیوانات انگیزه‌های غریزی دارند, ولی 
انسان انگیزه فکری دارد. یعنی می‌اندیشد و صلاح و فساد چیزی را که 
واه ارب سا اه نت ای اوه 
دید سرچشمه آن در کجاست؟ 

نمونه‌اش دو جمله‌ای است که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله مطایق این 
حدیث فرمود: شگفتا از کسی که قیامت را قبول دارد اما تمام تلاش خود 
را برای دنیا می‌کند. و شگفتا از کسی که می‌داند خشنودی خدا با اطاعت 
از او به دست | ند اما گناه می کند. 

چنین تضادی از نظر روانی سرچشمه‌های مختلفی دارد: 


1 ضعف ایمان: 


۳ و ۳ 

می‌گذارد, خون: عمل آییثه تمام‌نمای درون ادمی: است. وقتی. شما می‌داتید 

آتش سوزنده است محال است دستتان را نزدیک آن ببرید. اگر به همین 

اندازه به کلام الهی, اعتقاد داشتید محال بود بین عقیده و عملتان تضاد 
با کاهت 


باشد. « «ان الذٍ 


1 تمه البلاغه, خطیه 149 


ص: 138 

أَموَال الیتامی ظْلْعَا تما ۵ فی بطونهم ار 5 سَیصلوّن سعیرّا»؛ 
کسانی که اموال ان را به ستم می‌خور ند (در حقیقت ) تنها آتیشن 
می‌خورند, و به‌زودی در شعله‌های آتش (دوزخ) می‌سوزند».(1) بنابراین 


دز اهر اسان :ها ها شوت اند دای خیم است کر ایهان 


غالب می‌شود. برای جلوگیری از این آلودگی چاره‌ای جز مهار شهوات از 
فریت را فیس با هه ار تا ما لته ات ات 


نداریم. 


3 غفلت: 


ایمان دارد و شهوات قوی هم ندارد. مثل انسانی که از روی غفلت وارد 
آتتتن: می‌شهد. یا بر آثر غفلت اب: داغ بر روی دستش می‌ریزد. در نتيجه 
غفلت یکی از عواملی است که باعث این‌گونه تضادها می‌شود. چنان 
گرفتار زیبایی ظاهری دنیاست که از هر چیز دیگری غفلت دارد. راه مقابله 
با غفلت دوام تفکر است. هر روز انسان لحظاتی را برای فعر کردن 
بگذارد, مخصوصاً هنگام خواب. لحظاتی بیندیشد که امروز من چه کردم؟ 
کجا هستم؟ چرا آمده‌ام ؟ 

آمدنم بهر چه بود؟ وه ان ا رن من چه بود؟ آیا به هدف آفرینش 
نزدیی شده‌ام؟ این دوام تفکر باعث پاره شدن پرده‌های غفلت می‌شود. 
روزها فکر من این است و همه‌شب سخنم‌که چرا غافل از احوال دل 


خویشتنم 

از ز کجا آمده‌ام, أمزتخ بهر جچه بود*به کجا می‌روم؟ آخر تصافی وطنم 
1 سخت عجب کز چه سیب ساخت مرایا چه بوده‌ست مراد وی ازین 
ساختنم؟ ۱ ۱ 

جان که ار .غالم اون ازسته بفین می‌داتمرزشت خوو بار برانم که همان‌جا 
فکنم 


مرغ باغ ملکوتم نیّم از عالم خاک‌دوسه روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم 
ای خوش ان روز که پرواز کنم تا بر دوست‌به هوای سر کویش پرو بالی 


به هرحال اينکه می‌بينيم بعضی بر ضدذ عقیده خود عمل می‌کنند, به سبب 
همین عوامل است. مثلا برخی ضرر مواد مخثر را می‌دانند. ولی می‌گویند 
ِ کنیم نمی‌توانيم جلوی خودمان را بگیریم, اختیار از دستمان بیرون رفته 
است . 

با توجه به این مطالب. از یک طرف باید پایه‌های ایمان را تقویت کرد که 
هام اه ما سا اه اسان 
اسان‌را رات وهکمو سر هدایت را در ول انسان بقشتر شی کنه: مهار 
شهوات ۹ دوام تفکر. 


1- سوره نساء آیه 10. 


ص: 139 


ص: 140 


چهار دستور اسلامی 


اشاره 


26 

عَي ابی ایوپ الانصاری قالَ سَمعث سول ال 
خلوا انفُسَکمٌ الطاعَة البسوها قناع المَخاله 1 

وسَعیکم لِمُسَقَرژکم واعلموا انَکم عَن قلیل با 7 الله صایرون و لا 
غنی 0 هنالک الا صالخ عَمَلِ قدمتموح و تواب احرز نموه قانکم 
الما تقوفون.عای‌ها فدمنم عار زنل ما اسافیم: 

ابوایوب انصاری روایت ت کرده است که شنیدم پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: لباس و حله اطاعت الهی بر تن کنید و جامه مخالفت با هوای نفس 
را بر جانتان بپوشانید. پس آخرت را از آن خویش کنید و سعی خود را برای 
جایگاه ابدی‌تان قرار دهید. ۱ 

بدانید که شما به‌زودی می‌کوچید و به‌سوی خدا می‌روید. در آن روز چیزی 
جز عمل صالحی که از پیش فرستاده‌اید يا وابی که پس‌انداز کرده‌اید 
بی‌نیازتان تمی‌کنده جرا که شتما بر. آنخه از بیش فرستاده‌اید وارد فی‌شوید 
و به اعمالی که مقذم داشته‌اید جزا داده می‌شوید. 

بحارالانوار ج 77 ص 182 


* 
3 
ج 
1 
ح 


نور هدایت 
در این حدیت ابتدا چهار دستور وجود دارد و سیس درباره کوتاهی عمر دنیا 


بحت, می شود. اما چهار دستور: 
1 حله و لباس تزیین کننده اطاعت الهی بر تن کنید. 


ص: 141 

2 جامه مخالفت با هوای نفس بپوشید. 

3 آخرت را برای خودتان نگاه دارید. 

4 کوشتن تما برای فترل اصلی بان :شید 

را ات کر ارب ار تس تعاطا سم 
لباسی زینتی برای انسان است و چهره انسان را زیبا می‌کند. جامعه‌ای که 
در آن فرمان خدا به کار رود جامعه‌ای زیباست. جامعه بی‌خدا جامعه‌ای 
است که به هر سو نگاه کنی زشتی و پلشتی در آن موج می‌زند. اگر 
آخرتی هم در کار نبود- که حتماً هست- انسان برای همین زندگی دنیا لازم 
بود از خدا| فرمان نبرد: زیرا| گردن نهادن به فرمان الهی به انسان 
شخصیت می‌دهد و او را گرامی می‌گرداند. 

شما انسانی را تصوّر کنید که زبانش, چشمش و خلاصه تمام اعضایش. 
لجام گسیخته و بی‌قید و بند است و هر خلافی را انجام می‌دهد. چنین 
انسان آلوده‌ای را با انسانی مقایسه کنید که از زبانش, , چشمش؛ قليش و 
خلاصه اعضا و جوارحش مراقبت می‌کند. شما فطرتاً به این انسان مهدب 
و پاکیزه علاقه‌مند می‌شوید و از اوّلی تنقر دارید؛ اوّلی لباس اطاعت الهی 
را از تنش به‌در آاورده و فاسق شده است. 

«فسق» در لغت به‌معنی «حروجٌ التبا غن التَمرّة» است. یعنی هسته از 
خرما بیرون بیاید. انسان فاسق چنین است. اما انسان پاک و مطیع فرمان 
خدا پوشش زیبای اطاعت الهی را بر تن دارد. 


بیان حضرت درباره کوتاهی عمر دنیا 


«بدانید که شما به زودی کوج می کنید و به‌ سوی خدا| می‌ر وبد. سرمایه‌ای 
ال تما و اساسا نو سل عاه ات عسی ع اعسرا از 
پیش فرستاده‌اید, در اختیار شما نخواهد بود». 

در بسیاری از روایات 0 به مسافرانی تشبیه شده‌اند که دنیا منزلگاه 
موقتی آنان است و مقصد نما ان آخرت؛ مسافری که اختیارش دست 
خودش 
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نیست او را آورده‌اند و سرانجام می‌برند. 

من به‌خود نامدم اینجا که به خود باز روم‌آن که آورد مرا باز برد در وطنم 
انسان در منزلگاه وسایلی تهیه می کند و آماده حرکت می‌ شود. سفرهای 
سابق با سفرهای امروزی خیلی تفاوت داشت. وقتی می‌خواستند از 
شهری به شهر دیگر بروند فاصله بین دو شهر را تقسیم می‌کردند, به آن 
مقدار که مسافر بتواند در مذّت روز بپیماید و در هر جایی منزلی 
می‌ساختند. لنا یو هی کرزند که. هار مسا فت از قم تا تهران سه منزل 
است. بغلی صبه که جزکت من کنیم. شب بة جابی می‌زرسيم. ود توفف 
می‌کنيم. البثه خوابیدن شب برای مقاصدی بود: 

استراحت و ایمنی از خطر سارقان و حیوانات وحشی. آب‌انباری بود تب 
برمی‌داشتند برای بین راه و مرکب را آماده می‌ساختند. کسی که به منزل 
نیزر ان فن امد ان را خانه فمتشحی» فرط نمی کرد حال اگر واقعا بینش ما 
درباره دنیا همین باشد که دنیا دار بقا نیست و باید سرانجام به منزل اصلی 
کوج کنیم. وضعمان تفاوت می‌کند و متحوّل می‌شویم 

حیات واقعی برای آنچاست. چنانکه قرآن دا « «ومَا هذه اه 
التبا الا لَهُوْ وَلعبٌ وان الدار أحْرَة لهی الْحَیَوَانْ لو انوا یعَلَمُونَ»؛ این 
زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست, و فقط سرای آخرت سرای 
ره (واقعی) است اگر می‌دانستند» 1 اگر چنین نگرفتنن داشته باشیم 
دیگر برای یک قطعه زمین» مقام و ... دعوا نمی کنیم. تازه منزلگاه‌های 
قدیم با دنیا تفاوت دارد. زیرا انها می‌دانستند وقتی سر شب به ِِ 
رسیدند تا صبح هستند و بعد حرکت می‌کنند, اما چه کسی تضمین کرده که 
در دنیا تا صبح يا تا ظهر زنده است. آنچه در روایت تصریح شده این است 
رو و ما اعمال 
صالحی که از پیش می‌فرستد و ثواب و نیکویی که برای خود فراهم کرده 
است. 


1- سوره عنکبوت, آیه 64. 
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انسان و حسن ثواب تفصُْل الهی است. یعنی کاری می‌کند که مشمول 
تفصلات الهی شود. اگرچه عمل صالحی نداشته باشد, ان‌گونه باشد که 
اقا موجن ین سول بای آنست با اجه دی ران تدای 
او ثواب هدیه بفرستند. 

به هر حال مشکل 9 انسان‌ها در این دنیا عدم درک واقعیت‌هاست و 
جقدر حالب ات بان امترالمزمتین علی علجه الستلام که.مت گرم نو: 

رَجم اللّةْ امرء عَلِم من اي و فی آين و الی ای»(1) . _ 

تفام زد کانی, ونیا در این شنه:-خفله تنهفته است: از کها آمذیم: در کجاییض: 
به کجا می‌رویم؟ بدین معنا که هر کس این سه نکته را بداند مشمول 
رحمت الهی می‌ شود. اشاره به آن حدیت معروف است که در نهج‌البلاغه 
آمده که ۳ ِ" علیه السلام پشت دروازه کوفه آمد و با زد کان 
سخن گفت و 

اما لو اذن لهم فی الگلام لأختزو تم ان یر الا النّوی ۱ 

: «اگر به این مردگان اجازه بدهند که با شما سخن بگویند, هر اينه به شما 
خبر می‌دهند که (اين سفر زادو توشه می‌خواهد و) چیزی بهتر از عمل 
صالج:ه تعرا تیست»(2 انسان باید این مسالت را آن‌کدر بم خودش تاعین 
کند تا کاهلا فتوخه بشود و ان.ر| باور کند. 


1- الأسفار الأربعة, ج 8 ص 255. 


2 ملاع کلمات قضار, ها رم ۱130 


ص: 144 


27 
غَن ابی هُرَيرة قالّ قال رسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله فی خُطبته: / 
نوا ممّن حَدعته العاجلَهُ و عرّنه الامنتَهٌ فاستهوتة الخدعَة قرکن اف دار 
السوء ن سربعة الروال وشیگة الانتقال اه لم ببق من وتا کم هذه فی جنب 
۱/0 اناة راکب او ضَرّ حالب ققلی ما تعرجون و ماذا تنتظرون؟ 
ات تم ماوت ۰ که امین صلی الله عله و الع در حطیهای 
فرمود: از کسانی نباشید که دنیا به آنان نیرنگ زده و آرزوها آنان را فریفته 
است. پس نیرنگ و فریب دنا وی را سرگشته و بی‌خرد و مدهوش ساخت 
و لذا به دنیای پر از نکبت و بدی و زودگذر و ناپایدار دل بست و اعتماد 
کرد. بدانید از این دنیای شما در مقایسه با آنچه گذشته, فقط به‌اندازه 
خواباندن شتری يا بستن پستان حیوانی باقی مانده است. بنابراین بر چه 
چیزی بالا می‌روید (در کجا اقامت می‌کنید) و چه چیزی را انتظار می‌برید؟ 
تجارالان‌ارسج 7 رصن 183 


نور هدایت 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در این خطبه (1) مسائل مهمّی را بیان 
می‌دارد. نخستین موضوعی که بدان اشاره شده؛ زرق‌و برق و فریبی است 
که انسان از درون و برون 


[ قفاوت خظیه با حدیت‌ فر ای است که معمو لا خطیه حا منت فرع 


دارد, زیرا در مجلس رسمی و درحضور جمع زیادی ایراد می‌شود و گوینده 
در صدد بیان مسائل اساسی و زیربنایی است. 
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دنیا می‌خورد که از یکی به «خدعه» و دیگری به «غرور» تعبیر کرده است. 
و 


11 


خَدعته العاجلَهٌ و رنه الامند 
دنیای زودگذر او را فریفته و آرزوهای دور و دراز درونی, او را مفرور 
ساخت». خدعه و غرور شبیه یکدیگرند, ولی در اینجا خدعه, فریب بیرونی 
است و غرور, فریب درونی. 
انسان زرقو برق و جاه و منزلت دنیایی را می‌بیند و به انسان‌هایی که در 
ناز و نعمت به سر می‌برند توجّه می‌کند و همین چیزها او را به خود مشغفول 
و از خدا و اخرت و ارزش‌های معنوی غافل می‌سازد. رسول خدا 
می‌فرماید: از کسانی مباش که گاهی عواملی از درون خود او را بفریبد و 
گاهی عواملی از برون.(1) 
دومین چیزی که بدان اشاره شده نایایداری دنیاست. کسی که از درون با 
برون فریب دنیا را می‌خورد در حقیقت به «دارالسشوء» (سرای بد) اعتماد 
کرده است آن‌هم سرایی که به سرعت نابود می‌شود و انسان از آن کوج 
می کند و هر لحظه در آن «جرس فریاد برمی‌دارد که بربندید محمل‌ها». 
در اینجا از یکی به زوال و از دیگری به انتقال تعبیر شده است. آوردن هر 
ده کلفضه نکته:دارده زایل شدن بعتی این شخص آنجه دارد از دست می‌دهد, 
منتقل شدن بعنی شخص به مکانی می‌رود که باید در آنجا حساب پس 
بذهد. پسش تعضت‌های دنیاین: سزیع می‌آید و زود هم می‌گذرد. البته قرآن 
هم روی این 


1- انسان‌ها چند گروهند: برخی آن‌قدر ضعیف و ناتوانند که تنها مشاهده 
زرق و برق دنیا برای فریب و غرورشان کافی است., اما برخی که مقاومت 
بیشتری دارند وسوسه‌های شیطان نیز باید به ان افزوده شود و شیطان 
درون و برون دست‌به‌دست هم دهند تا انها را بفریبند. بی‌شک بسیاری از 
به همین دلیل در برخی روایات از ۳ علی علیه السلام می‌خوانیم 
که از آن خضرت پرشیدند* اوه الناس انیت ابا چه کسی از همه مردم 
۱ انديشه ثابت‌تر است؟ فرمود: من لم یَغْرَهْ الا من 
تفسه ولم تَفْرّهْ الذنیا یتشَوّفها؛ کسی که مردم فریبکار او را نفریبند و 
تشویق‌های نیز او را فریب ندهد».( صدوق, امالی. ص 478 ح 6۵44). 

ولی با اين حال در صحنه‌های مختلف همین دنیای فریبنده. صحنه‌های 


گویایی است که ناپایداری جهان و توخالی بودن زرقو برق‌های آن را به 
روشن‌ترین وجهی بیان می‌کند که هر انسان هوشمندی را می‌تواند بیدار 
ذیل ایه 33 سوره لقمان). 
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مسائل تأکید کرده است و از فریبندگی یا تشن نیقی حلق ق ان دا 
گاه خدا به خودش, گاهی به نفس و گاهی به شیطان نسبت می‌دهد که 
1 نسبت دادن آن به خدا, برای مسبب الاسیاب بودن خداست. 

2 اسناد آن به شیطان, برای وسوسه‌هایی است که از بیرون به درون 
جان انسان می‌خز د. 

3 نسبت دادن ان به خود انسان, به سب هوای نفس و صفات درونی 
۱۳ است. ۲ 

در نظر مردم عادی که سطحی فکر می‌کنند واقعا دنیا زرق‌و برق دارد, اما 
از نظر کسانی که به عمق این دنیا فرو رفته‌اند هیچ زرق و برقی ندارد. 
این زرق‌و برق‌ها برای این است که انسان آن را از دور می‌بیند و قضاوت 
می‌کند و به قول معروف «از دور دستی به آتش دارد». اما وقتی بدان 
تاک و در ها اش افای خانتعرا اش می رد و کوش وا کر 
مسا ی این سس اسان ها سای صسشهان است وه فا 
مسائل پی نمی‌برند گرفتار این یاوه‌ها می‌شوند. وگرنه وقتی به درون 
زندگی کسانی که به جاه و مال و منال رسیده‌اند و مقام‌های دنیایی انان, 
جچشم او را پر کرده است وارد شود می‌بیند که چندان آش دهن سوزی هم 
که می‌گویند نیست. حکایت زیر مطلب را روشن‌تر می‌سازد. 

می‌گویند: کسی آرژوی سلطنت داشت و از سلطانی خواست که یک روز 
را بر تخت نشاندند. بعد نگاهی به بالای سرش کرد و دید که چاقوی بزرگ 
و یت در ان بالا اویزان کرده‌اند که به تار موبی بسته است. وحشت 
کرد و با خود اندیشید اگر این کارد رها شود و از آنجا بر سر من فرود آید 
ادا ما ارو هی سرا خرن اداحت فد سا اس اس 
و گفت: اصلا ما از این مقام گذشتیم. بعد فکر کرد پیش خود گفت: تو از 
دور گمان ففت کین این سلطنت واقعا 
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ارزش دارد. در حالی که هر لحظه ممکن است این سلطان کشته شود. 
اطرافیانش و برادرانش و پسرانش علیه او قیام کنند و او را براندازند؛ 

ای زر ۱۳ ۱۳ 0۳ 0 

یکی از رسای جمهور آمریکا بعد از آنکه از ریاست جمهوری بیرون آمد, 
فته بود راحت شدم و علتش این است که در شبانه‌روز ده پا پانزده بار 
مرا از خواب بیدار می‌کردند. چون در این دنیای بزرگ هر روز حادثه‌ای 
مرا بارهاو بارها از خواب بیدار نکنند در غیر این صورت منافع مملکت به 

خطر می‌افتد. ۲ 

دنیای این جوری هم هر روز چند تا از اين حادثه‌ها در آن رخ می‌دهد. بعد 

گفته بود حالا که بیرون آمده‌ام شب راحت می‌خوابم. ۲ 

خلاصه دنیا دورنمای جالب و زیبایی دارد. ولی وقتی کسی وارد ان شد 

ی ۱ وب ی ی ی ی ی 

کل شیء من الدنیا سماعة 2 اعظم من عيانة و کل نیع من لاخرخ غيانه 

اعظَمٌ من سماعه ۱ 

: «هر چیز دنیا شنیدنش بزرگتر از دیدنش است و هر چیز آخرت دیدنش 
بزرگ‌تر از شنیدنش».(1) نمی‌توان اخرت را با الفاظ بیان و وصف کرد. 
به‌خصوص در آن جمله که حضرت علی علیه السلام فرمود: (ممکن است 

کسی بگوید:) دنیا فریبنده است. 

دنیا با صدزبان بی‌زبانی, بی‌وفایی و ناپایداری خود را اعلان می‌دارد. باز 

وه 33 ۳ 

ایا این قبرهای درهم شکسته پدرانت فریبنده است؟ ایا اين اثار بازمانده 
از نياکانت فریبنده است؟ این بیمارانی که شب تا صبح در کنار بستر آنها 
بوده و از آنان پرستاری می‌کرده‌ای فریبنده‌اند؟ خلاصه اگر دقت کنیم در 

واقع اين ماییم که خودمان را فریب می‌دهیم. ۳ 

در ادامه کلام حضرت علی علیه السلام تعبیری است که در کمتر ایه و 

عدم اعتماد به دنیا 


یه الا عم خظره 1۸ 1 


ض :128 
بحث می‌شود, اما در اینجا بحثی مقایسه‌ای است: آنچه از دنیا باقی مانده 
فا اه ی ات ی ای تا ری 
است : 

« 1 

اناقة راکب 

؛ خواباندن شتر» زیرا نمی‌توان از شتر ایستاده, پیاده پا بر آن سوار شد. از 
عجایب شتر یکی این است که وقتی می‌خوابد و بار بر آن می‌نهند و کسی 
بر آن سوار می‌شود راحت با بار و بنه برمی‌خیزد. در حالی که حیوانات 
دیگرِ نمی‌توانند این کار را انجام دهند. همین نکته اخیر را برخی مفسّران 
در آیه « «اقلا بط رون الق الابل کیف خَلقت»؛ آپا به شتر نمی‌نگرند که 
چگونه آفریده شده است» 0 چنین یادآور شده‌اند که مقدار زیادی از آن 
به وضع خاصْ سر و گردن شتر بستگی دارد. نز ان حاتتد. آهرفین عجان 
طخ لح و با ان تکان مخصوص که می‌دهد بار سبک می‌شود و می‌تواند با 
ای ور وا ای ام را ای کم ای ور 
چون این اناخه دیری نمی‌پاید. 

» ِ 

صَر حالب 

ند وقتی حیوان پستانش پر از شیر است, برای آنکه بچه‌اش شیر‌ها را 
نخورد با کیسه‌ای دور پستانش زا می‌ندند وه برهی.نر آن: فیز ند کم این 
کار چندان وقت نمی ‌برد. آن چیزی را که به پستان می بند ند «صرار» 
می‌گویند. 

انتخاب این دو مثال جالب, تشبیهی برای دنیاست. 

«اناخة راکب» یعنی می‌خوابانند که آخر خط است باید پیاده شوی. این با 
مسأله رفتن از دنیا تناسب دارد. مثل اینکه انتهای سواری است و شتر را 
خوابانده‌اند و به انسان می‌گویند بفرمایید پیاده شوید. 

«ضر حالب» یعنی به بچه حیوان فرصتی می‌دهد تا شیری بنوشد بعد 
منعش می کنند. خال بة انسان مقداری عمر داده‌اند بعد مرگ آن رشته را 
پاره می کند. این ها بسیار حساب شده و متناسب با موضوع انتخاب 
شده‌اند. می‌فرماید: از دنیا باقی نمانده مگر به‌اندازه خواباندن یک شتر و 
پیاده کردن سوار ان, که زمان خیلی کوتاهی است. 


1- سوره غاشیه, آنة 117 
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با به‌اندازه اینکه پستان حیوان را ببندند و جلوی بچّه‌اش را بگیرند و بگویند 
سهم تو بیش از این نیست. رز 

اکنون منظور از اینکه باقی‌مانده عمر دنیا در جنب انچه گذشت بسیار کم 
اشعت جنشت آبا تضام .عضر دنا ختین اسنته با عمر .هر انشاتی ؟ 

اگر منظور عمر دنیا باشد یعنی باقی‌مانده دنیا نسبت به گذشته بسیار 
اندی اشت ترا از من ها فیاباردها شالف ره ار اهر 
باشد یعنی بشر با اینکه سالیانی دراز در این دنیا هست. این عمر بشر در 
مقایسه با باقی‌مانده آن بسیار اندک است. ممکن است از عمر آدم علیه 
السلام زیاد تکدته باشد, ولی نوع انسان منحصر به آدم نبوده است. 
دلایلی داریم که پیش از آدم انسان‌هایی در زمین می‌زیسته‌اند, دنیایی بوده 
است. 

با ممکن. است: بت به عمر.:خون شما اباشد که. آنجه ما ندم: تستبت:به آنچه 
گذ شته خیلی کم است. یعلی اطمینان نداریم شاید باقی‌مانده عمر یک 
ساعت باشد و لذا باید فرض را, بر این گذارد که چیزی باقی نمانده است. 
حال وقتی این‌طور شد بر چه چیزی اعتماد دارید؟ از چه وسیله‌ای برای 
تزفین و عروح استفاده هی کنند ؟ لحظه‌ای باقی نمانده, همین یک لحظه را 
عنیمت بدان. 

می‌خواهی توبه کنی توبه کن و فرصت را از دست نده. 

در عصر ما حوادت سبت به. کدنشته زیادتر شده است و خیلی سریع 
ی باراد و پیشامدهایی رح می د هد که انسان آنها را در خواب ب هم نمی بیند. 
لذا زندگی دنیا نسبت به گذشته بی‌اعتبارتر شده است. 
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دنیا معدن جواهر 
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عّن عبداللّه بن عَنّاس قال: سمعث رسول ال صلی الله علیه و آله یَقول: 
ها التاسن, ِِ لأمل مُتقده لول الاجلِ والععاٌ مضماژ العمَل قَمغتیط 
پمّا اتقب غانم وَفتیسه فش بما فاد 4 نایم. ایا القاسن, ان الطقع ققژ والاس 
نی والقَناعة راخ والعرة عباده وَالعمل گنژ والُنیا مَعدنْ .., قبادروا 
العمل و انم فی عَهل الأنفاس و جدّة الأحلاس بل ان ثاَحذوا بالگظم لا 
مس + و ینقع التَدَمْ. 

2 اس می‌گوید از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: ای 
مرت قیل و اسر اسان رای ها واه کردم یشور 
و معاد, میدان عمل و مسابقه است. (مردم دو دسته‌اند:) آدم فقیری که 
غبطه می‌خورد و به همان اندازه که در راه خدا| انفاق قف کته پیروز و 
سرافراز است. و تروتمند و دارایی که از اموالش بهره‌ای نبرده و انفاق 
نکرده لذا پشیمان است. ای مردم. طمع و فقر و بیچارگی و چشم نداشتن 
به مال مردم بی‌نیازی است, قناعت موجب اسایش, دوری از مردم عبادت؛ 
عمل صالح گنج و دنیا معدن است. پس در این فرصتی که دارید عمل کنید, 
هر چند این فرصت به‌اندازه فاصله بین دم و بازدم پا عوض کردن روکش 
زین باشد. پیش از آنکه گذرگاه نفس گرفته شود که دک و آن وقت؛ 
پشیمانی سودی نخواهد داشت. 


نور هدایت ۲ ۲ 
پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله دو مطلب را در این حدیث یاداور 
می‌ شود : 


ص: 151 

1 .«بیش از آنکه اجل و مرگ انسان فرا رسد. آرزوها جلوی او کسترده 
می‌شود. شاید اشاره به این باشد که هر چه انسان عمرش بالاتر می‌ر ود 
طول آرزوهایش بیشتر می‌شود. همچنین آرزوهای دور و دراز انسان خام‌تر 
و گسترده‌تر و غیر منطقی‌تر می‌گردد. این اعلان خطری است به کسانی 
کف هر چه ستشان بالا می‌روه آرزوهانشان طولاتی - می کردو. .و همین 
موب من‌خود. که وا ار اسان عا که اد سای رشان سرد 
بی‌شک امید و ارو عامل حرکت چرخ‌های ژد کف انسان‌هاست که حتّی 
اگر یک روز از دل‌های مردم جهان برداشته شود نظام زندگی به هم 
می‌ریزد و کمتر کسی دلیلی بر فعالیت و تلاش خود پیدا می‌کند. 

ولی همین عامل حیات مت اگر از حد بگذرد و به صورت آرزوی دور و 
درا فرایده بدترین عاهل انحراف و بدبختی است. درست مانند اب باران 
که مایه حیات است. اما اگر از حد گذشت ماأیه غعرق شدن و نابودی خواهد 
شد. 

این آرزوهای کشنده همان است که آیات 1- 5 سوره حجر بر آن تأکید 
کرده و آن را مایه بی‌خبری از خدا و حق و حقیقت می‌شمارد. این ارزوها و 
امیدهای دور و دراز چنان انسان را به خود مشغول می‌دارد و غرق در 
عالمی از تخیل می‌سازد که از دک و هدف نهایی اش به کلی شاه 
حدیت آمعروفی که از.علی,صلیه السلام ففل. نوم بیان کمایی بای آنو 
۷ تام ان اخوف ما اخاف لیم اثنان: اثباغ العّوی و طُولْ الأْمَل. قَّا 
اثباغ الهّوی قَبَضَذ عن الحو" و اما طول الاقل نی ال جر 

: «ای مردم, ترسناک‌ترین چیزی که از آن بر شما می‌ترسم دو چیز است: 
پیروی از هوی‌و هوس و آرزوهای طولانی. امّا تبعیّت از هوی‌و هوس انسان 
را از راه حق بازمی‌دارد و آرزوهای طولانی آخرت را به د ست فراموشی 
می‌سیپارد» ۷ و به راستی چه افراد با استعداد و شایسته و لایقی که بر 
اثر گرفتاری در دام 


لیم الا راید 22 
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آرزوهای دراز به موجودات ضعیف و مسخ شده‌ای مبدّل گشتند که نه‌تنها 
به حال جامعه‌شان مفید نیفتادند. بلکه منافع شخصی خود را پایمال کردند 
و از هرگونه تکامل بازماندند. 

. «معاد, مضمار و میدان عم است». حافف ممکن است به میدان 
ِ هم «مضمار» بگویند. علت اینکه عرب به میدان مسابقه مضمار 
ی کون این بود قبل از آنکه مسابقه اسب سواری برگزار شود به سراغ 
میدان‌های تمرین می‌رفتند و سعی می‌کردند اسب‌ها را ورزیده کنند که در 
آن دو کار صورت می‌گرفت: اسب هم ورزیده‌تر می‌شد و هم لاغر. 
«مضمار» به معنای لاغر شدن هم آمده و لذا در نهج‌البلاغه می‌فرماید: 
فامرند مار ات 1 دیا فید ان مین ماه آحرت است. از ابم 
تعبیر بععی اه که گاه به خود میدان مسابقه هم مضمار می‌گویند, چون 
درآنجا می‌دوند ولاغر می‌ شوند. 
بر ال ار اه اش سرت ها مت ر عم است ال 
اس ااسها هحای رت ور احااال با تا 
می‌دهند. هر که عملش بیشتر برنده مسابقه است و هر که عملش کمتر و 
الوده‌تر, بازنده و زیانکار است. دنیا شما را با ارزوها سرگرم می کند در 
حالی که در بازار قیامت., امل و ارزو به درد نمی‌خورد. بلکه عمل 


از جمله بعد می‌فهمیم که مردم دو دسته‌اند: دسته‌ای مغتبط و دیگر 


برخی مغتبط را به‌ معنی مسرور گر فته‌اند ولی به نظر می‌رسد مغتبط ادم 
فقیری است که غبطه می‌خورد و به همان اندازه که در راه خدا می‌دهد با 
همان اندی, غانم و پیروز و بهره‌مند است. 

و عده‌ای همه چیز دارند. ولی چون نتوانسته‌اند از اموالشان بهره‌ای ببرند 
در جمله‌های بعد شش چیز را بیان فرموده است: 


وه ال نی یت 2 
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1 و 2. فقر و غنای انسان, درونی است نه بیرونی. آدم طماع, دنیا را هم 
داشته باشد باز فقیر است. به عکس, آدم بی‌اعتنا به دنیا اگر هیچ هم 
نداشته باشد باز غنی‌است. روح باید سیراب و غنی باشد, چون بهترین 
ثروت. ثروت درونی ونفسانی است. طمع فقر است وچشم‌نداشتن به مال 
دنیا ز نرروت. ۳ 

ان الطمع َفَرٌ والیأسَ غنی 

) 3. انسان به استراحت نیاز دارد. اگر استراحت و راحتی می‌طلبی باید 
در درون جانت آن را بجویی زیر| قناعت, آدمی را آنتباینشن می‌بخشد ( 
َالقَناعة راحه 

) و حرص انسان را در زحمت می‌افکند. , 

4 انسان برای اينکه هميشه بتواند خدا را عبادت کند باید در گوشه خلوتی 
بنشیند, نه به اين معنا که از مردم فاصله بگیرد, بلکه در شبانه روز ساعتی 
بیابد که تنها خودش باشد و خدای خودش. بهترین وقت آخر شب و هنگام 
سحر است که دیگران در خوابند. عبادت باتوجه و حضور قلب در نیمه‌شب 
به انسان نیرو و صفای دل می‌دهد ( 

والعز لء عباده 

) 5 و 0. «گنج انسان عمل اوست و دنیا معدن است» تعبیرات مختلفی 
درباره دنیا شده که دنیا مزرعه آخرت است, يا خانه موعظه و پل است., اما 
اینکه «دنیا معدن است» فقط در اشخا آمده: دنیا معدنی است که از آن 
خواآهر بیرون می‌آورند. خلاضه برای کسانی که اهل استفاده از دتیا با شتد 
جای بدی نیست. از این جملات استفاده می‌شود که در واقع دنیا مذموم 
نیست؛ بلکه ما او را به صورت مذموم درمی‌آوریم: ) 

َالعمَل کن والٌنا معدن 

. در پایان حدیبت حضرت درباره پایان عمر انسان می‌فرماید: از جمله 
مسائل پوشیدم_ بر انسان, پایان ۲ اوست. هیچ کسیر نمی‌داند کف 
می‌میرد. در قرآن می‌فرماید: « «وما تذذری تفس مادّا تکسبٍ عَدَا و ما 
تذری تفسن بح ااض کحوت ۷ هه کن:. نفی‌داند که فردا سید ذرست 
قف اهر 3: و هیچ کس قمو اند در چه سرزمینی می‌میرد» 1(۰) 


1- سوره لقمان, آیه 34. 
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این جزء حکمت‌های الهی است که انسان از مرگ خود بی‌خبر باشد. زیرا 
پنهان ماندن آن دو فایده دارد که در کتاب توحید مفضل بدان‌ها اشاره شده 
است. 

اگر مقدار عمر انسان معلوم بود از دو حال خارج نبود: 

الف) يا می‌دانست عمر طولانی دارد که در این صورت. غفلت دامان او را 
می‌گرفت و به خودش وعده می‌داد که من ده يا بیست با پنجاه سال دیگر 
در این دنیا می‌مانم مجال توبه هم بسیار است عجله‌ای برای توبه نیست, 
آن گاه یه گناه و غفلت و بی‌خبری الوده می‌ شد. 

ب( اگر هم می‌دانست که تا یک ساعت دیگر یا یک‌روز يا یک‌ماه يا یک‌سال 
دیگر زندگی هت کت زقد کی یراکهار می‌شند به خودنین هن کفت من که 
تا یمام دیکن تعتر تدم تمس جرا تلاشن کنم ۱ سیاظ ژند ی از فیض 
می‌رفت و مایوس می‌شد. 

همین موضوع فایده دیگری هم دارد که انسان هر لحظه احتمال دو طرف 
را می‌دهد, بعنی دائما بین خوف و رجاست. از یک سو دست از 
برنمی‌دارد و از سوی دیگر آلوده به گناه نمی‌شود, چون نمی‌داند شاید 
ساعتی شش رز عفر یافی تمایده ماشصرت احادیت بر این مالسا 
تاکندننده است: ۱ ۲ 

در اين حدیت دو تعبیر امده که از انها دو مطلب استفاده می‌شود: در 
مذتی که مهلت دارید و نقس امدو رفتی دارد به عمل بیردازید, يا اشاره 
به این است در میان نقسی که انسان می‌کشد لحظه‌ای که نفس فرو 
می‌رود و تمام می‌شود تا نفس بیرون بیاید مهلت کوتاهی بین رفت‌و امد 
اثفاقاً گفته می‌شود ضربان قلب انسان استراحت خیلی کوتاهی دارد که به 
آن «مهلت قلب» می‌گویند. یعنی بین تَقس‌ها هم مهلتی است و این 
کوتاه‌ترین فرصت متصور برای انسان است. حضرت می‌فرماید: در حالی 
که شما در مهلت مابین دم و بازدم هستید به همان مقدار به زندگی 
امیدوار نباشید. بسا نفس پایین که رفت بالا نیاید. بنابراین در همان لحظه 
کوتاه هم به اعمال صالح بیردازید. 


: 15 
(قبادر وا العمل هقی عون الا نتاس 
. در گذشته رسم بود وقتی شخص محنرمی سوار اسب می‌ شد پارچه پا 
قالیچه‌ای روی اسب می‌آنداختند. حضرت می‌فرماید: اگر به‌اندازه گذاشتن 
و برداشتن آن قالیچه يا پارچه که زمانی اندک است فرصت داشتید, به 
اعمال نیک بیردازید چون ممکن است در همین لحظات عمر شما به پایان 
برسد ( 
وجدة الاحلاس 
. پیش از آنکه گذرگاه نقس گرفته شود که پشیمانی بعد از آن سودی 
ندارد و راه بازگشتی نیست, عملی نیک کنید. انسان اگر اندکی به علم 
کنر بآ دام با تحت فی زد اند که مر بتحقوی که اسان ,ری ات کار تون 
انسان دو عضو اساسی وجود دارد که اینها به‌ساد گی از ز کار می‌افتند: قلب 


9 
بک ساسا هی اکن اس که مه | ماه عضای فلیت: رده 
اکر اس هامید سکس انار گاه سای بو که علنی 2 
می‌دهد. در مغز انسان نیز مویر گ‌هایی است که اگر مجرای تک از اینها 
گرفته شود مغعز از کار می‌افتد و بسا ان بخش از مغز, فرمانده مغز 
باشد. اگرچه قلب سالم است, جچون فرمان قلب از مغز صادر می‌ شود پا 
اشکه آن,بختشن "مسیر بیط ف,یدن باشید کهر ان فسفت :۰۱ ز کار می‌افتد, با 
اشکه خر اس اصانت اف خی تفه مان آنداره کاردست 

انسان ندهد. 

خلاصه اگر انسان مقداری درباره علم تشریح مطالعه کند رفته‌رفته در 
برمی‌خیزم؟ 

به هر حال این حوادثت درونی و بیرونی فراوان است. همین مسافرت را 
در نظر بگیرید که جزئی از زندگی انسان امروز شده. تمام مسافرت‌ها دام 
حضاو انست ص ند سا مرافت اس را سک اس ی‌احتباطی 
کنند. پس حالا که می‌توانید و قدرت دارید عمل نیک کنید. کارهایی که 
ار ها وا ام 
داده‌ایم خالص برای خدا بوده 
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است؟ ریا و علاقه ماّی در آن نبوده؟ پناه بر خدا که انسان با دست خالی 
وارد بار گاه الهی شود و وقتی تامه اعمالیش را به او می‌دهند فریاد برآورد. 
قرآن می‌فرماید: »2 «یا بت مَال هد العتات یار صفيرة و5 لاکبیرة لا 
آخضیها و وَجدُوا ما عملوا حاضرّا»؛ آوا را اه تا اس که 
هیچ کار کوچک و بزرگی را فروگذار نمی‌کند مگر اينکه آن را شماره کرده 
است و زاین زر حالی اس که.خعها اعمال‌خود را خاظر عیشت ۲۱۱ 


1- سوره کهف.: آبة 9 
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29 
عن قبطاللة بن عضو قال" شیعت وسول الم صای آلله علبه و آله یف 
تکون امتی. فی. الدنبا علن تلانع اطیان. اما الطبقّ الأوّل قلا یجبون جمع 
المال 5 وا بسعون فی اقتنائه واحتکاره نها رضاهم من ۱ 
جوعَة وَسَترٌ عَورة وغناقم فیها ما بل هم الأخرة قاولیک الامنوت الذین لا 

خوف علبهم و لا هم یحرنون. 

اما الطبَوه النایی: قانْهّم یجبون جمع المال من اطیّب وجوهه, و احسَن 
سبیله بَصلون به ارحامَهّم وَییرّونَ به اخواتقم و بُواسون به فقراءقم ولعض 
اجدهم عَلی‌الرّضیفٍ اسر عَلیه ين آن یکتست درهماً من غیر جلّه او بمتعهة 
من حَقّه ان یکون له خازنا الی حین مَویه فاولیّک الذین ان توقشوا وا و 5 
ان غفی عنم سلموا. 

و اقا الطبِقْ الاِث: قَاَهُم ُحبُونَ جمع المال ما حل و حَرم و مَنعه ما 
افترض ۲ وجب ان أنعقوه انققوه اسرافاً و5 یدارا 5 ان امسَکوة امسکوةه 
بخلا واخیکاراً اولیک الذین مَلکَتِ الذنیا زمام قلویهم حتّی ورتم الا 
یذنویهم. 

ان مه عصر ات کم دی رسیل کوا صلی اس له فر ده 
امقت من در دنیا بر سه دسته‌اند: دسته اوّل کسانی‌اند که جمع کردن مال 
زا .ذوشت: ندارتد و در کرداوری, ۵ اختکار عال. تم ‌کوشتند. آبان: از دتبا 
به‌اندازه برطرف کردن وس کی و پوشاندن برهنگی‌ها (و زشتی‌ها) 


راضی‌اند و بی‌نیازی‌شان در چیزی است که انان را به 


ص. 138 
اخرت برساند. اینان در امنیت‌اند و ایشان نه ترسی دارند و نه اندوهی. 
اما دسته دوم: انان دوست دارند که مال را از پاک‌ترین و بهترین راه‌های 
حلال جمع کنند. با ان صله رحم می‌کنند و به برادران ایمانی‌شان احسان و 
نتکو قف کننز و با فقرا و بیچارگان مواسات می‌ورز ند. از نظر انان سین 
سخت را با دندان جویدن اسان‌تر است از اينکه درهمی حرام به دست 
آورند با حقوق واجب آن را نپردازند و در مسیر حق و درست مصرف نکنند 
و تا هنگام مرگ, نگهبان مال باشند. پس اینان کسانی‌اند که اگر خداوند 
تربار انان شخنیري. کند: عدات. فی‌شه‌ند ,وف احر. از اسیان در جذرد تصالم 
می‌مانند. 
اما دسته سوم کسانی‌اند که جمع مال را از راه حرام يا حلال دوست دارند 
و از انفاق مال در موارد واجب دربغ می‌ورزند (هم مصرف مال و هم 
ار هر دو خراب است). اینان اگر انفاق کنند اسراف است و اگر 
انفاق نکنند به‌سبب ۳۳ و اختکار: اشتت: آنان. کسانی‌اند که.دنیا زماق و 
مهار قلبشان را در دست گرفته است تا به‌سبب گناهانشان وارد جهثم کند. 
بحارالانوار ج 77 ص 184 


نور هدایت 

پیامت اکرف صضلی اللم علیهو الم فرقود: ات من در دنیا سه دسته‌اند: 

1 جمعی مال را دوست ندارند و به خودشان اجازه نمی‌دهند آن را احتکار 
کنند. به رفع گرسنگی و پوشش بسنده می‌کنند و بی‌نیازی آنان در چیزی 
است که ایشان را , به آخرت بکشاند, بدین معنی که سبکبار آمده‌اند و 
سبکبار می‌روند. ۳ 7 

اینان غم و ترسی از گذشته و اینده ندارند. 

2 کسانی‌اند که دوست دارند مال را از بهترین راه‌های حلال جمع کنند و با 
این مال. صله رحم و به برادران نیکی می‌کنند, 7 
می‌کنند. برای آنان دندان بر سنگ سخت گذاردن بهتر از اين است که 
برای کسب یک 
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درهم سراغ حرام بروند. حقوق شرعي را می‌پرد آزند و بقیّه را نزد خود 
نگاه می‌دارند. اگر خدا درباره حساب آنان سختگیری کند غذاب می‌شوند, 
وگرنه جان سالم به در می‌برند. 

سوال: اگر اینها واقعا به دنبال روزی حلال رفته,. در مسیر حق و عدالت 
مصرف کرده‌اند باید مقامشان از طبقه اوّل بیشتر باشد که هیچ به دست 
نیاورده‌اند. مثلا در مورد علی علیه السلام آمده که هزار بنده از زحمت 
خودش اراق کرد 

آیا فضیلت در ترک طلب است يا آنکه حلال را بطلبد و آن را انفاق کند؟ 
جواب : اگر حدیت را درست معنی کنیم چنین سوالی پیش یت[ اگر 
اسان مال را برای انفاق بخواهد چنین چیزی پسندیده است., امّا مراد از 
طبقه دوم این است که جمع کردن مال را دوست دارند, یعنی برای مال 
اصالتی قائلند و همین کارشان را سخت و خراب می کند. اسلام ترجیح 
می‌دهد انسان تولید کند و آن‌گاه ببخشد و در راه خدا ایثار و انفاق کند. 
چنین کسی اگر کار کند و-فالی: به‌دشت آورد. شیسن انفاق کند و.مال بزای 
او اصالتی نداشته باشد از زاهد هم بالاتر است. 

3. کسانی که دوستدار جمع‌آوری مال هستند و تفاوتی ندارد که آن را از 
راه حلال به دست آورند يا حرام. هم مصرف مال آنها و هم درآمدشان هر 
دو خراب است. اگر هم انفاق کنند اسراف است و بی‌حساب. یعنی بدون 
انکه مورد و مستحق بخشش را بشناسند انفاق می‌کنند. و اگر امساک کنند 
از بخل و احتکار است. اینها کسانی‌اند که دنیا قلبشان را افسون کرده و به 
سب گناهانشان وارد آتش می‌ شوند. 

زهد یعنی عدم وابستگی به دنیا, نه نداشتن دنیا. شما اگر همه دنیا را 
داشته باشید و به آن وابسته نباشید زاهدترین مردم محسوب می‌شوید. 
علی علیه السلام که در راس حکومت قرار داشت چنین بود و می‌فرمود: 
«اين حکومت از آن کفش کهنه وصله‌زده در نظر من بی‌ارزش‌تر است». 
او امیر بود نه 
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اسیر. اگر انسان پیراهنی داشته باشد ولی وابسته بخ آن باشد چنین کسی 
راغب به دنیاست., نه زاهد. 

درباره مال و ثروت نظرهای متفاوتی وجود دارد: برخی برای مال چنان 
اهمیتی قائلند که حلال تمام مشکلاتش می‌دانند و جای تعجّب نیست که 
اين گروه پیوسته به جمع اموال پردازند و آنی راحت ننشینند و هیچ قید و 
شرطی برای ان قائل نباشند و حلال و حرام در نظرشان یکسان باشد. 

در مقابل این گروه جمعیتی‌اند که برای مال و ثروت کمترین ارزشی قائل 
نیستند. فقر را می‌ستایند و برای آن ارج قائلند, حتثّی مال را مزاحم تقوا و 
فرب خدا می‌دانند. 

ولی در برابر این دو عقیده که در طرف افراط و تفریط قرار دارد, آنچه از 
است اما به چند شرط: نخست اینکه «وسیله» باشد و نه «هدف». 

دوم اینکه انسان را اسیر خود نسازد, بلکه انسان امیر نش ان باشد. 

و سوم اينکه از راه مشروع به دست اید و در راه رضای خدا مصرف گردد. 
علاقه به چنین مالی نه‌تنها دنیایرستی نیست. بلکه دلیلی بر علاقه به آخرت 
است.(1) 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 1- 9 سوره همزه. 
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30 
عَن اتس بن مالک قالَ قالَ سول ال صلی الله علیه و آله ار من صَعف 
لنقین آن ترضت التابن بسخط اه تعالی و آن مدقم کل ررق: لاه 
تعالي ی 21۳ ان تدع شین هل آاک ال 

را هه ان ۲ عبایا 2 آلی اللّه تعالی الا اجزل ال لک الوا عنة 2 
قاْقلوا هکم الاخرة لایَنقةٌ فیها توا القرضی عَنهٌ و لا تنقطغ فیها عقاثٌ 
التفتو‌ض له 


آتسشن. بن مالک روایت. کرده. است. که بيامبز صلی. الله. غلیه. و اله فرمود؛ 
به‌درستی که از ضعف یقین این است که مردم را در برابر خشم الهی از 
خود خشنود سازی و برای روزی‌هایی که خداوند (به تو) داده. مردم را 
بستایی و بر چیزی که خداوند از تو بریده و قطع کرده, انان را ملامت کنی. 
چیزی را برای خدا ترک نمی‌کنی جز اینکه خداوند بهتر از ان را به تو 
می‌دهد و کاری را برای خشنودی او انجام نمی‌دهی, جز اینکه ثواب فراوان 
به تو می‌دهد. پس همت شما اخرت باشد, زیرا تواب و پاداش بنده نیکوکار 
که خداوند از او راضی است و عقاب و مکافات بدکار که مورد خشم 
ی« . 


نور هدایت 
در این حدیت رسول خدا صلی الله علیه و اله شش مطلب بیان فرموده 


است : 
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گر ی از نشانه‌های ضعف یف بقین این است که انسان مردم را از خود 
خشنود سازد در عوض غضب . الهی یعنی انسان مردم را در مقذرات 
خودش موترتر از خداوند تبارک و تعالی بداند. اگر انسان به رت‌العالمین 
بودن خدا معتقد باشد ِ قوی داشته باشد که هرچه هست از آن 
اوست, از هیچ‌کس نمی‌تر ِ 
قرآن مي‌فرماید: « «وّنی الک « تاو ای و من تشَاء و تعز 
من تشَاء وئذل من تسَاء»؛ به و بخواهی حکومت می‌بخشی و از 
ون بخواهی ات را می‌گیری. هرکس را بخواهی عرّت می‌دهی و 
هر که را بخواهی خوار می‌کنی».(1) چون می‌دانم روزی‌دهنده من 
خداست از هیچ کس نمی تر سم ؛ , پیش بنده خدا سر خم نمی کنم. اگر او مرا 
یاری کنر و تمام عالم مخالف من باشند نمی‌توانند کاری بکنند. پس اگر 
1 برخی 0 مردمان فرومایه شیر "قرو ی آوز نا ناشی از ضعف 
یقین است که دامنگیر انسان می‌شود. 
البّه یقین مراتبی دارد که این مراتب در عمل انسان موثر است. زیرا 
عمل بازتاب عفیده است. هر اندازه عفیده محکم باشد عمل پا ک‌تر است. 
غالبا الودگی اعمال به‌سبب الودگی عقاید است. اینکه می‌گویند همه چیز 
حثی اخلاق و فروع دین را باید در اصول عقاید درست کرد علّتش همین 
است. 
یقین سه مرتبه دارد: علم‌الیقین: عین‌آلیقین. حقّالیقین. 
تا انسان از دود پی به وجود آتش می‌برد ۷ را «علم‌الیقین» قف گونتد, 
گاه آنتتن را می‌بیند این می‌ شود «عین‌الیقین» و گاهی آتش را با تمام وجود 
حس می‌کند این می‌ شود «حق‌الیقین». 
به عبارت دیگر, گاهی دلیل عقلی است. گاهی شخص با چشم می‌بیند و 
گاهی تجربه هم می‌کند. ۱ 
حال اگر- مثلا- در مورد مال یتیم چنین مراقبتی باشد که در قرآن کریم 


1- سوره آل عمران, آیه 26. 
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فرماید: « «انَ الذین پاکلون اموال الیتامی ظلمّا نما پاکلون فی 
بَطويَهم تارا»؛ کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند (در حقیقت) 
تنها اتش می‌خورند».(1) یا ایمان داشته باشد که انفاق چیزی از انسان کم 
نمی کند, بلکه پر مال او می‌افزاید. چنانکه ۳ تون آمده است: « «مَیّل 
آلذین تیفون َموالَهْم فی سیبل اللّه کعتل حَبٍّ آئبتث سَتع ستایل فی کل 
1 - مایَة حبة و وَاللةٌ بصَاعف لِمنْ یسَاع»؛ 1 3 اموال خود را در راه 
خدا انقاق می‌کنند همانند بذری است که هفت خوشه برویاند که در هر 
خوشه, بکصد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد (و شایسته 
باشد) دو يا چند برابر می‌کند» 2(۰) دست به گناه نمی‌زند. 
آن مرتبه‌های بالای یقین این‌گونه است که اگر بهترین ی را در کنارش 
بگذاری و آتش را در طرف دیگرش, هر دو ِ ۳ و یکی است. 
همان‌طور که از انش می‌پرهیزد از آن میوه‌ها- که 1 مثلا مال یتیم است- 
می‌گریزد. 
ای که باه وهای نان رام کتک مار و باه ار 
خواست و با استغاثه و تضزع در نیمه‌شب. از خدا یقین کامل بطلبیم و 
بگییم: : 

یا واهتٍ الیقین, ارژقنی الیقین علم الیّقین وغین الیقین وَحق الیقین 
». اگر اینها را به انسان بدهند و در مقابلش همه دنیا را از انسآن بگیرند 
سهل است, برعکس اگر همه دنیا را ند هند و انسان آنها را نداشته باشد 
جز درد و بدبختی چیز دیگری نیست. حقیقت مطلب همان یقین است که 
باید از طریق تعلم و عمل به دست آورد. چون ایمان و عمل در یکدیگر 
تأثیر متقابل دارند لذا س قرآن 0 ایمان عمل ات نیز ذکر شده 
به "" در قسمت اوّل سخن می‌فرماید: از ضعف ۳ است که 
به‌سراغ مخلوق می‌روی و خالق را وامی‌نهی و خشم او را می‌خری. همه 


اینها از باور 


1- سوره نساء آیه 10. 


2- سوره بقره, آیه 261. 
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ضعیف یا بی‌باوری است. ۲ 
2 یکی از نشانه‌های ضعف یقین این است که گمان می‌کنی آنان 
روزی‌دهنده‌اند لذ| سیاسشان قی طو ین و ستایششان ات که بعضی ها 
می‌گویند اگر فلانی نبود من بیچاره می شندم؛ پا از گرسنگی می مر دم » پا 
گاهی به‌ضورت شزک‌الود می‌گویند: ال خدا دوم شما. او را در کنار خدا 
قرار می‌دهد ولی به ترتیب, در حالی که اصلا مقایسه شدنی نیستند. بنده 
کجا و مولا کجا. درست است که « 

من لم یَشکُر المَخلوق لم بشگرِ الخالق؛ 

کی لو را شک تس یی حلاص سا وی تا اسر 
بگوید این بنده را هم در کنار خدا داشته باشم تا به من کمک کند. شرک 
است. 

3. عکسن آن هم این است که اننتان:یگوید فلان کسن نان هرا بزید. مردم را 
بر چیزی که خدا از تو بریده است مذمت کنی. خدا برای مصلحت. يا دلیلی 
و یا مجازات تو, روزی‌ات را قطع کرده و ان فرد وسیله بوده است. 

در ادامه, حضرت سه مطلب را مطرح می‌کند: 

ال یفارص نا رای ای رها کش آشسش او را 
او می‌دهد. هناد کمان کنی چیزی را که برای خدا می‌دهی زیان می‌کنی,: 
نه‌تنها ضرر نمی‌کنی بلکه نقع می‌بری. 

۳9 اگر کاری را برای رضای خدا| تون خداوند ثواب فراوان به تو می‌دهد. 
ج) همت شما اخرت باشد که واب و عقابش دائم است. 

اما در مورد جمله اوّل از ایات قرآن کمک بگیریم و با این احادیث بياميزیم 
تا در مجموع, , مسأله برای‌ما روشن شود. خد|وند در قرآن می‌فرماید: <« 
«السَیَّطان : کم اقفر و بامرکم بالقخشاء واللة يَمدكَم مَعْفرة من و قطلا 
وال واسع عَلِيمُ»؛ شیطان شما را (هنگام انفاق) وعده فقر و تهیدستی 
می‌دهد و به زشتی‌ها امر کته ولی خداوند وعده اون و فزونی به 
شما می‌د هد و خداوند رحمت 
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و قدرتش گسترده. و دانا (به هر چیزی) است».(1) وقتی انسان می‌خواهد 
انفاق کند شیطان دست او را می‌گیرد و به او وعده فقر می‌دهد, ولی 
خداوند وعده امرزش و فزونی می‌دهد. 

و باز می‌فر ماید: ‌» «یمحق اللةٌ الز بوا 5 یژبی الطَدَقاتِ»؛ خداوند, ربا را 
نابود می‌ کنر و صدقات را افزایش و لا امه و می‌فرماید: » «یِعَلَمُون 
ظَاهرّا من الحتوة الْئیا و هم عن‌الأخِرَة هم غافلون»؛ آنها فقط ظاهری از 
0 7 را قو دا ند و از آخرت (و پایان کار) غافلند» 3(۰) مردم هميشه 
ظاهر دنیا را می‌بینند, اما اسلام به باطن قی کرد و می‌گوید: انفاق باعث 
باار ات ساسا ها محاتاتس ‏ ام ای ات وان 
بسنچید بیج وارونه هی و جایی که فنا فرض می‌شود می‌بینند که 
نمی‌شود مگ با دید ایمانی. 

در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم برخی منافع زودگذر ظاهرأٌ ضررهای 
درازقدت دارد و عکتین آن.هم.صادق. است: همه عقلا می‌گویند اگر منفعت 
درازمدت به عملی کوتاه‌مدذت بسته است باید آن عمل سختِ کوتاه‌مدذت 
را اهر ال عیرست اس 
می‌یابید باید آن را بپذیرید. گاه غذای چرب و لذیذی برای انسان آماده 
است امّا می‌گوید سرماخوردگی دارم. از لدّت یک‌ساعت برای سلامت 
صدها ساعت بعد صرف‌نظر می‌کند. حال چرا ما در مورد اخرت به این 
اضل عفلایی عفل تک ؟ 

]یر - العیاذ باه به‌اندازه همین پرهیز و استفاده از عمل جژاحی به آخرت 
باور 


1- سوره بقره, آیه 8 2. 
2- سوره بقره, [۳ 60 2 


3- سوره روم » ای 7. 
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نداریم؟ آیا همان‌گونه که در دعای کمیل آمده قبول داریم در آنجا عذابی 
رس ۱ 

تطول دنه و یوم مَقامَة و لا بحفف یحخفف عغن اهله 

0 عذاب جهنم مذتش طولانی و جاودانی است و از اهل آن تخفیف داده 
نمی‌شود». آی اینکه: در قزان فرمودم (ست قبول داریم: « «انَ رَلرلة 
السَاعة بش ء عَظيم یوم ترونها تذقل کل مَرْضعة 2۶ اصَعتث و تَصَع کل 
دَاتِ حقل لها و تری التّاسَ سکازی ما هم سای ولکنت عذاب اللّه 
شدیذ»؛ زلزله رستاخیز امر عظیمی است, روزی که آن را می بینید (چنان 
وحشت سراپای همه را فرا می‌گیرد که) هر مادر شیردهی از شیرخوارش 
(به‌کلی) غافل می‌شود و هر بارداری جنین خود را سقط می‌کند و مردم را 
مست می‌بینی, در حالی که مست نیستند ولی عذاب خداوند بسیار شدید 
است».(1) چرا برای واب جاودانی زحمت چند روز را قبول نمی‌کنیم؟ 
چرا درباره اخرت این منطق را نمی‌پذیریم ؟ حیاتی که « 

اکلا دام 

» (میوه‌هایش همیشگی)(2) است. اینها چیزهایی است که وقتی انسان 
فا نت هد یت ی هه کعا سا را با اه 


1- سوره حح, آیات 1 و 2. 


2- سور ه رعد» اند تت 
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شرت تسش مایت هقی وله ات3 تطلت لک 
ما احلة. 
وا مات کار صای اه اه واه کرو اه 
شما را از آتش جهم دون حی‌ ناهد برای شما بیان کردم و آنچه شما را به 
بهشت نزدیک می‌کند به‌خوبی برایتان شرح دادم و چیزی را "1 
نکردم. به من وحی شد که کسی نمی‌میرد مگر اینکه روزی او کامل شود 
ی وا وا ما وا وه 
افتادن) روزی» شما را وادارد برای طلب ان مرتکب گناه شوید, زیرا کسی 
به نعمت‌هایی که نزد خداست نمی‌رسد مگر به سبب فرمانبری او. بدانید 
هر کسی بهره‌ای از روزی دارد که ناچار به سراغ او می‌اید. پس کسی که 
به روزی خود قانع باشد رزق او مبارک می‌شود و وسعت می‌یابد و کسی 
1 
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نور هدایت ٍ 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله می‌فرماید: شما را از هرچه که از بهشت 
دور می‌کند برحذر می‌دارم. و هر چه شما را به بهشت نزدیک و از جهنم 
دور می‌گرداتد فرمان می‌دهم. فایده این حدیث این است که ما همواره 
بکوشیم احکام اسلام را اجرا کنیم. و اين حساب ما را از اهل سئت که 
معتقدند هرجا نص نیست حکم نیست. جدا می‌کند؛ به همین دلیل, اهل 
تسین به فقهایشان حق می‌دهند که قانون جعل کنند. قیاس بشود و 
استحسان و مصالح مرسله را اجرا کنند. چنین مذهبی که نیمی از آن در 
اختیار خدا و معصوم است و نیم دیگر در اختیار مردم, با مذهبی که 
همه‌ اش از سوی خدا| و معصومين علیهم السلام است بسیار متفاوت خواهد 
بود. البتّه ظاهر آیه « «الیَومَ اکملث لک دیتکم» امروز دین شما را برایتان 
کامل کردم»(1) همین است., زیرا دین عبارت است از مجموعه عقاید و 
قوانین و اخلاقیات. حدیث این دیدگاه را به ما می‌دهد که به‌عنوان یک 
مجتهد استنباط کنیم نه اینکه تشریع کنیم و کار ما استخراج است نه 
تشریع. 

در اینجا ذکر چند نکته لازم است. 

۳/1 این همه اصرا ر که در اعتدال طلب روزی می‌شود به این معنا نیست که 
اسلام جلوی تلاش را می‌گیرد.(2) بعضی می‌گویند اينها عامل تخدیر است 
و معنایش این است که جامعه اسلامی فقالیّت اقتصادی را سست بگیرد. 
چون رزق مقسوم است و خواه ناخواه 


1- سوره مائده, یه ۳ 


2- برخی افراد سست و بی‌حال با ائکا بم تعبيراتي همانند آیه 6 سوره هود 
که می‌فرماید: و ما من داب فی‌الأرْض الا علی ال ررفهّا:« هیچ جنبنده‌ای 
در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست». يا روایاتی که روزی را 
مقذر و معین می‌داند, چنین می‌آندیشند که لزومی ندارد انسان برای تهیه 
معاش, زیاد تلاش کند, زیرا| روزی مقدذر است و به هرحال به انسان 
می زر للند. 

در حالی که مختصر آشنایی با قرآن و احادیث برای پی بردن به این حقیقت 
کافی است که اسلام پایه هر گونه بهره‌گیری ماذی و 4 انسان را 
کوشش می‌شمرد تا آنجا که در جمله شعارگونه قرآنی: لس للائسان الا مَا 
سعی سوره فجر, اند 39( بهره انسان را منحصرا دز کوشش. و کار قرار 


می د هد. 
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می‌اید,. در حالی که چنین نیست و نکته‌اش در خود روایت آمده که 
می‌فرماید: 
مبادا به سراغ گناهان بروید. ۱ 
در واقع مردم به دنبال دنیا هستند و گاهی به ان عشق می‌ورزند و همین 
ری استه در فعانل رسای کناهار ده آنم نها تست کر گر 
کسانند اند مرا سرت خاسته. اسلامی از هلال ات 
اقتصادی داشته باشند اشکالی داشته باشد. بنابراین روایات جنبه تخدیری 
ندارد و دعوت ت نها تک از مسائل اقتصادی نمی‌کند و عامل عقب‌ماندگی 
از نظر زندگی مادی نیست. 
پیشوایان اسلام برای اينکه سرمشقی به دیگران بدهند در بسیاری از 
مهار کارا کرت کاهانی‌ست ها سا مارا مت ان ان 
قانون مستئنا نبودند. از چوپانی گرفته, تا خیاطی و زره‌بافی و کشاورزی ابا 
نداشتند. اگر مفهوم تضمین روزی از طرف خدا. نشستن در خانه و انتظار 
رسیدن روزی باشد, نباید پیامبران و امامان که از همه اشناتر به مفاهیم 
دینی هستند این‌همه برای روزی تلاش کنند. 
ما هم می‌گوييم روزی هرکس مقذر و ثابت است, ولی در عین حال 
مشروط به تلاش و هرگاه این شرط حاصل نشود مشروط نیز از میان 
خواهد رفت. این درست به آن می‌ماند که می‌گوییم: «هرکس اجلی دارد و 
مقدار معیّثی از عمر» مسلماً مفهوم اين سخن آن نیست که اگر انسان 
خن ست ه اتسار با هار وا اتکی بو ال ی وه 
قابل‌ملاحظه‌ای دارد اغا مشروظ به اینکه اضول بهداهت را رعانت کنو 
از موارد خطر بپرهیزد و آنچه را سبب مرگ زودرس می‌شود از خود دور 
ند. 
نکته مهم این است که آیات و روایات مربوط به معین بودن روزی در واقع 
ترمزی است روی افکار مردم حریص و دنیاپرست که برای تامین زندگی 
به هر 
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در می‌زنند و هر ظلم و جنایتی را مرتکب می‌ شوند؛ به گمان اينکه اگر 
چنین نکنند زندگی‌شان تامین نمی‌شود. 

آیات قرآن و احادیث اسلامی به چنین افراد هشدار و که بیهوده 
دست‌و پا نکنند و از طریق نامعقول و نامشروع برای تهیه روزی ِ- 
نکنند, همین اتدازه که در طریق مشروع گام نهند و بکوشند مطمئن : باشند 
خداوند از اين راه همه نیازمندی‌هایشان را باصن می کند. 

خدایی که انها را در ظلمتکده رحم فراموش نکرد. خدایی که هنگام 
طفولیت که توانایی بر تغذیه از مواد غذابی این جهان نداشتند روزی‌شان 
زافیل ار ولو مم‌ نان جاور رات عوله کر حرانی. کهکام بایان 
دوزان شیرخوارکی. در آن حال که ناتوان بودند روزی‌شان را به دست 
پدری پر مهر داد که صبح تا شام جان بکُند و خوشحال باشد که برای تهتّه 
غذای فرزندانم زحمت می کشم. این خدا چگونه ممکن است هنگامی که 
انسان بزرگ می‌شود و توانایی و قدرت هر گونه کار و فعالیت پیدا ضف گنز 
او را فراموش کند؟ آیا عقل و ایمان اجازه می‌دهد که انسان در چنین حالی 
به گمان اینکه ممکن است روزيیش فراهم نشود در وادی گناه و ستم و 
تجاأوز به حقوق دیگران گام بگذارد و حریصانه به عصب حق مستضعفان 
بیردازد؟ ۱ 

البتّه نمی‌توان انکار کرد که برخی روزی‌ها چه انسان به دنبال ان برود یا 
نرود به سراغ او می‌آید. 

ایام ان انار کرد تور اقا بو اس وا حاشها مایت ۱۱ 
می‌توان انکار کرد که عقل و هوش اسعوای کسان رود تست زر تمد 
ما ذخیره شده به تلاش ما نبوده است؟ 

ولی چنین مواهب به‌اصطلاح بادآوردو یا به تعبیر صحیح‌تر مواهبی که بدون 
تلاش به لطف خدا به ما رسیده, اگر با تلاش خود از آن به‌طور صحیح 
نگهداری نکنیم آنها نیز از دست ما خواهد رفت پا بی‌آثر می‌ماند. 


3 1 17 
سخن معروف حضرت علی علیه السلام در نامه 31 نهح‌البلاغه نیز اشاره 
به همین حقیقت است که به فرزندش امام حسن علیه السلام فر مود: 
وَاعلم بر بتیّ, ان الرژزق رزقان: 

رزق تَطلَبَ و رزق : 

: «بدان فرز ندم, روزی دو گونه است: یک‌نوع همان روزی‌هایی است که تو 
باید به جست‌وجویش برخیزی و گونه دیگرش روزی‌هایی است که آن در 
جست‌وجوی تو است و به سراغ تو می‌اید». 

ات نف نان انکای که که در مار ها مارد ات وال کر 
نمی‌رود, ولی بر اثر یک سلسله تصادف‌ها موهبتی نصیب او می‌شود. این 
حوادثت گرچه 7 تصادف است در واقع و از نظر سازمان آفرینش 
خسایت ین ان است. بی‌شک حساب این‌گونه روزی‌ها از روزی‌هایی که در 
پرتو تلاش به دست مت اند جداست و حدبت بالا هم ممکن است اشاره به 
اینها باشد. 

ولی به هرحال نکته اساسی این است که تمام تعلیمات اسلامی به ما 
هی کون ترا تامیزن زندگی بهتر- چه مادی و چه معنوی- باید تلاش بیشتر 
کرد و فرار از کار به گمان مقسوم بودن روزی غلط است. 

در روایت آمده است که مبادا برای روزی» سراغ معاصی بروید. از 
گران‌فروشی, هه کم‌فروشی, رباخواری, دزدی» احتکار نهی شده است. 
2 درسی به همه طالبان علم می‌دهد که ایمان داشته باشید که خداوند 
روزی اهل علم را می‌رساند. چرا که اگر اهل علم به فکر جمع مال باشند 
دو خظر بزری دز تزدارد: 5 5 

الف) اینها سرمشق مردمند باید الگو باشند. اگر خودشان به دنبال دنیا 
بروند سرمشق دیگران نمی‌توانند باشند. 

ب) مالی که دیگران (غیر اهل علم) جمع می‌کنند ضربه به مذهب نمی‌زند, 
ولی.اکز اسل عم بانعی و ناخق کردن, و از راه‌های محتلف بهجیم مال 
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32 
فی تفسیر قول ال ِ وَحل «اهدتا الصراط الفستقیع», یِفَول الصادق 
علیه السلام: ارشدنا الی الطریق المَوْدّی الی مَحبْتَکَ الب دینک والمانع 

من ان تَتیع اهواءنا قتعطت او تخد بارایئنا فتهلک. 

در تفسیر سخن خداوند: «ما را به راه راست هدایت کن». امام صادق 
علیه السلام فرمود: ما را به راهی که به محبت تو منتهی می‌شود و ما را 
به دین تو برساند و از پیروی هوی‌و هوس سرزنش‌بارمان و ارای شخصی 
هلا ک‌کننده‌مان بازدارد ارشاد و راهنمایی کن. 

عیون اخبار الژضا علیه السلام. جح 2 ص 273, ح 65 


نور هدایت ۲ 

امام صادق علیه السلام در تفسیر ابه‌ای که در شبانه روز ده بار می‌خوانیم 
فرمودند: 

1 نشانه طریق مستقیم این است که به محبت خدا منتهی شود. اگر هر 
روز محبتمان به خدا بیشتر شود دلیل , بر این است که در جاذه مستقیم 
هستیم. ۳ 

2 طریق مستقیم چیزی است که ما را به دین خدا و به حقیقت ایین الهی 
برساند. اگر روزبه‌روز به حقیقت دین نزدیک‌تر شویم معلوم می‌شود که در 
جاذه مستقیم هستیم. 

3. ما را از پیروی هوی‌و هوس, از آرای شخصی و آرای تقام با ینش جاور 
بازدارد. اگر اینها بااشد در راه مستقیم هستیم اگر دیدیم اثری از محبت خدا 
در 
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وجودمان نیست. يا سال به سال اخلاص عمتر شد حضور قلب در 
کمتر شد, معلوم می‌ شود که از صراط مستفیم منحرف شده‌آیم, 7 یا اگر 
نسبت به دين خدا- چه در اصول و چه فروع- , به علمم افزوده نشد روشن 
می‌شود که من راه خود را گم کرده‌ام. ۲ 
پناه بر خدا که انسان به هوی‌و هوس خود رنگ دین و وظیفه شرعی بزند. 
این خیلی خطرناک است. باید وقتی به نماز می‌ایستیم با تمام وجود از خدا| 
هدایت به راه راست و فزونی محبتش را بخواهیم. این افتخار است برای 
کسانی که در مسیر علوم دینی و روحانیت‌اند که موضوع اند کی آنان 
چیزهایی است که به آنان امکان می‌د هد آگاهی خود را سبت به دین 
افزايیش دهند و محبت خود رابه خدا بیشتر کنند. 
در اینجا دو سوال پیش می‌اید: اوّل اینکه صراط مستقیم چیست؟ دوم 
اينکه چرا ما همواره درخواست هدایت به صراط مستقیم از خدا می‌کنیم, 
مگر ما گمراهیم؟ وانگهی به‌فرض که این سخن از ما زیبنده باشد از پیامبر 
و امامان که نمونه انسان کامل بودند چه معنی دارد؟ 
اول اینکه صراط مستقیم (راه راست)؛ راه پاکی و نیکی, راه عدل و داد و 
راه ایمان و عمل صالح است. 
دوم اينکه در پاسخ می‌گوییم: انسان در مسیر هدایت هر لحظه بیم لغزش 

و انحراف درباره او می‌رود, به همین دلیل باید خود را در اختیار پروردگار 
گذاد و تقاضا کند که و را بر ره راست ثابت نگاه دارد. 

بر این هدایت همان بیمودن طریق تکامل است که انسان تدریجا 

رال تقصان را پشت سر بگذارد و به مراحل بالاتر برسد. 
این را نیز می‌دانیم که طریق تکامل نامحدود است و به سوی بی‌نهایت 
همچنان پیش می‌رود. 
بنابراین جای تعجّب نیست که حثی پیامبران و امامان از خدا تقاضای 
هدایت 
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به «صراط مستقیم» کنند. چه اينکه کمال مطلق تنها خداست و همه بدون 
استثنا در مسیر تکاملند. چه مانع دارد که انها نیز تقاضای درجات بالاتری را 
از خداوند کنند.(1) 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 6 سوره حمد. 
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بیداری ق فاد کیت 


33 
ن اتس بن مالک قال: ت ی یل ۶ 
َعشر المُسلمین روا قاِنّ الامر جد و تأهیوا ان الرّحبلِ بت و روا 
قاِنّ السَتر بَعيذٌ وَحفْفُوا انقالکم قاِنّ وراءکم عََبةَ کوُودا و ۳ یَقطعها الا 


الفخفون:آنها التاست لن تین بدی الساعة امورا شدادا واهوالا عظاما وزمانا 


ِ- 


ضعباً یتملک فیه الظلمَهٌ و یَصَدَرٌ فیه الَسَعَهٌ و بضَامٌ فیه الامرون 
بالمعروف وَبضطعَم فیو الثاهون عّن المُنکر فاعدوا لذلِک الایمان وعَضوا 
علیة بالتّواجذ والجاوا الی العمل الصالح و اکرهوا عید و تَفصوا 
ای التعیم الدایُم. 

از انس بن مالک روایت شده است که گفت: شنیدم پیامبر صلی الله علیه 
و آله می‌فرماید: ای مسلمانان, خودتان را آماده کنید (و آستین‌ها را بالا 
بزنید) که امر قیامت جدّی است و آماده مرگ شوید. چرا که کوچ کردن 
نزدیک است و توشه بردارید که سفر طولانی است و بارهای خود را سبک 
گردانید که در پیش روی شماز گردنه‌های صعب‌العبوری است که جز 
سبکباران کسی نمی‌تواند از ان بگذرد. 

(ای مردم,) نزدیک قیامت و آخر دنیا, امور سخت و هول‌ها و وحشت‌های 
بزرگ و روزگار سختی است که در آن حکمرانان جهان, ظالمانند و فاسقان 
در مصدر آمور قرار می‌گیرند و امر به معروف‌کنندگان مظلومند و نهی از 
منکر کنندگان در فشار. پس (در این موقع) با ایمان, آماده و مهیای آن روز 
شوید و بر دندان‌ها بفشرید (و عزم را جزم کنید) و به دامن عمل صالح پناه 
ببرید و نفس را بر انجام دادن کارهای نیک (با وجود ناخشنودی نفس) 
وادارید تا به بهشت جاودان نایل شوید. 
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۳: 
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نور هدایت ۲ 

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله در این حدیث نکاتی را در مورد 

بیداری انسان‌ها و آگاهی مردم بیان کرده است: 

)7 در دستور اول «شمر وا» دارد که دس لفت به معنی آماده شدن است. 

شاید اصل آرباز اشها اتید که عرت فی وی در عن ساقیه». عرب‌ها 

معمولا لباس بلند می‌پوشند که برای فعالیت‌های جذی به‌کار نمی‌آید و 

لباتن را بالا. می کشندند و ان را با شال به کمرشان می‌بستند که پیراهن تا 

نصف ساق پا ۳ سر زانو شم افد. لذ| عبارت «سمَر غن ساقیه» کنایه از 

آماده شدن برای کار و فعالیت است. 

حضرت می‌فرماید: آماده شوید چون مطلب جذی است و آتش جهثم و 

حساب و کتاب در کار است. 

2 دستور دوم مشابه دستور اول استٍ با این تفاوت که می‌گوید وسایل را 

آماده کنید. تفاوت واژه «ششروا» با «تأهبوا», با اینکه هر دو به‌معنی آماده 

شدن است, در این است که در ششروا خود انسان باید آماده شود ولی در 

تأهبوا انسان باید ابزار و وسایل را فراهم سازد. البئه برای هر سفری- که 
سفر آخرت نیز یکی از آنهاست- هم باید خود انسان آماده باشد و هم 

۳ را آماده کند. 

3. غیر از وسایل, مثل مرکب و بار و بنه, باید زاد و توشه نیز بردارد, چون 

رحیل و کوج نزدیک است و سفر دور. اینها با هم تضادذی ندارند. 

«رحیل» به‌معنی آغاز سفر است. حرکت زود صورت هی کیرد ولی سفر 

خیلی طولانی است. مثل اینکه به ما بگویند فردا آماده شوید می‌خواهیم 

خرته کم انا سس عسال یل یفده ال تا 

بیاورید. خلاصه این قریب و بعید با هم منافات ندارند, چون یکی اغاز سفر 

و دیگری پایان سفر را ضق کون زیرا هر لحظه احتمال حرکت است و 

فاصله مرگ و حیات انسان خیلی کم است. 


۱ 
قبلا گفته‌ايم مدز کموق انسان زبان کوچکیر است که می‌شود آن را زبان 
حیات و زندگی با برزخ بین مرگ و زندگی دانست. وقتی انسان غذا| 
می‌خورد این زبان روی مجرای تنقس می‌افتد و آن را محکم می‌گیرد و غذا 
را به مجرای مری و معده هدایت می‌کند. وقتی شخص غذا را بلعید و فرو 
برد زبان برداشته می‌ شود و مجرای تنقس باز و مجرای مری بلسته 


می‌شود. 
حال اگر اين زبان هنگام خوردن غذا دیر حرکت کند یا از حرکت بیفتد و 
دریچه هوا بسته نشون و ذه‌ای از آن در دستگاه نفس وارد شود کشنده 
است. 
ازاین‌رو به حیاتی که به مویی بسته است نمی‌توان اعتماد کرد. 
سفر اخرت سفر درازی است. مطابق برخی ایات. زمان حسابرسی هزار 
تال ونان برخی ابات تتجام هرار شا صول »مس کته که هر آن ‏ ده 
۳ چنین جمع کرده‌اند که در قیامت پنجاه موقف است, بیعنلی پنجاه پست 
بازرسی وجود دارد که باید از آنها قیفر کرد و هر پستی- البّه اگر مراد 
تعداد ایستگاه‌های بازرسی باشد- هزار سال به‌طول می‌انجامد, اما اگر 
می‌کشد. 0 هر سفری مرکبی خاص می‌طلبد. مثلا سفر دریایی را 
نمی‌توان با وسایل خشکی پیمود و یا به عکس. ۳ 
4 بار خود را سبک کنید برای اینکه در پیش روی شما گردنه‌های 
صعب ‌العبوری است که جز سبعباران از ان نمی‌توانند بگذرند. انسان وقتی 
می‌خواهد سفر بیابانی برود لوازم تجمّلی با خود نمی‌برد و بارش را سنگین 
نمی‌کند. اگر بار سنگین باشد در همان سر بالایی اول در می‌ماند. اما 
کسانی که ورزیده, چابک و سبکبال اند به‌سرعت از اين گردنه‌ها می‌گذرند. 
چه خوب است انسان ۳ را سبک گرداتد و زهد پیشه سازد تا بتواند از 
این گردنه‌ها همچون اسبی بادپا بگذرد. در گذشته مردم به صورت گروهی 
و کاروانی مسافرت فی کزدند و چنانچه کسی از قافله عقب ی ها نز 
گرفتا تاره تبخارم تن جرا که خافله بر اش تفر تغی‌تواست بهایه: لز| 
افراد می‌کوشیدند از قافله جا نمانند. 
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در ذیل حدیبت می‌فرماید: ۰ 

۳۹ الناس, ان بين بدّي الساعة امَورّا شدادّا وا هوالا عظامَّا» 

این بخ بحت. طولانق: و دامته‌دارق. .می‌طلید اکهد-ما نش بخته فشر ده 
اخلاقی خودمان آن را به‌اختصار مطرح می‌کنيم. از احادیث چنین استفاده 
می‌شود که در پایان دنیا, هم اوضاع تکوینی عالم مشکلات و شدایدی دارد 
و هم اوضاع اجتماعی و زندگی بشر پیش از قیام حضرت ولی عصر (عج), 
زیرا هر دو در استانه پایان عمر دنیاست. این دو با هم پیوندی دارند که در 
اینجا به هم عطف شد‌اند. ِ ۳ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله می‌فرماید: در آخر دنیا امور «شداد» 
(سخت) و وحشت‌های عظیم است که همه‌چیز عالم را در هم می‌ریزد: 
کوه‌ها مانند ینبه زده‌شده می‌ شوند؛ دریاها به جوش می‌ابند, خورشید تاریک 
اجتماعی نیز با وحشت‌های بزرگی روبه‌روست که در اینجا مخصوصا به چند 
قسمت ان اشاره شده: زمانی است که ظالمان و فاسقان بر جهان حکم 
می رانند و امر به‌معروف کنند گان و بهی از منکر کنندگان در فشار قرار 
می‌گیرند و بعد پیامبر صلی الله علیه و آله دستورهایی می د هد. 

البثه آنچه در اين حدیث آمده لازم نیست در تمام عالم باشد ممکن است 
بخشی از جهان حکومت صالحی داشته باشد, اما مجموع دنیا با این مسائل 
روبه‌روست که نمونه‌ای از ان را در عصر خودمان می‌بینیم. ۲ 
وقتی حضرت مفاسد دنیا را بیان می‌کند بر دو نکته حساس انگشت 


می‌نهد . : 
مساله حکومت و مساله امر به معروف و نهی از منکر 

می‌فرماید: دنیا نابود می‌شود چون حکومت به دست افراد ظالم و فاسق 
می‌افتد. برای همین است که حکومت در اسلام بسیار اهفیت دارد و باید 
تلاش کرد حکومت اسلام برقرار بماند. اين واقعیتی است که اگر حکومت 
فاسد نباشد هیچ جا فاسد نمی‌شود و اگر حکومت فاسد شد همه چیز 
فاسد می‌ شود. گفته‌اند؛ 
«الثاس علی دینِ مُلوکهم 

: مردم مطابق دین و آننز فرمانروایانشان عمل می کنند». 
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حضرت بر حکومت انگشت نهاد, زیرا اساس صلاح و فساد حکومت است. 
دو واجب است که اگر اقامه شوند تمام فرایض برپا می‌ شوند. در روایت 
دارد که امر به‌معروف و : نهی از منکر نسبت به فرایض دیگر, 0[ 
ی[ 

نکته آخر اینکه برای مقابله با مفاسد چه کنیم؟ 

باهفر. صلی الله یه ملاس ماد 

ایمان: مهم‌ترین سلاح بُرنده, ایمان است. 

استقامت: انسان وقتی عصبانی می‌شود و عزم خود را بر انجام دادن کاری 
جزم می‌کند دندان‌هایش را بر هم می‌فشارد. وقتی زیاد بفشرد دندان‌های 
عقب روی هم می‌آیند. عبارت « 

عصوا عَلیه بالواجذ 

ِ اشاره به تصمیم قاطع است که عامل پیشرفت در همه کارهاست. مراد 
اتشاس کال انیا مسا ات اس سا سر 
و تنبلی و کم‌کار کردن هیچ‌کس به جایی نمی‌رسد. 

برای اينکه انسان دچار تنبلی و سستی نشود باید قبلا این صفت را شناخته 
و به نتیجه اش آگاهی پیدا کند. 

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اين باره می‌فرماید: 

للکسلان تلاثٌ علامات: تایه ظ ی عم یصَيع حتی 
را 

ینم 

: «کسل و تنبل سه نشانه دارد: سستی می‌کند تا به تنبلی و کوتاهی منجر 
اگر در حالات مردان پیروز و برجسته عالم بنگریم. از جمله صفات بارز آنها 
جدّی بودن در رفتار و کردار و ترک سستی و تنبلی است. حثی پیامبران با 
اينکه از تاییدات الهی برخوردار بودند. پشتکار عجیبی داشتند. مخصوصا 
وقتی انسان در حالات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و جدّیت آن جناب 
از جمله در مسأله مهاجرت از مکه به مدینه دفت می‌کند می‌بیند با آتکه 
حصرت می‌توانست با براق و برقع که در شب معراج از آنها استفاده کرد 
اه یت وا ی الا ی موی اس ناه 
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برای اینکه رد گم کند به جای شمال به جنوب مکه رفت, وقتی مطمئن شد 
درشمن مانو تن شده از بیراهه مکه را دور زد» شب‌ها راه رفت و روزها 
استراحت کرد, آن‌هم در سنگلاخ‌ها و صحراهای حجاز. این کار چندان 
دشوار بود که حضرت در مدّت دوازده روز انجام داد. اينها برای ما الگو و 
اسوه هستند. 

همه کسانی کهدن ند کی توف شدند: آنسان‌هایی: کوشا جر بووین 
حالات بزرگان را ببینید که چقدر زحمت می‌کشیدند. در گرمای سخت 
0 صاحب جواهر رحمه الله بر سر نعش پسرش کتاب جواهر 


ی ۱ ابالن هلا نکه. سا مین .ی الله یه ره ال موم وود 
آتقفن تست هی کید تاساعت کوتاهت در عمل شده و آن هم منجر به از 
دست رفتن فرصت ها و سرانجام منتهی به گناه شود. 
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راه جلب محبت خدا و مردم 


34 
عغن ابی بَعید الخدری قال: تقتعفت سول الله ضلی اللهة نیو الم : یقول 
لرجّل بعظه: ۱ ۱ 
ارغب فیما عند ال بتک اللَة وا هد ما فی ايدي الاس یچبک الناسّ. ان 
لاد فی الذنی پریخ و ریخ قلبِه و بدَتَةهٌ فی الذنیا وّالاخرخ وَالراغبِ فیها 
بتعب قلبة و بدتهٌ فی الذنبا ِ# ره اقواض مُ یوم القيامة لَهُم حسناث 

کامتال الجبال,فیَوْمَر بهم ال الثار. فقیل: یا تب الله امضاوق کانوا؟ قال: 
تقم کائوا بُصَلونَ و یَصومون و یَأَحذونَ وهناً من اللیل لکنهُم اذا لاح لهُم 
شیء من آمر الذنیا وَتّبوا علیه. 

ار خدری می‌گوید شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
مردی پند ها[ فر مود: 

آنچه را نزد خداست بطلب تا خدا تو را دوست بدارد و از آنچه نزد مردم 
ی جچشم بیوش تا مردم تو را دوست بدارند. زاهد و بی‌اعتنای به دنیا 
جسم و جاتش در دتیا و آخرت در آسایتنن است. و خواهان دنیا, در دنیا و 
اخرت روج و بدنش در سختی است. روز قیامت اقوامی را قی‌آور ند که 
حسناتی بمانند کوه‌ها دارند, اما امر می‌شود که به جهنم درایند. 

گفته شد: اق بیامیر خداء ابا اینان نماز گزار بودند؟ 

فرمود: آری, نماز می‌گزاردند و روزه می‌گر فتند و پاسی از شب را بیدار 
می‌ماندند (و نماز شب می‌خواندند), ولی (گرفتاریشان این بود که) چون 
امری از امور دنیا پیش فه‌اصد بر سر ان می‌پریدند (و ملاحظه حلال و 
حرام آن را نمی‌کردند). 
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نور هدایت 

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در این حدیتث مردی را اندرز می‌دهد و 
آن‌گاه در پایان راجع به دنیا و خطرهای ان بجعت می‌کند: 

1. اگر می‌خواهی خدا تو را دوست داشته باشد انچه را نزد خداست بطلب 
و اگر می‌خواهی مردم تو را دوست بدارند به دست مردمان نگاه نکن و به 
مالشان چشم طمع ندوز ر 

مراد از جمله «ما عندالله», ثواب‌های الهی, قرب خداوند و نعمت‌های 
اوست که اگر طالب ان باشی, خدا تو را دوست می‌دارد. اما مردم وقتی 
تو را دوست می‌دارند که نسبت به چیزهایی که مورد علاقه انان است 
بی‌اعتنا باشی, زیرا در بشر بخل حاکم است و این حاعمیت بخل در انسان 
موجب می‌شود که به بی‌طمع علاقه‌مند باشد. واقعاً انسان برای حفوظ 
موقعیّت خودش هم که شده, به آنچه در دست مردم است باید بی‌اعتنا 
باشد. 

در طول تاریخ چیزهای عجیبی در این زمینه نوشته‌اند. برخی حاکمان. 
نزدیکان و برادران خود را برای حفظ حکومتشان کشته‌اند. نقل می‌کنند که 
سلطان محمّد فاتح, پادشاه عثمانی. چون به سلطنت رسید دستور داد تمام 
برادرانش را کشتند, زیرا می‌ترسید انها تهدیدی برای حکومتش باشند. بعد 
از سلطان محمّد فاتح در میان عثمانی‌ها سئت شد که هر کس به سلطنت 
در مورد یکی از پادشاهان اشکانی نوشته‌اند که وقتی به سلطنت رسید 
پدر و سی برادر خود را کشت., سپس با مادرش ازدواج کرد که ثمره این 
ازدواج هم پدر و مادر خود را کشت. دنیا در نزد دنیایرستان چنین است. 

2 کی که اه بر نو اس «یریوه انز 
احتمال دارد مفعولش محذوف و کلمه الثاس باشد. یعنی هم خودش و هم 
جسم و جانش راحت است و هم دیگران را راحت می‌گذارد. 
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دیستگی شدید به دنیا واقعاً باعث رنح و تقب است. خواب را بر انسان 
جرام می‌کند. بسا کساتی که چون شب به خانه می‌آیند تمام.مسائلی را که 
در روز در بازار بوده و معاملاتی را که انجام داده‌اند در مقابل فکرشان 
رژه می ر ود. اگر خوب بوده از خوشحالی خوابشان نمی‌برد و اگر بد بوده از 
اندفوه, باید با فرص خواب‌آور بخوابند. روحشان در عذاب است. اما کسی 
که یه دنا بی‌اعتناست, بدن و روحش در آسایش است. دستورهای الهی 
چیزی نیست که فقط به درد آخرت بخورد و ثواب و عقاب آنها در آنجا 
ظاهر شود. اگر- پناه بر خدا- آخرتی هم نبود. اجرای این دستورها برای 
زندگی دنیا, برای سلامت تم و نی 3 آرامش فکر لازم بود. می‌گویند بر 
اثر پیشرفت طب تعداد بیماران جسمی کم شده, ولی تعداد بیماران روحی 
هر روز زیادتر می‌شود و شاید زمانی برسد که دنیا به قول ما دارالمجانین 
بزرگی شود و در تمام روی زمین کسی را که دارای اعصاب سالم و خالی 
از هرگونه بیماری روحی باشد پیدا نکنیم. این بیماری روانی روزافزون, به 
عوامل زیادی بستگی دارد. دلبستگی شدید انسان به دنیا باعث می‌شود که 
دائم تروش در عذاب باشد. واقعا اگر ما در مسائل زندگی مادی به آیه <« 
«لکیلا تاسَوا علی ما قاتکم وا تفرخوا بمَا آَتیکم» این به‌خاطر آن است که 
برای 0 از دست داده‌اید تسف نخورید و به آنچه به شما داده است 
دلبسته و شادمان نباشید».(1) ایمان داشته باشیم و بدان عمل کنیم خیلی 
0 چیزی که از دست رفت چرا غعصّه بخورید؟ و چیزی هم که 
دارید زیاد به آن نچسبید که اگر گرفتند فریادتان بلند شود. این 1 نسخه 

سلامت روح و جسم را در این دو جمله خلاصه و معنا کرده است. 

اهل _ایمان زندگی دنیایی‌شان هم بهتر است, چون پول و ثروت سلامتی 
نمی‌آورد, مقام دلیل بر خوشبختی نیست. کسانی‌اند که همه چیز ماذی 
دارند, 


1- سوره حدید, آیه 23. 
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ولی از بدبخت‌ترین مردم دنیا هستند. پیوسته در اضطرابند که مبادا دیگران 
از آنها بگیرند. هميشه در رنج و عذایند. بعضی چندان چیزی از مال دنیا 
ندارند. ولی غنی‌ترین مردمانند. البثّه مقصود از زهد این نیست که هیچ 
ها اک اراس تواش ع تسه اسف 
آن‌گاه ابوسعید خدری از پیامبر صلی. الله علیه. و. اله تقل می‌کند که روز 
قیامت اقوامی را می‌اورند که به اینها امر می‌شود به جهثم بروند, در حالی 
که برای آتأن حسناتی مانند کوه‌هاست. راوی می‌پر سد آپا اینها نماز هم 
می‌خواندند؟ فرمود: «آری, نماز می‌خواندند و روزه می‌گرفتند و به 
مستحبات می‌پرداختند و حیی بخشی از شب بیدار بودند و نماز شب 
می‌خواندند (اصحاب تعجّب کردند چه چیزی باعث شده جهثمی شوند؟) 
و حرام ان را نمی کردند و بر سر ان می‌پریدند؟»؟. 

«وتبوا عَلیه» 

تعبیر بسیار پرمعنایی است. یعنی مثل حیوانی که طمعه‌ای ببیند خودش را 
روی آن می‌اندازد, اینان در مورد دنیا همین کار را می‌کردند. 

انسان هرچه در آیات و روایات و زندگی خودش و مردم و در تاریخ بشر 
بیشتر دقت می‌کند به حقیقت حدیث « 

حبُ الا با اش کل حطیّة»(1) 

آشناتر می‌ شود. 

«حبٍ دنیا» معنای وسیعی دارد که دنیا فقط اموال و ثروت نیست. گاه 
انسان برای حب مقام. حبٍ زن و هزاران حبٍ دیگر سقوط می‌کند و به 
جهئم می‌رود. 

خون‌هایی که در نقاط مختلف جهان ریخته می‌شود و این‌همه غارت‌ها, 
شرس ات اسر ان وه ست: ماه اه که 
در انجا منافعی داریم. برای منافع خودشان هزاران جنایت و خیانت 
حالا اين جنایتکاران به صراحت می‌گویند, امّا اگر از برخی مقذس‌نماها 


[- کافی, 0 مر ض‌ 1 1, حِ۳ 11 
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و متحجران و بی‌تقوایان بپرسند چرا این کار را کردی, به‌صورت شرعی ان 
را درست و توجیه می‌کنند. در حالی که اکر مانند جنایتکاران می‌گفتند ما 
هم ماکفیت کی این کایتارشه سرا دنه تودتا انکم اون کح هزا: 
اهمتا تن ان کی ,وفتی آ وی هس ماه مق رت فاص ر 
است ؟ می‌گوید حرف نزن که در اینجا شرع دهانم را بسته است. در حالی 
که اگر گناه آزم شواضر | هی کفت بهتر بود, چون این کلامی را که او گفت 
فکر انسان را به همه جاأ می‌برد که این شخص چه گناهانی مرتکب شده 
است که شرع دهان او را بسته؟ 

اراتشووشتت عهان سعلد احلای ی ک ای تضض انم کت که متام 
نکرده, بلکه علاوه بر غیبت, ریا کرده است. 


ص: 196 


دنیا و آخرت از دو منظر 
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عّن نافع غن ابن عُمَرّ قال سَمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله یَقول: 
ایها الناس هذو دار ترح لا دا فرح, دار التواء لا دار استواء فمّن عرفها لم 
فرح لرجاء و لم يَحزن لشْقاء. الاو ان اللة حَلق الذُنیا دار بلوی وَالاخرَة دار 


َقبی قَجَعل بلوی الدنیا ِتواب الاخرَة سیب 

باقع ان ایس عمر تقلمی‌کند که کفت سوم سول دا خی الک غلیه و 
آله فر مود: ای مردم», دنیا خانه عم و اندوه است نه خانه شادی و خنده, 
رای ایکا سس سم من سم مت سا ایس که 
همه‌چيزش هموار و صاف باشد. 

پس کسی که ماهیت آن را شناخت نه با کامیابی‌ها و پیروزی‌هایش 
خوشحال می‌شود و نه با شکست‌هایش ناراحت و غمگین. بدانید خداوند 
دنیا را جای بلا و آزمایش آفریده است و آخرت را جای پایان کار, ازاین‌رو 
سختی و بلای دنیا را سبب ثواب و پاداش اخرت قرار داده است. 

الا هه 1 


نور هدایت 
در این حدبت دو دیدگاه در مورد دنا و آخرت بیان شده است: 

۳ و خانه پیچید گی است, نه منزلی که همه چیزش 
دنیا دار 0 5( واقعیت این است که طبیعت زندگی این جهان 
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در هیچ مرحله‌ای خالی از مشعلات و ناراحتی و رنج و مشفقت نیست, خواه 
این مشکلات جنبه جسمانی و بدنی داشته باشد, يا جنبه روحی و فکری و پا 
هر دو. 
در حدبت بسیار پرمعنایی از امام لت بن الحسین علیه السلام می‌خوانیم 
که فرمود: 
والراحَةٌ لم حلق فی الذنیا ولا لأهلِ الذییا تما خلقت الرْاحهُ فی لته 
واهل ا الجلة والكّعَبٌ واللّحَت خْلقا فی الجْنی ولا هل الکنیا وما اعطی اَحَذٌ 
الااعطِت ین الجرص منلیها ون صاتِ ین الدْنیا ات کان فیها 
شَة ققرا اج تنیز الی لاس فی حقط آمواله ونتتنز الت کل الق من 
۱۳۹ 0 فت ی لیا راک 
+ جر اختی:و اسایشن در جنبا و براق آهل -دتیا وخود ندارد: .راعتیبو: اسایتشن 
تنها در بهشت و برای اهل بهشت است و رنج و تعب در دنیا و برای اهل 
دنیا افریده شده و (به همین دلیل) هر کسی پیمانه‌ای از ان به دست 
می‌اورد دو برابر آن حرص نصیب او می‌شود و کسانی که از دنیا بیشتر 
دارند فقیر ترند, زیرا| محتاح دیگران در حفظ اموال خویش‌اند و به وسایل و 
ادوات زیادی برای حفظ ان نیازمندند. بنابراین در ثروت دنیا راحتی وجود 
ندارد». 
سپس امام در ذیل حدیت فرمود: , ۱ 
کلا ما تهب اولیاء ال فی الدنیا ِلدنیا, بل تعبُوا فی‌الذیا اجره 
: «هرگز دوستان خدا در دنیا تقاط دسا ده کقب هی که بلکه رنح 
و تعب آنها در دنیا برای آ توت است».(1) این واقعیتی است که در 
مشاهدات عینی خودمان آن. زا می بینیم. با چشم می‌نگریم که همه چیز در 
حال زوال و تغییر است و چیزی در این دنیا بقا و دوام ندارد. از نظر علمی 
نیز ثابت شده که دنا رو به فرسودگی می‌رود و خورشید با این عظمت 
روزی خاموش می‌ شود چنانکه قرآن می‌فرماید: «]ذَ] الشمس کورت» (2 
تمام عالم هستی روزبه‌روز در حال پوسیدگی و فرسایش است. همان 
چیزی که امروز آن را انتروبی یعنی کهولت و فرسودگی و پوسیدگی 
می‌نامند. 


عِ 


[- صدوق, خصال, ضص 04 جح 95 
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3 نباید دنیا را خانه شادی دانست. اگر ما ماهیت دنیا را چنین 
شناختیم این نتیجه بر آن مترتثب می‌شود که هرگز با 0 
با شکست‌ها غمگین نگردیم. این دید صحیح, ی 
نسبت به دنیاست که در حقیقت همان معنای آیه «لکیلا تا سَوا عَلی ما 
قاتکم و لاتفرخوا تا اتیی ۷ (1) است. 

می‌دانيم که آفتاب هر روز طلوع می‌کند, اما نه از طلوعش ناراحت 
می‌شویم و نه از غروبش. اگر انسان باور داشته باشد که دنیا ناپایدار 
ِِ ِ اثر تربیتی در وجود انسان می‌گذارد. علی علیه السلام 


هد که تین کلِمتین من الفرآن قالّ ال شُبحاتة 

لکلا تأسوا علی ما فانک و لنفرخوا یعا آک 

: «زهد و وارستگی در دو جمله قرآن خلاصه شده است: بر آنچه از دست 
شما رفته بات تخورید ونر آنحه خداوند به شما داده (بیش از اندازه) 
شادمان نشوید».(2) زهد یعنی وارستگی, آزادی از قید و بند عالم ماای. 

2 دنیا از منظری دیگر: بعد حضرت فرمود: دنیا داربلوا است. یعنی دنیا 
جای آمادگی و به‌منزله جنین برای آخرت است؛ زیرا جنین در رحم کامل 
می‌شود و اماده تولد. خلاصه دنیا مدرسه است. اگر دوران جنینی را خوب 
گذراند بعد از تولد از نعمت‌های آن عالم خوب استفاده می‌کند, اما اگر 
چیه تافص ولد یو خر رتهتی درد فلت ویگر نت آهد رت صراهار کشت 
هم ندارد. 


1- سوره حدید, آیه 23. 


2- نهج‌البلاغه, کلمات قصار 439. 
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غن اتس بن مالک قال: سَهعث سول اللهٍ صلی الله علیه و آله یه ل: اب 
الثاسن, آَنْفُوا ال حق تفاته وَاسْعوا فی مرضاته 5 نو من الدنی ۵ 
ار با لم تکر بالاجرة 
نز تا الاسن, ان قن قی انیا یف و ما فی ابدبهم کار ۳ 
رتیل والعارتَة مَردوده الا و آن الذنیا عَرض حاضرٌ یاکل منه | بر وا 
ره وعه حادت. سم فها علت عادل قادر فرح ال آمر ع امس 
و مهد لرمسه ما دام رَسَنَهُ مُرخیا و عاه علی غاریه خلقیا قبل ان فد اجاد 
و با 1 

ای ات امه کت رس ها لیا 
علیة: و آله: فر مود ای مردم. تقوای الهی را چنانکه حقش هست پيشه خود 
سازید و در کسب خشنودی خداوند بکوشید. مطمئن باشید که دنیا ناپایدار 
است و آخرت پایدار و لذا برای آخرت کار کنید گویی که اصلا در دنیا 
نبوده‌اید و پیوسته در آخرت بوده‌اید. ای مردم» تمام مردم دنیا میهمانند و 
آنچه دارند امانت است و این میهمان می‌ر ود و امانت نیز به صاحبش 
برمی‌گردد. بدانید دنیا متاعی نقد است که خوب و بد از آن بهره می‌برند و 
آخرت وعده (و نسیه) صادق و درست و ثابت است که در آن حاکمی 
قدرتمند و عادل حکم می‌راتد. پس خدا رحمت کند مردی را که به نقسش 
بنگرد و مادام که مهلت دارد و اختیارش در دست خود اوست برای قبرش 
توشه.مهیا کند پیش از انکه آجلش فرا زشید و کازی. از دستتن بر نیاید: 
بحارالانوار ج ۰77 ص 177 
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لور هدایت 

البئه احتمال دارد که این حدیث از قبیل اجمال و تفصیل باشد, چون در 
ابتدای آن فرمان به تقوا و رعایت حق آن داده است و بعد اموری را شرح 
می د هد. ۱ 
در تفسیر تقوا سخن بسیار است. ولی با جمله‌ای کوتاه اين مساله مفصٌل 
را می‌توان بیان کرد و آن این است که تقوا همان بازدارنده باطنی و سذی 
درونی است که مانع می‌شود انسان گناه کند. البثه تقوا درجاتی دارد: 
گاهی در سرحد عدالت است وگاه مافوق عدالت تا اینکه به درجه عصمت 
می‌رسد. چون مقام عصمت هم مرحله عالی تقواست. پس ان احساس 
مسوولیت درونی انسان و ان حالت وقایه (خود نگهداری)؛ تقواست. 

اما حق تقوا این است که در مرحله عالی تقوا باشید, نه در مرحله پست. 
مثل اینکه انسان در ففایل مصلات دا منندده هی سد کوچک و ضعیف 
است و گاه محکم و بلند. هرچه سذ تقوا بلندتر و محکم‌تر باشد میزان 
شهوات و هوی‌ها همچجون سیلابند و تقوا همچون سد. اگر انسان سیلاب را 
مهار کرد تبدیل به نیرویی سازنده و عظیم ,می‌ شود همان نیرویی که در 
مرتاض‌ها يا در علمای بزرگ وشالکان آلی الاه سرت 
سپس حضرت چند دستور می‌دهد. 

1 «در کسب خشنودی خدا تلاش کنید». رضایت بر سه نوع است: 
مرضات الله, مرضات الناس. مرضات النْفس. 

انسان باتقوا رضایت خدا را بر همه مقدم می‌دارد, مردم هم باید به دنبال 
آن راضی بشوند اگر راضی نا شدند چه بهتر وگرنه مودیت ‏ می‌دانند. با 
مرحله عالی تقواست. 

ضثلا حادثه‌ای پیش ی آید اول رضایت خدا, بعد رضایت خلق خداء بعد 
رضایت خود انسان. اگر چنین شد آدم درستی هستیم ؛ اما اگر خواستیم 
ببینیم که انعکاس خارجی آن چیست. آیا با منافع ما می‌سازد؟ و ضمناً 
ببينیم خدا چه می‌گوید؛ 
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یعنی نظر خدا را در ضمن يا بعد از رضایت مردم و خود ببینیم « این شرک 
در عمل است. وگرنه توحید خالص غیر از اینهاست و برای رسیدن به توحید 
خالص در هر پیشامدی باید دید که اوّل نظر خدا چیست بعد به نظر مردم 
یا خودش توجه کند. 
در احادیث آمده است که 

من اصلح فیما بتيتة وین اللّه اصلح اه فیما بَیتة وَتين الثاس 
1 میان خود و خدایش را اصلاح کند, خداوند میان او و مردم را 
اصلاح می‌کند».(1) اگر واقعا در صدد جلب رضای خدا باشیم خداوند به 
مانند دعای ابراهیم در حق همسر و فرزندش» , هاجر و اسماعیل, فرمود: « 
«فَاجْعَلْ أَفْيْدَه من‌الناسٍ تقّوی مهم وَارَرُفْهَمْ من‌الَمَرَاتٍِ»؛ تو دل‌های 
گروهی از مردم را متوجه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزی ده!»>(2) 
ِ 0 » 0 الذین آمَئوا 5 وراه الصَالحات سیَجْعَل لهّم 
امن و<۳»؛ به یقین کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند, 
به‌زودی خداوند رحمان محبتی برای آنان (در دل‌ها) قرار می‌دهد».(3) اما 
اوّل باید حسابمان را با خدا صاف کنیم آن وقت حساب با بقیه صاف 
می‌ شود. 
۳ «یقین داشته باشید که دنا نابودشدنی و آخرت دائم است». البته اینکه 
چه مرحله‌ای از یقین, اراده شده. ابا مراد یفین در مرحله عمل است یا در 
مرحله تفکر؟ از نظر اندیشه من یقین دارم که دنیا فانی است اما در 
مرحله عمل. عمل من مانند کسی است که یقین به بقای دنیا و فنای آخرت 
دارد. اگر یقین به فنای دنیا داری پس چرا این‌قدر که برای دنیا کار می‌کنی 
برای اخرت کار نمی‌کنی؟ 
سخن از زهد می‌گوید, اما رفتارش همچون رفتار طالبان دنیاست: 
یقول فی الذٌنیا 


1- کافی, جح 8. ص 307, ح 477. 
2- سوره ابراهیم, آیه 37. 


3- سور ه مریم » آیه 06 
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ول الاهدین وِتعمَل فیها عَمَلَ الراغبین ۱ ۱ 

: «در دنیا همانند پارسایان سخن می‌گوید اما همچون دلبستگان و شیفتگان 
دنیا فص شین کف ۱۱۱ » 

ها الثاسن ان من فی‌الذٌنبا صَیف 

> در احادیث اسلامی درباره وضع دنیا تعبیرات مختلفی آمده است و در 
این فقره از حدیت همه انسان‌ها را مخاطب می‌سازد و بیان می‌کند که 
مومن و غیرموّمن یکسانند و تفاوتی بین آنان نیست: 

«ای مردم, اهل دنیا میهمانند و هر انچه دارند عاریه است و سرانجام باید 
آن را به صاحبش بازگردانند». 

نکته: این تیم سار کاس فرض کنید ما را به منزلی با فرش‌های 
ابریشم‌بافت و محا: و بسیار قیمتی و سفره‌ای رنگین با ظرف‌های 
جواهرنشان وت کنند. وقتی احساس کنیم تمام اینها فنو فقف: و عاریه‌ای 
است هیچ دلبستگی برای ما ایجاد نمی‌کند. اگر همین احساس نسبت به 
دنیا باشد قطعا کسی. به دنیا دل ثمی‌بندد. مگر می‌شود انسان برای یک 
میهمانی, هزار جنایت بکند و همه چیز را ژیر. با بحذازد: بخ دانها فصه 
می‌خورند که چرا فلان کار را نکردم. اگر فلان خانه را خریده بودم حالا 
قیمتش چند برابر می‌شد. این غضصه‌ها و شادی‌های دنیوی برای ان است که 
خود را میهمان نمی‌داند. غصه اموالش" را می‌خورد که نکند دزد آن را ببرد 
يا از بین برود. ۳ ۳ 

اشکال: برخی روشنفکرماب‌ها و مخالفان اسلام می‌گویند اين تعلیمات 
مخدر است و سبب می‌شود که مردم تنبل شوند و جامعه اسلامی 
جامعه‌ای عقب‌مانده بماند. پا اصلا این روایات ساخته و پرداخته 
سرمایه‌داران است که می‌خواهند مردم را به این چیزها بی‌اعتنا کنند تا 
خودشان به چپاول بپردازند. 

جواب: اسلام دستور به تلاش می‌دهد و از تنبلی و سربار بودن جامعه 
بارسی‌دارن:. در عبارتی آمده است: 

ملعون من القی کلهٌ عَلی‌الّاس: , 

«از رحمت خدا به دور است کسی که سربار دیگران باشد».(2) 


فص آلعقول: ی 7 15 


بخارالاته‌اررع ررض 140 20 


ص: 193 

جوان خوش‌قامتی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. حضرت پرسید این 
جوان چکاره است؟ گفتند: بیکار است. حضرت فرمود: « 

تسا من عینی 

؛ از چشمم افتاد». 

اسلام چنین تعالیمی دارد و حتّی رسول بزرگوار بر دست کارگر بوسه 
می ز ند. 

روایاتی که دنیا را مذمّت مي‌کند برای این است که تعادل ایجاد کند: 

اّی لااوصیکم بدار الدنیا قانکم یها مُستویقون: ۱ 
«من زد کی دنیا را به شما توصیه نمی کنم چرا که خود محکم به ان 
چسبیده‌اید, ولی و می‌کنم که خود زا مهيای, ۶ ندکی. آخدنته ساز جد». 
برای دنیا سفارش نشده, اما برای اخرت سفارش شده است تا تعادلی 
برقرار شود چرا که تمام بدبختی‌های اهل دنیا به سبب دنیاپرستی است. 
در پایان حدبث مقایسه‌ای بین دنیا و اخرت کرده می‌فر ماید: دنیا عررض و 
عاریتی است. البتّه نه به معنای عرّض فلسفی در مقابل جوهر. دیگر از 
صفات دنیا این است که خوب و بد از ان بهره می‌برند از ان جهت که دار 
امتحان است. 

اما در مقابل آن آخرت وعده است. آن‌هم وعده‌ای صادق. دنیا نقد است و 
زایل شدنی, آخرت نسیه است ولی صادق و ثابت. در آنجا حاکم ملکی 
ون ات است و هم قادر و کسی نمی‌تواند از حکومتش فرار 


نمکن رز من شکور 

رت "1 وغده ۰ ۳ از راه گریزی نیستر آن‌هم 
حکومتی که قرآن فرموده است: « «وان کان مثقال حَتّة من خردل تا بها 
کقی بتا خاسیین»؛ و اگر به‌آندازه ستکیتی. داته خردلی (کار نیک و بد) 
باشد, ما آن را حاضر می‌کنيم و کافی انیت که. ما تسا یکز باشیم زد 
در جای دیگر می‌فرماید: « «فمَن بِفعمَل مثفال درو حَیْرّا بر" و من بَعمَل 
متفال درخ سَدا برخ»؛ پس هر که هموزن ذژه‌ای کار خیر کند آن را می‌بیند- 
و هر که هموزن ذژه‌ای کار بد کند آن را می‌بیند».(2) 


سورع ارات 27 


2 سوره زلزله, آیات 7 و 8. 
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هیچ چیز از دیده خدا مخفی نمی‌ماند و خداوند به حساب همه می‌پردازد. 
دنیایی که همم در آن مشترکند, اما آخرتی که قرآن به آن اشاره فرموده: 

« «وامْتاژوا الیِوْم ایا المجْرِمُونَ»؛ و به گروهی دیگر گفته می‌شود: جدا 
شوید امروز ای گناهکاران!»(1) صف‌ها جدا می‌شود. چون چنین است پس 
خدا رحمت کند کسی را که از حالا عاقبت خودش را پیش‌بینی کند. 
«رمس» اشاره به قبر است. وقتی قبر صاف باشتد. غرب به آن <«ومسشن» 
می‌گوید. خودش را برای آن جایگاه آماده کند مادام که به شما مهلت 
داده‌اند و ریسمان رهاست مانند حیوان که وقتی در چراگاه است 
ریسمانش رهاست تا بچرد. به انسان چنین مهلتی داده‌اند تا مرگش فرا 
بر تری3: 

الق و ی کف ون ان روایت به آن اشاره شده این است که این دار 
دنیا با همه اشکالاتی که دارد یک خسن بزرگ دارد و آخرت هم با تمام 
خوبی‌ها که دارد یک اشکال دارد. حسن دنیا این است که پرونده اعمال باز 
می‌ماند و شخص می‌تواند بدی‌هاأ و کمبود حسنات را جبران کند, آما در 
آخرت پرونده بسته می‌شود. امیرمومنان عون علیه السلام می‌فر ماید: 

لا عن قبیح یستطیعون انتقالا و لا فی < خسن یستطیعون ازدیادا: 

» (در قیامت) نه می‌توانند از زشتی‌ها با و کناهان بازگردند و نه می‌توانند بر 
نیکی‌ها و حسنات خود بیفزایند».(2) گاهی در دنیا قطره اشکی می‌ریزد, آه 
و اف از عمق وجودش برمی کشد که دریای آتشی را که از گناه 
برافروخته, خاموش می‌کند. ۱ ۱ 

معاد از جمله مسائلی است که قران روی ان بسیار تکیه کرده, چرا که 
عوامل تربیت انسان دو چیز است: 

توجّه به مبدا و مراقبت دائم, توجّه به حساب و معاد. 

در هر مملکتی اگر این دو عامل درست شود مملکت هم درست خواهد 


شند. 


[- سوره یس ؛ اه 5:9 


2- نهجالبلاغه, خطبه 188. 
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هر قدر انضان به ایس دون سا ضیف ثر پاش ان نطظر عملین. الودم‌ تنم جغا 
کنید که شب و روز به یاد این دو باشیم. زیرا در نمازهای روزانه حذاقل ده 
مرتبه «مالِکِ یوم الدّینِ» می‌گوییم. نیمی از سوره حمد ستایش و وصف 
خداست و نیم دیگر وصف معاد. با همین سوره انسان ساخته می شود 
سوره‌ای که در نیمه دوم «اهدتا الطراط المَستَقيم» دارد. بعد از ایمان به 
مبدا و معاد, هدایت به صراط مستقیم است. هرچه بیشتر در این سوره 
دقت کنیم می‌فهمیم که چرا این سوره برای نماز انتخاب شده و چرا باید 
حتماأ در نماز خواند, زیرا عصاره مبدا و معاد و تربیت است. کاری نکنیم که 
در نماز هم فکر ما دنیا باشد. عبادتی که در ان فکر و حضور قلب نباشد 
برای تحصیل خشوع و حضور قلب در نماز و ساير عبادات, امور ذیل توصیه 
شده است: 

الف) به دست آوردن معرفتی که دنیا را در نظر انسان کوچک و خدا را در 
نظر انسان بزرگ کند, تا هیچ کار دنیوی نتواند هنگام راز و نیاز با معبود 
ب) توجّه به کارهای پراکنده. معمولا مانع تمرکز حواس است و هرقدر 
انسان توفیق پیدا کند که مشفغله‌های مشوّش و پراکنده را کم کند به حضور 
قلب در عبادات خود کمک کرده است. 

ج) انتخاب محل و مکان نماز و سایر عبادات نیز در این امر اثر بسزایی 
دارد؛ به همین دلیل, نماز خواندن در برابر چیزهایی که ذهن انسان را به 
خود مشغول می‌دارد مکروه است. 

د) پرهیز از گناه نیز عامل موثری است. زیرا گناه قلب را از خدا دور 
می‌سازد و از حضور قلب می‌کاهد. ۲ 

) اشنایی به معنای نماز و فلسفه افعال و اذکار ان. 

و) انجام دادن مستحبات نماز و اداب مخصوص ان. 
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۳ از همه اینها گذشته, این کار- مانند هر کار دیگر- نیاز به مراقبت و 
تمرین و استمرار و پیگیری دارد. در این صورت انسان چنان قدرت نفس 


پیدا می‌کند که می‌تواند هنگام نماز. دریچه‌های فکرش را بر غیر معبود 
مطلقاً ببندد.(1) 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل ایه 11 سوره مومنون. 
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سفارش‌های پیامبر اکرم به ابوذر 


37 
قٍ با جر (رضی له عَنة) قالَ قالْ رَسولّ ال صلی الله علیه و آله ِرَجُل 


اور من السهوات تسهل غلیک الققژ و اقلل موال یب سل علیک الخیت 
و قَدْم ما تک اماعک یسرک اللحاق به وافتع یما اوتیتة یَحِف عَلیک الجساتٌ 
و لا تتشاغل عَما فرِض علیک بما قد صُمن لک قَبَه لیس بفاینک ما قد سم 
لک و لست بلاق ما قد رو عنک. قلا تک جاهدا فیما انصَح نافدا واسع 
لغلي لا زوال له فی منزل لا انتقال عَنة, 

از ابوذر غفاری روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله به مردی 
"«"«9 

ت (و خواست‌های نفسانی) را کم کن تا فقر بر تو آسان شود و 
۳ از گناهانت بکاه تا مرگ بر تو آسان شود. و 
(چیزی از) مال خود را پیش فرست تا دیدار آن تو را (در قیامت) شاد 
گرداتد, به آنخه ببه نخ حی‌ر تسد تانق حی آید فانم باش نا نيا بد که 
آسان شود خود را به طلب روزی که برای تو ضمانت شده مشغول نکن 
(و برای طلب آن حرص مزن) تا واجبات از تو ترک شود, زیرا آنچه برای تو 
تقسیم شده است از دستت نخواهد رفت و به انچه از کف تو رفته 
نمی‌توانی برسی, بنابراین برای انچه ناخالصی و فنا شدن ان روشن است 
مکوش. در مورد چیزهای فانی مکوش, بلکه برای کسب آخرت که باقی و 
تخارالاتها رخ 7ص 187 


ص: 119 
نور هدایت 7 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در این حدیث به مردی سفارش‌هایی کرد. 
1. دستور اوّل تقلیل شهوات است. اگر شهوات را کم کنی تحمّل فقر برای 
تو اسان می‌شود. این اشاره به نکته مهمّی است که عده‌ای نشسته و 
حساب کرده‌اند که مجموع ثروت دنیا صرف چه چیزهایی می‌شود, به این 
نتیجه رسیده‌اند که در سه قسمت مصرف می‌شود: 
ضروریات زندگی, مسائل رفاهی, هوس‌ها. ۳ 
در محاسبه معلوم شد آن مقدار که صرف ضروریات زندگی می‌شود از 
همه کمتر است. ولی هوس‌ها و شهوات بیشتر ثروت‌ها را به خود اختصاص 
می‌د هد. 
ان روز که حضرت این حدیت را فرمود هنوز این محاسبه نشده بود. اینکه 
حضرت می‌فرماید اگر شهوات را کم کنید فقر بر شما اسان می‌شود, چون 
بیشتر کسانی که فقیرند. فقرشان برای نیازهای اصلی: نیست؛ زیرا 1 
خانه برای من کوچک است باید بزرگ‌تر بخرم. 9 از مسائل 
غیر ضروری را در برخی اوقات ضروری جلوه می‌دهد, در حالی که در واقع 
چنین نیست. بسا کسانی که خودشان را برای چیزهای غیر ضروری به درد 
سر می‌اندازند. خانه‌ای در اندازه و شان خود دارد و قسمت بیشتری از 
بدهکاری‌هایش دارد تمام می‌شود اما فکر می‌کند و می‌گوید: « 
من سَعادّة المرء سَعء داره 

از خوشبختی انسان این است که خانه‌ای وسیع داشته باشد». به علاوه 
فردا بچه‌ها بزرک می‌شوند, بستکان :می‌آیند,. خلاضه برای خودش چیزهایی 
می‌بافد و سرانجام خانه اش را می‌فروشد و باز قسط و بدهی جدید برای 
خودش فراهم می‌سازد. 
من گاهی روی این مسأله فکر کردم و چیزهایی هم درباره آن نوشته‌ام که 
یکی از مشکلات مردم این است که نمی‌توانند بی‌دردسر زندگی کنند. باید 
دردسری در 9 باشد. همیشه باید بدهکار باشند. خلاصه مشعکل 
تا سای 
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خطر ناک چون کارهای ۱5 ۱ 
می‌خواهد. اگر حضور قلب نباشد نمی‌توان درس خواند و تدریس کرد و 
در یکی از مسافرت‌های حج دیدم رژیم سعودی مرئب جای ایرانی‌ها را کم 
می‌کرد, یعنی بنا بود به هر ایرانی سه متر مریع جا بدهند ان را در حدود 
یک‌ونیم متر کردند. خوب پیداست عده زیادی باید در یک خیمه کوچک 
بخوابند. ائفاقا چنین شد و حجاج در عرفات و منی با همین یک‌مترونیم 
زند کم کردند 

بعد روزی به نج در ایران خانه شما دویست متر است.؛ باز می‌گویید 
جا نداریم که زندگی کنیم. ولی در اینجا در دو متر چقدر خوب زندگی 
می‌کنید! 

ما نمی‌گوییم در یک‌مترونیم مربع زندگی کن در زندان طاغوت هم سهم 
هرکس شش ونیم متر بود که پنجاه وسه نفر مذتی در آنجا بودیم. 

نمی‌گوییم اگر خداوند به انسان داد دور بیندازد. بحت در این است که اینها 
را ضرورت‌های زندگی پنداشتن و تمام عمر را صرف آن کردن درست 
بیست. 

وقتی شهوات نباشد اصلا فقر نیست. البثه باید قبول کنیم که در نیازهای 
اولّه زندگی هم برخی فقیرند. 

2 «گناه را کم کن تا مرگ بر تو آسان شود». نها ون کم کنرونن کباق و 
آسانی مرگ رابطه‌ای هست که حضرت این کلام بلند را فرمود. لذا باید 
الف) چون مرگ را فنا و نیستی می‌بیند. مرگ را دریچه‌ای به عالم باقی و 
عالم وسیع‌تر نمی‌داند. مرگ را پایان همه چیز می‌پندارد و معلوم است که 
نمی‌ترسد. یکی از خدماتی که انبیا به بشر کردند این است که ترس مرگ 
را از بشر گرفتند. َ 
ب) دو دیگر اينکه ممکن است کسی مقمن باشد و عالم آخرت را قبول 
داشته باشد, اما چون پرونده‌اش تاریک و سیاه است می‌ترسد و چنین 
کسی جز توبه راه 
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دیگری ندارد. 

به قول مولوی: , 

انکه مردن پیش جانش تهلکه است‌امر لائلقوا بگیرد او به دست 

وانکه مردن پیش او شد فتج باب‌سارعوا ید مر او را در خطاب 

مرگ هرکس ای پسر همرنگ اوست‌آیینه صافی یقین همرنگ روست 

پیش تُرک آیبنه را خوش رنگی است‌پیش زنگی آیبنه هم زنگی است 

ای که می‌ترسی ز مرگ اندر فرارآن ز خود ترسانی ای جان هوش‌دار 

زشت روی تست نی رخسار مرگجان تو همچون درخت و مرگ برگ 

ِ رستست ار نکویست ار بداست‌ناخوش‌و خوش هم ضمیرت از خود 

ست 

گر به خاری خسته‌ای خود کشته‌ای‌ور حریر و قزدری خود رشته‌ای 

هر تشه خلمق سای ات که فو من ن از جان خویش به دور می‌افکتد 
و از محیط تاریک. دنیا با بیرون: می‌نهد و آن‌گاه با اولیای. آلهی: منحشور 

می‌ شود. 

دنیا زندان مومن و بهشت کافر است ( 

الذنیا سجن الموّمن و جنه الکافر 

)(1) اگر در زندان را باز کنند و بگویند بفرمایید بیرون! آیا کسی ناراحت 

می‌ شود ؟ 

راحت شدن از این دنیا که ناراحتی ندارد. 

البئّه این جمله تفسیر دیگری هم دارد که گناه موجب می‌شود در لحظه 

مزدن. مرک بر اتشان سخت.شود. بعتی وابستکی آو به دنیا آن‌قدر زیاد 

است که در وقت جان دادن, لحظات و سکرات مرگش دردناک است. اما 

اگر گناه نباشد جان دادن آسان می‌شود. 

«قَدّم ما لک 

»: در این بخش حضرت راجع به ترک دنیایرستی سفارش‌هایی فرموده 

است. سیاق حدیث همان سیاق احادیث گذشته است, یعنی دعوت به توجّه 
به آخرت و عدم تلاش برای دنیا. به تعبیر صحیح تر» ترک دنیاپرستی است. 

مر و تو را خدا می‌رساند و تضمین کرده است و از دست 
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نخواهد رفت. پس خود را مشغول به حرص زدن در طلب روزی نکن, تا 
واجبات را ترک کنی. به قول معروف انچه قسمتت است به تو می‌رسد. 
و اه بر 
نمی‌رسد., يا انچه نباید برسد می‌رسد. بنابراین در مورد چیزهای فانی 
در اینجا چند نکته است: 

1 درباره روزی تعبیر آیات و روایات پیچیده است و در ابتدا نوعی تضاد 
احساس می‌شود., زیرا از یک طرف روایات فراوانی داریم که روزی را 
مقسوم می‌داند. قرآن می‌فرماید: « «مَا من دابة فی الا وض الا عَلی‌الله 
ررَفهَا»؛ هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اينکه روزی ای ات (1) 
پا روایاتی داریم که تعبیر می‌کند انسان تا وقتی زنده است روزی دارد. 

از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند: اگر کسی را داخل اتاقی بگذارند و 
تمام منافذ ان را ببندند. روزیش از کجا می‌رسد؟ فرمود: «از همان 
مجرایی که فزی. ۵ می‌تواند برسد روزی او هم می‌تواند برسد». 

خلاصه ایات و روایات می‌ گوید روزی یک امر ضمانت‌شده و قطعی است. 
البثه رن مقابل احادیئی داریم که به تلاش دعوت صن کنو اينکه صبح زود از 
خواب برخيزیم به دنبال کار برویم, چون بیکار ملعون است و باید با 
زراعت., دامداری و مانند ان روزی را تحصیل کرد. 

در ابتدا به نظر می‌رسد که تضادی باشد. اما رفع این تضاد شاید از این راه 
ممکن باشد که روزی تضمین شده انسان, مانند استجابت دعا, شروطی 


دارد. و س 
خداوند می‌فرماندة << ۶اذغوتی 1 ستجتبٍ لعمٌ»؛ مرا بخوانید تا (دعایتان را) 
اجابت کنم».(2) 


1- سوره هود» آیه 0. 


2- سوره غافر, [۳۳ 60. 
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در روایات اسلامی شرایطی برای استجابت دعا ذکر کرده‌اند: 

الف) باید پیش از هر چیز قلب و روح را پاک کرد و صفا داد, از گناه توبه 
کرد و از زندگی رهبران الهی سرمشق گرفت. 

ثب) زندیی خود را با مال:غضیی و خرام آلوده کت 

ج) از مبارزه با فساد و دعوت به‌سوی حق خودداری نورزید. 

د) عمل کردن به پیمان‌های الهی. 

0( توأم شدن دعا با عمل و کوشش. 

مردی ك ۰ علی علیه السلام از عدم استجابت دعایش شکایت 
کرد و گفت 

با اینکه ۳ فرموده است: «دعا کنید من اجابت می‌کنم». چرا ما دعا 
می‌کنیم و به اجابت نمی‌رسد؟ 

امام در پاسخ فرمود: ِ و فکرتان در هشت چیز خیانت کرده (ازاین‌رو 
دعایتان مستجاب نمی‌شود 

شما خدا را شناخته‌اید, ایا حق او را ادا نکرده‌اید. به همین دلیل شناخت 
شما سودی به حالتان نداشته است. 

شما به فرستاده او ایمان اورده‌اید. سپس با ستتش به مخالفت 
برخاسته‌اید, نمره ایمان شما کجاست؟ 

کتاب او را خوانده‌اید, ولی به آن عمل نکرده‌اید. گفتید: شنیدیم و اطاعت 
کردیم. سپس به مخالفت برخاستید. 

می‌گویید از مجازات و کیفر خدا می‌ترسید, اما همواره کارهایی می‌کنید که 
شما را به آن نزدیک می‌سازد. 

قف کویید به پاداش الهی علاقه دارید, اما همواره کاری می‌کنید که شما را 
از ان دور می‌سازد. 

نعمت خدا را می‌خورید و حق شکرش را ادا نمی‌کنید. 

خدا به شما دستور داده که دشمن شیطان باشید (و شما طرح دوستی با 
او 
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می‌ریزید)؛ اذعای دشمنی با شیطان دارید, انا عملا با او مخالفت نمی کنید. 
عیوب مردم را نصب‌العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر افکنده‌اید 


پس چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد در حالی که خودتان درهای 
ان زاستداید؟ نها پشه نیو اعمالتان .را اصلاح کنیده تاتان را حااضی 
گرخانید و آمز به هعروت و تفی از.هنکر کنیم تا وعایتان بة اخایت پرسته. 
۱ بان لاش برای ری نکن از شرانظ ان اس وا این عرص 
تضاد ۳۳ می‌شود. 
2 می‌بینیم میلیون‌ها تن از گرسنگی می‌ميرند, اگر روزی مقسوم است 
چرا اینها از گرسنگی می‌میرند؟ 
در جواب باید گفت: اگر برخی از گرسنگی می‌میرند نشانه ظلم بشر است 
و را به حساب دستگاه آفر یتنشن نمی‌ شود گذاشت. قاژه آفربقا که 
بیشترین قربانیان گرسنگی را دارد مملو از الماس و معادن مهم است. 
عده‌ای ستمگر ثروت‌ها را می‌برند, بعد غذاهای اضافه را در زباله‌دان 
می ریزند و عده‌ای دیگر از گرسنگی می‌میرند. گاه برای اینکه قیمت گندم 
و دیگر اجناس پایین نیاید آنها را در دربا می‌ریزند يا احتکار می‌کنند اگرچه 
به قیمت قربانی شدن میلیون‌ها انسان باشد. اگر مظالم بشر نبود چنین 
خدا عقل داد تا بشر بر طبق فطرت الهی ره بیوید و برای رفاه اند ی 
دنیای خودش زحمت بکشد و تولید بیشتری بکند. البتّه منافاتی ندارد که 
جمعیت را هم کنترل و محدود کند. 
تقسیم ديگري هم در روایات داریم که رزق و روزی بر دو قسم است: 
رزقی که تو آن را می‌طلبی و رزقی که آن تورا می 
روزی‌ها نیز مانند قضا و قدر, محتوم و معلق دارد. زوزخاهای حتمی آن 
ست 


1- بحارالانوار ج 93, ص 376, ح 17. 
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ک خواه‌ناخواه به سراغ تو و و معا ور آن است که تو باید به دنبالشان 
بروی. 
از این و ی و علیه السلام در نهج البلاغه کرده است 
معلوم می‌ شود روایاتی که فی کوند روزی حتماً سراغ انسان ضی ای حلی 
اگر در زندان باشد, مراد روزی‌های حنمی است. 
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۱ 
1 
۱ 
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۱ 
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ِِ عا 1 1 ال نت ۱ 1 ۱ 
قطالث الاخرة تطَبْه الذنیا نی ِِِِ رزقة وطالث الذْلیا تطلَبةُ لاجر 


حثی یَأْحْدَهُ المَوثْ بَغتة. ۳ 

آبن عباس عبت وی شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
هرکه گرفتار دوستی دنیا گردد سه بلا دامنگیرش می‌شود: اشتغال 
فکری‌ای که بر اثر آن خستکی‌اشن تمام نمی شود فقری که بی‌نیازی با آن 
ای ۱ ندارد. آگاه باشید که دنا و آخرت هم 
ای هه ای ی ۱ 
|به ۳ از روزی خود به‌طور کامل بهره‌برداری کند. و خواهان دنیاء, آخرت 
به سر آغش من‌آید ۶ اينکه مرگ ناگهانی او را دریابد و به کام خود فرو 
کشد. 


نور هدایت 
در روایات در مورد حب دنیا- البثه به معنی دنیایرستی. نه علاقه‌هایی که بر 
اساس عقل باشد- تعابیر مختلفی آمده که دوستبی دنیا منشاأً همه گناهان 
است. 
حب دنیا شاخه‌های فراوانی دارد که به آنها اشاره می‌کنیم. در این حدیث 
انا 

۳ 
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حب دنیا از نظر روانی بحث می‌شود. هر که گرفتار حب دنیا شود سه بلا 
دامنگیرش می‌ شود و در واقع سه ناراحتی روحی پید | 9 


فان فکری شیدکی؛ 


فکرش چنان مشفغول است که بر اثر آن هميشه خسته است و خستگی‌ اش 
برطرف نمی‌شود. شبیه این عیارت در تفع الب که هم امد که ,فی‌فرها ید 
هن لهچ قَلبْة یخث الذنیا الناط قَلبّهُ ینها بثلات.(1) 


2 فقر دائم: 

فقری معنوی که غنا با آن نیست و هرچه ترآ دنبا نه: دست. حی اح باز 
احساس کمبود می‌کند, زیرا بی‌نیازی خارج از وجود انسان نیست., بلکه در 
درون جان اوست. انسان دنیاپرست هميشه تشنه است و هیچ گاه سیراب 


3. آرزوهای طولانی بی‌پایان: 


آرزوها هم از او دست برنمی‌دارند و هر کدام که برآورده شود آرزوی 
دیگری ق اند و آرخوهانتشن نامتناهی می‌ شود. چنین انسانی هرگز آزافشن 
ندارد. یعنی این موضوع دست به دست هم داده و آرام و قرار را از او 
می‌گیرد؛ در نماز به فکر دنیاست. در غذا به فکر دنیاست. نمی‌داند چه 
خوانده و چه خورده. 

در اینجا به دو نکته باید توجّه کرد: 

الف) مردم به چیزهایی اهمیت می‌دهند که در واقع ارزشی ندارد, چرا که 
مهم این است که انسان در زندگی دنیا آرامش روحی داشته باشد. با اينکه 
امروز زتد کی بااتر هیر که تر. شده, اما بر اساس آماز هاین که می‌د هند فشار 
و ناراحتی‌های روحی و روانی بیش از گذاشته است. به عبارت تی زر 
مشکلاتی که قبلا بوده امروز برای بشر نیست. سفرها کوتاه شده, در حالی 
که در گذشته می‌گفتند « 

السْفرٌ قطعء من‌السقر 

؛ مسافرت پاره‌ای از جهثم است». 

به هر حال. مشکلات روحی در زمان ما زیاد شده است. 

تین از دوستان که قلبش را جژاحی کرده بودند سینه اش را به من نشان 
داد 
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گفت که آن را شکافتند, استخوان سینه را با اه بریدند, با جک‌ها دنده‌ها را 
عقب زدند و قلب را جژاحی کردند. با اینکه چندین ساعت زیر عمل 
جرٌاحی بود, وقتی نگاه کردم از آثار آن فقط یک خراش مثل نوک تیغ روی 
سینه اش نمایان بود. می‌بینید که علم و سایر جهات زندگی نسبت به 
گذشته بسیار پیشرفت کرده, اما بیماری‌های روانی افزایش پافته, چون 
ناآرامی‌های فکری انسان زیاد شده است. به نظر می‌رسد که ناآرامی 
افکار انسان دو عامل بسیار مهم دارد: 
نداشتن ایمان و دنیاپرستی. 
گاه دنیاپرستی در بهترین مراکز عبادت مانند حج, دامان انسان را می‌گیرد. 
واقعا تماشایی است که مخلوقات خدا در حح دارند چه می‌کنند. در آنجا 
انسان در عالمی دیگر است. اما وقتی شا پرتتین بش سرام انسان ای نز 
در مکه هم به دنیال دنیا از اين سو به آن سو می‌رود. در حالی که شاید 
بعضی از آنان اصلا در ایران سراغ آن 1 

۱ ۱ ۱ 00۳ 
ار وا( 
می‌آید شب خوابش نمی‌برد, فکرش ناراحت است که به او توهین شد. لذ| 
کفته اند : 
خر ما یَحزخ من قُلوب الدیقین حْبٌ الجاه 
؛ آخرین چیزی که از دل‌های صدذیقین خارج می‌شود حب جاه و مقام 
است». 
«الا ان الكٌنیا وَلأرَة طالبنان وَمطلوبنان» 
پیامبر صلی الله علیه و آله با اين تعبیر, باز بی‌اعتباری دنیا را مطرح کرده 
می‌گوید: «دنیا و آخرت هم طالبند و هم مطلوب». در هر سمتی قرار 
کر ار ی رو و ی ات 
آخرت شدیم دنیا به سراغ ما می‌آید و ما مطلوب دنیا می‌شویم. برای اینکه 
خداوند روزی‌هایی را که مقذر کرده آن روزی‌های حتمی به سراغ من 
می‌آید پس گرچه من طالب آخرت بودم دنیا طالب من می‌شود و سراغم 


یت ی عکس 
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این هم چنین است که اگر طالب دنیا شدم آخرت سراغ من می‌آید تا مرا 
و ضز ح بکشاند, من سرگرم دنیا هستم که ناگهان زک دامنم را 
قی کیر 3 

در حقیقت در اینجا به این مطلب اشاره شده است که خیال نکنید اگر 
کسی سراغ آخرت و از دنیا محروم می‌شود, بلکه اگر کسی تلاشش 
برای آخرت باشد از دنا محر وم نیست. من بارها روی این مشاه فکر 
کرده‌ام که اگر ما خواهان دنیا باشیم باید هم اهل دنیا باشیم هم اهل 
آخرت, چرا که اگر بخواهیم در این دنیا زندگی کنیم باید به هم اعتماد 
داشته باشیم و اگر به هم اعتماد نکنیم ند کی اجتماعی ناممکن می‌ شود. 
اگر میلیون‌ها آجر پراکنده را روی هم بریزند ساختمان نمی‌شود, اما بر 
طبق اسلوب و نظامی خاص می‌توان با آن عمارتی نو ساخت. اگر اهل دنی 
ای و ی اه و ی | 
بتوانیم در کنار هم با امنیّت و آرامش زندگی کنیم. اگر جامعه موّمن شد 
مردم به هم خوش‌بین می‌شوند و به هم اعتماد می‌کنند و فضای صمیمی و 
درستبی به وجود می‌آید. 

پیامبر اکرم که «طبیت دوار بطبه» است می‌داند درد ما کجاست, لذا 
انگشت بر دردها می‌نهد و مرهم و دوای آن را نشان می‌دهد. الان اگر شما 
پرونده‌هایی که در دادگاه‌هاست را ببینید متوجه می‌شوید هیچ‌یک از دعواها 
در مورد کاری معنوی نبوده است که اقا من خواستم کار خیری انجام بدهم 
ایشان مزاحم شد و نگذاشت. تمام پرونده‌ها در مورد امور دنیوی است. 
برای مقداری مال دنیا به جان هم می‌افتند و خیانت و جنایت می‌کنند. گاه 
دو برادر در مقابل هم می‌ایستند. 

در حقیقت ريشه همه گناهان حب ,دنیاست. قرآن می‌فرماید: « «رْيِنَ 
لاس خحب الشْهواتِ من النسَاء لین وَالَتاطیر الَمْقَنْطرة من‌الذَهب 
افص والحَیّل المَسَومّة وَالانعامٍ»؛ محبّت امور ماای از (قبیل) زنان و 
فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسبان ممتاز و چارپایان و 
زراعت, در نظر مردم جلوه داده شده است».(1) 
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زن و فرزند و پول نقد زینت حیات دنیا هستند. 

در یه فعل «زین» مجهول امده است و دهن انسان به همه‌جا می‌رود که 
ایا ان را شیطان زینت داده, يا دوستان, يا شهوات و يا به یک معنا خدا 
برای استخان؟ 

شا رک ده با ی رو فا ما اه او سیر رت 
کند, چون جاذبه‌های دنیا بسیار زیاد است. 
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۱ 3 
اتحلت مُديرَةٌ وّلاجرة قد اختملت مُقبلةّ الا انم فی یوم عَمَل لا جساب 
فیه وَُوشَک آن تکونوا فی توم جساپ لیس فیه َمَل, وال تعطی‌الذن 
منیب وَیبفض ولا بُعطی الاحِرَة الالِمن یج وان للذنیا آبناء وَللاخِرَة آیناء 
قکوئوا من آبناء الأخِرة ولا تکوئوا من آبناء الدُنیاء ان سَرّ ما اتحَوّفَ علیکم 
اثباغ العَوی وطول الاملِ با العٌوی یَصرِفٌ قلوبکم عَن الحَقّ وطول 
الاقل تصرف هممکم الی‌الد نیا وما بعدّهما لاحد من یر پرجاة فی ذنیا ولا 


آخرة. 
از ابوهریره روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آگاه 
باشید که دنیا (بار سفر را بسته و) پشت کرده و رفته و اخرت (پربار) در 
حال امدن است. بدانید شما در روزی هستید که روز عمل است و حسابی 
در کار نیست و به‌زودی روزی فرا می‌رسد که روز حساب است, نه عمل. 
خدا دنیا را به دوست و دشمن خود می‌دهد و اخرت را تنها به دوستان خود 
عطا می‌کند. هر یک از دنیا و اخرت فرزندانی دارند. پس (بکوشید) شما از 
فرزندان اخرت باشید نه از فرزندان دنیا._ 

به‌درستی بدترین چیزی که برای شما از ان می‌ترسم دو چیز است. پیروی 
از هوای نفس و آرزوهای دور و دراز. پیروی هوی دل‌هایتان را از مسیر 
خق متخرف. من کرداند و ذرازی ارزهه تمام فکر شما را متوجه دنیا می‌کند. 
هر که انن ده ضقت را داشت هیح خیر و تسعادتی, تم دز دبا و ته.ذر آخرت 
بحارالانوار ج 77. ص 188 


ص: 211 

نور هدایت 

« .1 

الا ان لیا 

»: نخست حضرت می‌فرماید: دنیا بار سفر را بسته و پشت کرده و رفته و 
اخرت پربار در حال امدن است. تعبیر «ارتحال» (بار سفر را بستن و کوج 
کردن) و تعبیر «احتمل» درباره اخرت. با انکه هنوز دنیا نرفته و اخرت 
نیامده. برای این است که گاهی هر چیزی را که مشرف به وقوع است به 
صورت ماضی تعبیر می‌کنند می‌گویند می‌بینی دنیا تمام شد و اخرت امد. 
یعنی فرصت دنیا اندک و آمدن آخرت قطعی است. 

» 2 

۲۲۳ و حسابی در کار نیست». این 
مساأله مهمی است که طبیعت دنیا با طبیعت آخرت تفاوت خاصی دارد. 
اینجا باید فقط عمل کرد و کشت و در آنجا درو کرد و ثمرش را دید. اینکه 
ات انسان در دنیا مکافات اعمالش را می بیند؛ مسائل جزتئی و خاص 
ات که کی ه هم نی تصی اس ات سار خوی صض نا و آخرت 
است و چون در دنیا حساب و کتابی در کار نیست انسان اهمیت ِِ 
نمی‌دهد برای اینکه نتیجه عملش را ملموس و عینی نمی‌بیند. اما وقتی در 
آخرت. تتایج قطعی: اعمالش را می‌بیند. در ضدد برهی‌آید که خبران کند, 
ولی فرصت از ز کف رفته است و باز گشتی نیست. 

از آیات قرآن" برمی‌آید که یکی از اسفناک‌ترین حالات مجرمان هنگامی 
است که می‌فهمند بد کرده‌اند, آن‌گاه می‌خواهند جبران کنند و فریاد 
می ز نند, اما کسی نا گوش نمی د هد. 

می‌گویند: « «ر ب ارجقون»؛ خدایا, مرا بازگردانید»(1) تا جبران کنم! ندای 
اندوهبار «مَا 2ص فی جَنْب اللّه»(2) برمی‌آوزنده آضا دیکر سنوذق ندارد. 
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گاهی در همین دنیا چنین مسأله‌ای برای انسان رخ هن دهد لاه 
دانش آموزی می‌گویند تا جوانی و استعداد داری, فراغت بال داری و هنوز 
زن و بچّه و گرفتاری‌های زندگی به سراغت نیامده است درس بخوان, اما 
او گوش نمی‌کند. بعد که عمری از او گذشت دیگر نه جسم آماده است و 
نه روح آماده درس خواندن, به هر کاری هم که بخواهد وارد شود سواد 
قن ماد و او وا قارف است ال ش تساه 
کارهای پست تن در دهد, لذا پشیمان می‌شود که کاش در جوانی به 
گفته‌های بزرگ‌ترمان گوش می‌دادم. آرزو می کند که کاش جوان می‌ شدم 
و دوباره درس می‌خواندم, در حالی که دیگر جوانی تزاتمی کرد 

فراموش نمی‌کنم یکی از فرزندان علمای بزرگ- که اهل علم نیست- بعد 
از آنکه پدرش مرحوم شد و آن کنگره‌ها را برای گرامیداشت او گرفتند و 
آن عظمت را دید بسیار ناراحت شد که چرا طلبه نشد و درس نخواند. آه 
می‌ کشید و می‌ گفت: الان از من گذشته و دیگر نمی‌توا: نم کاری بکنم. 
اخر هس ین ات ام مان لس که لسن نی اللا مه اند 
مطلب اشاره کرده و می‌فر ماید: این مرده‌هایی که بر دوش‌ ها حمل 
می‌شوند و آنها را به قبرستان می‌برند بهترین واعظ شما هستند: « 

قگفی واعظا یمَوّتی 

۷ 
۹ خاک بر روی مرده می‌ریز ند فاتحه می‌خوانند و خداحافظی فی کنتن: 
منل. اننکه :ید .سا اهل آنن فیزستای ات و آخرت حات همس ی او 
نود رفن سوه را شیم می کنتد: حاز مرا برفی‌دار تناها بو عفن ان 
بلند شود. او را به قبرستانی می‌برند که اگر در زمان حیاتش به او 
عب که لاه انا مها نی وت مخت اس کرد 

« 3 

وان ال بُعطی الذٌنیا هن بُحِبٌ ویبوِض 

»: خداوند دنیا را , به همگان, به کافر و مقمن ولی آخرت منحصر 
به مومنان است. ۳ روایت می‌فهماتد که در ی پیشگاه الهی دنیا ارزشی 
تذارنت هو رنه ان‌تر | ففظ به دوستا نمی دا و 
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احادیت نزدیک به این مضمون دارد که اگر دنیا به‌اندازه بال مکسی ارزش 
داشت خداوند به کافر شربتی از ان نمی‌داد. 

این دنیا دار امتحان است. نه داشتن دنیا دلیل بر شخصیت است و نه 
گرفتنش دلیل بر بی‌شخصیتی. اما اخرت چون ارزش دارد تنها به دوستانش 
می د هد. 

مضمون این جمله هم که در آیات قرآن آمده این است که اگر دیدید 
اشخاص از نظِر دنیایی متکن‌اند. اين تقکن خودش مایه عذاب است: 
«انما یُرِیدٌ ال آنْ بُعَدبهُمْ بها»؛ (اين برای آنها نعمت نیست, بلکه) 
می‌خواهد آنان را به وسیله 1 در زندگی دنیا عذاب کند».(1) و اگر روزی 
هم خداوند دنیا را از تو گرفت نگو من رانده درگاه الهی‌ام. نه از اقبال دنیا 
شاد باش و نه از ادبار و رویگردانی 1 اندوهگین. 

اگر با اين دید به دنیا بنگریم دنیا در نظر ما بسیار پایین می‌آید و دیگر برای 
چیزی که ارزش ندارد اين‌همه گریبان چاک نمی کنیم, بلکه انسان محکم به 
ایمانش می‌چسبد و ان را در راه دنیا قربانی نمی کند. 

« 4 

ان لیا ابناء 

۰ دنیا و آخرت هر کدام فرزندانی دارند. برخی فرزندان آخرتتد و برخی 
فرزندان دنیا. تعبیر بسیار جالبی است, چون فرزند به سبب ورائت صفات 
پدر را داراست. قانون ورائت علاوه بر جنبه تشریعی, از نظر تکوینی بر 
فرزند حاکم است؛ فرزند صفات و ویژگی‌های پدر را به ارث می‌برد. 

دنیا ظاهر و باطنی دارد, آنها نیز چنین‌اند. دنیاً ناگهان در صبح و شام 
زا کمن وت سا قر کین اند تا ال کات و اس 
نیز توخالی, فاسد و خرابند. امروز دوست هستند و فردا دشمن, روزی 
برای انسان یقه چاک می‌کنند و روز دیگر بر قبر انسان لکد می کوبند, ولی 
وتان آرتتص کناه انعر احل جوا و امامت وم ما 
هسته: ظافر بیاطتهان کی است. 
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می‌فرماید: «از فرزندان آخرت باشید». البئه این جمله می‌تواند به نکته 
دیگری هم اشاره داشته باشد که رابطه محبّت میان فرزند و پدر رابطه 
قوی و محکمی است. به عبارت دیگر, فرزند در حمایت پدر است و 
فرزندان هر دو دسته با پدرانشان (دنیا و اخرت) رابطه‌ای عاطفی دارند. 
5« 

از شَّ ما اتحَوّف ۹ 

ِ: تا به عبارت‌های مختلف و مضامین یکسان از پیامبر اکرم صلی 
الا ی ی ی سا لر و ار ی ونم مت 
انهاست که حضرت از دو دام و پرتگاه برحذر می‌دارد: 

پیروی هوای نفس و ارزوهای دور و دراز 

ای ها ای اس کل 
الف) پیروی از هوای نفس باعث انحراف انسان از مسیر حق می‌شود, 
زیرا گاهی حق به نفع انسان نیست. اگر در جایی که حق به نفع او نیست 
خودش ۳ بر دین, مقذم داشت او خودخواه است نه خداخواه و مصداق 
«نومنْ ببَعَض تک ببعض»(1) است؛ معنای تبعیض در دین هم همین 
ست . 

هوی است را می‌پسندد و مخالف ان را رها می‌کند. لذا هوی‌پرستی سذی 
ور ال ی اس یا ماه رک 
است. یعنی هوی‌پرست بد هم می‌فهمد. هوی‌پرستی جلوی شعور انسان و 
درک واقعیات را فف یر 9 ازاین‌رو نمی‌تواند تصمیم‌های مناسب بگیرد. 

البّه در اين مورد پین اهل علم و عوام تفاوت است: عوام در مورد چیزی 
هر 
گناهکاری هستیم و این کار را می‌کنيم. اما اهل علم آن را توجیه کرده و 
می‌گویند: این عناوین ثانوی, پا ضرورت است. پا می‌گویند: دلیل شرعی آن 
ضعیف است. یا 
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اصلا دلیل و مدرکی در کار نیست. هزار کلاه شرعی به کار می‌برند تا از 
ب) ارزوهای دراز تمام فکر انسان را به دنیا متوجه می‌کند و در این 
جمله آخر اینکه اگر کسی این دو صفت را داشت هیچ خیری, نه در دنیا و 
نه در اخرت؛ نصیب او نخواهد شد شب و روز جان 3 اما اسایشی 
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غن الرّقری عَن اتس ابن مالک قالَ قال سول اللّه صلی الله علیه و آله: 
ها هه :۱۱ ومک القوت بَقُ علی بایه کل بوم مس مات قاذا وجد 
الانسان قد تقد اجلَ وانقطع ال القی علیه القوت قَعَشِیة کربائة وَعَمَرنة 
عمرانة فمن اهل بیته الثَاشِرَة شعر‌ها والصَارِبة وجهّها الصَارِحَة پویلها 
الباکِيةٌ بشجوها قَیقول ملک الموت: وپلکم مِمّ الجَرَغْ؟ وفیم القَرَعٌ؟ والله ما 
اذقبثٌ لأحدٍ منکم مالا ولا قرّیث له اجلا ولا اب حنّی ایرث ولا قیضث روحَة 
حتّی استأعرث. وان لی الیم عَودعٌ نم عَودة حتی لا ابقت منم احدا. نم 
قالش ال صلی الله علیه و آله: والذی تفسی ییدو لو یرون کات 
وَیسمَعون کلامَهةُ لذهلوا عن مَیتهم وَبِکَوّا علی تُمُوسهم. حَتّی اذا خمل المَیّت 
علی تعشه زفرف روحة فوق آلنعش وَهو پنادی: پا اهلی وولدی لا تَلعَبَنْ 
ی وف 
له 5 ث علیت فاحدژوا من مثل ما نز 

ای که تیا تا سل الصا و 
آله فرمود: هیچ خانه‌ای نیست مگر اينکه فرشته مرگ بر در آن خانه در 
ار شم ای ماه ای و گنه ۱ مر صاح » او اف 
کسانی که در آن هستند تمام شده؟ 

اگر دید پیمانه سرآمده و روزی او تمام شده است, مرگ را بر او می‌اندازد 
و چون سکرات و سختی‌های و 5 تمام وجود او را 2 سر و 
صدای اهل خانه بلند می‌شود. موها پریشان می‌گردد. بر سر و صورت 
می‌زنند و گریه می‌کنند؛ 
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ملک الموت می‌گوید: وای بر شما؛ از چه جزع و فزع می‌کنید؟ به خدا 
سوگند, مال کسی را نبرده‌ام, اجل او را نزدیک نساخته‌ام. من بدون دستور 
نزد شما نیامده‌ام, بلکه به امر دیگری قبض روح می‌کنم. من باز مکدراً 
ویس این خانواده بر وم تا کسی از این خانواده باقی نماتد. 

س حضرت فرمود: قسم به کسی که روح و جان من در دست اوست.؛ 
اگر جایگاه ملک‌الموت را که بر در خانه ایستاده است ببینند و سخن او را 
بشنوند, ی را فراموش می کنند, ِ برای خودشان كِِ 
می‌رود بال و پر می‌زند و فریاد ۳ 0۳ ای خانواده من, ای 9 من؛ 
دنیا با شما بازی نکند چنانکه با من بازی کرد. من از حلال و حرام جمع 
کردم و برای دیگران گذاشتم. خوشی و ۳97 برای آنها اما 
مسقولیت‌هایش برای من مانده است. بتر سید از اینکه متل آنچه بر من 
نازل شد بر شما هم فرود اید. 
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در این حدیث به توصیه ملک‌الموت و سفارش مرده به بازماندگانش اشاره 
شده است. در احادیث مکژر اين مساله آمده که آدم باهوش و سعادتمند 
کشت اک که شتا اد مر که ادص تین کات را تخل 
می‌کند, چون بیشتر غضه‌های ما برای امور ماذی است. غضه نمی‌خوریبم 
که چرا دیشب نماز شب نخواندم يا چرا فلان اطاعت از دست من رفت یا 
چرا فلان گناه را کردم, چنین غضه‌ای نمی‌خوریم. وقتی انسان به یاد زک 
می‌افتد سبک می‌شود, برای اینکه عاقبت هر کس مرگ است و چیزی که 
سرانجامش چنین است اصلا غضه ندارد. ِ ِ 

در زمان بنی اسرائیل پییغمبری از گورستانی می گذشت اصحابش گفتند: ای 
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پیامبر خداء از خداوند بخواه که یکی از مردگان را زنده کند تا از احوال 
جان کندنش و سوال نکیر و منکر , به ما خبر دهد. پیامبر خدا دست به دعا 
بلند کرده‌سیس هردی. که ام نش تساه داز فیر کار شید و افت: 
ای اهل دنیا, نود سال است که مرده‌ام و هنوز تلخی جان کندن از کامم 
بیرون نرفته است. پس شما زندگان غفلت نورزید و از حلال و حرام 
بپرهيزید و حق و باطل را بشناسید که آنجا پشیمانی سودی ندارد. روز و 
شب در کارسازی آخرت باشید و ذخیره آنجا را آماده کنید که کسی | ز پی 
شما نمی‌آوزد. ندانید. کد. همان شربت مرگ را می‌چشند. پیغمبر خطاب 
به او گفت: ای مرد, در دنیا عملت چگونه بود؟ گفت: 

ای پیامبر خدا, من از اهل دنیا بودم و دنیا را دوست می‌داشتم و هميشه 
حریصانه در پی جمع کردن مال توذم.و ذر عین خال می‌شنیدم. که در آخرت 
این گونه عذاب‌ها هست. شیطان ملعون مرا از راه به‌در برد و دنیا را در 
کامم شیرین کرد. ۲ ۲ 

هر چه را کرد اوردم برای وارثان واگذاشتم و با دست تهی به اینجا امدم و 
ان مال‌ها وبال من شد. اکنون وارثان ان را می‌خورند و هیچ یادی از من 
پس شما امروز که فرصت دارید غافل مباشید و از گناهان توبه کنید و دل 
از حبٍ جاه اين دنیای فریبکار بردارید که اینجا دب ی 
ندارد و ملک الموت به گونه‌ای جان بنده دوستدار دنیا را می‌گیرد که 
رگ‌های اعضا از هم گسسته می‌شود و هفت اندام او به درد ۳۳ این 
دستورها براي آن است که هبادا کسی روز قیامت بگوید: « «یا حسْرّتی 
علی. 2 قرّطث فی جلثب اللوٍ»؛ افسوس بر من از کوتاهی‌هایی که در 
اطاعت فرمان خدا کردم».(1) آه از تقصیری که در راه خدا کردم و نامه 
مرا ی را ی اه ای 
نگاه کنیم. گاهی در کوچه و بازار که عبور می‌کنيم برخی پیرمردان و 
پیرزنان ناتوان را عصازنان می‌بینیم که به‌زحمت 


1- سوره هرد آنه 56 


2 لیات هامه التمتیلم.ض ور 
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خودشان را حرکت می‌دهند يا کسان دیگری زیر بغلشان را مق گیرند. در 
نهایت این سرنوشت برای همه رقم می‌خورد که زمانی انان هم جوانی و 
نشاط داشته‌اند. الان ببینید چه حالی دارند و به چه روزی افتاده‌اند. 

یکی از علمای بزرگ یزدی مقیم قم را در اوایل ورود به قم دیدم, ایشان 
از علمای سرشناس حوزه بود. این اواخر او را در یکی از کوچه‌ها زیارت 
کردم گفتم: حالتان چطور است؟ گفت: چه کنم نه مرده آن دنیا هستم و نه 
زنده این دنیاء, بین این دنپا و ان دنیا قرار گر فته‌ام, تمام قوا تحلیل رفته, 
خودم را نمی‌توانم بکشم و در انتظار مرگ هستم. 

شتری است که بر در خانه همه می‌خوابد. عده‌ای در پیری می‌میرند و 
عذه‌ای در جوانی. 

بان مرک انسان زا تزبیت می کنده احر.مردن: ننود زندفی. کردن یار 
دشوار بود. بلکه مرگ از نعمت‌های بزرگ خداست. حال برای این چند روز 
دنیا می‌بینید چه غوغایی به‌پا می‌کند, اگر انسان زندگی جاویدان و ابدی 


داشت چه می‌کرد! 
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ظرفه 2211 


بخش دوم 


اشاره 


ول کامی ام خلی. الله کنو الم و سم در ناه خاهعی یه 
[میرمومنان علی علیه السلام سفارش‌هایی فرمود که در واقع برنامه دنیا و 
آخرت ها مسما نان رابار کو می‌کند. 

در بخش دوم کتاب به شرح قسمت‌هایی از این وصایا می‌پردازیم که علامه 
مجاسی آن زا در خلذ 74 بحارالاتواز آورده: است: 


خر 2222 


225 


اشاره 


1 
یا علی» اوصیک سب قاحقظها قلا تزال بح بخیر ما حخفظت وصیتی, يا عَلیٌ 
شس معا یقدژ علی امضائه اه رد تم ااقبایه آسا .واسهانا 
يِجدٌ طعمَهٌ 

اب علی: تفا تشن ند تج میکتم و آن را حفط نیوا آکر ان ستارتانم 
که بتواند ان را انجام دهد فرو ببرد, خداوند در روز قیامت امنیت و ایمانی 
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در این بخش از وصیت., پیامبر صلی الله علیه و اله یک سفارش می‌کند و 

ان این است که هر کس در حال توانایی بر اعمال خشم. ان را فرو برد 

خداوند در دنیا نعمتی و در اخرت نعمتی به او می‌دهد. نعمت آخرت امنیت 

و نعمت دنیا ایمانی است که مژه ان را می‌چشند. 

«کظم» در اصل به‌معنی محکم بستن سر مشک است. حون وقتی انسان 
ین می‌شود خشم از درون وجودش به بیرون فوران می‌کند. 

در اینجا به نکاتی باید توجّه کرد: 

1 خشم و غضب یکی از عوامل مهم ایجاد گناه است. گناهانی که انسان 
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هنگام خشم مرتکب می‌شود فراوان است, از جمله توهین و آزار ممن, 
آلودگی زبان به انواع گناهان است. همچنین گاه انسان به گناهانی دست 
می‌زند که نمی‌توان آن را کنترل کرد پا از سر خشم کاری ی 
تمام مذت عمرش نمی‌تواند آن را جبران کند. ازاین‌رو بیشتر تصمیماتی که 
در حال عصبانیت گرفته می‌شود پشیمانی به همراه دارد. پس باید انسان 
به خودش توصیه کند که بعداً تصمیم می‌گیرم, زیرا در آن حالت فکر انسان 
معتدل نیست و درست کار نمی‌کند و قدرت تشخیص مصالح و مفاسد را 
ندارد. ازاین‌رو بزرگان گفته‌اند در حال عصبانیت و خشم نه تصمیم, نه 
دستور و نه تنبیه. به عبارت دیگر در چنین حالی هیچ عمل مهمّی انجام 
ندهید و فقط خود را کنترل کنید. البئه کنترل کردن خود در حال عصبانیت 
کار دشواری است و از جمله چیزهایی که در کنترل این کار موَثر است 
ایجاد عوامل انصراف است. فی‌المثل از | ان محل دور شود, يا اگر در منزل 
عصبانی شده است بیرون برود. حتّی و اگر انسان ایستاده است 
بنشیند, يا نشسته است برخیزد و یا کمی آب بیاشامد. خلاصه در هر صورت 
تغییر حالت بدهد, حثّی اگر تغییر مختصری در حال خودش بدهد موتر است. 
فتلا یه ضوز تیف آب برند:با شوره‌ای از.قزان تلاوت کند تا وضع و مسیر را 
تغییر دهد. 7 
چاره‌ای جز مشت کوبیدن به دیوار ندارد تا عقده‌هايیش خالی شود و در 
نتیجه غعضبش فرو بنشیند. 
خشم شعله‌ای از آتش‌های شیطان و مهم‌ترین ابزار ابلیس است. باید 
توجّه داشت که خشم انسان را از حال طبیعی خارج می‌کند. کسانی را 
دیده‌ایم که در حالت عادی انسان‌های خوب و طبیعی‌اند, ولی هنگام 
عصبانیت همه چیز را به سوی مقابل پرتاب می‌کنند. چون در ان حالت 
عوارض بسیاری در انسان دیده می‌شود و مشکل این است که انسان در 
آن حالت عذر شرعی ندارد که بگوید در حال خشم بودم, زیرا بیشتر 
قتل‌هایی که رخ داده در حال عصبانیت بوده است.؛ 
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برای اینکه هیچ کس در حال خونسردی کارد برنمی‌دارد تا سر کسی را 
ببرد. 

2 «خشم» از خطرناک‌ترین ن ابزارهای شیطان برای گناه کردن است. البئه 
خشم از موهبت‌های الهی است که به‌نادرست از آن استفاده می‌ شود زیرا| 
یه ارت اس مایا را ال 
عبارت دیگر. خداوند خشم را ذز انسان افزیدم تا بنواند ذر مقابل تهاجمات 
از خود دفاع کند. زیرا اگر در اين حالت خونسرد باشد و نیروهای بدنش 
بسیح نشود نمی‌تواند از خودش دفاع کند. ۱ 

برخی می‌گویند: انسان در حال عادی حدود یک دهم نیروهایش آماده است, 
ولی در حال عصبانیت قدرتش ده برابر می‌شود. یعنی تمام نیروهایش 
بسیج می‌شوند, لذا می‌بينيم که برخی در حالت عادی ضعیف به‌نظر 
می‌رسند ولی در حال خشم و عصبانیت پنج نفر هم از عهده انها برنمی‌اید 
و نمی‌توانند او را نگاه دارند چرا که همه قدرت او بسیح شده است. در 
ننیجه این چیزی را که خداوند در انسان آفریده از نعمت‌های اوست ولی 
باید در جای خودش مصرف شود. به تعبیری دیگرء خشم بر دو قسم است: 
خشم مذموم. خشم ممدوح و واجب. 

انسان باید در مقابل عاصیان و گناهکاران غیرت شرعی داشته باشد و نباید 
نسبت به آنها بی‌توجّه بود. آن روایت معروف که خداوند عده‌ای از ملائکه 
را برای عذاب قومی فرستاد, ولی آنها اه خویش را انجام نداده 
برگشتند و عرض کردند: بارالها, در میان این قوم مردی عابد در دل شب 
بیدار بود و عبادت می‌ کرد و نخواستیم آنها را نابود کنیم, به آنها وهی شد 
که دوباره برگردید و آن آبادی را ویران کنید و آن مرد را هم نابود کنید و 
بعد در روایت ت علّت چنین ذکر شده که همین پیرمرد عابد که در نیمه‌های 
شب عبادت می‌کند. حثّی یک‌بار در برابر گناه خشمگین نشده و به رگ 
غیرتش برنخورده است. 

بنابراین انسان در جایی که باید امر به معروف و نهی از منکر کند و 
خشمگین شود باید به وظیفه‌اش بیردازد و در برابر گناه از پای ننشیند و 


ص: 226 

ممدوح و واجب است و از نظر اسلام انسان بی‌توجه به اين امور ارزشی 
ندارد. 

البئه خشم نابجا ناپسند است. 

3 طبق این روایت. خداوند برای فروبرندگان خشم (الکاظمین القیظ) دو 
پاداش در نظر گرفته است: 

الف) امنیت در روز قیامت. اگر خداوند در روز قیامت که به 
«یوم‌الحسرة». «یوم‌البروز». یوم‌الخوف». «یوم‌الوحشة للاکبر» و 
«یوم‌الفزع» معروف است. به انسان امنیت بدهد بالاترین نعمت و موهبت 
اش ری کر اساسا وا را واه اه بل راخ خاسار مداد 
باشد گویی هیچ چیز ندارد. 

۳9 ایمان. اگرچه ظاهرش متعلّق به این دنیاست, زیرا| درباره برخی 
گناهان حدیث داریم که اگر انسان آنها را ترک کند خداوند به او ایمانی 
می‌دهد که در ذائقه‌اش نمایان می‌شود. یعنی این ایمان به صورت اعتقادی 
خشک نیست. بلکه چون شیرینی در ذائقه می‌ماند و آن را احساس می‌کند 
این را به هر کس نمی‌دهند, به کسانی می‌دهند که در مقابل نفس 
ایستادگی و مقاومت کرده‌اند. مثلا در کتاب وسایل‌الشیعه در باب مقذمه 
نگاه در روایتی آمده است که «چنانچه کسی چشمش به زن زیبای نامحرم 

بیفتد و فوراً چشمش را بر گیرد, خداوند به او ایمانی می‌دهد که مزژه آن را 
می‌چشد». 


خشم در روایات اسلامی 


امام صادق علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده 
است که حضرت فرمود: 

«لعَصَبٍ بْفسِد الایمان کما بُفسذ الل العسَل 

: خشم, 0 انسان را فاسد می‌کند چنانکه سر که عسل را فاسد 
شارت ۱ از اهر سوان علی له السلام قل عیوق است که ومد 
»2 

یاک والعضت قَأوَلَةْ جُنون وآخژه تدم 

؛ از خشم بپرهیزید که اغازش جنون و پایانش پشیمانی است». 
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را 2 
در حدیئي پیامبر صلی الله علیه و له فرمود: « 
لیس الشدیذ بالضرعَة تما الشدید الذی یمک 7 تفسَة عند العصهّب 
۱ ۳ 
بلکه نیرومند کسی است که هنگام خشم مالک نفس خود باشد».(1) 
امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: ۰ 
الکشت ۱ موفده چم کامه اظماها من اظطلقة ان او موق با 
«قضش انس آنشت متصعل: 2 تشاند ان انتش ۱ 
خاموش کرده است و آن. که خضب را به حال ار گذارد خود اول 
کسی است که در شعله‌های آن خواهد سوخت».(2) امام صادق علیه 
السلام فرمود: « 
سب هفتاخ کل سر 
؛ خشم, کلید تمام بدی‌ها و شرور است».(3) حضرت علی علیه السلام در 
روایتی فرمود: « 
شذة و العَصب تخیر عیرّ المنطق وَتَقَطع مادّةَ الحَحة و تفرق القهم 
۱ ۳ ِِ اتو آرا یم کم 
می‌ریزد, تمرکز فکر را از بین می‌برد و فهم آدمی را پراکنده می‌سازد». 
(4) در روایتی دیگر فرمود: « 
اعدی عَدْوٍ للقرء عَصَبْةْ وَسَهوَئه قمن مَلَکَهُما عظقت در رجَنَهٌ وبلت غایثة 
۳ دشمن‌ترین دشمنان ی عضب و شهوت اوست. آن که بتواند این دو 
غریزه سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد. مقام عظیمی 
رد اند ی 
غلیه و ال فرمود: « 
اذا عضبت فاسکت 
هر امک شنم کیت کرو از اعام کاظلم علیه الساام رات 
شده است که فرمود: « 


من کف عَصَبة عَن الثاس کف ال 


ون التکم وال اعظ ی و 


9 غر ال کر 29 


5-غررالحکم. ص 498. 


ص: 228 
عنه عَصبةٌ یوم القيامة 

: هر که خشمش را از مردم بازدارد. خداوند در روز قیامت خشمش را از 
افیا ات ۲ ور مر ای ای اه ماع وا 
فرمود: « 
اذا عضت آحذکم قلیتوضَاً بالماء البارد فان العَصّت من الثار 


ظر کاه: تک از نها عشمکنن .شید با. اب شنزد و بجر وم ونوا زيم از 
آتش است».(2) 


ان عضف | [عقو ری 391 


ص: 229 


بدترین مردمان 


اشاره 


2 

پا لو من خاف الناس لساتة قَهْوَ من آهل الا 
أَکرمَة الثاسن انقاء شژو. یا علعث, نع ی 
دلک سا ارت نبا غتره: 

اي خی کفبی که سره ارخانن فزرسته ان احل. ان است. آ علس: 
بدترین مردم کسی است که مردم برای حفظ از شش او را احترام کنند. 
ای علی, بدترین مردم کسی است که آخرتش را به دنیایش بفروشد و 
بدتر از او کسی است که آخرتش را به دنیای دیگران بفروشد. 

بحارالانوار, ج 77, ص 46 


گِ دك 


9 


نور هدایت 

به‌راستی چه جمله‌های تکان‌دهنده‌ای در حدیث مورد بحث است. حتثّی اگر 
هیچ دلیلی بر حقانیت پیامبر نداشته باشیم, خود این جمله‌ها کافی است 
بزرگ _شده و هرگز مکتب ندیده و خط ننوشته, اما چنین سخنان 
حکمت‌امیزی بر زبان مبارکش جاری می‌شود که دلیل بر عظمت و نبوات 
ی 
معنا در این سخنان نهفته. 

در طلیعه سخن,؛ انسان‌ها را متوجّه مسأله زبان می کند, زیرا| هرچه درباره 
زبان گفته شود کم است. بسیاری از گرفتاری‌ها, مشکلات, بدبختی‌ها, 
خوشبختی‌ها, 


ص: 20 
پیروزی‌ها و شکست‌ها در گرو اصلاح زبان است. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله می‌فرماید: ای قلی: کسی که مردم از زبان او بتر سند اهل 
جهئم است. مثلا به مجلسی وارد می‌شود همه وحشت دارند از اينکه نکند 
سخن بگوید, چون با نیش زبانش همه را می‌گزد. زبان خیلی خطرناک 
است. البثّه اهقیّت قلم کمتر از زبان نیست. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در جمله دوم می‌فرماید: « 

یا علی, شَوّ الثاس من اکررمة الاسْ انْقاء سره 

: ای علی, بدترین مردم کسی است که برای حفظ از شش او را احترام 
می‌ کنند». 

0 به دو گروه احترام می‌گذارند: 

به گروهی به جهت صفات خوبشان و برای اينکه از منافع همنشینی با آنان 
بهره‌مند گردند احترام می‌گذارند. 

و به دسته‌ای برای دفع ضررشان احترام می‌گذارند؛ یعنی می‌ترسند در 
صورت احترام نگذاشتن, آزاری به ایشان برساند. 

درار خ یت اسان دی ای که کش کنیع لها زا موه 
دسته می‌دهم: ال به کسانی که دستم را بگیرند و دوم به کسانی که پایم 
زا نکیراند: 

هش سوه که را هرا شحف ات شا ارت 
پرسش: چرا اینان بدترین مردمانند؟ 

ضی کنند/ مردم را وادار هی کتند که بر خلاف میلشان به ایشان احترام 
بگذارند. ۱ 

اگر از این راه سود و منفعتی به دست اورند حرام و اکل مال به باطل 
است. 

یعنی اگر پول بیت‌المال را به کسی بدهند که آبروی انسان را نترد چنین 
پولی برای او مانند گوشت خوک است. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در جمله سوم می‌فرماید: « 

با علوت, سر الاس من باع آخرتة پذنیا غیره 

؛ بدترین مردم کسی است که آخرت رآ به دنیا بفروشد». يعني, 7 
چقیقی را به سرای ناپایدار بفروشد. در حالی که « «واِّ الا الاح 


الحیَوان»؛ 


۳ 


ص: 231 

و فقط سرای آخرت؛ سرای زند کن (واقعی) است».(1) در حقیقت. دنیا 
مرگی تدریجی است. چه بد است که انسان حیات جاویدان و حقیقی را 
بدهد و در عوض آن لذات مختصر و زودگذر و اين زندگی دنیوی را که مرگ 
ندریجی است بگیرد. چنین انسانی هم از نظر فکری منحرف است, چون 
بد فکر می‌کند و هم از نظر عمل, چون بد عمل می‌کند و هم از نظر همّت 
بد است, چون هقتش پست است. 

از این بدتر کسانی‌اند که آخرتشان را به دنیای دیگران می‌فروشند. چنین 
کسانی کم نیستند. به عبارت دیگر, من از دین و دنیا و همه چیز خودم ماأیه 
بگذارم برای اينکه دنیای فلانی آباد شود که این نهایت حماقت و بدبختی 
رفته‌رفته ۷۳ تال کب که و اینها دامن 
انسان را می‌گیرد قبلا خبر می‌کند, ناگهان متوجه می‌شود که کار از کار 
گذشته و در حال غرق شدن در این گرداب است و دارد در آن دست و پا 


زبان در روایات اسلامی 


کر خی سامت آکزم ضلی الم عانع و آله کر مود < 

تجاه الموین حفظ لسانه 

۰ رهایی مومن در نگهداری زبانش است » ۳۹ در روایتی امام صادق علیه 
السلام فرمود که لقمان به فرزندش گفت: » 

پا بتیت 5 ان نت رعمت ان الکلام من فِصّء ار السٌکوت من دَقب 

؛ ای پسرم, اگر خیال می‌کنی که سخن گفتن تقره است (بدان که) سکوت 
طلافیت» ی ام سامیر اعظم ضلی الله علبه و الم روایت: شوه استت. که 


فرمود: « 
بلاء الانسان من‌آللشان وسلامة 


1- سوره عنکبوت, آیه 64. 
2- وسائل الشیعه, جح 8. ص 533. 


( مر 2 

الانسان فی حجفظ اللسان 

ار ایا ان اس و ات ای و ارت او 
است».(1) پیامبر خدا صلي الله علیه و آله خطاب یه اين مسعود فرمود: « 
علیک بحفظ لسانيٍ قَاِنَّ ال تعالی ۶ یتقول: 
«الیوم تیم علی آفواههم وئکلْفتا یدهم وتشهذ أرجلَهةْ يما کائوا یکُسبُون 
(2)؛ بر تو باد به نگهداری زبان. زیرا خداوند می‌فرماید: ا مره ۱ 
مور مس وهتاسان با ما ستن مت گنه و اهاشان پم تاردیی کر 
هک کار ی و اک ام 
فرمود: « 
طوبی لعن انفه القضل من ماله خامشی :ال من کلایه 

شا نم حال کی کف امدال اصافی خمورا اساق کند واز کف سختان 
زاند رهق از آنام. صادق غله السلام از ترا تغل شده ات 
ای ام انم وراه کرت 
زیت العدیت الصدقٌ 

تن مات ی ات ور کوش باس کوا صلی الم تنم 
آله فرمود: « 
فِتتَهٌ اللْسان نت مرس السّیف 
: فتنه ان سخت تر از ضربت شمشیر است».(6) از غیندآلاد بن سنان از 
آمام صادق علیه السلام نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فر 
«أا 1 بشرارکم؟ قالوا: بلی یا سول اللّهٍ, قال: ألقشاوُون یاللَميتَة 
لمْقَژقون بین الاح آلباغون للبراء المعایپ 
؛ آیا شما را از بدکارانتان آگاه نکنم؟ آری ای پیامبر خدا. فرمود: 
آنان. کة. به. سخن‌خیتی. کام بترمی‌دارند و عیان دوستان جدایی می‌افکنند و 
برای گناهان عیب می‌تراشند».(7) 


1- بحارالانوار, ج 18, ص 286. 
2- سوره یس ؛ اب 05 
3- بحارالانوار, ج 77 ص 109. 


4- همان ضص 295 


و همان وه 112 
6- همان ج 18, ص 286. 


7- کافی, 0 2 ض 9د. 


ظزن ود 2 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: « 
کم والمزاع قَهْ یهت یماء الوجه وَمَهابَة اللژجال 
: از شوخی کرد بپرهيزید, زیرا آبرو و هیبت مردان را می‌برد».(1) از 
امام صادق علیه السلام نقل شده است که فر مود: « 
أن ابعض خلق اللّه عبد د ائَقّی الناس لساتة 
؛ دشمن‌ترین خلق خدا بنده‌ای است که مردم از زبانش بترسند».(2) 


[- کافی, 0 9 ض‌ 0605 


2- همان, ضص 23د3. 


ص: 234 


اشاره 


3 
9 هرس ب ری ۷ ۶ و ۳ ۱ 0 ِ مج ]- 
یا علی, لکل دنب تَوبة الا سوءالخلق فان صاحبة کلما خرج من دنب دَجل 


ای علی, هر گناهی توبه‌ای دارد جز بداخلاقی, زیرا هرگاه انسان بداخلاق 
از گناهی خارج می‌شود (توبه می‌کند), به گناه دیگری دچار می‌شود. 


نور هدایت 

در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله به خطر سوء خُلق اشاره کرده 
مدای ار همه کهان یا ید کروات اد اف وان 
توبه کرد, زیرا این صفت دست از انسان برنمی‌دارد و مهم این است که 
بدانیم انسان از عمل توبه می‌کند. در حالی که سوءعخلق عمل نیست. 


آثار سوعخلق 


1 سوء خُلق سرچشمه گناهان بسیاری است. انسان می‌خواهد از گناهی 
توبه کند, به گناه دیگر می‌افتد. لذا حضرت می‌فرماید توبه ندارد. ازاین‌رو 
از جمله آثار سوءعخلق, کثرت گناهان ناشی از آن است؛ مانند: اذیت و آزار 
مردم. دروغ, غیبت, ظلم. 


ک 2 

2 از جمله آثار سوءخْلق, آثار اجتماعی است. یعنی نفرت عمومی مردم را 
به همراه می‌آورد به عبارت دیگر, انسان با بدخْلقی, دوستان و جامعه و 
نفوذش را از دست می‌د هد. مثلا کاسب است مشتری‌هایش را از دست 
می‌دهد. اقاست., مریدان را از دست می‌دهد. سوءخلق باعث می‌شود که 
یاران و معاشران از دست بروند. حثّی گاهی زن و فرزندانش را از دست 
می‌دهد. منظور از «دست دادن» این است که آنان از او بیگانه می‌شوند تا 
جایی که بچّه دوست ندارد پدر را ببیند. چون پدر بداخلاق است. میان او و 
فرزندان فاصله می‌افتد. پس نفرت عمومی و جدا شدن مردم یکی دیگر 
از آثار سوءعخلق است. 
3. اثر سوم سوءخلق, شکنجه و عذاب روحی است که بر خود انسان ۳ 
می‌گذارد. تغتن ارم پداخلاق بیش ان هر کنر خودش اذٍیت می‌شود. او با 
آتش بداخلاقی. اول درون خود را می‌سوزاند آن‌گاه برون دیگران را. البئه 
اين موجب بیماری انسان می‌شود و در کوتاهی عمر او بسیار موّثر است. 
بنابراین سوءخلق حذاقل این سه اثر منفی را دارد: کثرت گناهان. از دست 
دادن دوستان و یاران و بستگان و آشنایان. شکنجه روحی. 


عوامل و سرچشمه‌های بداخلاقی 


1 توفع بیجا: 


کسانی که پرتوفع‌اند و انتظار دارند مردم به آنها سلام کنند و احترام 
دار قطن با ففاودی مواحه مشود کم‌فکایت انطارشان است ۱ 
از کوره در می‌روند و عصبانی می‌شوند, امّا اگر انسان سطح توقفع و 
انتظارش را حتّی در مورد خانواده و نزدیکانش کم کند. عصبانی نمی‌ شود و 
در برابر اتفاقاتی که پیش می‌اید آمادگی دارد. اگر چنین روحیه‌ای پید | شد؛ 
از مشکلات نمی‌هر اسد و افسرده نمی شود. برخی اشخاص وقتی از 
ِ« ِ« ضربه می‌خورند می‌گویند ما چنین چیزی را از دوستمان توقع 


2 کبر و غرور: 


اتسان‌های کر طیعا می‌خه‌اهند بالات از همه باشند و حون 


ص: 36 2 ۳ 

ظر وم فا ما خیم اف ام اتسار ار سس اسان اعتاین نفی کدی 
اینان نیز وقتی می بینند کارها مطابق خوا 1 ستشان انجام نشده است, 
عصبانی و بداخلاق می‌ شوند. 


3 عدم گذشت: 


برخی در زندگی گذشت کمی دارند و لذا دچار عصبانیت می‌شوند, اما 
انسان باید بکوشد کار خلاف را نادیده بگیرد و در برابر ناملایمات گذشت 
کند, چون اگر آن را فراموش کند اخلاقش هم خوب می‌شود ولی اگر 
فراموش نکرد هر وقت به ذهنش می‌اید ناراحت و در نتیجه بداخلاق 
می‌ شود. 


4. کم‌ظرفیتی: 


انسان‌های کم‌ظرفیت يا بی‌ظرفیت نمی‌توانند مسائل را تحمّل کنند. به 
قول معروف «با مویزی شیرین می‌شود و با غوره‌ای ترش» یعنی نسیمی 
فر خانه اد فان اشت. حنن کصانی فصه کوحلی م تداها رن ۵ 
عصبانی اند. 

اقا ای اسان تن بالعیر آین کوته مساکل دانتت رای فضم ضی کرد 
اینها چهار عامل روحی روانی بود, اکنون به عوامل اجتماعی و جسمانی 


عوامل اجتماعی و جسمانی 


1 انسانی که ضعیف المزاج است., گاهی کج خلق می‌شود. دیده‌اید 
بیماران معمولا بداخلاق می شوند؛ زیرا , بر اثر بیماری که تحمّل کرده‌اند باید 
ملاحظه حالشان بشود و از سر و صدا نزدشان پرهیز کرد و پرستارانشان 
باندتا اما هدارا کته بای انکه سار در عصصی است که کم‌حامی رسد 
طبیعت او شده. 

پا مثلا در بعدازظهر ماه رمضان, برخی مردم عصبانی و بداخلاق می‌شوند, 
چون براثر گرسنگی و تشنگی, خون غلیظ می‌شود و به مغز نمی‌رسد, 
اعصاب خسته است و9 سلول‌های مغزی تغذیه نمی‌شوند, طبعا اعصاب 
نبحت فشار قرار ی کیرد در ننلیجه نمی‌تواند خود را کنترل کند. لذا بهنر 
است در این هنگام در جایی باشد که عوامل عصبانیت کمتر است.؛ زیرا| 
می‌تواند سراغ عوامل عصبانیت رود و در ساعاتی که زمینه‌ها آماده است 
روابطش را با مردم کم کند. یعنی 


ص: : 237 

به‌گونه ای بااشد که کج‌خلقی خودش را نشان ندهد. 

2 گاهی محرومیت از جایی. سبب بداخلاقی در جایی دیگر می‌شود. تلا 

در بازار ضررکرده, وقتی به خانه می‌رود زن و فرزندان را می‌آزازد. 

این بداخلاقی بلای بسیار بدی است, به‌ خصوص کسانی که با مردم سر و 

کار دارند باید,برای پیشبرد کارها در دل مردم نفوذ کنند و مصداق «لو کت 

فظا علیظ اد اتقو امن حولک»(1) نباشند, بلکه مصداق «فبما رَحمة 

ح الله لِنّت َهُم»(2) #09 ولی کسانی که با مردم سرو کار ندارند زیاد 

از خود کج‌خلقی و بداخلاقی نشان نمی دهند. 

خلاصه گاهی کج‌خلقی تمام برنامه‌های انسان را از بین می‌برد. ازاین‌رو 

ِ علاوه بر از بین بردن زمینه‌ها و عوامل کج‌خلقی, تمرین خوش خلقی 
د. 

ی علی علیه السلام آن‌قدر خسن خلق داشت که دشمنانش او 1" 

متهم به مراح می‌کردند و می‌گفتند علی علیه السلام- العیاذ باللْه- بذله گو 

ست . 

برای اینکه انسان به سوءخلق مبتلا نشود باید نقطه مقابل آن را- که حسن 

خلق است- در خود بیرورد و به اهمیت ان واقف شود. لذا برای اینکه 

متوجّه شویم حسن خلق تا چه اندازه نزد پیشوایان بزرگ اسلامی اهمَیت 

دارد احادیثی از معصومین علیهم السلام را درباره اهمیت خسن خلق 


تاش اد یت ای مان ی ات ید ی ال 


بتروزگ سا متر ضلی اللف علیم و آلة هزخته با حاسف و امذآخ المی‌جود وی از 
نظر ظاهری عوامل متعذدی داشت که یکی از مهم‌ترین آنها جاذبه اخلاقی 
آن حضرت بود. آن‌چنان صفات عالی انسانی و مکارم اخلاق در او جمع بود 
که دشمنان سرسخت را تحت تأثیر قرار می‌دادوبه تسلیم وا می‌داشت و 
دوستان را سخت مجذوب خود می‌ساخت. 


1- ترجمه:« اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از گرد تو پراکنده 
می‌ شدند». سوره ال عمران؛ ایه 11_59 


2- ترجمه: » رحمت خدا تو را با مردم مهربان و خوش‌خوی گردانید». . سوره 
آل عمران؛ آیه 159. 
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حثّی اگر این را معجزه اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و آله بنامیم اغراق 
نگفته‌ایم, چنانکه نمونه‌ای از این معجزه اخلاقی در فتح ِ نمایان گشت. 
هنگامی که مشرکان خونخوار و جنایت‌پیشه- که سالیان دراز هر چه در 
توان داشتند بر ضد اسلام و شخص پیامبر صلی الله علیه و اله به کار 
گرفتند- در چنگال مسلمین گرفتار شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
برخلاف تمام محاسبات دوستان و دشمنان, فرمان عفو عمومی صادر کرد 
و تمام جنایات آنان را به دست فراموشی سپرد و همین سبب شد که به 
مصداق «بَوَجْلّونَ فی دین اللّه آفوّاجٌا» مردم گروه گروه مسلمان شوند. 
درباره حسن خلق. عفو, مهربانی, ایثار. فداکاری و تقوای 1 حضرت در 
کتاب‌های تفسیر و تاریخ داستان‌های زیادی آمده است ولی همین قدر باید 
بگوییم که در حدیثی از حسین بن علی علیه السلام آمده است که فرمود: 
از یدرم امیرمومنان عقلی علیه السلام درباره ویژگی‌های ی پیامبر 
صلی الله علیه و آله و اخلاق او پرسیدم و پدرم مشروحا به من پاسخ 
فرمود. در بخشی از این حدیث آمده است: 

«پیامیز صلی الله علیه و آله با همنشینانش با خوشروبی و خنده برخورد 
می‌کرد و نرمخو و ملایم بود. هرگز خشن, سنکدل, پرخاشگر, بدزبان, 
عیب‌جو و مدیحه‌سرا نبود. 

هیچ کس از او ایو تن نمی‌ شد و هر که به در خانه او ایآ نو مید 
۰ 

سه چیز را 1 خود دور کرده بود: مجادله در سخن, پرگویی. دخالت در 
کاری که به او مربوط نبود. و دو چیز را در مورد مردم رها کرده بود: کسی 
را مذمّت نمی‌کرد. به جست‌وجوی لغزش‌ها و عیب‌های پنهانی مردم 
نمی‌پرداخت. 

فقط در مورد اموری که ثواب ب الهی را امید داشت سخن می‌گفت. هنگام 
سخن گفتن به‌ قدری کلماتش در دل‌ها نفوذ داشت که همه سکوت اختیار 
می کردند و-فنکامی کة تیا کت می‌نتند آنها به. شخن درمی‌آمدند, اما نزد او 
هرگز نزاع و مجادله نمی‌کردند. هرگاه مرد غریب و ناآگاهی با خشونت 
سخن می‌گفت و درخواستی می‌کرد. تحقل تحمّل می‌کرد و به یارانش 
می‌فرمود: هرگاه کسی حاجتی دارد به او عطا کنید. ی را 
قطع نمی‌کرد تا سخنش پایان گیرد». 
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ارت اک انش اقلاق تنکی مات آلهن اقفر انیا هت بایون ها هی 
آن جمع خشن انعطاف‌ناپذیر_ نهر ا لاف در نمی آمدندر. علکه نها مضدای: ابة 
«لائقصُوا ِ من حولک» همه از گرد او پراکنده می‌ شد ند و همان راه و روش 
دوران جاهاتت را ادامه می‌دادند. و چه خوب است که این اخلاق اسلامی 
ارو رت قود وی قر رفعلمانی: چرووراز الاو عم پراسر صلی 
اللی ده لاد 


اهمیت خسن خلق در روایات اسلامی 


روایات اسلامی نیز در این زمینه- چه درباره شخص پیامبر و چه درباره 
وظیفه مسلمین- فراوان است که در اینجا به چند روایت ت اشاره می‌کنیم: 
در حدیثی می‌خوانیم که پيامبر صلی آلله علیه و آله فرمود: « 

اما بینث لاتقم عکار الاخلاق 

[۱ 

ای یا فاص ع هاش نی اهنت و تسه 
تکفیل اخلاق افکو نسست: 

در حدیث دیگری فر مود: ‌» 

ان المُقَمنْ لیدر ک یخسن خلقه درجة قایّم اللیل وصایّم التهار 

ان اس ار ود رکه که ماک سا بت خا وت 
می‌ایستد و روزها روزه‌دار است».(1) و در روایت دیگری می‌خوانیم که 
فرمود: « 

ما من شیء انقل فی المیزان ین خسن الحْلْق 

؛ چیزی در میزان عمل, سنگین‌تر از خلق خوب نیست» .(2) و از آن حضرت 
۹ ,شده است که فرمود: » 

احبُِم الی ال احسَْکُم اخلاقاً المَوَطِتونَ آکنافاً الدین بلفونَ و بُوَلَفوَ 5 
ابخشکم الی الله. المشفون بالمیقه المه فون بن الاحوان العلمسون 
لُرآء العترات 

؛ از همه شما محبوب‌تر نزد خدا کسی است که اخلاقش از همه بهتر باشد, 
همان کسانی که متواض‌اند, با دیگران آمیزش 


کار الاتهار ‏ 2و 


ون اضار اتضا هل اسلا ص زر 20 
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زارتد و فردم نیز با آنها. آمتزش دارند. و از همه.شما میغوض‌تر نزو خدا 
سخن‌چین است که در میان برادران جدایی می‌افکتد و در جست‌وجوی 
لغزش افراد بی‌ گناه است».(1) در حدیتث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و 
آله آمده است که فرمود: »» 
اکن ما یُدخل الناس الجِنَةَ تقوی ال و خسن الخلق 

؛ بیشترین چیزی که مردم را وارد بهشت می‌کند پرهیزگاری و و خوشخویی 
است».(2) در حدیثی امام باکر علیه السلام فرمود: « 
ان اکفل الموفتین ایمانا احسمم لها 
؛ از میان مومنان کسی ۳1 از همه بهتر است که اخلاقش نیکوتر 
باشد».(3) در حدیثی از امام علوخ بن موسی‌الرضا علیه السلام آمده است 
که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«عَلیکُم ب بخسن الحْلق قَأنَ خسن الخلق فی الجَتَة لا محالة و ایاکم و شوء 
الخلق ان 5 شوء اللق فی الا الثار لا ماه 
؛ بر شما باد به خوشخویی, 0 خوش‌خلق سرانجام در بهشت است و از 
بدخلقی بیرهیزید که سرانجام در آتش است».(4) از مجموع این احادیث 
به‌خوبی استفاده می‌شود که خوشخویی کلید بهشت. وسیله جلب رضای 
خدا, نشانه قدرت ایمان. و هم‌عرض عبادت‌های شبانه و روزانه است. 


در حدیئی رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: « 

الحْلقَ السَیء یِفسد العمَل کما یَفسد الحّل العسَل 

" تون کل وا شام می کند چا کهشر که سل را خاسه می‌سا رده 
در حدیت یگری فر مود: « ِ 

شوء الحلق دنب لابُغقَژ وشوء الط َطیه تفوخ 


1- مستدرک الوسائل, ج 9, ص 150. 
2 بعارالاتمار 1 ررض 373 

3- همان, ج 1, ص 373. 

4 همان, ج 10, ص 369. 


5 همان, ج 73, ص 297. 
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بدخویی گناهی نابخشودنی است و ند حضا تفت خطابی است که منتشر 


می‌شود».(1) و در روایتی فرمود: « 
ان العبد یب من شوء حُلقه اسمَل درك جهَتّمٍ 


/ 


: بنده بر اثر بدخویی به پایین‌ترین طبقات دوزخ می‌رسد».(2) در حدیتی 
امیرمومنان_علی علیه السلام فر فرمود. ۰ 
رب زیر ادلة حلفة و دلیل ا۴ر رم خْلقهة 
بسا عریزی که اخلاقش او را ذلیل ساخته و ذلیلی که اخلاقش او را ۳ 


کرده است» ۳ و در روایت دیگری فر مود: » 
من ساء جلف قاذنوا فی ادن 


؛ هر که اخلاقش بد شد در گوشش اذان بگویید».(4) 


1- المحجةالبیضاء جح 5 ص 93. 
2- همان. 
3- بحارالانوار. جح 71 ص 396. 


4 همان, ج 62 ص 277. 


ضرن : 2712 


اشاره 


4 

یا عَلی, من لم یقبل العذر من مَتِتَصل صادة کان ان 
ای علی, کسی که عذر عذرخواه را نپذیرد چه در اين عمل راستگو باشد و 
ها ردب تفا تم کم و نت 

بحارالانوار ج 77 ص 47 


نور هدایت 

مساله عذرخواهی و پذیرش عذر هر دو از ارزش‌های اخلاقی و اسلامی 
است. بسیارند کسانی که اعمال خلافی را مرتکب می‌شوند. اما گویی 
عارشان می‌آید که عذر بخواهند و آن را عیب می‌دانند, بلکه گاهی به قول 
مردم: «دو قورت‌و نیم او هم باقی است» و طلبکار. این عیب بسیار 
بزر کین است:. چه اشکالی دارد اگر انسان خلافی را مرتکب شد, همان گونه 
که پشیمان شده و در پیشگاه خداوند توبه و استغفار می‌کند, در پیشگاه 
خلق هم عذر بخواهد. اک مردم واقعاً سعه صدر» شجاعت و شا مات 
عذرخواهی را داشته باشند بسیاری از مشکلات در همان مراحل اولیه 
پایان می‌پذیرد. گاهی بحث‌ها و جدال‌های بی‌سود بر سر مسائل کوچک و 
پیش‌پا افتاده. مشکلات بزرگی را به وجود می‌آورد. مثلا در جاده کسی در 
حال رانندگی است. اثفاق می‌افتد که ناگهان راننده دیگری- عمدا با غفلتا- 
جلوی او می‌پیچد و بعد عذرخواهی کر هر که بااشد قبول صش کر 

اما اگر سر بالا حرف بزند و بگوید: مگر حواس نداری, مگر خیابان ارت 


پدرت 
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است, بعد هر دو پیاده شوند و یقه هم را بگیرند چه بسا در اين میان قتلی 
هم واقع شود. می‌دانید که قتل خیلی ساده است و گاه از امور بی‌اهمقیت 
نشأت می‌گیرد. اما اگر چیزی گفته و شما هم عذرخواهی کنید و در یک 
کلام, اگر شهامت و شجاعت 0 باشد خطاهای کوچک به خطاهای 
بزرگ تبدیل نمی‌ شود و گویا از همان اوّل ابی روی آتش ریخته شده است. 
همچنین در بین خانواده‌ها اگر عمل خلافی انجام شد هر کدام که 
عذرخواهی کنند تمام می‌شود وگرنه همین چیزهای کوچک به مسائل مهم 
تبدیل می‌شود و خانواده‌ای را متلاشی می‌کند. 

کسي ر که حاضر نیست عذرخواهی کند آیا خودش را معصوم می‌داند؟ 
هلا و چون هر انسانی خطا می‌کند. 1 پس اگر خطایی از او سرزد, خود 
عذرخواهی دلیل بر بزرگواری اوست. 1 بر سعه صدر انسان است. 
کسانی که تنگ‌حوصله‌اند و ضیق صدر دارند. گمان می‌برند با عذرخواهی 
از شخصیتشان کم می‌شود., در حالی که غافلند و نمی‌دانند عذرخواهی 
دلیل بر عظمت شخصیت و بزرگواری است. پیامبر در داستان «سواده» در 
مقابل کسی که معلوم نبود راست می‌گوید يا اشتباه می‌کند با این کار 
مقذمه‌ای برای برنامه‌های بعدی بود. بزرگواری خود را نشان دادند. 

هر که می‌خواهد باشد- عوام پا باسواد- عذرخواهی کنیم این خود, کلید 
بت سالم است. پس اعتذار (پوزش طلبیدن) از ارزش‌های اخلاقی 
مساله دوم که ان هم بزرگواری و سعه صدر می‌خواهد, قبول عذر 
ست . 

اگر کسی نزد شما آمد صادقانه عر تخوا ننیت: خشما باید آن را بپذیرید. ۱ 
پیامیر صلی. الله علیه و اله در این خدیته هی ‌قرمابد؟«حی اکر کمدا کا 
خلافی کرده و می‌خواهد خودش را زير حجاب اعتذار پنهان کند. شما 
بزرگواری کرده و به روی خودت نیاور, حثّی عذر دروغین را بپذیر که الب 
موارد استثنایی از بجت 
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جداست., زیرا اگر عذر را نپذیری, پرده خجب و حیا را دریده‌ای. مثلا اگر 
شما در پاسخ او بگویی نه, دروغ می‌گویی. طرف مقابل هم بدتر می‌شود, 
او هم در جواب می‌گوید دلم خواست دروغ بگویم. حال شما از چه راهی 

می‌خواهی جلوی لجاجت او را بگیری؟ 

در دعای ابوحمزه امده است: « 

اقرئنا ان تعفع عشن ظلمنا وانت اولی بالقفو وَقَد ظلمنا انفُسَنا 
*فرمان:داذی از کسانی. که,به:ها شستم کردند ور گذریم: اما اق.خدارتو یز 

عفو از ما- که بر خودمان ستم کردیم- شایسته‌تری». 

در حقیقت مفهوم دعا این است که وقتی حاضر نیستی گناهی را ببخشی و 
عذری را بپذیری. همان‌طور که انتظار داری خداوند کناهان بسیارت را 

ببخشاید, تو هم حذاقل یک گناه مردم را ببخشای و عذری را بپذیر. 

يا در دعای مه رجب می‌گوییم: « 

بُعطی من سألهُ 

؛ به هر که درخواست و خواهش کند عطا می‌کند». در حالی که خداوند هم 
بو آهتتن کنندم ۵.هم بعاگیر آن بسن دی کید علاوه بر آن. کسی را که 

در تمام عمرش خدا را نشناخته, مشمول رحمت گسترده خود می‌گرداند. 
او خداوندی است که رحجمتش فراگیر است و هی درخواست کننده‌ای را 

«مَیِتَصَل» یعنی کسی که می‌خواهد از کاری که کرده خودش را تبرئه کند و 

در یک جمله. می‌خواهد عذر بخواهد. 

حضرت فرمود: کسی که عذر شخصی را که می‌خواهد از خطای خودش 

خارج گردد- خواه راست باشد يا دروغ- نپذیرد شفاعت من به او نمی‌رسد, 

زیرا شفاعت من مخصوص خطاکاران است. تو درباره خطاکاران چگونه 

رفتار کردی که انتظار داری درباره خطای تو گذشت کنند. مگر پاداش‌های 

خداوند مطابق با اعمال نیست., ار من هم خطایی کرده باشم انتظار 

گذشت دارم که با شفاعت از خطای من در گذرند. 
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به هر حال پوزش هنگام اشتباه و پذیرش آن از پوزش‌خواه. کلید 
خوشبختی, نفوذ در افکار و در دل مردم و از جمله عوامل پیشرفت در 
زندگی است. 

در اين قسمت از کلام گهربار حضرت رسول صلی الله علیه و آله به امام 
علن علیه. الشلام شخن. از-ششاعت ه مان آمده. است که برای اکان 
بخشی از آن در اینجا ۱ 


بی‌شک مجازات‌های الهی چه در این جهان و چه در قیامت جنبه انتقامی 
ندارد. پلکه همه آنها و صامن اجرا برای ۱ از قوانین و در 
۳ تطعیف کند باید از آن دوری ۷ ۲ تِِ فا بر گناه گر خروم 
پیدا نشود. از سوی دیگر. نباید راه بازگشت و اصلاح را ۵ بر روی 
گناهکاران بست, بلکه باید به آنها امکان داد خود را اصلاح کنند و به سوی 
«شفاعت» در معنای صحیحش برای حفظ همین تعادل و وسیله‌ای است 
برای, بازگشت گناهکاران و آلودگان. و در معنای نادرستش موجب تشویق 
و جر ات بر گناه است. 

کسانی که جنبه‌هاي مختلف شفاعت و مفاهیم صحیح آن را از هم تفکیک 
نکرده‌اند گاه به‌ کلی منکر مساله شفاعت شده, ان را با توصیه و 
پارتی‌بازی در برابر سلاطین و حاکمان ظالم برابر می‌دانند. 

و گاه مانند وهابیان, آیه « «لا یفبل نها سَقَاع»؛ در قیامت از کسی 
شفاعت پذیرفته نمی‌شود»(1) را بدون توجه به آیات دیگر دستاویز قرار 
داده و به‌کلی منکر شفاعت شده‌اند. 

به ِ حال ایرادهای مخالفان شفاعت را در چند مطلب می‌توان خلاصه 


۱[ روح سعی و تلاش را تضعیف می کند. 


1- سوره بقره, آیه 9 
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ب) اعقاو بم.شقاعت: انفکاسی اد خوامم غف‌مانذهه ازیاب و رکیتی 
است. 

ج) اعتقاد به شفاعت موجب تشویق به گناه و رها کردن مسوولیت‌هاست. 
۳ اعتقاد به شفاعت نوعی شرک و چندگانه‌پرستی و مخالف قرآن است. 
0( اعتقاد به شفاعت مفهومش دکر کون شدن احکام خداوند و تغییر اراده 
فرمان اوست. 

ولی چنانکه خواهیم گفت همه این ایرادها از آنجا ناشی شده که شفاعت را 
از "۳ مفهوم فزائی با شفاعت‌های انحرافی رایج در میان عوام اشتباه 
کرده‌اند. از آنجا که این مسأله هم در جهت اثبات و هم در جهت نفی دارای 
اهمیت ویژه‌ای است باید مشروحاً از ٍِِ شفاعت., فلسفه شفاعت, 
شفاعت در قرآن و حدیت بجّت کنیم تا هر گونه ابهامی در زمینه آیات 
مربوط به شفاعت برطرف شود.(1) 


مفهوم واقعء شفاعت 


اشاره 


واژه «شفاعت» از ماه «شفع» به‌معنای جفت و «صَم السٌیء الی مثله» 
گرفته شده, نقطه مقابل آن «وتر» به‌معنای تک و تنهاست. آن‌گاه بر 
ضمیمه شدن فرد برتر و قوی‌تر برای کمک به فرد ضعیف‌تر اطلاق گردیده. 
این لفظ در عرف و شرع به دو معنی بیان شده است: 


1 شفاعت در عرف: 


هنگامی که «شفیع» از موقعیّت و شخصیّت و نفوذ خود بهره ببّرد و نظر 
صاحب قدرتی را در مورد مجازات زیردستان خود عوض کند که گاه این 
امور با استفاده از نفوذ شخص يا وحشتی که از نفوذ او دارند و زمانی با 
پیش کشیدن مسائل عاطفی و تحت تاثیر قرار دادن عواطف و زمانی با 
تغییر دادن قتاتی فکری او درباره گناه مجرم و استحقاق او و مانند اینها 
صورت می‌گیرد. _ 

شفاعت طبق این معنی هیچ دگرگونی در روحیات و فکر مجرم يا متهم 
ایجاد نمی کند. تمام تاثیرها و دگرگونی‌ها مربوط به کسی است که نزد او 
شفاعت می‌شود- دقت کنید. 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 48 سوره بقره. 
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این‌نوع شفاعت در بحث‌های مذهبی مطلقا معنا ندارد. زیرا نه خداوند 
اشتباه می‌کند که بتوان نظر او را تغییر داد, نه عواطف به این معنی که در 
انسان است دارد تا بتوان آن را برانگیخت, نه از نفوذ کسی وحشت دارد و 
نه پاداش و کیفرش بر محوری غیر از عدالت دور می‌زند. 


2 شفاعت در شرع: 


این‌نوع «شفاعت» بر محور دگرگونی و تغییر موضع شفاعت‌شونده دور 
می‌زند. یعنی شفاعت‌شونده موجباتی فراهم می‌سازد که از یک وضع 
نامطلوب و در خور کیفر بیرون امده و به‌وسیله ارتباط با شفیع, خود را در 
وضع مطلوبی قرار می‌دهد که شایسته و مستحق" بخشودگی شود. چنانکه 
خواهیم دید ایمان به این نوع شفاعت. در واقع, مکتب عالی تربیت و 
وسیله اصلاح افراد گناهکار و آلوده و بیداری و آگاهی است. شفاعت در 
منطق اسلام از این نوع است و خواهیم دید که تمام ایرادها و خرده‌گیری‌ها 
معقول و سازنده دارد. 


آنچه در مورد شفاعت به تفسیر صحیح و منطقی آن گفتیم در جهان تکوین 
و افرینش نیز (علاوه بر عالم تشریع) فراوان دیده می‌شود. نیروهای 
قوی‌تر اين جهان به نیروهای ضعیف‌تر ضمیمه شده و انها را در مسیر 
هدف‌های سازنده پیش می‌برند: افتاب می‌تابد. باران می‌بارد و بذرها را در 
دل زهین آماده می‌شسازد تا استعدادهای دروتی. خود را به‌کار گیرتد و 
نخستین جوانه حیات را بیرون بفرستند, 0 دانه‌ها را بشکافند و از 
ظلمتعده خاک سر برآورده به سوی آسمان- که از آن نیرو 9 
داشته‌اند- پیش بروند. 


اکنون به مدارک اصلی و دست اول در مورد شفاعت می‌پردازيم که در 
قران مجید به مساله «شفاعت» (با همین عنوان) در حدود سی مورد 


اشاره شده است. 
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البّه بحث‌ها و اشارات دیگری به این تساه بدون ذکر این عنوان دیده 
می‌شود. 

این آیات به چند گروه تقسیم می‌شود: 

گروه اول آیاتی است که به‌طور مطلق شفاعت را نفی, می‌کند, مانند: 
«ألْفقوا هقا رَرَفتاکَم من بل أنْ یت یوم لابِیغْ فیه ع لاحْلهٌ و لاسَقَاعَه»؛ از 
آنخه به. تما تور دادیم اما ن کنسد سس از آنکه روز فر | رشند که ذر آن 
نه خرید و فروشی است (تا بتوانید نجات خود را خریداری کنید) و نه 
دوستی سودی دارد و نه شفاعتی شامل حالتان می‌شود».(1) در آیه‌ای 
دیگر می‌فرماید: « «ولا بُفْبِل مِنْهّا سَقَاع4»؛ شفاعتی از کسی پذیرفته 
نمی‌شود».(2) در این ایات راه‌های متصوّر برای نجات مجرمان غیر از 
ایمان و عمل صالح. چه از طریق پرداختن عوض مادّی يا پیوند و سابقه 
دی وبا مضاله شفا کت فن نندم است: 

در مورد برخی مجرمان می‌خوانیم : « «قما تفع سَعَاعه السافعین»؛ 
آزاین‌رو شفاعت 0 به حال اه سودی نمی ‌بخشد» 
گروه دوم آیاتی است که «شفیع» را فقط خدا معژفی می‌کند. مانند: 

« ما |۴۱ من ذونه من ولیث و لاشفیع»؛ , هیجم سرپرست و ی 
برای شما جز خداوند نیست».(4) « «قل له السْقَاعَه جَهیا»؛ بگو: تمام 
شفاعت تنها از آن خداست» ۱ گروه سوم آناتیت است که شفاعت را به به 
اذن و فرمان خد مشروط می‌کند مانند: 

« «من داالذی يسْمع عنده ال باذنه»؛ چه کسی می‌تواند نزد خدا جز به اذن 
خدا 


1- سوره بقره, آیه 254. 
2- سوره بقره, آیه 48. 
3- سوره مدئر, آیه 48. 
4- سوره سجده, آیه 4. 


5- سوره ژر آبه 141 
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شفاعت کند».(1) « «ولا تمغ السَعَاعه عندَة الا من آذن [»؛ شفاعت نزد 
خدا جز برای کسی که 1 برای او اذن شفاعت داده سودی ندارد». 
(2) گروه چهارم انا است که شرایطی برای شفاعت شونده بیان کرده 
است که گاه این شرط را خشنودی خدا معزافی. می کند, مانند <« ولا 
یِشقعون الا یمن ارتصی ؛ و آنها جز برای کسی که خدا راضی (به شفاعت 
برای او) آست. شفاعت نمی‌کنند».(3) طبق این آیه. شفاعت شفیعان تنها 
شامل حال کسانی است که به مقام «ارتضاء» بعلی پذیرفته شدن در 
پیشگاه خداوند رسیده‌اند. 
گاه شرط آن را گرفتن عهد و پیمان نزد خدا معرّفی می‌کند می‌گوید: « « لا 
کون الشقاء الا مَن‌انْحَد علند الرّمن عَهّدَّا»؛ آنان هرگز مالک شفاعت 
ار کی که نزد خداوند رحمان پیمانی گرفته است » )4 گاهی 
ات ۹ ۱7۱ از برخی مجرمان سلب می‌کندمی فرماید: 
« «مَا للظالمین من خهیم و لاشفیع بطاغ»؛ برای ستمکاران نه ٍِ 
وجود دارد و نه شفاعت‌کننده‌ای که شفاعتش پذیرفته شود».(5) به 
ترتیب, داشتن پیمان الهی. یعنی ایمان و رسیدن به مقام و 
پروردگار و پرهیز از گناهانی چون ظلم, جزء شرایط حتمی شفاعت است. 


شرایط گوناگون شفاعت 


آیات. شتفاعت. بوخویی. شان سی‌دهد که.مساله. شفاعت. از نظر سنطق 
اسلام موضوع بی‌قید و شرطی نیست., بلکه شرایطی دارد. یعنی هم به 
جرمی که درباره ان شفاعت صورت خ حیزد توجه می‌ شود شخص 
شفاعت شونده و هم به 


1- سوره بقره, ۳1 ۳ 
مره ار یه 23 
نورق آتبیاع آیه 25 


4 تورم مریم آنه 87 


5- سوره غافر, آیة 19 
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شخص شفاعت کننده. و این جوانب ب است که چهره اصلی شفاعت و فلسفه 
آن را روشن می‌سازد. یلا گناهانی مانند ستم ی از دایره شفاعت 
بیرون شمرده شده و قرآن قق گوید: ظالمان شفیع مقطاعی ندارند. واگر 
ظلم را به‌معنای وسیع کلمه- چنانکه در برخی احادیث خواهد امد- تفسیر 
کنیم. شفاعت منحصر به مجرمانی خواهد بود که از کار خود پشیمان و در 
مسیر جبران و اصلاحند. در این صورت شفاعت پشتوانه‌ای خواهد بود برای 
توبه و ندامت از گناه. 

و اینکه برخی تصوّر می‌کنند با وجود ندامت و توبه نیازی به شفاعت نیست 
اشتباهی است که پاسخ آن را به‌زودی خواهیم داد. 

از طرف ِ_ طبق ابه 28 سوره انبیاء تنها کسانی مشمول بخشودگی از 
طریق شفاعت می‌شوند که به مقام «ارتضاء» رسیده و. طبق آیه 87 
سوره مربم» دارای عهد الهی‌اند. 5 

این دو عنوان, چنانکه از مفهوم لغوی انها و از روایاتی که در تفسیر این 
ایات وارد شده استفاده می‌ شود, به‌معنای ایمان به خدا| و حساب و میزان 
و پاداش و کیفر و اعتراف به حسنات و سیتات (نیکی اعمال و بدی اعمال) 
و گواهی به درسنی تمام مقژراتی است که از سوی خدا| نازل شده؛ 
ایمانی که در فکر و سپس در زندگی آدمی انعکاس یابد و نشانه چنین 
بازتاب و انعکاسی این است که خود را از صفت ظالمان طغیانگر که هیچ 
اصل مقذسی را به رسمیت نمی‌ شناسند بیرون اورد و به تجدیدنظر ان 
برنامه‌های خود بپردازد. 

قران درباره آمرزش گناهان در سایه یت فز‌هوده است : « «ولو ۴ 
( لوا َنفُسَهْمٌ جاغوک قاستَعْقژوا ال واستفقر لَهْمْ الَشول لَوجَذُوا اللة 
۳۳1 7حیما»؛ گر از این مخالفان نج که به خود ستم می‌کردند (و 
0 خدا را زیر پا می‌گذاردند)ر نه نزد و می‌آهدند و از خدا طلب 
۱۳ می‌کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می‌کرد, خدا| را بسیار 
توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند».(1) در اين آیه 


1- سوره نساء آیه 64. 
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اله شمرده شده است. , 

یا در جای دیگر سر است: « «قالوا یا آباتا استغفر نا دئوبتا تا کت 
خاطیین* قال_سَوف آستفیر لَکَمْ ربی اه لو 2 ی ۲ گفتند: ای 
بدر» از خدا| ۳:0 4 ما را بخواه که ما خطاکار بودیم»- گفت: 
به‌زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می‌طلبم که او آمرزنده و مهربان 
است » ۳۹ در این آیات نیز آثار ندامت و پشیمانی از گناه در تقاضای 
برادران یوسف از پدر, به خوبی دیده می‌شود. ۱ 
در مورد شفاعت فرشتگان دز فران می‌خوا: نیم که استفغار و شفاعت انان 
تنها برای افراد باایمان و تابعان سبیل الهی و پيروان حق است: « 
«وَیستغفرژون لِلذِینَ منوا رَبتا وسِعت کل شی ء رَحمة و لا قاعفر للذین 
تابُوا وَابغُوا سبیلک وقهم عَدَابِ الْجچیم»؛ و (فرشتگان) برای موّمنان 
آمرزش ۱ (و می‌گویند:) پروردگارا., , رحجمت و دانش تو همه چیز را 
فرا گرفته است؛ پس کسانی را که توبه کرده و راه تو را پپیروی قف کنند 
بیامرز و آنان را از عذاب دوزج نگاه دار» ۳4 قرآن در ِِ 
شفاعت‌کنندگان نیز این شرط را ذکر کرده که باید گواه بر حق ۰ 
«الا مَنْ شهد بالحق»؛ مگر آنان که شهادت به‌حق داده‌اند».(3) به 
ترتیب, شفاعت شونده باید نوعی ارتباط و پیوند با شفاعت کننده ِِ 
سازد, پیوندی از طریق توجّه به حق و گواهی قولی و فعلی نت از که آیزه 
خود نیز عامل دیگری برای سازندگی و بسیج شرها دیشر کف ات . 


اقائیتت نی و ات 


1- سوره یوسف, آیات 97 و 98. 
2- سوره غافر, 1 7. 


3- سوره زخرف, آیه 86. 
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در روایات اسلامی تعبیرات فراوانی می‌بینیم که مکمل مفاد آیات مربوط 
به شفاعت است و گاهی صریح‌تر از آن, از جمله: 
در تفسیر برهان از امام کاظم علیه السلام از علی علیه السلام نقل شده 
است که قرمود: از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم « 
شفاعتی لأهل الکبایر من‌امتی 

0 من برای مرتکبان گناهان کبیره است » ۷۷ این آنغ عمیر راوی 
گناهان کیره ات ی اف ور ال بسا سین ریات و 
یَشْعَعون لقن ای و مسلماً کسی که مرتکب کباثر شود مورد رضا و 
خشنودی خداوند نیست؟ امام فرمود: هر فرد باایمانی که مرتکب گناهی 
می‌شود طبعاً پشیمان خواهد شد و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«پشیمانی از گناه, توبه است» و کسی که پشیمان نشود موّمن واقعی 
نیست و شفاعت برای او نخواهد بود و عمل او «ظلم» است و خداوند در 
قرآن می‌فرماید: «ظالمان دوست و شفاعت‌کننده‌ای ندارند».(2) مضمون 
نت ای اف که ای اما مسا اه رم ی ی 
ولی ذیل حدیت روشن می‌کند که شرط اصلی پذیرش شفاعت, واجد بودن 
ایمانی است که مجرم را به مرحله ندامت و خودسازی و جبران برساند و 
در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام در نامه‌ای که به صورت 
متحدالما ل برای اصحابش نوشت چنین نقل شده اسپت : ۰ 
من هام آن سععه شماعر السافعین عند الله فطل آلی الله رن ترضی 
عنهة 

؛ هر که دوست دارد مشمول شفاعت شود باید خشنودی خدا را جلب 
کند».(3) لحن این روایت نشان می‌دهد که براي اصلاح اشتباهاتی که در 
زمینه شفاعت برای برخی یاران امام خصوصاً و جمعی از مسلمانان 
به‌طور عام رح داده است صادر شده و باصراحت؛ شفاعت‌هایی که به 
ارتکاب گناه تشویق می‌کند نفی شده است. 


همان 352 


3- همان, ص 53. 


2 

1 در حدبت پرمعنای دیگری از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: » ۲ 
اذا کان یوم القیامة بعت اللة العالم والعابد قاذا وقفا بين یی ]۲۱ عَر وَجّل 
قیل للعابد انطلق الی الجَتْهْ وقیل للعالم قف شم لاس بخسن تأدیبک 
هم 

؛ در روز رستاخیز. خداوند عالم و عابد را برمی‌انگیزد. به عابد می‌گوید تنها 
به‌ سوی بهشت ر وه اما به عالم می‌گوید بایست و برای مردمی که تربیت 
کردی شفاعت کن»(1) در این حدیت پیوندی میان «تادیب عالم» و 
شفاعت او در مورد شاگردانش که مکتب او را درک کرده‌اند دیده می‌شود 
که می‌تواند پرتویی به روی بسیاری از موارد تاریک این بحجت بیفکتد. به 
علاوه اختصاص شفاعت به عالم و نفی 1 از عابد, نشانه دیگری است از 
اینکه شفاعت در منطق اسلام مطلبی قراردادی يا پارتی‌بازی نیست. بلکه 
مکتبی تربیتی و تجسمی است از تربیت در این جهان. 


اشاره 


درک فلسفه‌های اجتماعی و روانی ان چندان مشکل نیست. به‌طور کلی 
توجّه به اصل شفاعت می‌تواند چند اثر زیر را در معتقدان داشته باشد: 


الف) مبارزه با روح یس و ناامیدی: 


کسانی که مرتکب جرایم سنگین می‌شوند از یک‌سو گرفتار ناراحتی وجدان 
و از سوی دیگر گرفتار یاس از بخشودگی در پیشگام_ خدا می‌شوند و چون 
راه بازگشت را به روی خود مسدود می‌یابند عملا حاضر به هیچ گونه 
تجدیدنظر نیستند و با توجّه به تیرگی افق آینده در نظرشان. ممکن است 
ی ازادی عمل برای خود 
دزاشت همانند نتفای که از بهیووی مأیوس شده و سد پرهیز را ۳ 
شکسته اسنت: زرا آن را بی‌دلیل و فاقد تاتیر می‌داند: 


ص: 254 


ب) ناراحتی وجدان: 


که ناشی از این گونه جرایم است موجب اختلالات روانی يا تحریک حسن 
انتقامجویی از جامعه‌ای که او را چنین الوده کرده است می‌شود و به این 
ترتیب. گناهکار به عنصری خطرناک و کانون ناراحتی برای جامعه مبدّل 
می‌شود و لذ| ایمان به شفاعت روزنه‌ای به سوی روشنایی بر روی او 
می‌گشاید و امید به آمرزش, او را به کنترل خویش و تجدیدنظر و حتّی 
جبران گذاشته تشویق می کند, , حسن افتا شون در او تحریک نمی‌شود و 
ارامش روانی به او امکان تبدیل شدن به عنلصری سالم و صالح را ۸ 
بنابراین اگر بگوییم توجه به شفاعت به‌ معنای صحیح» عاملی سازنده و 
بازدارنده است که می‌تواند از فردی مجرم و گناهکار, فرد صالحی بسازد 
توافت نگفته‌ایم. آزاین‌رو می‌بينيم که حتّی برای زندانیان ابد, روزنه 
شفاعت و بخشودگی در قوانین مختلف دنیا باز گذارده شده که مبادا یاس 
و نومیدی آنان را به. کانون ار در درون خود زندان‌ها مبدذل گرداتد یا 
آنان را گرفتار اختلال روانی سازد. 


ص: 255 


اشاره 


5 

یا عَلیت, ثلاث مُجالَسَتهّم تمیثْ القلب: مَجالسَهٌ الأنذال ومَجالسَة الاغنیاء 
والحخدیثٌ مَع‌الساء 

٩ 0 ی‎ 

خاااوارشج 77 415 


لور هدایت 

ان یه ره اد فتاه سار اکرم .لین اد خایه.ب الم ات 
آمترفوشان علی: لب السلام نکانی ا شاد می‌ نوی ار جوا 

1 از این حدیث می‌توان استفاده مهمّی در مورد حیات و مرگ قلب کرد. 
قلب در اینجا کنایه از روح و جان آدمی است. یعنی علاوه بر اینکه جسم 
آدمی حیات و ممات دارد, دل و رو) آدمی دارای حیات و مرگ است که از 
آن تعبیر می‌شود به «حیات و مرگ معنوی». 

امام سخٌاد علیه السلام در مناجات تائبین می‌فرماید: « 

الفی التنصتی الخطایا لاس عسکتتی عامات: قلبی, عظیع تا ین 

؛ خدایا, خطاهایم بر من لباس خواری پوشانده و دوری از تو جامه بیچارگی 


به تنم کرده و جنایات و گناهان بزرگم قلبم را میرانده است». 
این : دعا دلالت دارد که قلب دارای مرگ و زندگی است. و اصلا مناجات 


ص: 6 2 

خود بیانگر عوامل مرگ و حیات قلب است. امام عرض می کند: خدایا با 

توبه قلبم را زنده کن؛ بدین معنا که حیات با توبه و مرگ با گناهان صورت 

می‌پذیرد. 

برخی افراد در کنارشان هزاران درس عبرت صورت هن کیره یا هزاران 

آیه و روایت و مواعظ تکان‌دهنده در گوششان می‌خوانند, اما کوچی‌ترین 

اثری در آنها ندارد. چون قلبشان مرده است. 

حیات را می‌توان با دو چیز به‌خوبی شناخت: حس و حرکت. یعنی موجودی 

که نه احساس دارد و نه حرکت مرده است., يا کسی که سوزن در بدنش 

فرو قف کزخ:: اما تکان نمی‌خورد مردمر است, پا اينکه احساس نف کنو آن 

عضو از بدنش مرده است چنانکه قرآن در بحث از حیات و مرگ معنوی 

گاه مثلا پرخی, مرده‌ها را در ربیف زنده‌ها فرار می‌دهد می‌گوید: « «ولا 
تحسبن الذٍ ین فُتِلوا فی سّبیل اللّه مواّا بل أحْباء عند رئهم یِرَرَقون»؛ (ای 

پیام) 1 مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده‌اند, بلکه 

زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند».(1) يا در جای دیگر 

عده‌ای از زنده‌ها را در صنقت مرده‌ها قرار فن دهد هی کوید: 

«اتک لا تس آ ای ولا تسم الطْمّ الدعَاع» «(2) 

و ِ" می‌فرماید: « ۱ حبا» تا هر کس را که زنده 

است (و حیات انسانی دارد) انذار کند».(3) قرآن وسیله انذار انسان‌های 


زنده است. 


حیات و مرگ دل‌ها 
انسان‌ها دارای چند نوع حیات و مرگند: 


نخست حیات و مرگ نباتی که مظهرش همان نمو و رشد و تغذیه و تولید 


مثل 


1- سوره آل عمران, آیه 169. 
2- سوره نمل؛: آیه 90. 


3- سوره یس ؛ ند 70 


ص: 257 
است و از این نظر با تمام گیاهان همگام است. 
دیگر حیات و مرگ حیوانی که نشانه بارز آن احساس و حرکت است و در 
این دو ور کی نیز با تمام حیوانات یکسان است. ِ 
اما نوع سوم از حیات مخصوص انسان‌هاست و انها را از دیگر گیاهان و 
حیوانات جدا می‌کند که آن حیات انسانی و روحانی است. این همان چیزی 
است که در روایات اسلامی از آن به «حیاةالقلوب» تعبیر شده که منظور 
از «قلب» در اینجا همان «روح». «عقل» و «عواطف» انسان است. در 
سخنان امیرمومنان علی علیه السلام در خطبه‌ها و کلمات قصار نهج‌البلاغه 
روی این مساله بسیار تأکید شده است. در ۷ 110 درباره قرآن 
مي‌گوید: » 
فقو قبه فام یم العلوب 
: 0 فرآن بيندیشید که بهار حیات‌بخش دل‌هاست». 
و در خطبه 133 درباره حکمت و دانش می‌فرماید: « 
هی یام للقلب العَیّتِ 
؛ حکمت مایه حیات دل‌های مرده است». 
و گاهی بیماری قلب را در برابر بیماری بدن قرار داده و می‌فرماید: « 
اد من مرض البِدَّن مَرض القلب 
۱ بدتر از بیماری مار دل اس در سای دنر می فر ما یه ۱ 
من قل وَرَغة مات قلبة 

: هر کس روح ورع‌اش کم شود قلبش می‌میرد».(2) و تعبیرات فراوان 
دیگر. 
از سوی دیگر قران مجید برای انسان نوع خاصطی از بینایی و شنوایی و 
درک و شعور غیر از بینایی و شنوايي و ۰ ظاهری قاثل شده چنانکه 
درباره کافران می‌فر ماید: « «صَدٌ ۳ عمیت هم لایعقلون»؛ (کافران) کر 
و لال و کورند: آزاین‌رو چیزی نمی‌فهمند» رد در جای دیگر منافقان را 
ای سا ها و شوا ان 


تفه باه خکست 99 
2- همان حکمت 349. 


3 سوره بقره, آیه 1171 


ص: 258 

می‌افزاید: «فی فلوبهم مرض فزادهم اه مرصا».(1) 

قرآن مجید کسانی ۰ که ترس از خدا در وجودشان نیست سنگدلانی 
معزفی کرده که قلبشان از سنگٍ خارا, نیز سخت‌تر است: 2 قست 
قَلَوْکمٌ من بَعد دلک قهی کالججارة او أَشْذٌ 2(۰) 

درباره روخن از کافران تعییری دارد که ضمن آن ایشان را تاپاکان 
معژفی ی گناد قی کهید: ‏ ۶ ولنی الذین لَمْ برد جرد ال ان ساره قلَوبَُم»؛ 
انا کسانی‌اند که خدا نمی‌خواهد دل‌هایشان را پاک ۷ ۳۲ در حاخ 
دیگر می‌فرماید: دعوت تو را تنها زنده‌گانی که گوش شنوا دارند اجابت 
می‌کنند نه مرده‌ها. « «ئما یس خی آلذین یِسمَعون وَالْمَوَتی عم اه 
تم الیّه بُرجَمَونَ»؛ تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش شنوا 
در اما مردکان (و آنها که. کونتن.شتوا تدارتته آیمان تضی‌آورند؛ و)اخدا 
آنها را (در قیامت) برمی انگیزد؛ سپس به‌ سوی او بازگردانده می‌شوند». 
[4 از حجموع آنچه گذشت و تغبیرات فراوان ذیکری که شتتنابه آن است 
به‌خوبی روشن می‌شود که قرآن محور حیات و مرگ را همان محور 
انسانی و عقلانی می‌ شمر د؛, چرا که تمام ارزش انسان در همین بخش 
نهفته شده است. 

عوامل مرگ و حیات روحانی بسیار زیاد است. ولی قدر مسلّم اينکه نفاق, 
کبر, عصبیت, 0 و گناهان قلب را می‌میر آند, چنانکه در مناجات 
تائبین از مناجات‌های پانزده گانه زین‌العابدین امام سچاد علیه السلام 
می‌خوانیم 

وأمات ی عَظیم چنایتی ۱ 

رصول, اکرم صلی الله لیم و الم می‌فرمانو همتیتی. نا تسان‌های 
آلوده و پلست؛ قلب را 


1- سوره بقره, آیه 10 
2- سوره بقره, آیه 74. 
3- سوره مائده, 1 1 


4- سوره انعام, آیه 36. 


5- رجوع شود به: تفسیر نموته, ذیل آیات 69 و 70 شوره بسن. 


ص: 259 
یی نی 

«نذل» به‌معنای رذل و پست از نظر اخلاقی, دینی, فکری. 

ات از خهای باه بش هی که 

الف) پدر و مادر که در دامان انها پرورش می‌پابد. 

و ات 


1 1 خداشتاد 
د) دوست و همنشین که بخش عمده شخصیت هر کسی مولود همنشینی با 
دوستان است. یعنی اگر آنان آلوده باشند او هم آلوده می‌شود و اگر اینها 
پاک باشند او هم پاک می‌شود. 

در انسان حالتی روانی به نام «محاکات» (تقلید) وجود دارد که هر چه را 
اطراف او هستند خمیازه می‌کشند. بسیاری از صفات و حالات در انسان 
ین است کمبا شحا ات نا خوداگاه در اسان ,کین می‌نده که ا واه 
آنها تابر اخوال و احلاق,دوسته بر دوشنت. است. فرمووهانظ اکر افراه 
خویشتن‌دار زا دیدید که تقوانتستید انان را در برخفرد ال و دوم تشتخیص 
بد هید نگاه به دوستان و همنشینانش کنید ( 

قانظروا الی جْلَطایّه 

ال بوشک اسان تشن ممقی از افکار و.ضفات اخلاقی عوو را از 
وا ۱ 
فر ات اس وا سس سای له اس با دیجم ات 
فرمود: «درباره کسی قضاوت نکنید تا به دوستانش نظر بيفکنید, چرا که 
انسان به دوستان و یاران و رفقایش شناخته می‌ شود ». 

امام امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید: » 

کم ات و لم تعرفوا ديتَة 


1 یضار الاندازه ‏ ررض 197 


200, 

قانظروا الی حْلَّطایْه قان کانوا هل دین اللّه قهُوَ علی دین اللّه و ان کانوا 
علی عّیرٍ دین ال قلاحظ لة من دین ال 

؛ هرگاه وضع کسی بر شما مشتبه شد و دین او را نشناختید به دوستانش 
نظر کنید, 1 باشتد او تیز بیرو آیین خداست و ار بتر 
آنن خدا| نباشند او نیز بهره‌ای از 1 حق ندارد». 
به‌راستی گاه نقش دوست در خوشبختی و بدبختی انسان از هر عاقلی: 
مهم‌تر است. گاه او را تا سرحد فنا و نیستی پیش می‌برد و گاه او را به 
انج افتگار فن راید 
ار دیدید که عده‌ای لاابالی و ولگرد دور او جمع‌اند, هرچه جانماز آب بکشد 
فریب او را نخورید, زیرا « 
ان المرء علی دین خلیله و قرینه 
اراد فلت زا سید اند 
نی با ایا فلت تا نوا هی مان ام ‌هراه ار آعا فر 
ایشجا سفع اغتباشت. سین نیشت که هر. کس. غتی» نود. بد. باشق. .بسا 
ثروتمندانی که همنشینی با انها سعادت بيافریند, و وه 2 


السلام که روت زیادی داشت و همین که می‌ شنود کسی ذکر «سبوخ 
فحوسش» می‌گوید, نصف اموالش را در راه خدا| به او می بخشد. و این 


حساب دیگری دارد. یعنی در اغنیای و 
بیشتر اغنیا انسان‌های مرقه. بی‌درد. ازخودراضی, متکبُر و غرق در ناز و 
نعمت‌اند و وقتی انسان با آنان می‌نشیند, پا درباره درآمدها, پا درباره 
مخارح اند کت سجن می‌گویند از خدا و پیغمبر و معنویات پا سخنی 
نمی‌گویند يا کم می‌گویند. گام شاید شصت نوع چلوخورش را برای شما 
می‌شمارد, علم و آگاهی و اطلاعات در انواع غذاها, چرندگان و پرندگان. 
وسایل عیش و نوش بسیار دارند, اما همین که یک بجعت اخلاقی شود همه 
ساکت و خاموش می‌ شوند گویی خاک قبرستان بر سرشان پاشیده شده 
اه ام ای 


1- بحارالانوار, ج 74 ص 197. 
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و زنان ِِ ۳1 ۳ ۳ بیشتر ۰ زنان" 0 تجملات 
است, پا درباره زیورآلات و پا عیبجویی دیگران. خلاصه در هر جایی که 
سخن از دنیا و تجقلات و زرق 9 برق باشد موجب مرگ قلب می‌شود, زیرا 
واژه «حجدیت» به معلی گفت‌وگو است و این لا زمه هجالست است. 

قرآن درپاره زنان تعبیر جالبی دارد می‌گوید: « «او من یتشوّا فی‌الْحلَیِة 
َو فی‌الخضام یر میین»؛ آیا کسی را که میان ۳ 
هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست (فرزند خدا می‌خوانید) ؟»(2) 
چرا| که اینان در زینت پرورش می‌يابند. یعنی بافت فکری‌شان بافت 
تجمْلاتی است. به این نکته باید توجه داشت که عوامل حیات و مرگ قلب 
بسیار زیاد است و انسان باید مراقب باشد که روح و جان خود را به دست 
هر کس نسپارد. 


اک ارو که ی ها مک وی 
این باشد که سرچشمه غالب مفاسد اجتماعی ثروتمندان از خدا 
بی‌خبری‌اند که در ناز و نعمت و عیش و هوس غرقند و هر نغمه اصلاحی و 
انسانی و اخلاقی در گوششان ناهنجار است؛ به همین دلیل,. هميشه در 
صف اول در مقابل پیامبران ایستاده بودند و هميشه دعوتشان را که به نفع 
عدل و داد و حمایت از مستضعفان بوده بر ضد خود می‌دیدند.( رجوع شود 
به؛ تفسیر نمونه, ذیل آیات 16- 17 سوره اسراء). 


2- سوره زخرف. [۳ 19 
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0 


یا علمّ, تلا لا تطیقها هذو الامّة: المواساة لاخ فی مالو وانصاف الثاس 
من تفسه وَذِکرّ اللّه علین کز حال ویس هوّ: «سبحان له والجمدُلله ول 
اله لاله وال اکَبِژ» ولکن اذا ورد علی ما بِحرم عَلیه خاف اللّه عَروَجّل 
۳ 

ای علی, سه کار است که اين ات طاقت آن را ندارند (و از همه ساخته 
نیست): 

مواسات با برادران دینی در مال؛ حقْ مردم را از خویشتن دادن و پاد خدا 
در هر حال, ولی یاد خدا (تنها) «سبحان الله ااحندااه و لا اله الااللّه و 
الله اکبر» تیست. بلکه یاد خدا آن است که وقتی, انسان کار رن 
قزار .خی کیزد از خدا بترسد و انا خر ک کوید. 

بحارالانوار ج 77 ص 45 


نور هدایت 

حدیث مورد بحث بسیار پرمحتوا واز احادیث معروف است. حضرت 
می‌فرماید: سه چیز است که ات طاقت آن را ندارند. یعنی کار مشکلی 
است و از همه ساخته نیست. 

1 

«المواساة للاخ» 

انسان در مورد دیگران مواسات داشته باشد. گاه ممکن است انسان 
انفاق کند يا صدقه و قرض بدهد, اما مواسات داشتن یعنی اینکه اموالش 
را با دیگران تقسیم کند و اين کار بسیار مشکلی است. از اين جمله 
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استفاده می‌ شود که گاه از اموال و خوراک و لباس در راه خدا| انفاق کنیم. 
النته دو ان ضورت تباید مغرون تویم که کامی ,بر ذاشته‌ایم» بلکه باید خود 
را مقصضر بدانیم چون هنوز به مواسات و از آن بالاتر به مقام ایثار 
توش اس راز اعله مواساعم مانید لااقل ات انز زا فاص ی 
بگذارد که هر چه کمک می‌کنیم باز خود را مقصّر بدانیم نه طلبکار. چون 


میهمانی ایثارگرانه 


فر محم‌الیبان ل نندم است که کسی خوهفت یا سیر صلی الم غله ول 
آمد و عرض کرد: 

گرسنه‌ام. حضرت دستور داد از منزل غذایی برای او بیاورند, ولی در منزل 
حضرت غذا نبود, فرمود: چه کسی امشب این مرد را میهمان می‌کند؟ 
هووی اي انضار ستاو ادا هل وم بری اس توا کی ۱۳ 
برای کودکان خود چیزی نداشت. غذا را برای میهمان اورد و چراغ را 
افو کرد وب ممسری هد کر را هه رت مات کنو 
سپس زن و مرد بر سر سفره نشستند و بی‌آنکه چیزی از غذا در دهان 
بکذراند دهانشان را تکان می‌دادند. 

میهمان گمان کرد آنها نیز همراه او غذا می‌خورند و به مقدار کافی خورد و 
انها شب را گرسنه خوابيدند. صبح خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله امدند 
حضزت نگاهی ؛ به ایشان کرد و تبسٌم فرمود و بی‌آنکه آتان سخن بگویند آیه 
«ویْوْیْرُونَ علی أه مهم ولو کان يهِمْ حَضاضه»(1) را تلاوت کرد و ایثار آنها 
را ستود.(2) 


مشق وتات 


ابوذر گوید از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: « 
اما هم اخوائکم قاکسوهم ما تبون 


1- ترجمه:« آنها( مهاجران) را بر خود مقذم می‌دارند. هرچند خودشان 
نیازمند باشند». سوره حشر, ایه 9 
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۳2 ممّا تطعمون فما رزوی عَبده بعد ذلک الا ردام ردالَه وازارزه 
را 
؛ زیردستان شما برادران شما هستند از آنچه مف‌بوشنید: به: آنان بیوشانید و 
از آنچه می‌خورید به آنها اطعام کنید».(1) در حدیثی می‌خوانیم: « 
لا تخود للرَجل ان یَخصّ تَفسَه بشیء من الماکول دون عیاله 
: برای اتشسان سزاوار نیست که در خانه غذای ای و داشته باشد و از 
چیزی بخورد که خانواده او نمی‌خورند».(2) 2. « 
دا پیشتر اشارم کرذیم که جامعه اسلامی جامعه‌ای است که حق در آن 
دادنی است نه گرفتتی: یعنی بدهکار دنبال طلبکار هی کرد 
هر وقت صاحب حق را پیدا کرد و حقش را ادا کرد, خدا را شکر می‌کند که 
اک 

» 
وذِکرّ ال علی کل حال 
۳ از جمله چیزهایی که از عهده همگان برنمی‌آید به یاد خدا بودن در همه 
اخوال است. ال سای که رای اسان آنکیوم باحید. 
«ذکر» سه معنی دارد: لفظی, قلبی. عملی. 
ذکر لفظی اسان است و ذکر قلبی مشکل و ذکر عملی از همه مشکل‌تر. 
یعنی اینکه خداوند را در زندگی عملی حاضر و ناظر دانستن, اعمالت 
نشان بدهد که خدا| در انها حضور دارد. 
فرمود ‏ 
"با اک ان افکار از مهمشرنن فگرهانی الست که دز ووانات ی اهنا که 
فراوان شده است, فرمود: ذکر منحصر به اینها نیست,؛ بلکه حقیقت ذکر 
این است که وقتی وارد بر عمل حرامی شود همان قدر از خدا بترسد و 
گناه را ترک کند. 
شابزاین دکر الله کوهر کرانتهانی: است که‌هر عجارم آن کفته فنود کم 
است. اصولا روحع نماز وعیادات ههه.د کر الله است. یعنی به همان مقدار 
از نماز 

‌ِ ر‌ِ 
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که حواسمان هست و در آن حضور قلب داریم, نماز است و بقیه‌ اش 
پوست بدون مغز. هدف اصلی عبادات ذکر خداست که مهم ترین عامل 
حماظت. انسان. در مقایل کناهان است, کسانی که آلوزه ید جنابای: و 
خطاهای و می‌شوند و رسوایی‌های بزیر : به بار می‌آورند قطعاً ال" 
ذکر اللّه نیستند, جون اگر اینها اهل ذکر باشند در هنگام گناه وقتی که به 
باد خدا بیفتند این گونه نمی شدند و این بدبختی‌ها ۲ رسوایی‌ها که درس 
عبرت انتفت نع بای تصی اور دید بنابراین اگر خواستیم خود را در مقابل همه 
چیز بیمه کنیم باید در همه حال به یاد خدا باشیم. , 

یعنی انسان باید عادت کند که خدا را فراموش نکند. مثلا وارد مجلسی 
می‌شود ذکر خدا را دلشته ,باشد. ,ذکر خدا مایه آرامش انسان در این دنیا 


هم هست: «لا بذ کر اللّه تطمَیِ الْفْلوتُ» ۳۱۳ 


«ذکر» چنانکه راغب در مفردات گفته, گاهی به‌معنی حفظ مطالب و 
مفارت آمفة است با این تفاوت که کلمه «حفظ» به آغاز آن گفته می‌شود 
و کلمه «زکر» به ادامه آن و کاهن به‌معنی یادآوری چیزی به زبان پا به 
قلب است. 

در حدیتی می‌خوانیم. که علی علیه السلام فرمود: » 

الذکرٌ ذکران: کر اللّه عَرّ وَجَل عند المَصيَة َافِصَل من ذلک کر الله عند 
ما حره رم له علیک قتکون حاجرا 

ره که دنه است: یاد خدا کردن هنگام مصیبت (و شکیبایی و 
کند و میان او و حرام سدی ایجاد کند».(2) به همین دلیل در برخی روایات. 
ذکر خداوند سپر و وسیله دفاعی شمرده شده. در حدیثی از امام صادق 
علیه السلام می‌خوانیم که روزی پیامبر صلی الله علیه و اله رو به یارانش 
کرد ی » 


ِ- 


تخَذوا خن ققالوا: یا سول ال آمن عدو قد اطَلّنا؟ قال لا وَلکن من 


1- شور رغده آبه 28 


2- بحارالأنوار, ج 93, ص 164. 
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الا قولوا| شبخان: نله والحمثْلله ۳ اله لاله وال أَکبرُ 
؛ سپرهایی برای خود فراهم سازید. عرص ود ای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آیا در برابر دشمنان که اطراف ما را احاطه کرده و بر ما سایه 


افکنده‌اند؟ فرمود: نه, از اتنتن (دونخ)؛ بکویید: 
سبحان اللّه والحمدلله, خدا ۳ به پاکی بستایید و و 1 


حضرت موسی همیشه به یاد خدا بود 


این نکته در زندگی حضرت موسی علیه السلام قابل توچّه است که هميشه 
به یاد خدا و متوجّه درگاه او بود و حل هر مشکلی را از او می‌خواست. 
هنگامی که مرد قبطی را کشت و ترک اولایی از او سرزد فورا از خدا 
تقاضای و کرد «گفت: پروردگارا, من به خویشتن ستم کردم, 
مرا بیامرز» «قال رب انی ظلَمث 7 تفسی قاغفز لی».(2) 


و هنگامی که از مصر بیرون آمد «گفت: پروردگارا, مرا از این قوم ستمکار 


رهایی بخش» «قال رب تجنی من المَوّم الطالمین» 3(۰) 
و هنگامی که متوجّه سرزمین مدین شد «گفت: امید است پروردگارم مرا 


به راه راست هدایت کند» «قال عسی زبی آن یهدینی سواء السبیل» )4 
هنگامی که گوسفندان شعیب را سیراب کرت هدر مایه از میا ۶ کویت: 
پروردگارا., به ِِ ِ نیکی ِ بر من فرو فرستی نیازمندم» «فقال رَبٌ 
آين دعای تس ابص و ۴ ۳ لحظات ژد کین او به‌قدری موذبانه 


- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 29 سوره رعد. 
2- سوره قصص, آیه 16. 
3- سوره قصص, آیه 21. 
4 سوره قصص, آیه 22. 


5- سوره قصص, آنة 24 
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و توأم با آرامش و خونسردی بود که حثّی نگفت خدایا نیازهای مرا برطرف 
کن, بلکه تتها عرض کرد: من محتاح خیر و احسان توام. ۱ 

البثّه تصوّر نشود که حضرت موسی فقط در سختی‌ها در فکر پروردگار بود, 
بلکه ان‌گاه که در قصر فرعون در ناز و نعمت بود خدا را فراموش نکرد. 
لذا در روایات امده است که روزی در حضور فرعون عطسه زد و بلافاصله 
0( 

امد بِلّه رب القالمین 

» گفت, فرعون از شنیدن این سخن ناراحت شد و به او سیلی زد و 
موسی نیز ریش او را گرفت و کشید. فرعون سخت عصبانی شد و تصمیم 
متوجّه کارهای خود نیست وی را از مرگ نجات داد.(1) 


یاد خدا در همه حال 


هنگامی که نام خدا برده می‌شود یک دنیا عظمت, قدرت, علم و حکمت در 
قلب انسان متجلّی می‌شود, چرا که او دارای اسماء حسنی و صفات علیا و 
صاحب تمام کمالات و منژه از هررگونه عیب و نقص است. توجه مداوم به 
چنین حقیقتی که دارای چنان اوصافی است. روح انسان را , به نیکی‌ها و 
پاکی‌ها سوق می‌دهد و از بدی‌ها و زشتی‌ها دور می‌دارد. به تعبیر دیگر, 
بازتاب صفات او در جان انسان تجلی پیدا می‌کند. 

توجّه به چنین معبود بزرگی موجب احساس حضور دائم در پیشگاه اوست و 
با این احساس, انسان از گناه و الودگی فاصله می‌گیرد. یاد او یاداوری 
مراقبت اوست., اد حساب و جزای اوست. یاد دادگاه عدل و بهشت و 
دوزخ اوست و چنین یادی جان را صفا و دل را نور و حیات می‌بخشد. 

به همین دلیل در روایات اسلامی امده است که هر چیز اندازه‌ای دارد جز 
یاد خدا که هیچ حذ و مرزی برای آن نیست. در کافی از امام صادق علیه 
السلام روایت شده 
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ما ین شیء اوه هی الیه الا الک قَلَیسَ له حذٌ ینتهی الیه 

* هر جیزی خدی دارد که وفتی به.آن رسد‌بایان: فی‌پذیرد جن ذکر خندا که 
حذی برای پایان آن وجود ندارد». 

سپس افزود: « ۲ 

ررض ال عَرّ وجل ی فمن ادا ۵ فقو حدهن وَشهزٌ ِِ 2 
صافه فوه خوه وال فمر. عه نز که | الرکد. : 
از لم بقل هچ یم مت 
«یا آیمُا الذین آمَتوا آذکروا اللْ ذِکرّا کییرا* وَسَبْحوة بکرم وأصیلا»(1)؛ 
خداوند نمازهای فریضه را واجب کرده ی آنها را ادا کند حد آن 
نامب شده, ماه مبارک رمضان را هر کس دِ بگیرد حذش انجام گردیده 
و حج را هر کس (یک‌بار) به‌جا آورد همان حد اوست, جز ذکر خدا که 
خداوند به اندک آن راضی نشده و برای فزونی أ حدی قائل نگردیده, 
سیس به‌عنوان شاهد سخن این ۳ را تلاوت فر مود: ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید, خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را تسبیح گویید».(2) امام 
صادق علیه السلام در ذیل همین روایت از پدرش امام باقر علیه السلام 
نقل می‌کند که «او کثیرالدٌکر بود و هرگاه با او راه می‌رفتم ذکر خدا 
هی گقیت و هنگام غذا| خوردن نیز به ذکرخدا| مشغفول بود, حتی‌ وقتی بامردم 
سخن می‌گفت ازذکر خدا غافل نمی‌شد». 

سرانجام با این جمله پرمعنی حدیث مزیور پایان می‌پذیرد: ‌» 

واّیث الذی یَقرا فیه الفُرآن ویَدکژ الله عَز ول فیه تک برکلة وتحطرهة 
القَلایکة وتهت منة الشیاطین وَیَضیء هل الوا نا ی 
الدْریٌ لاه الارض 

" خانه‌ای که در ان تلاوت قرآن شود و خدا یاد شود برکتش افزون خواهد 
شد؛ فرشتگان در آن حضور می‌پابند و شیاطین از ان ی وی و 
اهل آسمان‌ها می‌درخشد همان گونه که ستاره درخشان برای اهل زمین »؟. 
(3) 


1- سوره احزاب, آیات 41 و 42. 


2- کافی, 0 2 ض 99 


3- همان. 
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۳ خانه‌ای که در آن تلاوت قرآن و ذکر خدا نیست برکاتش اندک خواهد 
نود فرشتگان از آن هخرت می کنند و شیاطین در آن خضور داتم دارند. 
این موضوع به‌قدری اهمیت دارد که در حدیثی یاد خدا معادل تمام خیر دنیا 
و آخرت شمرده شده, چنانکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده 
است که فرمود: « 
من اعطی لسانا ذاکرا قَقد اعطی یر الکٌنبا ولا خرة 
؛ آن که خدا زبانی به او داده که به ذکر پروردگار مشغول است. خیر دنیا و 
آخرت به او داده شده» 1(۰) روایات در اهمیت باد خدا| چندان فراوان است 
که اگر بخواهیم همه آنها را در اینجا بیاوریم از عهده کتاب خارج است. این 
سخن را با حدیث کوتاه و پرمعنای دیگری از امام صادق علیه السلام پایان 
می‌بریم آنجا که فرمود: « 
هن اکتر زکر الا وَجل ال ال فی جَتَنه 
9 تسیاز عادخدا کند خداوند اهر در ساند لاف خود در بفشت ترین 
جای خواهد داد».(2) ناگفته پیداست که این‌همه برکات و خیرات مربوط به 
ذکر لفظی و حرکت زبان که خالی از فکر و انديشه و عمل باشد نیست. 
بلکه هدف ذکری است که سرچشمه فکر شود. فعری که بازتاب 
کسترده‌اش در اعمال اتسان. اشکار شود چتانکه در روایات به. این معتی 


مراحل ذکر پروردگار 
یکی از مفسٌران برای ذکر پروردگار مراحلی بیان کرده است: 
1 مرحله اوّل ذکر نام اوست, « «واذکر اسم ی ول الیه تیا ره 


پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند».(2) 2. و ها ای 
ذات لت ی رزید: « «واژکه #تک فی 


[- کافی, 0 2 ض 99 
ای 00 


3- رجوع شود به: تفسیرنمونه, ذیل آیات 41- 44 سوره احزاب. 


2 ستوره. فر کل: ابة 8. 
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تفسیک تصَرّعَا وَخِیقةّ»؛ پروردگارت را دردرون خود ازروی‌تضر]ع وخوف 
پادکن» 2 3. در این مرحله از مقام ربوبیت خداوند فراتر می‌رود و به 
مقام مجموعه صفات جمال و جلال خدا که در اللّه جمع است می‌رسد « 
«یا ۴1 الذین آفتوا ارکنها اللة ذکدا کییژا»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید, 
اه ار وا او 
و مرحله به مرحله تکامل پیدا می‌کند و صاحب ان را با خود به اوج کمال 
می‌برد.(3) 


انواع ذکر 


ذکر بر سه نوع است: زبانی, قلبی, عملی. هرگز نباید تصوّر کرد که منظور 
از ذکر پروردگار با این‌همه فضیلت., تنها ذکر زبانی است., بلکه در روایات 
اسلامی تصریح شده که منظور, علاوه بر آن, ذکر قلبی و عملی است. 
یعنی هنگامی که انسان در برا؛ بر کار حرامی قرار می‌گیرد به یاد خدا بیفتد 
و آن را ترک گوید. , 
هدف این است که خدا در تمام زندگی انسان حضور داشته باشد و نور 
پروردگار تمام زندگی او را فرا گیرد, همواره به او بیندیشد و فرمان او را 
مجلس ذکر مجلسی نیست که گروهی بی‌خبر گرد هم آیند و به عیش و 
نوش بپردازند و درضمن مشتی اذکار اختراعی عنوان کنند و بدعت‌هایی را 
رواج دهند. 

و اگر در حدیثی می‌خوان نیم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: « 
بادروا الی ریاض الجَنّة 
؛ به‌سوی باغ‌های بهشت بشتابید» پاران عرض کردند: « 
وما ریاض الجئْة؟ 
ِ باغ‌های بهشت چیست؟» فرمود: « 
۱ مجالس ذکر است»(4) منظور جلساتی است که ذر ان 


1- سوره اعراف, آیه 205. 

2- سوره احزاب, آیه 41. 

3- فخر رازی, تفسیرکبیر, ج 30 ص 177. 
4 بحارالانوار, ج 93, ص 156, ح 20. 
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علوم اسلامی احیا شود و بحث‌های آموزنده و تربیت‌کننده مطرح گردد, 
انسان‌ها در آن ساخته و گناهکاران پاک شوند و در صراط مستقیم قرار 


گیرند.(1) 


بهترین اذکار 


1 اذکاری در صبح و شام 


در تفسیر قرطبی و تفسیر ابوالفتوح رازی در ذیل ایه 64 سوره زمر 
حدیثی از امیرمومنان علی علیه السلام امده است که گوید از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله تفسیر «مقالید» را پرسیدم. فرمود: «ای علی. از 
کلیدهای پرسیدی و ان این است که هر صبح و شام ده بار این 
جمله‌ها را تکرار کت ۱ 

لا ال لا اه اکبِرٌ وسبحان اللّه والعمدُللّه واستغف الله ولا فقو 1 بالله 
(هَوّ) لول وّلاخز, والظاجرٌ َالباطن [1 ۹ وله الحمذ (یحی وَیمیث) بیده 
الیر وَو علی کل شیء قدیژ 

». سپس افزود: «کسی که هر صبح و شام ده بارٍ اين کلمات را تکرار کند 
خداوند. شش باداش به او می‌دهد که.یکی. از انها را این می‌شمازد که 
خداوند او را از شیطان و لشکر شیطان حفظ می‌کند تا سلطه‌ای بر او 
نداشته باشند». 

ناگفته پیداست که این همه پاداش برای گفتن این کلمات به صورت لقلقه 
ان قست/ باکه آیما نب فحته | سای به آن لازم است. 

این حدیث ممکن است اشاره لطیفی به اسماء حسنای خداوند بوده باشد 
که مبدا خاکمیت و مالکیت اوبر عالخ هستن است*دفت کنید .۱2 


2 ذکر «یا فتاح» 
در برخی روایات روی ذکر (یا فتاح) برای حل مشکلات تکیه شده است, 


چرا که این صفت بزرگ الهی که به صورت صیغه مبالغه از «فتح» آمده 
"۳ 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 25 سوره احزاب. 


2- رجوع شود به: تفسیر نمونه, بل آیة 03 سوره زمر. 


2 

قدرت پروردگار بر گشودن هر مشکل و از میان بردن هر آندوه و غم و 
فراهم ساختن اسباب هر پیروزی است. در واقع جز او فتاح نیست و 
«مفتاح» و کلید همه درهای بسته در دست قدرت اوست. 

واژه «فتح», چنانکه راغب در مفردات می‌گوید, در اصل به‌معنی از بین 
بردن پیچیدگی و اشکال و ان بر دو گونه است: گاهی با چشم دیده 
می‌شود, مانند گشودن قفل و گاه با اندیشه درک می‌شود. مانند گشودن 
پیچید گی آندوه‌ها و غصه‌ها یا گشودن رازهای علوم و نیز داوری کردن میان 
دو تن و گشودن مشکل نزاع و مخاصمه انها.(1) 


کم دک «یونسیه» 


حضرت یونس علیه السلام بعد ات اک ترک اولی مرتکب شد رو به درگاه 
خدا آورد و از پیشگاه مقذسش تقاضای عفو کرد. ۱ 

در اینجا ذکر معروف و پرمحتوایی از یونس علیه السلام در قران نقلم شده 
که بین اهل عرفان به ذکر «یونسیه» معروف است. « «فتادی فی‌الظلماتِ 
آن لاله الا آئت سبحاتک ای رت من‌الظالمین»؛ در آن ظلمت‌ها (ی 
متراکم) ۱ زد. خداوندا, , که معبودی جز تو نیست. منژهی نو من از 
ستمکاران بودم».(2) و بر خود ستم کردم و از درگاهت دور افتادم و و به 
سرزنش تو که جهئثم سوزانی است گرفتار شدم. 

این اعتراف خالصانه و این نسبیح توآم با ندامت, کار خود را کرد و دعایش 
مستجاب شد, چنانکه در قرآن آمده است. « «قَاستجَبتا له وتکْتیهُ من الق 
وکذلک ند تُجی المْوْمنین»؛ ما دعای او را به اجابت اه و از آن اندوه 
نجات بک نریم و این گونه موّمنان را نجات می‌دهیم».(3) 


- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 6 سوره تضا. 


2- سوره انبیاء آیه 87. 
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4 ذکر «لا حول ولا قَوّ الا بالله» 


در تفسیر مجم‌البیان آمده است که دشمنان اسلام فرزند عوف بن مالک؛ 
یکی از پاران پیامبر صلی الله علیه و آله را اسیر کردند. او به حضور 
خضزت: آهد و از این عاجرا و.فقر و تنکدشتی شکایت کرد. حضرت فرمود: 
تقوا پيشه کن و شکیبا باش و بسیار ذکر 

لا حول و لا فوَةَ اایالله 

را بگو. عوف چنین کرد, ناگهان در حالی که در خانه اش نشسته بود 
فر: تدش اصد: وی از غفلت دشمن استفاده کرده و گریخته بود و حثّی 
شتری را از دشمن با خود آورده بود.(1) 


5 «ذکر» در کلام امام صادق علیه السلام 


در حدیئی امام صادق علیه السلام فرمود: « 

من کان ذاکرا له تعالی عَلی‌الْحَقيقَة فقو مُطیغْ وَمن کان غافلا عنة قَهَو 
عاص والطاعه عَلامهة الهدابة 5 عَلامَةه الصلالة وََصلهُما من‌الذکر 
والعفلة. قاجعل قلبک قبلةَ لسانک لا تحرزکة الا باشارة القلب وَمُواققة 
العقل ورضی الایمان قَانّ اللَدَ عالمْ 1 وجه رک وکن کالثازع روحَة أو 
گالواقف فی‌العرض الاکتر 

؛ هر که حقیقتاً و از صمیم قلب به یاد خدا باشد او بنده مطیع خداست. و 
هر که در جریان امور و حالات خود از خدا غافل باشد او بنده عاصی است 
و اطاعت خدا علامت هدایت پیدا کردن و معصیت, علامت گمراهی است و 
اصل و ريشه اطاعت و معصیت. ذکر پروردگار متعال و غفلت از اوست». 
(2) پس قلب خود را مرجع و قبله زبان قرار بده و بی‌اشارت قلب زبان 
خود را حرکت مده و در سخن گفتن موافقت عقل و جهات ایمانی را لازم 
بشمار و متوجّه باش که خداوند بر ظاهر و باطن تو مطْلع است و مانند 
کسی باش که در حالت نزع روح و احتضار است. يا کسی که در عرصه 
محشر برای عرض اعمال حاضر شده و از انچه خداوند متعال تو را تکلیف 
فرموده است از اوامر و نواهی 


1- تفسیر مجمع‌البیان. جح 10, ص 43؛ رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل 
ایات 2 و 3 سوره طلاق. 
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و وعده و وعید, اعراض مکن و به غیر تکالیف خود مشغول مباش و قلب 
خود را به آب خوف و حزن غسل بده. 

و فزار یدج کر خداونه.متعال را به خاطر اینکه او تو را یاد می‌کند, زیرا او 
تو را یاد کرده تست کنیا انکه از نی یا اافتت, پس ذکر کردن او تو را 
مهم‌تر و بالاتر و تمام‌تر و روشن‌تر و هم سابق‌تر است از ذکر تو او را. 

و معرفت پیدا کردن تو به اينکه او تو را ذکر کرده. موجب خضوع و حیا و 
تواضع و انکسار تو است و از این معرفت. دیدن فضل و کرم سابق او 
حاصل می‌شود و هم عبادت‌های تو در این صورت کوچک و کم می‌شود در 
برابر احسان و کرم او, اگرچه طاعت تو بیشتر باشد و باز اعمال تو برای 
او خالص می‌شود. 

و اما ریت و توجّه تو به ذکر پروردگار متعال, موجب خودبینی, خودنمایی, 
سفاهت, درشتخویی با مردم, زیاد شمردن عبادت خود و فراموش کردن 
فضل و احسان اوست و این معنی نتیجه نمی‌دهد مگر دوری از حق را و 
تحصیل نکرده و به‌دست ۳ ۷۵۳ 
خاطر را. 

و ذکر بر دو قسم است: ذکر خالص پروردگار متعال که به موافقت قلب 
صورت می‌گیرد و ذکری که اشعار داشته باشد به نفی ذکری که از غیر خدا 
واقع می‌شود, چنانکه رسول اکرم فرمود: من نمی‌توانم تو را ثنا گویم 
آن‌کوته که نو خون راختا کفتماخ. 

پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای ذکر خالص خود ارزش و قیمتی 
قائل نشد در برابر ذکری که از جانب خود خدا در سابق صورت گرفته 
است. و البثّه رسول اکرم صلی الله علیه و آله به حقیقت آن ذکر پیش از 
اینکه خودش ذکر خدا گوید مطلع و عالم بوده است. 

پس در جایی که پیامبر خدا ذکر خود را نفی کرده و ذکری را که از جانب 
خدا| بوده است اثبات می کند, دیگران به این معنی اولویت دارند و باید 
شخص ذاکر به این نکته هم متوجه باشد که تا پروردگار متعال بنده خود را 


متذکر نشده است 
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به‌وسیله توفیق دادن او هرگز بنده‌ای نخواهد توانست مشغول ذکر خدا 
گشته و او را ذکر گوید. 

توضیح اینکه: هر که در یاد خدا بوده و در حالات و جریان امور خود خدا را 
فراموش نکند, , رفته‌رفته در صراط هدایت و اطاعت فد کون محکم‌تر و 
ثابت‌تر شده, از عصیان و خلاف پرهیز خواهد کرد. 

۵ جدافل از ۶ کر این است که زبانتشن متدکرو کهیای‌ نام دا باشتد و دز 
مرتبه دوم لازم است مراقب زبان خود بوده و بدون اجازه قلب و عقل و 
دین سخنی نگوید. ۳ 

ذکر حق پاک است و چون پاکی رسیدرخت بربندد برون اید پلید 

می‌گریزد ضدها از ضدهاشب گریزد چون برافروزد ضیاء 


حقیقت ذکر 


حقیقت ذکر, به باد خدا بودن و پیوسته در قدم‌ها و حرکات و اعمال خود 
خدا| را فراموش نکردن است و اثر این گونه ذکر, اطاعت بر وزد حاز و از 
صراط عقل و دین بیرون نرفتن و از تکالیف الهی و از و 
پیروی کردن و وعد و وعید و ثواب و عقاب را در نظر گرفتن و از معاصی 
و راه‌های خلاف دوری کردن است. 

اری وظیفه سالک این است که همیشه خطاها و معاصی و بدی‌ها و نقاط 
ضعف و عیب‌ها و نواقص خود را ببیند و این دیدن از دو راه حاصل 
می‌ شود : 

اوّل به‌وسیله توجه به جزئیات و خصوصیات اعمال و کارهاي خود در برابر 
عظمت و جلال حق و هم نسبت به حقیقت وظایف خود به آن‌گونه که لازم 
است که در این صورت همه را ناقص و معیوب خواهد دید. 

دوم از لحاظ توجه به لطف و احسان و کرم و مهربانی و فضل و نعمت‌های 
فعلی و گذشته حق‌عالی ات هدر معایل این الطاف تامتاهی: آنجه شا 
آورده 


2760 ۰ 


7 بود. 
و اندرین صورت شماری بس حقیرطاعت خود گرچه بنماید کثیر 
کی بود لایق زما کار حسن‌در بر الطاف و فضل ذو المنن 
این است که چون به این دو قسمت توجه بیشتر شود بر خضوع و محبت و 
خشوع و بندگی و معرفت و حیا و تواضع و انکسار انسان افزوده می‌شود. 
اينکه پروردگار ۳ خودش را ثنا می گوید تکوینی است و ذکر اعم از 
تکوینی و لفظی و ثنا و غیر آنهاست. پس نناء پروردگار عبارت از خلق و 
تدبیر و نظم و تقدیر و رحمت و سایر صفات فعلیه اوست که هر یک دلالت 
کامل , بر مقام عظمت او دارد و ذکر لفظی بندگان هرگز , ته کمترین عد ان 
ترسد. 
شرسو آ حصت ری ول | رم ای لسن ال بر وی رز 
|« <<« 

که ذکر خالص است نفی فرموده و تنها ارزش و واقعیت را به ذکر 
پروردگار | 
آثنیت علی نفسک)(2) 
قائثل شده است. آری این ذکر اگرچه در مرتبه اوّل به‌طور تکوین و به حد 
تمام از جانب پروردگار متعال است که خود را با آن صفات فعلی معرّفی 
فرموده, در مرتبه دوم که بندگان خدا| نم ان مقامات متوجّه شده و اطلاع 
پخد مت کنند از جایت ابا ضووت کر فته: وان دکر کل وه که انیا 
دکر افظن یه قود .هی کیری ۱ 


2- کافی, 0 3 ض‌ 24<. 


3- مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه, ص 20. 
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اشاره 


7 
با علی, ثلاث من لت ال هن قَه من افضل الّاس. من اتي ال یما 
افترض ال عَلیه هو من اعبد لاس و من ورع ن محارم اللّه قهو من 

وت لاس با من اغتی الّاس. 

ی عل: ی هر که 
ِِ الهی را به‌جأ آورد عابدترین مردم است, هر که از محارم الهی 
بپرهیزد باورع‌ترین مردم است., هر که به روزی خدا قانع باشد از 
بی‌نیا زترین مردم است. 


نور هدایت 
«لقاء اللْه»(1) در اینجا اشاره به مقام شهودی است که مردم در قیامت 


1- اين تعبیر در قرآن مجید معمولا اشاره به قیامت است و چون ملاقات 
حسی درباره پروردگار مفهوم ندارد, زیرا| او جسم نیست؛ دز تعیجه بزحی 
مفسشران ناچار شد‌اند به اصطلاح مضافی در تقدیر بگیرند و بگویند 
منظور« لقاء ثواب الله» یا« ملاقات فرشتگان خدا» است. اما« لقاء» را 
در اینجا می‌توان به‌معنای لقای حقیقی و با چشم دل گرفت, زیرا در قیامت 
حجاب‌ها کنار می‌رود و عظمت خدا و آیات او از هر زمان دیحو نوکت تر 
جلوه می‌کند. انسان به مقام شهود باطنی و دید قلبی می‌رسد و هر کس 
/( عالی‌تری از این شهود نایل 
می‌اید 

فخررازی در تفسیرکبیر در ذیل آیه 44 سوره احزاب بیان جالبی دارد که با 
آنچه گفتیم قابل جمع است. وی می‌گوید: اتان در این اجه متمت عرق 
شدن در امور ماای و تلاش برای معاش, غالبا از خدا غفلت می‌کند. ولی 
در قیامت که همه این مشغولیت‌های فکری برطرف می‌شود انسان با تمام 
وجود رو به پروردگار عالم می‌آود و اين است معنای لقاء اللّه.( رجوع 
شود.به: تفتیر تموته, ذیل آیة 44 سنوره اجزاب). 


2 

می کنند. یعنی در آن روز آثار خداوند به‌قدری نمایان است که کسی شک 
در خداوند نخواهد کرد: « 

لاد رکه المیون فی مُشاهَدة الابصار ولکن رأنة القْلوث یحقایق الایمان 


؛ خدآوند را به چشم سر نتوان دید. ولی قلب‌ها او را با حقیقت ایمان درک 
می‌کنند».(1) آن روز همه خداوند را به حقایق ایمان می‌پذيرند. اگر 
بخواهیم تشبیه ناقص کنیم. مانند حضرت یوسف است که از روز اوّل بر 
برادرانش امتیاز داشت. ولی انان زير بار این امتیاز نمی‌رفتند و بعضی از 
وی را بر دیگران برتری می‌دهد. اما چون حضرت یوسف با تدبیری ِ 
داشت عزیز مصر شد و وقتی برادران دیدند که خداوند چه لطف‌ها به 

کرده است. همگی گفتند: « «تالله لَقَدٌ ءاترک آللة عایا» فد شدا 
خداوند تو را بر ما برتری بخشید».(2) و اين مانند حال کفار در دنیا و 
آخرت است. جون در دنیا حجاب‌ها و آنان را گرفته, زیر بار حق 
نمی‌روند. اما در آنجا آن قدر مسأله آفتابی است که ما برادران یوسف 
روز قیامت « 

یوم لقاء الله 

» گفته‌اند این است که در آن روز چنان آثار عظمتش نمایان است که جای 
تعبیر «لقاء الله» یعنی اینکه انسان خودش را در محضر خدا ببیند. چون 
بذتزین. غذاب: بای بندعان .ان حالت شرمساری است که برای آنها از 
اعمال زشتشان پیدا می‌ شود که از اتش جهنم سوزنده‌تر است. زیرا آن 
روز «یَوم ثبلی السْرائر» است؛ آن وقتی که اعمال همگان نمایان است. 
(3) حضرت فرمود: در آن 


[- کافی, 0 ۳۷ ض‌ 9 
2- سوره یوسف. آیه 91. 


3- سوره طارق,؛ ان 9. 
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روز اگر کسی این سه صفت را داشته باشد از بهترین مردمان است. 
1. « 
من آتی اللَة بما افْترضَ ال علبه قَهَوّ من اعبَد الثاس 

؛ هر که واجبات الهی را به‌جا آوزد, عابدترین مردم است». عجیب است که 
عده‌ای دنبال مستحبات می‌روند و از واجبات می‌هانتد: برخی تا نیمه شب 
سینه می‌زنند يا شب به عبادت و مطالعه می‌گذرانند. ولی نماز صبح‌شان 
لب‌طلایی و قضاست. 

این نکته مهم را پاید بدانیم که هیچ‌کس نه در دنیا و نه در آخرت موقق 
تخواهد.شند مگر آنکه.صبخ‌خیز باشد. هر انسان موفقی را دیدم, از جمله 
کسانی بود که صبح‌خیز بوده‌اند. 

باید دانست که راویان. احادیث بسیاری از ائمه اطهار علیهم السلام در 
بیان فضیلت این وقت روایت کردواند و این وقت را «ساعت غفلت» 
نامیده‌اند. پس سزاوار است که ماه در این ساعت بیداری را بر خواب ب‌ 
غفلت اختیار کند و از خوابیدن در این وقت که پشیمانی و بدی را به دنبال 
دارد احتراز کند. پس خوشا به حال ان سعادتمندی که در وقت غفلت بیدار 
2 خواب و بت هوشیار ۳ در سلک »» 

لک هم الْمْقْلْخون 

« ِِ و از سعادتمندان شود. 
چه خوش سروده است: 
چشم صاحب دولتان هوشیار باشد صبحدم‌عاشقان را ناله‌های زار باشد 
صبحدم 
رئیس المحذئین ابوجعفر محمّد بن علی بن بابویه قَمّی رحمه الله در کتاب 
من لایحضره الفقیه از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
بر و 

تومٌ القداة مَسوَّوم یَطردٌ الزق وَیْصفرٌ اون یره ویْقَبْحَة وه تومُ کل 
مشوّوم. . ان ال تبازک وتعالی یِقَسَمٌ الأرزاق ما بّین طلوع القجر الی طلوع 
الشمس قایاکم لک النومّة 

؛ خوابیدن در وقت صیح, نامبارک و دربردارنده ندامت است و بنده را از 
روزی مقسوم و وظیفه معلوم محروم و چهره را زرد می‌گرداتد. چنین 
خوابی کار هر انسان شوم بی‌سعادت است. و به‌درستی که خداوند روزی 
بندگان را قسمت 
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هی کنج بسن بشما با که از ان شواب: دور کنبه کم خواب در آین وفت: 
آثار زشت به دنبال دارد و نشانه‌های نایسند به وجود می‌آوزد» ,() و نیز 
رئیس المحدئین از امام ابوالحسن الرّضا علیه السلام در تفسیر آیه کریمه 
«قَالمْقشمات امَرّا»(2) روایت کرده است که حضرت فر مود: » 
القلانکه تفن آیرای 

نی آع ما تین طلوع القجر الی طلوع امس قعن ینام فیما تما نا 
غن رٍ رزقه 

فرشعحان:به. اضر .ملک متان: روزی بندگان را مابین طلوع فجر تا ترا مان 
آفتاب قسمت می کنند, پس کسی که در این وقت به خواب رود از روزی 
خود خواب کرده است».(3) یعنی باعث حرمان از روزی مقذر می‌شود. 
نس استه که مت ور اه وقت به خواب نرود تا از رزق مقسوم 
آن روژ مجروم نماتد» 4۰ خلاصه انسان‌های موفق کسانی‌اند که 
صبح خی ند. خواب صبح برای انسان بلاای تشر کی است چون موجب عقبگرد 
او می‌ شود. چه می‌ شود که انسان به جای اينکه یک ساعت دیرتر از خواب 
پلنو نود ی شساعت ونر مخواند, یعنی آن وقت ار ترا که ی 
انسان کار نمی‌کند و از یک ساعت آن به اندازه ده دقیقه هم بهره نمی‌برد 
تبدیل به وقت باارزش کند. 
خلاصه کاری نکنید که انجام دادن مستحبات به واجبات ضرر بزند. تازه حج 
خانه خدا با ان عظمت نباید موجب شود عمل واجب ترک شود. برخی به 
ففت‌ح ات یلم .فصن سا ناه دیده شده که در واجبات کاهلی می‌کنند 
چنین کسانی همان مقذس‌های ظاهری‌اند. 

«2 

ون وَرع غن محارم اللّه قَهَوّ من اوتع الثّاس 

؛ هر که از محارم الهی بپرهیزد باورع‌ترین آست». مقام ورع از تقوا بالاتر 
است, چون ورع بعد از ز کامل شدن 


2- سور ه ذاریات؛ اب 4. 


3- کتاب من لا یحضره الفقیه, جح 1, ص 04ظ. 


4- شیخ بهائی, مفتاح الفلاح, نرجمه علی بن طیفور بسطامی, ص 11. 
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تقواست. ورع حقیقی آن است که انسان به مقامی برسد که گناه را ترک 
کند. 

برخی نسبت به رعایت مکروهات و مستحبات مقیدند ولی نسبت به ترک 
محژمات. مانند غیبت. حسد, ریاکاری و ... بی‌اعتنا هستند. گاهی یک نگاه 
الوده و غلط سر از کفر و نابودی انسان درمی‌اورد. مانند برصیصای عابد 
که بعد از عمری عبادت با نگاهی آلوده, مطیع شیطان شد که سرانجام 
جانش را بر سر این گناه گذاشت و با کفر از دنیا رفت. 


داستان بر صیصای عابد 


در میان بنی‌اسرائیل عابدی بود معروف به برصیصا که سال‌های بسیار 
عبادت خدا کرده بود و به ان حد از مقام قرب رسید که بیماران روانی را 
نزد او می‌اوردند و با دعای او سلامت خود را بازمی‌یافتند. روزی زن 
جوانی را از خانواده‌ای باشخصیّت نزد او آوردند و مقر شد مدتی بماند تا 
شفا یابد. شیطان به وسوسه‌گری پرداخت و آن‌قدر صحنه را در نظر او 
آراست تا مرد عابد به او تجاوز کرد. چیزی نگذشت که معلوم شد آن زن 
باردارشده وچون هميشه هرگناهی سرچشمه گناهان عظیم‌تر است زن را 
کشت و در گوشه‌ای از بیابان دفن کرد. 

برادران زن باخبر شدند که مرد عابد دست به چنین جنایت هولناکی زده 
است. این خبر در تمام شهر پیچید و به گوش امیر رسید. او با گروهی از 
مردم حرکت کرد تا از ماجرا باخبر شود هنگامی که جنایات عابد مسلم 
شد او را از عبادتگاهش بیرون کشیدند. پس از اقرار به گناه دستور داد او 
را به دار بیاویزند, چون بر بالای چوبه دار قرار گرفت شیطان در نظرش 
مجسّم شد و گفت: من بودم که تو را به این روز افکندم و اگر آنچه را 
می‌گویم اطاعت کنی موجبات نجات تو را فراهم خواهم کرد. 

عاید. کف چه کنم؟ گفت: تنها یک سجده برای من کافی است! قایند 
گفت: در این حالت توانایی ندارم. شیطان گفت: اشاره‌ای کفایت می‌کند. 
عابد با گوشه 
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چشم يا به دست خود با اشاره بر شیطان سجده کرد و در دم جان سپرد و 
کافر از دنیا رفت.(1) مراقب باشید ممکن است یک نگاه سرنوشت زندگی 
شما را عو ض کند. در طول تاریخ از اين گونه موارد زیاد داریم که یکی از 
این نگاه‌ها سرنوشت ها را عو ض کرده است- پناه بر خدا از سوء عاقبت. 
اگر کسی چشمش به نامحرم افتاد و صحنه دلیذیری را دید و از آن 
چشم‌پوشی کرد, همان لحظه قلبش از ایمان پرمی‌شود. انسان اگر از 
منظره گناه روی گرداتد احساس می‌کند که قلبش سرشار از نور شده و 
نورانیتی در خود احساس می‌کند. اين امر بسیار مهمّی است که در یک 
ِِ بهشت قرار دارد و در طرف دیگر جهنم. 

»ٍِ 

من قتَعّ یما رَرَفهة الله فَهَوَ من اغتی الثاس 

: هر که به روزی خدا قانع باشد, از بی‌نیازترین مردم می‌شود». 

قناعت نقطه مقابل «حرص؛ بلایی بزرگ است. بدبختی‌هابی که دامان 
بسیاری را می‌گیرد علتش نیازهای زندگی نیست؛ اگرچه مشکلات هست., 
ناراحتی هست, نیاز زندگی را تاه کردن آن‌قدر مهم نیست, بلکه مهم 
هر چه تم دترال حرص برود ادامه می‌يابد. بسیاری از رسوایی‌هایی 
که در مسائل مالی. رشوه, فساد و اختلاس پیدا می‌شود برای برطرف 
کردن نیازهای زندگی نیست. بلکه تفت حر ره سامت ارت یعنی عدم 
رٍضایت به روزی خداست. اختلاس‌ها و دزدی‌هایی که صورت می‌گیرد و 
آمار شگفت‌انگیزی که در جراید می‌نویسند به‌گونه‌ای است که اگر خودش 
و فرزندان و نوه و نتیجه‌هایش هم از آن استفاده کنند تمام ثضی‌لتنود: افکر. 
جز حرص علت دیگری دارد؟ 

درباره مال و ثروت نظرهای متفاوتی در جهت افراط و تفریط وجود دارد: 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه؛ ذیل آیات 15- 20 سوره حشر, به نقل از 
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برخی چنان اهمیتی برای آن قاتلند که آن را حلال تمام مشکلات می‌دانند و 
جای تعجّب هم بیست که این گروه پیو سنه به جمع اموال بیردازند و 
احطفان راضت تست مهم وه سرطن رای آن ان یشیم حال ه 
حرام در نظرشان یکسان باشد. 
در نقطه مقابل جمعیتی‌اند که برای مال و ثروت کمترین ارزشی قائل 
نیستند, فقر را می‌ستایند و به آن ارچ می‌نهند, حتّی مال را مزاحم تقوا و 
قرب خدا می‌دانند. ۲ ۲ 
در برابر اين دو عقیده افراطی و تفریطی, انچه از قران مجید و روایات 
امن تا مس اسماست ها رکفت ایا سس مرا 
- «وسیله» باشد نه «هدف». 
+ آتسان را <اسیر :خود تساز در بلکه اتسان <امیر» بر آن,باشد. 
- از طریق مشروع به دست آید و در راه رضای خدا مصرف شود. 
علاقه به چنین مالی نه‌تنها دنیایرستی نیست. بلکه دلیلی بر علاقه به آخرت 
است. لذا در حدیتی می‌خوانیم که وقتی امام صادق علیه السلام طلا و 
نقره را لعن کرد یکی از اران در تعّب شد. امام فرمود: « 
لیس حیث تذهت الیه ائّما الذْهتبٌٍ " الذی دذهتبت بالاین وَالفِصهٌ الّتی افاحهت 
الکفر 

: منظور از طلا چیزی است که دین را از بين ببُرد و منظور از نقره چیزی 
است که سرچشمه کفر و بی‌ایمانی می‌شود».(1) همچنین از امیرمومنان 
علي علیه السلام روایت شده , است که فرمود: » 
السکرٌ ار شگران: شک الست اب وَسکر المال وَسُکر الوم وَسکر المّلي 
؛ مستی 9 ست: 
مستی شراب, مستی مال, مستی خواب, مستی قدرت» 2(۰) بسا کسانی 
که تا پایان عمر به جمع‌آوری مال مشغولند و سرانجام آن را برای دیگران 
وامن گذارتد: حسابش را آنها باید پس بدهند و بهره اش تصیب دیگران 


ار هار ۳41 17 


هد.همان, من 2-142 15 
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است, لذا در حدیثی می‌خوانيم که از امیرمومنان علی علیه السلام 


پرسیدند: « 
من اعظَم الثاس حَسرءٌ 

چه کسی جسرتش از همه بیشتر است؟» فرمود » 

من ری مالة فی میزان غیره وأَدحَله ال به از وادخل وارِة به الجنْة 


کسی که اموال خود ۳ در ترازوی ِِ ِ قیجزان ببیند, خداوند او 
را به سبب اموالش وارد دوزخ کند و وارث او را به سبب آن وارد بهشت 
سازد» 1(۰) در حدیت دیگری از ِ" صادق علیه السلام گر تین ای ‌» 


«کذلک بريهم اه اعقالمم حسر تٍ عَلَيهمٌ» ؛ (آری) خداوند این‌چنین 
اعمالشان ر به ی ۰ به , آنان نشان می‌دهد»(2) روای یت کرده 
با بر هو 


طاعّة اللّه تلا 1 نی طاعه لاه امنیس 
1 وامی‌گذارد و به سبب بخل, در راه 
در طاعت الهی پا دز هت تنس مصرف می‌کند» (3) سیس امام فرمود: 
«آن شخص آکز گر .ربق اطاعت خدا صرف کند آن را در میزان عمل 
دیگری می‌بیند و حسرت می‌خورد. برای اينکه مال او بوده و اگر در 
معصیت الهی صرف کند سبب تقویت او شده تا گناه کند (و باز عقوبت و 
حسرتش متوجه اوست)».(٩4)‏ 


قناعت در روایات اسلامی 


از علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: « 

القناعهٌ مال لا بِنقذ ۲ 

: قناعت ثروتی تمام‌نشدنی است».(ظ) در حدیثی رسول الله صلی الله 
غنلیه و اله فرمود: « 

من قَتَعَ شیع وَمَن لم یقتع لا بشبع 

" هر که 


1- بحارالانوار. ج 73, ص 142. 
2- سوره بقره, آیه 167. 


4- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل 11 1- 9 سوره همزه. 
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قناعت کند سیر می‌شود و هر که قناعت نکند سیر نخواهد شد».(1) و از 
امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: « 


طوبی لفن اسلم وان قیقد کفاها 
: خوشا به حال کسی که مسلمان باشد و زندگیش به‌اندازه احتیاجش 
باشد» .(2) و در حدیثی پیاهبر خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: « 


ققیژ کل من بَطمغ غنوث کل من بَفتع 

" هر که طمع ورزد نیازمند است و هر که قناعت کند بی‌نیا ز»>.(3) 
او تا ی 2 
2- کافی, 0 2 ض‌ 1410 


3- جامع‌الاخبار: ص 126. 
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اشاره 


9 

با لیث سَیذٌ لأعمال ثلاث خصال عظام: انصافک التّاست من تفسک 
ومواسائک ال فی اللّه عر ول ودکزک ال تبازک وتعالی قلی کل حال. 
۱ ِِ 
1 


نور هدایت 
در اين حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله برترین اعمال را بیان کرده است. 


در حقیقت در این حدبت سه مساله انصاف, مواسات؛ ایثار, جفوتکی: 
ارتباط با خداوند را بیان فر موده. البثه موردهای اول و دوم در ارتباط با 
مردم است : 

« .1 

انصافّک الثاس من تفسک 

»> که تبرجمه روان فارسی ]رد همان ضرب‌المثل معروف: هر چه برای 
خود می‌پسندی برای دیگران هم بیسند» است. یعنی حقٌ دیگران را که بر 
گردن تو است احترام بگذار جتانکة دوست داری دیگران به حق تو که بر 
فمدم‌شان است اخ امس تا رنه 

«انصاف», از ماه «نصف», بعنی انسان جچیزی را به‌طور مساوی بین 
خودش و دیگری تقسیم کند. نصف کردن کنایه از عدالت است یعنی نیمی 
از آنِ تو و نیم دیگر از آنِ من. و اين موضوع تفاوتی نمی‌کند در مورد 
حقوق اجتماعی باشد پا 
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حقوق فردی. همان‌گونه که «قسط» به‌معنای تقسیط کردن و بهره‌دادن 
(البثه ِ به شما و بهره‌ای به من) است. حضرت علی علیه السلام در 
حدیثی فرمو 

«الانصاف افسل الفضایّل 

انصاف بالاترین فضیلت‌هاست».(1) لذا برای روشن‌تر شدن مطلب باید 
مقدمه‌ای ذکر شود: 

اگر ريشه بسیاری از مشکلات اجتماعی را بررسیم متوجّه می‌شویم که 
همه انها به یک چیز برمی‌گردند و آن «حب ذات» (خوددوستی) است. این 
خصیصه موجب می‌شود که انسان همه چیز را برای خودش بخواهد و برای 
دیگران حقی قائل نشود که در نتیجه, حت ذات سرچشمه تجاوز, تکبر, 
حسد می‌شود و در یک کلام, حب ذات ريشه تمام فسادها و ام‌الفساد 
است. 

سوال: اگر خوددوستی نباشد و انسان خودش را دوست نداشته باشد, 
انگیزه تلاش ندارد. مثلا اطاعت پروردگار برای نجات خود است. کسب علم 
برای عالم شدن است., خلاصه تمام کوشش‌ها ناشی از حب ذات است و 
اگر حپٌ ذات نباشد هیچکس حرکت نمی‌کند و در یک جمله حپٌ ذات نیروی 
مح که انسان است. پس چگونه می کو ند حب‌ذات منشاء گناهان است؟ 
جواب: حب ذات افراطی ام الفساد است. یعنی آدمی گاه چنان به خویشتن 
علاقه‌مند می‌شود که هیچ کس را به حساب نمی‌آود و همین منشاً حسد, 
کبر, بخل و بزرگ‌ترین حجاب انسان در سیر و سلوک الی‌اللّه می‌شود. 
خلاصه اگر انسان بیش از اندازه خود را دید دیگر نمی‌تواند خدا را ببیند, 
چون خودخواهی ضد خداخواهی است و نتیجه حب زذات افراطی. 
بی‌انصافی است. و این مانع بسیار قزر کت در راه پیشرفت انسان است. 
لذا اگر بخواهیم مصداق این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله باشیم باید 
حتّی در مباحث علمی انصاف را رعایت کنیم. مثلا اگر چیزی را که زاییده 
فکرم هست و خودم به او علاقه داشتم و اگرچه دلیلش هم ضعیف باشد و 
چیزی را که دیگری می‌گوید حثّی چنانچه دلیل قوی داشته باشد 


غر رالخکم یلم 8 
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اگر انصاف نداشته باشم به آن هیچ اعتنایی نمی‌کنم که در نتیجه, عدالت 
در بحث ندارم. در مباحث علمی هنگامی انسان می تواند به حق برسد که 
انصاف را در آن رعایت کند. وقتی دلایل مخالفان را بررسی و تحلیل 
می‌کند مانند نظریه خودش برای آن دلسوزی کند و تمام جوانب آن را 
تحلیل کند. برخی بزرگان و اساتید ما در بحث و استدلال و مناظره انصاف 
داشته‌اند. در حالات مرحوم شیخ عبدالکريم حائثری رحمه الله موّشس 
حوزه مقدّسه قم نقل می‌کنند که ایشان یک روز بحثی را مطرح و 
به‌گونه‌ای از آن دفاع می‌کرد که همه طلابه به آن معتقد می‌شدند و در 
جلسه بعد خلاف آن نظریه را طرح می کرد و باز به‌ گونه‌ای بحث می‌کرد و 
بحجت دیروز را تضعیف می‌کرد که همه به نظریه دوم ایمان قی اه ونان . روز 
سوم باز به طریقی دیگر. یعنی در نقل سخن دیگران و عقاید مختلف چنان 
رعایت عدالت می‌کرد که گوپبی سخن خودش را می‌پرورد و این چیزی 
است که انسان با حرف به آن نمی‌رسد و حتما باید روی ان کار کرد. 
انصاف اختلاف را از بین می‌برد. این هم در مسائل علمی است و هم در 
مسائل اجتماعی. 

اگر مردم انصاف داشته باشند این همه پرونده در دادگستری‌ها به‌وجود 
نخواهد امد و اینها همه به سبب ان است که فقط منافع خودشان را 
می‌بینند و به منافع دیگران نگاه نمی‌کنند. لذا دعوا و نزاع شروع می‌شود. 
ولی اگر روح انصاف حاکم شود دعوا و نزاعی در کار نخواهد بود. اگر 
انصاف در بین مردم بااشد اختلاف ها از بین می‌رود و پیوندهای فکری و 
داشته باشد جنبه عملی دارد. یعنی مباحث علمی را می‌خواند و سپس 
می‌فهمد, ولی مسائل اخلاقی فهمیدنی نیست., بلکه عمل کردنی و تمرین 
کردنی است. 

فلا و انس یروا تن قطن کیب اگر صدها کتاب هم مطالعه کنی به درد 
نمی‌خورد و راننده نمی‌شوی, چون عملا باید تمرین کرد. اخلاق هم 
همین گونه است, باید ان را تمرین کنی تا در نفس انسان رسوخ کند و جزء 
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انصاف را این‌گونه تمرین کنیم که اگر در جایی 0 دوست ما درست 
حق‌ با شماست.؛ ۳ صورت 19 1 می‌ شود. بتابراین یا دارد 3 
حضرت انصاف را از جمله برترین اعمال بشمارد. 

جالب توجه اينکه در جامعه اسلامی بر خلاف انچه در بین مردم مشهور 
شده که حق گرفتنی است, باید حق دادنی باشد. یعنی چنین نباشد که 
طلبکار برود بفه بدهکار را ره و حقش را از او بستاند, بلکه باید خود 
بدهکار هرگاه زمان پرداخت بدهی اش رسید سراغ طلبکار و صاحب حق 
برود و او را پیدا کند وگرنه اینکه بيایند و از بدهکار حق را بگیرند هنر و 
ِ نیست. خلاصه اينکه در جامعه اسلامی نوبت صاحب حق نمی زر ند 
که مطالبه حق کند, بلکه خود مدیون می‌آید و حق را می‌پردازد. 

» 

» که همان" ۳ ِِ است. در اين جمله به کلمه «خ» (برادر) 
اشاره شده است. می‌دانيم که حدّاقل شرایط برادری؛ مه آتینانت تهج کفر. 
ایتار انست: < «ویفتزون علی لْفُسهم ولو کان بهم 2 حَضَاضَ4ُ»؛ و آنها را بر 
خود مقذم می‌دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند» 01 خلاصه با 
دیگران مواسات داشتن و مواهب الهیّه را با آنان تقسیم‌کردن, محرومان را 
در پناه گرفتن و آنها را مشمول عواطف قراردادن, از جمله بالاترین اعمال 
شمرده شده است. جمله «فی‌اللّه عز وجل» اشاره دارد به اينکه برادری 
بر چند نوع است: 

چا برادری کر اه اسات با ام اما الفی, و کفایت. است. نی 
پیوندهای 


1- تور خر آبه 9. 
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هی و ای اس خر ام ی اس مت 
اشاره به همین قسم سوم از برادری دارد که باید در چنین برادری 
دای 

الب درباره مواسات و ایثار سخن فراوان است ولی همین اندازه در حد 
تدگر اخلافی» که ور اس اساره شده حت الاعمال» ات ... 

تسه مات ما ای ات و اه 


می کنیم 


«ایثار» عبارت از این است که انسان دوست دارد دیگران در نعمت باشند, 
هرچند خودش در محرومیّت به سر ببرد و حتّی حاضر است آنچه را دارد در 
اختیار دیگران بگذارد و از منافع خود چشم بپوشد. این حالت والا را «ایثار» 
می‌گویند که یکی از مهم‌ترین صفات برجسته انسانی است.(1) 


نمونه والای ایثار در خاندان پیامبر 


۱ 
گفتند: ای ابوالحسن, خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می‌کردی. 
علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام و فِضٌّه که خدمتگزار آنان بود نذر 
کردند که اگر شفا یابند سه روز روزه بگیرند (طبق برخی روایات حسن و 
حسین علیهما السلام گفتند ما هم نذر می‌کنیم روزه بگیریم). 

چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند. در حالی که از نظر موادٌ غذایی چیزی 
نداشتند. علی علیه السلام سه من جو قرض کرد و فاطمه علیها السلام 
یک‌سوم آن را آرد کرد و نان پخت. هنگام افطار, سائلی بر در خانه آمد و 
گفت: « 


السلام علیکم آهل تيب محقّد 


؛ سلام بر شما خاندان محمد!» مستمندی از مستمندان مسلمین ام, غذایی 
به من 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 7- 10 سوره یوسف. 
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بدهید. خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت کند. آنان همگی مسکین 
را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب 
ننوشيدند. روز دوم را همچنان روزه گرفتند و هنگام افطار وقتی که غذا را- 
که همان نان جوین بود- آماده کردند, یتیمی بر در خانه امت. ان رود یر 
ایثار کردند و غذای خود را , به او دادند و بار دیگر با آب افطار کردند. . روز 
بعد نیز روزه گرفتند. در سومین روز, اسیری هنگام غروب آفتاب بر در 
خانه آمد, باز سهم غذای خود را به او دادند, هنگامی که صبح شد علی علیه 
السلام. دست. حسنتين علبهما السلام را گرفت. و خدمت پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمد. چون پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را دید که از شلات 
گرسنگی می‌لرزند فرمود: اين حالی را که در شما می‌بینم بر من بسیار 
سخت است. سپس برخاست و با انها حرکت کرد هنگامی که وارد خانه 
فاطمه علیها السلام شد دید در محراب عبادت ایستاده. در حالی که از 
شذات گرسنگی شکمش به پشت چسبیده و چشمانش به گودی نشسته, 
پیامبر صلی الله علیه و آله غمناک شد. 

در این هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: اي محقد, خداوند با چنین خاندانی 
به که نیت من وید ود ان ام سمل ایور اوه رسد 
» 

وک اللّه تبازک وتعالی علی کل حال 

؛ یاد خدا کردن در همه حال». 

در اینجا جمله «علی کل حال» بسیار پرمعناست. همچنان که کلمه «ذکر» 
خیلی معنا دارد. ذکر بر سه قسم است: لسانی, قلبی, جوارحی و عملی. 
یعنی اگر انسان خواست کاری انجام دهد مراقب باشد و دریابد که رضای 
خداوند در چیست. بدین معنی که در همه حال خداوند را حاضر و ناظر 
بداند. در برخی روایات آمده, است: 


وَلیسَ هو ول لاله لاله واللّهاکبر 

؛ 8 آن, کفتزن لاله | لاله و اللّه اکبر نیست. بلکه ذکر این است که شخص 
همیشه به باد ۳ باشد. 

جمله «علی کل حال» (در همه حال), اعم از حال پیروزی و شکست. 
امنیت و ناامنی, بیماری و صحت است. نه اینکه وقتی در خوشی و شادی 
هستی او را 


[- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل ۳۹ 5 سوره انسان. 
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فراموش کنی و فقط هنگامی که محتاج هستی سراغ او را بگیری که در 
این وقت حلّی مشرکان عرب هم در دنیا مخلص در دین می‌گردند «قلدا 
رکبوا فی‌القلک دَعَوّا اللةَ مُخلصین لد الذین» این افتار تفه که 
مراد این است که یاد کردن خدا در همه حال. 
خلاصه اینکه غفلت و نسیان باعث نشود انسان از خالق هستی غافل شود 
وک اد ی بت و حاجات روزمله زندگی باشد. این 
ذکرالله کیمیای اکبر و اب حیات است. چیزی است که قلب انسان را زنده 
نگاه ِ انسان را از لغزش‌ها حفظ می‌کند. درخت ایمان انسان را 
ب کرده و بالنده می‌سازد و در یک جمله, غذای روح انسان و 
09 1 ذکرالله است. ما این را اسان گرفته‌ایم, در ای 
سرمایه‌ای به اين مهمّی در اختیار ههه است ولی از آن غافلیم و واقعا 
همان‌گونه که قرآن می‌فرماید: « «ألا کر | الله ت لو آگاه 
باشید, تنها با یاد خدا دل‌ها, آرام سای آزامشن و اخشاس که در 
قلب و جان به سبب ذکرالله 
77| 
این است که انسان در هر قدم با چیزهایی برخورد می‌کند که ذهن او را 
مشغول می‌سازد لذا باید آن قدر تمرین کند تا بتواند هميشه به یاد خدا و به 
محض اشتغال به کاری خدا را به یاد اورد. 
اصولا باید با باد خدا کار را شروع کند,و این یاد را استمرار ببخشد. لازم 
نیست ریا کند, همان که در قلب «یا الله» بگوید کافی است. در مجلسی 
که مي‌نشیند یا اللّه بگوید. هنگامی که برمی‌خیزد بگوید: « «سبخان زبک 
رب ب العرّة عَمّا یصفون»؛ ؛ منژه است پروردگار تو, ورد ان صاحب قدرت؛: 
از آنچه آنان وصف می‌کنند».(3) 


1- سوره عنکبوت؛ آبه 05 


2- سوره رعد, آیه 28. 


3- سوره صافات., آیه 180. 
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و هرگام سوار بر مرکب می‌ شود بگوید: » «سبخان ال ۳ لا هذا ِ 
کا له رس با همه اهت آن که این زا هس ما ساخته و کر نت ما 
توانایی, تسخیر آن را نداشتیم» 11 و به مقصد که می‌ر سد بگوید: »2 
العمثلله عَلی السّلامة 

؛ خدا| را بر تندرستبی سپاس می‌گویم». 
شروع به غذا| خوردن می‌کند 

۷ 

شکراً له 


بگوید. در هر حال به یاد خدا باشد تا برای انسان به صورت عادت درآید. 
گفته‌اند ذکراللّه انسان را بیمه می‌کند. برخی می‌گویند ما هنوز نتوانسته‌ايم 
ها ی سا دایص ات کی سم سار 
ی باید به یاد او باشیم و این را بدانیم به 
همان اندازه که کر له داریم به همان مقدار هم به سعادت نزدیک‌تر 
می‌شویم و هرچه از ذکر خدا غافل سا بیشتر طعمه شیاطین می‌شویم. 
سوال: دل چگونه با یاد خدا داي می‌گیرد؟ 

انسیان‌ها دص ما 0 ۳۹ ۳ 
کاملا محسوس است. هميشه آرامش یکی از گمشده‌های مهم بشر بوده و 
به هر دری می‌زند تا آن را پیدا کند و اگر تلاش انسان‌ها را در طول تاریخ 
برای پیداکردن ارامش از راه‌های صحیح و کاذب جمع‌اوری کنیم خود کتاب 
بسیار قطوری می‌شود. 

برخی دانشمندان می‌گویند: هنگام بروز برخی بیماری‌های واگیردار همچون 
وباء از هر ده نفر که ظاهرا بق عات هیا می‌صوز نق مرک رشان بفعات 
نگرانی و ترس ۳ از آنها ۱ 9 از ۱۳ 
می‌روند. به‌طور کلی آرامش و دلهره نقش بسیار مهمقی در سلامت و 
بیماری فرد و جامعه و سعادت و بدبختی انسان‌ها دارد و چیزی نیست که 
بتوان از آن به‌اسانی گذشت و به همین 
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دلیل تاکنون کتاب‌های زیادی نوشته شده که موضوع آنها فقط نگرانی و را 
تازی شور یر ات از صحنه‌های غم‌انگیزی که انسان برای تحصیل آرامش 
به هر چیز دست انداخته و در هر وادی گام نهاده و تن به انواع اعتيادها 
داده است, ولی قرآن با یک جمله کوتاه و پرمغز» مطمئن‌ترین و 
نزدیک‌ترین راه را نشان داده و می‌گوید: جبدانید که یاد خدا ارامنخش 


دل‌هاست». ۲ 
برای روشن شدن این حقیقت قرانی به توضیح زیر توجّه کنید: 


عوامل نگرانی و پریشانی 


1 گاهی اضطراب و نگرانی به خاطر آینده تاریک و مبهمی است که در 
برانر انسان خودنمایی می‌کند. اختمال روال تغمت‌ها. کرفتاری ود حنکال 
دشمن, ضعف و بیماری, ناتوانی و درماندگی و احتیاج, همه اینها آدمی را 
رنحج می‌دهد, اما ایمان به خداوند متعال. خداوند مهربان؛ خدایی که همواره 
کفایت بندگان خویش را برعهده دارد می‌تواند این گونه نگرانی‌ها را از میان 
ببرد و به او از امش دهد که نو در برابر حوادثت آینده درمانده نیستی؛ 
خدایی داری توانا و مهربان. 
2 گاه گذشته تاریک زندگی, فکر انسان را به خود ِ می‌دارد و 
همواره او را نگران می‌سازد. تحرانی از گناهانی که مرتکب شده؛ از 
کوتاهی‌ها و لغزش‌ها؛ اما توجه به خداوند توبه‌پذیر و مهربان و بخشایشگر 
به او آرامش می‌د هد و در حقیقت به او می‌گوید عذر تقصیر به پیشگاهش 
ببر؛ از گذشته عذرخواهی کن؛ در مقام جبران برای, که او بخشاینده است 
و جبران کردن ممکن. , 
ای ار سای فا اعصی ه کمن معا ای 
دشمنان داخلی و خارجی, وی را نگران می‌سازد که من در برابر این همه 
دشمن نیرومند در میدان جهاد جه کنم؟ اما هنگامی که به باد خدا| می‌افتد و 
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و رحمت او می‌شود, قدرتی که برترین قدرت‌هاست و هیق چیز در برابر 
آن یازا مقاوفت. بدارده قلیش ارام می‌کیردر با کود: می‌خوند اری تم نها 
تیستنم: , من در سایه رحمت و عنایت خداوند, بی‌نهایت قدرت دارم. 

4 گاهی ريشه نگرانی‌های آزاردهنده انسان. احساس پوچی زندگی و 
بی‌ هدفی آن است, ولی کسی که به خدا| ایمان دارد و مسیر تکاملی 
زندگی را به عنوان هدفی 3 پذیرفته است و تمام برنامه‌ها و حوادت 
زندگی را در همین خط می بیند, نه در زندگی احساس پوچی می‌کند و نه 
همچون افراد بی‌ هدف و مردد سر گردان و مضطرب است. 

5 عامل دیگر تخرائی آن است که انسان گاه برای رسیدن به یک هدف 
زحمات زیادی را متحمّل می‌شود, اما کسی برای زحمات او ارج نمی‌نهد و 
قدردانی و تشکر نمی‌کند, این ناسیاسی او را به‌شدذت رنج می‌دهد 0 
حالت اضطراب و نگرانی فرو می‌برد, ولی هتعافی که احساس کند کسی 
از تمام تلاش‌هایش آگاه است و به آنها ارج می‌نهد و پاداش می‌دهد دیگر 
ججان نگرانی و ۳ است؟ 

کّ بسیاری 0 ات زندگی خود از ِ ربج و ولی هب ۳ 
انکار کرد که توجه به خدا| و لطف بی‌پایان اوء دستور به حسن ظن که 
وظیفه هر فرد باایمانی است. این حالت رنج‌اور را از بین می‌برد و ارامش 
و اطمینان جای آن را می‌گیرد. ۱ 

7 دنیاپرستی و دلباختگی در برابر زرقو برق زندگی ماذی, یکی از 
پر کر ععافل اضظرات ه رای اسان ها درم وفست ضا آنها که عاه 
عدم دستیابی به رنگ خاضصّی از لباس یا کفش و کلاه يا یکی دیگر از 
قزاران فسایل زد کی سا کت ها با؛ رو داد ۳ فکر دنیاپرستان را 
ناآرام و مشوش می‌دارد, اما ایمان به خدا| و توجه به آزادگی موّمن که 
همیشه با زهد و پارسایی سازنده 
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و عدم اسارت در چنگال زرقو برق ِ ماذی همراه است. به همه 
اضطراب‌ها پایان می‌د هد. هنگامی که روج انسان «علی‌وار» آن كویة 
ِ یابد که بگوید: « 

نَ دنیاکم أْهوَنْ عندی من وَرَقَة فی قم جَرادة تقضمها 
#9 شما در نظر مون. بی‌آرزش‌تز آن بر ی ترختی. است. که. در دهان 
فلع باشد که. ارم را می‌جود»(1) دغدغه برای به دست آوردن وسایل 
ماذی پا از دست دادن آن, ج امکان دارد ار افتتتن: روح آ ده را بر هم 
زند و طوفانی از نگرانی در قلب و فکر او ایجاد کند. 
9. عامل مهم دیگر برای نگرانی, ترس از مرگ است که هميشه روح 
انسان‌ها را آزار می‌داده است و چون امکان مرگ تنها در سنین بالا نیست؛ 
بلکه در سنین دیگر به خصوص هنگام ِِ جنگ‌ها, ناامنی‌ها وجود دارد, 
0 فنا و بیستی و بایان همه چیر باشد- خنانکه. ماژیون جهان 
می‌پندارند- این اضطراب و نگرانی کاملا بجاست ان از چنین مرگی که 
نقطه پایان همه آرزوها و موفقیت‌ها و9 خواست‌های انسان است تر سید 
اما هرگاه در سایه ایمان به خدا مرگ را دریچه‌ای به زندگی وسیع‌تر و 
والاتر بدانیم و گذشتن از گذرگاه مرگ را همچون عبور از دالان زندان و 
رسیدن به فضابی آزاد بشماریم, دیگر این تحرانین بی‌معناست, بلکه چنین 
مرگی هرگاه در مسیر ادای وظیفه بوده باشد دوست‌داشتنی و خواستنی 
است. البته عوامل نگرانی منحصر به اینها نیست., بلکه می‌توان عوامل 
فراوان دیگری برای آن برشمرد. البثه باید پذیرفت که بیشتر نگرانی‌ها به 
یکی از عوامل فوق بازمی‌گردد. و هنگامی که دیدیم این عوامل در برابر 
ایمان به خدا ذوب و بی‌رنگ و نابود می‌شود تصدیق خواهیم کرد که یاد خدا 
قابة ار امش دل‌هاشت::< ۱۱ ند گر اللّه تطمیر العاهت (2) 
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سه صفت مهم 


اشاره 


9 

باعل ثلاث من لم ین فیه م بت مملة: و یَحجرَه عن قعاصی اللّه 
عَرُوجل وخْلق بُداری به الثاس وَجِلم رَد به جهل الجاهل. 

ای علی اگر سه چیز در کسی نباشد عمل او کامل نیست: تقوایی که او را 

از گناهان بازدارد. اخلاقی که با آن با مردم مدارا کند, بردباری‌ای که با آن 

ناداني نادان را رد کند. 

بحارالانوار ج 77 ص 45 


لور هدایت 

این حدیث به کسانی که با مردم سر و کار دارند هشدار می‌دهد می‌گوید: 
اکز این سه صفت در کسی نباشد کارهایش به سامان نمی‌رسد و 
برنامه‌هایش با شکست مواجه می‌شود. در واقع در این سه صفت سه 
مساله بررسی شده است: 

الف) رابطه انسان با خدا. 

ب) رابطه انسان با دوستان. 

ج) رابطه انسان با دشمنان. 


الف) رابطه انسان و خدا 


«وَرغ یَحجرهُ عن مَعاصي الله عَر وَجَل 
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ار ای اه هی تفس لاله وال ماس مرک 
در تسیر آن به زحمت می‌افتند. این ملکه باعث ایمنی انسان به‌طور 
صددرصد نمی‌شود, چون اگر صددرصد باشد عصمت است. می‌توان این 
۳ به این صورت تشبیه کرد که جاده معصیت برای بعضی صاف و 
خصای ات موی ما اس یس و ار ین یو | 
موانعی مواجه می‌شوند. مثلا سیم خاردار, دژه. سنگلاخ و ... می‌بینند که 
طی طریق را برای آنان دشوار می‌سازد و مانع سیر آنان می‌شود, ورع نیز 
نظیر همین موانع, آدشت: را از گناه بازمی‌دارد. 
به عبارت دیگر, در جادذه معصیت ؛ خود را مواجه با موانع دیدن و نیرویی که 
انسان را به عقب می‌کشد. به این حالت؛ ورع و عدالت گفته می‌شود. 
سوال: انسان چگونه بداند که ملکه عدالت دارد؟ 
جواب ب این سوال بسیار آیسان است. چون قرآن می‌فر ماید: »2 «بل الاسا 
ِآپِ تفسه بتصیر خ* و آلَقی معاذیرة»؛ بلکه انسان از تست ۶ خویش آگاه 
است, هر چند (در ظاهر) برای خود عذرهایی بتراشد».(1) اگر انسان در 
مقابل دروغ. غیبت؛ مال حرام و ... نیروی بازدارنده‌ای در او بود که به 
عقب بکشاتدش, همین نیروی بازدارنده ورع و تقواست؛ ولی اگر بی‌پر وا 
, چشم و گوش و زبان و سایر جوارحش قید و بندی نداشت, معلوم 
0 که ورع و تقوا ندارد 3 چنین کسی هیچ گاه کارش به سامان 
نمی ر سد. اگرچه ممکن است موقتاً پیشرفت‌هایی عاید انسان شود ولی 
سرانجام سرش به زمین می‌خورد. لذا باید همراه علم, تقوا هم کسب کنیم 
و این نخستين وظیفه است. 
مرحوم ایةالله حکیم رهمه الله در مستمسک می‌گوید: تقوایی که باید 
مرجع تقلید داشته باشد با تقوای فرد عادی تفاوت می‌کند. عدالت در او 
باید ار یه عالی باشد وگرنه زود آلوده می‌ شود چون هرقدر لمیت و 
موقعیت اجتماعی انسان بالاتر رود به همان نسبت خطر آلودگی او بیشتر 
می‌شود. خلاصه به نسبت کشش‌های معصیت باید نیروهای 7 
قوی‌تر باشد. 


1- سوره قیامت, آیات 14 و 15. 
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ب رابطه انسان و دوستان 


اشاره 


«وخْلّقَ پُداری بوالاس 

: و اخلاقی داشته_باشد که با مردم مدارا کند». مردم دارای سلیقه‌های 
مختلفی‌اند و معصولا مشمول این کلام که <« 

صاحتّ الحاجة لاپری الاحاجته 

» یعنی زمانی که مشکل و حاجتی داشته باشد غیر از مشکل خودش هیچ 
چیز دیگری را نمی‌بیند و انتظار هم دارد همه کس و همه چیز مطلقاً در 
اختباز آهباشند. 

کسی که می‌خواهد جزء رهبران جامعه باشد رسالت‌الهی‌ای‌دارد که دا 
نمی‌شود. مگر آنکه دارای اخلاق نیکویی باشد. به عبارت دیگر باید با مردم 
مدارا کند, در مقابل دوستان و توقعات و مزاحمت‌های انها تحمّل و صبر 
داشته ۲ جون چاره‌ای جز این نیست. هرکس در اجتماع موقعیت 
دست‌یکی از علها وریززگان را جی‌کشیه نا بر آن پوسه رید وقتی به او 
گفتند ولتت آقا / نکش ر ِ می‌خواهم ۳ و دست آقا 
۷ مدا ِ ۱ بندگان خدا ۱ اه اه ات ور 
ال ها نمی هل ساسا ی اه لب تور 
می‌کردند. 

پاید برای برخورد با مردم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله 


تصو تفا از اطاق بیافیر لین ال غلیه بر اد 


یزور تامیر ضلی اللم له فا له هدند با ابید عآنداد الم هدر خواجل 
زیادی از نظر ظاهری داشت که یکی از مهم‌ترین آنها جاذبه اخلاقی حضرت 
بود. آان‌چنان صفات عالی انسانی و مکارم اخلاق در او جمع بود که دشمنان 
سرسخت را تحت تاثیر قرار هی‌داد و به تسلیم وامی‌داشت و دوستان را 
سخت مجذوب می‌ساخت. حثّی اگر این را معجزه اخلاقی پیامبر صلی الله 
علیه و آله بنامیم اغراق نگفته‌ايم. چنانکه نمونه‌ای از این معجزه اخلاقی در 
فتح مکه نمایان شد. 

سالیان دراز مشرکان خونخوار و جنایت‌پيشه هرچه در توان داشتند بر ضد 
اسلام و شخص پیامبر صلی الله علیه و اله به‌کار گرفتند, اقا هنگامی که در 
چنگال مسلمین گرفتار 
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شدند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله- برخلاف انتظار دوست و دشمن- 
فرمان عفو عمومی صادر کرد و تمام جنایات آنها را به دست فراموشی 
سیرد مه تا ی ها کر رس ان ی و وی 
دین اللّه آفوَاجا». 

درباره حسن خلق پیامبر صلی الله. عليه. و اله: گذشت. مهربانی.. ایتار: 
فداکاری و تقوای آن حضرت داستان‌های بسیاری در کتاب‌های تفسیر و 
تاریخ امده است. از جمله از حسین بن علی علیه السلام روایت نت 
است که فرمود: «از پدرم امیرمومنان علی علیه السلام درباره ویژگی‌های 
ای اه اب را وان اح تفص بر رات 
فرمود. 

پیامبر صلی الله علیه و آله با همنشینانش دائم خوشرو و خندان و 
سهل‌الخلق و ملایم بود. هرگز خشن و سنگدل و پرخاشگر و بدزبان و 
عیب‌جو و مدیحه‌گر نبود. هیچ‌کس از او مأیوس نمی‌شد و هرکس به در 
خانه. آه .یامد نومید بازنمی‌گشت. سه چیز را از خود رها کرده بود: 
مجادله در سخن, پرگویی و دخالت در کاری که به او مربوط نبود. و سه 
چیز را در مورد مردم رها کرده بود: کسی را سرزنش نمی کرد, لغزش‌ها 3 
عیب‌های پنهانی مردم را جست‌وجو نمی‌کرد. هرگز سخن نمی‌گفت 
درباره اموری که ثواب الهی را امید داشت. هنگام سخن گفتن به‌قدری 
کلامش نافذ بود که همه سکوت اختیار می‌کردند و تکان نمی‌خوردند و 
هنگامی که ساکت می‌شد آنها به سخن درمی‌آمدند, اما نزد او هرگز نزاع و 
مجادله نمی‌کردند. هرگاه مرد غریب و ناآگاه, با خشونت سخن می‌گفت و 
درخواستی داشت تحمّل می کرد و به پارانش می‌فرمود: هرگاه کسی 
حاجتی دارد به او عطا کنید و هرگز کلام کسی را قطع نمی‌کرد تا سخنش 
پاپان گیرد»:(1) ازی اگر این اخلاق کریمه و این ملکات فاضله نبود, آن 
جات عقب‌مانده جاهلی و آن جمع خشن انعطاف‌ناپذیر در آغونشن اسلام 
قرار نمی‌گرفتند و به مصداق «لائقصُوا من حولک» همه پراکنده می‌شدند. 
وجه خوب است که این اخلاق اسلامی امروز زنده شود و در هر مسلمانی 
برته از کلق وغوی یار صلی الم علبه و آلم‌باشد. 


له مقاتی لحار ی که 
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روایات اسلامی در این زمینه چه درباره شخص پیامبر صلی الله علیه و آله 
و چه درباره وظیفه مسلمین فراوان است. از جمله: 
در حدیثی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و له فرمود: » 

الما بعثث لاتمم مکارم الأخلاق 

؛ من برای این" مبعوث شده‌ام که فضایل اخلاقی را تکمیل کنم».(1) به این 
ترتیب: یکی از اهداف اضلی پیامبر صلی الله علیه. و آلّه تکمیل فضایل 
اخلاقی است. 
در حدیث دیگری فرمود: « 

ان المْقَمن [ یدرک بخسن خلقه دَرَجَء قایّم اللیل و صایّم الّهار 

+ موّمن با حسن خلق خود به درجه کسی می‌رسد که شب‌ها به عبادت 
می‌ایستد و روزها روزه‌دار است» .(2) همچنین در روایت دیگری فرمود: « 
ما من شیء آثقل فی‌المیزان من خلق حَسن 

: چیزی در ِِ عمل در روز قیامت سنگین‌تر از خوشخویی نیست».(3) 
و در حدیت ده مود. ‌» 

احگم الی الله 9 آخلاقاً القوط ون أکنافاً تافو وب لغون وأبعصُکم 
الی اللّه المسّاوُون بالّميمة المَفَرُفَونَ بین الاخوان الْمْلْتَمسون للبراء 
العتراتِ 

یب ی یر ی 
هفان. کساتی. که متواضه‌اند: با دیکر ان آمپزش ذارند و مردم بر با انها 
آمیزش دارند. از همه شما مبغوض‌تر نزد خداء افراد سخن‌چینی‌اند که در 
میان برادران جدایی می‌افکنند و در جست‌وجوی لغزش افراد بی‌گناه 
هستند» ,(4) در حدیثی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: » 

ما هن شیء فی المیزان آنقل من خسن الجلق 
: هیچ چیز در میزان (عمل) سنگین‌تر از خوشخویی نیست».(5) و در 
حدیئی دیگر فرمود: « 
انم لن تسَعُوا النّاسَ بأموالِکم قَسَعُوهم بتسط الوْجوة و خسن الحْلق 
؛ شماأ هرگز ی با اموال خود پاسخگوی نیاز همه مردم 


-‌ 


1- مکارم الاخلاق. ص 9. 
2- بحارالانوار, 0 09 ض‌ دود. 


3- همان. 
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باشید. بش با کفاده‌روین و خهوشخویی آنان زا از خود.خشتنود سازید»:(11 
از امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل شده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: « ۱ 
عَلیکم بخسن الحلق قَانّ خسن الحْلق فی‌الجَنَه لا محالة و ایاکم و شوء 
الخلق فان ٌوء الحْلَقٍ فی‌النا الثار لا محالة 
۰ ؛ بر شما باد به خوشخویی, ۳ خوشخویی به ناچار در بهشت است و 
بپرهیزید از بدخویی که بدخویی به ناچار در دوزخ است». 
جابر بن عبدالله انصاری از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت 
فرمود: « 
تسد یسم الرَجُل فی وجه آخیه حسَتَهٌ 

ِ مرد به صورت برادرش از حسنات است».(2) در حدیثی علی علیه 
السلام فرمود: « 
التبسم فی وجه المَوْمن القریب من کفارة الحوب 
؛ رفتار نیتم آ میا موّمن غریب, گناهان را می‌پوشاند» ۱3 از علی علیه 
السلام روایت شده است که فرمود: »2 
بشضاشَه الوجه عَطیَهٌ ثانيهٌ 
؛ گشاده‌رویی, بخشش دومی است».(2) 


ج) رابطه انسان با دشمنان 


«خٌْ یرد به جَهل الجاهل 

در مقابل جاهلان نباید انسان خشونت کند, , چون در اسلام خشونت جنبه 
استثنایی دانت باید از .فرآن بباموزيم که یی‌ضد هخهانده شوزه دارد که 
همه آنها با لفظ «رحمن» و «رحیم» آغاز شده است جز در یک مورد 
(سوره توبه). لذا باید در فقانل. دشمتان تا جایی. که از آن سوغانتفادم 
نشود و آنان خسنور و مسلط نشوند, بردبار و بخشنده بود. 


«حلیم» کسی است که در عین توانایی در هیچ کاری پیش از وقتش شتاب 


2- کافی, 0 2 ض‌ 199 
5 چام الاشباور ص 161 
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نمی‌کند و در کیفر مجرمان عجله به خرج نمی‌دهد, روحی بزرگ دارد و بر 
احساسات خویش مسلط است. 

راغب در مفردات می‌گوید: «حلم» به‌معنی خویشتن‌داری هنگام هیجان 
غضب است و چون این حالت از عقل و خرد ناشی می‌شود گاه به‌معنی 
عقل و خرد نیز به‌کار رفته است.(1) 


پر دیاری در روایات اسلامی 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر جمعیّتی گذشت که بین آنها مرد 
پرقدرت و نیرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمین برمی‌داشت و مردم 
آن را سنگ زورمندان, یعنی وزنه قهرمانان می‌نامیدند و همه از عمل آن 
ورزشکار قوی در شگفت بودند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسید: 
این اجتماع برای چیست؟ مردم کار وزنه‌برداری آن قهرمان را به عرض 
ایشان ۰ فرفود: آیا .به نها نخویم فمچتر از ان فرد کشت ؟ 
۳ 

رجّل ( وشیطان صاجبه 

: قوی‌تر از او کسی است که به او دشنام دهند و بردباری کند و بر نفس 
سرکش و انتفامجوی خود غلبه کند 1 دشنام گو پیروز شود». 

در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود: 

لا تمارین حلیما ولا شفیها قاق العلیع تیک والفية پوّذیک 

۲ مراء و جدال کن و نه با سفیه نادان. چه انسان بردبار 
کینه شما را در دل می‌گیرد و سفیه نادان دست به آزارت می‌زند».(2) 


حلم و حلیم در کلام امام صادق علیه السلام 


امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: 

الجلغ سراجْ اللّهٍ تستضییء به صاحبْة ۳ لا کون خلیماً اعد 
بنوارالقعرفة والتوحید. وَالحلمٌ یدوز علی خمس آوچه: 

آن یکون غزیزا قَیذل آو یکون صادقا قَیهِمْ آو بدعو [لی الق قَیَستحف به 
آو آن یُوْذی بلا 


- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 1001 سوره صافات. 


2- کافی, 0 مر ض 01 د. 
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جُرم آو آن بّطالِتِ بالحق قَبْحالمُوُ فلذا آتبت کلا منها حََهْ ققد آضبت 
وقابلِ السّفیة بالاعراض عنة وتري الجواب ین الثاس آنصارکَ ۳ ح 
جاوت الشفیه: قکانة قد وضع الحطت علی‌النا 

؛ حلم چراغ خداست که انسان با نور آن ی و قرب تون ار 
متعال نزدیک می‌شود. انسان حلیم نمی‌ شود مگر آنکه با انوار توحید و 
معارف الهی ید شود. حلم در پنج حالت صورت می‌گیرد: در موردی که 
عرّت و بزرگی داشته و خوار و کوچک شده است و در حالتی که راست 
می‌گفته و مهم به دروغ شده و در جایی که دعوت به حق می‌کرده است و 
مردم او را اهانت کرده و سبک شمرده‌اند و چون کت جرم و گناهی 
ی یا و ای ی از 
پس حلیم در این پنج حالت با وقار و حوصله, حلم ورزیده و کوچی‌ترین 
تزلزل و حالت ناراحتی پیدا نمی‌کند و حلیم بودن مرد از حلم ورزیدن در 
اين موارد معلوم می‌شود. و سزاوار است که با شخص بی‌خرد و سفیه به 
سوال و جواب نپردازد. بلکه از او روی گرداتئد و اکر اعتراض او را پاسخ 
نگوید دیگرآن با او موافقت کرده و یاری خواهند کرد. ولی جواب دادن و 
بجعت کردن با او مانند هیزم‌گذاردن در منز است که شعله ان را 
افروخته و بیشتر خواهد کرد». 

توضیح اینکه: صفت حلم در مقابل غضب است و بر اثر صبر و تواضع و 
خضوع حاصل می‌شود. خضوع و فروتنی حاصل نمی‌شود, مگر پس از 
تحقق حقیقت توحید و معرفت به عظمت و جلال و قدرت پروردگار متعال. 
و چون انسان خداوند توانا را موَتّر و محیط و حامی مطلق و سلطان 
حقیقی بر همه موجودات صتون د ات۸ قهرا از خود بینی و خودیسندی و 
خودخواهی دور گشته, پیوسته با حالت بندگی و خضوع و خشوع و اطاعت و 
ذلت و تسلیم و تفویض و رضا و صبر زندگی خواهد کرد. این است که در 
روایات شریفه. علم همراه با حلم ذکر می‌شود. یعنی علمی که توام با 
خضوع و خشوع بوده و از خودپسندی و خودخواهی و خودبینی دور باشد. 
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اشاره 


10 
یا علوث, آنهاک هن تلاثِ خصال: العسد والجرص والکیریاء 


ای علی, نت خانند: حرض: ککیره 


نور هدایت 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله در اين بخش از سفارش‌های خود به علی 
علیه السلام به اين نکته تاریخی اشاره کرده که در آغاز اين عالم سه گناه 
ی صورت گرفت: گناه ایلیس, گناه فرزند آدم (قابیل), ترک اولای 
مت ماه ای اک تا سس ام ار مس با 
بوده است: گناه ابلیس از تکبر سرچشمه گرفت که به طرد همیشگی از 
درگاه الهی و گرفتاری به لعن ابدی خداوند منتهی شد. 

سرچشمه ترک اولای ادم علیه السلام حرص بود» زیرا او به میوه‌های 
بهشتی بسنده نکرد و فریب خورد و حرص او را واداشت به سراغ درخت 
نهی شده برود که نتیجه کارش اخراج از بهشت بود. 

به قول حافظ: 

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت‌ناخلف باشم اگر من به جوی 
نفروشم 

قابیل بر اثر حسادت. برادرش هابیل را کشت زیرا| قربانی اش در درگاه 
خداوند قبول نشد ایا خوشه‌های هابیل در درگاه الهی پذیرفته شد. اکنون 


گناه 
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تمام قاتلان دنیا را به گردن قابیل هی گذار تذ: چون او بود که این روش 
ناپسند را برای اوّل بار بنا نهاد. 

وقتی در این تفت کناج تأثل می کنیم درمی‌يابيم که این گناهان ابعاد مختلفی 
دارند. در میان اینها تکبر از همه بدتر است چون سبب کفر شد. حسد در 
درجه بعد قرار دارد چون باعث قتل شد و حرص در درجه سوم است. زیرا 
موجب محرومیت از بهشت شد. خلاصه اینها سه گناه کبیره‌اند. 

تکبُر ابلیس باعث شد حلقه بندگی را از گردن بردارد و رشته عبودیت 
بگسلد و به مقابله با خدا برخیزد, در نتیجه منکر حکمت خدا شد و آن را 
زیر سوال برد و گفت: « «حَلَفتنی من تار و حَلْفتَةُ من طین»؛ مرا از آتش 
آفریده‌ای و او را از گل».(1) شیطان با تکثر گفت: چرا باید در مقابل آدم 
سجده کنم؟ در اینجا تکبر جلوی دید شیطان را گرفت و نگذاشت که 
به‌درستی واقعیّت را ببیند و بر آثر همین تکبر, حکمت الهی را منکر شد و 
با ان به مبارزه برخاست و در نتیجه به لعن ابدی خداوند دچار شد. 

برای درمان این بلای خانمان‌سوز باید ابتدا ريشه و عوامل را شناخت و 
آن‌گاه به درمان آن پرداخت. حضرت رسول صلی الله علیه و آله خطاب به 
ابوذر غفاری فرمود: « 

من مات و فی قلبه منقال دَرَةٍ من کبر لم یجد رایْحَة الجَنَة 

؛ هر که بمیرد و اندکی تکبر در قلبش باشد بوی بهشت به مشامش 


نمی رسد .(2) 


ی 


معجزات خدا را سحر بخواند. مصلحان را مفسد و اندرز دوستان و 
اطرافیان را محافظه کاری و ضعف نفس بشمارد.(3) 


1- سوره اغراف: آبه 12. 


3- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 27 سوره موّمن. 
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تکبُر در روایات اهل‌بیت علیهم السلام 


امیرمومنان علی علیه السلام در نکوهش کبر و خودبرتربینی فرمود: » 
قاعتیروا یما کان قعل اللّهُ یابلیس اذا أحبط عََلَهُ الطویل و جهدهٌ الجهید و 
کان قَد عَبَدّالله ستة آلاف غن کبر ساءة واجدّة فَمَن ذا بعد ابلیس بسلَمٌ 
ی اللّه پمثل معصتة کلا ما کان ال شُبحاتة یدح الجنْة سرا بامرٍ أَخرج 
یه منها مَلَکاً ان خكَمَة في اهل السّماء و اه الأرض لواجد 

؛ پند و عبرت گیرید به آنچه خداوند با ابلیس رفتار کرد, در آن هنگام که 
اعمال و ارات وان ماش ‌های اضرا که شش هرار‌سال شدکن, خدا 
کرده بود» به‌سبب ساعتی تکبر بر باد داد با این حال چه کسی بعد از 
ابلیس می‌تواند از کیفر خدا در برابر انجام دادن همان معصیت مصون 
بماند؟ نه, هرگز ممکن نیست خداوند انسانی را به بهشت بفرستد در برابر 
کاری که به سبب ان فرشته‌ای را از بهشت رانده است. حکم خداوند 
درباره اهل آسمان و زمین یکی است».(1) البتّه اطلاق فرشته بر شیطان 
برای آن است که در صفوف آنها جای داشت و هم‌ردیف آنها بود. 

فر نی ار افاض علت نی الخسه علنه. السام تخل شوه است که فر وه 
» 

وللمعاصی شقباً فأَوْل ما عغصی اللّْ به الکب هی معصية ابلیس حين 
«ابت واستکو وکان من‌الکافرین» ۱ 

والحرصٌ وهی مَعصيه دم وَحَوّاء ثم العسَدٌ وهی مَعصيةٌ ء ابن ادَمَ یث حَسَد 
آخاخ قَقَتَلَه 

؛ گناهان شعب و سرچشمه‌هایی دارند. اوّل سرچشمه گناه (تکبُر) است که 
گناه ابلیس بو ۳ ان از انجام دادن فرمان خدا امتناع کرد و تکبر 
شد, ی ۳ رز قابیل شد که به 
برادرش هابیل حسد ورزید و او را کشت».(2) از امام صادق علیه السلام 
ی »2 


اصول الکفر لته 


1- نهجالبلاغه, خطبه 192. 
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۳ الاستکبارژ والکسد. فا الچرصٌ فان أدَمَ حین هی غن السْجرة 
الچرص علی آن اکل منها وم الاستکبار فابلیس حیث امر بالسُجود 
آننا ال الحسَّد فابنا دم حبث قتل آ< ذهما صاحبةه 
اصول و ریشه‌های کفر سه چیز است: حرص, تکبر,. حسد. حرص سبب 
شد که آدم از درخت ممنوعه بخورد, تکبُر سبب شد که ابلیس از فرمان 
خدا| سرپیچی کند., و اما حسد سبب شد که یکی از فرزندان آدم دیگری را 
به قتل رساتد». 
از پندهای خداوند به موسی علیه السلا است که « 
یا موسی صَع الکِبر ودع الفخر واذکر انک.ساکرن العیر فلتمتعی دلگ مق 
الشهّوات 

: ای موسی, تکبر را رها کن و دست از فخرفروشی بردار و به یاد اور که 
تم ور تسه کت واه تایبا توا ارات با ۱ از 
امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل شده است که امیرالمومنین علی 
علیه السلام فرمود: 
۰ لابن دم وله لَطفة وآخژه جيفة و هو قَایْمٌ بیتَهّما وعاء للغایط ِ 
تن کم آز سر ادش که آغانن تماخه و پایانش مردار و در میان این دو 
حالت. ظرف مدفوع است باز هم تکبر می‌کند».(2) از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است که فرود: »2 
ما من رَجٌُل نکر و جر تجبّر الا لِذِلة وجدها فی تفسه 

ی و ۱۳۳ 
احساس کرده است» .(3) از امیر مقمنان علی علیه السلام نقل شده است 
که فرمود: « 
خالطوا الثاس مخالطء ان ۳ تم مها یکوا عَلَیکُم وان عشتم نوا الیکم 

؛ با مردم چنان معاشرت کنید که اگر در آن حال مردید بر شما بگریند و 
اک زنده ماندید به شما علاقه‌مند باشند».(4) از امام صادق علیه السلام 
نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: » 


چم و 


من یضعه 


ِ 
۳ 


ان ها 
2 
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اللة 

: هر که تکبر ورزد خدا| او را پست می‌گرداتد».(1) از امیر مقمنان علن 
علیه السلام روایت شده است که فرمود: « 

من تکبْر عَلی‌النّاس دّل 

: هر که در مقابل مردم تکبر ورزد خوار می‌شود».(2) از داوود بن فرقد از 
برادرش نقل شده است که گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: ءِ ۳ ۳ س‌ 

ان المْیِکیُرین یُجعلون فی ضُوَر الدژ یتَوطوْهم الثاس حثّی یَفرع اللةْ من 
لچساب ۱ ۱ 

: (روز قیامت) متکبران به صورت مورچه درمی‌ایند و مردم انها را پایمال 
می‌کنند تا انکه خداوند از حساب فارغ شود».(3) 


ریشه‌های تکبر و راه درمان آنها 


اشاره 


سه عامل مهم به‌عنوان سرچشمه تکبر ذکر شده است: 


انسان متکیر بزرگی عالم هستی و کوچکی خودش را نمی‌داند و اگر 
بخواهیم اين علّت را از بین بیریم باید معرفت پیدا کنیم. « 0 
فی‌الاْض, من شجر: أفلام ماک یه هرن قده ار ما تفد 

ث اللو»؛ و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و ر 1 آن 
خر کت در را افزوده شود (این‌ها همه تمام می‌شود ولی) 
کلمات خدا پایان نمی‌گیرد» .)4 تمام علومی که انسان دارد در برخی 
کتابخانه‌هاست. اگر بخواهند همه اين علوم انسانی را که محصول هزاران 
سال است بنویسند شاید به بیشتر از استخر کوچکی مر کت نیاز نباشد. 
حال اگر انسانی به خداوند و عالم هستی معرفت داشته باشد آیا ممکن 
است که در او تکبر پیدا شود ؟ هر وقت از او سوال کنند ی حوند: آن 


ان ور زد 
2- کافی, 0 9 ض‌ 19 


4- سوره لقمان, آیه 27. 
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درس عبرت 
در شهرستان قم پهلوان مسلمان و دینداری بود که قامت رشید و 
نیرومندی داشت. وقتی در کوچه‌ها حرکت می‌کرد جمعی از پهلوانان جوان 
پیرامونش حرکت می‌ کردند. در اواخر عمرش که او را دیدم توانایی راه 
رفتن نداشت و وقتی می‌خواست به حرم بياید او را روی چرخ می‌گذاشتند 
و بچه‌ای هم جناب پهلوان را باید بیاورد که به حضرت معصومه علیها 
السلام سلام کند. به دوستان گفتم بیایید نگاه کنید که این درس عبرتی 
و 
بشری که این همه ضعیف است باید تسلیم حق و خدا باشد. بنابراین 
نشناختن خدا و خویش و جهان. سرچشمه همه این بدبختی‌هاست. 
به دعای عرفه توچّه کنید ببینید چه جمله‌های عجیبی دارد. انسان وقتی 
جانبازی روز عاشورا را می‌بیند تعجب می‌کند. اما دعای عرفه امام حسین 
کلیه ایام را کصمت خوانن دن می‌بابقه حابارش‌جو ان آين معرفب است. 
چون اعمال برخاسته از اعتقاد و معرفت است. می‌فهمد که ان حضرت در 
دعای عرفه عرض می‌کند: 
«الهی من کاتت مه سِثَه قکیف لا تکونْ مساویه مساوی من کاتت حقائقة 
دعاوی قکیف لا تکونٌ دعاویه 3عاوی 
؛ خدایا, اين انسانی که اگر به خوبی‌هایش نیک بنگریم و آن را بشکافیم, در 
وافع عیب و نقص است, چگونه عیب‌هایش عیب نباشد!» 9 این انسانی که 
اگر حقایق و علومش را بشکافیم آميخته با جهل است, چگونه جهلش جهل 
ِ تیوه جرها ری وی بت 9 همه نزن صحت اشت : 
0 هزوم چی آنند توا ایا 3 که ان سا تو را 1 
من دور شده‌ای که بخواهم پا آثار تو را پیدا کنم: « 

قمتّت ین لا تراک ولا تزال غبها رقیاً و خمیزت ضفقه غیج آم تجقل له 
من خبک تصيبً ۲ 
کر میک ان باه سا ان باه ام وهای که 
سهمی از عشق و محبت در دل او نیست». مگر تو کی از من دور شده‌ای 
که واه را ار سار اس 
کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم تو راکی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را 
با صد هزار جلوه برون امدی که من‌با صد هزار دیده تماشا کنم تو را 
در صورتی که خدا و جهان و خودمان را بشناسیم تکبر و غرور از بین 
مثالی برای معرفت دنیا 


ستار گانی که در این دنیا با چشم دیده می‌شود از چهار تا پنج هزار بیشتر 
نیستند, اما با تلسکوپ‌های نجومی و قطر عدسی‌هایش. عظمت این عالم 
نمایان‌تر می‌ شود. تا الان که شماره کرده‌اند تنها در یک قسمت از این 
آسمان که مجموعه کهکشان ماست صد میلیارد ستاره. یعنی صدهزار 
میلیون ستاره وود دارد. تازه اینها فربواط به: انشفان اول است و پشت. آن 
شش آسمان دیگر ۱ است. 

«یّ ۳9 السَمَاء التبا بزیتة الکواکب» .(1) 

و هر 


وی ارت ی ان را انس 


یعلی چلنین کسانی در وجودشان کمبود احساس می کنند و می‌خواهند آن را 
خبراق کنو ان عیبر نو جیران آن:با ره تادبه عاعغاب: انداکتن 
است, پا به اینکه شانه‌ها را به عقب بیندازند و چشمانشان را به آسمان 
بدوزند, به کسی سلام نکنند يا جواب سلام کسی را ندهند. حتّی نزد 
زان کاوان. این مطلبتیه اقات رده اننت. 
در حدیثی از امام, صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: « 
ما من رَجُل تکبّر آو بر ال لذلة وَجدها في تفه 

" هیچ کس اک هر ای که در ذرون جانش احساس 
می‌کند».(2) این همان عقده حقارت است که از آن به لت تعبیر شده 


1- سوره صافات., آیه 6. 


هیلاع ررض درو 
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است, پا بی‌احترامی برخی پدر و مادرها به فرزندانشان باعث می‌ شود آن 
قق ند رجا کمتهد شخصیخ سود ود ترآ وان آن, نب بر قور اون 

کون از مظاهر زشت دنیای ماشینی و صنعتی امروز, فرزندان نامشروع 
است که در اروپا و آمریکا فراوان یافت می‌شوند. در انگلستان نیم میلیون 
فرزند تامسترهع شود می‌شود. السه. این آهار ختدیرن سال قبل است. همین 
اتراد قفتن به حاحعه با هی داسه ال سای اوخایت‌های کشا ها 
سرقت‌ها و ... می‌شوند. 

وقتی پرونده‌ها بررسی می‌ شود می بینیم که درصد بسیاری از جانیان 
پر و همین فرزندان نامشروع هستند. 

کون از عوامل چنین اعمال زشتی, عقده حقارت است که اینان در خود 
می‌يابند. وقتی می‌بیند دیگران پدر و مادر مشخصی دارند و پدر و مادر او 
معلوم تیلست احساس حقارت و کمبود در خود می کند و همین سبب 
جنایت‌ها و کشتارها و ... می‌ شود. ازاین‌رو اولا حس انتقامجویی در او 
شعله‌ور می‌ شود و مد باید از جامعه‌ای که مرا بدین روز انداخته 
انتقام بگیرم. 

تا ما اک وه رم هی 
کند. 

سوال: راه ِِ عقده حقارت چیست؟ 

جواب: این خلاً و کمبود را باید پر کرد و بهترین راه آن ایمان به خداست. 
0 به قلب انسان وسعت می‌بخشد و وقتی دریافت که همه‌چیز 
از خداست و بنده از خود چیزی ندارد دیگر مغرور نمی‌شود و در خود 
حقارت و کمبودی احساس نمی کند. 

عامل دیگر, خودخواهی و حب ذات است. انسان باید خودش را دوست 
داشته باشد, چون اگر خودش را دوست نداشت به دنبال کاری نمی‌رود. 
خودخواهی و خودبینی تبدیل می‌شود که دیگر از خویشتن‌بین, انتظار 
خداجویی و خداخواهی نباید داشت. زیرا این تکبر و خودیسندی کار را به 
جایی می‌رساتد 
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که گمان می‌برد خدا همه فضایل را در وجود او گذاشته و دیکر ان بهره‌ای 
از انها ندارند. 


راه درمان 


باید خوددوستی (حب ذات) را متعادل کرد, زیرا از جمله نشانه‌های ایمان و 
حداقل برادری اسلامي این است که « 
آن تخب لاخبی ها تحت لتفسی 

: هرچه را برای شون ۱ برای دیگران هم بخواه»(1) مبادا خود را 
برتر از دیگران بدانی. به ما دستور داده‌اند در مورد بزرگ‌تر از خود به 
نفس خود بگوید شاید بیشتر از من عبادت کرده است و در مورد کوچک‌تر 
چنین بیندیشد که شاید گناهش کمتر است. همت خود را یک درجه پایین‌تر 
از دیگران بدان. اگر خودیسند نبودی متام خدایسند می‌شوی. 
امام حسن مچتبی علیه السلام به جنادة بن امیه فرمود: »2 
اذا ازدت عزا بلا شیر هيبَهٌ بلا سْلطان فاخژح من دْل معصية ال الی 
عز طاعَّة اللو 

ای جناده, اگر می‌خواهی بی‌خویشاوند عزیز باشی و هیبت داشته باشی, 
از خواری گناه الهی به عژت اطاعت الهی درآی».(2) 
بندگی کن تا که سلطانت کنندتن رها کن تا همه جانت کنند 
خوی شیطانی سزاآوار تو نیست‌ترک این خو کن که انسانت کنند 
چون علی در عالم مردانگی‌مرد شو تا شاه مردانت کنند 
همچو سلمان در مسلمانی بکوش‌ای مسلمان تا که سلمانت کنند 


حرص و از 


خرض.ه از نمی ندایه اسان عقایق را نشد: اسان که می‌واند: با آتدکی 
غذا سیر شود, چه حاجتی به حرص زدن دارد؟ 


[ تا رالاته ای رصن 2224 


هصان ‏ ی 9 
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حرص در روایات اسلامی 


امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: « 

پئس الژفیق الجرص 

: حرص, بد رفیقی است».(1) امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: « 
آغتی الفنی من لم یَکُن للچرص آسیراً 

: بی‌نیازترین بی‌نیازی این است که کسی اسیر حرص نباشد».(2) و در 
حدیث دیگری فرمود: » 

ما قتح ال عَلی عَبد باباً من مر الذنیا الا قح ال عَلیه من الجرص مِنلة 
ی ۳۳ 
مانند آن به روی او باز کرده است».(3) در حدیثی امام صادق علیه السلام 
درباره حرص و آفات و درمان آن فرمود: ۳ 
7 تحرص علی_شیء لو ترَکتة آوصل الیک و کُنت عندالله مُستریحاً مَحمودا 
الگنیا حَلَقها اللهٌ تعالی بعنزلة الظلِ ان طلبتَةْ آتعتک ولا تلحمَة آبداً وان 
ترکتة تیعک وانت ستریع. قال الثبمزٌ صلی الله علیه و آله؛ 

الحریص مَحروم و هُوّ مع جرمانه مَذمُومٌ فی أَیْ شیء کان وکیف لا یتکون 
مجروما و قد قر من وَثاق الله عَرّ وَجّل و خالف قول الله تعالی خی یِول: 
الله 

«الذی حلََکَم ثم ررَقكم نم بُمسْکم " ی 02 »: «حریص مباش به چیزی 
که آگر آن را تر ی کرده و ونبال-نکنی به تو می‌رننند و در یشگاه خداونز 
متعال در خوشی و آسایشن فکری بوده و مورد توجه و لطف او قرار 
خواهی گرفت و در صورتی که از خود حرص نشان دادی از سه جهت نزد 
خداوند متعال موّاخذه خواهی شد: شتاب و حرص در تحصیل چیزی که نباید 
شتاب کرد, ترک توکل در موردی که باید به خدا واگذاشت, عدم رضایت به 
داده و قسمت خدا. آگاه باش که دنیا مانند سایه است. همان‌طور که سابه 
به تبع شخص پدید می‌اید و تابع انسان است و خواه ناخواه از انسان جدا| 
نمی شود انسان نباید در پی و پیرو دنیا باشد. رسول اکرم صلی الله علیه 
7 
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فرمود: «سرانجام شخص حریص محروم می‌شود» انسان حریص گذشته 
از محرومیتی که دارد از نظر پروردگار نایسند است. زیرا بر خلاف دستور 
الهی رفتار کرده است». 
سپس حضرت در ادامه فرمود: « ۱ 
والحریصْ ین سبع آفات: فکز تسه بَدتة و لا تنققة وم لا 7 یم له آقصاة 
وَتَعَب 1 پستریخ منه الاعند المّوتِ ویکونٌ عند الراحة اس ۳ و وف لا 
یورثَه الاعند الموتِ وک عند الراحة أشَة تقباً 

؛ و تب لایستريخ منة الا الوقوع فیه وَخْزن قد در عَلیه عَيشَه بلا فائْدة و 
کیت ۰ محلاص مَعَهٌ من عذاب الله الاان یعفو اللة تعالی عَنة و عقابٍُ 
قَرّ لةُ منة ولا حیلة والمْتوَکلْ عَلي اه بُمسی ویصیخْ فی کتف اللّه 
تیالی و مُو من فی عافتة وقد کل ال له کفانته وقیا لغ من الرجات ما 
اه تعالی به عَليمٌ 
تن خررض در فغایل طفت: [ یت و گرفتاری نخان است: 

1 حرص پیوسته, که موجب فکرهای گوناگون و سبب ناراحتی بدن 
می‌ شود. 

3 شخص حریص هرگز خوشی و آسایش نداشته و هميشه در زحمت و 
4 شخص حریص پیوسته در ترس و اضطراب است, زیرا حال رضا و 
تسلیم و توکل در دل او نیست. 

5 شخص حریص به سبب نرسیدن به مقصود, پیوسته محزون است و 
بدون فایده و بی‌نتیجه اندوهنا ک می‌شود. 

6 شخص حربص هميشه مشغول حساب و نقشه‌ کشی است و فراغت 
ندارد و در صورتی که حرکات و اعمال او بررسی و حساب شود هرگز 
نخواهد توانست از محکومیت دفتر حساب و از گرفتاری محاسبه نجات 
یابد. 

7 شخص حریص در قیامت هیچ راه فرار از عذاب جهئم ندارد. زیرا به 
حکم و قسمت پروردگار متعال راضی نشده و برخلاف وظیفه خود فعالیت 
کرده و از 
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عهده وظایف و تکالیف خود برنیامده است. 

دلیر مقابل حریص, متوکل است که امور خود را به پروردگار متعال 
واگذاشته و او را در کارهای خود وکیل قرار داده است. چنین کسی برای 
هميشه در زیر سایه حمایت و لطف خدا زتدیی کرد و با کمال خوشی و 
آسایش تحت کفایت و کفالت او به ادای وظیفه پرداخته و در جهان دیگر 
مشمول رحجمت و توجه و عطوفت او خواهد شد. 

گر جهان را پر ز در مکنون کنندروزی تو چون نباشد چون کنند 

بر سر هر لقمه ٍِِ عیان‌که فلان بن فلان بن فلان 

هین توکل کن ملرزان پا و دست‌رزق تو بر تو ز تو عاشق‌تر است 

و در پایان حدیث امام اد ق علیه السلام فرموده است: « 

والچرصْ ما یجری فی منافذ عَصّب اللّه تعالی و ما آم یُْحرَم العبدٌ اليقین لا 
یکون حریصا وَالیَقینْ أرض الاسلام وّسماء الایمان 

؛ صفت حرص آبی است که در مجاری غضب خداوند متعال جاری می‌شود 
(و در جایی که غضب و قهر خداوند متعال جریان می‌يابد. حرص هم ظهور 
می‌کند) و تا بنده‌ای از یقین دور و محروم نشده است به صفت حرص مب 
نخواهد شد. و یقین زمین اسلام و اسمان ایمان است». 

حرص عبارت است از علاقه بیش از حد به امور ماذی و منافع دنیوی, 
به‌طوری که از حد اعتدال و میزان صحیح و حدود وظایف الهی خارج گشته 
رحمت و لطف حق تعالی در مواردی که عدالت و ادای وظایف عبودیت 
رعایت می‌شود ظهور پیدا می‌کند و قهرا مواردی که بیرون از مجاری 
خواهد شد. 

گرت هواست که معشوق نگسلد پیوندنگاه‌دار سر رشته تا نگه دارد 

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای‌فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد(1) 


حلسد 


گاه حسادت برادر نسبت به برادر موجب می‌شود که عواطف برادری را 
زیر پا نهد و دست خود را به خون برادر بیالاید. 
نکته مهم این است که چگونه حسد ارت را در ورطه نابودی قرار می‌دهد 

و اگر این آتش درونی مهار نشود, هم دیگران را به آتش می‌کشد و هم 
ی را. 
اصولا طنحاضی که نعمتی به دیگری می‌رسد. ممکن است یکی از چهار 
حالت در انسان پدید اید: 

1 ره می‌کند همان‌گونه که دیگران دارند او هم داشته باشد. این حالت 
را «غبطه » می‌گویند و حالتی است پسندیده, زیرا انسان را ؛ به کوشش 
سازنده وامی‌دارد و هیچ اثر مخزبی در اجتماع ندارد. 

2 دوست دارد آن نعمت از دیگران سلب شود و برای این کار به تلاش 
برمی‌خیزد. این همان حالت بسیار ناپسند «حسد» است که انسان را 
وامی‌دارد بی‌انکه تلاش سازنده‌ای در مورد خودش انجام دهد, به تخریب 
دیگران بپردازد. 

3. آرز و می کند خودشن دارای. آن: تعهت شود ۵ کر ان از آن محر وم بمانند, 
این را «بخل» و انحصار طلبی می‌نامند که انسان همه‌چیز را برای خود 
بخواهد و از محرومیّت دیگران لرت ببرد. 

4 دوست دارد دیگران در نعمت باشند, هرچند خودش در محرومیت به سر 
بترد و حلّی حاضر است آنچه را دارد در اختیار دیگران بگذارد و از منافع 
خود چشم بپوشد و این حالت والا را «ایثار» می‌گویند که یکی از مهم‌ترین 


حسد در روایات اسلامی 


در احادیث اسلامی برای مبارزه با این صفت زشت تعبیرات تکان‌دهنده‌ای 


1- مصباح الشریعه و مفتاح الحقيقه, با تلخیص و تصرف ص 1129 
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دیده می‌شود, به‌عنوان نمونه: 

اژ پیامبز اکرم.صلی الله علیه و اله زوایت: شده است که خداوند موسی,بن 
عمران را از حسد نهی کرد و به او فرمود: 

ام الحايیة ساخط لنمی صاد لعقسعی الذی قسمث تین عبادی ومن یک 
کذلک قلست منه لیس مثی 

؛ حسود در مورد نعمت‌های من بر بندگانم خشمناک است و از قسمت‌هایی 
که میان بندگانم قائل شده‌ام ممانعت می‌کند. هرکه چنین باشد نه او از 
من است و نه من از اویم».(1) از امام صادق علیه السلام نقل شده است 
که فرمود: « 
وه الین الحسَد وَالعجت والفخر 
؛ آفت دين و ایمان سه چیز است: حسد و خودپسندی و فخرفروشی».(2) 
ما فرمود: » 
ان المومن , تغبط ولا بحسد د والمنافق بحسد ولا تغبط 
؛ مومن غبطه می‌خورد وحسد نمی‌ورزد ومنافق حسد می‌ورزد و غبطه 
نمی‌خورد».(3) دررحدیثی علی علیه السلام فرمود: « 
صحْهٌ الجَسَد من قلة الحسَد 
: سلامتی بدن براثر کم بودن حسد است».(4) و در روایتی امام صادق 
علیه السلام فرمود: « 
الحاسد محر بتفیه قبل آن یر بالمحسود 

: حسود پیش از آنکه به محسود زیان رساتد به خود می‌زند».(5) از 
وا روایت شده است که فرمود: « 
ما رای بث طالماً أَشْبَة بقظلوم من الحاسد 


: هیج ستمگری را شبیه تر به تمد بده از حسود ندیدم» ۱91 


آثار سوء حسد در اجتماع 


حسد سر چشمه بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی است, از جمله: 


1و امین وس ۱307 
2- همان. 

3- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 10 سوره یوسف. 
4- بحارالانوار: ج 73 ص 256 

5- همان ص 255. 


06- همان, ضص 256 
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1 حسود تمام یا بیشتر نیروهای بدنی و فکری خود را که باید در راه 
پیشبرد اهداف اجتماعی به کار ببرد در مسیر نابودی و ویرانی صرف 
می‌کند, ازاین‌رو هم سرمایه‌های وجودی خود را از بین برده و هم 
سرمایه‌های اجتماعی را. 

2 حسد انگیزه بخشی از جنایات دنیاست و اگر عوامل و علل اصلی 
قتل‌ها, دزدی‌ها, تجاوزها و مانند ان را بررسی کنیم. خواهیم دید که عامل 
بسیاری از انها حسد است. شاید به همین علت آن را به شراره‌ای از آتنشن 
تشبیه کرده‌اند که می‌تواند موجودیّت حسود يا جامعه‌ای را که در آن 
زندگی می کند به خطر اندازد. 

یکی از دانشمندان می‌گوید: حسد و بدخواهی از خطرناک‌ترین صفات 
است و باید آن را به‌منزله وحشی‌ترین دشمنان سعادت تلقّی کرد و در دفع 
آن کوشید. ۱ 

جوامعی که جمعیلّت ان را حسودان و تنگ‌نظران تشکیل می د هد جوامعی 
عقب‌افتاده‌اند, زیر حسود هميشه می‌کوشد تا دیگران را به عقب بکشد و 
این درست برخلاف روح تکامل و ترقی است. 

تن 1 همه اینها گذشته, حسد آثار نامطلوبی بر جسم و سلامت انسان 
می‌گذارد و حسودان معمولا رنجور و از نظر اعصاب و دستگاه‌های مختلف 
بدن غالبا ناراحت و بیمارند. زیرا امروز این حقیقت مسلم شده است که 
بیماری‌های جسمانی در بسیاری از موارد عامل روانی دارند و در طتٍ 
امروز بحث‌های مشروحی زیر عنوان بیماری‌های «روان‌تنی» به وجود امده 
است که به این بخش از بیماری‌ها اختصاص دارد. 

جالب اینکه در روایات پیشوایان اسلام روی این موضوع تکیه شده است. 
در 0 علی علبه السلام فرمود: « 

الجَسّد من قلةالحسد 

0 آتندرستی از کمی حسد است».(1) و در حدیث دیگر فرمود: « 

العجَبٍ لِغفلة الخساد عن سلامة الاجساد 

عجیب است که حسودان از سلامت جسم خود به‌کلی غافلند».(2) 


1- بحارالانوار, ج 73 ص 256. 


2- همان. 
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حثی در پاره‌ای از احادیثت می‌خوانیم که حسد پیش از انکهة به محسود زیان 
برساند به حسود ضرر می‌زند و به‌تدریح او را می کشد. 

4 از نظر معنوی. حسد نشانه کمبود شخصیت و نادانی و کوتاه فکری و 
ضعف و نقص ایمان است. زیرا حسود خود را ناتوان‌تر از ان می‌بیند که به 
مقام فحسود و بالاتر از آن برشند و لذا می‌کو‌شد که محسود را به. غقب 
برگرداند. ۲ 

به‌علاوه او عملا به حکمت خداوند که بخشنده اصلی این نعمت‌هاست 
معترض است و در مورد اعطای نعمت به دیگران از سوی خداوند ایراد 
دارد. ازاین‌رو در حدیثی از امام صادق علیه السلام ,می‌خوانیم که فرمود: « 
لس اصلهٌ ین عمی القلب والخود لقضل اه تعالی و هما جناخان 


۹ 


للکفر وبالحسد وَقَع اب آدَم فی حسرَّة الابد وَقلک مهلکاً لا یَنجو من ابدا 
: حسد و بدخواهی از تاریکی قلب و کوردلی اشت نز اتکار تععت‌های 
خدا| به افراد سرچشمه می‌گیرد و این (کوردلی و ایراد بر بخشش خدا) دو 
رت به سبب حسد بود که فرزند آدم در حسرتی جاودانی فرو رفت 
و به هلا کتی افتاد که هرگز, از ان رهایی نمی‌پابد».(1) قران محجیبد 
می‌فرماید: « «وائل عليهم تب ی دم بالکه* لژ قّبا قرباتا قلفْبل من 
آحدهما ول بتقتل من الأحر قال لأفتلتک قال انا ینبل اه من الَلَفَینَ» 
و داستان دو فرزند آدم را ادن تین انز | بخوان, هنگامی که هر کدام 
کاری برای تقرّب انجام دادند, امّا از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته 
نشد (برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر) گفت: به خدا 
سوگند تو را خواهم کشت, برادر دیگر گفت: (من چه گناهی دارم زیرا) 
خدا تنها از پرهی زگاران می‌پذیرد».(2) به اين صورت بود که نخستین قتل 
سر را هاش سا سا ات او را 
کشت. پس نخستین قتل به سبب حسادت بود. 

در روایتی حضرت علی علیه السلام فرمود: « 

ان الحسّد یال الایمان ما تأکل الناژ 


2- سوره مائده, آیه 27. 
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الحطبٍ 
؛ حسد ایمان را می‌خورد, چنانکه آتش هیزم را می‌خورد». 

می‌ شود و همین سوءعظن او را از وادی ایمان بیرون می کشد. 

زیان‌های معنوی و ماذی, فردی و اجتماعی «حسد» فوق‌العاده زیاد است و 
آنچه گفتیم در حقیقت فهرستی از آن به شمار می‌رود.(1) البثّه نکته مهم 
این است که «حسد» گاهی در شکل «هدف» منعکس می‌شود و آب و 
رانک دینی به آن می د هد . 

عسدس ک اهاز اب شون اباست: وفتن اب مین اسان خمی تباید 
قضاوت کند و وقتی قادر به قضاوت نبود گویی که انسان دیوانه می‌شود و 
دست به هر عملی می‌زند. حضرت علی علیه السلام در خطبه قاصعه 
سخن بسیار مهمّی دارند که به آن اشاره شد. 

اگر نگاه کنید درمی‌يابید که بسیاری از جنگ‌ها, دزدی‌ها و تجاوزها از همین 
سه گناه (تکبر, حلسد؛ حرص) نشأت گرفته است. 


[- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 5 سوره نساء. 
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سرمایه دینی مردم آخرالزمان 


11 
یا علیث, آَعجَبٌ الثاس ایماناً وَأعظَفهّم یفیناً قوم یکونون فی آخر الرّمان آم 
باکفوا انس ضلی الله.علیه و اله. خی عهم الکه فامتوا سنواد علی 

بیاض. 


ای علی, عجیب‌ترین (مهم‌ترین) مردم از همه کسانی که ایمانشان برتر و 
یقینشان کامل‌تر است, کسانی‌اند که در اخرالژمان می‌ایند, در حالی که نه 
پیامبر صلی الله علیه و آله را دیده‌اند و نه حجّت و امام را, 1 ول 
ایمان ی آهر ند به سیاهی در سفیدی (یعنی همان کتاب‌هایی که در 
دستشان است). 

بحارالانوار, ج 77, ص 56 


لور هدایت 

پیامبر -صلی. الله. علبه: و« اله.در روایتی ذیکر: چنین. کسانی: را «برادران 
خود» نامید, در حالی که به دیگران «اصحاب» اطلاق فرمود. می‌خواهیم از 
این حدیث غیر از موضوع «آخرالرمان» مطلب دیگری استفاده کنیم که 
۱ با تب اهل عم است و آن انتگ تنها 0 دینی مردم 
۱ بزرگ بعنی کنات ها پیشینیان و مطالعه و تحقیق و بحث 
در مورد آنهاست: مگر_در این زمان ما غیر از آن کتاب‌ها به چیز دیگری 
دسترسی داریم 0 قطعاً تنها راه همان کتاب‌هاست. زیرا| نمی‌توانیم به 
حضور پیامبر صلی الله علیه و اله يا امه معصومین علیهم السلام برسیم تا 
تکالیف را بپرسیم. مهم این 
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است که در واقع این سرمایه ارزشمند را در همان مسیری که لازم است 
به کار اندازیم. یعنی بتوانیم با همین کتاب‌ها مردم را به خدا نزدیک کرده و 
با حضرت رسول صلی الله علیه و اله و ائمّه و به‌خصوص امام زمان علیه 
السلام ارتباط دهیم. کسانی که به چنین برنامه‌هایی اهمیت نمی‌دهند 
سخت در اشتباهند, شرا ان خن مری و ععلم زر اسایت: خصرت 
رسول صلی الله علیه و آله است و هر چه هست در همین کتاب‌هاست. 
بنابراین باید مخلصانه در خدمت همین کتاب‌ها باشیم. يعني آنها را خوب 
مطالعه کنیم, خوب بفهمیم و خوب به آنها عمل کنیم و آن‌گاه با روش 
بهتری در راه نشر و تبلیغ آنها بکوشیم که در این صورت ادای وظیفه و خلاً 
| 
کتاب پر کرده‌ایم. اینکه مثلا در بحارالانوار آمده است: » 

من حفظ عَلی امّتی آربعین حدینا عون نها یه ال کعالی و الفرایة 
ققیها عالما 

؛ هر که چهل حدیثی که مردم از آن بهره ببرند حفظ کند, خداوند او را فقیه 
عالم مبعوث می‌کند».(1) معنایش این نیست که آنها را حفظ کنیم, بلکه 
اینها را جمع کرده و آن‌گاه ابلاغ کنند. 

پس مقصود از حفظ, نگهداری و ابلاغ است. لذا علمای بزرگ «اربعین» 
می‌نوشتند و در بین مردم تبلیغ می‌کردند که چهل حدیث حفظ کنند. حتی 
در بین اصحاب کسانی بودند که بیش از چهل هزار حدیث حفظ داشتند و 
به ات ابلاغ کردند. 

چه افتخاری از اين بالاتر که انسان احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و 
اهل بیت علیهم ون را به اتعیتت برساند. ۳ محرومند از سعادت 
مطالب آنها نیست.؛ در خالی که قرآن می‌فرماید: » «قَه جَاءَکم من الله تٌ تور 
وکاب مبین »: از جانب خدا| نور و کتاب روشنگری به سوی شما آمد» ۳ 
ای 


2- سوره مائده, آیه 15. 
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9 در بحارالائوار آمده است: ِ» 
کلامشکّم تور ژ وامژکم ژشد وَوَصیَکَم الوی 

: سخن شما نور و فرمان شما رشد و سفارش شما تقواست» :(1) واقعاً 
چه لذت‌بخش است که انسان چهل حدیبت را حفظ کند و بگوید و روز 
ات در صف عالمان و فقیهان قرار گیرد. بنابراین باید بکوشیم تا در هر 
مجلسی سخنی از معصومین علیهم السلام گفته شود. 
باید توجّه داشت که تمام دنیاء چه دنیای ظلم و چه عدالت. روی همین 
کتاب‌ها (سواد عَلی‌البیاض) می‌چرخد. حافظان کلام اهل‌بیت علیهم السلام 
حافظان دین‌اند و اینجاست که می‌بينيم انسان‌هایی مبارز, ایثارگر. عالم, 
فداکار و آگاه پرورش پیدا مف کنند. 
اکنفن به سنو حدیت در بانخ نشر احادیث و تعلیم آنها توجه کنید: 
و ۰ ۳۳ 
سه بار فرمود: « 
للم ارخم خلفایی تلانا قیل يا سول ال ومن خلفاوک؟ قال: 
9 حدیتی وَسنتی ِِ ۳ تها امتف 
: خدایا, جانشینان مرا رحمت کن! پر سیدند: ای پیامبر خدا, جانشینان تو 
کیانند؟ فر مود: آنان که حدیث و سنت مر( تبلیغ. کردم و آن. زا به امتم 
می‌آموزند».(2) عبدالله بن صالح هروی می‌گوید از امام رضا ۹ السلام 
شنیدم که فرمود: « 
| ۲ 
1 خداوند رجمت کند بنده‌ای که امر ما را زنده کند». پر سیدم چگونه امر 
شما زنده می‌شود؟ فرمود: « 
تعلم لو ویعلمها التاس فان الثاس لو علموا محاسن کلامنا لائبعونا 

؛ علوم ما را فرا می‌گیرد و آن را به مردم می‌آموزد. اگر مردم سخنان 
زیبای ما را بدانند قطعا از ما پیروی می‌کنند».(3) جمیل بن دزاج و دیگران 
از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند که فرمود: « 
بادر وا آولاةکم بالحخدیت قبل آن تسیقکم لبم المَرجتَةٌ 
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بشتابید پیش از آنکه مرجثه در تعلیم آنان بر شما سبقت گیرند».(1) در 
حدیتی امام صادق علیه السلام فرمود: »» 
حذئوا عبا و لاحرج رجم اللَةْ من أحیی آمنا 

: از ما حدیث نقل کنید و احساس سختی نکنید. خدا رحمت کند کسی را که 
امد جاسا. تم این 2 فضیل سار می کفند آمام باکر عاه السلار 
به من فرمود: « 
با فصیل ان حدنتا یی لفات 

اف فضیل: خن .ها دل‌ها را تدم مت گنه( از پیامیز خدا صلی. الا 
علیه و آله روایت شده است که فرمود: »2 
تذاکروا وتلاقو | 5 تحدّئوا قَانٌ الحدیت حلاء القلوب ان القْلوبِ لَترینْ کما 
برین السَّیفٌ و لاو الحدیتُ 

" با یکدیگر گفت‌وگو و ملاقات داشته باشید و حدیبت بگویید, زیرا حدیبت 
مایه روشنی دل‌هاست. همانا دل‌ها زتکار به خود می گیرند چنانکه شمشیر 
به خود زنگار می‌گیرد و جلای آن حدیث است».(4) و در حدیثی امام باقر 
علیه السلام فرمود: « 
وبالذراياتِ للوایات بَعلو الموْمن |لی آقصی رجات الایمان 
۰ پیروان اسلام در پرتو معرفت واقعی و درک حقایق طلقی روایات؛ 
می‌توانند به عالی‌ترین مدارج ایمان نایل شوند».(9) 
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با علی تلا حصال من ای الایمان: آلانفاق فی الاقتار وانصاف التاس 
۷۳۹ 

ای مه بر ار این اسان ات انفایور کشت ادا حتوق 
دیگران, دانش آمو هلان ان 


نور هدایت 

فاص نم و ور ای اد نت مس میا 
حقایق ایمان شمرده. که در حقیقت آشاره دارد به سه قسم از انواع انفاق 
(انفاق‌های مالی. , حقوقی, علمی) و بخش مهم و اساسی ان ایمان است. 
پپامبر اعظم صلی الله علیه و آله درباره مفهوم «انفاق»,می‌فرماید: « 

کل معروف صَدَقَه و ما أنقق الرَجْلْ غلی تفسه و أهله کیب له َدقَهُ و ما 
وقی به الرّجْل عرضة قَهوّ صَدَقَهٌ و ما أنقق الاَجْلٌ من تَقعَة فعلی الله 
لها آلاما ان من مق فی تیان آو معصته 

؛ هر کار نیکی به هر صورت که باشد صدقه و انفاق در راه خدا محسوب 
می‌ شود (و منحصر به انفاق‌های مالی نیست), و هر چه انسان برای 
نیازهای زاند کو و خانواده خود صرف می کند صد قه نوشته فی‌ شور ۵ انخه 
انسان آبروی خود را با آن حفظ می‌کند صدقه است و آنچه را انسان در 
راه خدا انفاق می‌کند عوضش را به او خواهد داد, مگر چیزی که صرف نبنا 
(همچون بنای خانه) يا در راه معصیت صرف شود».(1) 


سیر فرطییرع 14 رن 307 
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اتقاق ما 


«اقتار» به‌معنی تنگی معیشت است. یعنی انسان هنگام تنگدستی انفاق 
کند که خود نشانه حقیقت آیمان است و همین می‌رساند که او فقط خدا را 
رژاقر عفد اند: 

معمولا مردم هنگام تین می‌گویند: «چراغی که به خانه رواست به 
مسجد حرام است». يا «ما که خودمان لنگ هستیم ؛ , چرا باید به فکر 
دیگران باشیم». 

و این گونه سخنان, و منطق‌هایی که در آنهز نشانه‌هایی از ضعف کل 
است ,را که و کل کسی است کدهگام تگذنتی,هم اقفاق کید این از 
نشانه‌های ایمان است. انفاق افراد ثروتمند اگرچه خوب است, افتخار 
ی مهم این است که انسان مصداق این فر موده الهی باشد: 
«وََویرُونَ عَلی نسم ولو کان بهم حضَاضَه».(1) 

و در خط ایثار حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام که 
متفه هل ان حرساره آنان تاه لنش ‌فدم بردارد: 

علي علیه السلام فرمود: « 

اذا ملفتّم فتاجروا اللة بالصَدقة 

؛ وقتی دستتان خالی شد با خدا معامله کنید و صدقه بدهید».(2) چنین 
کاری حقیقت ایمان را نشان می‌دهد. ِ 

قران مجید در ایات 133- 136 سوره ال عمران در معزفی پرهیز گاران, 
پنچ صفت از اوصاف عالی و انسانی برای آنها ذکر می‌کند می‌فرماید: « 
«الذین بَثْفِفَونَ فی‌السَاء والصٌَّاء»؛ آنها در همه حال انفاق می‌کنند چه 
وقتی که در راحتی و وسعت‌اند و چه زمانی که در پریشانی و 
محرومیت‌اند». 

آنها با اين کار ثابت می‌کنند که روح کمک به دیگران و نیکوکاری. در 
جانشان نفوذ کرده است؛ به همین دلیل, در هر وضعیتی به این کار 
می‌پردازند. روشن است که انفاق در حال وسعت به‌تنهایی نشانه نفوذ 
کامل صفت عالی سخاوت در 


1- سوره حشر آیه 9. 


2- نهج‌البلاغه, حکمت 258. 
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نشان می‌دهند که این صفت در آنها ریشه‌دار است. 

ممکن است گفته شود انسان در حال تنگدستی چگونه می‌تواند انفاق کند؟ 
پاسخ این پرسش روشن است. زیرا اولا افراد تنگدست نیز به مقدار 
توانایی می‌توانند در راه کمک به دیگران انفاق کنند. ثانیاً انفاق منحصر به 
مال و ثروت نیست. بلکه هرگونه موهبت خدادادی را شامل می‌شود خواه 
مال و ثروت باشد یا علم و دانش یا مواهب دیگر. 

به این ترتیب خداوند می‌خواهد روح گذشت و فداکاری و سخاوت را حتی 
در نفوس مستمندان جای دهد تا از رذایل اخلاقی فراوانی که از «بخل» 
سرچشمه می‌گیرد برکنار بمانند. کسانی که انفاق‌های کوچک در راه خدا را 
ناچیز می‌انگارند برای اين است که هر یک از آنها را جداگانه مورد مطالعه 
قرار می‌دهند وگرنه همین کمک‌های جزئی را چنانچه در کنار هم قرار دهیم 
و مثلا مردم مملکتی- اعمّ از فقیر و غنی- هر کدام مبلغ ناچیزی برای کمک 
به بندگان خدا انفاق و برای پیشبرد اهداف اجتماعی مصرف کنند کارهای 
بزرگی با آن می‌توانند انجام دهند. علاوه بر اين, اثر معنوی و اخلاقی انفاق 
بستگی به حجم انفاق و زیادی آن ندارد و در هر حال عاید انفاق‌کننده 
می‌ شود. 

جالب توچّه اینکه در نخستین صفت برجسته پرهیزگاران, «انفاق» و 
گذشت از مال و ثروت آن‌هم در حال خوشی يا تنگدستی, روشن‌ترین 
نشانه تقواست.(1) 


2 انفاق حقوق 
در اسلام حق دادنی است نه گرفتنی؛ یعنی اگر کسی حقی بر گردن کسی 


دارد باید خودش قاضی باشد و حق ذیحزان را بدهد, زیرا جمعیتی که حق 
در میان انها کراعتیی باشد به حقایق ایمان دست نیافته‌اند. 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 134 سوره آل عمران. 
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3 انفاق علم 


سومین نشانه حقیقت ایمان انفاق علم است. یعنی علم و دانش را در 
اختیار طالبان آن قرار دهند. در مورد «علم» برخی فقط به کسب آن 
می‌اندیشند و بسیار هم جذی هستند, ولی در مورد نشر دانش هیچ 
نمی‌آندیشند. 

کسانی که سالیان دراز از بیت‌المال و سهم امام زمان علیه السلام بهره 
برده و در حوزه‌های علمیه شاگردی کرده‌اند, آیا در مورد مردم احساس 
دین تخی کنقد ۱ با نمی‌اندیشند که وظیفه دارند علمی را که اندوخته‌اند 
بگسترانند؟ چرا درباره پزشکان انتقاد می‌کنیم و می‌گویيم از پول مردم 
استفاده کرده و اکنون به مردم خدمت نمی کنند و طلبکار مردمند؟ کسی 
که عالم شده است نیز چنین مطلبی در مورد او صدق می‌کند, زیرا او هم 
از شهریه امام زمان علیه السلام بهره برده و توانسته به درجات خی 
برسد و لذا وظیفه دارد به اسلام خدمت کند. 

از آن گذشته, آپا احتکار فقط در مورد غذاست و در مورد غذای روحانی 
احتکار مصداق پیدا نمی کند؟ ایا اسلام از محتکر در غذای معنوی می‌گذرد؟ 
هرگز چنین کسی بخشودنی نیست. مخاطب این سخن دو دسته‌اند: 

بخست کسانی که تا اخر عمر بدون هدف در حوزه‌های علمیه هی‌مانتده 
پرسش من این است که شما در اینجا چه هدفی داری؟ آیا می‌خواهی 
مد نا مود با لفق با توتستده قعسی ‏ ادا همت الان هدیف 
خودت را مشخص کنی و برنامه نشر علم و بازدهی علمی را در کار خود 
داشته باشی. ۱ 

به یاد دارم وقتی در نجف بودم برخی می‌گفتند ما امده‌ایم درس بخوانیم و 
حضرت را زیارت کنیم و در این خاک پاک بماأنیم. گفتم: این افتخار نیست. 
حضرت نه از شما زیارت می‌خواهد و نه در این خاک پاک ماندن و مردن 
راء بلکه شما وقتی عالم شدی باید به مناطقی که تشنه روحانی‌اند و حثّی 
در تمام سال چشمشان به یک روحانی نمی‌افتد بروی و اهداف و 
برنامه‌های حضرت را تبلیغ کنی! 
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امیرمومنان علی علیه السلام در کلمات قصار نهج‌البلاغه می‌فر‌ماید: « 

ما أَحَدّ ال عَلی الجهال آن زاو حثی آَحَدّ علی‌القَلماء آن بَعَلمُوا 

خداوند پیش از آنکه از افراد نادان پیمان بگیرد که دنبال علم بروند از 
علما و دانشمندان پیمان گرفته که به آنها علم بیاموزند».(1) ازاین‌رو علما 
باید بیاموزند و در کنار همین درس طلبگی که می‌خوانید باید بذل علم کنید 
و برای اسلام مفید باشید. امروز بر هر عالمی لازم است که ناطق باشد. 
کسانی را می‌شناسم که نطق و بیان نداشتند, اما وقتی در مسیر منبر و 
وعظ و خطابه افتادند از بهترین سخنوران شدند. برخی می‌گویند اگر در 
خط منبر و نویسندگی و تحقیق بیفتیم از درس‌هایمان باز می‌مانیم! این‌هم 
از وسوسه‌های شیطان است. 

وظیفه بزرگ دانشمندان این است که در تبیین فرمان‌های الهی و معارف 
دینی بکوشند و خداوند از همه آنها پیمان موّکدی در این زمینه گرفته است. 
بدین معنی که حقایق قرآن را آشکارا در اختیار مردم بگذارند تا به‌روشنی 
همه توده‌ها از آن آگاه گردند و به روح و جان آنها برسند و اگر آنها در تبیین 
و تفسیر مسلمانان کوتاهی کنند مشمول همان سرنوشتی‌اند که خداوند در 
آیه 187 سوره آل عمران و مانند آن برای علمای بهود بیان کرده است. 

در حدیئی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: » 

قن تم علما قن له ألَم توم القماقع پلجام ین نار 

؛ هر که علم و دانشی را از آنان که اهل هستند ( تیان بة آن ذارند) کتمان 
کند خداوند در روز رستاخیز دهنه‌ای از آتش به ذهانش می‌زند». 

دسته دوم کسانی‌اند که در حوزه‌های علمیه در تصمیم گیری‌هایشان دائم 
تزذید دارند. مثلا چند روژی در فکر نویستد گی. می‌افتد .و آن. زا نیمه کارم 
رها ی کند: پا چند روزی ۳ فکر سخنوری و خطابه می‌افتد نیمه‌کاره 
رهایش می‌کند. سرانجام می‌گوید بروم همان درس را بخوانم. شما اگر 
خط صخیحی, .را شروع کردید همان را ادامه بدهید, چرا که انسان نباید تا 
اخر عمر تجربه کسب کند. 
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انسان‌های مردّد و دمدمی مزاج به هیچ جایی نمی‌رسند و هرگز موفق 
نمی شوید نیوا مرب درسال مر و تلف فرهستی. ۱ 
حال که مطلب به اینجا رسید کمی درباره وضعیت دانشمندان و مقام انها 
و وظیفه ری که بر دوش دانشمندان و علما تن کی می کند و همچنین 
درباره نشر علم بحث کنیم: 


جایگاه دانشمندان 


در روایتی از امام صادق علیه السلام به علما «مرابط» اطلاق شده است. 
آنجا که می‌فرماید: « 
علهاء شیعتنا مرابطون باللغر الذی یی ابلیس عفاریته یمتعوتهم عّن 
الحُروج عَلی صُعَفاء شیقتنا وعن ان یتسَلط علیهم ابلیسن 
۰ > داتشیتدا رن پیروان ما همانند مرزبانانی‌اند که در برابر لشکر ابلیس صف 
کشیده‌اند و از حمله آنان به کسانی که قدرت دفاع ندارند جلو می‌گیرند». 
که در برابر هجوم دشمنان اسلام پیکار می‌کنند شمرده شده و این از 
ان‌روست که انان نگاهبان عقاید و فرهنگ اسلامند. در حالی که اینان 
حافظ تافو مرقرهای جغرافیایی. 

مسلما ملتی که مرزهای عقیدتی و فرهنگی او مورد هجوم دشمن قرار 
گیرد 8 ات از آن ِِ کند در مذت کوتاهی از نظر سیاسی و 


مقام علما 
می‌دانیم که مقام شهید در اسلام والاترین مقام است., اما در حدیتی از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خوانیم که فرمود: « 


قضلّ العالم ی الشّهید دَرَحَه 
؛ عالم یک درجه از 


2- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 200 سوره آل عمران. 
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شهید بالاتر است و شهید یک درجه از عابد. و برتری عالم بر سایر مردم 
مانند برتری من بر کوچی‌ترین انان است».(1) در حدبت دیگری امیر 
موّمنان علی علیه السلام فرمود: « 
من جاعنة منبثهُ و هو یَطلْبِ العلم قَبیتَه و بين الانبیاء دَرجَةه 

" کی کتصر که ساره ای ور اس اه اسهم ناناب 
پیامبران یک درجه فاصله است».(2) می‌دانيم که در شب‌های ماهتابی 
به‌خصوص شب چهاردهم ماه که بدر کامل است. ستارگان د نور ماه محجو 
می‌شوند. جالب اينکه در مقایسه عالم و عابد در حدیث دیگری از پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمده است: » 
فقضل العالّم ی العاید کقضل القمر علی سائر النَجُوم ليلة البّدر 
؛ برتری عالم بر عابد, همچون برتری ماه در شب بدر بر سایر ستارگان 
است».(3) جالب اینکه عابد عبادتی می‌کند که هدف افرینش انسان است. 
ولی چون روح عبادت. معرفت است عالم بر او برتری فوق‌العاده دارد. 
انچه درباره برتری عالم بر عابد در روایات فوق آمده, منظور از آن فاصله 
عطیخ میان: این دو است و لذا در حدیث دیگری تفاوت میان این دو به جای 
یک درجه» یک‌صد درجه ذکر شده که فاصله هر درجه با درجه دیگر مقدار 
حرکت سریع اسب در هفتاد سال است. 

این نیز روشن است که مقام شفاعت در قیامت از آنٍ هر کس نیست, 
بلکه. عفام. مق نان در کام خذاشت, در خذیتی بیامیر ضلی. الله: علیه. و اله 
فرمود: « 

پشفع ب بوم القيامّة تلانه:, 


الأنییاء نم العْلماء 2 السَهّداء 
سه گروه در قیامت شفاعت خوت کید پیامبران. لها شهیدان».(4) 


2- همان ضص 19 


4 کنز العقال, ج 14, ص 401. 
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وظیفه دانشمندان 


ی 
و ی با ار 
کتمان کند خداوند در روز رستاخیز دهانه‌ای از آتش به دهانش می‌زند». 
(1) حسن بن عقمار می‌گوید روزی نزد (زهری) رفتم. بعد از آنکه نقل 
حدیث را ِ مردم ترک گفته بود, به به او گفتم احادیثی را که شنیده‌ای 
«.«ِ 

ای رای کی تسیک گفتم: 0 
کال اه وت ی شیم ی رت 
از علی علیه السلام نقل شده است که قرمود: > 
ما َحَد ال علی آهل الجَهل آن یِتعلْمُوا حتّی حد علی هل العلم أن یعلْمْوا 
؛ خداوند پیش از آنکه از افراد نادان پیمان بگیرد که دنبال دانش بروند از 
علفا پیعان. کرفتت اشت. که بو ان عم هروه با شام که ان 
حدیث تکان‌دهنده را برای او خواندم. سکوت خود را شکست و گفت: 
نون بشنو تا رای تو گویم و در همان مجلس جهل حدیث برای من 
رو ۱ 


ارزش و مقام و وظیفه دانشمندان در روایات اسلامی 


از حضرت علی علیه السلام نقل شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: « 


علخ ین الجْمْال کالعی بَين الاموات 
: دانشمند در میان نادانان مانند زنده در میان مردگان است».(3) پیامبر 
اعطم‌ضلی الله لیم و آلهدر عوتی فر مود « 

ان عَتَلّ الْلماء فی‌الارض گتتل‌اللجوم فی‌السّماء بهتدی یها فی ظْلْماتِ 
لب والبتحر فاذا طمست اوشک آن تضل الهُداة 

متل داتشمتدان در روی زمین متّل ستارگان است که در تاریکی‌های 
خشکی و دریا 


1- کنر العقال, ج 10, ص 191. 
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وسیله راهیابی مردمند, ولی هرگاه نایدید شدند راه‌یافتگان در معرض 
گمراهی قرار می‌گیرند»:(1) و در حدیث دیگری فرمود: « 
المُوْمن اذا مات و ترک ورَقةٌ واحدة عَلیها لثم تکون یلک الورَقهُ بوم 
القبامة. نترا فیما ببته وین الثار و اعظاه الله. سبازی وتعالی بکل خرف 
مکتوب عَلیها مدیده 2 اون من الحْبا سبع 6 مات 

؛ هرگاه موّمن بمیرد و برگه‌ای که در آن ۱ از خود بر جای نهد 
روز قیامت آن برگه میان او و تفن پرده‌ای خواهد بود و خداوند برای هر 
حرفی که روی آن نوشته شده شهری که هفت برابر دنیاست به او خواهد 
داد».(2) از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: « 
التّطَرٌ الی وجه العالم عباده 
؛ نگاه کردن به چهره دانشمند عبادت است».(3) از محمد بن ابی عمیر 
عبدی نقل شده است که گفت: امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: » 

ما أَحَدّ ال میثاقاً من آهل الجهل بطلّب تبیان العلم حَثی آَحَدّ میثاقا من أهل 
العلم ببیان العلم لِلجَهّال لاأنَّ العلم کان قَبل الجَهلِ 
؛ خداوند از فزدم مان نگرفتمم که در جست‌وجوی آشکار شدن دانش 
باشتنده آتا اد.دانمدان هان گرفته که.داتش زا رای آنان سان کنتد: 
زیرا| دانش پیش از جهل بوده است » )4 


1- المحجة البیضاء, 0 1 ص‌ 21 


3- همان, ج 1 ص 195. 


4- مفید, امالی: ض‌ 06 
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قساوت قلب 


اشاره 


13 

باعل تلات بقشسیه الوا استماغ الْهو طلَبٌ الصَّید واتیانْ باب‌السٌلطان. 
ای علی: 0 شنیدن لهو, شکار.رفت:ه امد 
به دربار سلطان. 


نور هدایت 

آیات و روایات به موضوع «قساوت قلب» اشاره‌های فراوانی کرده, 
خصوصا قرآن مجید از ز آن مکژر سخن رانده است. یک جا می‌فرماید 
«گروهی سنگدلند» «لَوهْ قَاسیِة» ودرباره بهود می‌فرماید: «ثَمّ قَسَت 
کم من بعدٍ ذلک فهی کالججازة او اشد قسْو1(»6) و در جای دیگر 
مر «فویل لاقاسه قامخم وه من ذکُر اللو» ۳۸ 

قساوت قلب 

آنچه مهم است آگاهی در مورد صفات و بیماری‌های قلب و راه درمان 
آنهانتتت: ولی شناخت اجمالی معنای قلب نیز فایده دارد. ازاین‌رو باید 
دانست که قلب بر دو معنا اطلاق می‌شود: 

1. قطعه گوشت صنوبری که در سمت چپ سینه قرار دارد و درونش چهار 


1- سوره بقره, آیه 74. 


2 شنوره زمر آبه: 22. 
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حفره است که خون را در سراسر بدن به رگ‌ها می‌فر ستد. 

2 قلب به‌معنای دل و روح و جان ادمی است و به فرموده امام باقر علیه 
السلام چهار قسم دارد: 

«قلب فیه ِِ وایمان اذا آدزک القوث صاحبَة علی نفاقه هلک وان آدر که 
علی ایمانه تجا ۲ 

2 دلی که در ان نفاق و ایمان هر دو است؛ یس اگر هنگام ور ی صاحب ان 
نفاق داشته باشد هلاک شده و اگر با ایمان باشد نجات می‌یابد». 

«وَقَلبٌ منکوسٌ وَهو قلبٌ المّش رک 

؛ دل وارونه و آن دل مشرک است». 

«وَقَلبٌ مَطبُوغْ وَهو قَلبٌ المنافق 

؛ دلی که چرکین و زنگ‌زده و بسته و آن دل منافق است». 

«وَقلبٍ اهر اجردٌ وهو قلبٌ المَوْينِ فیه کیت السٌراج ان آعطاخ اللَة شکر 
وان ابتلاه ضبر ٍ 5 
دل فروزنده | دل مومنان است که مانند چراغی فروزان در ان 
است., اگر خداوند به او نعمت دهد سیاس می‌گزارد و اگر بر او بلا فرستد 
صبر می‌کند».(1) در حدیثی از امام صادق علیه السلام همین تقسیم‌بندی 
شده است.(2) قران مجید برخی قلب‌ها را به «قاسیه» (قساوتمند) وصف 
ات ای و را 
«بیمار» معژفی می‌کند(3) و قلب‌هایی را «مهرخورده» (سربسته) نامیده 
است.(6) در مقابل این قلب‌های گوناگون, «قلب سلیم» را مطرح می‌کند 
که هیج‌یک از آن عیوب را ندارد. یعنی هم پاک است و هم نرم و عطوف و 
در برابر حق تسلیم و مٌنقاد. 


1- دستفیب, قلب سلیم, ص 317. 

2- کافی, ج 2, ص 309,( باب فی ظلمة قلب المنافق). 
3- سوره مائده, آیه 13. 

4- سوره مائده, آیه 41. 


5- سور ه بقره, ۳ 0. 


60- سوره توبه, آیه 97. 


2374 
بان ن قلب بر دو نوع است: قلب «لین» (نرم) و «قلب» (قسی). 
۱ قلب «لیْن» در روایات حرم خدا| نامیده شده است. امام صادق علیه السلام 


و ۲ ۲ ۳ 

«القَلتِ حَرَم اللّه قلا سکن رم اللّه عیر ال 

؛ قلب حرم خداست., غير خدا را در حرم خدا ساکن مکن».(1) این همان 
یی ات متا ای فاد مب ماس ده رو کار 
پيامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود: « 

ولا ان السیاطین یَحومون علی فُلوب بنی دم لنظَرُوا ای المَلَکُوتِ 

"ار شباطيم فلی‌های فررتای ارم وا احاظه نتم می‌هاننم یه بان 
ملکوت نظر افکنند» 2(۰) در هر حال بهنرین سرمایه برای نجات ۳ قیامت 
«قلب سلیم» است. همان که ابراهیم علیه السلام با آن به بارگاه 
توف اشامت و رما رسالت را درنافت. 

سخن درباره اين نوع از قلب را با این حدیث پایان می‌دهیم: » 

ان له فی عباده یت وَمْو القلن قََحنها له 

(اٍلّیه 

) آصفاها وأصلنها وَأَقُها: أصلتّها فی دین اه وصفاها من الذُنوب وَأَرَقها 
لین الاخوان 

4 برای خداوند در میان بندگانش پیمانه‌ای است به نام دل که از همه آنها 
بهتر. ظرفی است که صاف‌تر و محکم‌تر و لطیف‌تر باشد. از همه محکم‌تر 
در دین 9 پاک‌تر از گناهان, از همه لطیف‌تر در برابر برادران 
دینی»>.(3) دوم قلبی است که قساوت (سنگدلی) دارد. برخی 
شدیدترین خطابه ها و گویاترین دلایل و نیرومندترین اندرزها و مواعظ در 
وجودشان کمترین اثری نمی‌گذارد. قران تعبیر جالبی در این زمینه دارد که 
ار ی یه 
ضیق صدر معژفی_می‌کند. می‌فرماید: ِ 
« «فمَن برد ال آن بیغ هَديِة یشرغ صَدرَه للاسْلام وَمَنَ برد آن بَضله یَجعَل 
ضدره صیقاً ۲ 


3- همان, ص 56. 
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خرجا کانضا : بِصَعَدٌ فی‌السْمَاء»؛ هر که را خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش 
ها سای تس دانسا ای یشان هی را اب صت اما 
خلافش) بخواهد گمراه کند, سینه اش را چنان ۹ می‌سازد که گوبا 
شی‌خواهد ه آمان با تال این موصوعی است که با تطالعه حالت 
انسان کاملا به دست ق اند برخی روحشان باز و گشاده است که هرقدر 
حقایق ذر آن وارد شود به‌راحتی می‌پذیرد, اما برخی چنان روح و فکرشان 
محجد ود است که جایی برای هیچ حقیقتی در آن نیست. گوین مغزشان را 
در یک محفظه با دیوارهای نیرومند آهنی قرار داده‌اند. 

البئّه هریک از این دو (یعنی شرح صدر و قساوت قلب) عواملی دارد: 
مطالعات مستمر و ارتباط با دانشمندان و علمای صالح. خودسازی و 
تهذیب نفس,؛ , پرهیز از گناه به‌خصوص غذای 7۳ باد خد | از عوامل شرح 
صدر است و جهل و گناه و لجاجت و جدال و مراء و همنشینی با بدان و 
مجرمان و دنیاپرستی و هوی‌پرستی باعث تتی روج و قساوت قلب 
می‌ شود قرآن می‌گوید هرکه را خدا بخواهد هدایت کند شرح صدر 
می‌دهد. يا اگر بخواهد گمراه سازد ضیق صدر می‌دهد, این خواستن و 
نخواستن بی‌دلیل نیست. سرچشمه‌های ان از خود انسان شروع می‌ شود. 
در حديثي امام صادق علیه السلام فرمود؛: « 

آوحی ال عرّ وج الی موسی علیه السلام لا تفرح یکنرة المال ولا تدع 
ذکری علی کل حال قانٌ کَنرَة المال تنسی الذنوتِ وان تر ک:ذکزی. تقلبی 
القلوتب 

شادمان مباش و یاد مرا در هیچ حال ترک مکن, چرا که فزونی مال غالبا 
موجب فراموش کردن گناهان است و ترک یاد من قلب را سخت می‌کند». 
(2) و از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: « 

ما جفت الدْمو الا لقسوه قوب وما قست الفلُوبْ الا لکترة الدئوب 


1- سوره انعام, آیه 125. 


2 مهار الاتواز. :73ص 1842 
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۱ و دل‌ها سخت و سنگین نمی‌شوند مگر به سبب فزونی گناه» 1(۰) در 
خی امه ات ارم ماما وی یعس ات اسام ن 
بود. »2 
با موس لا تطول فی‌الدیا املی قیقشو قلنک والقاسی القلب میتی بعیه: 
ای موسی؛, , آرزوهایت را در دنیا دراز مکن که قلبت سخت و انعطاف‌ناپذیر 
می‌شود و سنگدلان از من دورند».(2) و در حدیثی علی علیه السلام 


فرمود: « 
اسان 1 من الشّیطان و مخالعلی. ققه: القلک الرقَهٌ 0 
الشیطان السْهو والقسوه 


؛ القا دوگونه است: القای شیطانی و القای فرشته. القای فرشته باعث 
نرمی قلب و فزونی فهم می‌شود و القای شیطانی موجب سهو و قساوت 
قلب».(3) به هر حال برای به دست آوردن شرح صدر و رهایی از قساوت 
قلب باید به درگاه خدا روی آورد تا آن نور الهی که پیامبر وعده داده در 
قلب بتابن. باید آیینه قلب را از زنگار گناه صیقل داد و سرای دل را از 
زباله‌های هوی‌و هوس پاک کرد تا آماده پذیرایی شود. اشک ریختن از خوف 
خدا و از عشق آن محبوب بی‌مثال, تأثیر عجیبی در رقت قلب و نرمش و 
گسترش روح دارد و جمود چشم از نشانه‌های سنگدلی است.(4) 


«قساوت» در اصل از «قسی» به‌معنی سنگ سخت است. «الحَجرٌ 
القاس» یعنی سنگ سخت, سپس به هر موجود سخت و خشن و غلیظ 
«قاسی» گویند. قلب قاسی مانند سنگ, سخت است. این لغت در فارسی 
از همین ماه گرفته شده, زیرا در فارسی که من گوییم «سنگدل» دقیقاً 
همان معنای قاسی است. 


2- کافی, 0 7 ض‌ 29 ح۳ 1 
3- همان, ۳ 3. 


4- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 22 سوره زمر. 
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تا عرحی قلب‌ها نو فرخاتی آکر خواشم ترآ خالات قلب ال ری 
بیان کنیم باید به زمین‌های مختلف تشبیه کنیم که برخی زمین‌ها نرم هستند 
و قابلیت کشت دارند و هر بذری در آن بریزند به‌سرعت محصول می‌دهد 
و برخی زمین‌ها, تخت و شتکلاخن. است.: و تمی‌توان در آن.ندر کاشست.و 
هیچ نباتی در آن نمی‌روید. 
با توجه به این تشبیه, حالات قلب انسان چنین است که برخی نرم و 
لطیف‌اند و موعظه در آن به سرعت اثر قی ذارد: رشد می کند, در برابر 
قلب‌ها مانند سنگ خارا سخت هستند که هیچ موعظه‌ای در آن اثر نمی کند. 
قرآن مجید در این زمینه تعییرات ت بسیار تکان‌دهنده‌ای دارد. درباره بهود 
می‌فرماید: « «نْم قست فلوبْکم من بعد ذلک فهی کالججارة او اد 
قَسْو5»؛ سپس دل‌های شما بعد از این ۳ کفران) سخت شد. همچون 
تک پا سخت تر !» 0 آن‌گاه در ادامه می‌فرماید: : برخي سنگ‌ها با اينکه 
گیاهی, _ در آنها نمی‌روید, ولی برکاتی دارند: « «وَاِنّ من‌الچجارة لمّا یِتَقَجُرُ 
من الأَْارٌ»؛ چرا که پاره‌ای از سنگ‌ها می‌شکافد و از آن نهرها جاری 
وی ۳۳4 ۹ را می‌ شکافد و چشمه از دل تتننگ بیرون هآ 
برخیٍ سنگ‌ها در این حد نیستند, اما آب از آن تراوش می کند: »2 «وَانْ منْهّا 
لمَا بسْعَو قَبعْنخ مه الَمَاغ»؛ و پاره‌ای از آنها شکاف برمی‌دارد و آب از آن 
تراوش می‌کند» ۳ شیارها و شکاف‌های کوچک پید | می کند و قطره‌قطره 
آب از آن بیرون می‌ريزد. 


0 
برخی سنگ‌ها شکل سومی دارند, » «وَانَ منها لمَا فیط من خشیة الله»؛ 


1- سوره بقره, آیه 74. 
2- سوره بقره, آیه 74. 


3- سوره بقره, ان 74 


خر 31 

و پاره‌ای دیگر از خوف خدا (از فراز کوه) به زیر می‌افتد».(1) امّا این 
بنیآدم گاهی کارش به جایی می‌رسد که از سنگ هم سخت‌تر است. بیعنلی 
«أشَذ قسوقّ» می‌شود و به مرحله‌ای می‌ر سد که هیچ چیز در او اثر 
نمی گذارد و او را تکان نمی‌دهد. و این موضوع در سرنوشت انسان بسیار 
مهم است. 

گاه انسان به مجلسی می‌رود و چند حدیتث می‌خواند و بسیاری منقلب 
می‌ شوند. برخی هم به انسان خیره شده و نگاه می‌کنند و مثل این است 
که سرسوزنی در آنها اثر ندارد, مگر بین آنها چه تفاوتی است؟ تفاوت در 
قساوت قلب است. دسته‌ای که موعظه در آنها انز مف‌فذارده. قلبپ: غبر 
قاسی دارند و آن دسته که پند در آنها اثر نمی‌گذارد دارای قلب قاسی‌اند. 
باید هشیار باشید, وسیله ببذاري در گوشه و کنار این دنیا پیداست. حدّاقل 
مرگ دوستان یا همسایه باید برای بیداری ما کافی باشد. 

ناید. انسان آن‌ قدر خود را آمادم کند که بتواند آنن بذر‌ها. را بپذیرد و دز خود 
پرورش دهد. معصومین علیهم السلام در مناجاتشان از قساوت قلب 
می‌نالند و اشک می‌ر یز ند به درگاه الهی عرض می‌کنند: خداوندا, چرا| یاد 
تو مرا تکان نمی‌دهد؟ 

چرا روج[ من در برابر ذکر و یادت ب تأثیری نمی‌پذیرد؟ 

از رفن تالم هی یت هیچ قلبی 
قاسی با نرم نمی‌ شود. در میان گناهان برخی و 
دارند, از چمله این سه موضوع است که حضرت در اینجا بیان فرموده: » 
استیاء اللمم.طلت الکید. انبان باب الب اطان 

شنیدن لهو, نگاو به درگاه پادشاهان درآمدن». 

1 گوش دادن به لهو و در عیش و نوش‌های شیطانی شرکت کردن, قلب قلب 

را می‌میراتد و سخت می‌گرداتد. 

از جمله مصادیق استماع لهوء شنیدن غناست که اجمالا از نظر علمای 
تیه رام ات و ور تک درس ام لت فصر ان هش متا 


1- سوره بقره, آیه 74. 
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الف) کناندن بهفساد اخلاق: 


تجربه نشان داده که بسیاری افراد تحت خاد همین آهنگ‌ها به فساد و 
شهوت روی آورده‌اند. مجالس غنا معمولا مراکز فساد است و آنچه به این 
فا و رت ۱ 

در برخی گزارش‌ها که در جراید خارجی امده می‌خوانیم که گروهی از 
دختران و پسران در جایی جمع شده بودند و اهنگ خاطی از غنا در انجا 
اجرا شد. چنان هیجانی به دختران و پسران دست داد که به یکدیگر 
حمله‌ور شدند و فجایع زیادی تقبار آمزدند که قلم از ذکر آنها شرم دارد. 


ب) غافل شدن از یاد خدا؛ 


تعبیر «لهو» که در تفسیر «غنا» در برخی روایات اسلامی آمده, اشاره به 
همین حقیقت است که غنا انسان را چنان مست شهوات می‌کند که از یاد 
خدا غافل می‌سازد. 


از اقا شناتتار بت اقصاب: 


غنا و موسیقی در حقیقت یکی از عوامل مهم تخدیر اعصاب است. به 
تعبیری دیگر, مواژ مخذر گاهی از طریق دهان و نوشیدن وارد بدن 
می‌ شوند (مانند شراب), گاه از طریق بوییدن و حس شامه (مانند 
هرویین), زمانی از طریق تزریق (مانند مرفین), و گاهی از طریق حسْ 
سامعه (مانند غنا)؛ به همین دلیل. غنا و آهنگ‌های مخصوص: چنان انسان را 
در نشئه فرو می‌برد که حالتی شبیه به مستی به او دست می‌دهد. البثه 
بدین‌رو بسیاری از مفاسد مواد مخذر در غنا وجود دارد, خواه تخدیر آن 
خفیف باشد یا شدید. 

مختصر اينکه آثار زیانبخش غنا و موسیقی بر اعصاب تا سرحدٌ تولید جنون 
و بر قلب و فشار خون و تحریکات نامطلوب دیگر به‌حذی است که نیاز به 


بحجت ندارد. 


3) غفا یکی از ابذار کار استعمار: 


استعمارگران هميشه از بیداری مردم خصوصا نسل جوان وحشت 
داشته‌اند به همین دلیل. بخشی از برنامه‌های گسترده انها برای ادامه 
استعمار, فرو بردن جامعه‌ها در غفلت و بی‌خبری و نااگاهی 
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و گسترش انواع سرگرمی‌های ناسالم است. 

امروز مواد مخدر تنها جنبه تجارتی ندارد. بلکه یک ابزار مهم سیاسی (یعنی 
ات اس ای ات تا را سا اس ام ای 
سرگرمی‌های ناسالم. از جمله توسعه غنا و موسیقی, یکی از مهم‌ترین 
ابزاری است که آنها برای تخدیر افکار مردم بر آن اصرار دارند. ازاین‌رو 
بخش عمده وقت رادیوهای جهان را موسیقی تشکیل می‌دهد و بیشتر 
برنامه‌های وسایل ارتباط جمعی همین است.(1) 2. طلب الصید 

صید بر دو نوع است: 

الف) اینکه کسی برای طلب روزی و قوت خانواده‌اش يا برای کسب و کار 
و زندگی به سراغ آن می‌رود. 

ب) بخشی که در آن بحت است صید لفظی است که در کنار استماع لهو 
امده. 

پیشتر وزرا و شاهان و ثروتمندان مترف, برای لذّت بردن به شکار 
می‌رفتند, بدین معنی که صیادی. جزتی از عیاشی و هوسبازی انها بود. 
شکار می‌کردند و بدون استفاده آن را رها می‌کردند. اين صید لفظی هم 
سفرش معصیت است و هم نماز را باید تمام بخواند, زیرا| اصل ان اشکال 
0 


اتیان باب السلطان 


غرض این است که انسان به مرحله‌ای می‌رسد که راه باز گشت ندارد. 
رفت‌وامد به باب سلطان که همه‌اش زرقو برق دنیاست, جامع بین هر سه 
قسم عیاشی و هوسبازی است و هر چه انسان دنبال هوای نفس و زرق و 
برق دنیا برود قلبش قسی‌تر می‌شود و به جایی می‌رسد که در برابر ذکر 
خدا هیچ انعطافی از 


[- رجوع شود به: تفقسیر نمونه, ذیل آیات 6- 9 سوره لقمان. 


ص: 24 

خود نشان نمی‌دهد. 

نام خدا وقتی در مقابل افراد آماده خوانده شود, «ذا کر ال وجلث 
قلَوْمْم»(1) با نام خدا| تمام وجودش نبحت ماد واقع می‌ شود قلبش تکان 
می‌خورد, فکرش متوجّه خدا و روحش روشن می‌شود. 


1- سوره انفال, آیه 2. 


ص: 45 


بیماری وسواس 


اشاره 


14 

با, عَلت, ئلائَهٌ من القسواس: کل الطین وَتَليمْ الأظفار بالأأسنان وَأَکلَ 
اللحی. 

ای علی. سه چیز از وسواس است: خوردن خاک چیدن ناخن با دندان؛ 
خوردن (جویدن) ریش. 


نور هدایت 

«وسواس» به‌معنی هر کار غیرعادی است که انسان انجام دهد وسواس 
به‌معنی شک و تردید نیز شعبه‌ای از کارهای غیر عادی است. مثلا دستش 
وسوسه در عقاید می‌شود. 

برای شناخت بهتر چنین کسانی به مقاله یکی از روان‌شناسان توجّه کنید: 
بسیاری از افراد عادین مسانلی از فییلن بسکنخ شیر اب در منزل و شیر گاز 
را یک يا دو بار در روز کنترل می‌کنند. اما نمی‌توان این گونه دقت‌ها را 
رفتاری وسوا س آمیز تلقی کرد. این رفتارها هنگامی بٍ بیمارگونه جلوه‌گر 
می‌شود که وقت زیادی از فرد را تلف کند و مزاحم سایر اعمالش شود. 
فی‌المثل اگر شخص خود را ملزم ببیند که شیر گاز را سه‌بار کنترل کند یا 
بسن ام سر کرضرل مک را از شته سجن جر اطمضان حاصل کنو احسال ار 
نوعی عارضه وسواس در رنج است. 

البئّه مسائل یاد شده را باید از حواس‌پرتی و فراموشی ناشی از مشغله 
زیاد 
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زندگی روزمژه متمایز کرد, چرا که وسواس, انجام دادن یک عمل را 
به‌خوبی در خاطر دارد, اما همواره درگیر یک تردید ملال‌آور و بیمارگونه 
کم اه نک یی ای هی صوروری میدن این اعیال ناف 
است و حتی در خود نوعی مقأومت در برابر انجام دادن این کارها احساس 
قم کنو انا مان ماه نا ان یت سس سرا رنه عقلیت آن 
می‌شود. زیرا در غیر این صورت در فرد نوعی احساس ترس همراه با 
اضطراب به وجود می‌اید که مسلما برای او رنح‌اور است. 

وسواس بر دو قسم است : کارهای وسواسی, افکار وسواسی. 

کارهای وسواسی کارهایی تکراری‌اند که طبیعتی عادی و روزانه دارند. 
جانکه کل فیدر شم سار علی‌فم. اینکه یه وان کارهایی خی 
ضروری در برابر آنها مقاومت می‌کند, خود را مجبور به انجام دادن آن 
می بیند. 2 

تمیز بودن افراطی از علایم وسواس است. این امر معمولا به صورت 
شست‌وشو يا حمام کردن بیش از حد تظاهر می‌کند. به‌فرض اگر بیش از 
دوبار در روز حمام کند, 1 آن‌قدر دست خود را بشوید که پوست دستش 
قرمز و حساس شود. باید مشکوک به علایم وسواس شد. يا در زنان 
خانه‌دار اگر جارو, نظافت, گردگیری و شست‌وشوی ظروف نه‌تنها در روز, 
بلکه به شب کشیده شود, قطعاً غیر طبیعی و : بیمار گونه است. 

ی نارای ک وت اس سرا مل احشاس سار 
شمارش اعداد پشت چراغ قرمز, پا شمارش موزاییک‌های پیاده‌ر و» پا لمس 
کردن تیرهای چراغ برق. گاه ممکن است این آیین ها بخش وسیعی از 
ساعات بیداری انسان را به خود اختصاص دهد. 

اما افکار وسواسی, افکاری تکراری, مهاجم و غير قابل قبول است که 
فکن وا و علی‌رغم اراده فردر خود را به ذهن او تحمیل می‌کنند که ممکن 
است ناخوشایند, یرامآ هر نگران کننده پا وحشتناک باشند. ساده‌ترین نوع 
اين افکار, 
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تصاویر يا کلماتی‌اند که علی‌رغم میل شخص به ذهن او هجوم می‌اورند. 
مانند مادری که دچار این فکر شده بود که کود کش پس از ترک منزل 
اسیب خواهد دید, به‌خصوص که تصویر ذهنی این موضوع او را رها نمی 
کرد. 

در برخی موارد افکار وسواسی بیمار همراه با احساس گناه است که مبادا| 
کاری کرده که نتیجه وحشتناکی به دنبال داشته باشد. مرد جوانی پس از 
ترک منزل نگران بود که مبادا سیکار روشن را در جایی گذاشته باشد که 
موجب آتش‌سوزی و از بین رفتن خانه شود. , 

خصوصیت اصلی در افکار فرد وسواس. وجود یی انگیزه غیرمنطقی برای 
انجام دادن عملی خاص است. اما این انگیزه هرقدر هم قوی باشد در 
مرحله احساس باقی می‌ماتد و به اجرا درنمی‌آید. به عنوان مثال. , مردی 
دائما انديشه کشتن همسرش او را هی ار ردو 23 ننیجه می‌کوشید تا حد 
امکان از او دوری گزیند. یا مردی با دیدن چاقو انگیزه در او پیدا می‌شد که 
به فرزند و همسرش آتییت برساند, به همین دلیل از نگاه کردن به چاقو 
اجتناب می‌ورزید, پا آنها را پنهان می‌کرد تا بدین وسیله از افکار پلیدش 
بکاهد. 

جوانی از ترس اینکه مبادا هنگام گذر از پل عابر پیاده کسی را از بالار به 
پایین پرت کند مجبور بود هميشه دست‌های خود را چسبیده به بدن نگاه 
دارد. یا کس دیگری همواره نگران بود که میکروب‌های دستش دیگران را 
الوده کند به همین دلیل مرئب دست‌هایش را می‌شست. 


خصوصیات بارز تج شخصیتی وسواسی 


بر ماران سای وتات رورس رد مساو تایه 
عبارتند از: ۱ 

ق اس مر و سید انست. ه اس ی ای دار 
می‌کوشد خود و محیطش را کنترل کند. اين کنترل دائم و شدید سبب 
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به‌طور طبیعی با مردم ارتباط عاطفی داشته باشد و در نتیجه برای 
برقراری رابطه با دیگران یک سلسله قواعد و رفتارهای خاصّی ایجاد 
می‌کند. در برخورد با مسائل زندگی محافظه کار, جذی. مصمّم, کمال‌طلب., 
مره اهل قطن نف استدلال است و کیرت. کرشحی سار جات 
قزار کرد اغلت اسان سافعدان. ی فایل. اماد است .ار انعطاف 
بی‌بهره. خلاقیت و قوّه تخیل وی کند و همچنین دارای عواطف محدود 
است با یراین از تا ای وی امه تب سار ی رن 

فرد به شعار «جایی برای هر چیز, هر چیز در چای خود» معتقد 
است. به نظافت, مرئب بودن» وقت‌شناسی بسیار اهفیت ت می د هد. 
احساس خوشایندی نسبت به افرادی که رفتارشان مطابق او باشد 
دارد و در برابر کسانی که باب میل او رفتار نمی کنند, سر سخت, لجوج و 
خودرای است. 

دوستدار عدالت و وفاداری است, از حقوق خود مراقبت ضت کند و در امور 
عادی خسیس است و کمتر با افراد شریک می‌شود. 

هر چند این گونه اشخاص فاقد احساس ترس از مردمند» ولی در بروز 
احساسات گرم ۵ فحبت آمید دچار محدودیت‌آند. بیمار با اصرار می‌کوشد 
افکار, اعمال و سلیقه اش را به دیگران تحمیل کند که خود باعث دور شدن 
اظراتان ان اوموشمی الیه باد نوی که الراها نک قرو مار ها 
صفات مذکور را ندارد. 


چگونگی شروع بیماری وسواس 


بیماری وسواس معمولا در زمان بلوغ يا اندکی پس از ان شروع می‌شود. 
را ایا وا ی 
ده سالگی هم فراوان دیده می‌شود. در عذه کمی نیز علایم بیماری پس از 
دهه چهارم بروز می‌کند. 

از لحاظ ابتلا به این بیماری بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. درصد زیادی 
می‌دهد که 


ص: 249 
میزان بروز وسواس در افراد طبقات بالای جامعه و اشخاص باهوش و 
بل کرده بیشتر از بقیه جمعیت است. همچنین والدین این افراد در 
ما هرت با مردم عادی, وسواس بیشتری از خود نشان می‌دهند و جیفه 
خصوصیات فرد وسواس در اقوام نزدیک این افراد بیشتر است. 
شواهد موجود حاکی از آن است که بیماران مبتلا به وسواس تفت معا 
به خانواده‌هایی‌اند که پدر و مادران سختگیر. کمال‌طلب. خرافی, تمیز, 
دقیق و کم‌تحقل در برایر بی‌نظمی و سر و صدا دارند. 
معمولا انتظارات و توقع آنها از کودکانشان غیر معقول و بدون در نظر 
گرفتن استطاعت جسمی و روانی آنهاست. عقاید و سلیقه خود را به 
کودک تحمیل می‌کنند و بدین ترتیب حقّ انتخاب را از کودک می‌گيرند. 
اما با توجّه به این نکته که پیشگیری بهتر از درمان است, باید حذاکثر سعی 
خود را در این کار انجام دهیم که زمینه ابتلا ؛ به بیماری را در محیط خانواده 
به کمترین حد برسانیم. در رفتار و گفتار خود با فرزندان کمال توجّه و 
دقت را داشته باشیم ۳ 2 احترام 
بگذاریم. 
از نظر روانی, وسواس نوعی بیماری روانی است که درجات مختلفی 
داد 
ها و و ی ای ی ال فا سید 
استقلال فکری بیشتر عارض می‌شود., منتها در برخی فاصله بلوغ 
بسیار شنیده‌ام که برخی افراد گرفتار وسواس‌های عجیبی شده‌اند و خود 
من هم در دوران بلوغ- که تازه طلبه شده بودم- به وسواس شدیدی مبتلا 
شدم. در آن مرحله از وسواس, حتّی در وجود خودم هم شک می‌کردم. 
یادم می‌آید در وقت نماز صبح در ماه مبارک رمضان خیلی دیر به وقت 


ص: 350 ر 1 

عدم طلوع افتاب نماز را به‌جا می‌اوردم. يا برخی افراد نقل می‌کردند که 
وقتی به حمام می‌ر فتند (آن وقت که حمام‌ها خزینه داشت) شک می‌کردند 
که آیا سرشان زیر آب رفته است؟ 

برای راه‌یابی به درون افراد وسواسی باید به نکات زیر توجه داشت: 

1 به شخصیت آنان احترام گذارد و تحقیر و ملامت و مسخره نشوند. 
چنانچه به شخصیتشان اهانت شود نتیجه عکس می‌دهد و در وسواسشان 
پابرجاتر می‌شوند. ۲ ۱ 

2 باید اعتماد انان را جلب کرد, به‌گونه‌ای با انها برخورد شود که بفهمند 
می‌ایند به ایشان می‌گویم می‌فهمم چون من از شما بدتر بودم. _ 

3 با انان همدردی کنید. وقتی در نجف بودم, یکی از علمای بزرگ شیراز 
مطلبی نقل کرد که برای من درس شد. می‌گفت ما کنار شط فرات که 
آب شد و می‌خواست خودش را آب بکشد و نماز بخواند. او از افراد حاضر 
۲۹ 1 

ایا من داخل اب رفتم؟ انان می‌خندیدند و می‌گفتند: نرفتی. و اين بیچاره 
مردد مانده بود وقتی چشمش به من افتاد گفت: اين آدم مورد اعتمادی 
است, اگر بگوید که من زیر آب رفتم می‌پذیرم. من نگاه کردم دیدم که زیر 
آب رفت؛ حتّی نیم‌متر هم بیشتر از معمول. وقتی بالا آمد گفتم کمی از 
۳ بیرون بود. گفت: توق رانسنت: می کوبی: دوباره زیر آب رفت و بالا آمد. 
گفتم به اندازه یک پنج ریالی بالا بود. مرتبه سوم که زیر آب رفت گفتم حالا 
تمام بدنت ات رفته است. آمد بالا و به من گفت: خدا| پدرت را 
بیامرزد. 

از این جریان می‌توان نتیجه گرفت که فرد وسواس به کسی که با او 
همکاری می‌کند و چند مدّتی با او همراه می‌شود اعتماد پیدا می‌کند و آن 
وقت هر چه این بگوید می‌پذیرد و در این مسأله مهم این است که انسان 
بتواند به نحو مطلوب و معقولی اعتماد آنها را به خود جلب کند و با این کار 
در انها نفوذ کند. 


ص: 31 


1 افراد وسواسی وقت اضافی برای فکر کردن دارند که اگر اين وقت با 
هر وسیله صحیحی پر شود از وسواس خلاصی می‌پابند. مثلا وسواس‌هایی 
که به سفر مکه می‌روند پادشان می‌رود که وسواس داشته‌اند, زیرا| 
اشتغال‌های ذهنی نمی‌گذارد که به وسواس بیندیشند و همین اشتغال ذهنی 
مانع بسیاری از انحراف‌هاست., زیرا| هرچه انسان بیشتر فکر کند وسواس 
او عمیق‌تر و ریشه‌دارتر می‌شود. ۱ 

2 بی‌اعتنایی مهم‌نرین راه علاج وسواس است که در روایات نیز امده 
است. 

بتعةد ال من زالشیطان ‏ 

: کر به شیطان رن بدهی عادت می‌کند».(1) و او بی‌اعتنایی کردی و 
دست رد به سینه‌اش زدی ناامید می‌شود و دیگر فرد گرفتار وسواس 
ریشه‌دارتر می‌ شود. 

کسی مي‌گفت من در تماز نمی‌توانم نیت کنم. دنب اجه کفر او او بو 
1 کاس ان وا ما سر هت 
مقید باش 

بعد از چند روز فرد وسواس گفت رفتم نماز بخوانم دیدم نت خودش 


مهم‌ترین شاخه وسواس 


از همه شاخه‌های وسواس مهم نر» وسواس در عقاید است. بعضی‌ها 
کتاب‌های مختلف فلسفی و فلسفه‌های الحادی و مادٌی را مطالعه می‌کنند 
و ان گاه گرفتار انبوه اشکالات و وسوسه در اصول و فروع می‌شوند, در 


این‌گونه موارد چه کنیم؟ 


1 بجارالاتوان ج کف 273 


ص: 3222 

توصیه ما این است که مدّت یک پا دو ماه مطالعات را تعطیل کند, چون 
هرچه این مطالعات بیشتر شود وسوسه‌های شیطان هم بیشتر می‌شود. 
انسان در چنین موارد با کنار گذاشتن مطالعات مقداری ارامش فکری پیدا 
هی کند. باید یک مشغولیت ذهنی مناسب برایش فراهم کرد و سپس از او 
پر سید که ریشه اصلی اشکالات شما در کجاست؟ در غیر این صورت تا 
زمانی که به مطالعانش ادامه می‌دهد و اشتغال ذهنی مناسبی هم ندارد و 
خودش را خسته می‌کند, به هیچ‌وجه نمی‌تواند عقده‌های فکری خود را حل 
کند. 

ال ای ی اب ایح ید کم اصاربه اشالاسن ات لک 
تاننه شک متطافی داز اف 

و بالاتر از همه اینها در چنین موارد توسشل انتتت که صی ‌تواند خلا هنن را پر 

و انسان را نورانی کند. 

درتووایت آهدم اسمت که اکرتشیطان شا بر ادن غعاید: وسوشه .هن کرو 

«لا حول ولا قوَة الاباللّه» 

بگویید. این ذکر 2 جلوگیری از وسوسه های شیطان بسیار مهم است. 
ذکری است که مشتمل بر دو مطلب است: هیچ حول و حایل و پناهی در 
مقابل ضررها و هیچ قوّه‌ای در مقابل منافع, جز خدا نیست. 


1 و کلب خدافند: 


شود وسواس بی‌ثبات و نااستوار است. بنابراین نیاز به پناهگاهی دارد تا با 
اتکاء به آن ثبات و آرامش یابد و توگل بو حِ از جمله اینهاست ءقرآن 
می‌فرماید: « «ایه لیس له شلطان عَلی‌الذین منوا وَعَلی ربهم یِتوکلونَ»؛ 
شیطان نش ک که ایمان دارند و بر خدایشان توکل می‌کنند سلطه‌ای 
ندارد» .(1) در حدیئی امام صلدق علیه السلام فرمود: « 

نة قال: قال ابلیس حَمسَهٌ آشیاء لیس لی فیهنّ یله و سایْرٌ الّاس فی 
قبحّتی مَن‌اعتَضَم بالله غن نية صادقة و وال عَلیه فی جمیع 


1- سوره نحل, آیه 99 


ص: 353 
اموره ۱ 
/ شیطان گفت: همه مردم در چنگ من‌اند. مگر پنج دسته که مرا بر آنها 


راهی نیست : کسی که با نیت راستین به خداوند بیاویزد و به او توکل 
کند».(1) 


2 ذکر: 


از جمله راه‌های زدودن وسوسه, گفتن ذکرهای خاصطی است که در قرآن و 

روایات به آنها اشاره شده اسپت. قرآن می‌فرماید: »2 «اِنّ الذین الْقَو 5 
2 مَسَهمْ طایّفُ من الشیّطان تدکروا قلدّا هم مُبصرُونَ»؛ پرهیز گاران هنگامی 
که 0 وسوسه‌های شیطان شوند به باد (خدا و پاداش و کیفر او) 
می‌افتند و (در پر نو باد اوء راه حق را می‌بینند و( در این هنگام بینا 
می‌شوند». (2) شیخ حر عاملی نقل کرده است که: « 

قال سول اللّه صلی الله علیه و آله: ان دم شکا [ له ما ّلقی من 
حدیث الفسٍ والجْزن قَترَل عَلیه جبرئیل ققال له: يا دم قُل لا حول و لا 
فُوَة الا بالله قالها قَدْهَبِ عنة الوسوَسَء وَالخزن 

: رل خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: آدم از وسیو تیبه و اندوهی که 
می‌یافت به خدا شکایت برد جبرئیل بر او نازل شد و گفت: ای آدم بگو: لا 
خول ۳ قَةَّ الابالله. حضرت آدم ار مه هرآ 
برطرف شد» (3) 


3 قرائت سوره‌ها یا آیات ویژه‌ای از قران: 


خواندن برخی سوره‌ها یا آیات؛ از جمله سوره یس و سه آیه نخست سوره 
انعام از جمله عوامل زدودن وسوسه است. در روایتی امده: « 

وَالمَصحَفٌ فی‌البیتِ یَطرّدٌ الشيطان 

5 وجود قران در خانه شیطان را دور می کند».(4) 


4 نماز: 
از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: »» 


قالْ: لیس هن مومن یَمَرٌ عَلیه آرتعون ضباحاً الا حدّتَ تَفسَة قلیْصل رکقتین 
سید الله مخ دای 


؛ هیچ موّمنی نیست مگر اينکه در هر چهل روز دچار وسوسه می‌ شود پس 
هرگاه وسوسه رخ 


1- بحارالانوار, ج 63, ص 248, ح 105. 
2- سوره اعراف, آیه 201. 


4- بحارالانوار, ج 92, ص 196. 


ص: 354 
نمود دو رکعت نماز بگزارد و از وسواس به خدا پناه برد».(1) 


5 روزه ک رفن : 


سه روز روزه گرفتن در هر ماه و روزه ماه شعبان از وت زدودن 

وسواس است. در حدیثی پیامبر ضلی الله علیه و اله فر مود؛ 

من سره آن یَذِهتِ کنیژ من وَحرٍ ضدره قلیَضٌم شهز السبر ولانة تام من 
شهر 

؛ هر که از زودوده شدن بسیاری از وسوسه‌های دلش شادمان می‌شود. 

ماه رمضان و سه روز از هر ماه را روزه بگیرد».(2) البثّه در برخی روایات 

مطلق روزه از عوامل دورکننده شیطان شمرده شده است. 

رن ات سا انم لت اه اه ای مس ارات 

فرمود: « 

آلا اخبرْکُم بشیء ان آنْم قعلْوخ تباعة السَیطانْ منکُم ما تباعة القشرقٌ 
من المَغرب؟ قالوا: بلی قالّ: الصَومٌ سود وَجهَة؛ 

را او ان آرسا ور 


شود مانند دوری مشرق از مفرب؟ گفتند: آری. فرمود: روزه چهره 
شیطان را سیاه می‌کند».(3) 


6 استعاده: 


یعنی پناه گرفتن: در اینجا منظور گفتن ذکرهایی است که نشان‌دهنده 
پناه‌جويي به خداست. البثه پناه‌جویی از وسوسه‌های شیطان؛ مانند گفتن » 
آَعودٌ بالله من السَیطان الرّجیم 

یک قرآن نیز در برابر وسوسه‌های شیطان دسیتور به استعاذه داده است: « 
«وامَا پترعی. مو‌الشیطان: تم قاستید بالله ان سمیع غلیخ» و اک 
وسوسه‌ای از شیطان به تو رسد به خدا| بنام ۳ او شنونده 7 
)4 در روایتی ادخ است که رت خدمت امام صادق علیه السلام عرض 
کرد: تردیدهایی در سینه و وسوسه‌هایی در دل خود احساس می‌کنم. 
به گونه‌ای که برخی اوقات به قطع نماز و آشفتگی در قرائت ت نماز منجر 
می‌ شود. 


1- بحارالانوار, ج 91, ص 354, ح 17. 
2- همان, ج 97, ص 109, ح 48. 
3- همان, ج 63, ص 261, ح 140. 


4 سوره اعراف؛ آیه 200 


ص: 355 
حصر ۲۳ فرمود: چرا استعاذه امیرمومنان تکلین علیه السلام را نمی‌خوانی؟ 
گفتم: شما به من بیاموزید! فرمود: هر وقت وسوسه‌ای احساس کردی 
دست پر سینه‌ات بگذار و بگو: » 
پسم الله وباللم اللقم منت علم بالاسان. ژاوتغی: الفرآن هت فتتی ضیام 
شهر رمضان قامئن عَلَیتّ بالأّحمة والضوان والرَأَقَة والعُفران وتمام ما 
آولیتتی من اللعم والاحسان. يا حنانْ يا مَنانْ یا دایم يا َحمانْ شُبحاتک 
ون ی اد سواک شبحاتک أعودٌ یک بَعد هذو الکراماتِ من الهوان 
واستلک آن تجَلی غن قلبی الأحزان 

. حضرت فرمود این 1 سه بار بخوان که به کمک خداوند از وسوسه 
7 من‌نانی و هدس یافتر ضلی للم علیصو الم صاوات مرفدت ۱۱۱ 


7 تماخض ها لیا اقلا 


در حدیثی امام باقر علیه السلام فرمود: « 

هن سح تسبیخ الرّهراء علیها السلام ثم استغقر عفر لة وهی ماه اللسان 
وف فی‌المیزان وتَطرّدُ السیطان وَتُرضی الرَحمان 

؛ کسی که تین ارت حضرت زهر| علیها السلام را بگوید, سیس استغفار 
کند, خداوند او را می‌بخشاید. این نسبیح بر زبان صد تاست و در میزان 
هزار شیطان را می‌راتد و خداوند رحمان را خشنود می‌سازد».(2) 


ابوعبیده حذاء گفت: نزد امام باقر علیه السلام رفتم و گفتم: بدرم فدایتان 
باده بسا شیطان با من تنها می‌شود و روانم پلید می‌شود. آن‌گاه علاقه و 
دلبستگی کاملم را را امام فرمود: ای 
زیاد. دين خر .دوشتتی. نشنت:. ایا تمی‌تحری به سخن خداوند متعال که 
فرمود: اگر خدای را دوست می‌دارید از من اطاعت کنید در آن هنگام 
خدای شما را دوست می‌دارد».(3) 


9. یاد و ذکر اهل‌بیت علیهم السلام: 
همان‌گونه که قرآن مجید شفا و درمان دردهاست, ذکر اهل‌بیت علیهم 


السلام درمان دردها و وسوسه‌هاست. در روایتی امیرمومنان فلی علیه 
السلام 


1- بحارالانوار, ج 95, ص 137. 
2- همان, ج 85, ص 332 ح 10. 


3- همان, 0 7 رن ض‌ 94 حِ۳ دص 
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قرمود: « : ۰ 
ذِکرّنا هل البّیتِ شفاء من الوعک والأأسقام و وسواس الرّیب وَخْبا رحَی 
الرّب تبارک و تعالی 


؛ یاد ما 0 درمان ضعف مولود تب و درمان بیماری‌ها و وسوسه‌های 
تردیدانگیز است و دوست داشتن ما خشنودی خدای تبارک و تعالی است». 
(1) در این زمینه در حدیثی دیگر از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله آمده 
است: <« 
آلا قاذ روا یا امه محمد مُحتدا وله عند تفا نریم وشدائد کم لینصَر الله بهم 
اتکی کم علی‌السّیاطین الذین 7 
ای امّت محشد, هنگام مصیبت‌ها و سختی‌ها محقّد و آل او را یاد کنید تا 
خداوند فرشتگانتان را بر شیاطینی که قصد شما را دارند پیروز کند».(2) 


0. توسل 


نییعت علیت ااسااه 


وسوسه یک حالت ی تفا تون است. انسان وسواس باید به خود تلقین کرده و 
اتماذنبه نفتتن ود را یار بافته و آين حالت سرور شود 

برخی روایات شیوه اعتماد به نفس و مقأومت در برابر شیطان و 
وسوسه‌هایش را به انسان می‌آموزد. 

ابوبصیر ‏ می‌گوید به » امام صادق علیه السلام گفتم: »» 

قد آلعٌ علَیّ السْیطانْ عنة کتر سثي بقَنطنی. قال: قل گذبت يا کار یا 
ِِ ای آومن بربی,واضلی 1 اضوم واشن -عليق. قلا الشر: رسای 
* قطان می‌خوا هد با اضزار مرا ین مسالی ناامید سای آماض فرفوده ره 
او بگو ای کافر, ای مشرک, دروغ می‌گویی. من به خدایم باور دارم, برای 
او نماز می‌گزارم. روزه می‌گیرم. او را ثنا می‌گویم وایمان را با ستم 
تمی‌آمیرم 2۱ 


ابوبصیر گفت: از وسواس نزد امام صادق علیه السلام گلایه کردم حضرت 


فرمود: « 


یا آبا مُحمّد اذکُر تقطع آوصالک فی قبرک وَرجوع آحبایک نک |ذا دَقنوک 


ی 130 


3- همان, 0 09 ص‌ 12 ۳ 4. 
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وَخروج بناتِ الماء من منجرّیک واگل ال و لحمک فان ذلک یُسَلّی نک ما 
آنت فیه قال آبوتصیر فواللّه ما دكَریَهٌ الاشَلّی عتی ما آنا فیه من 5 حالس 
" ای ابومحمّد, به یاد آور که پیوندهایت در گور می‌گسلد, 1 پس از 
به خاک سپردنت بازمی‌گردند, جانور از بینی تو بیرون می‌آید و کرم گوشت 
تو را می‌خورد. بی‌تردید اینها تو را آرامش می‌بخشد. ابوبصیر گفت: به خدا 
سوگند, هرگاه چنین چیزهایی را باد هن اهاز دم از اندوهی که داشتم آرام 
می‌گرفتم».(1) 


4. آگاهی از دستورهای فقهی و به‌کار بستن آنها در زندگی 


الف از جفله دستورهایی. که در فقه,روعم آن تاکید:شده اعتا عکردن جه 
شک‌هایی است که پی‌دریی بر انسان عارض می‌شود. در حدیتی امام رضاأ 
علیه السلام فرمود: « 

اذا کنر عَلیک السَهة فی‌الصَّلاة قامض عَلی ضصلاتک ولا تعد 

؛ هرگاه فراموشی در نماز زیاد شد نمازت را به پایان بر و اعاده نکن».(2) 
ب) شناختن شک‌هایی که اصلا اعتبار ندارد. 

ج) خواندن نماز به جماعت. 

د( مختصر خواندن نماز. 

) بازگشت به رفتار عمومی, یعنی وسواس باید خود را خارج شده از 
اعتدال تلقی کند و برای عادی‌سازی رفتارش, به عملکرد مردم توجّه کند و 
همان گونه کارهای خود را شکل دهد. 


[- کافین: 0 3 ض‌ 5 2, ۳ 20 


2- بحارالانوار, ج 88, ص 275. 
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احترام به پدر و مادر 


15 
يا عَلِی, تَظرٌ الوَلد الي والدیه با لهُما عبادة. 


نور هدایت 

گرچه در این حدیث از پدر و مادر سخن رفته, می‌کوشیم برداشت 
وسیع‌تری از آن کنیم. اسلام چندان به پدر و مادر اهمّیّت می‌دهد که حنّی 
نگاه محبت‌آمیز به آنان را عبادت می‌شمرد. 

اين گونه تعبیرات در آیات و روایات بسیار دیده می‌شود. ولی نکته‌ای که در 
اینجا باید بدان دقت کرد این است که ندات: رمز و مظهر و به عبارتی 
ذربخه‌ای است یرای نک ساسله مشاتل درون وا طفی: در اساام ام ید 
صورت عالم به در خانه عالم؛ نگاه عبرت‌آموز به دستگاه آفر تسش به آیات 
قرآن عیادت است, آ ناهد عبادتی که هدف آفرینش است. «ومَا حَلفَت 
الجلّ والائس الا لِیعبدون».(1) 

اکنون این پرسش مطرح است که چرا در فران رعایت حقوق پدر و مادر 
بسیار تأکید شده است., اما سفارش در مورد فرزندان کمتر دیده می‌شود, 
جز در مورد نهی از کشتن فرزندان در دوران جاهلیت؟ 


[- سور ه ذاریات؛ آبه 6 
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در پاسخ باید گفت: پدر و مادر به حکم عواطف نیرومندشان کمتر ممکن 
است فرزندان را به دست فراموشی بسپار ند, دل حالی که بسیار دیده 
شنده که فرزندان بدر و مادرشان:را خصو‌صا هنگام بیری و از کارافتاد کین 
فراموش می‌کنند و اين دردناک‌ترین حالت برای والدین و بدترین ناشکری 
برای فرزندان محسوب می‌شود. 

دقت فوق‌العاده در احترام به پدر و مادر 

در آیات 2 تا 25 سوره اسراء بخشی از ریزه‌کاری‌ها در برخورد موذبانه و 
احترام‌آمیز بدرآن و مادران بازگو شده است: 

از یک‌سو روی حالات پیری آنها که در آن هنگام از هميشه به حمایت و 
محبت و احترام نیاز دارند انگشت نهاده می‌گوید: «کمترین سخن 
اهانت‌آمیز را به آنها مگوی». 

والدین فصن است بر اثر کهولت به جایی برسند که نتوانند بدون کمک 
دیگری حرکت کنند و از جا برخیزند و حتّی ممکن است قادر به دفع آلودگی 
از خود نباشند, در این هنگام آزمایش بزرگ فرزندان شروع می‌شود. 

آیا وجود چنین پدر و مادری را مایه رحمت می‌دانند يا مایه بلا و مصیبت و 
عذاب؟ آیا صبر و حوصله کافی برای نگهداری احترام‌آمیز از چنین پدر و 
مادری را دارند پا هر زمان با نیش زبان؛ کلمات سبک و اهانت‌امیز و حتّی 
گاه با تقاضای مرگ او از خدا قلبش را می‌فشارند و می‌آزارند؟ 

از سوی دیگر, قرآن می‌گوید: در این هنگام به آنها اف مگو. یعنی کمترین 
اظهار ناراحتی و ابراز تنفر مکن. باز اضافه می‌کند با صدای بلند و 
اقا ما سس ی با ی ردیل کم و 
گفتار بزرگوارانه ب آنها سخن بگوی که اینها نهایت ادب در سخن را 
می‌رساتد, چرا که زبان کلید قلب است. 
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از سوی سوم, دستور به تواضع و فروتنی می‌دهد, تواضعی که نشان‌دهنده 
محبت و علاقه باشد. ۱ 

سرانجام مت کهیده ان گاه که رو به‌سوی درگاه خداوند می‌اوری پدر و 
مادرت را چه در حیات باشند و چه در ممات فراموش مکن و برای آنها 
تقاضای رجمت کن. مخصوصاً تقاضاهایت را با این دلیل همراه ساز و بگو: 
خداوندا, چنانکه انها در کودکی مرا تربیت کردند. تو نیز مشمول رحمتشان 
فرما ۱ 

از اين تعبیر. علاوه بر آنچه گفته شد, استفاده می‌شود که اگر پدر و مادر 
چنان فرتوت و ناتوان شوند که به‌تنهایی قادر بر حرکت و دفع آلودگی‌ها از 
خود نباشند. فراموش نکن که تو هم در کودکی چنین بودی و انها از هر گونه 
حمایت و محبت از تو دریغ نداشتند و لذا محبت انها را جبران کن. 

اکنون سر این نگاه‌ها را باید دریافت. مثلا نگاه به عالم, مقدّمه ارتباط با 
اوست و ارتباط با او زمینه‌ای فراهم می‌اورد تا شخص از علم عالم 
بهره‌مند شود. نگام عاطفی به پدر و ماد مقذمه و زمینه قدردانی از 
رنج‌ها و تلاش‌های انان است. روح عاطفه و محبت را در انسان تقویت 
می‌کند و سبب استحکام پیوندهای خانوادگی و در نهایت اجتماعی می‌شود. 
آن‌قدر از محبّت در اسلام سخن گفته شده که اگر کسی آنها را گرد آورد 
خود کتاب مستقلی خواهد شد. اساس دعوت اسلام بر محبت است و از 
خشونت فقط در موارد استثنایی استفاده شده. 

از محبت تلخ‌ها شیرین شوداز محبت مس‌ها زژین شود 

از محبت گودها صافی شودو از محبت دردها شافی شود 

از محبّت خارها گل می‌شودو از محیّت سرکه‌ها مَّل می‌شود 

از محبت سجن گلشن می‌ شود بی محبّت روضه گلخن می‌ شود 

از محبت نار نوری می‌شودو از محبت دیو حوری می‌شود 

از محبت نیش نوشی می‌شودو از محبت شیر موشی می‌شود 


ص: 31 


از محبت شقم صحخت می‌شودو از محبت قهر رحمت می‌شود 

از محبت مرده زنده می‌شودو از محبت شاه بنده می‌ شود 

از محبت خزن شادی می‌شودو از محبّت غول هادی می‌شود 

۷ 

آگر به قرآن توچّه کنید تمام سوره‌های آن با کلمه «الرَحمن» و «الرحیم» 
اغاز می‌شود, جز در یک مورد (سوره توبه), زیرا قران برای تربیت نازل 
شده. قران کتاب انسان‌سازی است و تربیت و ساختن انسان از محبت 
شروع می‌شود. 

از میان هزارویک نام که برای خداوند ذکر کرده‌اند تنها دو اسم (رحمان و 
رحیم) در | غاز هر سوره بعد از نام «الله» آجلاه است. 

پرسش: چرا از میان این‌همه اسماء الهی فقط این دو نام انتخاب شده 
است؟ 

در پاسخ باید گفت: قرآن کتاب تربیت و انسان‌سازی است و این کار جز با 
عاطفه و محبت صورت نمی‌گیرد لذ| از رحمان و رحیم استفاده شده است. 
مبلغان و اهل علم نیز اگر بخواهند در تعلیم و تربیت موقق و موْتر باشند, 
باید پایه اصلی کارشان را روی محبت قرار دهند و با مردم با خوشرویی و 
مهر و محبت رفتار کنند. ما باید مانند خداوند که از رحمان و رحیم استفاده 
کرده, قطره‌ای و ذژه‌ای از این دو صفت را در وجودمان زنده کنیم و 
مصداق «تخلقوا باخلاق الله» شویم و برای اصلاح فاسدان حتئی‌الامکان از 
ابراز محبت استفاده کنیم. 

چنانچه در صفاتی که قرآن برای پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر کرده دقت 
کنیم می‌بینیم که همه آنها در مسیر محبّت است. « «لقَدٌ جَاعَکَمْ سول من 
ألفْسکَم عزیز عَلَیه ما عَنِتم خربص کم بالْمومنین روف رَجِيمْ»؛ به‌یقین 
پیامبری از میان شما به سویتان آمد که رنج‌های شما : بر او سخت است, و 
اصرار بر هدایت شما دارد, و نسبت به مقمنان روف و مهربان است». 
ی را اب 
است که 


1- مثنوی, دفتر دوم. 


2- سوره توبه, آیه 128. 
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از میان خود شماست (من آنفسیکم) دردهای شما برای او سخت است 
(حریص عَلیکُم). البنّه «حریص» ظاهرا تعبیر خوبی نیست, ولی بلاغت و 
فصاحت اقتضا می‌کند که برای شدت مبالفه به کار برده شود؛ او برای 
هدایت شما هم حریص است و هم روف و مهربان. 

باید توجّه داشت که بین روّوف و رحیم تفاوت است. روف در مورد فراهم 
کردن مقدمات پیشرفت کسی است و رحیم در مقابل بخشیدن خطاها. 
متا کتیتیت که می‌خواهد دانش کسب کند, مقام رو‌وفیت این است که 
کتاب. مدرسه و ابزار مناسب با دانش‌اندوزی در اختیارش باشد و مقام 
زیمت این اشت که وقتی. لغش بیدا کرد. آوسرا ببکشید و به نکن نسنده 
کنید. 

ملاحظه می‌کنید که تمام این صفات بر محور محبت می‌چرخد و رمز 
پیزوزی.زستولن اکرم.ضلی الله«علیه:و اله. تیز همین نوو: لذا , راگیس با ری 
کنیم و پایه تبلیغاتمان را بر همین اساس قرار دهیم. 

بنابراین اگر در این راه به او بی‌احترامی شد, تا جایی که به اصول و پایه‌ها 
ضرر نزند و جنبه شخصی دارد. باید گذشت کرد. یعنی سعه صدر داشته 
باشد و مقابل به‌مثل نکند, خصوصاً در روزگار ما که مردم از روحانی توقع 
زیادی دارند که در طول تاریخ شاید این گونه نبوده است. 

شما به تاریخ کلیسا و مسیحیّت در قرون وسطی که توجّه کنید می‌بینید 
کارهایی که به نام مذهب در آن قرون صورت گرفت نفرت جامعه را 
برانگیخت و باعث طرد ارباب کلیسا از جامعه شد. بیزاری از روحانیت 
مسیحیت به حذی رید که خر نت نداشتند در جایی ظاهر شوند. به سبب 
آن اعمال ننگین و جریان تفتیش عقاید, خاطرات بدی را در برخورد با مردم 
از خود به یادگار گذاشتند. 

ولی زمان خودمان را هم مشاهده کنید که چگونه بار دیگر به زندگی مردم 
وارد شده‌اند ار هض یف ها وززررا »۱ تاریخ را بنگرید, آنها تنها روی مسائل 
عاطفی تکیه کرده‌اند, به عیادت جذامیانی رفتند که هیچ کس نمی‌رفت؛ 
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و معلولین رفتند. به روستاهای عقب‌مانده و دورافتاده رفته. روی مسائل 
تربیتی؛ رفاهی و درمانی دست گذاشتند. بیمارستان, پرورشگاه و درمانگاه 
ساختند و با استفاده از ابزار محبت و مهربانی توانستند تا حذی قلب‌ها را 
به دست آورند و به مقاضدشان برسند. پس ما که حقّیم و قرآن هم به ما 
دستور داده و سیره پیامبران و امه علیهم السلام و بزرگان ما محبّت و 
مهربانی بوده است چرا چنین نکنیم؟ 

یکی از دوستان می‌ گفت 9 زمان که با اتومبیل از بغداد به شام می‌رفتند, 
ما هم برای زیارت حضرت زینب علیها السلام و حضرت رقیه عازم شدبم, 
در بین رام اتوضیل تقض فبی نیدا کر واتجمي‌شا روش فنند که انز 
تعمیر کنند من هم پیاده شدم که ببینم موضوع چیست. دیدم کشیشی که با 
ما در ماشین بود اوّل کسی است که برای کمک کردن به راننده از اتوبوس 
پیاده شد و زیر ماشین رفت و وسایل را آوند ۵ نه آنها کمی. کرد مردم 
می‌گفتند؛ نگاه کن این کشیش جقدر آدم خوبی است ! البثه : به او باد 
داده‌اند که در چنین مواقعی چکار بکند. 

احترام به پدر و مادر در منطق اسلام 

اگرچه عواطف اتتنانت »هو ماه حق‌ شناسی به‌تنهایی برای رعایت احترام 
در برابر والدین کافی است, ولی جون اسلام در مسائلی که هم عقل در 
آن اسفلال کامل دا مهم عاطعه ان را حوضو ومی اد مروت 
نمی‌کند. بلکه برای خا کر در چنین موارد دستورهای لازم را صادر می‌کند, 
کم ات واه ان تایه کرون ات کصدن که سار ای جر 
دیده می‌شود, ازجمله: 

1. در چهار سوره از قرآن مجید نیکی به والدین بلافاصله بعد از موضوع 
توحید قرار گرفته, هم ردیف بودن این دو موضوع بیانگر این است که اسلام 
تا چه حد برای پدر و مادر اچترلم قائل است. از جمله در آیه 3 سوره 
بقره می‌فرماید: «لالَعَبْدُون | له و بالوالدَیّن اج ۳ ,در آیه 36 سوره 
نساء نیز می‌فرماید: «واعْبدُوا ال ولا تشر کوا به شتا وبالوالِکین اخساتا». 
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و در آیه 151 سوره انعام می‌فرماید: «ا[لا " تشر کوا به 1 شَیتّا وبالوالدیّن 
احساتا». 

در آیه 23 ۳ ۳ این دو را قرین هم ساخته می‌فرماید: «وقصی 
ِِ آ تعبذوا الا ایا وبالْوالدیّن احساتا». 

۰ اهشت موس تا و پایه است که هم قرآن و هم روایات؛ با 
2 می‌گویند که حثّی چنانچه پدر و اه کافر باشند رعایت 
احترامشان لازم است. 
در آیه 15 سوره لقمان می‌فرماید: « «و ان جاقداک عَلّی أن و تشرک بی ما 
لیس لک به علم فلا تَطعهّما و صاجبهٌما و عْرُوفَا»؛ ور کاخ ان ده 
کمن که مرو را همتای من قرار دهی که از آن آگاهی نداری (بلکه 
ات را ار 
شایسته‌ای رفتار کن». 

3. شکرگزاری در برابر پدر و مادر در قرآن مجید در ردیف شک گزاری در 
برابر نعمت‌های خدا قرار گرفته, چنانکه در آیه 14 سوره لقمان 
می‌فرماید: «آن اشکر ۳۹ ولوالدیک». با اينکه نعمت خدا بیش از آن است 
که قابل ساره باه و ینابم بن مق و وتبست حقو9 ق پدران و مادران 
ست 
4. قران حتثی کمترین بی‌احترامی را در برابر پدر و مادر نهی کرده است. 
در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: « 
و عم اللُ یا مُو ادنی من اف لتهی عَنة و هو من آدنی العقوق ومن 
العقوق آن یَنظرَ التَجْلّ الی والدیه قَبَحدٌ التظرَ الیهما 

کر خداوند می‌دانست چیزی کمتر از اف (کمترین اظهار ناراحتی) و این 
حدذاقل مخالفت و بی‌احترامی بهبدر و هادر. اشت وخود دارد: از آن هی 
می‌کرد ق ان کف 2 نگاه خشمآلود به ی ۰() د. با ِ_ جهاد 
نکند, یعنی داوطلب به‌قدر کافی باشد, در خدمت ۳ و عاو هون از آن 
مهم‌تر است و اگر موجب ناراحتی آنها شود شرکت در جهاد جایز نیست. 
در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که مردی نزد پیامبر صلی 
اللة علیه و اله آهد وه غر.ض 


[- کافی, 0 ۳۳ ض‌ 9« 


ص: 365 

کرد: من جوانی بانشاط و ورزیده‌ام و جهاد را دوست دارم, ولی مادری 
نو غمناک می‌شود. حضرت فرمود: « 

ارجع قکن مَع والدتک فوالذی بعدٌ بعتنی بالحة" لانشها بک لیلَةّ خر من جهاد فی 
سبیل الله 

برگرد و با مادر خویش باش, قیسم یه خدایی که مرا به حق میعوث ساخته 
است, ار یک شب مادر با تو مانوس باشد بهتر است از یک سال جهاد در 
راه خدا».(1) در مورد سایر واجبات کفایی و نیز مستحبات. مساله چنان 
است که در مورد جهاد گفته شد. 

60 در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: » 

ت وغقوق الوالدّین فان ریح الجتّة توجَدٌ من مسیرهة الف عامٍ لا یجذها 


۳ از اینکه عاق پدر و مادر و مورد خشم آنان شوید, زیرا بوی بهشت 
از پانصد سال راه به مشام می‌رسد, ولی هیچ گاه به کسانی که مورد خشم 
پدر و مادر قرار گیرند نخواهد رسید» ۳4 این تلا اشاره لطیفی به این 
موضوع است که چنین اشخاصی نه‌تنها در بهشت گام نمی‌نهند, به ور 
حاضلمنسیان فیادی ار ان کرار دار ند وحن تمت‌تواند به آن ترفی شوته: 
شتد قطب دون تخیر فی طلال القران نیبم این مضمون, از بیامیر 
صلی: الله عله هر آله نقل,,فی کید که مردی طوای: می کرد ومادونشی را بر 
کون کت رازن می او ساضر خی اللهعلسو الم را و.همان حال 
مشاهده کرد, گفت: آیا حول مادرم را با اين کار ادا کردم؟ فرمود: 
نه. این عمل حتّی یکی از ناله‌های او را هنگام وضع حمل جبران نمی‌کند. 
در پایان این بجت ذکر این نکته را لا زم می‌دانیم که گاه پدر و مادر 
پيشنهادهای غیرمنطقی پا خلاف شرع به انسان قق کنتد: بدیهی است که 
اطاعت انا در هیچ‌یک از این موارد لا زم لیست ؛ ولی باید به‌طور منطقی و 
با امر به معروف در بهترین صورتش با چنین پيشنهادها برخورد کرد.(3) 


[- کافی, 0 ۳ ض‌ 163 ۳ 20 
2- همان, ض‌ 9 ۳ 60 
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اذان شعار ی اسلام 


16 

با عَلعّ, اذا ول لک غلام و جاریَهٌ فأدّن فی ادْنه الیْمنی و أقم فی‌الیْسری 
فاثَهْ لایَضُتْهُ الشیطان ابدا. 

ای , چون فرزندی نصیب تو شد در گوش راستش اذان و در گوش 
چپش اقامه بکو تا هر گز شیطان به او آسیبی تر‌ساند. 

بحارالانوار, ج 77 ص 66 


لور هدایت 

امین تفر اضر و زهانی برای برانگیختن عواطف و احساسات ات 
خود و دعوت آنها به وظایف فردی و اجتماعی شعاری داشته است. این 
موضوع در دنیای امروز به صورت گسترده‌تری دیده می‌شود. 

مسیحیان در 0 و امروز با نواختن صدای ناقوس, پیروان خود را به 
کلیسا دعوت می‌کنند. ولی در اسلام برای این دعوت از شعار اذان استفاده 
می‌ شود که به مراتب رساتر وموترتر است. جذابیئت این شعار اسلامی 
چندان است که به قول نویسنده تفسیر المنار حتّی برخی مسیحیان 
متعضب, به عمق و عظمت تانیز آن در روحیه شنوندگان اعتراف کرده‌اند. 
را ۳ که هنگام اذان مسلمین اجتماع کرده تا این نفمه اسمانی 1 
بشنوند. 
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چه شعاری از اين رساتر که به نام خدای بزرگ آغاز می‌شود و به وحدانت 
ای اف ار اد راهب مات باس ر با بان 
می‌پذیرد؟ از نام خدا «الله» شروع می‌شود و با نام «الله» پایان می‌پذیرد. 
جمله‌هایش موزون, عباراتش کوتاه. محتویاتش روشن, مضمونش سازنده 
و آگاه‌کننده است. 

بدین‌رو در روایات اسلامی بر اذان گفتن تأکید بسیاری شده است. در 
حدیث معروفی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که اذان‌گویان در 
روز رستاخیز از دیگران به‌اندازه یک سر و گردن بلندترند. 1 

این بلندی در حقیقت همان بلندی مقام رهبری و دعوت کردن دیگران به 
سوی خدا و عبادتی همچون نماز در اوقات مختلف از ماذنه‌های شهرهای 
اسلامی طنین‌افکن می‌شود. مانند ندای ازادی و نسیم حیات‌بخش استقلال 
و عظمت. گوش‌های مسلمانان راستین را می‌نوازد و بر جان بدخواهان 
اضطراب می‌افکتد و یکی از رموز بقای اسلام است. شاهد این گفتار. 
اعتراف صریح گلادستون. از سیاستمداران طراز اوّل انگلیس است که در 
برابر جمعی از مسیحیان جنین اظهار داشت: تا نام محمد در ماذنه‌ها بلند 
است و کعبه پابرجاست و قرآن راهنمای مسلمانان است امکان ندارد 
پایه‌های سیاست ما در سرزمین‌های اسلامی استوار و برقرار شود. 

اما بیچاره و بینوا برخی مسلمانان که به‌تازگي این شعار بزرگ اسلامی را 
کف-ستدی: است بر انستاد کی ایب ۵-فوهنی: آنان ی بر ا, بر گذشت قرون و 
اعصار. از دستگاه‌های فرستنده خود حذف کرده و به برنامه‌های مبتذل 
روی اورده‌اند. 

خداوند آنها را هدایت کند و به صفوف مسلمانان باز گرداتد! 

بدیهی است همان‌طور که باطن اذان و محتویات آن زیباست. باید کاری 
کرد که همواره با صوت زیبا و نیکو ادا شود, نه اینکه خسن باطن : به خاطر 
نامطلوبی ظاهر آن پایمال گردد. 
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غعجب و خودیسندی 


17 
یا عَلیٌ, اه لا ققر اشَذٌ من الجَهل ولا مال ود من الققل و لا وَحدَة وش 
من العجب و لا عمَلْ کالتدبیر و لا ورع کالکف و لا سب کخسن الخلق ان 
. آَفَّ الخدیث واقَة العلم اللسپان و4 الما المَنْ يا علوث اذا 
یت الهلال 9 تلانا وقل الحمذ له الذی خَلقنی وَجَلقک وقگرک هنازل 

2 للعالمین. 

اعه.علنم فعر از تاداتی برد مال از کف سو‌دخمتدتر و ما و رت ار 
خودپسندی وحشتناک‌تر نیست. هیچ عملی چون عاقبت‌اندیشی و هیچ 
پرهیزگاری‌ای چون خودداری (از گناه) و هیچ حسب و سبی چون 
خوشخویی نیست. آفت گفتار, دروع و آفت علم, فراموشی و آفت 
سخاوت. مثت است. 

بحارالانوار. ج 77. ص 59 


نور هدایت 

یکی از بخش‌های این روایت درباره عجب و خودپسندی است. درباره بقیه 
فقرات حدیت در جای خودش بحث خواهد شد. امّا درباره «غعجب» 
می‌فر ماید: 

هیچ تنهایی و غربتی از خودیسندی وحشتناک‌تر نیست. اگر در اين مطلب 
بیندیشیم متوچه می‌شویم که سرچشمه اصلی این عمل ناپسند عدم 
شناخت خویشتن است. زیرا اکر انسان خود را به‌خوبی بشناسد کوچکی 


خود را در برابر 
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عظمت پروردگار و ناچیز بودن اعمالش را در برابر مسوولیت‌های و 
که برعهده دارد و نعمت‌های عظیمی را که خداوند به او بخشیده بداند 
شرکز گام در جاده خودستایی نخواهد نهاد. 

غرور و غفلت و خودبرتربینی و تفکرات جاهلی نیز انگیزه‌های دیگری برای 
این کار زشت است؛ به همین دلیل, اولیای خدا هميشه به تقصیر خود در 
در حدیئی امام باقر علیه السلام فرمود: «هیچ‌کس از شما نباید به فزونی 
نماز و روزه و زکات و حح و عمره افتخار کند, زیرا خداوند. پرهیزگارانتان 
را از همه بهتر می‌شناسد». 

البثه گاه ضرورت ایجاب مق 35 که انسان خود را با امتیاز اتی که دارد 
معژفی کند, زیرا بدون آن هدف‌های مقدسی پایمال می‌شود. این‌گونه 
نمونه این سخن خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد شام است که در 
آن خود و خاندانش را به مردم شام معزفی کرد, تا توطئّه_بنی‌امیه در 
زمینه خارجی بودن شهیدان کربلا عقیم و نقش‌های شیطانی انها نقش بر 


ص: 270 


سوگند یاد کردن 


8 
با ۶ هت 


رَ تصلف باه کاب و لا صادقاً من عبر صَرورَة و لا تجقل ال رضَة 
"۳ ِ بدون ضرورت | بای ار ره خدا| را 
انزارز فسم. فرار مدمه خداهند بر اآن: که به. نام اه قمتم دوه بحوهزق زخم 
نمی‌کند و جانب او را رعایت نمی‌فرماید. 

بحارالانوار. ج 77 ص 67 


تور هدایت 

معتبر است؟ 

در پاسخ باید گفت: اصولا از نظر اسلام سوگند یاد کردن کار خوبی نیست: 
ولی کار حرامی هم نیست, بلکه در پاره‌ای از موارد به‌خاطر هدف‌های 
مهمّی که بر آن مترتثب می‌شود. مستحب يا واجپ می‌گردد. 

السه. یکی سلساه مب کدها ار خطر اسان دی ساعار اه .ماد 
سوگند به غیر نام خدا, چنانچه نام خدا| ون از نباشد هیچ اثری ندارد و عمل 
کردن به آن واجب نیست. 

سوگندهایی که برای انجام دادن کار حرام يا مکروه یاد می‌شود نیز بی‌اثر 
است. مثل اينکه کسی سوگند یاد کند طلب کسی را نپردازد, یا با برادر 
خود قطع 
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۵ و( ۱ ۱ و مانند اینها؛ بنابراین, 
اگر کسی چنین سوگندی یاد کرد | 
انجام دهد و هیچ کفاره‌ای هم ندارد. 
یحو کم عای 
است, وفای به آن واجب است و اگر کسی با آن مخالفت کند کقاره دارد. 
و در تقسیم دیگری, طبق آیات قرآن مجید, سوگند بر دو نوع است: 
سوگندهای لغو و سوگندهای صحیح, 
سوگندهای لغو, طبق آیه «لابْةَاخذکم ال باللْفُو فی بْمَانِکم»(1) مجازات 
ندارد. 
البثه منظور, سوگندهایی است که دارای هدف مشخص نیست و از روی 
اراده و تصمیم سر نمی‌زند, بلکه بدون توچه, به‌عنوان تکیه سخن (والله و 
بالله) یا (لاوالله و بلی والله) می‌گویند, یا در حال شدذت هیجان يا غضب, 
بدون اراده و تصمیم گفته می‌شود. 
بعضی گفته‌اند: اگر انسان به چیزی یقین داشته باشد و بر اساس آن 
0 سپس معلوم شود که اشتباه کرده, از نید جر ع فسم لفو 
. مثل اینکه کسی بر اثر سعایت افراد سخن‌چین یقین به انحراف 
ی 
است. این سوگند اعتبار ندارد. 
این را نیز می‌دانیم که علاوه بر لزوم قصد و اراده و تصمیم در سوگندهای 
جدّی, لازم است که محتوای قسّم کار نامشروع یا مکروهی نباشد. بنابراین 
اگر انسان در حال اختیار و از روی اراده و تصمیم سوگند )۳ 
حرام یا مکروهی را انجام دهد, آن قسم نیز بی‌ارزش است. 
اما نوع دوم سوگندهایی است که از روی اراده و تصمیم و به‌طور جدی باد 
مي‌شود. درباره این نوع سوگندها قرآن می‌فرماید: « «ولکن بوَاخذکم بمَا 
عَقذنم 


1- سوره مائده, آیه 89. 
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المان»: ؛ ولی در برابر سوگندهایی که (از روی اراده) محکم کرده‌اید, 
مواخذه می‌کند».(1) کلمه «عقد» در اصل به‌معنای جمع کردن اطراف یک 
چیز محکم است و به همین جهت گره زدن دو سر طناب را عقد می‌گویند. 
گاهی به همین مناسبت در امور معنوی نیز به کار می‌رود و هرگونه پیمان 
محکمی را عقد هن کویند: در این آنة منظور از عقد ایمان (بستن 
سوگندها), تصمیم جدّی بر کاری است که به آن سوگند یاد می‌شود. 

البته جدی بودن سوگند به‌تنهایی برای صحّت آن کافی نیلست؛ بلکه باید 
محتوای سوگند لااقل یک امر مباح بوده باشد و باید دانست که سوگند جز 
ای ی 

را آنجام دهد, (ِ«ِ و و ۱ و ۳ زا شعکنندت 
کفاره دارد و کفاره‌اش یکی از سه چیز است: نخست طعام دادن به ده 
مسکین, دوم پوشاندن لباس به ده نیازمند. سوم ازاد کردن برده. 


1- سوره مائده, آیه 89. 
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دروغگویی 


19 
یا عَلی. ال اللة عَرّ وَجل احتّ الكذبِ فی الصلاح و آبقض الضدق 
اسان 


یا عَلم, تلا یَحسُنْ فیهنّ الکذِبٌ: المَکيدَةٌ فی‌الخرب وعدنک رَوجتک 
ولاصلاغ تین التاس. 4 

یا عَلعل ایاک وَالکَذِبِ قانّ الکذِب بُسَوَدٌ الوجة نم یْتَبٌ عند الله گذابا وان 
الطدق بییّض الوجة و تکتث عنة ال صادقاً واعلم أَق الضدق مبازک 
وَالكذبِ مَشوّومٌ. 

ای علی, خداوند عر و جل دوست داشته است دروغ را در مقام صلاح و 
اصلاح و زشت داشته است راستگویی را در وقت فساد (پس نه هر 
دروغی بد است و نه هر صدقی خوب, بلکه باید موقعیّت آن را شناخت). 
او علی. دروغ در سه جا نیکوست: میدان جنگ. وعده مرد به زن. اصلاح 
میان مردم. 5 

ای علی, مبادا دروغ بگویی, دروغ موجب روسیاهی است. خداوند نام 
صاحبش را در دفتر دروغگویان ثبت کند و راستگویی ماأیه روسفیدی است, 
خداوند نام صاحبش را در دفتر راستگویان بنویسد, راستگویی مبارک است 
و دروعغ شوم. 
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نور هدایت 

در تعلیمات اسلامی به راستگویی و مبارزه با دروغ بسیار اهمیت داده شده 
است., تا جایی که راستگویی و ادای امانت. دو نشانه بارز ایمان و 
شخصیت انسان شمرده شده؛ حتف دلالت این دو بر ایمان از نماز بیشتر 
است. 

در حدیئی امام صادق علیه السلام فر مود: «نگاه به رکوع و سجود طولانی 
افراد نکنید, زیرا| ممکن است عادتشان شده باشد که اگر آن را ترک کنند 
ناراحت شوند, ولی نگاه به راستگویی و امانت آنها کنید». 

ذکر راستگویی ۵ اماتت باهم: از آن‌ روت که ریشه. ختتتر کی دا رنه یا 
راستگویی چیزی جز امانت در سخن نیست و امانت همان راستی در عمل 
ست . 

همچنین در احادیث, دروغ کلید گناهان شمرده شده. در حدیثی علی علیه 
السلام فرمود: «راستگویی دعوت به نیکوکاری می‌کند و نیکوکاری دعوت 
به بهشت». 

در حدیثی از امام باقر علیه السلام می‌خوانيم که فرمود: «خداوند متعال 
برای شر و بدی قفل‌هایی قرار داده و کلید انها شراب است », زیرا| مانع 
اصلی زشتی‌ها و بدی‌ها عقل است و مشروبات الکلی, عقل را از کار 
می‌اندازد. سپس اضافه فرمود: 

«دروغ از شراب هم بدتر است». 

رابطه دروغ با گناهان دیگر از این نظر است که انسان گناهکار هرگز 
نمی‌تواند راستگو باشد, چرا که راستگویی موجب رسوایی اوست و برای 
پوشاندن اثار گناه, معمولا باید متوسّل به دروغ شود. به عبارت دیگر, دروغ 
انسان را در ۳ گناه, آزاد و راستگویی محدود می‌کند. 

ار ی ها سفن م۳ 
تجسم یافته است. ۳ 

کسی حضور پیامبر صلی الله علیه و اله رسید عرض کرد: نماز نمی‌خوانم 
و کار منافی عفت انجام می‌دهم, دروغ هم می‌گویم. کدام را اوّل ترک 
کنم؟ حضرت فرمود: «دروغ را ترک کن». او در محصر پیامبر صلی الله 
علیه و آله تعیّد کرد که هرگز دروغ نگوید. هنگامی که خارج شد 
وسوسه‌های شیطانی برای عمل منافی عفت در دل او پیدا شد, اما 
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بلافاصله در این فکر فرو رفت که اگر فردا پیامبر صلی الله علیه و آله از 
او در این باره بپرسدر اگر بگوید چنین عفلن را مرتکب نشده, این دروع 
است و اگر راست بگوید حد بر او جاری می‌شود و همین‌گونه در مورد 
سایر کارهای خلاف این طرز فکر و سپس خودداری واجتناب برای او پیدا 
شد و به این ترتیب ترک دروغ سبب ترک همه گناهان او گردید. 

دروعغ سر چشمه نفاق است, خرا که« اشتکوین تفت هماسصن یه زبان و دل, 
و بنابراین دروغ ناهماهنگی این دو است و نفاق نیز چیزی جز تفاوت ظاهر 
و باطن نیست. 

در آند 79 سوره توبه می‌خوانیم : «اعمال آنها نفاقی در دل‌هایشان تا روز 
قیامت ایجاد کرد به‌خاطر اینکه عهد خدا را شکستند و اینکه دروغ 
می‌گفتند». 

دروغ با ایمان سازگار نیست. این واقعیت نه‌تنها در آیه مورد بحت, بلکه در 
احادیث اسلامی منعکس است. در حدیثی امده است که از پیامبر صلی 
اللة غلیه.و ال بر سید ند؛ 

آیا انسان باایمان ممکن است (گاهی) ترسو باشد؟ حضرت فرمود: 
«اری». ۱ 

پرستیدنت آبا-ممکن. است. (احیانا | بخیل. باشندا خصرت فرهوده «اری: 
پر سیدند. 

آیا ممکن است دروغگو باشد؟ حضرت فرمود: «نه», چرا که دروغ از 
نشانه‌های نفاق است و نفاق با ایمان سازگار نیست. 

مش ی آمست ااماه ی ی اصا شین اشت که 
«انسان هیچ‌گاه طعم ایمان را نمی‌چشد تا دروغ را ترک گوید. خواه شوخی 
باشد یا جدی». 

دروغ نابودکننده سرمایه اطمینان است. می‌دانیم که مهم‌ترین سرمایه یک 
خامته اما ال و اطمتان وین ات دم ری ری کی ان 
سرمایه را به نابودی می‌کشاتد دروغ و خیانت و تقلب است. یک دلیل 
مه ات فالتا رای مر و سا ای 
به هر حال, دروغ تا اين پایه در اسلام قبیح است, ولی چون بیشتر قوانین 
کلی در برخی موارد تخصیص خورده‌اند. در برخی موارد انسان می‌تواند از 
دروع 
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استفاده کند و از جمله مصادیق, همین روایت است که پیامبر خطاب به 
علی علیه السلام فرمود: ای علی, در سه جا دروغ نیکوست: میدان جنگ 
(برای تضعیف روحیه دشمن و تقویت نیروهای خودی), وعده به زن, اصلاح 
بین مردم. 
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رزق و روزی 


اشاره 


20 
با علت, لته لیزق عد فا کل عد بأتی ررفة. 
ای علی, غم روزی مخور, هر فردایی روزیش خواهد رسید. 


نور هدایت 

قران تاکید دارد که انسان‌ها روزی‌دهنده خود را تنها خداوند بدانند و از غیر 
او تقاضا نکنند و به دنبال این ایمان و توکل, بر نیرو و تلاش و سعی خود 
متثکی باشند. در ایه 3 سوره فاطر امده است: «ايا خالقی غیر از خدا وجود 
دارد که شما را از اسمان و زمین روزی دهد؟» و در ایه 17 سوره عنکبوت 
می‌فرماید: «روزی را تنها نزد خدا بجویید». 


1 فان تردق تیی رز ی 


هرگز نباید تصوّر کرد که وسعت رزق دلیل بر محبّت خداوند, یا تنگی 
معیشت دلیل بر خشم اوست؛ زیرا| خداوند گاه اموال سرشاری در اختیار 
انسان قرار می‌دهد و او را به وسعت روزی ضیف از شاد و گاه پا تکیت 
معیشت: به این ترتیب, میزان مقاومت و پایداری انسان را روشن 
می‌سازد و او را از اين طریق می‌پروزد. ۳ 7 

گاه تزوت زیاد مانه بلا و عداب جان ضاعنان آنهاست. و آرامش و استراحتت 
را از آنها می‌گیرد, چنانکه قرآن در آیه 55 سوره توبه می‌فرماید: «فزونی 
11۳ 
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و اولادشان تو را در شگفتی قرو نبرد, خدا| می‌خواهد آنان را به این وسیله 
در زندگی دنیا مجازات کند و در حال کفر بمیرند». 

و در ایه 55 و 56 سوره مومنون می‌گوید: « ]پا چنین می‌پندارید که اموال 
و فرزنداتی 1 که به آنان داده‌ایم برای این است که درهای خیرات را به 
رویشان بگشاییم, چنین نیست, آنها نمی‌فهمند». 

گاه ۳ رزق برای جلوگیری از طفیان مردم است, چنانکه در ار 27 
سوره شوری می‌فرماید: «هرگاه خداوند روزی را برافرذم کشاده دارد راه 
ستم و طغیان پیش می‌گیرند». 


نباید از آناتی که ذرباره تقدیر و اندازه‌گیری روزی به وسیله پرورد ار اسیت 
و یا و ار اش ی تاو و انا را سای 

و فرار از زير بار مسوولیْت‌ها و مجاهدت‌ها در مقیاس فرد و اجتماع قرار 

وان که این نان شرت ایات قراوانی آند فان است که کاس را سعیار 
موفقیت‌ها شمرده. 

هدف این است که با تمام تلاش باز به‌روشنی می‌بينیم که دست دیگری در 
کار است که نتیجه تلاش‌ها بر باد می‌رود و گاه برای اينکه مردم فراموش 
نکنند در پشت عالم اسباب دست قدرت «مسبب‌الاسباب» کار می‌کند. به 
هر حال محرومیّت‌های ناشی از تنبلی و سستی را هرگز نباید به حساب 
تقسیم روزی از ناحیه خداوند گذارد, چرا که خود فرموده: روزی را به 


روزی معنای وسیعی دارد که روزی‌های معنوی را نیز در بر می‌گیرد. بلکه 
روزی اصلی همین روزی معنوی است. در دعاها ات ۶ ۰ مورد 
روزی‌های موی بسیار به‌کار رفته است. در مورد حج می‌گوییم: « 

1 ارژقنی حَح بییک الخرام ِ 

»: در مورد توفیق اطاعت و دوری از معصیت می‌گوییم: « 

اللهم ارژقنی توفیق 


ص: 379 

الطاعَة و بَعد المعصية 

». قران چند امر را معژفی کرده که خود درسی سازنده برای تربیت 
اسان ات ۱ ۱ 

در ایه 7 سوره ابراهیم می‌گوید: «هرگاه شکر نعمت‌ها را به‌جأ اورید (و ان 
را در مصرف واقعی صرف کنید) نعمت را بر شما افزون می‌کنم». 

دز ابة 15 سوره ملک دیکر مردم را به تلاش دعوت کرده می‌گوید: «او 

کسی است که زمین را تسلیم و خاضع در برا را وا 
آن راه روید و از روزی آن بهره برید». 

در آیه 96 سوره اعراف پرهیزگاری و درستکاری را معیار گشایش روزی 
قرار داده می‌فرماید: «و اگر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا 
پیشه می‌کردند, به‌ یقین برکات استتضان و زمین را بر آنها می‌گشودیم». 


ص: 380 





یا علونء ان من الیقین ان لا گر ضی اجداً بسمَخط ال ولا تحمَة احداً یما آتاک 
اللةَ ولا تَذْمٌ احدا ۰ بقیک ال فان الرزق لاه چرص کریص ولا 
تصرفة کراهةٌ کارو ان ال یکمه وقضله جَعَل الّوح والفرح فی‌الیقین 
والزضا وجَعَل الهَم والخزن في‌الشک والسخط. 

ای علی؛: از انار مین این اسشت. که رصانت کمن را با خیم راو نو ند 
دست نیاری و کسی را بر نعمتی که خدا به تو داده نستایی و احدی را بر 
چیزی که خدا از تو دریغ فرموده نکوهش نکنی, چه روزی را نه حرص 
حریصان جلب کند و نه نی ‌فیلی کسان وایس زند. خداوند به حکمت و 
فضل خود آسایش و خوشی را در یقین و رضا (به قضا و قدر) قرار داده و 
غصه و اندوه را 5 شک و نارضایی. 

بحارالانوار. ج 77 ص 61 


_ 


نور هدایت 

«یقین» نقطه مقابل «شک» است چنانکه علم نقطه مقابل جهل, و به 
معنی وضوح و ثبوت چیزی آمده است. از اخبار و روایات استفاده می‌شود 
که به مرحله عالی ایمان «یقین» گفته می‌شود. امام باقر علیه السلام 
فرمود؟ «ایعان یک درجه از اسلام تالاتر اشت وتقوا یک ورجه ارایمان: بالات 
ویقین یک درجه برترازتقواست». 

سپس افزود: «در میان مردم چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده است». 
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راوی پرسید یقین چیست؟ فرمود: «حقیقت یقین وک ی ها ماس در 
برابر ذات پاک او و رضا , به قضای الهی و واگذاری 9 
خداوند است». 

برتری مقام یقین از مقام تقوا و ایمان و اسلام چیزی است که در روایات 
دیگر نیز روی آن تأکید: شده. 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: «از نشانه‌های 
که اراس ی تا ار انا یو ملاعت ها ۱ 
مسوول محرومیت خود نشمارد) در اين صورت خداوند به خاطر عدل و 
دادش,: ارامش خاطی را در سراسر قلب و جان او برقرار می‌سازد». 
( 
5 سوره واقعه به آن اشاره شده و آن سه مرحله است: 


ق اه 


و آن این است که انسان از دلایل مختلف به چیزی ایمان آودن مانند کسی 
که با مشاهده دود به وجود اتش ایمان پیدا می‌کند. 


و آن در جایی است که انسان به مرحله مشاهده می‌رسد و با چشم خود 


3. حقّالیقین 


و آن ماتند کسي است که وارد آتش شود و سوزش آن را لمس کند و به 
در حقیقت مرحله ال رت و دارد شش دوم و پرهیز گاران 
است و مرحله سوم مخصوص خاضان و مقژبان. 

در حدیثی آمده است که خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض 
کردند: شنیده ایم برخیر یاران عیسی علیه السلام روی آت‌ راه می‌ر فتند! 
فرمود: اکز‌عفیتشان ار ان محکم تر نود بو هو رآن- هیر فتند .۱( 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 1- 8 سوره تکاثر. 
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بل ات ال له عرّ ول شرف عَلی الدنیا قاختازنی منها قلی رجال 
العالمین اطلع ات قاختاک قلی جالالعالمین تم اطلع الا قاختا 
لانقة لدک علی رجال العالمین. تم اطع الايعة قاختا فاطِمَةَ علی 
ِِ همانا خدای عرٌ و جل به دنیا نگریست و مرا بر مردان جهان 
برگزید, دیگر بار نگریست و تو را بر همه مردان جهان برگزید. سوم بار 
نگربست و امامان از فرزندان تو را پس از تو بر همه مردان جهان برگزید, 


سپس بار چهارم نگریست و فاطمه را بر زنان جهان برگزید. 
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نور هدایت 

درباره امام علی علیه السلام هر چه بنویسند و هر چه بگویند باز نتوان به 
قضا را وه اس ای ما اسان ی ات 
حضرت است که در اینجا فقط به رفتار امام با فرزندش امام حسن علیه 
السلام و برادرش عقیل و نیز رفتار با پسر عمویش ابن عباس (1) بسنده 
رک 


1- در میان شارحان نهج‌البلاغه درباره مخاطب نامه اختلاف نظر وجود دارد. 
برخی گفته‌اند: مراد عبید ال بن عباس است که از طرف امام فرماندار 
یمن بود و سرانجام به با ملحق شد. برخی دیگر گفته‌اند: منظور 
عبدالله بن عباس است که از طرف امام فرماندار بصره و اهواز و فارس 
بود. برخی عبارت‌های نامه گواه این احتمال است. 
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توبیخ فرزند 


در مناقب آمده است که روزی برای حضرت امام حسن علیه السلام 
رت ی 
یمن برای بیت‌المال آمده بود از قنبر, غلام پدرش, قرض گرفت و از 
میهمانش پذیرایی کرد. 

هنگامی که امیرالموّمنین علیه السلام خواست عسل‌ها را تقسیم کند, 
فرمود: ای قنبر در این طظرفگ:عسل دشت برده شده! 

قنبر عرض کرد: درست می‌فر مایید و آن گاه ماجرای امام حسن علیه 
السلام را به اطلاع حضرت رساند. امام غضبناک شد و به فرزندش فرمود 
چرا| پیش ان تفسسم بت لمال از آن برداشتی؟ 

عرض کرد: پدرم, ما هم در آن حقی داریم. هر وقت سهم مارا دادی آن را 
بازمی‌گردانیم. 

امام فرمود: بدرت به قدایت, اگرچه نو در آن خق داری آشا تباید پیش از 
سایر مسلمین از حقت استفاده کنی. اگر ندیده بودم که رسول خدا| تو را 
می‌بوسید تو را می‌زدم. بعد درهمی به قنبر داد و فرمود: بهترین عسل را 
تهیّه کن و به بیت‌المال برگردان. 

راوی می‌گوید: به دست علی و دهانه خیک عسل می‌نگریستم که قنبر آن 
را جابه‌جا می‌کرد و بعد آن را بست., مثل این است که علی می‌گفت: »2 
اللَهُمْ اغفر للحسن قاَهُ لا بعرف 


/ 


ّ خدایا, , حسن را ببخش زیرا| آو نمی‌دانست».(1) 


تهدید برادرش عقیل 


عقیل در روزگاری که در شام با معاویه روبه‌رو شد, معاویه (روی هر 
قصدی که داشت) به عقیل گفت که داستان آهن داغ را برایم نقل کن. 
عقیل گفت: زندگی بر من سخت شده بود, فرزندان را جمع کردم و به نزد 
برادرم علی علیه السلام بردم. 


1- ابن شهر آشوب, مناقب. ج 1. ص 375. 
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گرسنگی در چهره فرزندانم آشکار بود. حضرت فرمود: شب بیا تا چیزی به 
نو بدهم. شب یکی از فرزندانم دست مرا گرفت و نزد او برد. پنین از. انکه 
نشستم به پسرم دستور داد خارج شود. بعد به من فرمود: بگیر. من خیال 
کردم کیسه‌ای از طلاست, با حرص و ولع دستم را دراز کردم که ناگهان 
آهن داکی. در ذشتم گذاشت, به محض آنکه آهن را گرفتم افکندم و ناله‌ام 
بلند شد. فر مود: مادرت به عزای یت گریه کندر اين آهنی است که آتش دنیا 
آن را داغ کرده, من و تو چم خواهیم کرد آن‌گاه که به زنجیرهای جهنم 
کشیده شویم؟ بعد آیه‌ای از قرآن قرا نت کرد. اق معاوية, پس از آن.به من 
فرمود: «بیش از آنچه خداوند برای تو قرار داده است نزد من نیست». 
عقیل گوید: پس از نقل جریان, معاویه در شگفتی فرو رفت و گفت: 
«هیهات. هیهات. عقمت النساء آن پلدن 2 هیهات هیهات دیگر زنان؛ 
همانند علی نخواهند زایید».(1) آیا مساوات و برابری و عدالت در اجرای 
قانون که در این داستان دیدیم بهتر و دقیق‌تر در تمام جهان خلقت بعد از 
پیامبر اسلام سراغ داریم؟ 


توبیخ ابن عباس 


نامه اوّل امام علین علیه السلام به ابن عباس: «اما بعد؛ درباره تو به من 
گزارش شده است که اگر انجام داده باشی, پروردگارت را به خشم 
آورده‌ای و امام خود را عصیان کرده‌ای وامانت (فرمانداری) خود را به 
رسوایی کشانده‌ای. به من خبر رسیده که تو زمین‌های اباد را ویران و انچه 
توانسته‌ای تصاحب کرده‌ای و از بیت‌المال که زير دست تو بوده است به 
خداوند از حساب مردم سخت تر است».(2) 


وحم بااقه ان اسالخدهخ ‏ ص 5و 


2- نهج‌البلاغه, نامه 40. 
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نامه دوم به اين عباس: «امّا بعد, من تو را شریک در امانتم (حکومت) قرار 
دادم و تو را صاحب اسرار خود ساختم. من از میان خاندان و خویشاوندانم 
مطمئن‌تر از تو نیافتم به‌خاطر مساوات و یاری و اداء امانتی که در تو 
سراغ داشتم, امّا تو همین که دیدی زمان بر پسر عمویت سخت گرفته و 
دشمن در نبرد محکم ایستاده, امانت در میان مردم خوار و بی‌مقدار شده 
و این امّت اختیار را از دست داده و حمایت کننده‌ای نمی‌یابد پیمانت را 
نسبت به پسرعمویت دگرگون ساختی و همراه دیگران مفارقت جستی, با 
کسانی که دست از یاریش کشیدند همصدا شدی و با خائنان نسبت به او 
خیانت ورزیدی. 

نه پسرعمویت را پاری کردی و نه حق" امانت را ادا کردی. گویا تو جهاد 
خود را به‌خاطر خدا انجام نداده‌ای. گویا حجت و بینه‌ای از طرف 
پروردگارت دریافت نداشته‌ای. و گوبا تو با این ات برای تجاوز و عصب 
دنیایشان, حیله و نیرنگ به‌کار می‌بردی و مقصدت این بود که اینها را 
بفریبی و غنایمشان را در اختیار گیری. پس آن‌گاه که امکان تشدید خیانت 
به ات را پیدا کردی تسریع کردی و با عجله به جان بیت‌المال آنها افتادی 
و آنچه در قدرت داشتی از اموالشان که برای زنان بیوه و ایتامشان 
نگهداری می‌شد ربودی, همانند گرگ گرسنه‌ای که گوسفند زخمی 
واستخوان شکسته‌ای را برباید. تن ان زا با شیته‌اي کشادم وردلی وشن 
به‌سوی حجاز حمل کردی, بی‌آنکه در این کار احساس گناه کنی, بی‌پدر باد 
۳ حمل می‌کردی. 
سبحان الله, آپا به معاد ایمان نداری؟ از بررسی دقیق و سختگیری حساب 
در روز قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که در پیش ما از خردمندان به شمار 
قی امد وم ور تن و آسامندذ نی را در دهان فرو می‌بردی در حالی 
کف می‌داتت حراض می‌خوزی ف کرام می‌آاشافی ۱ چکونه. با اهفال ایتاض و 
مساکین و مومنان و مجاهدان راه خدا, کنیز می‌خری و زنان را به همسری 
می‌گیری؟ (در حالی که می‌دانی) این اموال را خداوند به انان اختصاص 
داده و با 
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آن, مجاهدان بلاد اسلام را نگهداری و حفظ می‌کنند, از خدا بترس و اموال 
اينها را به خودشان بازگردان که اگر این کار را نکنی و خداوند به من 
امکان دهد وظیفه‌ام را در برابر خدا درباره تو انجام خواهم داد و با این 
شمشیر که هیچ‌کس را با ان نزدم. مگر اینکه داخل دوزخ شد, بر تو خواهم 
0 

به خدا سوگند, اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ پشتیبانی و 
هواخواهی از ناحیه من دریافت نمی‌کردند و در اراده من اثر نمی‌گذاردند تا 
آن‌گاه که حق را از آنها بستانم و ستم‌های ناروایی را که انجام داده‌اند دور 
سازم. به خداوندی که پروردگار جهانیان است سوگند, اگر (فرضا) آنچه تو 
گرفته‌ای برای من حلال بود, خوشایندم نبود که آن را برای بازماندگانم به 
میراث بگذارم. 

بنابراین دست نگه دار و اندکی بیندیش, فکر کن به مرحله آخر زد کون 
رسیده‌ای, در زیر خاک‌ها مدفون گشته‌ای و اعمالت به تو عرضه شده, در 
جایی که ستمگر با صدای بلند ندای حسرت را سر می‌دهد. 

و کسی که عمر خود را ضایع ساخته, درخواست بازگشت می‌کند, ولی راه 
فرار و چاره مسدود است.(1) از رفتار حضرت در اين نامه با پسرعمویش 
که قانون‌شکنی کرده و به بیت‌المال خیانت. کاملا فهمیده می‌شود که همه 
برای امام قلی علیه السلام در برابر قانون مساوی بوده‌اند و حلی 
پسرعمویش را چنان توبیخ می‌کند که گویی او بیگانه است. 


1- نهج‌البلاغه, نامه 41. 
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یتیم‌نوازی 


23 

باعل ۳ من کفی یتیماً فی َقَقَةٍ بماله حد حنی پستغنی وجبت له اجه اه 

یا لو قن مقشع تَدغ غلی زاس تتیم تشم له أعطاة ال ۶ وجل بکل 
سره بورا توم القباگه 

اي علی: کسی که کفایت کند‌یصی را فد تفای به مالش ۲ آننکه ان تنم 
بی‌نیاز گردد البتّه واجب می‌شود برای او رفتن به بهشت. 

اک کلی: هر کس به‌عنوان نوازش دست بر سر یتیمی کشد, به تعداد هر 


مویی ِ دست او از از ق درز در روز قیامت نوری خواهد داشت. 


نور هدایت 

اطعام و انفاق در مورد یتیمان مهم است., ولی از ان مهم‌تر دلجویی و 
نوازش و رفع کمبودهای عاطفی انهاست. البثه نباید از نظر دور داشت که 
وجود کودکان یتیم که سرپرست خود را در طفولیت از دست داده‌اند در هر 
اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است. این کودکان از جهات مختلفی باید حمایت 
شوند و از نظر عاطفی کمبودهایی دارند که اگر خلاً آنها از اين نظر پر 
تشنود کودکانی ناسالم و در بسیاری از موارد سنگدل, جانی 99 بار 
فرزندان جامعه مورد حمایت و توجّه عموم 
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باشند. از همه اینها گذشته, مردم از آینده کودکان خود که ممکن است دز 
چنین شرایطی قرار گیرند مطمئن شوند. 

یتیم نباید احساس کند که چون پدرش را از دست داده خوار و ذلیل و 
بی‌مقدار شده, بلکه باید چنان مورد توجّه و اکرام قرار گیرد که جای خالی 
مادر یا پدرش را احساس نکند. ازاین‌رو در روایات اسلامی از جمله روایت 
مورد بحث, به مساله محبت و نوازش یتیمان اهمیت خاضصی داده شده 
است. 

این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله معروف است که فرمودند: 
«هنگامی که بتیم گریه هی کند عرش خدا| به لرزه ورین آید: خداوند به 
فرشتگان می‌فرماید: ای ملائکه من چه کسی اين یتیم را که پدرش در 
خاک پنهان شده به گریه دراورده؟ 

ملائکه می‌گویند: خدایا تو آگاه‌تری. خداوند می‌فرماید: ای ملائکه من. شما 
را گواه می‌گیرم که هر کس صدای گریه او را خاموش و قلبش را خشنود 
کند, من روز قیامت او را خشنود خواهم ساخت». 

در حدیث دیخری تغهیبز. آکزم.ضلی الله؛ غلیه و الم فرمود: «هر کام پتیفیت 
گریه کند, اشک‌های او در دست خداوند رحمان می‌ریزد». 

و در حدیث دیگری فرمود: «من و سرپرست تیم مانند اين دو در بهشت 
خواهیم بود به شرط اینکه تقوای الهی را پیشه کند, سیس اشاره به 
انگشت سبابه و انگشت وسط کرد». 

اهمیت این موضوع ان‌قدر زیاد است که امیرموژمنان علی علیه السلام در 
وصیت‌نامه معروفش توجّه به یتیمان را در کنار توجّه به نماز و قران قرار 
داده, می‌فرماید: 

#خدا را خدا را ترباره‌بشمان: انفا را حاهت شیر ه کاهی کته نخدارند و 
نکند با حضور شما ضایع شوند». _ 

در حدیثی از یکی از پاران پیامبر امده است که من گوند" ما خدمت رسول 
خدا نشسته بودیم. پسر بچه‌ای خدمتش امد عرض کرد: کودکی یتیم هستم 
و خواهری یتیم دارم و مادری بیوه, از انچه خدا به تو اطعام کرده به ما 
اطعام کن تا 
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خداوند از آنچه نزد اوست آن‌قدر به تو ببخشد که خشنود شوی. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چه زیبا گفتی ای پسر. سپس رو به بلال 
کرد و فرمود: بر از آنچه نزد ماست بیاور! بلال بیست‌ویک خرما با خود 
آورده: پیامیر ضلی الله علیه و آله قرمود؛ 

هفت دانه برای تو, هفت دانه برای خواهرت و هفت دانه برای مادرت. 
معاذ بن جبل برخاست دستی بر سر کودک یتیم کشید. گفت: خداوند یتیمی 
تو را جبران کند و تو را جانشین صالحی برای پدرت سازد (کودک تیم از 
فرزندان مهاجران بود). پیامبر صلی الله علیه و اله همین حدیث مورد بحت 
را بیان فرمود. _ 

البئّه در جوامع گسترده‌ای همانند جوامع امروز ما مسلمانان باید به کارهای 
فردی در این زمینه قناعت نکنند, بلکه باید نیروهای خود را متمرکز کرده, 
یتیمان را زیر پوشش برنامه‌های حساب‌شده اقتصادی و فرهنگی و 
آموزشی قرار دهند و از آنها افرادی لایق برای جامعه اسلامی بسازند و 
ان ری و 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 6- 11 سوره ضحی. 
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اشاره 


ِِ 
عَلیث, لَعن اللّه والدّین حملا وَلَهما علی غقوقهما. 
با لت ی آحرن ولتت ققد هم 
ای علی, خدا لعنت کند والدینی که فرزندشان را عاق کنند. 
علی. کسی که والدین خود را محزون و غمناک کند, انها را عاق کرده 


نور هدایت ٍ 

عاق والدین شدن منحصر به آن نیست که مخالفت و درشتی و صدمه به 
آنها برساند, بلکه اگر فرزند رفتاری کند که اسباب غضصّه و کدورت پدر و 
قاو شون ی آحو با شیان تعافش نز باز مشمول عاق قرار می‌گیرد, 
بنابراین. کار غقوق بسیار باریک است. و اولاد باید رعایت خشنودی آنها را 
بکند. 


سفارش حضرت ولی‌عصر (عج) نسبت به پدر: 


آقا سیّد محمّد موسوی نجفی معروف به هندی که از اتقیاء علما و امه 
شیخ باقر فرزند شیخ هادی افیف مجاور نجف اشرف و ایشان از 
شخص مورد اعتمادی که به دلاکی اشتغال داشت. آن شخص پدر پیری 
دانفت که به. غلت. کپولت و تاتوانی از انجام دادن کارهای شخصی خود 
عاجز بود, در نتیجه تمام کارهای پدر را برعهده داشت حتّی خودش او را 
قضای 


1 می‌برد. پیوسته ملازم خدمت او بود, مگر در شب چهارشنبه که به 
مسجد سهله می‌رفت و در آن شب به. غیت شب‌زنده‌داری در آنجا از 
خدمت معذور بود ولی یس از قد تیف ترک کرد و دیگر آنجا نمی‌رفت. از او 
پرسیدم چرا رفتن به مسجد سهله را ترک کردی؟ گفت: چهل شب 
چهارشنبه به انجا رفتم. شب چهارشنبه چهلم به تاخیر افتاد, تا نزدیک غروب 
در آن وقت به‌تنهایی بیرون رفتم و با همان وضع به رفتن خود ادامه دادم تا 
یک‌سوم راه باقی ماند. مهتاب مقداری از تاریکی شب را به روشنایی 
تبدیل کرد, در این هنگام شخص عربی را دیدم که بر اسبی سوار است و 
به طرف من ۷/۳ در دل گفتم الان این مرد راهزن مرا برهنه می کند. 
همین که به من رسید با زبان عرب بدّوی شروع به سخن کرد. پرسید کجا 
می‌روی؟ گفتم: مسجد سهله. گفت: با تو چیز خوردنی هست؟ 

جواب دادم:ز نه. فرمود: دست خود را در جیب کن. گفتم: در آن چیزی 
نیست. باز آن سخن را به‌تندی تکرار کرد. من دست در جیب کردم و 
مقداری کشمش یافتم, آن‌گاه فر مود: «اوصیک بالعود» و سه مر تبه تکرار 
کرد. «عود» به زبان عرب بدوی به‌معنی پدر پیر است. یعنی سفارش 
می‌کنم تو را به پدر پیری که داری. بعد ناگهان از نظرم ناپدید شد, فهمیدم 
که او حضرت مهدی علیه السلام بود و دانستم آن جناب راضی نیست من 
خدمت پدرم را ترک کنم, حثّی در شب چهارشنبه, ازاین‌رو دیگر به مسجد 


سهله نرفتم.(1) 


1- منتهی الامال. ج 2 ص 844. 


ص: 292 


حق پدر بر فرزند 


أدبِه و بَصَعةه موضعا صالحا 
رت 


و ندیم 


ْ و ] سمه و 
دٍ علی ولده لاب ند و و لا 


علی, حفم اولاد بر پدر آن است که اسم نیکویی بر وی نهد و او را 
مدب و با کمال تربیت کند و به کسب و شغل خوبی وی را وادارد و حق 
پدر بر اولاد آن است که او را به اسم با صدای بلند نخواتد (یعنی او را به 
اسم صدا نزند) پیشاپیش آو راه نرود و مقدّم بر او ننشیند و با او ۳ 
نرود.(1) 
ار 60 


نور هدایت 


در اینجا مناسب است که خاطره‌ای را از آندالاه العظاصی مرعشی نجفی 
رحمه الله نقل کنیم. ایشان می‌ گفت: در نجف که بودیم یک روز مادرم 
گفت: پدرت را صدا| بزن تا بیاید برای صرف ناهار, من رفتم طبقه بالا و 
دیدم پدرم در حال مطالعه خوابش برده است. نمی‌دانستم چه کنم, با 
خودم گفتم خدایا امر مادر را اطاعت کنم؟ 
ها را تا 
شوم, خم شدم و چند بوسه بر کف پای پدر زدم تا از خواب بیدار شد. پدرم 
سید 


1- با پدر حمام نرفتن منظور قدیم است که بدون لنگ حمام می‌رفتند و 


قهر | نظر پسر بر عورت پدر می‌افتد نه مطلقا, , چون در روایت دیگری 
تصریح به این مطلب دارد. 


ص: 393 

محمود مرعشی وقتی این علاقه و ادب و احترام را از من دید فرمود: 
شهاب‌الذّین تو هستی؟ عرض کردم: اری اقا. پدرم دو دستش را به اسمان 
بلند کرد و فرمود: 

پسرم. خداوند عرژتت را بالا برد و تو را از خادمان اهل‌بیت علیهم السلام 
فرار دشده افای: هر عشبی.من کفت: هر :دارم از بر کت دغای در انست: 
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صله رحم 


26 
پا علوثت, له الرّجم تزید د فی‌العمر. 
ای علی, صله رحم و دوستی با خونشاوتدان: بر عمر می‌افزاید. 


نور هدایت 

اسلام برای صله رحم و کمک و حمایت و محبت به خویشاوندان اهمیت 

فوق‌العاده‌ای قائل شده و از قطه رحم و بریدن رابطه از خمتا و و 

بستگان به‌شدذت نهی کرده است. 

ات ها ما اه ات تا ای ای ات ات مه 

فرمود: «پیوند خویشاوندان شهر ها را آباد می‌سازد و بر عمرها می‌افزاید 

هر چند انجام‌دهندگان آن از نیکان نباشند». 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: « 

صل رَجقک ولو شرتَة من ماء وف ما توضل به الم کَفثٌ الأدی عنها 
پیوند خویشاوندی خود را حتّی با جرعه‌ای از آب محکم کن و بهترین راه 

با کم انا ان ات که ال ان رای نس ۱1۳ 


[- کافی, 0 2رد ض‌ 1 1. 
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زشتی گناه قطع رحم به‌حدی است که امام سجاد علیه السلام به فرزندش 
نصیحت می‌کند که از مصاحبت با پنج طایفه بیرهیزد. یکی از آن بنج کروه 
کسانی‌اند که قطع رحم کرده‌اند: « 

یا بد بت انظر حَمسَء فلا تصاجبهم یاک ومُصاحنبءة القاطع لرجمه فانی وَجدئة 
حآه‌تا فی کتاب ال عز وَجّل ۲ 

؛ بپرهیز از معاشرت با کسی که قطع رحم کرده که قرآن او را ملعون و 
دور از رحمت خدا شمرده است».(1) مختصر اینکه قرآن نسبت به 
قاطعان رحم و پیوند خویشاوندی تعبیرات شدیدی دارد و احادیث اسلامی 
نیز انها را سخت مذمفت کرده است. 

ای تاعر ی ال که م مس شخ میفو ترین لور متا 
خداوند کدام است؟ 

در پاسخ فرمود: «شرک به خدا» پرسیدند: بعد از آن؟ فرمود: «قطع 
رحم»* 2(۰) علت علت اینکه اسلام سبت به حفظ پیوند خویشاوندی این همه 
پافشاری کرده این است که همیشه برای اصلاح, تقویت, پیشرفت.؛ 4 تکافا: 
و عظمت بخشیدن به یک اجتماع بزرگ چه از نظر جنبه‌های معنوی و چه 
اخلاقی باید از واحدهای کوچک ان شروع کرد با پیشرفت و تقویت 
واحدهای کوچک, اجتماع خود به خود اصلاح خواهد شد. 

اسلام برای عظمت مسلمانان از این روش به نحو کامل‌تری بهره‌برداری 
کرده است و دستور به اصلاح واحدهایی داده که معمولا افراد از کمک و 
اعانت و عظمت بخشیدن به آن رویگردانند, زیرا تقویت بنیه کسانی را 
توصیه می‌کند که خونشان در رگ و پوست هم در گردش است.؛ اعضای یک 
خانواده‌اند. و پیداست هنگامی که اجتماعات کوچک خویشاوندی نیرومند 
شد عفر اسان نیز طولانی می‌شود و در نتیجه موجب عمران شهر ها 
می‌گردد. شاید حدیثی که می‌گوید: «صله رحم باعث آبادی شهرها 
می‌ شود » اشاره به همین معلی باشد. 


[- کافی, 0 ۳ ض‌ 76« 


2- همان, ضص 290 


ص: 396 


اشاره 


27 

با علی تارک الصّلاة بَسأل الرجة ای الذنیا و ذلِک قَولْ اللّه تعالی 

«عتّی زا جَاء أَحَدَهْمْ المَوَتْ قال ث ازجفون» 1 

ای علی, ۳ رک کر ات مس کند مر یت شاهضا راد 
این سخن خداوند است که می‌فرماید: (آنها همچنان به راه غلط خود ادامه 
فی‌خهد) تایهانت که‌هر ونکت ار آنان فا مدع که رود کارا متا 
بازگردانید. 

تحارالانه ارت 7ب 59 


نور هدایت 7 
یکی از علل سهل‌انگاری کردن افراد در نماز شاید ندانستن آثار نماز در 
انسان است., لذا در اینجا به ده اثر نماز اشاره می کنیم: 


تأثیر نماز در تربیت فرد و جامعه 


نماز چیزی نیست که فلسفه‌اش بر کسی مخفی باشد, دی و تور خم 
ایات و روایات اسلامی ما را به ریزه‌کاری‌های بیشتری در این زمینه 
رهنمون می‌شود. 

1 روح و اساس و هدف و مقدمه و نتیجه و فلسفه نماز همان یاد 


1- سوره موّمنون, آیه 99. 


( 97 3 
ئ «ذکر الله» که دز آیه :4 ضوزی غتکبوت: می‌فر ماند؛ «تماز را ترنا 
دار که نماز (انسان را) از زشتی‌ها بازمی‌دارد و خداوند می‌داند شما چه 
کارهایی می‌کنید». 
2 نماز وسیله شست‌وشو از گناهان و مغفرت ارت الهی است. زیرا| 
تفا انسان را خغمت به جوبه وه اضلاج یه هی کند. در خدییی: آموه کد 
پیامیر صلی ال غلیه‌و الم ازربار انش پرسبه #اکر بر دز خانه یکی ازدشیا 
نهری از آب صاف و پاکیزه باشد و هر روز پنج بان حور اون ان یه رده آپا 
جیزی از آلودگی در بدن او می‌ماتد؟ 
گفتند؛ نه. فر مود: نماز مانند این ات جاری است. هرگاه انسان نماز 
می‌خواتد, گناهانی که در میان دو نماز مرتکب شده از بین می‌رود»؟. 
به این ترتیب جراحاتی که بر روح و جان انسان از گناه می‌نشیند. با رقم 
3 نماز سذی در برابر گناهان آينده است. چرا که روح ایمان را در انسان 
تقویت می‌کند و نهال تقوا را در دل پرورش می‌دهد. ِ 
و می‌دانیم که «ایمان» و «تقوا» نیرومندترین سد 3 از گناه هسند و 
این همان چیزی است که در قرآن به عنوان : نهی از قحسا و هکرات بیان 
شده و همان است که در احادیث متعدّدی ۱0 نیم: افراد گناهکاری 
بودند که شرح حال انها را برای پیشوایان اسلام بیان کردند و انها فرمودند: 
غم مخورید. نماز انها را اصلاح می‌کند و کرد. 
4. نماز غفلت زداست. بزرگ‌ترین مصیبت برای رهروان راه حق آن است 
که ادف آ ریت هرا فرآممش کته ری در ند ماد و اند 
زودگذر شوند, اما نماز به حکم اينکه در فواصل مختلف و هر شبانه‌روز 
پنج‌بار برپا می‌شود, مرثب به انسان اخطار می‌کند. هشدار می‌دهد و هدف 
آفرینش او را خاطرنشان می‌سازد. وضعیّت او را در جهان به او گوشزد 

هی کند و این نعمت تقد و است که انسان وسیله‌ای در اختیار داشته بااشد 
که در هر شبانه‌روز چند بار به او بیدارباش گوید. 


ص: 398 

5. نماز, خودبینی و کبر را درهم می‌شکند, چرا که انسان در هر شبانه‌روز 
هفده رکعت و در هر رکعت دو بار در برابر خدا پیشانی بر خاک می‌ساید, 
خود را ذژه کوچکی در برابر عظمت او می‌بیند, بلکه صفری در برابر 
بی‌نهایت, پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند, تکبر و برتری‌جویی 
را در هم می‌کوبد. 

به همین دلیل امام علی علیه السلام در آن حدیت معروف که فلسفه‌های 
عیادات. اسلامی در ان صتعکشن-شدم: فد از ایمان.. تخسین عباوت را که 
نماز است با همین هدف تبیین می‌کند و می‌فرماید: «خداوند ایمان را برای 
پاک‌سازی انسان‌ها از شرک واجب کرده است و نماز را برای پاک‌سازی از 
کبر». 

6 نماز وسیله پرورش فضایل اخلاق و تکامل معنوی انسان است. چرا که 
انسان را از جهان محجد ود ماذه و چاردیوار عالم طبیعت بیرون می‌برد, به 
ملکوت آسمان‌ها دغوت می کند.و با فرشتکان: .همضدا و.همراز می‌سازد, 
خود را بدون نیاز به هیچ واسطه در برابر خدا می‌بیند و با او به گفت‌وگو 
برمی‌خیزد. 

تکرار این عفل یر شانهز ون آن‌هم با تکیه بر روی صفات خدا.؛ رحمانیت و 
رحیمیت و عظمت او به‌خصوص با کمک گرفتن از سوره‌های قرآنی بعد از 
حمد که بهترین دعوت کننده به‌سوی نیکی‌ها و پاکی‌هاست., اثر قابل 
ملاحظه‌ای در پرورش فضایل اخلاقی در وجود 0 دارد. 

در حدیثی از امیرمومنان علی علیه السلام می‌خوانيم که درباره فلسفه 
نماز فرمود: ۲ 

«نماز وسیله تقژب هر پرهیزگاری به خداست». 

7 نماز به سایر اعمال انسان ارزش و روج می‌دهد و روح اخلاق را زنده 
می‌کند, زیرا نماز مجموعه‌ای است از نیت خالص و گفتار پاک و اعمال 
خالصانه و تکرار ان در شبانه‌روز بذر سایر اعمال نیی را در جان انسان 
می‌پاشد و روح اخلاص را تقویت می‌کند. 

در حدیث معروفی می‌خوانيم که امیر مومنان علی علیه السلام در وصایای 
خود بعد از انکه فرق مبارکش با شمشیر ابن ملجم جنایتکار شکافته شد 
فرمود: « 

اللة اللة فی 


ص: 399 , 
الصّلاة قانّها عمودٌ دینکم 
؛ خدا راء خدا را درباره نماز, چرا که ستون دین شماست».(1) می‌دانیم 
هنگامی که عمود خیمه در هم بشکند یا سقوط کند, هرقدر طناب‌ها و 
میخ‌های اطراف محکم باشد اثری ندارد. همچنین وقتی ارتباط بندگان با 
خدا از طریق نماز از بین برود اعمال دیگر را از دست خواهد داد. 

در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود: « 

ان ول ما یُحاست به القبدٌ الط۳ّلاه فان قبلت قبل سایر عَمله وان رت 5 
علیه سای عمّله ۲ 

؛ نخستین چیزی که در قیامت بنده به ان حسابرسی می‌شود نماز است. 
اگر پذیرفته شد. سایر اعمالش قبول می‌شود, و اگر رد شود ساير 
اعمالش نیز رد خواهد شد».(2) شاید به اين دلیل که نماز رمز ارتباط خلق 
و خالق است و اگر به‌طور صحیح به‌جا اورده شود. قصد قربت و اخلاص که 
شرط قبولی سایر اعمال است در او زنده می‌شود وگرنه بقیّه اعمالش 
الوده و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. 

8. نماز قطع نظر از محتوای خودش با توجه به شرایط صخت, دعوت به 
پاک‌سازی زندگی می‌کند, زیرا می‌دانيم مکان نمازگزار, لباس نمازگزار, 
فرشی که بر آن نماز می‌خواند, آبی که با آن وضو می‌گیرد و سل می‌کند, 
محلی که در آن غسل و وضو انجام می‌ شود باید از هرگونه غصب و تجاوز 
به حقوق دیگران پاک باشد. کسی که آلوده به تجاوز و ظلم, ربا, غصب. 
کم‌فروشی, رشوه‌خواری و کسب اموال حرام باشد چگونه می‌تواند 
مقذمات نماز را فراهم کند؟ بنابراین تکرا ر نماز در پنج نوبت در شبانه‌روز 
خود دعوتی است به رعایت حقوق دیگران. , 

9 نماز علاوه بر شرایط صحخت, شرایط قبول و به تعبیر دیگر. شرایط 
کمال دارد که رعایت آنها نیز یک عامل موثر برای تری بسیاری از گناهان 
است. 


در کتاب‌های فقهی و منابع حدیث امور زیادی به‌عنوان موانع قبول نماز ذکر 


1یا رازم 2ص مر 


ص: 400 ۲ 

شده است. از جمله شرب خمر است که در روایات امده: «نماز شرابخوار 
تا چهل روز قبول نخواهد شد مگر اينکه توبه کند». 

و در روایات تصریح شده است که نماز کسی که زکات نمی‌پردازد قبول 
نخواهد شد و همچنین روایات دیگری که می‌گوید: خوردن غذای حرام, یا 
عجب و خودبینی از موانع قبول نماز است. پیداست که فراهم کردن این 
شرایط قبولی تا چه حد سازنده است. 

0. نماز روح انضباط را در انسان تقوبت می‌کند, زیرا دقبقاً باید در اوقات 
معیّنی انجام گیرد که تأخیر و تقدیم آن هر دو موجب بطلان نماز است و 
همچنین آداب و احکام دیگر در مورد نیت و قیام و قعود و رکوع و سجود و 
جز آن که رعایت آنها ای ی اه ۲ 


می‌سازد. 
همه اینها فوایدی است که در نت ۳ فتضا ند جماعت وجود دارد 
و اگر ویژگی چماعت را بر آن بیفزایيم که روح نماز همان جماعت است- 


[- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل 1 45 سوره عنکبوت. 


ص: 401 


اشاره 


28 

یا علم, تارک ال وَو بستطیعٌ کافژ فا ال تبارک وتعالی 

«وللّه عَلی‌الّاس جِغّْالبِیّتِ من‌اسْتطاع له سبیلا ون کقر قاّ اللّه عنم 
عن الَْالمین». (1) 

پا علوت, ,. من سَوّف الحخٌ کتی یموت بعتة اللَه یوم القيامّة 1۳ ۳ تضزان 
اق.علن:, کسی که استظاعت مالی دازد دلی حه تا تباورد کافر اسشت: 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: و برای خدا| بر مردم (واجب) است که 
آهنگ. خانه راو" کته آها که وهای رفن نی آن داریت مه هر کنین. کفر 
ورزد (و حج را ترک کند, به خود زیان رسانده), و خداوند از همه جهانیان 
بی‌نیاز است». 

ای علی؛ و یا ی ات 
را در قیامت یهودی یا نصرانی برمی‌انگ 

بحارالانوار ج 77, ص 58 


نور هدایت 

مراسم پرشکوه حج همچون عبادات دیگر دارای برکات و آثار فراوانی در 
فرد وجامعه اسلامی است که اگرطبق برنامه صحیع انجام پذیرد واز آن 
بهره‌برداری درستی شود می‌تواند هر سال منشا تحوّل تازه‌ای در ِِِ 
اسلامی گردد. 


1- سوره آل عمران, آیه 97. 
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این مناسک بر گ در حقیقت دارای چهار بعد است که هر یک از دیگری 
ریشه‌دارتر و پرسودتر است. این چهار بعد عبارتند از: 


3 مت اطلافی ست: 


مهم‌ترین فلسفه حج همان دک گونین اخلاقی است که در انسان‌ها به وجود 
قح مراسم «احرام» اتشان را نی از یات هار و امقرا ات 
ظاهری و لباس‌های رنگارنگ و زر و زیور بیرون می‌بترد و با تحریم لذایذ و 
پرداختن به خودسازی که از وظایف محرم است. او را از جهان مادّه جدا 
کرده و در عالمی از نور و روحانیت و صفا فرو می‌برد و آنان که در حال 
عادی بار سنگین امتیازات موهوم و درجه‌ها و مدال‌ها را بر دوش خود 
احساس قی تن یک مرتبه سبکبار و راحت و اسوده خقف کنخ 

سپس مراسم حج یکی پس از دیگری انجام می‌گیرد. مراسمی که 
علاقه‌های معنوی انسان را لحظه‌به‌لحظه با خدایش محکم‌تر و رابطه او را 
نزدیک‌تر و قوی‌تر می‌سازد, او را از گذشته تاریک و گناه‌آلودش بریده و به 
آینده‌ای روشن و پر از صفا و نور پیوند می‌دهد. 

توجّه به این حقیقت که مراسم حج در هر قدم یادآور خاطرات ابراهیم 
بت‌شکن و اسماعیل ذبیح‌الله و مادرش هاجر است و مجاهدت‌ها و 
گذشت‌ها و ایثارگری انها را در برابر چشمان انسان مجشم می‌کند و نیز 
توجه به اینکه سرزمین مکه به‌طور عام و مسجدالحرام و خانه کعبه و محل 
طواف به‌طور خاص یادآور خاطرات پیامبر اعظم و پیشوایان بزرگ و 
مجاهدت‌های مسلمانان صدر اوّل اسلام است, این انقلاب اخلاقی عمیق‌تر 
می‌ شود به گونه‌ای که در هر گوشه‌ای از مسجدالحرام و سرزمین مکه, 
انسان چهره پیامبر صلی الله علیه و آله و علی و سایر پیشوایان بزرگ را 
می‌بیند و صدای اوای حماسه‌های انها را می‌شنود. 

آری اينها همه دست‌به‌دست هم می‌دهند و زمینه یک انقلاب اخلاقی را در 
دل‌های آماده فراهم می‌سازند و به گونه‌ای وصف‌ناشدنی ورق زندگانی 
اتستان: را بزمی بردانند و صفخحه نویتی در جیات. آو آغاز هی کنند. .بن‌خیت 
نیست که در 


ص: 403 ۲ 

روایات اسلامی می‌خوانیم: «هر که حج را کامل به‌جا آود, از گناهان خود 
بیرون می‌آید مانند ۳ از مادر زاده شده است». 

آری. حج برای مسلمانان یک تولد تانوی است. تولدی که آغاز کر یک زند کف 
ال اه باس که ایسر کاپ اارتض وا کات ات کهآ جع 
تنها به پوسته‌ای از آن قناعت کرده و مغز آن را به دور افکنده‌اند و نه 
برای آنها که حج را وسیله تفریح و سیر و سیاحت يا تظاهر و ریا و تهیّه 
وسایل مادّی قرار داده و هرگز به روح آن واقف نشده‌اند, بلکه تنها برای 
کسانی است که به عمق و معنای آن رسیده‌اند. 


2 بعد سیاسی حج.: 


به گفته یکی از فقهای بزرگ اسلام. مراسم حج در عین اينکه خالص‌ترین و 
عمیق‌ترین عبادات را عرضه می‌کند, موثرترین وسیله برای پیشبرد اهداف 
سیاسی اسلام است. 

روح عبادت توجه به خدا و روح سیاست توجه به خلق خداست. این دو در 
حج چنان به هم آمیخته‌اند که تار و پود یک پارچه به حساب می‌آیند. 

حج عامل موثری برای وحدت صف‌های مسلمانان است. 

حح عامل مبارزه با تعضبات ملی و نژادیرستی و محدود شدن در حصار 
مرزهای جغرافیایی است. 

حج وسیله‌ای است برای شکستن سانسورها و از بین بردن خقت نظام‌های 
ظالمانه‌ای که در کشورهای اسلامی حکمفرما می‌شود. 

حح وسیله‌ای است برای انتقال اخبار سیاسی کشورهای اسلامی از هر 
نقطه به نقطه دیگر و سرانجام حج عامل موئری است برای شکستن 
زتخترهای اسارت و استعمار ق آراو ساشتن مسلمی. 

و به همین دلیل در آن ایام که حاکمان جبّار همچون بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس بر 
سرزمین‌های مقدّس اسلامی حکومت می‌کردند و هرگونه تماس میان 
قشرهای 
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مسلمان را زیر نظر می‌گرفتند تا هر حرکت ازادی‌بخش را سرکوب کنند. 
فرا رسیدن موسم حح دریچه‌ای بود به‌سوی ازادی و تماس قشرهای 
را ی ما ما ی ار ی 
اساس. امیرمومنان علی علیه السلام هنگامی که فلسفه فرایض و عبادات 
را برمی‌ شمرد درباره حج می‌فرماید: 

«خداوند مراسم حج را برای تقویت آیین اسلام تشریع کرد». 

بی‌جهت نیست که کف از سیاستمداران معروف تتحاتة در گفتار پرمعنای 
خود می‌گوید: وای به حال مسلمانان اگر معنای حج را نفهمند و وای به 
حال دشمنانشان اگر معنای حج را درک کنند. 

و حتّی در روایات اسلامی, حج به‌عنوان جهاد افراد ضعیف شمرده شده, 
جهادی که حتّی پیرمردان و پیرزنان ناتوان با حضور در صحنه آن می‌توانند 
شکوه و عظمت امّت اسلامی را منعکس سازند و با حلقه‌های تو در توی 
نمازگزاران گرد خانه خدا و سردادن آوای وحدت و تکبیر. پشت دشمنان 
اسلام را بلرزانند. 


3 بعد فرهنگی حج: 


ارتباط قشرهای مسلمان در ایام حج می‌تواند موترترین عامل مبادله 
فرهنگي و انتقال فکرها در آید. 

واقعی همه قشرهای مسلمانان جهان است. در روایات اسلامی می‌خوانیم 
که‌چکن ان قواید حم یر اغنار و نار رهولخدا صلی. الله. علیه و آله زد 
تمام جهان اسلام است. 

هشام بن حکم می‌گوید از امام صادق علیه السلام درباره فلسفه حج و 
طواف کعبه پرسیدم, حضرت فرمود: «خداوند این بتدکان. را اقریه : 
فرمان‌هایی در طریق مصلحت دین و دنیا به آنها داد, از جمله اجتماع 
شرق و غرب را (در آیین حج) مقر داشت تا مسلمانان به‌خوبی یکدیگر را 
بشناسند و از حال هم آگاه شوند و هر گروهی سرمایه‌های تجاری را از 
شهری به شهر دیگر منتقل کنند . 

رای اینکه انار پامیر صلی الله علیه و لد و اخبار اوشناخه شور مردم 
آنها را به خاطر آورند 
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و هرگز فراموش نکنند». 

به همین دلیل در دوران‌های خفقان‌باری که خلفا و سلاطین جور اجازه نشر 
اين احکام را به مسلمانان نمی‌دادند انها با استفاده از این فرصت. 
مشکلات خود را حل می‌کردند و با تماس گرفتن با ائمّه هدی علیهم السلام 
و علمای بزرک ذین پرده از چهره قوانین اسلام و سئت پیامبر صلی الله 
علیه و آله برمی‌داشتند. 

از سوی دیگر, حج می‌تواند به یک کنگره عظیم فرهنگی مبدّل شود و 
اندیشمندان جهان اسلام در ایامی که در مکه‌اند کرت هق. ایند و: افکار 
وابتکارات خود را به دیگران عرضه دارند. 


4 بعد اقتصادی ححج: 


پایه‌های اقتصادی کشورهای اسلامی نه‌تنها با روح حج منافات ندارد, بلکه 
طبق روایات یکی از فلسفه‌های آن را تشکیل می‌دهد. 

چه مانعی دارد مسلمانان در آن اجتماع شور پایه یک بازار مشترک 
۳ را بگذارند و زمینه‌ای مبادلاتی و تجاری را در میان خود به گونه‌ای 
فراهم سازند که نه منافعشان به جیب دشمنانشان بریزد و نه اقتصادشان 
این دنیایرستی نیست, بلکه عین عبادت و جهاد است. 

لذ| در همان روایت ت هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام ضمن بیان 
فلسفه‌های ح‌‌ به‌طور صریح به این موضوع اشاره شده که کی از اهداف 
ی تقویت تجارت مسلمانان و تسهیل روابط اقتصادی اسپت. 

و در حدیث دیگری از همان امام در تفسیر آیه «لیْسنَ عَلیْکَمْ جتا آن تبتَفُو أ 
قطلا من رَبْکُمْ»(1) می‌خوانیم که فرمود: «منظور از اين آیه کسب روزی 
۱ بیرون آید و مناسک حح را به‌جا آوزد. در 
همان موسم حح خریدوفروش کنند (واین موضوع نه‌تنها گناه ندارد بلکه 
دارای ثواب است)». 


1- سوره بقره, آیه 11_99 
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مختصر اینکه عبادت بزرگ حج اگر به‌طور صحیح و کامل بهره‌برداری شود 
و زاثران خانهِ خدا در آن ایام که در آن سرزمین مقذس حضور فعال دارند 
و دل‌هایشان آماده است از اين فرصت بزرگ برای حل مشکلات گوناگون 
جامعه اسلامی با تشکیل کنگره‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی 
استفاده کنند, این عبادت می‌تواند از هر نظر مشکل گشا باشد. شاید به 
همین دلیل است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «مادام که خانه 
را ی ۱ ایا 


موب ِ ۲ 

«الله الله فی بیتِ ربکم لاخلوة ما بقیتم قائَهْ ان ثرک لم تناظوا 
: خدا را خدا را در مورد خانه پروردگارتان, هرگز آن را خالی نگذارید که 
اگر آن را ترک گویید. مهلت الهی از شما برداشته می‌شود».(2) و نیز به 
ها ای ی و ما 
وت اشامت ها اس سوه ان ما اه وی رنه 


2- محمد عبده, نهح‌البلاغه, 0 3 ضص 7" 
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باعل من قتع قبراطاً من کاخ ماه لیس یمومن ولا مسلم ولا گراقة. 
ای ۳ هر که قیراطی از زکات مالش را نیردآزد نه مومن است و به 
۱ و ۱ 


نور هدایت 

افزون بر حدیت مورد بجت, آیه شریفه « «الذین لایْوْنونَ الرکوة هم 
بالاخره هت گافژون». کسانی که زکات ثمی بر دازند. و« آخرت را ِ 
(1) با تعبیر تکان‌دهنده اش تأکید دیگری است بر اهمیت این فريیضه 
اسلامی؛ خواه به‌ معنای زکات واجب بااشد پا به مفهوم و سیع و گسترده‌تر. 
«زکات» یکی از عوامل مهم عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و محرومیت 
و پرکردن فاصله‌های طبقاتی و تقویت بنیه مالی حکومت اسلامی و 
پاک‌سازی روح و جان از حب دنیا و مال‌پرستی و وسیله بسیار موثری 
اس ای رس ان 

در زوایات اسلامی. تغبیراتین آمده که نشان می‌دهد ترک زکات در حد کفر 
است و شبیه تعبیری است که در آیات 6 تا 8 سوره فصّلت آمده, از جمله: 
در دمن از آضام ضادن له السلاام می‌خها شم کم اد ماه صایای. رشدل 
خدا صلی الله علیه و آله به 


1- سوره فان [۳ 7. 
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امام علی علیه السلام این بود: « 

پا علمث علوهٌ, کف باللّه العظیم من هذه الامة عَسَرث: . ۰ ومانع الز کاخ .. 

يا لا من متع قیراطاً من رَکاة ماله فلیس بمژمن ولا بِمسلم ولا كرامَة. پا 
علیٌ تارک الرکاة تسال الرْجقة الی الدنی وذلِک ول اللّه تبازک وتعالی 
«حتّی [ذا جاء أَحدَهَمْ المَوْْ قَال رب ارَجعْون»(1)؛ ای علی, ده طایفه از 
این ات به خداوند بزرگ کافر شده‌اند و یکی از اين ده گروه را مانع 
الزکاة شمرد ... سپس فرمود: ای علی, هر که قیراطی از زکات مالش را 
نپردازد نه موّمن است و نه مسلمان و نه ارزشی در پیشگاه خدا دارد. ای 
مت ترک‌کننده زکات هنگام ار ی تقاضای باز گشت به این دنیا (برای 
جنران گام عظیم خوج‌می کندر آعا پذیرفته نمی‌شود) وزاين همان است. که 
خداوند در قران به ان اشاره فرموده: (انان همچنان به راه غلط خود ادامه 
فا ام هر ار هی و وتا ها 

با زگردانید». |۳4 در حدیث دیگری اما صادق علیه السلام فرمود: » 

ان اللهَ فرض للفقر |ء فی ال الاغنیاء فریصَءة لا یحمذون بادا وهی 
الرَکاهُ بها حَقَنُوا دماءهم ِ وا امه 
: خداوند بزرگ برای فقیران در اموال اغنیا فریضه‌ای قرار داده که جز با 
افای ان اه انس سس و ای کات استه سا آن عون خور ۱ 
حفظ می‌کنند و نام مسلمان بر ایشان نهاده می‌شود».(3) و در حدیت 
دیگری فرمود: « 
خر اس ال کاع فلت انشا مه اه تضراتا 

که رای ا کات باه تا انیس ار یرای 
22 


1- سوره مومنون؛ آیه 99 


4- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 6- 8 سوره فصلت. 
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رباخواری 


اشاره 
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با رم ربا اعطَمْ عنداللّه من سبعین رَنتغ کها پذات محزم. ۱ 
یا عَلمث الژبا سبعون جزءا قایسَره مثل آن ینکح الرَجْل امه فی بیتِ الله 
الحرام. 

او علی. یک درهم از کسب رباء بزرگ‌تر است نزد خدا از هفتاد زنا که با 
محارم واقع شود. ۱ 

ای علی, ربا هفتاد قسم است. سهل‌ترین انها مانند این است که مردی با 
بحارالانوار, 0 7 ضص‌ 59 


نور هدایت ۲ 
در اینجا به دو مطلب باید توجه کرد و ان منطق رباخواران و زیان‌های 


قرآن د رباره منطق رباخواران در آیه 275 سوره بقره می‌فرماید: « «ذلک 
مش هم قالوا ما ال میل الا ایض ته‌خاظر آن انشت که ی دید 

بیع ۷ داد و ستد) مانند رباست». 

آنها می‌گویند جه تفاوتی میان تجارت و رباخواری است؟ یعنی هر دو از 
انواع مبادله‌اند که طرفین با اراده و اختیار خود آن را انجام می‌دهند. 

قرآن در پاسخ می‌گوید: «خداوند بیع و تجارت را حلال کرده و ربا را 
حرام». 


110 
یعنی میا ن این دو تفاوت روشنی است و نباید آنها را با هم مقایسه کرد. 
«وأحل 0 البیع وَحَدّم الزبا». 
البثه قرآن شرح بيشتري در مورد این تفاوت نداده است, گوبا به‌خاطر 
وضوح آن بوده, زیرا اوّلا در خرید و فروش‌های معمولی هر دو طرف 
به‌طور یکسان دن معزص: سود و زیان هستند, حافن هر دو سود ی کته 
گاهی هر دو زیان, گاهی یکی سود و دیگری زیان می‌کند, در حالی که در 
(معاملات ربوی) رباخوار هیچ‌گاه زیان نمی‌بیند و تمام زیان‌های احتمالی بر 
دوش طرف مقابل سنگینی خواهد کرد و به همین دلیل است که موشسات 
ربوی روزبه‌روز وسیع‌تر و سرمایهدارتر می‌شوند و در برابر تحلیل رفتن 
ت ضعیف, دائم بر حجم ثروتشان افزوده می‌ شود. 
ثانیاً در تجارت و خرید و فروش معمولی طرفین در مسیر (تولید و مصرف) 
گام برمی‌دارند, در صورتی که رباخوار هیچ عمل مثبتی در این زمینه ندارد. 
ثالثا با شیوع رباخواری سرمایه‌ها در مسیر ناسالم می‌افتد و پایه‌های 
اقتصاد که اساس تفت است متزلزل می‌شود, در حالی که تجارت صحیح 
و رابعاً رباخواری منشا 0 و جنگ‌های طبقاتی است, در حالی که 
تجارت صحیح چنین نیست هر را به زندگی طبقاتی و جنگ‌های 
ناشی از ان سوق نمی‌دهد.(1) 


ب) زیان‌های رباخواری: 


رباخواری تعادل اقتصادی را در جامعه به هم می‌زند و ثروت‌ها را در یک 
قطب اجتماع جمع می کند, زیرا| جمعی بر اثر آَن فقط سود می‌برند و 
زیان‌های اقتصادی متوجّه حجمعی دیگر می‌ شود. اگر می‌ شنویم که فاصله 
میان کشورهای روتمند و فقیر جهان روزبه‌روز بیشتر_ می‌شود., یک عامل 
آن هفین ات و یه دنبال آن.عی‌های:خو نیز شکل: می کیرد 


[- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 27 سوره بقره. 


ص: 411 

ای ار ی ول اضف ال امش کی ای وه هه 
سست می‌کند و بذر کینه و دشمنی را در دل‌ها می‌پاشد. 

در واقع رباخواری بر این اصل استوار است که رباخوار فقط سود پول خود 
را می‌بیند و هیچ توجهی به زیان بدهکار ندارد. اینجاست که بدهکار چنین 
می‌فهمد که رباخوار پول را وسیله بیچاره ساختن او و دیگران قرار داده 
است. 

درست است که ربادهنده بر اثر احتیاج تن به ربا می‌دهد. اما هرگز این 
بی‌عدالتی را فراموش نخواهد کرد و حتّی کار به جایی می‌رسد که فشار 
پنجه رباخوار را هر چه تمام‌تر بر گلوی خود احساس می‌کند. اینجاست که 
سراسر وجود بدهکار بیچاره به رباخوار لعنت و نفرین می‌فرستد. تشنه 
خون او می‌شود. او با چشم خود می‌بیند که هستی و درامدی که به قیمت 
جانش تمام شده به حجیب رباخوار ريخته می‌ شود رل این شرایط بحرانی 
است که ده‌ها جنایت وحشتناک رخ می د هد؛ بدهکار گاه دست به خودکشی 
می‌زند و گاهی بر اثر شدذت ناراحتی,؛ طلبکار را با وضع فجیعی می‌کُشد و 
اه وت کی جرا ا مایم اقا عقوم بالات ص ال 
درفی ید 

این ک رت کین پیوند تعاون و همکاری, در میان ملّت‌ها و کشورهای 
ربادهنده و رباگیرنده نیز آشکار| به چشم می‌خورد. مت داب که می بینند 
ثروتشان_ به‌عنوان ربا به جیب ملّت ریخته می‌شود با بفض و کینه و نفرتی 
خارسنه ارات هو رنه و در عین اینکه نیاز به قرض داشته‌اند منتظرند 
روزی عکس‌العمل مناسبی از خود نشان دهند. 

این است که می‌گویيم رباخواری از نظر اخلاقی اثر فوق‌العاده بدی در 
روحیه وام گیرنده بر جای می‌ نهد و کینه او را در دل خود فتنان و پیوند 
تعاون و همکاری اجتماعی را بین افراد و ملت‌ها سست می کند. 

۱ کواه این تم ابو سدع لفیا 
اشای وی ای و کات ما اه رو لت خرن سا 


ص: 412 
هشام بن سالم می‌گوید امام صادق علیه السلام فر مود: « 
ائما رم له کر وجل الب تکیلابمتنع التاس من اصطناع الععروف؛ 


[- کافی, 0 5 ض‌ 146 
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پا رن فی الزنا وت ث خصال, تلات منها قیال وتلا منها فی‌الا خر ة. 

ما الثی فی‌الذنی فیذهتبٍ بالبهاء و بُعَجْل القناء وَیِقطع الازق وآمّا الثّی 
فی‌الاخرة قَسوء الجساب #سعط الرحمان وَالحْلودٌ فی‌الثار. _ ۱ 
ای علین: در زنا شش انز نو اخست: سه در دنیا و سه در آخرت؛ امّا آنها 
که در دنیاست: ابرو برد و زودتر نابود سازد و رشته روزی ببرد. امّا انچه 
در آخرت است: 

سختگیری هنگام حساب و خشم خدای رحمان و خلود (هميشه ماندن) در 
بحارالانوار, ج 77, ص 58 


فلسفه تحریم زنا 


1 پیدایی هرج و مرج در نظام خانواده و از میان رفتن رابطه فرزندان و 
پدران؛ رابطه‌ای که وجودش نه‌تنها سبب شناخت اجتماعی است. بلکه 
موجب حمایت کامل از فرزندان می‌ شود و پایه‌های فحتی را که در تمام 
طول عمر سبب ادامه این حمایت است قف بذارد: 

در جامعه‌ای که فرزندان نامشروع و بی‌پدر فراوان شوند روابط اجتماعی 
که بر پایه روابط خانوادگی بنیان شده سخت دچار تزلزل می‌شود. 

برای پی بردن به اهمیّت این موضوع کافی است یک لحظه چنین فکر کنیم 
که 


ص: 414 

چنانچه زنا در کل جامعه انسانی مجاز و ازدواج برچیده شود, فرزندان 

بی‌هویْتی که در چنین, شرایطی متولد شوند تحت پوشش و حمایت هیچ‌کس 

نیستند, نه در آغاز تولد و نه هنگام بزرگ شدن. 

از این اه از عنصر محبت که نقش تعیین کننده‌ای در مبارزه با جنایت‌ها 

و خشونت‌ها دارد محر وم می‌ شوند و جامعه انسانی به یک جامعه کاملا 

حیوانی توّام با خشونت در همه ابعاد مبدذل می‌گردد. 

2 این عمل ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکش‌های فردی و اجتماعی 

در ,میان هوسبازان است. داستان‌هایی را که برخی از چگونگی وضع 

محله‌های بدنام و مراکز فساد نقل کرده و نوشته‌اند به‌خوبی بیانگر این 

واقعیت است که در کنار انحرافات جنسی بدترین جنایات رخ می‌دهد. 

3. تجربه نشان داده و علم ثابت کرده است که این عمل باعت اشاعه 

انواع بیماری‌هاست و با تمام تشکیلاتی که برای مبارزه با عواقب و اثار ان 

امروز فراهم کرده‌اند باز امار نشان می‌دهد که تا چه اندازه افراد از این 

راه سلامت خود را از دست داده و می‌دهند. 

4. این عمل غالبا سبب سقط جنین و کشتن فرزندان و قطع نسل می‌شود, 

زیرا چنین زنانی هرگز حاضر به نگهداری این‌گونه فرزندان نیستند و اصولا 

وجود فرزند مانع بزرگی بر سر راه ادامه اعمال شوم آنان است., لذا 

همیشهة سعی می کنند آنها را از هیان پیز تذ: 

ِ نباید فراموش کرد که هدف از ازدواج تنها متا اه اشباع غریزه جنسی 
, بلکه اشتراک در تشکیل زندگی و انس روحی و آرامش فکری و 

تربیت ۱ 5 و همکاری در همه شوون حیات, از آثار ازدواج است که 

بدون اختصاص ژزن و مرد به یکدیگر و تحریم زنا هیچ‌یک از اینها امکان‌پذیر 


نیست.(1) 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 32 سوره اسراء. 
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باعل من خاف ال عرّ وَجلَ آخاف منه کُلَ شیء وَمن م بَح اللّه أَخاقَة 
ال من کل شی ء. 

ای علی. کسی که از خداوند عز و جل می‌ترسد همه چیز از او می‌ترسد, و 
کسی که از خداوند نترسد خداوند او را از همه چیز می‌ترساتد. 
سرا 7 ی 15 


خشیت و خداترسی نتیجه هدایت به‌سوی خداست. آری تمره درخت هدایت 
و وه همان احساس مسقولیت در برابر خداوند است, چرا که 
هرگز خشیت بدون معرفت حاصل نمی‌شود. 

از این جملات استفاده می‌شود که هر که عالم واقعی شده باشد در برابر 
وظایف خود احساس مسوولیت شدید دارد. به عبارت دیگر. اهل علم‌اند نه 
اهل سخن, برای اينکه علم بی‌عمل دلیل ۹ 

در روایتی امام سجاد ِ ِِ فرمود: 

ومَا العلمّ باللّه والعمل | موتلغان قمن عرف ال خاقَة وحن الحوف 


‌ 


علی. ااعمل‌بطاعد الا ۳ ریات العلم وَأتباعقم الذین 


صِ ۰ 416 
َو ال ققیلوا له وَرغبوا الیه 

؛ علم و عم دو دوست صمیمی‌اند, کی که خدا را بشناسد از او 
می‌ترسد و همین ترس او را وادار به عمل و اطاعت فرمان خدا| می کند, 
خاان اما اس سا یاه که توا ر کی اما 
او عمل می‌کنند و به او عشق می‌ورزند».(1) در حدیث دیگری آمده است 
که: « 
أعلَمَکُم بالله أَخوَفکم لِلّه 
؛ از همه شما عالم‌تر کسی است که ترسش از خدا از همه بیشتر باشد». 
( 


خذآترسی تا چه انذارو؟ 


از آنجا که ممکن است کسی ایمان به روز جزا داشته باشد اما خود را 
مشمول مجازات نشمرد قرآن می‌گوید: آنها هرگز خود را در امان 
نمی‌بینند. یعنی دائماً احساس مسوولیّت می‌کنند. حسنات خود را ناچیز و 
سانشان را بو رگ شن‌شمار ند لا در نش ار آمام صادن, علیه السلام 
امده است: ۰ 

فی وصتة. مان جف ال عرّ وجل خيقة لو جنتة بیژ الثَلینِ دبک وارخ 
اللة جاء لو جنتَهٌ یذٌنوب اللَقَلین لَرجمک 

۰ چندان از خدا| ترسان باش که اگر تمام حسنات مردم روی زمین را 
بیاوری احتمال ده که از نو نپذیرد و چندان یه او امیدوار باش که اگر تمام 
ی ی 


[- کافی, 0 9 ض‌ 16 
2 بحارالانوار ج 70, ص 344. 


3- کافی, 0 ض‌: ض‌ 07 
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یا علیث. لیس علی الساء جُمعَهٌ ولا جَماعَه ولا اقامَةٌ ولا عیادَهُ قریض ولا 
اثباع جنارة ۳ قروله تن الط وَالمروة ولا استلامْ الحجّر ولا حلق ولا ی 
القضاء ولا تستشار ولا تذیح الا عند الصَرورّة ولا تجهَژ بالَليية ولا تفیمٌ عند 
قبر ولا تسمع الحَطبة ۳ تتولی الترویچ ولا تَخرخ من بيتِ ژوجها [ باذنه 
قاٍن خَرَجت بقیر اذنه لعتها ال 5 | 

شیناً الا باذیه ولا تبیث وروها علیها ساخط وان کان ظالما لها 
ای علف: زنان وظیفه ندارند نماز جمعه بخوانند و نه به نماز جماعت رفتن 
و نه اذان گفتن ونه اقمه گفتن و نه عیادت بیمار و نه تال جناه رفتن و 
نه در میان مروه و صفا هروله کردن و نه حجرالاسود را لمس کردن با 1 
بوسیدن و نه سر را تراشیدن و نه منصب و قضاوت را متصدّی شدن و 
نباید طرف مشورت قرار بگیرند و سر حیوانی را نباید بترند, مگر در حال 
ناچاری. لبیک‌های احرام را نباید بلند بگویند و نباید نزد قبری بایستند, نباید 
خطبه بشنوند و نه کار ازدواج را به دست گیرند و نباید از خانه شوهر 
بیرون روند مگر با اجازه شوهر و چنانچه بی‌اجازه شوهر بیرون رفتند خدا 
و جبرئیل و میکائیل او را لعنت می‌کنند و نباید از خانه شوهر چیزی به 
هن مرو ما کار ور 
9 باشد ارچ شنو‌هرشان: به آنها سستم کرده 
سد 


ص: 418 
نور هدایت 


ارزش معنوی مرد و زن 


قرآن مجید زن و مرد را در پیشگاه خدا و در وصول به مقامات معنوی در 
شرایط مشابه یکسان می‌شمارد و هرگز اختلاف جنسیت و تفاوت 
ساختمان جسمانی و به دنبال ان پاره‌ای از تفاوت‌ها در مسوولیت‌های 
اجتماعی را دلیل بر تفاوت میان این دو از نظر به دست اوردن تکامل 
انسانی نمی‌شمارد., بلکه هر دو را از این نظر کاملا در یک سطح قرار 
ای ای 

رٍ آیه 5 سوره آل عمران می‌فرماید: « «قاستَجاب لَهَمْ ر نون 

ضیع عمَل عامل 9 مش مد از تم روز کرهان ِِ ۳ را 

اي از ی ۶ شما را, زن باشد یا مرد. تباه 
نخواهم کرد». 
این درست به آن می‌ماند که از نظر انضباط اداری یک نفر را به ریاست 
برمی‌گزینند و دیگری را به عنوان معاون با عضو رئیس باید توانایی بیلشتر, 
نجربه و ِِ وسیع‌نری در کار خود داشته باشد, ولی این تفاوت و 
سلسله مر تب هرگز دلیل نز آن. تسنت که شتخصیت. آنسانین .و ارزنشن 
وبودی 0 از معاون یا کارمندانش بیشتر است. 
قران باصراحت می‌فرماید: «هر کس از مرد و زن, کار نیکی کند و ایمان 
داشته باشد, داخل بهشت خواهد شد و بدون حساب, روزی داده می‌شود». 
(1) و در جای دیگر می‌فرماید: «هر کس از مرد و زن کار شایسته کند و 
اه یا تس ی وا اراس اج 
خواهیم داد».(2) این آیات و آیات فراوان دیگر در زمانی نازل شد که 
بسیاری از ملل دنیا در انسان بودن جنس زن تردید داشتند. و آن.را نک 
موجود نفرین‌شده و سرچشمه گناه و انحراقف و مرگ می‌دانستند. 


1- سوره غافر, آیه 40. 


2- سوره نحل, آیه 97. 


419 : 

1 از ملل پیشین حثی معتقد بودند که عبادات زن در پیشگاه خدا 
مقبول نیست. بسیاری از یونانی‌ها زن را موجودی پلید و از عمل شیطان 
می‌د انستند. 7 

رومی‌ها و برخی یونانی‌ها معتقد بودند که اصولا زن روج انسانی ندارد و 
بنابراین روح انسانی تنها در اختیار مردان است. 

جالب اینکه تا همین اواخر علمای مسیحی در اسپانیا در این باره بحت 
فی‌کردند. که ابا زن متل مرد روخ انشاتی دارد و روع. او بعد از مرگ 
جاودان خواهد ماند؟ پس از مباحثاتی به این نتیجه رسیدند که روح زن 
برزخی است میان روح انسان و حیوان, جاویدان نیست بجز روح مریم. 


پاسخ به یک ائهام 


از اینجا روشن می‌شود اینکه پاره‌ای از افراد بی‌اطلاع گاهی اسلام را متهم 
می‌کنند که اسلام دین مردهاست نه زن‌ها, چه اندازه از حقیقت ۲ 
به‌طور کلّی اگر پاره‌ای از قوانین اسلام به‌خاطر تفاوت‌های جسمی و 
عاطفی که میا مرد و زن وجود دارد, تفاوت‌هایی از نظر مسوولیت‌های 
اجتماعی دیده می‌شود, به هیچ‌وجه به ارزش معنوی زن لطمه نمی‌زند و از 
اين لحاظ زن و مرد با یکدیگر تفاوتی ندارند و درهای سعادت به‌طور 
یکسان به روی هر دو باز است.(1) 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 195 سوره آل عمران. 
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مزاح, تتبلی و سستی 


34 
با عَلعث, لا تمرح فیذهت تقاو ک 3 تعذب فیذهت نوک وایباک وَحصلتینِ 
اجره والکسل فانک آن ضجزت لم تصیر قلی حقْ وان لت لم لو 


۳ ی مزاح نکن که ارزش و شخصیّت را می‌برد. دروغ نگو که نورت را 
0 و برحذر باشع از دو جصتت ‏ تنبلی و کسل بودن, پس به‌درستی که 
مرها کی 

بحارالانوار, ج 77 ص 48 


نور هدایت 

از گناهانی که موجب دریده شدن پرده‌ها می‌شود رو بدل کردن سخنان 

بيهوده برای خنداندن مردم است. برای اینکه بدانید این عمل چه اندازه از 

نظر اسلام مذموم است به این حدیت از پیامبر صلی الله علیه و اله توجّه 

سم ۵ 

ان الرَجُل یِتکلم بالکِمَة بُضچک بها الا تهوی یها آبعد من النرّ 

: گاهی انسان سخنی می‌گوید تا هم‌محفلان خود را بخنداند ولی همان 
سخن او را (از نظر هلاکت و بدبختی) به جایی دورتر از ثریا ساقط 

ی 1 و در حدیثی دیگر فرمود: « 

کنرة المزاح تَذهت بماء الوَجه 


[بخارالانهاردج 72 ررض 257 


2 
ابرو را می‌برد».(1) رهبران بزرگوار ما در اين زمینه با بیان‌های مختلف 
این نکته را تذکر داده‌اند که شوخی با ایجاد دشمنی و کینه میان افراد, 
موجب دریده شدن پرده‌های اجتماعی شده و مردم را نسبت به یکدیگر 

گستاخ و بی‌شرم می‌سازد. 


1- بحارالانوار, ج 72 ص 259. 
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اشاره 


35 
یا عَلیدٌ, احدّر الفيبة وَاللميمَة قَاِنّ الغيبة تفطرّ وَاللّميمَءة وج عغَذابٍ القبر. 
ای علی, از غیبت و سخن‌چینی بپرهیز, چرا که غیبت روزه را می‌شکند 


(پاداش آن را از بین می‌برد) و سخن‌چینی باعث عذاب قبر می‌شود. 


نور هدایت 


غیبت از بزرگ‌ترین گناهان 


در این روایت پیامیر صلی الله علیه و آله به عواقب و آثار سوء غیبت 
سخن‌چینی اشاره کرده است. عیبت از بزرگ‌ترین گناهان است. 0 
که سرمایه بزرگ انسان در زندگی حیثیت و آبرو و شخصیّت اوست و هر 
چیزی که آن را به خطر بیندازد مانند آن است که جان او را به خطر 
انداخته باشد, ۳ گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهم ‌نر است. 
اینجاست که گاه گناه آن از قتل تفس نیز سنگین‌تر است. ۳ 

باد نرود و حرمت اشخاص نشکند و حیثیت انها را خدشه‌دار نسازد و این 
عطلبی است که اساام آن را مار بااخت نی مق کند. 

نکته دیگراینکه «غیبت» بدبینی می‌آفریند, پیوندهای اجتماعی 
راسست می کند, سرمایه اعتماد را از بین می‌برد و پایه‌های تعاون و 
همکاری را متزلزل می‌سازد. 


ص: 423 
اهمقیت فوق‌العاده‌ای قائل است و هر چیز به این وحدت تحکیم بخشد مورد 
علاقه اسلام است و هر چیز آن را تضعیف کند منفور است و غیبت یکی از 
از اینها حدفوره «عیبت » بذر کینه و عدوات را در دل‌ها می‌پاشد و گاه 
سرچشمه نزاع‌های خونین و کشتار می‌ شود. خلاصه اينکه اکن در اسلام 
غیبت یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده شده به‌خاطر آثار سوء فردی 
و اشعافی آن اهنت 
در روایات اسلامی تعبیرات بسیار تکان‌دهنده‌ای در این زمینه دیده 
می‌شود, از چمله: پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در حدیثی فرمود: « 
درم ربا که الَجْل وقو یلم أشَذ من سِنّة وتلائین َنة وان آربی الب 
ضْ ال المُسلم 
۱ آز ربا به دست می‌آود, گناهش نزد خدا از سی‌و شش 
وبا بر کر اس ارچ را بالات آیووی مشامان امن 4 ان ممایشم 
به خاطر آن است که زنا هر اندازه قبیح و زشت است جنبه حو"الله دارد, 
ولی رباخواری و از آن بدتر ریختن آبروی مردم از طریق غیبت, يا غیر آن, 
جنبه حقّالنّاس دارد. 
در حدیثی آمده است که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله با صدای بلند 
خطبه خواند و فریاد زد. «ای کر وهی که به زبان ایمان آورده‌اید و نه با 
قلب. غیبت مسلمانان نکتید و از عیب‌های یتهانی آنها خست‌وجو نکنید, زیرا| 
کسی که درامور پنهانی برادر دینی خود جست وجو کند خداوند اسرار او را 
فاش می‌سازد و در دل خانه رسوایش می‌کند».(2) و در حدیث دیگری 
آمده است که خداوند به موسی وحی فرستاد: «کسی که بمیرد در حالی 
که از غیبت توبه کرده باشد. آخرین کسی. است. که وارد بهشت می‌شود و 
کسی که تمیرد در حالی که اضرار بر آن داشته باشد ال کشنتی است که 


[بجارالاتهارنع درس ور 


مدا زر ضر 212 
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وارد دوزخ می‌شود».(1) و در حدیثی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
فرمود: « 
الفِبٌَ آسرغ فی دین الرَجّل المُسلم من الائِلَةٍ فی جّوفه 

7 یی تون در دین فسلمات از خوره در جسم او سریع نر است» 2(۰) این 
تشبیه نشان می‌دهد که غیبت همانند خوره که گوشت تن را مق حور 3 9 
متلاشی می‌کند به‌سرعت ایمان انسان را بر باد می‌دهد. و با توجه به 
انگیزه‌های غیبت, همچون حسد, تکبر, بخل, کینه‌توزی, انحصارطلبی و دیگر 
صفات زشت و نکوهیده, روشن می‌شود که چرا غیبت و از بین بردن ابرو و 
احترام مسلمانان از این طریق این‌چنین ایمان انسان را بر باد می‌دهد. 
روایات در این زمینه در منابع اسلامی بسیار است که با ذکر حدیث دیگری 
این بحث را پایان می‌بریم. امام صارق علیه الیام فرمود:  «‏ 

من وی علی مومن روايِةّ برد بها سَیتة وهدم مُرْءْیه لیسقط و من آأعیّن 
الناس اخرجة اه من ن ولایته الی ولايّة الشیطان فلا ۳ السَیطان 

؛ کسی که به منظور عیبجویی و آبروریزی موّمنی سخنی نقل کند تا او را 
از چشم مردم بیندازد. خداوند او را از ولایت خودش بیرون کرده. به‌سوی 
پات شطان می‌فرفته اما سیطان هم او زا موی بر ام این 
تاکیدات و عبارات تکان‌دهنده به خاطر اهمیت فوق‌العاده‌ای است که 
اسلام برای حفظ ابرو و حیثیت اجتماعی مومنان قائل است و نیز به خاطر 
تأثیر مخژبی است که غیبت در وحدت جامعه و اعتماد متقابل و پیوند دل‌ها 
دارد و از آن بدتر اینکه غیبت عاملی است برای دامن زدن به آتش کینه و 
عداوت و دشمنی و نفاق و اشاعه فحشا در سطح اجتماع. چرا که وقتی 
عیب‌های پنهانی مردم از طریق غیبت آشکار شود اهمیّت و عظمت گناه از 
میان می‌رود و آلودگی , ۳۲ آسان می‌ شود. 


اس و 
2- کافی, 0 2 ض‌ 7د. 


3- همان, ص 358. 


ص: 425 


36 

یا لو عو ام خسنه وض نو وف ان قضا ی رل سای 
الشفاء 2 

ای علی, کسی که هنگام مرگش وصیّت خوبی نکند در مروت و 
مردانگی‌اش نقص و کمبودی دارد و مالک شفاعت نمی‌شود (یعنی شفاعت 
ما به او نمی‌رسد). 


نور هدایت ۲ 

از قانون ارث تنها یک عدّه از بستگان آن‌هم روی حساب معینی بهره 
می‌برند. در حالی که شاید کسان دیگری از فامیل و احیانا برخی دوستان و 
آشنایان نزدیک نیاز مبرمی به کمک‌های مالی داشته باشند. 

همچنین در مورد برخی وارثان گاه مبلغ ارت پاسخگوی نیاز آنها نیست. 
جامعیّت قوانین اسلام اجازه نمی‌دهد که اين خلاها پر نشود, لذا در کنار 
قانون ارت قانون وصیت را قرار داده و به مسلمانان اجازه می‌د هد که 
نسبت به یک‌سوم از اموال خود برای بعد از مرگ, خودشان تصمیم بگيرند. 
از اینها گذشته گاه انسان می‌خواهد کارهای خیری کند. امّا در زمان حیاتش 
حی‌کند که اهاز اسالی کت عحضیل آن.۱۶ کشنده: برای انحام دادن 
این کارهای خیر لااقل بعد از مرگش محروم نماتد. 

مجموع این امور موجب شده است که قانون وصیت در اسلام تشریع شود. 


ص: 426 


دوست و همنشیر 


37 
يا عَلع ان ازالة الجبال الرّواسی آهوَن من ازالة ملک مُوْجُلِ لم تنقض 
ایامة. ب‌ 


یا عَلولء من لم تنتفع بدینه وَدٌنیاه قلا حَیر لک فی مُجالسته وَمَن لم یُوجب 
لک قلا توجب له ولا كرامَة. 

ای علی, به درستی که نابود کردن کوه‌ها آستا نت است از ازاله ملک 
موجّل که ایامش تمام نشده است. 

ای علی, کسی که هیچ فایده‌ای برای تو نداشته باشد (نه دنیایی و نه 
اخرتی) پس همنشینی با او ثمری ندارد و کسی که برای تو احترامی قائل 
نباشد تو نیز اهمیت و احترامی برای او قائل نباش. 

بحارالانوار. ج ۰77 ص 47 


نور هدایت 

انسان موجودی اجتماعی است و با اجتماع و مردم زندگی می‌کند, طبعاً هر 
کس برای خود دوست و همنشینی می‌طلبد. چه خوب است همنشین کسی 
باشد که موجب افزایش خوبی شود. فرموده‌اند اگر کسی را می‌خواهید 
بشناسید به دوستان و همنشینانش بنگرید که چه کسانی‌اند. 


همنشین تو از تو به بایدتا تو را عقل و دین بیفزاید 
مصاحبت با صالحان زندگی را از ابتذال و پوچی نجات می‌دهد و با 


ص: 427 ۱ 

ارزش‌های متعالی اشنا می‌کند و موجب قرب به خدا می‌شود. امروزه یکی 
از مسائل خطرناک برای جوانان و نوجوانان ما دوستان و همنشینان انها 
فساد و آلودگی, جنایت و خودکشی, همه پیامدهای بی‌توجهی اولیا و مرئیان 
به این دوستی‌هاست. 

امام علی بن موسی‌الرضا علیه السلام به شخصی فرمود: ِ 

«ما لي اینک عند عبدالژحمان بن یعقوب؟ ققال: اه خالی ققال: اه تقول 
فی الله قولا عظیما یِصف اللهة ولا یوضف فامّا جلست مَعهُ وترکتنا واما 
جلست معنا وَترِکتهة لت هو یقول ما شاء فا شیء ء ماد لم فلج 
یقول؟ ققال ابوالحسن علیه السلام: آما تخاف آن تنزٍل به نِقمَة فتَصی: 

جمیعاً آما عَلمت بالذی کان من أصحاب موسی وَکان ابو مر ِ 
فرعون قَلَما جقت خیلٌ فرعون موسی تحَلف عنة لتیظ باه قبِلحِقَة 
یِمُوسی ققضی آبوة وَفو بُراعمة مَه حد حنّی بلغا طرّفا من البحرٍ ققرقا جمیعا 
قَتی موسی علیه السلام الحَبرٌ ققال" هو فی رَحمَة اللّه وَلکنّ القمَة ذا 
تزلت لم یکن لها عَّن قارب الُذیت دفاغ 

است. حضرت قرمو او درباره خدا اک و ۳ 
معاشرت کن و ما را واگذار و یا با ما همنشین باش و او را ترک کن. عرض 
کرد: او هر چه می‌خواهد بگوید, وقتی از عقیده او پیروی نکنم به من چه 
زیانی دارد؟ حضرت فرمود: آیا نمی‌ترسی از اينکه عذابی بر او نازل شود 
و تو را هم فرا کیرد؟ آیا داستان آن شخض را که خود از پاران حضرت 
موسی علیه السلام بود و پدرش از یاران فرعون نشنیده‌ای؟ فان که 
لشکر فرعون در کنار دریا به موسی و یارانش رسید آن پسر از موسی 
جدا شد که پدرش را نصیحت کند. در حالی که پدر به راه خود به دنبال 
فرعون می‌رفت, تا اینکه هر دو به کنار دریا رسیدند و همین که لشکر 
فرعون غرق شد ان دو نیز غرق شدند, خبر به موسی علیه السلام رسید 
فرمود: او در رحمت خداست. ولی چون عذاب نازل شد کسی که نزدیک 
گناهکار باشد نیز هلاک خواهد شد».(1) 


8 
4 


[- کافی, 0 مر ض‌ 74 <. 


ص: 428 


اشاره 


38 

یا عَلیث ثلاث توابَهْنَ فی‌الگیا ولاخرع: الک ینفی الققر والضَدقَه تدقمٌ 
البلِیَة وصلَهُ الرَجم تزید د فی‌العمر. 

یا عَلیة, الصَدََه تط القضاء الذی قد ابرم ابراما. 

ای علی, پاداش ۱ داده می شود و هم در آخرت: حج فقر 
را برطرف می‌کند. صدقه بلا را دفع می‌گرداتد و صله رحم بر عمر 
می‌افز اید. 

ای علی. صدقه دادن قضای الهی را تزفی کرد اند حتّی اگر بسیار سخت و 
بحارالانوار. ج 77. ص 58 


نور هدایت ۲ 


به امام علی انم السلام فرموده‌اند. در اینجا به یکی از روش‌های صد قه 
دادن به مستمندان و محرومان اشاره می کنيم. 


صدقه پنهانی برای خدا 


9 2 دج ار. 
قرآن کریم درباره صد قه می‌فرماید: ۰ 9 نید بذوا | قات 


تخفوها وَئوْئوها الفتَراء قَهَو هو حَبْر لکَمْ و 
تشون خَییژ»؛ اگر 
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صدقات (و انفاق‌های خود) را آشکار کنید خوب است و اکز.انها زا شهان 
ساخته و به نیازمندان بد هید برای شما بهتر است و از گناهانتان می‌کاهد و 
خداوند به آنچه کنید آگاه است».(1) در تفسیر برهان در ذیل این آیه 
شریفه 1 از امام باقر علیه السلام آورده که در تفسیر جمله اوّل آیه 
که صدقه آشکار را پسندیده خوانده است می‌فرمایند: «مراد زکات واجب 
است و در جمله دوم که صدقه پنهان را برای صدقه‌دهندگان شایسته و 
نیکوتر دانسته فرموده: مقصود صدقه مستحب است». 

امام صادق علیه السلام فرمود: چیزی را که خداوند بر اف واجب کرده 
است اگر آن را آشکارا انجام دهد بهتر از پنهان است و چیزی را که 
مستحب کرده, پنهانش بهتر از آشکار است. سیس فرمود: اکز مردی 
زکات واجب خود را به دوش بگیرد و آشکارا بین صاحبان حق تقسیم کند 
کاری بسیار پسندیده کرده است. 


صدقه برای درگذشتگان 


یکی از سربازان اسلام به نام «سعد» با دیگر همرزمان به همراه پیامبر 
صلی الله علیه و آله از مدینه خارج شد و به جبهه جنگ رفت. در آن وقت 
مادرش بیمار بود و در غیاب او از دنیا رفت. سعد به مادرش سخت علاقه 
داشت و در مراجعت که از مررگش آگاه شد تیار تابر . کروید, حضور 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد می‌خواستم پیش از سفر برای 
مادرم صدقه‌ای بدهم موفق نشدم, اینک که از دنیا رفته اگر به نیت وی 
صدقه‌ای بدهم برای او نفعی خواهد داشت؟ حضرت فرمود: آری. گفت: 
چه صدقه‌ای بدهم که بهتر باشد؟ فرمود: در این مسافرت دیدی که 
شربازان بیس راه در عطیعه اب پودند اک قدرت دار در این مین جاهی 
حفر کن تا کاروان‌هایی که رفت و آمد می کنند از آن چاه 1 بردارند و 
برای مادرت صدقه جاریه باشد. او 


1- سوره بقره, آیه 271. 
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به دستور پیامبر چاهی را به نیت مادرش حفر کرد و نامش را «بثر ام 
سعد» نهاد و در دسترس عموم قرار داد. 

رسول اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: » 

اذا مات الانسانْ انقطع عَمَلَهْ الا من تلاتِ: علم پنتفع به او ضَدَّة تجری له 
او ولد صالح بُدغو له 

: وقتی انسان می‌میرد عملش قطع می‌شود و چیزی ِ کارهای خویش 
تمی‌افز آید مگر از سه زراه: ال انکه از .وی غلمن: به جای مانده باشد که 
از آن نفعی برده شود. دوم اینکه صدقه‌ای که به نیت "او به جریان افتد. 
ری ایا ای اه ۱ 


صدقات جاریه (فرزند صالح) 


فرزند صالح همانند صدقات جاری برای والدین در عالم برزخ موجب پاداش 
است. گاهی فرزند صالح برای پدر و مادرش استغفار می‌کند و خداوند در 
برزح آنان را مشمول عفو و رحمت خود قرار می‌دهد. 

گام فززتد کار خوبی.می کند بی‌آنکه به یاد پدر و مادرش باشد. ولی چون 
آن کار خوب محصول تربیت صحیح والدین بوده, خداوند در برزخ آنان را از 
کار خیر فرزندشان برخوردار می‌سازد و به عذابشان خاتمه می‌د هد. 

عن الب صلی الله علیه و آله قال: مَرٌ عیسی بنْ مَريِم علیه السلام یقبر 
ُعَذْبٌ صاحبَةٌ تم مر په من فابل فاذا هو لیس يِعَدَبٌ ققال: يا رَب هررث 
بهذا القبر عام اوّل فکان صاحبْة بُعَدْبْ ثم مرٍرث به العام قاٍذا هو لیس 
بان قأوحی اه 2 وج الیه: یا وخ الله انه ادرک له ولد صالخ قأصلّح 
1 پتیما قققرث له بما فَقَلّ ابنَه 


بعا واوی 
: رسول | م صلی الله علیه و آله فرمودند: حضرت مسیح علیه السلام بر 
قبری گذر کرد که صاحب آن در عذاب بود. ار 


گذشت و صاحب قبر را معدب نیافت, از : پیشگاه الهی درخواست کرد که 
ز تفر ماضع آکا نماد بح« 


1 
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صاحب قبر فرزند صالحی از خود بر جای گذارده بود, او در این فاصله بالغ 
شد و به دو کار خیر دست زد: یکی آنکه راهی را برای عبور مردم اصلاح 
کرد و دیگر اينکه یتیمی را مسکن و مأوی داد و من گناه اين پدر را به 
احترام عمل فرزند نیکوکارش بخشیدم».(1) 


292 


ص: 433 


بخش سوم 


اشاره 


که تفا ش‌ ها رل اعظم حلی الم خلکه و له ته.ضای معدیف 
ابوذر غفاری است. ابوذر می‌گوید روزی در مسجد خدمت پیامبر رسیدم, 
پرسن‌هابی مطرح کردم و حضرت ضمن پاسم-دادنبه آنها در بایان 
وصایایی فرمود. ۱ 

اکنون برخی از قسمت‌های این وصیت‌نامه به همراه شر, آن مي‌آید. 

پتامیر خلی ای له وزارن انودر خرهید مارا ان نظر الی هد 
عیسی بن مَریَمَ قلینظر الی ابی در ی بر 

را ببیند به ابوذر بنگرد. (1) و در حدیث دیگری فرمود: ما اظلت العضرا ۶ 
لا اقلت الغبراء علین علی ذی لهجة اصدّق من أحق در اسمان سابه نیفکنده و 
زمین بر پشت خود نگرفته کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد.(2) 


1 بعارالانه‌ار. 22-2 .ض. 343 


2- همان, ضص 105 
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ص: 4135 


برداشت واقعی از دعا 


اشاره 


1 

یا ابادر. یکفی من‌الذُعاء مَعالبرژ ما یکفی الطعام من‌الملح. 

ای اباذر. همان‌گونه که مقدار کمی از نمک برای غذا کافی است. دعا 
همراه با نیکوکاری کفایت می‌کند. 

بحارالانوار. ج 77 ص 83 


نور هدایت 

سا ای اه اه مرالعصر اس کی سای وان حطات مه 
ناسون میم اساره رم اراس ای ایور 
اندکی دعا به مقصودش می‌رسد و دعایش مستجاب می‌شود. 

تعلیمات اسلام روی فوضهع عفل تا کید فراوانی دارد, ولي تا تفانه برخی 
مسلمانان از اسلام برداشتی ذهنی و غیر عملی دارند. مثلا درباره قرآن که 
بهارش ماه مبارک رمضان است و تلاوت ان در این ماه ثواب فراوانی 
دارد. فکر می‌کنیم موضوعیت با این است که قرآن را بارها تلاوت کنیم, 
ولی: خوحه به: ای نکته ندازیم که قرآن برنا مه کصلی مسلمانان: استتء: قران 
نسخه حکیم است و نسخه حکیم را هرچند زیاد بخوانيم, بیماری ما مداوا و 
درمان نمی‌شود, زیرا عمل لازم است. خواندن هم لازم است. اما 0 
مقذمه عمل است. برداشت ما از قران این است که الفاظش مقذس و در 
ماه رمضان نازل شده و هر چه بیشتر بخوانیم ثوابش بیشتر است. در یک 
کلمه, خود قرائت قرآن موضوعیّت دارد ولی غالبا 
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نکم اضلی که قداعت فران راهب دی عم کرفن انست. خ راو 
می‌شود. 

اينکه در ماه رمضان قرآن خواندن سفارش شده, انش این است که در 
ماه رمضان به سبب روز قلب انسان صاف شده و آماده پذیرش تلقینات 
و تبلیغات است و قران هم بهترین تبلیغ است. پس مراد این است که در 
ماه رمضان قران بخوانیم که هم قلبمان ان را بیذیرد و هم هدایت و تربیت 


سم ۳ رم مم 13 نن مد 

به ما گفته‌اند که هرگاه به ایه «با ایها الذین ِِِِ تیه «لبیک» 

ات یا 

یا هنگامی که در قرآن به موضوع عذاب می‌رسید به خدا| پناه برید. یعنی 
شامل شما هم می‌شود. هر کاخ به ایات بهسعت و سمت‌های آن رسیدید آنما 
را از خدا بخواهید, چنانکه امام علی علیه السلام در خطبه همام می‌فرماید: 
» 

وظَتوا أنَ زفیر جَهتَم وشهيقها فی اصول آذانهم 

؛ پرهیزگاران کسانی‌اند که وقتی کزان چب‌خوانند. اخسامن من ‌کنند که 
صدای زفیر و شهیق جهئم بیخ گوششان است » 1 این برداشت از قرآن 
موضوعیت دارد. 

و يا اینکه در مورد دعای کمیل و دعای ندبه هم باید به این صورت رفتار 
کرد که اینها الفاظی‌اند برای راه درست. «دعا» در این سخن حضرت چنین 
است. 

معمولا برداشت بیشتر ما از دعا اين است که تو هر چه هستی باش و 
دعاکن. خداوند هم همه‌چیز را دگرکون می‌کند. در حالی که دعا رمز 
خودسازی و تربیت است. کسی که دعا می‌کند یعنی تقاضایی دارد. بنده 
اگر خطا کرده باشد چگونه می‌تواند از مولا بهشت بخواهد. دعا یعنی اینکه 
خودت را بساز و پای کن. دعا رمز تربیت و خودسازی است. در حالی که 
ما خیال می‌کنیم که تو هر چه هستی باش و هیچ کاری نکن و دعا جانشین 
همه کارها می‌شود. برداشت بسیاری از ما 


1- نهجالبلاغه, خطبه 193. 
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همین است که توسل پیدا کنید, اما غافل از اينکه توسٌل یعنی ایجاد نوعی 
رابطه, رابطه عملی و اخلاقی. 

با توچه به این مقذمه به شرح حدیث مورد بحتث مي‌پردازيم. حضرت 
می‌فرماید: ار انسان نیکوکار باشد, دعا به مقدار نمی غذا کافی است. 
یعنی دعا نمک است. کسی نمی‌تواند به جای غذا نمی بخورد. بلکه انسان 
باید غذایی را تهیه کند و بعد نمک مختصری به ان بیفزاید. اگر زیاد نمک در 
غذا بریزد نمی‌تواند ان را مصرف کند, چون نمک زیادی کشنده است. بز و 
نیکوکاری هم غذای بدن انسان است و دعاأ نمک آن غذاء در حالی که در 
تین فودم غالا می‌خواهد بل اخلاقی و عملی, زا کنار بحذارزز و فقط دعا کند. 
درباره دعا احادیث بسیاری داریم, اما حدیتی که این تعبیر در آن بااشد 
همین حدیث است که پیام تازه‌ای در زمینه فهم و برداشت اسلام از دعا 
دارد. کسانی که به دعا حمله می‌کنند و می‌گویند دعا دعوت به تنبلی 
می‌کند و باعث تخدیر است. اگر اين حدیت را که می‌گوید دعا مانند نمک 
غذاست., باید تلاش کرد و بر و نیکوکاری داشت, آپا باز این گونه برداشت از 
اصلاح برداشت‌های بی‌اساس و ذهنیات مردم از اسلام وظیفه روحانیون 
است. زیرا ذهنیات خلافی برای توده مردم در تعلمیات اسلامی خصوصا در 
هیا[ قرآن, شفاعت., عزاداری امام حسین علیه السلام پیدا شده است. 
بنابراین باید ال ذهنیات خودمان را اصلاح و بعد ذهنیات دیکران را درست 


کسی خدمت امام علی علیه السلام آمد و عرض کرد که مگر خدا وعده 
نداده. اسنت: ۶ « دعونی: استخت کم مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت 


کنم».(1) پس چرا دعای من اجابت نمی‌شود؟ 
این مرد خیال کرده که همه چیز همان نمی (دعا) است. حضرت علی علیه 
السلام به 


1- سوره غافر, [۲۳ 60. 
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او فرمود: وعده‌های الهی هیچ‌یک مطلق نیست. بلکه مشروط است. 
به‌یقین قلب و فکر شما در هشت چیز خیانت کرده (لذا دعایتان مستجاب 
نمی‌شود): 

شما خدا را شناخته‌اید اما حق او را ادا نکرده‌اید. به همین دلیل شناخت 
شما سودی به حالتان نداشته است. 

شما به فرستاده او ایمان اورده, آن‌گاه با ستتش به مخالفت برخاسته‌اید, 
پس ثمره ایمان شما کجاست؟ 

کناب او زا خوانده: ولی به ان غمل: نعرده‌اند. کفنید: شنیدیم و اطاعت 
کردیم, سپس به مخالفت با رت 

شما می‌گویید از مجازات و کیفر خدا می‌ترسید, اما همواره کارهایی 
می‌کنید که شما را ؛ ان نا دی هه ما رد 

می‌گویید به پاداش ات علاقه دارید, اما همواره کاری می‌کنید که شما را 
از ان دور می‌سازد. 

نعمت خدا را می‌خورید و حق شکرش را ادا 9 

به شما دستور داده دشمن شیطان باشید (و شما طرح دوستی با او 
می‌ریزید), ادذعای دشمنی با شیطان دارید, اما عملا با او مخالفت نمی ‌کنید. 
شما عیب‌های مردم را نصب‌العین خود ساخته و عیب‌های خود را پشت سر 
افکنده‌اید. پس چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد, در حالی که 
خودتان درهای ان را بسته‌اید؟ تقوا پیشه کنید, اعمالتان را اصلاح و امر به 
فعروف‌تومی از هنک کید ای اد به اجابت برسد. 


سلاحی به نام دعا 


عبدالله ؛ بن سنان می‌گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: « 
قاکثر من, الفعاء فاتة مفتاخ کل رحمة وتجاغ کل حاجَة ولا نال ما عنه ]اه 
عر وجل الابالعاء و27 لیس باث کنر قرغْة الاپوشک آن بُفتح لصاجبه 

۰ زیرا دعا کلید بخشش 
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خداوند و وسیله رسیدن به هر حاجت است, نعمت‌ها و رحمت‌هایی نزد 


پروردگار است که جز با دعا نمی‌توان به آن رلسید. و بدان هر دری را که 
بکوبی عاقبت گشوده خواهد شد».(1) 


فلسفه دعا و نیایش 


کسانی که حقیقت ور رخ دعا و انار ترنیتی رواتی. ان وا تشتاخته اند: 

ایرادهای گوناگونی به آن دارند؛ 

گاه می‌گویند: دعا عامل تخدیر است. زیرا مردم را به جای فقالّت و 

کوشش و استفاده از وسایل پیشرفت و پیروزی, به سراغ دعا می‌فرستد و 
به آنها می‌آموزد که به جای تلاش, دعا کنند. 

که می‌گویند: دعا کردن فضولی در کار هر خدا هر چه مصلحت بداند 

انجام می‌دهد. او به ما محبت دارد. مصالح ما را بهتر از خود ما می‌داند, 

پس چرا مطابق دلخواه خود از او چیزی بخواهیم؟ 

و زمانی می گویند: ایا دعا منافات با مقام رضا و تسلیم در برابر اراده 

خداوند ندارد؟ ۱ 

تربیتی و معنوی دعا و نیایش غافلند, زیرا انسان برای تقویت اراده و 

برطرف کردن ناراحتی‌ها به تکیه‌گاه نیاز دارد, دعا چراغ امید را در انسان 

روشن می‌سازد. 

مردمی که دعا و نیایش را فراموش کنند, با واکنش‌های نامطلوب روانی و 

اجتماعی روبه‌رو خواهند شد. 

به تعبیر یکی از روان‌شناسان معروف. «فقدان نیایش در میان فان برابر 

با سقوط آن ملت است. اجتماعی که نیاز به نیایش را در خود کشته, 

معمولا از فساد و زوال مصون نخواهد بود. 


[- کافی, 0 2 ض‌ 70« ۳ 7. 
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البتّه نباید این مطلب را فراموش کرد که تنها صبح نیایش کردن و بقیه روز 
را همچون یک وحشی به‌سر بردن بیهوده است. باید نیاییش را پیوسته انجام 
داد و در همه حال باتوجّه بود تا اثر عمیق خود را در انسان از دست ندهد». 
معنای دعا این نیست که از وسایل و علل طبیعی دست بکشیم و به جای 
آن دست به دعا برداریم, بلکه مقصود این است بعد از آنکه نهایت کوشش 
خود را در استفاده از همه وسایل موجود به‌کار بستیم. آنجا که دست ما 
کوتاه شد و به بن بست ر سیدیم به‌ سر اغ دعا برویم و با توجه و اتکاء بر 
خداوند, روح امید و حرکت زا در خود زنده کنیم و ار الطاف بی‌دریغ آن 
۳ نز ک مدد گیریم. بنابراین, دعا مخصوص به نارسایی‌ها و 
بن بست هاست,؛ نه عاملی به جای عوامل طبیعی. 

«نیایش در عین حال که آرآ خن را یدید آورده است. در فعالیت‌های مغزی 
فان یک‌بوغ سکفنی ۵ اتاط باطن.و کاهی روخ فهرمانی و دلاوری را 
تحریک می کند. نیایش خصایل خود را با علامات بسیار مشخص و 
منحصربه‌فرد نشان می‌دهد که صفای نگاه, متانت رفتار. انبساط و شادی 
درونی. چهره پر از یقین, استعداد هدایت. و استقبال از حوادث؛ ات 
که از وجود یک گنجینه پنهان در عمق روح ما حکایت می‌کند و تحت این 
قدرت خر مردم عقب‌مانده و کم استعداد می‌توانند نیروی عقلی و اخلاقی 
خود را بهتر به‌کار بندند و از ان بیشتر بهره ببرند, اما متاشفانه در دنیای ما 
ار ان ار ی و زر 
آنچه گفتیم پاسخ این ایراد که می‌گویند دعا بر خلاف تسلیم و رضاست 
روشن شد., زیرا دعا چنانکه در بالا شرح داده شد. یک‌نوع کسب قابلیت 
برای تحصیل سهم زیادتر از فیض بی‌پایان پروردگار است. 


1 الکسسن کال اسان موی با اشنم این 


2- همان. 
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به عبارت دیگر انسان با دعا توجّه و شایستگی بیشتری برای درک فیض 
خداوند پیدا می‌کند. بدیهی است کوشش برای تکامل و کسب شایستگی 
بیشتر عین تسلیم در برابر قوانین , آفرینش است, نه چیزی برخلاف آن. 

از همه گذشته, دعا که ی 
توجّه تازه‌ای به ذات خداوند پیدا می‌کند و چنانکه همه عبادات اثر تربیتی 
دارد دعا هم دارای چنین اثری خواهد بود. 

آنان کة ی دون دعا فضولی در کار خداست و خدا هر چه مصلحت باشد 
انجام می‌دهد, توجّه ندارند که مواهب الهی برحسب استعداد و لياقت‌ها 
تقسیم می‌شود, هرقدر استعداد و شایستگی بیشتر باشد سهم بیشتری از 
مواهب نصیب انسان می‌شود. ازاین‌رو امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 
‌» 

ان عند الله رَّ وَجْلَ مَنزلء لاتنال الا بعساألَة 

تج فان ختاوند معامایی: استت. که بدهی دعا کسی به اما مرس ۱۱۱ 
تک از «اتعندان خی یوت وفتی سانش عی‌کس. ود را فد 
پایان‌ناپذیری که تمام کائنات را به‌هم پیوسته است. مثصل و مربوط 
می‌سازیم.(2) همو می‌گوید: امروز جدیدترین علم. یعنی روان‌پزشکی 
همان چیزهایی را می‌اموزد که پیامبران می‌اموختند, زیرا پزشکان روانی 
دریافته‌اند که دعا و نماز و داشتن ایمان محکم به دین»؛ نگرانی و تشویش و 
هیجان و ترس را که موجب بیم بیشتر از ناراحتی‌های ماست برطرف 
و 


با توجه به اینکه دعای مستجاب دعایی است که به مضمون «اَتَنَ 


بُجیْ المَصَطّ ادا دعَاخ وَیَکشْف‌السُوء»(4) هنگام اضطرار و عقیم ِ 
تلاش‌ها انجام 


[- کافی, 0 2 ض‌ #6 ۳ 3. 
2 آیین زندکی؛ ص 1۳56. 
3- همان, ص 152. 


4- سوره نمل, آیه 62. 
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گیرده: روشن می‌شود که مفهوم دعا درخواست فراهم شدن اسباب و 
عواملی است که از دایره قدرت انسان بیرون باشد, ان‌هم از کسی که 
ی ی ایا 
فقط بر زبانِ انسان جاری شود, بلکه از همه وجود او برخیزد و زبان در این 
بخش, نماینده و ترجمان تمام ذرزات وجود انسان و اعضا و جوارح اوست. 
قلب و روح از طریق دعاء پیوند نزدیک با خدا پیدا کند و مانند قطره‌ای که 
به اقیانوس بی‌پایان می‌پيوندد, اتصال معنوی با آن مدا بزرگ قدرت يابد. 
البثه یک‌نوع دیگر از دعا داریم که جتی در موارد قدرت و توانایی انجام 
می‌گیرد و آن دعایی است که نشان‌دهنده عدم استقلال قدرت ما در برابر 
قدرت پروردگار است. به عبارت دیگر مفهوم آن توجّه به این حقیقت است 
که اسباب و عوامل طبیعی هرچه دارند از ناحیه او دارند و به فرمان او 
هستند. اگر به دنبال دارو می‌رویم و از آن شفا هی کنزایم بدان روست که 
خدا| آن اثر را به دارو بخشیده (اين نوع دیگری از دعاست که در احادیثت 
اسلامی نیز به 1 اشاره شده) 1(۰) مختصر اینکه «دعا» یک‌نوع خودآگاهی 
و بیداری دل و اندیشه و پیوند باطنی, با هندا همه تیکی‌هاه خویی ها سنت: 
در سخنان حضرت علی علیه السلام می‌خوان: نیم که فرمود: « 
لا بل الله عَرّ وَجل دعاء قلب لاو 
؛ خداوند 7 غافل‌دلان, را مستجاب نمی کند» ( 2 ور خدیت ذیحر از افام 
صادق علیه السلام به همین مضمون می‌خوانیم: » 
ان اللة عرّ وجّل لا یَستجیتٌٍ بستجیت دعاء بظهر قلب ساو 
».(3) 


[- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیة 1196 سوره بقره. 
2- عافی: 0 2 ض 2 


3- همان. 
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مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم 


« «وقال ریم آدغُونی أسْتَجبِ لَکْمْ»؛ پروردگارتان گفته است: مرا بخوانید 
تا (دعای) شما با 279 در این آبه پروردگار متعال آغوش رحمتش 
را بر توبه کنندگان می‌گشاید و قی کون پرورد کاریان گفته است که مرا 
بخوانید تا دعایتان را اجابت کنم. 

بسیاری از مفسران دعا و خواندن را در اینجا به‌معنی معروفش تفسیر 
کرده‌اند. 

جمله «أستجت لکمْ» و نیز روایات متعذدی که در ذیل این آیه در مورد دعا 
و ثواب‌های آن آشفه اشاره به همین معلی است. 

از این آیه چند نکته استفاده می‌شود: 

1. دعاکردن محبوب خدا| و خواست اوست. 

2 بعد از دعا وعده اجابت داده, ولی می‌دانيم که این وعده‌ای است 
مشروط, نه مطلق؛ دعایی به اجابت می‌رسد که شرایط لازم در دعا و 
دعاکننده و مطلبی که مورد تقاضاست جمع باشد. 

3 دعا یک‌نوع عبادت است, زیرا در ذیل آیه واژه عبادت بر آن اطلاق شده. 
دو دیگر اینکه در مورد کسانی که از دعا کردن ابا دارند تهدید شدیدی 
کرده, می‌فرماید: « «انّ الدیت یستکبژون عَن عبادّتی سَیَدَخْلونَ 
داخرین»؛ کشانن که از عیادت: من اشتکبار ورزند به‌زودی با ذلت -ِِِ 
به دوزخ درمی‌آیند».(2) 


نه وضا نش اب ااستاییت 


زوایات متعتدی که ار پیامیر اقظم ضلی الله علیه و ال و سار ضوانان 
تاو هو را او وروی 


1- سوره غافر, آیه 60. 


2- سوره غافر, ای 60. 
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در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: « 

الدُعاء هو العبادَه 

2 3 2 9 است».(1) در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام 
می‌خواز نیم که یکی از پارانش پرسید: «ر 

ما تقو فی رَجْلینِ دحلا العسجد جمیعاً کان احَدْمْما اکتژ ضلاء والاحَرْ ذُعاء 
اما افضَلّ؟ 

قال: کل حسَن 

1 چه 9 دربارم دو تن که هر دو وارد مسجد شدند کون نماز 
پیشترق. به‌جا آورد و دیکری. دعاق بيشتر. کدامیک از آینخ دو. افضل‌اند؟ 
فرمود: 

هر دو خوبند». باز پرسید: « 

قد علمث ولکن انقما افصَل ؟ 

: می‌دانم هر دو خوبند, ولی کدام‌یک برترند؟» امام فرمود: « 

رهم ذعاء اما تست قولَ له تعالی 

وی او ۹ ان الذین تون عَن عبادتی تو اون جَهَتْم 
داخرین»؛ ۳ پنشتر. . دعا کند برتر است. مگر سخن خداوند متعال را 
تشنیدوای که رقی فرماید مخواند مرا تا مها زا اخابت کنم. آنان که از 
عبادت من استکبار ورزند به‌زودی با ذلت و خواری به دوزخ دز ی ارت 
سپس فرمود: « 

هی العبادهُ الکبری 

؛ دعا عبادت بزرگ است».(2) در حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام 
نقل شده است که در جواب این سوّال که کدام برتر است فرمود: « 

ما من, شیء آفچل عندالله من آن بُسال وبْطلَتِ مقّا ند و ما أَحَدٌ ابقض 
الی الله عَرّ وجّل من یستکبر عَن عبادته ولا یسال ما عنده 

؛ چیزی نزد خدا| برتر از این نیست که از او تقاضا کنند و از آنچه نزد اوست 
بخواهند و نزد خداوند هیچ کس مبغوض‌تر و منفورتر از کسانی که از عبادت 
او تکبر ورزند و از مواهب او تقاضا تضف کنتن نیست >> ۶-7 در روایتی امام 
صادی علبه الشام خر مود فا ضا نیم ند خدامند استه دراه مرول چم ]دا 


فقط ۰ #ِ ِ 
آن عندالله ۰ وجل منز ِ لا تنال الا سا لذ وَلوان عَبدا ۳ د فا ولم تا[ 
لم بُعط شیناً فسل 7 بعط آنه لیتسن هن باب موم الانوشی آن فته اصاحبه 


: نزد 


2- همان ضص ۰۱9 


3- همان. 
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خدا هقامی است که جوز با دعا و تفاضا تمی‌توان به. آن ر شنید و اکز بنده‌ای 
دهان خود را از دعا فرو بندد و چیزی تقاضا نکند چیزی به او داده نخواهد 
شد, پس از خدا بخواه تا به تو عطا شود, چرا که هر دری را بکوبید و 
اصرار کنید سرانجام گشوده خواهد شد».(1) در برخی روایات دعاکردن 
حتّی از تلاوت قران بزتر شمرده شده است, چنانکه از پیامبز ضلی الله 
علیه و اله و امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده که فرمودند: 


» 

الدُعاء افصَل من قراءة الفرآن 

در تخلیلین کمتان خی توان به عمق مفاد این احادیث رسید, زیرا دعا 

از یک‌سو انسان را , تا کت زود نان ۲ مغر اه کق ریت ناه 

هر انسان است دوز می کند. 

از سوی دیگر سبب می‌شود که خود را نیازمند او بداند و در برابرش 

خضوع کند و از مرکب غرور و کبر که سرچشمه انواع بدبختی‌ها و مجادله 

در آیات‌الله است فرود آید و برای خود در برابر ذات پاک او موجودیتی 

قائل نشود. 

از سوی سوم نعمت‌ها را از او بداند و به او عشق ورزد و رابطه عاطفی 

او از این طریق با ساحت مقذسش محکم شود. 

از سوی چهارم. چون خود را نیا زمند و مرهون نعمت‌های خدا می‌بیند 

از وه پنجم جون مهف دا ند اسحایت دعایش بی‌قید و شرط نیست؛ بلکه 

خلوص نت و صفای دل و توبه از گناه و بر ادن حاجات نیازمندان و 

دوستان از شرایط آن است, خودسازی می‌کند و در طریق تربیت خویشتن 
م برمی‌دارد. 

از سوی ششم؛ دعا به او اعتماد به نفقس می د هد از یأاس و تومیدی 

بازمی‌دارد, به تلاش بیشتر دعوت می‌کند.(3) 


[- کافی, 0 ۳ ض ود د. 
2 مکارم الاخلاق. ص 389. 


3- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل ۳۹۹1 60 سوره موّمن. 
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آنان که دعایشان مستجاب نمی‌شود 


طبق روایات اسلامی دعا مخصوص مواردی است که تلاش انسان اثری 
نبخشد. به تعبیر دیگر آنچه انسان در توان دارد انجام دهد و بقیه را از خدا 
بخواهد. بنابراین اگر انسان دعا را جانشین تلاش کند قطعا مستجاب 
نخواهد شد. 9 در حدیثی امام صادق علیه السلام فر مود: « 
أ ربعَهٌ لا تُستجاتٌ لهُم دعوَهْ: رل جایسه في یته تقول اللهَم ارزقنی قَبْفال 
الم آمرک بالطلب؟ وَرِجْل کاتت له اما قدعا علیها قَیْقال له آلم اجعل 
آمرها الیک؟ ورجْل کان له مال قَأْفسَد ده و قیقول للم ارژقنی یال له الم 
آمرک پالاقتصاد؟ الم آه مرک بالاصلاح؟ ورَجْل کان له مال فاداتة بغیر بيتة 
قیقال له الم امرک بالشْهادة؟ 

؛ چهار گروهند که دعایشان مستجاب نمی شود : 1 کسی که در خانه خود 
نشسته و می‌گوید خداوندا, مرا روزی ده, به او گفته می‌شود ایا ج ته 
دستور تلاش ندادم؟ 2. و کسی که همسری دارد (که دائما او را می‌آزازد) 

و او دعا می‌کند که از دستش خلاص شود به او گفته می‌شود مگر حق 
طلاق را به تو ندادم؟ 3 و کسی که اموالی داشته 31۳ را بیهوده تلف 
کرده می‌گوید خداوندا, به من روزی مرحمت کن, به او گفته می‌شود مگر 
دستور اقتصاد و میانه‌روی به تو ندادم؟ مگر دستور اصلاح مال به تو 
ندادم ؟ 4 و کسی که مالی داشته و بدون شاهد به دیگری وام داده (امّا 
وام گیرنده منکر است), او دعا می کند خداوندا, قلبش را نرم کن و وادار به 
ادای دین فرما, به او گفته می‌شود مگر به تو دستور ندادم هنگام وام‌دادن 
شاهد بگیر».(1) روشن است که در تمام این موارد انسان تلاش و تدبیر 
لازم را به‌خرج نداده و گرفتار پیامدهای آن شده و در برابر اين تقصیر و 
کوتاهی و ترک تلاش,: دعای او مستجاب نخواهد شند. 
و از اینجا یکی از علل عدم استجابت بسیاری از دعاها روشن می‌شود. 


زیرا 


[- اصول کافی, 0 2 ض‌ 1 1 حِ( 7 
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گروهی از مردم می‌خواهند دست از تلاش بردارند و به دعا پناه برند, چنین 
دغاای مات وس ایوس الس ات 

البئه عدم استجابت برخی دعاها علل دیگری نیز دارد. از جمله اینکه بسیار 
می سور که انسان در ۳ مصالح و مفاسد خود به او می‌افتد. گاه 
است خود آو بعداً به چنین امری واقف بشود. ۱ 
بیمار غذای رنگینی از پرستار خود می‌طلبد که اگر به خواست او عمل شود 
بیماریش شداّت قت کیرد پا حنی جانش به خطر می‌افتد. در چنین موارد 
خداوند مهربان دعا را مستجاب نمی‌کند و برای آخرت او دخیره می‌سازد. 
به علاوه استحابت دعا شرایطی دارد که در ایات و روایات اسلامی امده 


است. 


وعا در کلام معصومین علیهم السلام 


امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: ۰ 

الدُعاءغ مفتاخ الحمَة ومصبا الظلعَة 

*دعا کلید رعمت و جرا باریکی است» 1 از آمام ضادق خليه ااملام 
نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: « 

الحعاء سلاخ المَوّن وعمود الذّین وتو السماواتِ والأرض 


/ 


؛ دعا سلاح موّمن و ستون دین و نور آسمان‌ها و زمین است».(2) در 
حدیتی امیرمومنان علي علیه السلام فرمود: »2 

ادقعوا أموا البلاء بالتعاء 

؛ با دعا موج‌های بلا را (از خود) دفع کنید».(3) در روایتی امام صادق علیه 


السلام فرمود: « 

۳ دم قرمو ئ و وو یه لا لّ و و 7 ولا .وس 
من تخوف (من) بلاء يصيبة فتقدم فیو بالذعاء لم یرو الله غز وَجّل ذلک 
البلاء آبدا 


؛ هر که می‌ترسد بلایی به او برسد., اگر پیش از هر 
( مستدرک الوسائل, 0 ض‌ 17 ۳ 60 
2- مکارم الاخلاق ص 268. 


3- بحارالانوار, ۳ 03 ص‌ 001 د. 
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چیز دعا کند, هرگز خداوند آن بلا را به او نشان نخواهد داد».(1) و در 
حدیث دیگری ی فرمود: « 


ان الدعاء أنقد من السْلاح الحدید 
: دعا از سلاح آهنین بُرنده‌تر است».(2) و در حدیثی از پیامبر صلی الله 
علیه و آله نقل, شده است که فرمود: » 

لا یرد القضاء الا العاء 

| رد می‌کند» .(3) و در حدیث دیگری فرمود: » 

ما من شیء أکرم عَلّی اللّه تعالی من الذعاء 


: . چیزی نزد خدا| کرامی‌تر از دعا نیست >> )4 
1- بحارالانوار, ج 93, ص 297, ح 23. 
و فا الا ال سر کار 


3- مکارم الاخلاق,. ص 268. 


4- همان. 


ص: 449 


اشاره 


5 ِِ بر ۳ است ۳ اوقات خود را به چهار بخش تقسیم کند: 
ساعتی به مناجات با خدایش بیردازد و ساعتی اعمالش را محاسبه کند و 
ساعتی در آفریده‌های خداوند به او (نعمت‌هایی را که خداوند به او داده 
است) بیندیشد و ساعتی نفسش را از حلال بهره‌مند گرداتد که اين ساعت 
یار و کمک آن سه ساعت دیگر است. 

بحارالانوار. ج 77. ص 72 


نور هدایت 

در مورد تقسیم‌بندی اوقات شبانه‌روز روایات مختلفی وارد شده که با هم 
تفاوت‌هایی دارند. در برخی روایات اوقات به سه بخش و در برخی از 
جمله روایت مورد بحث به چهار بخش تقسیم شده است. 

البثّه می‌توان هر دو روایت را چنین جمع کرد که بگوییم هر دو صورت جایز 
است, ولی من فکر می‌کنم چون ابوذر فرد ممتازی بوده, حضرت دستوری 
دقیق به او داده و آن این است که »2 

علی العاقل ما لم یکن مَغلوبا 

ان روایت تأکید بر عاقل 
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بودن انسان کرده, یعنی انسان که واقعیات را درک می کند و ادمی که 
شهواتش بر او غلبه نمی‌کند, زیرا هر که شهواتش بر او غلبه کند خود 
دارای نوعی جنون است. 

خلاصه چنین. آدفی باید اوقات شبانه‌روز را به چهار بخش تقسیم کند: 

1 ساعتی برای مناجات با خداوند. 

چه مرحله‌ای است. بیندیشد که سال گذشته در چه مرحله‌ای از ایمان و 
اخلاق بوده‌ام و امسال چگونه‌ام ؟ ایا در این بازار تجارت (دنیا) سود برده‌ام 
یا زیان کرده‌ام و يا در حالت رکود بوده‌ام؟ ایا کاری که باعث جلب رضایت 
الهی باشد از من سرزده است؟ ایا زندگی تکراری را ادامه داده‌ام پا 
برنامه و راه تازه‌ای به‌سوی خدا| گشوده‌ام؟ اپا گرهی از مشکل مردم باز 
کرده‌ام؟ و هزاران اگر دیگر. جلاخه همان‌گونه که تاجن همه روزه تجارتش 
هی کداز ند رها بان روا رو را مه هک 

3 ساعتی را برای تفر و اندپشیدن بگذارد. 

اما اينکه درباره چه چیزی تفکر کند, در مورد چیزی که حسْ شکر گزاری را 
در انسان تقویت و تحریک می‌کند. یعنی در نعمت‌های خدادادی بينديشد. 

دز ورام نعمت ایمان اسلام, ولایت اهل بیت علیهم السلام, معرفت‌اللّه, 
سلامت.: توفیق برای طاعت و علم است. همه اینها از نعمت‌های پزرگ 
الهی است که باید انسان درباره انها بیندیشد. انسان ۳ زمانی که اینها را 
دارد قدر آنها را نمی‌داند اما همین که یکی از آنها را از دست داد قدر آن 
را می‌فهمد يا درک می‌کند که چکاره است يا چکاره بوده» آن هم تفکری که 
مرلخط را ها ول سا عاوت ات هگن اس مرت ا ان 
را عوض کند. بهترین نمونه‌اش داستان خر است که با چند دقیقه فکر 
به‌کلی سرنوشت خود را عوض کرد. 
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برخی نعمت‌ها اگر از انسان سلب نشود در تمام عمر هم متوجه نمی‌ شود 
که این چه نعمتی بود. مثلا دریچه‌ها و روزنه‌های بسیار کوچکی که در گوشه 
چشم انسان است. در چشم انسان دو روزنه یکی در بالا و یکی در پایین 
است. آنکه در بالاست همان چشمه‌های اشک است و روزنه پایین. 
فاضلابی است که آب‌های زاید از آن به بینی می‌ریزد و آن را مرطوب 
می‌کند واز آنجا به حلق می‌ریزد که اگر چشم, این جتشنهه. انش بحسکد 
به‌زودی اتف اش را از دست خواهد داد زیرا از جمله جاهایی که باید مثل 
زبان هميشه مرطوب باشد چشم است. برای همین است که در ان غده‌ای 
به نام غده اشک است که شاید اگر انسان این نعمت را از دست ندهد, در 
ِ عمرش هم متوجّه آن نشود که این روزنه‌ها چیست و چه نقشی 
دارند. 

اگر این روزنه‌ها خشک شود سطح چشم انسان خشک می‌شود. وقتی 
پلک‌ هایش به هم می‌خورد مثل این است که پارچه زبر و خشنی را بر چشم 
انسان بسایند و انسان درد شدیدی احساس می‌کند و به‌تدریج صفحه چشم 
از بین می‌رود که اگر این امس ان آندازم بباند, به‌طوری که آن روزنه 
نتواند آن را تخلیه و بیرون بریزد» اشک روی رت داتفا جاری است و 
باید هميشه دستمالی در دستش باشد. این چیز کوچکی است که اغلب 
مردم خبر ندارند که چنین روزنه‌ای در چشم است. 

انسان ساعتی را باید درباره نعمت‌های عقلانی, جسمانی, ماذی, معنوی, 
آبرو, حیثیت, اخیت: فکر. کند که اقفیر: صواخت می تقنه د خر کی در وه در 
برای شکرگزاری خداوند پیدا شود. حضرت فرمود: ای ابوذر. ساعتی از 
شیانه‌روز را برای اين امور بگذار. 

مثلا خوب است انسان وقتی نمازش تمام می‌شود به جای تعقیبات. 
لحظاتی را در افرینش خداوند و نعمت‌های الهی بیندیشد که همین به 
انسان روح و حیات می‌دهد. 
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تقدو قزر روایات اسلامی 


در جدیثی امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: « 
عَلیکم بالفکر فائه حياة قلب البصیر وَمَفاتیخْ ابواب الجکمَة 


/ 


بر ما باد به آتدیضیین. خیرا اتصفه باعت رنخو‌دلی توخض رز و کلید 
درهای حکمت است».(1 در روایتی امامٍ صادق علیه السلام فرمود: « 
َفصَل العبادة ادمان اللَفکر فی ال وق قورنة 
: بهترین عبادت‌ها انديشه دائم درباره خدا و قدرت اوست».(2) در حدیث 
دیگری فرمود: « 
کان أکتَرٌ عبادة ابی5 الک والاعتباژ 
؛ پیشترین عبادت ابوذر اندیشیدن و عبرت گرفتن بود».(3) و در حدیث 
دیگری فرمود: « 
الَفکر ید عو الی الیز وَالعمَل به 

: آندیشیدن آدمی را ی و عمل بر طبق آن فرا می‌خواتد».(4) در 
خی غایه اسلا م فرمود: « 
فکرٌ ساعة قصیرخ خی من عبادة طویلة 

: لحظه‌ای اندیشیدن. از رو زگاری دراز به عبادت پرداختن بهتر است».(ظ) 
و در حدیث دیگری فرمود: « 
من نکر اعتبر و من اعتبر اعترل و من اعتزل سلم 

: هر که آنديشه کند پند گیرد و هر که پند گرفت (از زشتی‌ها) کناره گیرد و 
هر که کناره گرفت سالم ماتد».(6) 4. ساعتی که نفسش از حلال بهره 
ببرد. این تعبیر ممکن است دو معنی داشته باشد: پا مقصود مرفقت معاش 
است. زیرا در این فراز از حدیت امرار معاش ذکر نشده, يا اشاره به 
اتسان مانتد ماشین. آهتی. نیست که هر چه بخواهند از آو کاز بکشند: بلکه 
رو) 


1 بخار الان‌ار.ج 79 115 
مان 1 32 
۱ 


5- غرر الحکم, ج 2, ص <. 


6- تحف العقول. ص 89. 
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و روانی دارد که همچون جسمش خسته می‌شود, چنانکه جسم به 

ِِِ و خواب نیاز دارد. روح و روان نیز به سرگرمی و تفریح سالم 
ژ د رد 

نجر به نشان داده که اگر انسان به کار یکنواخت ادامه دهد بازده کارش بر 

اثر کمبود نشاط تدریجاً پایین می‌آید. امّا پس از چند ساعت تفریح و 

سرگرمی سالم چنان نشاط کار در او ایجاد می‌شود که کقیت و کیفیت کار 

هر دو فزونی می‌یابند و به همین دلیل ساعاتی که صرف تفریج می‌شود 

کم بت ساعات کار است. 

در روانات اسلامی این واقعتبه ظرو حالی یه عنوان تور بان شوه 

است آنجا که علی علیه السلام می‌فرماید: « 

لِلمُومن تلا ساعات: قساعَه یناج فیها ره وساعَه یم معاسَة وساعهُ 

خی بين تفسه وین لَذْتّها فیما بجل وَیَجمّل 

: زندگی موّمن بر لسه بخش است : بخشی به معنویات می‌پردازد و با 

پروردگارش مناجات ق 3 بخشی به فکر تأمین معاش است و بخشی را 
بو این نهد که در پبرایر این کال ومع است: ۱.۱ 

باشد» .(1) جالب اينکه در حدیث دیگری این جمله اضافه شده است: « 

وذلِک عَون علی سایر السَاعاتِ 

؛ و اين سرگرمی و تفریح سالم کمک است به سایر برنامه‌ها». 

به گفته برخی تفریح و سرگرمی همچون سرویس و روغنکاری کردن 

چرخ‌های ماشین است. این ماشین برای یک ساعت متوقف می‌شود و 

قدرت و توان و نیروی جدیدی پید | ۱ ۱۳ 

مر شا سای 

انا فمم این است که سر کرفی و ربج الم اش کرد تموا شت کی 

زا احل تضی کنر باکت بن عسشعل هام آ یر اند بسا تفریحات ناسا نمی کهرروه 

و اعصات اتسان را عانعن وید که فدرت کاد و بالات را تا تیار اه 

فی ریا لاافل با ده کار شرا بخ اف .مسا 

اش کته بت این توت است که در اساسا وضو تفریم تمالم 


1 نهه البلاغه: خکمت 390 
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اه کی کی اه ساب با یه وتر اي را ور 
اسلام اجازه داده و تاریخ می‌گوید که بخشی از این مسابقات در و 
شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و با داوری و نظارت او انجام می‌گرفت. 
حتّی گاه شتر مخصوص خود را ۳ مسابقه سواری در اختیار یاران 
می‌گذاشت. 
در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: « 
ای ال صلت الله قلیه و الق احری ار له جر تک فتتقت العش ا 
وعلیها اسامَهٌ قجَعَلَ الّاسنْ َقولون سَبّقَ سول ال صلی الله علیه و آله 
ورسول ال یقول و سبق اسامة ۲ ۲ 

"هناش که ۳ الا یه ال ان وی سوه که ماه ارات 
خود مسابقه سواری پر زان کون اسامه که بر شتر معروف پیامبر صلی 
الله علیه و آله به نام عضبا سوار بود از همه پیشی گرفت, مردم برای 
اینکه شتر از آنِ پیامبر بود فریاد زدند رسول خدا پیشی گرفت و پیامبر 
فرمود اسامه پیشی گرفت و برنده شد». 
نکته دیگر اينکه در قرآن آمده است که برادران یوسف از علاقه انسان 
خصوصاً نوجوان به گردش و تفریح» برای رسیدن به هدفشان سوءاستفاده 
کردند. در دنیای امروز نیز دست‌های مرموز دشمنان حق و عدالت از 
ورزش و تفریج برای مسموم ساختن افکار نسل جوان سوءاستفاده 
فراوان می‌کنند, لذا باید به‌هوش بود که ابرقدرت‌های گر گ‌صفت در لباس 
ورزش و تفریح نقشه‌های شوم خود را میان جوانان, به‌نام ورزش و 
مسابقات منطقه‌ای يا جهانی اجرا نکنند. 
فراموش نمی‌کنيم در عصر طاغوت وقتی می‌خواستند به اهداف پلید خود 
ات سافه رت هه مایم وی را ها ای ماکان 
بفروشند, یک سلسله 0 ورزشی طویل ی ترتیب می‌دادند و 
مرو زا ان ه این بارهس رم شی‌سانم که توانه تال 
اساسی که در جامعه آنها جریان دارد بپردازند. 
حضرت در ادامه سختانشان بلافاصله می‌فرماید اين یک هدف اصیل 
0 
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روحی پیدا کند و بتواند آن سه ساعت دیگر را درست انجام دهد. 

راستی اگر چنانکه حضرت رسول در اینجا به ابوذر غفاری فرمود. همه ما 
این برنامه را در شبانه‌روز داشته باشیم. یعنی بر مبنای واقعی با خدا راز و 
تایه را این خلت با آیرم نت رجات لاه سای 
می‌رسیم و خیر دنیا و اخرت نصیب ما می‌شود. 
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برنامه‌ای برای دنیا و آخرت 


اشاره 


3 

ی اباذر, ایااک وَالّسویف باملک فاتک بیومک وَلست یما بَعد فان ی 
عَذٍ قکن فی‌العد کما کنت فی‌الیوم وان لم ت 1 1 ن تندم علی ما 

قرّطت فی‌الیوم. 


ای ابوذر, برحذر باش از تسویف (و کار امروز را به فردا مینداز) تو به 
امروز تعلّق داری و اگر فردایی بود کار فردا را آنجام بده و اگر فردایی 
نبود هرگز پشیمانی ندارد. 
ار 7 


نور هدایت 

دستوری که در این بخش از حدیث بیان شده هم برای دنیای انسان است و 
هم برای آخرت. یعنی حتّی اگر انسان مادّی مسلک باشد و به خدا عقیده 
نداشته باشد, باید برای پیشرفت و موفقیّتش به این دستور عمل کند. 
حضرت می‌فرماید: ای ابوذر, تسویف و تأخیر انداختن کار را رها کن و کار 
امروز را به فردا مینداز, برای اينکه تو متعلق به امروز هستی نه فردا, تو 
امروز وظیفه‌ات را انجام ۳ 
کن و اگر فردایی نبود پشیمان نخواهی شد. 

در اینجا حصر عقلی است یعنی از دو راه خارج نیست: يا فردایی هست با 


ص : 457 

اگر فردایی باشد کار فردا را انجام بده و امروز کار امروز را و اگر فردایی 
نبود پشیمانی ندارد لااقل کار امروز را انجام داده‌ای. یکی از تسویلات 
نفس يا شیطان يا هر دو, عاملی است به نام «تسویف». 


عوامل تسویف 


الف) گاه انسان نمی‌خواهد بگوید که من کار نمی‌کنم. امّا قلبش هم راضی 
نیست که ترک کند و در عین حال در عمق دلش این است که ان کار را 
ب) گاهی عامل تنبلی است. 

همه اینها سبب می‌شود که پدیده‌ای به نام «تسویف» (یعنی امروز و فردا 
کردن) پیدا شود. یعنی گاهی مرد عمل نیست و وجدانش هم قانع نمی‌شود 
که بگوید مرد عمل نیستم, لذا به پدیده تسویف پناه می‌برد. 

یا مرد ترسویی است ولی نمی‌خواهد بگوید می‌ترسم لذا به تسویف پناه 
می بر د. 

خلاصه تسویف پوششی است برای نقطه‌ضعف‌های مختلف انسان که روی 
همه انها پرده می‌کشد و خودش را فریب می‌دهد که من مرد عملم, اما 
امروز دیر نمی‌شود و فردا انجام می‌دهم. 

فی‌المثل کسی که اهل شهوت و هوی‌و هوس است وقتی او را نصیحت 
می‌کنند که توبه کند تحت تأثیر قرار می‌گیرد, ولی خودش را فریب می د هد 
و ای وان توبه می‌کنم ! اما توبه را به امروز و فردا می‌اندازد. 

بنابراین یکی از پدیده‌های خطرناک "۲ انسان و به عبارت دیگر از جمله 
تسویلات شیطان و نفس که بسیار خطرناکر است, موضوع تسویف است 
که هم دنیای انسان را خراب می‌کند و هم آخرت انسان را, زیرا هر کار 
خوبی را به او پیشنهاد کنی می‌گوید ان شاء الله ,در آینده, یا وقتی به او 
می‌گوییم قلان کار بد را ترک کن هی گوند ان شاءاللّه در تفه ترک می کنم,؛ 
اما همین طور ادامه می‌دهد 
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و معلوم نیست این اینده کی می‌رسد. 

این تعبیری است که حضرت رسول در این حدیث فرموده « 

فانک بیویک 

؛ تو متعلق به امروز هستی نه فردا». به قول یکی از نویسندگان معروف, 
اصلا فردا وجود ندارد. چون فردا هم که آمد می‌ شود امروز. تو امروز 
وظیفه امروز را داری نه وظیفه فردا. پناه بر خدا, اگر امروز گناه کردی 
همین امروز توبه کن 

هم امروز از پشت بارت بیفکن‌میفکن به فردا مر این داوری را 

اگر امروز می‌خواهی تحصیل کمال کنی از همین امروز دست به کار شو. 

می‌خواهی مطالعه کنی, قلم به‌دست بگیری, هر کاری که می‌خواهی بکنی 
از همین حالا مشغول شو, يا حداقل مرحله‌ای از آن را امروز انجام بده, 
چرا که شیطان انسان را فریب می‌دهد و به او القا می‌کند که تو ادم خوبی 
هستی, امروز دیر نمی‌شود. _ , , 

حتّی گاهی انسان به عملش اب و رنگ مذهبی می‌دهد می‌گوید: عجله کار 
شیطان است. با این سخن مي‌خواهد ابو ای و یت فران کنه وتف ان 
دشر دهد که را نوک تدای سرا شا رده نی ؟ را یی 
نداری؟ ۱ 

و هزاران چرا می‌اورد تا ضعف خود را در پوششی از صفات مثبت 
بیوشاند. 

یکی از نکته‌های مهم این است که لغفزش از جاهای ساده شروع می‌شود. 
یک بار که انسان می‌لغزد, بار دوم و سوم هم می‌لفزد و کم‌کم برایش 
عادت می‌ شود و همین به انحراف می‌انجامد و سرانجام این انحراف به 
سقوط عظیمی منجر می‌شود که انسان را نابود می‌کند. اگر همان لحظه 
اوّل که دچار لغزش شد آن را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‌داد و 
به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله عمل می‌کرد و لغزشش را اصلاح 
می‌کرد به انحراف کشیده نمی‌شد. 

برخی تعجب می‌کنند که روز قیامت چگونه همه‌چیز علیه انسان شهادت 
می‌دهد. در دنیا انسان می‌بیند که سی سال اعمالش را در نیم ساعت بیان 


می کند. 

بعلی اگر لحظه‌ای به فکر فرو رود و درباره اعمالش بیندیشد می‌بیند که 
همه اعمال و رفتار گذشته اش در مقابل چشمانش رژه می‌رود. حال باید 
باور کند که 
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قیامتی در کار است ووقتی انسان وارد آن دادگاه شد شاید به جای یک‌بار 
صدها بار اعتراف می‌کند (اين دادگاه دنیا در مقابل دادگاه قیامت مقام 
بسیار پایین‌تری دارد). 
اگر مسائل بررسی شوند می‌بينيم که دارای چند بُعد هستند: سیاسی, 
اجتماعی. اخلاقی. پس چرا فقط به بعد سیاسی مسائل نظر می‌کنید که 
البتّه آن‌هم لازم است. باید به بعد اخلاقی نیز نگریست, چون می‌توان پند 
گرفت. زمانی که انسانی پیر و ناتوان شد می‌فهمد که نعمت جوانی چه 
نعمتی بوده و چه ارزان ان را از دست داده است. یکی از علما را 3 
او گفتم حالتان چطور است؟ جمله عجیبی در پاسخ من گفت به این 
مضمون که نه اهل این دنیایم و نه اهل آن دنیا طاهرا هم زر ندم هش 
ِِ پیری کاری با انسان می‌کند که نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. اگر 
تصمیم بگیرد سودی ندارد. یکی از دعاهای انسان باید این باشد که 
۳ از ذلت پیری حفظ کن. 
از یکی از مراجع تقلید نقل کردند که وقتی پیر و ناتوان شده بود- به 
شوخی يا جذی- نفرین می‌کرد می‌گفت تویی که به من دعا می‌کردی خدا 
پیرت کند, حالا بیا ببین که الان چه شده‌ام! 
وقتی انسان همه نیروهایش را از دست داد دیگر نمی‌تواند کاری بکند. الان 
که جوان هستید و توانایی دارید می‌توانید انجام دهید. تمام علمای بزرگ 
بار علمی خود را در دوران جوانی بسته‌اند. مرخوم آیةالله العظمی 
بروجردی رحمه الله نوشته‌هایی را که در هشتاد سالگی روی منبر 
می‌خواند شاید آنها را در چهل سالگی آماده کرده بود. انسان وقتی به 


2 


هشتاد سالگی رسید دیگر کاری نمی‌تواند بکند. سرمایه‌هایی که قبلا 
نشود, زیرا در این صورت انسان نه در دنیا و نه در اخرت به جایی 
نمی‌رسد. امید است این کلام حضرت به ابوذر غفاری را نصب‌العین خود 
قرار دهیم و در کارها امروز و فردا نکنیم. 


ص: 1060 


عواقب سخن بدون علم 


اشاره 


با آباره ادا شلات عن علم له قثل لا امه مخ هن رنه ولا کفت .رها 
لا یلم لک به تنج من ذاب ال یوم القياقة. 

اه یار اکر جنر وت برس که آن را تدانید بکو کمی‌دانم» فر آین 
صورت از عواقب 1 نجات می‌یابی و به چیزی که نمی‌دانی فتوا نده که از 
عذاب قیامت نجات یابی. 

تحار الانواردخ رصن 76 


نور هدایت 

از جمله کارهایی که عمومیت دارد و شاید دامنگیر بسیاری از مردم باشد 
این است که اگر پرسشی از آنها کتند و پاسخ آن را ندانند خجالت 
می کشند بگویند نمی‌دانیم, لز | پاسخی می‌دهند که روی آن مطالعه‌ای 
سا نگرفته و در نتیجه غلط از کار در می‌آید. چنین سخنی که از روی 
عدم احاهت و بی‌حساب و کتاب گفته شده است:, هم عواقب و تبعات 
دنیوی دارد و هم ِِِِ اخروی. 

ی ۱ ی 
استاد کل فی‌الکل هستیم, چنین نیست؛ زیرا| بسیاری از چیزهاست که 
انسان نمی‌داند. 

علما.؛ مراجع, مجتهدان و متفگران, آن‌هم با هفتاد یا هشتاد سال مطالعه و 
تدزیس. بسياری. از مشائل. را نمی‌دانتد و اک از آنها بیزستد می گهیند 
مطالعه 
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می‌کنیم و بعد جواب می‌دهيم. بنابراین, کاری نکنیم که هم برای خودمان و 
هم برای مردم. اين ذهنیت پیدا شود که ما همه چیز را می‌دانیم. به قول آن 
دانشمند, همه چیز را همگان دانند و همگان هم هنوز از مادر ۳ 
نشده‌اند. علاوه بر این همه چیز را هقتان هم نمی‌دانند, جچون اگر تمام 
علوم بشر را روی هم جمع کنیم باز همگان همه چیز را نمی‌دانند و این یک 
واقعیت انکارناپذیر است. من برخی مسائل را از آنها می‌پرسیدم کر 
باید فکر کنیم, مطالعه می‌کنیم. خلاصه سخن بدون علم و آگاهی عواقب 
خطر تاکن هم در دیا دارد مهد آخرست که حرییانداشان را می یرد 


عواقب دنیوی 


اگر در امور مادی از انسان سوالی کنند و بدون علم و آگاهی جواب دهد به 
خودش و دیگران زیان ماذی می‌رساتد. و اگر در امور معنوی باشد زیان 
معنوی به مردم می‌رساند. رای وارد شود به فرد هم 
وارد می‌شود. ۳ 

فی‌المثل اگر عالمی فتوای نادرستی بدهد که به سبب آن ضرر و زیانی 
دامنگیر کسی گردد. خسارت به او خسارت به کل جامعه است و این باعث 
می‌شود که عواقب دنیوی هم داشته باشد, زیرا گاهی فقیه و مجتهد ضامن 
خسارات مای هم می‌شود. مثلا اگر کسی از من به‌عتوان یک مرجم تقلید 
پپرسد که من گوسفند را چنین سر بریدم حلال است يا حرام؟ من در پاسخ 
بگویم حرام است و یاید دور ریخته شود, این را من علی‌القاعده ضامن 
هستم, چون اگر واقعا حرام نباشد و من فتوا به حرمت بدهم, یا اگر طرز 
ذیح کردن را گفته باشم و غلط بوده, که اگر جاهل مقضٌر باشد نه جاهل 
قاصر, چون بی‌مطالعه و دقّت سخنی گفته و باعث شده است گوسفند 
حرام شود در اینجا اگر فتوای قطعی به ضمان مجتهد ندهیم, دست کم 
احتیاط وجویی دارد. خنانکه در رای قاضی گفته‌اند اگر قاضی رآی داد که 
بیگناهی اعدام شود, اگر جاهل مقصر است که باید طبق قانون اسلام با او 
رفتار 
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شود و اگر جاهل قاصر است و خطا کرده. به دلیل آنکه مصون نیست از 
بیت‌المال مسلمانان باید دیه خطایش را بپردازند. مجتهد هم مانند قاضی 


است. 


عواقب اخروی 


این کار عواقب و تبعاتی هم در آخرت انسان دارد. مثلا اگر شما در مجلس 
وعظ و خطابه روی منبر, فتوای خلافی را نقل کنید و در نقل ان مقر 
باشید, وقتی می‌توانید از عواقبش در امان باشید که تمام کسانی را که 
پای منبر بوده‌اند ببينید و اشتباهی را که کرده‌اید جبران کنید. حال من 
وا وا را ی 
گفته‌ام تصحیمح کنم؟ این کار بسیار دشواری است. بنابراین باید با دقت 
سخن گفت و در اصول و فروع دین و احکام اسلام باید دقّت فراوان 
به‌خرج داد. حتّی اگر در جایی یقین دارید باز فورا جواب ندهید, ابتدا 
مطالعه کنید 9 بدهید. 

انسان در این گونه موارد باید بتر سد که واقعاً ترس هم دارد, زیرا| این کار 
از خطرهای بسیار بزرگی است که جامعه را تهدید می‌کند. امیرمومنان 
علی علیه السلام فرمود: « ۱ 

لا تقّل ما لاتعلَمْ فان ال قرض علی جوارجک کلها قرائْض یَحتَعٌ بها عَلَیکَ 
یوم القيامّة 

؛ آنچه را نمی‌دانی مگوی, زیرا خداوند بر اعضا و جوارح تو فرایضی مقژر 
داشته که روز قیامت به انها با تو احتجاح خواهد کرد».(1) این برنامه 
اسلام است. اما می‌بينيم که عدة‌ای چقدر با جرات فتوا می‌دهند و خود را 
در همه مسائل اسلامی (اصول و فروع و اقتصاد و سیاست) صاحبنظر 
دانسته و قضاوت می‌کنند. این برای جامعه بسیار خطرناک است که 
تخضص در مسائل دینی از آن حذف شود. چگونه است که در مسائل طبی 
غیر طبیب حق ندارد نسخه بدهد و این قابل تعقیب است. اما وقتی در 
مسائل دینی نسخه‌های زیادی صادر می‌شود و هر کسی اظهار نظر می‌کند 


قابل تعقیب نیست؟ 


1- نهجالبلاغه, حکمت 382. 


: 463 
۳ باید هر مسأله‌ای را برای اهلش بگذارند. مسائل فقهی را برای مراجع 
و مجتهدان و حوزه‌های علمیه باید گذاشت: چون آنها اهلش هستند. مسائل 
دینی چیزی نیست که هر چه به ذهن هر کسی رسید بگوید. من حساب 
کرده‌ام حدود پنجاه سال است که در این حوزه تدریس می‌کنم, ولی مثل 
آنها جر ات ی نگ با آن صراحت جواب بدهم. باید پذیرفت که حساب 
تخطص‌های علمی از مسائل شرعی و دینی جداست و هر کسی در قلمرو 
خودش فعالیت کند. 
طب برای اطبا, کشاورزی برای کشاورزان, فقه هم برای فقها. 
بنابراين رت می‌فرماید: اگر از موضوعی بیر سند و پاسخ آن را ندانی 
صریحاً بگو نمی‌دانم که در این صورت از تبعات أٌ نجات پید | می‌ کنی و به 
چیزی که تقد فتوا نده که از عذاب قیامت نجات تاتون» 


سخن‌گفتن در کلام حضرت علی علیه السلام 


«لا تقل ما لا تعلَم بل لا تقل کل ما تلم فا ال رصن علی جوارچک کَها 
قرایْض یَحتَجٌ بها عَلیک یوم القيامَة 
انچه را تمی‌دانی عکوی: بلکه. .هر آتجه را می‌دانی همه را مگوی, زیرا 
خداوند بر اعضا و جوارح تن فو ای مق ر ذاشته. که روز کیافت به. آنها: با 
تو احتجاج خواهد کرد».(1) « 
کم من تظرج جَبت حسرءٌ وگم ین مه سَلیّت نعمة 
است».(2) « 
ادا تکلمت یاللَة مَلکنکَ واذا [شتکتها قلکتها ‏ 
بند تو خواهد بود».(3) « 

اترال رل العسلم کت قعس مادام ساها قادا ککلم کت فحسا آو 
متا 


تالاقم مت روا 


رو الک رن 129 
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مرد مسلمان تا ساکت است نیکوکار نوشته می‌شود و چون سخن گوید یا 
نیکوکار ی بدکار نوشته خواهد شد».(1) « 
ان ال ء عَر وجل جَعَل ضَورَة 5 المرأة فی جهها وصورّة الرَجّلِ فی منطقه 

7 هفانا خداوند سیمای رن را در ضهرت اه نهاد. اشنا سبهای مود را در 
منطق و گفتارش».(2) از جمله مصداق‌های بارز و مهم سخن بدون علم, 
شایعه‌پراکنی است. از بلاهای بزرگی است که دامنگیر جوامع مختلف 
می‌شود و روح اجتماعی وتفاهم و همکاری را در میان آنها می‌کشد. گاه 
یک منافق مطلب نادرستی جعل قف ند 8 نوا یه دیگران می‌گوید و 
کسانی بدون تحقیق در نشر ان می‌کوشند و شاید شاخ و برگ‌هایی هم از 
خودشان به آن می‌افزایند و در نتیجه ان مقدار قابل توجهی از نیرو وفکر و 
وقت مردم ر| مشغفول ساخته واضطراب ونگرانی درمردم ایجاد می‌کنند. 
بسا شایعات که اعتماد عمومی را متزلزل می‌سازد و افراد جامعه را در 
انجام دادن کارهای لا زم سست و مردد قف کند: 
گرچه اجتماعاتی که در فشار و حفقان هستند گاهی شایعه‌سازی و نشر 
ات را وا ا یت مک و ور 
اجتماعات سالم نشر شایعات زیان‌های فراوانی به‌بار می‌اوزد. ار شایعات 
در مورد افراد لایق, مثبت و مفید باشد آنها را در خدمات خود دلسرد 
می‌کند و گاهی حیئیت چندین ساله آنها را بر باد می‌دهد و مردم را از فواید 
وجود آنان محروم می‌سازد؛ به همین دنر اسلام قاطعانه با شایعه‌سازی 
مبارزه کرده و جعل دروغ و تهمت را ممنوع می‌سازد. 


درسی مهم برای برقراری نظم اجتماعی 


قرآن کریم می‌فرماید: «ولا تفْف ما لیس لک به علْمْ».(3) در اين آیه به 
از 
1- ثواب الاعمال, ص 178. 


کت شفره آمر ام آید 36 
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مهم‌ترین اصول و کون اختصای اشاره شده که نادیده گرفتن آن نتیجه‌ای 
جز هرج و مرج اجتماعی و از بین رفتن روابط انسانی و پیوندهای عاطفی 
نخواهد داشت. اگرِ به‌راستی این برنامه فرانین در جامعه انسانی و همه 
وا ما را ای ای رانا که 
جوسازی و قضاوت‌های عجولانه وگمان‌های بی اساس واخبار مشکوک و 
دروغ سرچشمه می‌گیرد برچیده خواهد شد. در غیر این‌صورت هر ‌ومرع 
در روابط اجتماعی همه‌جا را فرا خواهد گرفت. هیچ کس از گمان بد دیگری 
در امان نخواهد بود. هیچ‌کس به دیگری اطمینان پیدا نخواهد کرد و آبرو و 
حیئیت افراد همواره در مخاطره خواهد بود. 

1 بسیاری از آیات قرآن و روایات اسلامی درباره ظنْ و کمان تأکید شده؛ 


آباتی که شزا بی‌ایمان را در پیروی از ظ و گهان به‌شدّت نکوهش کرده 
می‌فرماید: « «و ما ینیع اکترَهَم الا ظتً ان الظلٌ لایْعنی ال" شَیتا»: 
بیشترشان در قضاوت‌های خود تنها از گمان پیروی مو گنه , در حالی که 
گمان به هیچ روی انسان را به حق و حقیقت نمی‌رساتد».(1) در جای دیگر 
پیروی از گمان در ردیف پیروی زر هوای نفس قرار داده شده است: «<« 
«ان ینبه تبون الا الظنّ و ما تهّوی الأْنفْسٌ»؛ آنها تنها پیروی از گمان و هوای 
نفس ی کفند 6 2(۰) در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که 


فرمود: « 
ان من حقیقة الایمان آن لا تجوز قنطفک علمک 
۳ هه نگویی» 1 در حدیت دیگری از امام موسی بن جعفر علیه 


السلام می‌خوا: نیم که از پدرانش چنین روایت کرد: » 
لیخ لی آن تکام بهاست ان آلله.ع حعل حول :ول عقی ما یفه ی ره 


1- سوره پونس؛ آیه 306 
2 سوره نجم, آیه 23. 


ص . 1966 
عل 
: نو نمی‌توانی هر چه را می‌خواهی بحوانتن: زیرل خداوند متعال می‌فرماید 
از آنچه علم نداری پیروی نکن».(1) در حدیث دیگری پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: « 
تام والظیّ فان الظِنَ اد الکذتِ 
؛ از گمان بیر هیزید که گمان بدترین دروع است » 2(۰) کسی خدمت امام 
صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: « 
اد لي جیراناً هم جوار فعثباث یتقین وتضربن بالنغود مَربّما دحلث الخلاء 
قاطیل الجْلوسَ استماعاً مثّی له قال فقال آبوعبداللّه علیه السلام: لا 
تفقل ققال الجُلْ: وَاللّهٍ ما هو شی؛ آتيه برجلی تما أستَمٌ بانی فقال 
ابوعبداللّه علیه السلام: باللهِ تیا رک وَتعالی 
«انْ السمَع وَالیْصَرَ والفوّاد کل آولیُک کان عَنْةٌ مسْولا»(3) 
ققال ال گاثی لّم استعها فی کتاب اللّه من عجمیه وغربرن لا جَتَم الی 


ترکنها واتی آستفیر ال 
همسایگانی دارم که کنی زکان خواننده‌ای دارد. می‌خوانند و می‌نوازند و 
من گاهی که برای قضای حاجت می‌روم نشستن خود را طولانی‌تر می‌کنم 
تا نفمه‌های انان را بشنوم. در حالی که برای چنین منظوری نرفته‌ام. امام 
صادق علیه السلام فرمود: مگر گفتار خداوند را نشینده‌ای که می‌فرماید: 
گوش و چشم و قلب همگی مسوولند؟ گفت: گویی هرگز این آیه را از 
هیچ کس, نه عرب و نه عجم نشینده بودم و اکنون این کار را ترک می‌کویم 
و به درگاه خدا توبه می‌کنم».(4) در برخی منایع روایی در ذیل این روایت 
می‌خوانیم که امام به او دستور داد برخیز و غسل توبه کن و هرچند 
1 نماز بگزار, زیرا کار بسیار بدی کردی و اگر در آن حال می‌مردی 
مسوولیت تو بزرگ بود. 
از این آپات و احادیثت روشن می‌شود که اسلام چگونه جچشم و گوش انسان 
را مسوول می‌شمرد؛ تا نبیند نگوید, تا نشنود قضاوت نکند و بدون تحقیق و 
و یقین, نه به چیزی معتقد شود, نه عمل کند و نه به داوری برخیزد. 


2- همان. 


وه آشر اه آبت 36 


4- بحارالانوار, ج 79, ص 246. 


ص: 467 


ضایعات پیروی از حدس و گمان 


پیروی از گمان و حدس و تخمین و شایعات ۳ و یقین 
حاصل می‌ شود خطرهایی برای فرد و جامعه ایجاد می کند که هریک 
به‌تنهایی ضایعات بزرگی دارد, از جمله: 

تکیه بر غیر علم, سرچشمه پایمال شدن حقوق افراد یا دادن حق به غیر 
مستحق است. 1 ٍ 

پیروی از غیر علم, ابروی افراد ابرومند را به خطر می‌اندازد و 
خدمتگذاران را دلسرد می‌کند. 

پیروی از غیر علم, روحیّه تحقیق و کنجکاوی را از انسان گرفته و او را 
فردی زودباور و ساده‌اندیش بار می‌آورد. 

پیروی از غیر علم, روابط گرم و دوستانه را در خانه و بازار و همه جا به 
هم زده و مردم را به یکدیگر بدبین می‌سازد. 

بیروی از غیر علم, استقلال فکری را از بین می‌برد و روح را برای پذیرش 
هر گونه تبلیغات ملسموم آماده صو کنر 

پیروی از غیر علم. سرچشمه قضاوت‌ها و انتخاب‌های عجولانه در مورد هر 


راه فیارژه:یا بقدار گرایف 


اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان خود و جامعه را از اين 
عادت زشت و نکبت‌بار و عواقب دردناک ان رهایی بخشید؟ 

در پاسخ باید به چند نکته توجّه کرد: 

نخست باید عواقب دردنای این کار را از راه‌های مختلف پی‌درپی به مردم 
گوشزد کرد و از آنها خواست که در آثار شوم پیروی از غیر علم بینديشند. 


468 : 


۳۳ باید طرز تفگر و جهان‌بینی اسلامی را در انسان‌ها زنده کرد تا تا 
بدانند خدآوند در همه حال مراقب آنهاست. او شنونده و بینا و حتثّی از 
افکار ما آگاه است «یَعلم حَایَنَةَ أَعْیْن و ما حْفِی‌الطَدُور » (1) 
هن می‌گوییم ثبت و ضبط می‌شود و هر گامی برمی‌داریم در 
حساب ما نوشته می‌ شود و مسوول تمام اعمال و قضاوت‌ها و اعتقادات 
خود هستیم. 

همچنین باید سطح رشد فکری را بالا برد, زیرا پیروی از غیر علم اغلب کار 
اه ام ها مامت وا تن اه اسان اسان 


می‌چسبند و داوری می کنند و آن را الگوی کار خود قرار می‌دهند. 


1- سوره غافر, آیه 19. 
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عالم بی‌عمل 


اشاره 


5 
پا اباذر. قومٌ من اهل الحَتَة علی, قوم هل , اهل الثار دم ۳ 


ادحَلكم الثار وقد دخلنا الجتَةَ بقضل تأدیبکم شک قوو رن انا کنا نأمر 
بالخیر ولا تفعلة. 

ای اتودرن (روز قیامت) جمعی از اهل بهشت (به جهئم نگاه می‌کنند) جمعی 
ی ی یه ها ام و سب 
بهشت شدیم, چرا شما اهل جهئم شدید؟ می‌گویند: ما شما را امر 
می‌کردیم به کارهای درست. ولی خودمان عمل نمی ‌کردیم. 

بحارالانوار, ج 77, ص 76 


نور هدایت 

درباره عالم بی‌عمل تعبیرات تکان‌دهنده و روایات بسیاری داریم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله در اینجا تعبیری عینی و ملموس دارند. البثّه از قرآن 
هم استفاده می‌شود که رابطه بهشت و جهنم به‌کلی بسته نمی‌شود و هر 
دو دسته می‌توانند از احوال هم باخبر باشند. برخی وقتی وارد بهشت 
می‌شوند دوستان خود را نهی‌بينند. قرآن می‌فرماید: 

«قاطلع فرعءاه فی سَواءالجَچیم»(1) کلمه «اطلع» از بالا به پایین نگاه 
کردن است که او را در جهنم می بیند تعجب تن این رسوايي زر کی 
ات که ره نیمآ ان هه یر ام ی اد با ره 
عادی, عالمی را که از او 


1- سوره صافات, آیه 55. 
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موعظه شنیده يا مرجعی را که از او تقلید کرده در جهئم می‌بیند و خود او 
در بهشت از نعمت‌های بهشتی بهره‌مند است. جقدر باعث خجالت و 
سرافکندگی است که آن افراد که فرع بوده‌اند از این عالم و مرجع و 
روحانی که اصل هدایتگر بوده است بپرسند چه چیز شما را وارد جهنم 
کی آنجاردیحر کسی: نمی توا ند درو بجمنویا ره کندباید رات وید 
حق را بیان کند. 

ازاین‌رو باید به فکر چاره بود که سخنان و مواعظي که می گوییم مان 
مان ار اوه اس کف الک و اقا الم ای ان 
در این زمینه تعبیرات مختلفی وارد شده که عالم بی‌عمل مانند شمعی 
است که خود می‌سوزد و به دیگران روشنی و وین می‌رساتد, نابود 
می‌شود ولی خود از آن بهره‌ای نمی‌برد. يا چون زنبور بی‌عسل است, یا 
مانند کسی است که در کنار چشمه‌ای نشسته و دیگران را از اب زلال آن 
تابراین بهتر استٍ انسان توچّه کند کهآ نچه را می‌گوید خودش عمل 
خودش 1۳ با بشید و سیس وا دیگران "۳ کند. این همان 
برنامه‌ای است که امیرمومنلن علی علیه السلام مي‌فرماید: « 

آنها الایست آنی واه ما اظکم علی طاعد از سکم ایا اقا ره 
مَعصيِة الا اتناها قبلَکم منها 

کت موی ی سر ی جز آنکه قبلا خودم عمل 
می‌کنم و شما را از هیچ معصیتی نهی نمی‌کنم, مگر آنکه خودم قبلا از آن 
معصیت متناهی می‌ شوم». 

نکته مهم این است که بدانیم علم خورشید زندگی است. دانش فروغ 
پربهای حیات است. علم شیرین‌ترین میوه‌ای است که انسان از نخستین 
روز پیدایی تاکنون چشیده. گاو و خر از راه نوش فربه می‌شوند, ولی آدمی 
از راه گوش فربه می‌گردد. اگر زندگی را مانند یک ساختمان فرض کنیم, 
اه ال ار مات 

اما تمام این ارزش‌ها و آثار و قدر و قيمت‌ها برای علم و عالم تاه 


است 


ص: 471 
در مسیر صحیح قرار داشته باشد. عالم که ظرف علم است. اگر دارای 
باطن الوده و روح پلید و کدورت قلب و ظلمت روان باشد, علمش در کجا 
مصرف خواهد شد؟ 
یک انسان شریر بی‌تربیت و یک موجود پست هنگام به دست گرفتن سلاح 
هر اه و او وا ار ارآ 
انتظار می‌رود؟ ۳ 
هت رل قور ناو با طلفی همان کارا مس کته ملکه فالم کستان ده 
دانشمند هوی‌پرست و شخص باسواد خودخواه از قاتل و الم بدتر و 
ضررش بیشتر است, بدین‌رو از بزرگان اسلام نقل شده است: « 
اذا فسَّد العالمْ فسّة العالَمٌ 

: هرگاه دانشمند فاسد شود, جهان فاسد خواهد ند( متاسفانه در 
روزگار ما بیشتر دانشمندان دچار هوای نفس‌اند. هوای نفسی که مانند 
ريشه درخت در تمام زوایای زندگیشان ریشه دوانده و از اعمال و اخلاق و 
کردارشان پیداست که کویین هوای نفس برای آنان والاترین معبود و 
بهترین محبوب و عزیزترین معشوق است. ۱ 
دولتمردان اروپا و امریکا و برخی دولتمردان اسیا و افریقا از نظر علوم 
مادذی دانشمندند, وکلای مجالس کشورهای متمدن و نیمه‌متمدن باسواآدند, 
بسیاری از نظامیان رده‌های بالا اهل دانش‌اند. بیشتر یا تمام کشیش‌ها و 
خاا رات مش ری ایا فان سب در مایا سر 
روحانیت مسیحی است. برخی روحانیون اسلامی که با دربارها متحدند و 
تکنه کاخ تداوم بدترین حکومت‌ها در ممالک اسلامی, دارای سواد 
اسلامی‌اند, ولی از نظر اعمال و رفتار و اخلاق و کردار گویی بویی از 
انسانیت نبرده‌اند. اینان همه با هم در شرق و غرب مجموعه‌ای هستند که 
جهان را در تمام ابعاد حیاتش به فساد کشیده 


1- الهدی الی دین المصطفی ج 1, ص 79. 
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و ظلمی نبوده که نکرده و جنایتی نبوده که مرتکب نشده‌اند و خیانتی نبوده 
که از انها سرنزده,. هوای نفس بر اآنان به‌سختی حاکم است. علم و 
عواطف و احساسات و مشاعر و اخلاق و روان و قلب انان محکوم و ابزار 
و عمله اوست؛ اینان کسانی‌اند که از قدیم در وصفشان گفته‌اند: چو دزدی 
و سعدی درباره اینان گفته است: 

تیغ دادن در کف زنگی مست‌به که افتد علم را ناکس به دست ۰ 
قران و روایات عالم بودن چنین هوی‌پرستان را منکر نمی‌شود, از نان به 
عالم یاد کرده. ولی کمترین ارزشی برایشان قائل نیست. 

بشر نمونه عالمان فاسد این زمان را به یاد ندارد. اسرائیل از هیچ جنایتی 
به مسلمین و بشر فروگذار نکرده است. عالمان درباری مصر و عربستان 
رابطه دوستی با انان را برای دولت‌های مسلمان از نظر شرعی بی‌مانع 
می‌دانند. 

عالمان اسیر هوی‌و هوس, جهان و بشریت را به فساد کشیده‌اند. 

قرن هیجدهم تا امروز را که در مرز ورود به قرن بیست ویکم میلادی 
هستیم باید به جای اینکه قرن علم و تمدّن و تکنیک و صنعت و قرن اتم و 
بلایی که علوم ظاهر و اندیشمندان ماذی بر سر انسان در این دو قرن 
اورده‌اند در تاریخ حیات بشر بی‌سابقه است. در حالی که اینان 
می‌توانستند با این همه اکتشاف و اختراع؛ نردبانی برای رسیدن به عالم 
معنا درست کنند و با پی بردن به این‌همه اسرار محیر العقول در عالم 
طبیعت. بشریّت را چنان با خدا و راه او آشنا سازند که سفره عدل و 
حکمت در سراسر زمین پهن شود امّا از این‌همه علوم نتیجه عکس گرفتند 
و با غرور و تکبری که پیدا کردند جهان و انسان را غرق در فساد کردند. 


ص: 473 


علمای هوی‌پرست مسیحی يا بانیان جنگ‌های صلیبی 


وقتی در موضوع جنگ‌های صلیبی با کمال دقت و بی‌طرفی به بررسی 
می‌پردازیم می‌بینیم که جز ریخته شدن خون میلیون‌ها تناناه و خرابی 
هزاران مسکن و ماوا و به غارت رفتن اموال میلیون‌ها مظلوم و سوختن و 
خاکستر شدن کاشانه و اثاث مردم محصولی نداشت. بر هیچ منطق و 
فلسفه الهی و اجتماعی استوار نبود و فلگ آن هوی‌پرستی بک عالم 
مسیحی و یک پاپ خائن بود. وی اذعا داشت تربت عیسی در دست 
مسلمین است و از مسلمین تعبیر به کفار کرد و قیام مسیحیت را که 
به اصطلاح او مومن بودند علیه کفار یعنی مسلمین برای نجات تربت 
عیسی واجب دانست. مسیحیان هم به فتوای او و اربابان بعدی نسبت به 
مسلمین از هیچ چنایتی فروگذار نکردند: در حالی که می‌دانست قران 
فخیند: کاب اسمانن هسلمین از مریم به‌وان دار ده هقام خضسفت ور از 
عیسی به بهترین صورت اد کرده و حثّی کشته شدن حضرت عیسی علیه 
السلام را باصراحت نفی کرده و هیچ دلیلی برای کشته شدن عیسی در 
اختیار مسیحیان نیست و قبری که برای او در بیت‌المقدس اذعا می‌کنند 
ريشه و اصل ندارد, ولی از باب هوی‌پرستی و برای حفظ ریاست پوشالی 
ویهوست آوودن عال,و ال تحت پوت نحات کبر عشیی: فتوای ریحیم 
شدن خون مسلمین و به غارت رفتن اموالشان رز صادر می‌کنند. بی‌شک 
بار که کردن تمام جوا نب تجی‌های صلیبی کیایی جداکانه می‌طلید هدر انا 
در ان ام تشتم 211 


اساس حکومت بنی‌امیّه بر دوش عالمان هوی‌پرست 


کسی پیدا نمی‌شود که بنی‌امیّه را از پلیدترین چهره‌های ننگین بشری 
نداند. 
مسلمان جا زده بود و تمام جنایات خود را در پوشش فتواهای عالمان کثیف 


و پیستی 
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همچون ثمرة بن جندب و آبوهربره تصحیح می‌کرد و به‌محض اینکه بر اثر 
مظالم و خیانت‌هایش مورد بازخواست مسلمین قرار می‌گرفت از آن 
عالمان برای تبرئه خود کمک می‌گرفت. انها با گرفتن اندکی رشوه 
به‌عنوان اینکه سال‌ها در مصاحبت رسول اکرم صلی الله علیه و اله بودند 
احادیثی برابر با مذاق حکومت معاویه و برای پاک کردن او, از قول پیامبر 
صلی الله علیه و آله جعل می‌کردند و به خورد توده مردم که از خط تحقیق 
و علم جدا بودند می‌دادند و با استفاده از ایمان مردم به پیامبر چنین به 
خداست. و از همین راه بود که پایه‌های حکومت اموی به‌عنوان حکومت 
مذهبی و جانشینی رسول اکرم صلی الله علیه و اله محکم و استوار 
بدبختی در این بود که عالمان اهل هوی برای پیشبرد امویان و عباسیان هم 
خودشان جعل حدیث می‌کردند و هم به احادیثی که اسلاف خائن آنان 1 
کرده بودند تکیه می‌زدند و با پخش و شرح و ذکر آن احادیث قلابی و 
دروغین؛ اکثریت مردم را که خود آنان از اسلام بی‌اطلاع نگاه داشته بودند» 
نسبت به وضع بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس تسلیم و راضی می‌کردند و اگر هم 
اعتراضی از سوی مردم می‌شد بلافاصله توجیه می‌کردند و از این طریق 
بزرگ‌ترین ضربه‌ها را در مقابل دریافت دینار و درهمی ناچیز به اسلام و 
انسانیت می‌زدند. 


عالمان هوی‌پرست قرن بیستم 


آنان که آتش جنگ جهانی اول را برافروختند و میلیون‌ها انسان بیکناه را به 
کام آتش جنگ سوزآندند, از فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه و دانشکده بودند. 
آنان که آتش جنگ جهانی دوم را شعله‌ور ساختند و نزدیک به سی میلیون 
انسان را در آتش خودخواهی و هوی‌و هوس خود خاکستر کردند و هزاران 
خانه و مدرسه و کودکستان و بیمارستان را با اهلش نابود کردند, 
تحصیل کرده‌های دانشگاه و دانشکده بودند. 
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آنان که از رتیه ال ای ی مد ات تفت ال ری مک 
میلیون مسلمان را که جرمی جز طلب ازادی از شر استعمار نداشتند 
کشتند و هزاران مرد و زن را در زندان‌ها انواع شکنجه‌ها کردند, 
پایان‌نامه‌های تحصیلی خود را از دانشگاه‌های فرانسه متمدّن و آزادیخواه و 
مبتکر منشور آزادی و حقوق بشر گرفته بودند. 

نا که از اسان سای ارت کسام امه افرانی داز 
لاتين رخت سفر می‌بستند و محرومان و مستضعفان را به جرم 
تاه هه فص و همه ای اشمتدان. اقا 
روان‌شناسی, سیاست و علوم دیگر بودند. 

قاتلان «امیرکبیر» ها, «سیدجمال‌الدین» ها, «لومبو» ها و هزاران دلسوزی 
که برای نجات ملت‌های خود قیام کرده بودند, با کمال تاشف از دانشمندان 
علوم ماذی و تجربی تودیه ۲ ۳ 

جنایات هولناک و غارتگری وحشتناک و ستمگری‌ها و بیدادگری‌های خطرناک 
این فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه‌های دنیا, در صدها کتاب قطورء بدون شک 
قابل بازگو کردن نیست. 

اکنون ترجیج می‌دهیم به جای نشریح جنایات این عالمان هوی‌پرست, به 
چند نمونه بسیار روشن از چهره‌های الهی عالمانٍ باتقوا و به دور از هوی‌و 
هوس اشاره کنیم تا معلوم شود علم وقتی در نقس و دل و جان انسان 
تا هخا کد وه و سا را نا ما را 
خواهد داشت. 


از شنیدن خبر گناه دق کرد 


در زمان حاج میرزا مجشدخسن بزدی (متوفی سال 1307, از دانشمندان 
و شیعه در شیر از) برای استان فارس و شهر شیراز استاندار 
فرستادند. وی برای آشنایی با وضع استان و خصوصا شهر شیراز, روز 
پنجشنبه از بر کان قوم 
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و رسای اصناف در باغ حکومتی دعوت کرد. جمعی از سران بازار شیراز 
که لباس و چهره انا از دیحزان مذهبی‌تر بود دورن ان مجلس شرکت 
جسنند. پس از صرف ناهار یک دسته مٌطرب کلیمی برنامه اجرا کردند و 
فضای آن مجلس را به فسق و فجور آلوده ساختند. 

داستان آن مجلس و شرکت‌کنندگان و برنامه‌هایش را برای حاج میرزا 
محفٌدحسن نقل کردند. روز جمعه پس از نماز عصر به منبر رفت. در حالی 
که از شذت اندوه و غضه بلندبلند گریه می‌کرد فرمود: چگونه ممکن است 
کسانی که با اهل علم ارتباط دارند و چهره‌شان نمایشگر دین ِِِ_ 
مجلسی شرکت جویند که از شرایط دین خدا دور بود و در آنجا لهو و لعب 
رواج داشت. آيا این شرکت و عدم ترک آن و نهی از منکر نکردن کار 
صحیحی بوده؟ ؟ وای بر شما که از عمل شما جگر من سوخت. از شنیدن 
این خبرٍ وحشتناک دلم گرفت. من اگر بمیرم خونم به گردن شماست. 
سپس از منبر به زیر آمد و به خانه رفت و سخت مریض شد. طبیب از او 
عیادت کرد و گفت: برای این مریض تغییر آب و هوا لازم است. 

او را به باغ سالاری در بیرون شهر منتقل کردند. همان وقت مرتاض هندی 
له شیر از آمدء می‌گفتند متخصص رل و اسطر لاب است و احیانا پیشگویی 
هم می‌کند. یکی از تچار که از ارادتمندان میرزا بود نزد مرتاض رفت و 
گفت: 

مال‌التجاره‌ای دارم که به قران برخورد کرده, می‌خواهم ببینم این قران از 
او برطرف می‌شود؟ 

مرتاض ساعتی در اندیشه شد. تاجر گفت اگر نی داتی فطل نکن! 
مرتاض گفت: آنجه به: تیان کفتی رد دلت نیت تاجر گفت: پس چیست؟ 
مرتاض گفت: 

راهرن الق تماق ان اش این نی کت 
می‌کشد, او بیش از شش ماه میهمان شما نخواهد بود. 

این مرد الهی و عالم عامل که عمری را با هوای نفس مبارزه کرده بود با 
شنیدن خبر گناه دق کرد و از شلذّت حسرت و اندوه از دنیا رفت. 
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عالم فی‌ هل در روایات اسلامی 


انس بن مالک گوید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: « 

مَررث لبلة اسری بی علی اناس ررض شْفاههّم یققاریض من نار فلت 
من هولاء یا جبزئیل؟ ققال هم خظاء من اهل انیا مقن انوا باتروه 
الثاس بالت وشمون اسهم 

اگوی و کم که تا 
مقراض‌های آتشین هی‌بربدند. از جیرئیل: پز سیدم ایتان: کیانند؟ گفت: اینان 
گویند گانی‌اند از اهل دنیا که مردم را به کار نیک فرمان می‌دادند, ولی خود 
راراصی ص ی ۱۱ مات صلی اه .ای ال به اس مهد 
فرمود: « 

یابن مسعود من تلم العلم وم بَعقل یما فیه حَسَرَه ال یو القيامة آعمی 
* ای پشنر مسعودم هر که دانش زا فرا کیرد و بة آن.غمل, تکند خداوند اور 
و ی سر یک ور ی راغ سا 
می‌خوانیم که فرمود: « 

العالِغ من شهدت بصكّة آقواله أَفعاله 

<دانشفند کست: است که کردارتن بر درستی گفتارش گواهی دهد».(3) و 
در حدیئی فرمود: « 


لا نقغ قول بقیر عقل 


؛ سختی که با عمل همراه نیست سود ندارد».(4) و در حدیث دیگری 
فرمود: « 


عم لا عقن کر با تعر 


«انشتن که با کمل سم ام تست ماه درکتی ات که موه ندارد ۳۱ 


ور 
2- بحارالانوار. ج 77. ص 100. 

3- غررالحکم. ص 67. 

4- همان ص 848. 


5- همان. ص 498. 
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يا ابادر, من اوتی من العلم ما لا ببکیه لِحَقَیق ان یَکونَ قد اوتی علم ما لا 
یَنقعَة لاش ال تعت الِعْلماء فقال عَرٌ وجل: 

«[ب الذينٍ وئوا العلمٍ من له اد ی علنهم یرون للأدقان سْچْدّا* و 
یقولون سبحان زبتا ان کان ععو دیا منوا و بحرون لاوفان کون .2 


ای ابوذر, کسی که به او علم داده شود که او را به گریه واندارد. شایسته 
است که گفته شود علم غیر نافع به او داده شده, "۳ خداوند علما را بدین 
صفات ذکر کرده و فرموده است: کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده 
شده, هنگامی که این آیات بش انان خوانده می‌ شود سجده‌کنان به خاک 
می‌افتند- و می گویند: منژه است نورد کار ما, که وعده‌هایش به یقین 
0 


نور هدایت 

در حدیث مورد بحث پیامبر صلی الله علیه و آله یکی از نشانه‌های علم 
حقیقی و علمای حقیقی را بیان و استفاده بسیار لطیفی از قران می‌کند 
می‌فرماید: کلف که تو را به گریه واندارد علم نیست. سیس از آیات 
هی تاه کون نم ری تیا 


1- سوره اسراء, آیات 107- 109. 
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بهود و نصارا| است استنبا ط می‌کند, زیرا گروهی از یهود و نصارا| وقتی 
خدمت حضرت رسیدند. همین که ایات قران را شنیدند گریه کردند و به 
سجده افتادند و با خوشحالی گفتند: خداوند وعده داده بود که پیامبری 
برانگیزد و اين وعده الهی تحقّق یافت و ما به محضر آن پیامبر رسیدیم. در 
اینجا تعبیر به «یختون لاذقان» کرده است. «ذَقن» به‌معنی چانه است و 
آن عبر تفت که بر سحدن بتک بان ایا کسانی کم اسان صورت 
سجده می کنند, اک لیم مین ار تسا ماه اروت 
این نهایت خضوع در سجده را می‌رساند. 

اینان به گریه افتادند و شاد شدند و سپس به سجده افتادند و شکر کردند 
که معبود و مطلوبشان را پیدا کرده و پیغمبر موعود را یافته‌اند. حضرت 
می‌خواهد در اين بخش از سخنان گهربارش بفرماید که علم حقیقی حالت 
خضوع و گریه به همراه دارد. 

گاهی گریه به سبب 0 است که از آن به «گریه شوق» تعبیر 
می‌شود. 

زمانی گریه به علّت ترس است که از آن به «گریه خوف» تعبیر می‌کنند. 
گاه انسان کاری کرده سپس شرمنده و پشیمان شده که از آن تعبیر به 
«گریه ندامت و شرم» شده است. 

گاهی انسان از روی محبّت و عاطفه‌ای که نسبت به بعضی دارد همین که 
او را می‌بیند, ناگهان اشک‌هایش جاری می‌شود, اگرچه چیزی هم ضایع 
تشعده ها بیرن ترفن آیست: کف به آنت حرجه تحت هت هی کویند. 
علما و کسانی که علم حقیقی و معرفت به خداوند سبحان پیدا کرده‌اند به 
معنای حقیقی همه این گریه‌ها را در مقابل خداوند دارند. مثلا وقتی به 
مناجات می‌روند گریه عشق به خدا و در عین حال گریه ترس و غم و 
محبت و ندامت و شرمساری است. 

مر جوم قبانا ز کی رحمه الله در عنوان الکلام می‌گوید: بهترین گریه‌ها چهار 
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گریه از شوق رحمت الهی, گریه از ترس عذاب الهی, گریه در فضائل و 
قعست اس اس سم 

در فضیلت این چهار قسم همین بس که گریه نماز را باطل می‌کند, ولی 
این چهار قسم از گریه مبطل نماز نیستند, 

گفته‌اند چون آیه « «وَاِن ج حعنم مود هم آخشفیت*: البه وعده گام جفتم آن 
مردم گمراه نیز آتش دوزخ ۰ بود».(1) نازل شد. رسول اکرم صلی 
اللمله ه اه از رل فریاین طنفات یش رس تا مم اه 
هفتم رسید ساکت شد. حضرت فر مود: ۳ 

درباره طبقه هفتم نیز به من خبر ده! جبرئیل گفت: آن جای مرتکبان گناه 
کبیره از امّت تو خواهد بود که بدون توبه بمیرند. با شنیدن این سخن؛ 
حضرت غمگین و بیهوش شد. وقتی به‌هوش آمد فرمود: ای جبرئیل, 
مصیبت مرا بزرگ کردی, آیا امّت من داخل جهثم خواهند شد؟ عرض کرد: 
آری. گریه آن بزرگوار بیشتر شد و چنان گریه می‌کرد که جبرئیل هم به 
گریه افتاد. پس جبرئیل رفت و آن حضرت تا چند روز گوشه‌گیر شد و فقط 
موی و ریب سس با سوت سا ری بای 
نمی‌دانستند که چه واقع شده است. سرانجام به حضرت فاطمه ۳۹ 
علیها السلام پناه اورد که هر وقت حضرت او را می‌دید شاد و مسرور 


می‌ شد. 
وقتی به در خانه فاطمه علیها السلام آمد صدای آسیا کردن, آنٍ مظلومه را 
شتید که .جم. آسیا هی کرد نو می فر هو د؛ « «و ما عتدالله خَیْر وابقی ؛ آنچه 


نزد خداست بسیار برای شما بهنر و پایدارتر است» (2) 1 آن مظلومه 
خواهش کردند که از پدر بزرگوارشان جریان را بپرسد. حضرت چادر بر 
سر کرد و روانه شد, چون از خانه بیرون امد اصحاب دیدند که دوازده 


موضع چادر آن مظلومه از لیف خرما وصله دارد. 
فان کف یجان اااد: دختر پادشاهان کفر. لباس از حریر و دیباج 


پوشیده‌اند, 


1- سوره حجر, آیه 43. 


2- سوره قصص, آیه 00. 
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ولی چادر دختر پادشاه دین و دنیا از پشم و لیف خرماست و وصله دارد. 
این سخن در قلب آن مظلومه اثر کرد. چون بر پدر بزرگوارش وارد شد 
نخست گفت: ایا می‌بینی که سلمان با دیدن چادر من تعجّب کرد به 
خدایی که تو را به‌حق فرستاده. پنج سال است که من و علی جز یک 
پوست میش نداریم که با ان روزها شتر خود را علف می‌دهیم و شب 
فرش خود می‌سازيم و بالش ما پوستی است از لیف خرما. پس آن چناب 
فرمودند: ای سلمان. دختر من را واگذار. شاید با صبر رستکار شود. انگاه 
دید که پدر بزرگوارش به‌قدری گریه کرده که در سجده, زمین از اشک آن 
جناب گل شده است. آن فطله‌خه علت ار را پرسید, حضرت فر مود: ای 
نور دیده‌ام, چگونه گریه نکنم در حالی که جبرئیل خبر داده که امّت من به 
جهنم می‌روند! فاطمه علیها السلام گفت: جهنم را برای من وصف کند. 
حضرت فرمود: هفتاد هزار کوه از آتش, در هر کوهی هفتاد هزار وادی از 
آتش و در هر وادی هفتاد هزار شکافی از آتش و در هر شکافی هفتاد هزار 
قصر از آتش و در هر قصری هزار خانه از آتش و در هر خانه هفتاد هزار 
تابوت از آتش و در هر تابوتی هفتاد هزار نوع از عذاب. 

حضرت زهرا علیها السلام با شنیدن این سخن صیحه زد و افتاد و بیهوش 
شد. چون به هوش امد, عرض کرد: ای بهترین خلق خدا, این عذاب‌ها برای 
کیست؟ 

حضرت فرمود: برای هر که نماز را تباه کند و از نفس آماره پیروی کند. و 
اين کیفیّت کمترین طبقات آن است. هنگامی که اصحاب اپن سخن را از 
حضرت شنیدند گریه‌کنان و ناله‌کنان بیرون رفتند. یکی می گفت: کاش از 
مادر زاییده نشده بودیم. عقّار می‌ گفت: کاش مرغی بودم در بیابان‌ها و بر 
من حساب و عقابی نبود. بر 

سلمان رو به بقیع نهاده, بر سر می‌زد و می‌ گفت: اه از دوری سفر و کمی 


شه. 
ی همه اصحاب صیحه‌زنان و گریه‌کنان: مضطرب شدند. سرانجام 
حضرت زهرا علیها السلام عرض کرد: ای پدر, حال چه باید کرد؟ حضرت 
فرمود: علی و حسنین را خبر کن. وقتی پنج تن مکژم ال عبا جمع شدند, 
در برخی اخبار وارد 
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شده است که آن جناب سر خود را برهنه کرد و فرمود: ای علی, تو هم 
عمامه از سر بردار. ای فاطمه, مقنعه از سر بردار. ای نور دیدگان. شما 
جبرئیل از سدرةالمنتهی نازل شد عرض کرد: مگذار حسین سرش را برهنه 
کند که در ملکوت اعلا شورش می‌شود. خداوند می‌فرماید: « «ولسَوفت 
بعطیک زبک قترَصَی 1 به‌زودی پروردگارت به تو چندان عطا می کند تا 
رای یار ار این است هایس هر یر ار آن‌سسرهای 
ناوت تا بو شا 
را بدانند و او را بر روی خاک کربلا نگذارند و پیشانیش را از تير نشکافند و 
از سنگ نشکنند.(2) اکنون این پرسش مطرح است که چرا در روایت بر 
موضوع کوتة تأکید نشده است؟ در پاسخ قی کو یف گربه خصوصیت ندارد, 
بلکه پدیده‌ای است که اوج حالتی روانی را در انسان می‌رساتد. همان ‌گونه 
که خنده چنین است. یعنی وقتی خوف عشق, شرمساری, غم و ندامت به 
اوج می‌رسد حالت گریه به انسان دست می‌دهد. گریه یک هدف بالذات و 
مطلوب نیست. گفته‌اند: چشم دریچه دل انسان است. یعنی حوادثی که در 
دل رخ می‌دهد از این دریجه نمایان می‌شود و لذا به‌عنوان دریچه قلب؛ 
روح و احساسات روی چشم تکیه می‌کنند. پس اگر یک جمع‌بندی ساده‌ای 
کنیم, علم موجب پیدایی این حالات در انسان می‌ شود و گریه هم اوج و 
مظهر و پیانگر آن حالات است. بنابراین حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله در اين بخش از جملات گهربارش, روی نقطه حساسی انگشت می‌نهد 
که ای ابوذر. علمی که تو را به گریه در نیاوزد علم نیست. علمی که 
محبتآفرین, شرمآفرین, رس نباشد علم نیست. دانشی است 
توخالی: متها و فقط رای اصطا حات: 


[- سوره ضخف آبهة 5. 


2- فشارکی, عنوان الکلام, ص 278 و 289. 
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عل ان اسف که ور عص حافعت ققوی کرخم اب قه تم را تس و 
اساسا سیسات مسا واه ات ای لاه نیو زار اناد 
کند. 


گریه از ترس خداوند در روایات اسلامی 


امام صادق علیه السلام از پدرش و او از پدرانش روایت کرده که رسول 

خدا صلی الله علیه و آله فرمود: » 

طوبی لقبد تَظر ال الیه و هو تیکی علی حَطیئته من حَشیَة ال آم یَطلع 

علی دلی اتف ره 

: خوشا , به حال بنده‌ای که خدا به او نظر کند, در حالی که وی از ترس خدا 

بر گناه خود که غیر خدا| ۳۳ از 1 آگاه نشده, گریه می‌کند» ۱11 در 

حدیث دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: » 

م۳ تحاتت عنه الدنوت ما تعات الق قیبقی 

کیوم وَلدَتهُ 

هرگاه بنده از ترس خدا گریه کند گناهانش مانند برگ درخت فرو می‌ریزد 

و مانند روزی می‌شود که مادرش او را به دنیا اورده بود».(2) از عبدالله 

بن مسعود نقل,,شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: » 

علیک بحشية ال و آداء بالفر ایض فان یقول: 

«هو هل افو 5 رل المَعْفره»(3) 

و یقول: 

«رَضی ال عم وَرَصُوا عَنْةٌ ذِلِک لِمَن خشی ربهْ»(4)؛ بر تو باد ترس از 

خدا و انجام دادن 0 زیرا خداوند قف کرما ند" او اهل تقوا و آمرزش 

است و می‌فرماید: خدا| از آنان خشنود است و آنان 0 این 

مقام کسی است که از پروردگارش بترسد» ۰ امام صادق علیه السلام 

از پدرش امام باقر علیه السلام نقل کرده که پیامبر خدا صلی الله علیه و 

آلم فرمود: » 

کل غين باکته بوم القیاقة الا تلاث اعین: کی کت مس خشته لاه جع 
عطّت غن محارم 


تور ک الما 1 ار 
ی 
3- سوره مدذثر, آیه 26 


4- سوره بینه, 1 9. 
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الله وَعَینْ باتت ساهرَةّ فی سبیل الله 
؛ همه چشم‌ها روز قیامت گریان است, مگر سه چشم: چشمی که از ترس 
خدا گریسته و چشمی که از محژمات خدا پوشیده شده و چشمی که در 
راه خدا شب را به بیداری به‌سر برده است».(1) در حدیثی علی علیه 
السلام فرمود: « 
بالیّکاء من حَشَِة اللّه یطفی بحاراً فت ضتب 2۱۱ 

؛ گریه از ترس خدا, دریاهایی از خشم خدا| را خاموش می‌کند» ۳4۲ در 
بو یا ام یر ما ام ری ۶ 

خلت عَلی آبی قط الا وَجَدته باکیا 

؛ هیج‌گاه بر پدرم وارد نشدم مگر اینکه او را گریان دیدم».(3) در حدیثی از 
امام علی علیه السلامٍ می‌خوانيم که فرمود: « 
بالبکاء من خشبة له مخص توب 
صلی ال یه له فرمود » 


من بکی من دنب غفر له من یکی من خوف الثار أعادَغ ال منها و قن 
کی قوف لی اجه اسکت هقی وکنت اما مه لفزع کر وس 
بکی من حَشيِة الله حسْرَة اللَهْ مق این والطذیفین وَالشْهداً ء والصالِحیت 
وحسُن اولیک رفیقا 


؛ هرکس بر گناهی گریه کند آمرزیده شود و هر که از ترس آتش بگرید 
خداوند از ات نه او پناه د هد و هر که از شوق بهشت گریه کند خداوند او 
را در بهشت جای دهد و امانی از ترس بزرگ برای او می‌نویسد و هر کس 
از ترس خدا بگرید خداوند او را با پیامبران و راستگویان و شهدا و 
نیکوکاران که نیکو رفیقانی‌اند. محشور می‌کند».(ظ5) در حدیثی امام صادق 
علیه السلام فرمود: « 
کم مقّن اکتر ضَحکة لاعباً یر توق القيامة بُاوة وگم من آکتر بُکاعغ علی 
ذنیه خایفا یکتر ؛ ایا وضحکة 

؛ بسا کسانی که زیاد می‌خندند و بازیگرند و روز قیامت گریه فراوان 
می‌کنند و بسا 


4-غرر الحکم, ج 338. 
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کسانی که از ترس گناه خود می‌گریند و روز قیامت در بهشت خنده و 
شادی فراوان دارند».(1) قطب رواندی نقل کرده که خداوند به داوود 
علیه السلام فرمود: « ۱ 

ادغنی بهذا الاسم يا خبیت البکائین 


/ 


: مرا با این نام : آی دوست گریه‌کنندگان بخوان».(2) 


ص: 96 


اشاره 


7 
یا آبادر, اذا آصبحت قلا تحَدّث تفسک بالمساء واذا آمسیت قلا تخد 
نفک پالسقباح وخد من سختک قبل تیک ون عایک قبل ونکت فک ۷ 
قدزی. ها آنشمی عدا. 


ای ابوذر, چون صبح کردی, از شام سخن مران و چون شب کردی وعده 
ام به: جود مده؛ از زمان تندرستی‌ات برای روز بیماری استفاده کن و 
از ند نات من از مرکت: چرا که نمی‌دانی فر دا نام نو چیست. 


نور هدایت 

اگر در مورد اعضا و جوارح آدمی بیندیشیم درمی‌يابيم که هیچ چیزی در 
وجود انسان بیهوده خلق نشده است. یعنی عواطف و تمایلات و غرایز 
مختلفی که در انسان وجود دارد همه لازم است. «امل» (ارزو) از جمله 
چیزهایی است که اگر در ما نباشد چرخ‌های وجود انسان به حرکت 
ده نع | زگ انسان به امید و آرژه زنده است. انسان‌های ناامید را باید 
انسان‌های. مرده حشاب. کرد.. مثلا انسان مریض تا زماتن. که امیدوار به 
درمان باشد بیماری برایش خطر چندانی ندارد. امّا اگر از بهبودی و 
سلامتی ناامید شد همین ناامیدی عامل خطرناکی برای از پا دراوردن او 
می‌شود. در حدیتی آمده است: « 

لولا الأمل لما رَضَعت والدَهْ وَلدها ولا عرس غارس سرا 

آکز افید تبون هبح مادرق به قزر ندنتن. شین تمی‌دان ه کیننی 
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درختی نمی‌کاشت».(1) بنابراین امید و ارزو لازم است. ولی اشکال در 
افراط و تفریط است. یعنی آرزو اشکال ندارد, بلکه اگر انسان تمام هم و 
غمقش در آرزوهای دور و دراز خلاصه شود چنین چیزی اشکال دارد, زیرا 
آرزوهای طولانی مشکلات و دردسرهایی را برای. انسان می‌آفریند: گاه 
موجب می‌شود که انسان آخرت و جهان پس از مرگ را فراموش کند. 
برای اينکه لازمه آرزوهای طولانی حبٍ بقاست و لازمه حبٍ بقا هم کراهت 
و ملاقات با خداست. اینها لازم و ملزوم یکدیگرند. 


آرتهای تاو کلام ات سین ی یه اراد 


«الأمانی ‏ تعمی اعین البصایر 

آرزوها چشمه‌های دل را ۳ می‌کند».(2) « 

؛ برترین بی‌نیازی ترک آرزوهاست».(3) « ۲ 
رجم اللةٌ امرء سَمع خکما فوعی وَذعی الی شاد قدنا وَکَدّبِ مَناه 
: خداوند بیامرزد کسی را که سخن حکیمانه بوخ و آن را فراگیرد و به 
جانب حق هدایت شود و آن را بیذیرد و آرزوهای نابه‌جا را ی (4) « 
الشْیطانْ المضل والانفس الامازة بالسّوء غرّتهّم بالامانیث وقسَخت لهُم 
بالمعاصی ووعدتهم الاظهارز قاقتعجمت / بهم النار 

شیطان گمراه کننده است و نفس ار آنها (خوارح نهروان) را با 
آرزوهای نابجا فریب داد و میدان گناه را برایشان گشود و به آنان وعده 
پیروزی داد و سرانجام آنها را به جهثم فرستاد».(5) « 

ایااک والاتکال علی, المتن ِ بَضائع اللّوکی 

؛ از تکیه بر آرزوها بپرهیز, ٍ 


1- بحارالانوار, ج 74, ص 173. 
2 نهح البلاغه, حکمت 275. 
3- همان, حکمت 11 2. 

4 همان خطبه 86. 


5- همان, خطبه 323. 
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۳ سرمایه احمقان است» دز ی 
ایا التاس ان اخوف ما آخاف َلیکُم اثنان: اتباع الهّوی تال الامل فا 
اثباغ العّوی قبصة وید عن الخق واقا طول الامل قیْنسی الاخرة 

؛ ای مردم» دای 2 ترسناک‌ترین چیزی که از ان بر شما هراسانم دو 
چیز است: پیروی هوای نفس و آرزوهای طولانی, امّا پیروی هوی‌و هوس 
اتسان را از حق. بازمی‌دارد و ارزو‌های دراز. سیب فراموشی آخرت 
می‌شود» .() » 
من آطال الامَل اساء العمَل 

؛ هر که آرزویش طولانی شود کارش را بد انجام می‌دهد».(3) « 
من چری فی عنان امَله عتر بأجّله 

؛ هر که لجام آرزویش را رها کرد با مرگ به زمین خواهد خورد».(4) 


راه مبارزه با طول آمل (آرزو) چیست؟ 


تاصرحصای اه ات موی ان وی ای مس ماه 
وقتی صبح می‌کنی احتمال بده که عصری در کار نباشد, يا وقتی شام 
ی ال ی و کر تا ی که رن 
امروز میهمان نو است و فردا می‌ر ود پا اگر زنده‌ای احتمال 92 فر دا 
حیاتی در کار نباشد. خلاصه آرزوهای طولانی نکن که اگر موفق شوی 
من اه ان ها ای 

از حمله چیزهایی کم م‌نواند باغت عدیل آرژوها شووبع طول امل را از 
بین ببرد ملاحظه تقلب و دگررگونی روز دار است. در جمله پایانی حدیت؛ 
ی ی دارد. می‌فرماید: « 

اک درا ات ۱۶ 

9 قق و ی که فر دا _ چیست». نفتی: ۳ در صف مردگانی یا 
زندگان؟ وقتی نمی‌دانی فردا| 


نیج اللاغفر نامه 91 
2- همان, حکمت 30د. 
3- همان, خطبه 2 


4- همان, حکمت 19 
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نامت چیست. ارزوهای طولانی چرا؟ بهترین راه برای اینکه انسان بتواند 
پرده‌های طول امل را بشکافد و از حالت غفلت و غرور دور شود مشاهده 
تحوّل و دگرگونی روزگار است. سرنوشت کسانی که در اين دنیا بودند و 
به انواع زیور آلات و نعمت‌های دنیوی و مقام‌های گوناگون 1 دست پافتند. 
«نمرود» ها, «فرعون» ها, «قارون» ها, سرانجام آنها چه شد؟ عاقبت 
برامکه و هارون را مطالعه کنید و از آن پند گیرید. 
سرنوشت برامکه درس بسیار اموزنده‌ای است. ۲ 
در زمان هارون الرشید امور مملکت به برامکه واگذار شده بود و انان 
قدرت بسیاری داشتند و چنان عزیز بنی‌عباس و هارون بودند که روزی 
هارون با جعفر برمکی وارد باغی شدند. چشم جعفر به درخت سیب افتاد و 
سیبی را در نظر گرفت. هارون برای چیدن سیب دست دراز کرد, اما 
دستش نر سید. هارون ؟ 
پا بر دوش من بگذار! آن‌گاه جعفر پا بر دوش هارون گذارد و سیب را چید. 


سیب زوال دولت برامکه 


علت اصلی ان قتل موسی بن جعفر علیه السلام بود. ولی سبب ظاهری 
ان از این قرار بود که هارون جعفر و عباسه خواهر خود را دوست 
می‌داشت چندان که دورقر هی کدام را نمی‌توانست تحمل کند, ناچار 
عبااسه را به عقد جعفر درآورد ولی از جعفر پیمان گرفت که هرگز در 
تنهایی با عبّاسه خلوت نکند مگر در حضور هارون. جعفر ابتدا نیذیرفت ولی 
سرانجام راضی شد 

از سوی دیگر عتّاسه, خواهر هارون, علاقه وافری به جعفر داشت ولی 
جعفر خودداری می‌ورزید. عباسه ناچارا به مادر جعفر متوسّل شد و مال 
فراوانی به او داد و از وی خواست که جعفر را از راه به در برد و او را 
مطیع عباسه گرداند. مادر جعفر چون از عاقبت کار بی‌خبر بود فریفته 
کلمات عباسه شد و سرانجام شبی جعفر را خواست و گفت: کنیزکی را 
دیده‌ام که در اوصاف کمال ممتاز است 
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و قصد دارم او را برای تو خریداری کنم و آن‌قدر در وصف او سخن گفت 
که جعفر شیفته‌اش شد و از مادرش طلب کرد و مادر هم پیوسته وعده 
می‌داد. جعفر اصرار کرد که آن کنیز کجاست؟ مادر گفت امشب او را 
برایت می‌آورم و در همان روز به دنبال عباسه فرستاد که بیا امشب به 
وصال پسرم خواهی رسید. چون شب شد جعفر هنگام بازگشت به منزل, 
عباسه را با لباس‌های فاخر و جمال نیکو دید و چون در مجلس هارون زیاد 
خمر نوشیده بود او را نشناخت و با وی همبستر شد. هنگامی که فارغ شد 
عباسه گفت: حیله دختران ملوک را چه دیدی؟ جعفر که هنوز در حال 
مستی بود معنای کلام عباسه را نفهمید. عباسه توضیح بیشتری داد و چون 
جعفر از جریان اگاه شد مستی‌اش زایل شد و با ناراحتی زیاد به عباسه 
گفت: مرا ارزان فروختی. 

ای و ی ی ی 
ام کردان:طفل:: | به مکه برده و تربیت کنند تا هارون باخبر نشود. مذتی 
این مطلب از هارون مخفی ماند. 

در اين میان روزی زبیده همسر هارون که نزد او مقام و مرتبتی داشت از 
یحیی نزد هارون شکایت کرد که او خادمان و خواجه‌سرایان کماشته و از 
آمدو شد در حرم منع می‌کند. هارون‌الرشید این موضوع را با یحیی در میان 
نهاد و یحیی گفت: يا امیر مگر من در حرم تو مهم به تقصیرم؟ 

هارون‌الرشید گفت: 1و 

یحیی التماس کرد که دیگر سخن زبیده را در حقّ من گوش نکن. 
هارون الرشید پذیرفت و یحیی در مخالفت زبیده اصرار کرد. زبیده یک بار 
دیگر با هارون درباره این موضوع سخن گفت و هارون با 
یحیی را در حرم خود ی ان زبیده گفت: اگر 
چنین است چرا یحیی پسر خود را از ان مهم منع نکرد؟ آن‌گاه زبیده واقعه 
عباسه و جعفر را به‌طور کامل شرح داد. هارون پرسید آيا بر این گفته‌ها 
دلیل هم داری؟ زبیدم گفت: چه دلیلی روشن‌تر از فرزند؟ هارون پرسید 
کجاست؟ گفت: در اک پزننید آبا غیر اد نو 
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کس دیگری هم خبر دارد؟ گفت همه اهل حرم می‌دانند. لذا هارون سخن 
را تمام کرد و قصد مکه کرد. 

البئه به نقل دیگر, روزی هارون با اسماعیل بن یحیی هاشمی از بغداد 
برای شکار بیرون رفت؛: ب شمش ند کلم ومد افتاد. پر سید اینها از 
کیست ؟ گفتند: 

از جعفر است. همچنین به هر قریه و آبادی که رسید به آل برامکه نسبت 
دادند. 

گفت: آنان را غنی و فرزندان خود را فقیر کردیم, سپس برگشت و شرح 
این امور را به زبیده گفت. زبیده گفت: آنچه گفتی اندک است. هارون 
تعجب کرد و گفت: 

مگر خبر تازه‌ای داری؟ گفت: از (مسرور) یاسر بپرس. هارون مسرور 
خادم را احضار کرد و جریان جعفر و عباسه را از او پرسید و وی را تهدید 
به قتل کرد. 

مسرور ناچاراً واقعه را شرح داد و گفت: با اینکه خلیفه منع کرده جعفر و 
عبّاسه جمع نشوند مگر در حضور او که 
یکی در مکه و دومی مرده و سومی در مدینه است. هارون با ناراحتی 
گفت : او مرا رسوا و سرافکنده کرد. بعد برای کشف مطلب, به بهانه‌ای 
روانه حح شد که سرانجام اين راز , بر او فاش شد, لذا تضفیم حرفت. ال 
تراک نانوی کنر 

هارون حکم خراسان را به جعفر داد و او قصد حرکت کرد. همان وقت 
جعفر را خواست و گفت: نامه‌ای از خراسان رسیده و صلاح رفتن نیست. 
از سوی دیگر به مسرور گفت: برو و ده عمله بیاور و در میان عمارت 
چاهی حفر کنید. او چنین کرد. هارون به قصر آمد و به مسرور گفت: 
عباشته زاحفه کنو جخشدشن را در چام پیتداز: آن کان -فسرور زا نهدید: کرد 
اری عیش و شب‌نشینی‌ها این چنین کیفری دارد. 

هارون هنگامی که تصمیم گرفت جعفر را بکشد سندی بن شاهک ملعون را 
طلیید و او را مأمور کرد به بغداد رفته, خانه‌های برامکه و نویسندگان آنها 
0 کند کند به‌گونه‌ای که کسی نفهمد و خودش با جعفر حرکت کرد و 
در موضعی که در آن زمان به «قمز» معروف بود به عیش و سرور 
پرداختند, تا انکه 
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جعفر به سوی خانه خود روانه شد و هارون او را مشایعت کرد. 
هارون‌الرشید مسرور را خواست و گفت: تو را سراغ کاری می‌فرستم که 
محمّد و قاسم و فرزندانم اهل آن نیستند ولی تو را اهل آن مي‌دانم و نباید 
شکم خود شمشیر زنم, اطاعت می‌کنم. 

هارون الرشید گفت: جعفر را می‌شناسی؟ مسرور جواب داد کسی نیست 
که او را نشناسد. گفت می‌روی در هر کجا که باشد سر او را می‌اوری. 
مسرور بر خود لرزید و ساکت ماند و بعد از رد و بدل شدن سخنانی بین 
ان دو سرانجام مسرور گردن نهاد و سراغ جعفر رفت و سر جعفر را برای 
هارون برد و هارون سر را نزد پدرش یحیی فرستاد. بعد هارون دستور داد 
جسد جعفر را بر سر پل بفداد آویختند و هنگامی که خواست به خراسان 
بزود دستور داد.ان: را بسور انتد. 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: »2 

اذا اقبلتِ الذنیا علی احد اعارتة مَحاسن غیره واذا. آدبدت عنه سلیته 
محاسن تفسه 

؛ هرگاه دنیا به کسی رو کند, نیکی‌های دیگری را به او عاریه دهد و چون به 
او پشت کند خوبی‌های خود او را هم مق برد ۱1 هارون دستور داد جسد 
جعفر را اتش زدند و یحیی, پدر جعفر و فضل برادرش را حبس کردند. 
سپس دستور داد خانه‌هایشان را غارت و خراب ب کردند. 

بکته فایل ی هدر هوشت زند می.ترامکه ات اشت که کی شالف کرو در 
دفتر اخراجات هارون الرشید دیدم که نوشته بود در فلان تاریخ هزار درهم 
زر و سیم و عطر و فرش به دستور هارون به جعفر برمکی دادند که چون 
قیمت کردند صدهزار مثقال طلا شد. و در جایی دیگر دیدم نوشته شده 


بود: بهای نفت و بوربایی که جعفر برمکی را , به ان سوزاندند چهار دینار و 
نیم دانگ نقره بود.(2) 


2 کیفررکردار, جح 1, ص 146. 
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افسوس که در دفتر 3 ایام‌ان را روزی نویسد و این را روزی 

هر کس که در این فنا منزل کرداوضاع کمی به خون دل حاصل کرد 

تا رفت که کنج راحتی بنشیندم رگ آمد و اندیشه او باطل کرد 

در حدیثئی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: » 

آغقل الناس هن لم الکٌنبا من حالي الی حال 

ی ها ۱ تال به حال دیگر پند 
نگیرد» .(1) و امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: « 

ما کت العبر وَأقل الاعتبار 

؛ چه بسیار است عبرت‌ها و چه اندک است پندگیری».(2) خلاصه حضرت 
می‌فرماید ملاحظه کن و ببین که فردا چکاره‌ای؟ و اين برای همه ما عبرت 
است مراقب باشیم و بدانیم که چیزی جز حقیقت به درد انسان نمی‌خورد. 
باید اعمالمان به گونه‌ای باشد که اگر آنها را به مردم نشان دهند و باز گو 
کنند هیچ واهمه نداشته باشیم و هر کاری می‌کنیم باید به همین نیت باشد, 
چون انسان خلافکار هميشه ترسان است که مبادا پستی و بلندی دنیا و 
دگرگونی آن کارش را خراب کند و رسوای خاص و عامش گرداتد. 


آعبحارالاتها نیم 322 


مدمه البلاعه, کت 29 
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سه دستور سرنوشت ساز 


اشاره 
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با آنادره‌ساشتب تقعی فیل آن ۶ قَهُوَ أَهوَن الجساب دا وزن تفشک 
بل آن لوزن جنر لترض اکتر تم تترن لخن منک علی له ود 
این برای حسابرسی تو در قیامت بهتر است و خودت را وزن کن و # 
پیش از انکه تو را بسنجند و وزن کنند و خودت را برای روز قیامت. روزی 


نور هدایت 

در حدیث مورد بحث پیامبر صلی الله علیه و آله سه دستور داده که عبارتند 
از؛ حساب, وزن, آمادگی برای عرٍضه به خداوند. نخست می‌فرماید: خودت 
به خسایت رسیدکی کن پیش از آنکه دیگرآن به حسابت برسند که این کار 
برای حسایرسی تو در فردا بهتر است. 

یکی از علت‌های مهم حسابرسی اعمال این است که لااقل انسان باخبر 
می‌شود که چکاره است. اگر واقعاً حساب اعمالش سنگین است برای 
سبک شدن و فارغ شدن از آن فکری می‌کند و اگر هم حسابش سبک و 
خوب است باز خدا را شکر می‌کند و می‌کوشد تا بهتر شود. به هر حال 
مهم این است که انسان تا 


ص: 195 
زمانی که در این دنیاست به حساب اعمالش برسد, زیرا این عمل باعت 
بی‌حساب و کتاب است. این را باید بدانید که تمتن کشیدن‌ها و سخن 
گفتن‌ها؛ , قدم برداشتن‌ها, دوستی‌ها؛ دشمنی‌ها و یت خطورات ده قلبی شما 
همه جساب دارد و مورد مجاسبه. ان داد کستر غادل قرار می‌گیرد. تن 
بهتر است که انسان اعالنش رامعاسته کنذرو عالم به اعمال:خود باشند 
درباره حساب روز قیامت. آپات و روایات فراوانی 7۳ یکی از نام‌های 
روز قیامت «یوم‌الحساب» (روز حسابرسی) است 
ممکن است سوال شود چرا در قیامت حسابرسی می‌کنند؟ در جواب 
هق کمبیم: براي جزا دادن زیرا خنانجه جر ایی.در کار شاشد دیکر .دفت در 
حساب لا زم بیست. پس معنایش این است که حساب و بعد جزایی در کار 
است. 
اقا مهم اين است که بدانیم چگونه به حساب اعمال رسیدگی می‌کنند. 
د انسان حساب می‌کند, يا ملائکه؟ قرآن در اين باره می‌فرماید: 
«افرَء کتابک کقی بتفسک الم غلیک خسیییا»» (به آه می‌کوییم:) کتایت ۱ 
بخوان, کافی انتتدت که امروز, خود حسابگر خویش باشی» 1(۰) پا اق 
حسات نر صاشت موم است. اند ماس هی به کار می کت ار کم 
پنجاه سال هم کا ر کند کیلومتر می‌اندازد و حسابش هميشه صاف است. 
آیا حسات زود قیامت خن است که.کسیات بون اشنا عضو نا کوتوره 
دیگر اعضا و جوارح, خودشان دارای ماشین حسابی است که شماره 
می‌اندازد و محاسبه می کند و دیگر نیازی به این نباشد که روز قیامت 
جمعی بنشینند و جمع و تفریق کنند. اری چنین است. و معنای 
سریع‌الحساب بودن همین است. در روایت دارد که خداوند به حساب تمام 
خلایق می‌ر سد, کوییت تعبیر این است که زمان محاسبه همه خلایق 
به‌اندازه <« 
فواق ناقه 
» (دوشیدن شتر) است. 


1- سوره اسراء آیه 14. 
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و نت کر خر سای رس قیامت 


از آیات مختلف قرآن به‌خوبی استفاده می‌ شود که برای حسابرسی اعمال 
در روز قیامت فوق‌العاده دقت و موشکافی می‌ شود. قرآن در این باره 
» «ا بت لها ان تک صِْقَالَ خْ من حردل قتَکن فی صَحْرَة 1 
فی‌السْمواتِ 1 فی الا ض یت 1۳ 1 ان اللة لطیف خَییژ»؛ پسرم. اگر 
به‌اندازه سنگینی دانه خردلی (کار نیک پا با بد) باشد و در دل؛ تشن یا در 
گوشه‌ای از آسمان‌ها با زمین تتفان. شود خداوند آن را (در قیامت) برای 
حسابرسی می‌آوزد. خداوند دقیق و آگاه است».(1) «خردل» دانه بسیار 
کوچک از گیاه معروفی است که در حقارت و کوچکی ضرب‌المثل است. 
اين تعبیرات نشان می‌دهد که در آن دادگاه عدل, کوچک‌ترین کارها 
محاسبه می‌شود. در ضمن این آیات هشدار می‌دهد که نه گناهان کوچک را 
کم‌اهمیت بشمرند و نه اعمال خیر کوچک راء, چیزی که مورد محاسبه الهی 
قرار می‌گیرد هر چه باشد کم‌اهمیت ت لیلست. ازاین‌رو برخی مفشران 
کفته‌اند. این ابات زماتی تاز [ل شد که برخی یاران پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله در مورد انفاق کم‌اعتنا بودند 9 هی گفتتد: پاداش بر چیزهایی داده 
می‌شود که.ما آن زا دوشت داریم و اشیای کوچی چیزی نیست که مورد 
علاقه ما باشد. همچنین در مورد گناهان کوچک بی‌اعتنا بودند. آیات 1 تا 8 
سوره زلزله نازل شد و آنها را به خیرات ترغیب کرد و از گناهان کوچک 
برحذر داشت.(2) 


حساب روز قیامت در کلام امام صادق علیه السلام 
در حديئي امام صادق علیه السلام فرمود: « 


لو م یَکن للجساب وله الا یا العرض علّی اللِّ تعالی وَقَضيحَه هتک 
الستر عَّی العَخفیّاتِ لحق للقرء آن لا تهیط من رس الجبال 


1- سوره لقمان, آیه 16. 


2- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 1- 8 سوره زلزله. 
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ولا باوج الي غمران ول بل و لا یشرت و لا نم الا عن اضطرار متّصلِ 
بالتلف ومثئل ذلک یفعل من یری القيامة یاهوالها وَشّدائدها انم فی کل 
تفس ویْعاین بالقلب الوقوف بین یَدی الجبارٍ حینَیّ یاحخذٌ تَفسَهٌ بالمَحاسبة 

که آلی عَرصانها مدغوٌ وفی عْمراتها قسوول 

؛ اگر برای حساب روز قیامت گرفتگی و زحمتی نباشد مگر ناراحتی و هول 
کر هییه کردن اعمال به پروردگار متعال و حالت شرم و حیایی که در آن 
هنگام حاصل می‌ شود و رسوایی و فضیحت دریده شدن پرده‌ای که برای 
کارهای خلاف و نامطلوب کشیده شده بود, هر آينه جا دارد که آدمی از سر 
کوه‌ها به زیر نیامده و در آبادی سکنی نگرفته و از خوردن و خوابیدن 
امساک کند, مگر به مقدار ضرورت و برای جلوگیری از تلف و همچنین 
باشد حال آن کسی که قیامت را با آن سختی‌ها و هول و وحشت خاضٌش 
تصوّر کند آنها را واقع شده و برپا بیند و تصوّر کند که او در پیشگاه خداوند 
حاکم قهّار و سلطان عظیم ایستاده است و در اين هنگام خداوند او را 
خطاب و بازخواست کند و از جریان‌ها و اعمال گذشته او پرسش و حساب 
می‌خواهد, کوب که او برایر حضور در آن عرصات و مراسم دعوت شده 
است و در میان آن درهم‌گیری و فرورفتگی و گرفتاری‌ها بازخواست 
شود» ۱1 توضیح اینکه: حساب نفوس از همان زمان عمل صورت مت بر 
و تمام کردار و گفتار و پنداری که از انسان سر می‌زند, مانند نوار ضبط 
صوت در نفس او ثبت شده و همچو ماشین‌های محاسبه خودکار جمع و 
تفریق کرده و نتیجه روشن و معلوم می‌شود. 

اين عمل هميشه در نوار نفس جریان پیدا کرده و حاصل عمل در هر دقیقه 
مانند دفترهای دقیق تجاری معین است. البتئه این جریان در پیشگاه 
پروردگار متعال هميشه روشن و حاضر بوده و از همه جزتیّات آگاه است, و 
معنای عرضه شدن اعمال به پیشگاه حضرت احدیت همین است. لاه 
اعام 


۱ 


1- مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه, ص د9. 
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ممکن است حسابی دیگر نیز در قیامت کبری منعقد شود که خصوصیات و 
جزئیات آن برای ما مجهول است, امّا اهوال و شداید قیامت هم دو مورد 
است: 
در قیامت صغری که با مرگ صورت می‌گیرد, زیرا « 
من مات فقد قامت قیامَنة 

یت 2 0 قیامتش برپا شده است». و در روز قیامت کبری که 
به هر حال ۳1 مطالت که اجمالا گفته شده صد در صد قطعی است و 
ی روشن شدن جزئیّات آنها نیست و از مطالبی که هیچ راهی برای 
علم به انها نداریم. جزئیات امور مربوط به عالم اخرت است: 
گر مسلمانی از این است که حافظ داردآه اگر از پس امروز بود فردایی 
دل که ایینه شاهی است غباری دارداز خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی 
سخن غیر مگو با من معشوقه‌پرست‌کز وی و جام میم نیست به کس 
پروایی 
البتّه منظور از محاسبه و وزن اعمال و رسیدگی کردن, به دست آوردن 
نتیجه آنچه از او سر می‌زند از خیر و شر و صلاح و فساد و طاعت و 
معصیت است. هرچند در این صورت پیوسته مراقب اصلاح و جبران کردن 
نواقص و عیب‌ها و معاصی خود خواهد بود. و چون چنین کسی در ایام 
زندگی دنیوی و پیش از فرا رسیدن مرگ, اعمال و رفتارش حساب و وزن 
شده و تحت بررسی و کنترل قرار گرفته, از جریان حساب آخرت و از 
ناراحتی و اضطراب خاطر آنجا محفوظ خواهد بود. 
تفاوت حساب و وزن این است که حساب یعنی شماره کردن کارهای خوب 
و بد. بررسی کردن اعمال از جهت خوب و بد و طاعت و معصیت. اما وزن 
یعنی بررسی کردن از نظر سبکی و سنگینی و وزنه اعمال. و برای 
تشخیص اندازه اعمال. میزان و ترازویی بهتر از حیا نیست. زیرا با توجه به 
مقدار حیا و شرم در صورت عرضه عمل, اندازه مطلوب بودن و مقدار 
سنگینی يا سبکی عمل معلوم می‌شود و عمل سنگین و مطلوب عملی 
است که هیچ شرم و حیایی برای نشان 
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دادن آن وجود نداشته باشد. 

ضمناً معلوم می‌شود که تصوّر و تعمق در بهشت و دوزخ و سایر احوال 
قیامت و به ذهن سپردن آنهاء؛ حالت پیدایش پس از مرگ است و هر کسی 
به ملاحظه اعمال و به تناسب رفتار و کردار خود, بهشتی یا دوزخی است. 
در حقیفقت؛, خواه و ناخواه از نظر روحی حالت پس از مرگ را دارد و در 
این صورت لازم است به خود آمده و از اين زندگی ظاهری و موقتی و 
عاریتی فریب نخورّد و خود را برای عالم جاودانی آماده سازد. 

خوش بود گر محک تجربه ان ره رات سیه‌روی شود هر که در او غش 
باشد 

زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیازتا تو را خود ز میان با که عنایت 
باشد 

با هم روآ وت ای هم انا که 


نان که بی‌حساب به بهشت می‌روند 


خاک ار موی ات ان هار من عم اسام استاوه 
می‌شود, جمعی از بندگان شایسته خداوند, بی‌هیچ محاسبه و حثّی احتیاج 
به شفیع, همین که سر از گور بردارند, در کمال بزر گواری و عظمت 
رهسپار بهشت برین می‌شوند و در بهشت جاوید قدم می‌نهند و تا ابد 
میهمان خداوند خواهند بود. 

در حدیث است که « 

القيامة عرس امین 

؛ روز قیامت برای مردم پرهیزگار به‌منزله حجله عروسی است»(1) که در 
ان غمی ندارند. 7 

خداوند متعال در قران مجید می‌فرماید: « «وجْوة یَوْمَیّز مُسْفرة* صَاحکه 
مُستبشر ه»؛ چهره‌هایی در آن روز گشاده و نورانی است.- خندان و مسرور 
است» ۷ و معلوم است این حال خوش برای کسی است که در [ روز 
هیچ حساب و گرفتاری نداشته باشد. 


یتارداص دور 


2- سوره عبسن؛ آیات 39 و 39. 
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در جای دیگر می‌فرماید: « «یوْم تری الَموَمیین والْعْوْمتاتِ بیسقی ئورهم 
ین ایهم وبايمانهم شیک الوم جناث تجری من تختهّا لا خالدین 
فیها ذلک هو القوژ العَظِیمٌ»؛ (اين پاداش) در روزی است که مردان و زنان 
باایمان را می‌نگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به‌سرعت 
حرکت می‌کند (و به آنها می‌گویند:) بشارت باد بر شما امروز به باغ‌های 
بهشتی که نهرها از پای درختانش جاری است؛ جاودانه در ان بمانید و این 
همان رستگاری تور 3 است».(1) و در جای دیگر می‌فرماید: « «یوَم یِقّول 


لْمغتافشون والْغتافقاث للذین توا الطوتا تبسن تقتیسن من ثوركة قیل ارجفوا 
1 قالْتمشوا تور فصَرتِ بیتهْم بشور 1 بات بَاطنة دم الرَحمَة 
وطاجزة من قتله اعدا باتهم الم نکن عم قالوا تلی ولکكة فتة 


یف سکم و تَرَبِتَم وَارَتبنمٌ و الامانی حتی جاء امَرّ الله و بالله 
العَروژ»؛ همان روزی که مردان و زنان منافق به مومنان می‌گویند: نظری 
به ما بیفکنید تا از نور شما پرتوی برگیریم! به آنها گفته می‌شود: به پشت 
سر خود بازگردید و نوری به دست آورید. در اين هنگام دیواری ان آنها 
زده می‌شود که دری داردر درونش رحمت است و برونش عنذات: آنها 
بهشتیان را صدا می‌زنند: مگر ما با شما نبودیم؟ می‌گویند: آری. ولی شما 
خود را به گمراهی افکندید و انتظار (نابودی حق را) کشیدید. و (در همه 
چیز) تردید داشتید: و ارزوهای دور و.دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا 
فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در برابر (فرمان) خداوند فریب داد». 
21) ۳ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که 
فرمود: 

اذا یوم القتاشة آنفت. 2۱ تعالی لطایْفةٍ من اتفی. اخند فیطیرون من 
قبورهم الی الجنان یَسرَحون فیها یتتتمون کیفٍِ شا ق ِِ هم 
القلا نی هل چام آلحساب؟ فیقولون: فا ار حساباً و0 هل جزئمٌ 
الراط؟ قَیقولوت: ما أینا صراطا قَیمولونَ: هل ریم جَمتَم؟ 


1- سوره حدید, آیه 12. 


2- سوره حدید, آیه 13. 


خ ات وما هما؟ قیقولون: کی کنا آذا حَلونا تنستحی آن تعصيه وترضی 
بالیسیر ما قسم لنا قتقول الملایِکَه َو" لکم هذا 

؛ چون روز قیامت شود خدا برای طائفه‌ای از ات من دو بال می‌روياند, 
پس با دو بال خود از قبرهاشان به‌سوی بهشت برین پرواز می‌کنند و در 
بهشت برین متنمم می‌شوند و به هر سو که بخواهند می‌روند. آن‌گاه 
خازنان بهشت به ایشان می‌گویند آیا شما حساب قیامت نداشتید که به اين 
زودی به بهشت برین درآمدید؟ می‌گویند: ما نه موقف حساب و نه ضراط 
و نه جهثم را دیدیم و نه کسی ما را از داخل شدن در بهشت منع کرد. 
ملائکه مي‌گویند: شما از افقت کدام پیامبرید؟ می‌گویند: ما از اقّت محشد 
بم, عتدالله: هستیم. ملائکه می‌گویند: از ات آن جناب تاکنون یک تن وارد 
بهشت نشده است, شما مگر در دنیا دارای چه عمل بوده‌اید که به این 
سعادت نایل گشتید و بدون حساب وارد بهشت شدید؟ می‌گویند: ما در دنیا 
دو وظیفه را 0 به این 
مقام رسانید: یکت آنکه.دز هر جای. خلوتی 0 
و او را ناظر بر احوال خود می‌دانستیم و از ما عصیان و خلاف وظیفه صادر 
نمی‌شد و دیگر اینکه ما به مقدرات حق راضی بودیم. چون می‌دانستیم هر 
که ان اوه ها ز نید صلاح ما در آن است. ملائکه می‌گویند: سزاوار بودید 
که پیش از دیگران بدون حساب وارد شوید».(1) در دستور دوم پیامبر 
0 ۷۳00/۳ ۳ خودت را وزن کن. 
آیا دز قیامت: انشسان‌ها را وزن مق کنته یا اغمالشانر؟ 

از برخی روایات استفاده می‌شود که خود نامه‌های عمل وزن دارد, زیر 
قرآن در آیه 6 سوره قارعه می‌فرماید: « «ه مَن تفلث موازیئْة» کسی که 
(در آن روز) 
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ترازوهای اعمالش سنگین است». و در آیه 8 همان سوره می‌فرماید: « 
«مَن حَفت موازیتة»؛ کسی که ترازوهایش سبک است». 

بدین معنی که خود اعمال وزن دارند و از برخی تعبیرات استفاده می‌شود 
که خود افراد وزن می‌شوند, یعنی در ترازوی عمل خودشان سنگین‌اند و 
برخی خودشان سبک‌اند. 

در روایتی ور تفت اند 104 سوره کهف که می‌فرماید: »2 «و هم یَحسبون 
ام ها میب ارند کارخکعتفی کدی آهدم ات که رین 
7 محشر می‌شوند, هیکل‌های درشتی که به نظر می‌رسد خیلی پروزن 
باشند, امّا وقتی در ترازوی سنجش می‌گذارند و انها را وزن می‌کنند 
به‌اندازه بال مگسی وزن ندارند. 

برای اینکه اگر درس خوانده و چیزی برای غیر خدا بوده. اگر جهاد 
کرده يا به منبر رفته, سخن بسیار گفته و ریا بوده است. ظاهرش پر وزن 
است., اما وزن ندارد. زیرا همه برای غیر خدا بوده. ولی برخی که ظاهری 
کوچک دارند خیلی پُروزن و سنگین‌اند. ۳9 

می‌گویند فاصله‌هایی که بین اتم‌های بدن انسان است., اگر آنها را بیرون 
بکشند همه بدن به‌اندازه سر سوزن می‌شود, ولی وزنش همان شصت یا 
اژانتتهمبیا مس «ضلی, الله: غلیم: هر ال فرهود» ار آنشفدره تین ان انخه. ور 
قیامت تو را بسنچند. همین امروز خودت را بسنج و ببین توخالی و 
فی‌فخوانی با راقعا مق و مضوا دانفی ابا چرعاراواللباب‌ای تا سک و 
بی‌وزن. خودت را وزن کن و نقطه‌های ضعف و قوّت خویش را بنگر و 
بنویس که چقدر از اعمالت مثبت است. ۲ 

و چه زیباست که در این دنیا انسان خود را وزن کند پیش از آنکه دیگران او 
را وزن کنند, برای اینکه ورن و حساب امروز به درد می‌خورد. ولی آنجا 
راه حل ندارد. اگر اتدو ام ببیند بی‌وزن است راه جبران برای او باز 
است. اما در آنجا راه بلستته است. آیات مختلف قران را بخوانید که 
جهتمی‌ها فریاد می ز نند. ما را 


: 503 
تا جبران کنیم, امّا محال است. طفلی که متولد شده اگر 
تواننست دوباره برگردد پا میوه‌ای که از درخت جدا| شده اگر تواننست 


ژوباری به: شاخ بر کرددم. آن کاخ انها هم می‌توانتد به. این تتیا باز کرزدنده. خر 
که محال است. 


ترازوی سنجش اعمال در قیامت 


درباره چگونگی وزن کردن اعمال در روز رستاخیز بحث‌های فراوانی در 
میان مفسُران و متکلمان است. و چون برخی چنین تصوّر کرده‌اند که وزن 
و ترازو در آن جهان مانند وزن و ترازو در این جهان است و از سویی 
اعمال اتسان سنکیتی و وزن ندارد که وان آن را با ترازو سنجید, تاچار 
شدو‌اند از طریق تجسّم اعمال یا اینکه خود اشخاص را به جای اعمالشان 
در آن روز وزن می‌کنند, به حل مشکل بپردازند. حتّی عبارتی از عبید بن 

عمیر نقل شده است که می‌گوید: 
«یوّنی بالرَجّلِ الطویل العظیم قلا زن جناح بَعَوصَة 
ار ار توا انسان‌هایی با جثه‌ای تزر یا می‌آورند که در ترازوي سنجش 
به‌اندازه بال مگس وزن ندارند» 1(۰) اشاره به اينکه ظاهرا آدم‌های 
باشخصیتی بودند, ولی در باطن هیچ 

پس اگر مساأله مقایسه زندگی 3 ۳ را با زندگی دنیا کنار بگذاریم و 
و داشته باشیم که همه‌چیز آنجا با این دتبا متفاوت است, درست مانند 
تفاوتی که میان زندگی جلین در عالم رحم با زد کی انسان در این دنیا 
وجود دارد,. همچنین توجّه داشته باشیم که همیشه در فهم معانی الفاظ 
نباید به دنبال مصداق‌های موجود و معین برویم. بلکه مفاهیم را از نظر 
نتيجه بررسی کنیم, موضوع *وزن در روز رستاخیز» کاملا حل خواهد شد. 
توضیح اینکه: در گذشته هنگامی که مثلا نام «چراغ» برده می‌شد, ظرفی 
به نظر می‌رسید که مقداری فادم روعتی فر ان ریخته و فتیله‌ای در میان 
ان نصب شده و احتمالا حبابی نیز برای تنظیم هوا روی ان قرار گرفته, در 
حالی که امروز 


ص: 204 

از اين کلمه چیز دیگری می‌فهمیم. دستگاهی که نه ظرفی برای روغن دارد 
و نه فتیله‌ای و نه حبابی برای تنظیم هواء اما انچه چراغ امروز را با دیروز 
پیوند می‌دهد همان هدف و نتیجه آن است. یعنی وسیله‌ای که تاریکی را از 
میان مي‌برد. 

در مسأله میزان چنین است و در همین جهان می‌بینیم که با گذشت زمان 
ترازوها چه اندازه دگرگون شده‌اند و حثّی لفظ میزان به وسایل دیگر 
سنجش گفته می‌شود. مانند «میزان‌الحراره» (سنجش گرما). «میزان 
الهوا» (سنجش هوا) و جز آن. 

تا یا ات ور فا ماه اسان ۲ مسله ای 
سنجیده می‌شود نه با ترازوهایی مانند ترازوهای دنیا و بسا آن وسیله همان 
وجود انبیا و امامان و افراد صالح بوده باشد. در روایاتی که از طریق 
اهل بیت علیهم السلام یه ما رسبده این مطلب به‌خوبی دیبده می‌تسدود: 

امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه 17 سوره انبیاء «وتَصع الموازین 
الفسط» فرمود: 

«والموازین الانبیا وّالأوصیاء من الخلق من یَدخْل الجّةَ بغیر چساب 

2 میزان سنجش در آن روز پیامبران و اوصیای آنها هسنند و 1 مردم 
کسانی‌اند که بی‌حساب وارد بهشت می‌ شوند» یعنی کسانی که در پرونده 
اعمالشان نقطه تاریکی وجود ندارد.(1) و در روایت دیگری آمده است: « 
ان امیرالموهنین وَالائمَةَ من دربب هم الموازین 

: یعنی امیرمومنان و امامان از فرزندان او ترازوهای سنجش‌اند».(2) در 
زیارت مطلقه امیرمومنان علی علیه السلام می‌خوانیم: « 

السْلامْ غلی میزان الاعمال 

؛ سلام بر میزان سنجش اعمال». 

در واقع مردان و زنان نمونه جهان مقیاس‌های سنجش اعمال انسان‌ها 
هستند و هر کس به آن اندازه که به آنها شباهت دارد. وزن دارد. و آنها که 
از ایشان تناها کم‌وزن پا بی‌وزن‌اند. 

حثّی دوستان خدا می‌توانند مقیاس سنجش باشند, ولی بسیاری از حقایق 


در 


1- رجوع شود به: تفسیر تموثه, ذیل آیه 47 سوره انبیاء. 


2- همان. 
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این عالم در پرده ابهام باقي مي‌ماتد و روز قیامت به مقتضای ایه 48 
سوره ابراهیم «و برروا لله الواجد الققّارٍ» روز بروز و ظهور این 
از اینجا روشن می‌شود که چرا «موازین» جمع بسته شده, زیرا اولیای حق 
که ترازوهای سنجش‌اند متعددند. ۱ 
اين احتمال نیز وجود دارد که هر کدام از انها در صفتی ممتاز بوده‌اند, 
بنابراین هر یک میزان سنجش یکی از صفات و اعمال ادمی هستند و چون 
اعمال و صفات انسان‌ها مختلف است. الگوها و ترازوهای سنجش نیز باید 
البثه اینکه در برخی روایات آمده, مانند روایتی که از امام صادق علیه 
السلام وارد شده که پرسیدند: « 
ما معنی المیزان؟ قال العدل 

؛ معنای میزان چیست؟ فرمود: عدل است».(1) منافاتی با آنچه گفتیم 
ندارد, زیرا| دوستان خدا| و مردان و زنان نمونه جهان مظهر عدل‌اند, عدل 
از نظر فکر و عدل از نظر عقیده و عدل از نظر صفات و اعمال- دقت 
کنید.(2) 


اسباب سنگیتی میزان اعمال در زوایات 


بی‌شک ارزش همه اعمال نیک و صالحات یکسان نیست و با هم تفاوت 
زیادی دارند, بدین‌رو در روایات اسلامی روی پاره‌ای از اعمال خیر تأکید 
بیشتترق. شدم است. .و آنها .را اسیاب: .نشکیتی میزان و ترازوی عمل در 
قیامت شمرهه‌اند. از جمله در حدیثی از پیاهبر صلی. الله علیه و اله 
می‌خوانیم که در تفسیر «لاالهلالله» «فرمود: « 
یعنی بوحدازتّیه لا بقل ال الاعمال الا بها ٍ هی کلم اللّفوی بُنِلّ اللَهٌ بها 
الموازین یوم القيامَة لاله الااللّه 
؛ اشاره به وحدانیت یه است و هیچ عملی بدون آن پذیرفته نمی‌شود 
و این کلمه تقواست که ترازوی سنجش اعمال را در قیامت سنگین 
0 ۳ 


2- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 8 سوره اعراف. 
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در حدیث دیگری از امیرمومنان علی علیه السلام در مورد شهادت به 
وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آهده اتردت: ‌» 
حَفّ میزان ترقعان منة وَتَفْل میزان توصَعان فیه 

؛ ترازوی سنجشی که شهادتین از آن برداشته شود سبک است. و میزانی 
که شهادتین در آن نهاده شود سنگین است».(1) در حدیت دیگری از امام 
باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: « 

ما فی‌المیزان شیء أنقل من الصَّلواتِ علی مَحَمّد دٍ وال مُحَمَد 

تن رازه کم یز سک از درون فنصا رن بر ی و ورن مه 
نیست». و در ذیل همین روایت فرمود: 

«کسانی در قیامت در پای میزان عمل قرار می‌گیرند و کفه اعمالشان 
تتتیک: اسنت: سین درود بر محید و آل.عخید را در آن.می‌نهند.و. کین 
می‌شود».(2) در حدیثی امام باقر علیه السلام فرمود: « 

خر کان ظادر و هن باطنه حی فر ایه 

* هر که ظاهرش از باطنش بهتر باشد میزان عملش در قیامت سبک 
خواهد بود».(3) این بحث را با سخنی از سلمان فارسی که در حقیقت 
چکیده وحی و سثت است پایان می‌بریم. در این حدیث می‌خوانيم که کسی 
با تحقیر به سلمان گفت: 

تو کیستی و چیستی؟ ارزشی نداری. سلمان در پاسخ گفت: » 

اما اوّلی واوَلک قتطفه قذره وأفا آخری وآخژک فجیقةه منتده فاذا کان یوم 
الفباجه -تصیت النواوین فمن تخت مواریه فقو لکرم وعن کت جوا ند 
هو انیم 

؛ اما آغاز وجود من و تو نطفه آلوده‌ای بود و پایان من و تو مرداری گندیده 
بیش نیست, هنگامی که روز قیامت فرا رسد و ترازوهای سنجش اعمال 
نصب شود, هر که ترازوی عملش سنگین بود شریف و بزرگوار است و هر 
که ترازوی عملش سبک بود پست و لیم است».(4) در دستور سوم 
حضرت می‌فرماید: اماده باش برای روزی که همه چیز فاش 


2- همان, ۳ 7. 
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می‌شود و در پیشگاه خداوند چیزی بر او مخفی نمی‌ماند. 

یکی از بزرگ‌ترین عذاب‌های قیامت که حنّی 1 عذاب جهثم بدتر و بزرگ‌تر 
است عذاب رسوایی است. بسا کسانی که مردم را دعوت به نیکی‌ها 
می‌کردند و پیشوای جمعیّت بودند و مردم دست آنها را می‌بوسیدند و حتی 
مردم از لباس آنها تبرژک می‌جستند و به لباس و قندی که آب دهانی به آن 
۱ اما روز قیامت می‌بينیم همو که در این دنیا 
این همه به او احترام ۱ و دارای مقام و موقعیت بزاز کین. طم یود 
اکنون در جهنم است.؛ ولی مردمی که به او و آثارش تبژک می‌جستند در 
بهشت‌آند و این رسوایی خود وت عذاب است. بنابراین خودت را 
آماده کن و ظاهر و باطنت را یکی کن, تا در آن روز رسوایی پیش نیاید. 
من عقیده‌ام این است که انسان باید در زندگی مبنایی داشته باشد و آن 
این است که هر کاری می‌کند باید چنان باشد که اگر آشکار شود و در 
لد کی وا ان کته ترس تداسته. اس ون اک اش دنر هم 
برای دنیا و هم برای آخرتِ انسان خوب است. 


فشالت ار ال 


قزر صنان نیوا سکف آفل‌شت با خته به اعار فرامانت که. از آمامان 
علیهم السلام رسیده» عفیده معروفر این است که پیامبر صلی الله علیه و 
آله و امامان ۱ اععال همه ات آگاه من یی اند ار رن 
خاضی اعمال ات را بر آنها عرضه می‌دارد. 

روایاتی که در این باره نقل شده بسیار است و شاید به حد د تواتر باشد, از 
جمله از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: » 

ُعرَض الاعمال علی سول ال اعمال العباد کل صباح ابراژها وَفْجّارُها 
قاحدروها و هو قول الله عَر وجل: 

«وفلِ فل اعمَلوا قسَبِری ال عَمَلَکَمْ وَرسولْه»(1) 


: تمام ام اعمال مردم هر روز صبح بر رسول خدا عرضه 


1- سوره توبه» آیه: ۰105 


ص: 508 

می‌شود, اعمال نیکان و بدان؛ بنابراین مراقب باشید و این مفهوم گفتار 

خداوند است که می‌فرماید: بگو عمل کنید! خداوند و فرستاده او اعمال 

شما را می‌بینند. 

این را فرمود و ساکت شد».(1) در حدیث دیگری امام باقر علیه السلام 

فرمود: « 

ان آعمال العباد تعرض عَلی کم کل عَشیه الحمیس قلیستح حدم آن 

برض علی تَبیّه العمَل القبیح 

ترص اف اسال, شها هر یه شنبه. بر مار ان ره ی زونه 

بنابراین باید از اینکه عمل زشتی از شما بر پیامبر عرضه شود شرم کنید». 

(2) در روایت دیگری از امام علیّ بن موسی‌الرٌضا علیه السلام می‌خوانيم 
که کسی خدمتش عرض کرد برای من و خانواده‌ام دعا کن! فرمود: مگر 

من دعا نمی ‌کنم ؟ 

«وّالله ان اعمالکم لتعر ض علرت فی کل یوم وَلیلة 

به خدا سوگند, اعمال شما هر شب و روز بر من عرضه می‌شود». راوی 

می‌گوید این سخن بر من گران آمد. امام متوجّه شد و به من فرمود: « 

آما ترا تا 11 عَرّ ول 

فل اغمَلوا و فسیری اللَد ععایر چ سول والمومنون» 

هو وَاللهِ عَلیْ بن ابی‌طالب 

۳ " آپا کتاب خداوند عز و جل را نمی‌خوانی که می‌گوید عمل کنید, خدا| و 

پیامبرش و مومنان عمل شما را می‌بينند. به خدا سوگند, منظور از موّمنان 

لین انی‌طالب» اماماق دبک از فرزردان امست» ی اسر برعن 

اخبار تنها سخن از پیامبر صلی الله علیه و آله به میان آمده و در پاره‌ای از 

غ ها سا موی رک ناسر هام هی در شدای خا کر 

برخی تنها عصر ینج شنبه را وقت عرض اعمال می‌ شمردند و برخی همه 

روز و برخی هفته‌ای دو بار و بعضی در آغاز هر ماه و بعضی هنگام مرگ و 

گذاردن در قبر. ٍ 

روشن است که این روایات منافاتی با هم ندارند و همه انها می‌تواند 

صحی) 
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باشد, درست مانند اينکه در بسیاری از موسشسات گزارش کارکرد روزانه 
را در پایان ماه یا سال به مقامات بالاتر می‌دهند. 

قابل توجّه اینکه در مباحث گذشته نیز اشاره کردیم که موضوع عرض 
اعمال اثر تربیتی فوق‌العاده‌ای در معتقدان به آن دارد, زیرا وقتی من 
بدانم علاوه بر اینکه خداوند که همه‌جا با من است, پیامبر صلی الله علیه و 
اله و پیشوایان محبوب من هر روز یا هر هفته از هر کاری که می‌کنم, د 

هر نقطه و هر مکان, اعم از,خونتة با بد آکاه. می‌شوند, ۱ 
رعایت می‌کنم و مراقب اعمال خود خواهم بود. درست مثل اینکه کارکنان 
موسُسه‌ای بدانند هر روز یا هر هفته گزارش تمام جزئیات کارهایشان به 
مقامات بالاتر داده می‌شود و از همه انها باخبر می‌گردند. 


ص: 510 





اشاره 


9 

با ابا دن: ما هد عَبدٌ فی‌الد نیا الاآنتت ال الكمة فی قلیه وَأَنطَق بها لساتة 
وَبَصَرَه يوب الگٌنبا دا ءها ودواء‌ها مخز جه منقا شالما الی دارالسّلام. 

ای ابوذر. هیچ بنده‌ای نیست که در دنیا زهد پیشه کرده باشد. مگر اينکه 
خداوند ریشه‌های حکمت و علم را در قلبش برویاند و بر زبانش جاری 
گرداند ی بر عیب‌های دنیا و دردها از اين دنیا به سرای آخرت باایمان 
بحارالانوار, ج ۰77 ص 161 


تور هدایت ۳ 

پیامبر صلی الله علیه و اله در اين بخش از سخنان گهربارش خطاب به 
ابوذر غفاری درباره اثار زهد در دنیا می‌فرماید: کسی که در دنیا زهد اختیار 
کند و به ان بی‌اعتنا باشد خداوند علوم را در قلبش می‌رویاند. 

ان وت اسان اسادن یی که. سر ده وت است: اکساین: 
عم اکسانی‌هصان ات که اسان ان رام مدرسه د اناد معحت تحص ل 
می‌کند. 

اقا نوع دیگری از علم است که در مکتب استاد نیست و به تعبیر دیگر از 
درون می‌جوشد نه از برون. این علم موهبتی الهی است و مشخصات و 
نشانه‌های بارز و روشنی دارد که آن را از علوم اکتسابی ممتاز می‌سازد. 
یکی از نشانه‌هايیش همین 


ص: 11:< 
است که در این روایت بیان شده. در روایت می‌فرماید: ریشه‌های حکمت 
و علم در قلب می‌روید و از قلب بر زبان جریان می‌یابد و این درست 
عکس علوم اکتسابی است., زیرا انها ابتدا بر زبان جاری و سپس از طریق 
زبان به قلب وارد می‌شوند. ۱ 
چگونه می‌توان به چنین علمی رسید؟ از ایات و روایات راه‌هایی می‌توان 
استفاده کرد. از جمله: 

: 1 داشتن تقوا: قرآن می‌فرماید: « «یا ۳ الَذِین منوا ان تتْموا ال یَجْعَل 
1 فرقاتّا»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید, اگر از (مخالفت بت ترتان] خدا 
بپرهيزید, برای شما (نورانّت درون و) وسیله تشخیص حق از باطل قرار 
می‌دهد» .(ر) 2 اخلاص: در حدیثی می‌خوانیم: « 
من اخلّص له اربتعین ضباحاً 
؛ کسی که برای خدا چهل روز مخلصانه به سر ببرد خداوند ات 
حکمت را از قلبش بر زبانش جاری می‌گرداتد». از این روایت استفاده 
می‌شود که سرچشمه علوم موهبتی و الهی, اخلاص است که اگر کسی 
مخلصانه خداوند را اطاعت کند چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش 
جاری می‌شود. 
3 زهد در دنیا: این عامل در بخشی از این روایت بیان شد. حضرت 
فرمود: ۱ 
ای ابوذر, ار کسی اسیر چنگال دنیا نباشد, بعنی اسیر مال. مقام و هوی‌و 
هوس نباشد, خداوند سبحان پنجچ موهبت به او می‌د هد . 
الف) علم افاضه‌ای که موهبتی است الهی و هیچ خطا و اشتباهی در آن 
راه ندارد. 
ب) بغذ از آنکه قلیش دانا شد, بر زباتشن هم حکمت جارق می‌شود. 
ج) شناخت و معرفت او نسبت به عیب‌ها و دردهای دنیا بیشتر می‌شود. 
د) دارو و درمانش را می‌شناسد. 

می‌دانید که برای سلامتی انسان دو چیز لازم است: شناخت درد و شناخت 
درمان. برخی راه درمان را خوب بلد هستند, ولی درد را تشخیص نمی‌دهند 
و کسانی هم دردها را خوب می‌دانند. اما راه درمان را نمی‌شناسند. مهم 
این است 


1- سوره انفال, آیه 29. 


ص: 212 

که انسان درد و درمان هر دو را با هم بشناسد؛ بنابراین. موهبت چهارم این 
است که خداوند هم شناخت درد و هم شناخت درمان را به او می‌دهد. 
اه ی اس ای هر ار ان و 
به دارالسلام میر ود. جای سلامتی جهان آخرت است. دنیا جایی است که 
اگر هر کاری کنید سرانجام « ۱ 

پالبلاء مَحفوقه وبالعدر معروفة لا تدوم م2 آخوالها لا تتنام ترالها 

؛ (دنیا) سرایی است که بلاها آن را احاطه کرده و به بی‌وفایی و مکر 
معروف است., حالاتش یک‌نواخت نمی‌ماتد و ساکنانش ایمن نیستند».(1) 
آری طبیعت دنیا چنین است که آرام و سالم نباشد و دارالسُلام و سلامت 
حقیقی در آخرت است. 

پس این پنچ موهبت الهی در پرتو زهد در دنیا و عدم اسارت در آن نصیب 
انسان می‌شود و از همه اینها مهم‌تر. همان است که خداوند نور علم را به 
انسان زاهد می‌دهد. ۳ 

اگر علمای بزرگ را دیده باشید, آنها وقتی به مرحله‌ای از کمال علم که 
می‌رسیدند یک وقت احساس می‌کردند آنچه دارند حبابی بر آب است و 
چیزی بیش از ان نیست و سراغ همان علمی- که علم حقیقی است- 
می‌رفتند که در این روایت به ان اشاره شده است. 

مرحوم شیخ بهایی رحمه الله از جمله کسانی است که مقامات زیادی در 
علوم پیدا کرد و در آخر عمرش حالش دگرگون شد و احساس کرد تمام 
علومی را که کسب کرده مثل آبی است که از بیرون به چاه می‌ریخته‌اند. 
در زمان‌های کذشته در قم از آب چاه استفاده می‌کردند و در زمستان که 
آب تیان نفد ات به چاه می‌بستند و در تابستان از همان آب ذخيره شده 
استفاده می‌کردند و این آبی بود از بیرون نه از درون. 

ولی چشمه جایی است که اب از درونش می‌جوشد و به بیرون می‌ریزد و 
اين 
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۳ درونی است نه بیرونی. چاه حفیقی چاهی است که آب از خودش 
وید نم اسان ات ون ان مرت و انیا کنند. 

وی لها کو سر ایا عمزهان این احساس را داد که این هلووی ۲ 
که کسب کرده‌اند همانند اب‌هایی بوده که از بیرون در چاه ریخته‌اند (اين 
علض مه ان فان اعماد سای .یلم ات ولم. عم 
سیراب سازد. ازاین‌رو به علم درون رو می‌اوردند و سراغ اخلاص و تقوای 
الهی می‌رفتند. معلوم می‌شود که رکن مهم علم هم همان دومی است. 
البثه من هر گز این حرف ‌ها را نمی زنم که خدای ناکرده در این علوم 
اکتسابی سست شویم. ان اشتباه بزرگی است که بعضی در صدد ترویج 
افکاز اس ری ام مه رما دار هن که و کار 
نشانه‌هایی از این ارات پید | شده بود که جحجمعی اهل علم را تشویق 
می‌کردند که اين درس‌ها را ترک کنند. 

ما هرگز چنین نمی گوبیم, زیرا در اسلام به ما دستور داده‌اند که سراغ 
علوم اکتشتایی رونت ق ار و این زمینه دستورهای فراوانی داده است. 
ی و بفهمید. درک کنید. عبرت بگیرید. 
بنابراین منظور ما از طرح این سخنان این است که در کنار این علوم 
اکتسابی بکوشیم که چشمه‌ای از درون باز شود, چون همان آبی هم که از 
شرفت موز زد اب اس را سکن مک ۱ بر ار ها کر 
درون بجوشد. و این حاصل نمی‌شود مگر در پرتو عمل به دستورهایی که 
داده شده. یعنی باید پشتوانه این علوم اکتسابی علوم الهی باشد و ريشه 


ات هه آخسای. ار اما که شوم اسان ایو اد له ون موه 
ببر د. 


رابطه ایمان و تقوا با روشن‌بینی 


ور فد ان مصیو براع, ها اناد قرآدانی مان شنی که ادحمله اما ورف 


سدن 
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عخای‌ها ام فگر هقی ای ات 
در آیات مختلف به رابطه ایمان و تقوا با روشن‌بيني اشاره شده است. از 
جمله در آیه 29 سوره انفال می‌فرماید: « «یا یا الذین منوا ٍنْ تَفُوا ال 
تکقل لکد پرفاتا آخ ای کما سا ات ایض اثر قوات 7 "۳ 
کنید و از گناهان بیرهیزید خداوند وسیله‌ای برای شناخت حق از باطل برای 
شما قرار می‌دهد». 
دزن ان 292 سوره بقره می‌فرماید: » «وائْمَوا ال 5 9 اللْذ»؛ تقوای 
الهی پيشه کنید و خداوند شما را علم و دانش می‌آموزد». 
در آیات 29 و 29 سوره حدید نیز این معنی با صراحت آمتوخ است که اگر 
ایمان اور و دا پيشه کنید خداوند نوری برای شما قرار می‌دهد که در 
تز ان بتوانید گام برد آرنه 
رابطه این دوه علاوه بر جنبه‌های معنوی که بعضا برای ما ناشناخته است, 
از نطو تحلیل: فقای قایل جرک راشته زا تشر ک‌ترین. مایم ساخته و 
مهم‌ترین حجاب بر قلب آدمی هوی‌و هوس‌های سرکش و آمال و آرزوهای 
دور و دراز و اسارت در چنگال مادّه و زرق و برق دنیاست که به انسان 
اجازه نمی‌دهد قضاوت صحیح کند و چهره حقایق را چنان که هست ببیند. 
هنگامی که در پرتو ایمان و تقوا این گرد و غبارها فرو نشست و این 
ابرهای تیره و تار از اسمان روح کنار رفت؛ افتاب حقیقت بر صفحه قلب 
می‌تابد و حقایق را چنان که هست درمی‌یابد و لذاتی وصف‌ناشدنی از این 
درک صحیحم و عمیق نصیب مومن می‌شود و راه خود را به‌ سوی اهداف 
مقذسی که دارد می‌کشاید و پیش می‌رود. 
ارق تقواشت که به انسان:اکاهی می‌دهه, خنانکه آکافن‌ها به اسان دا 
می‌بخشد. یعنی این دو در یکدیگر تا فتعایلن دارند. ازاین‌رو در حدیت 
معروفی مي‌خوانیم: ی 7 و 8 
لولا ان السیاطیق تَخوفون غلی کلوب نی آم لنظروا الی لکوت 
و 
؛ هرگاه سا مان و خوهای شیطانی بر قلب‌های ارفا مس اظ 
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تمی‌تشنداند می‌توآتشتتد به. ملکوت و باطن آسمان جهان. هشتی, بنکر ند»:(1] 
برای درک بهتر این سخن پای گفتار علی علیه السلام می‌نشینیم که فرمود: 
» 

لا دین مع هوی لا عقل مع هوی من اب هوية اعماة وَأَصَمَهْ وال وَاضلَه 

؛ دین با هوای نفس جمع نمی‌شود چنانکه عقل با هوس یک‌جا جمع نخواهد 
شد. هر که از هوای نفسش پیروی کند او را کور و کر می‌کند و ذلیل و 
گمراه می‌سازد».(2) قرآن در آیه 29 سوره انفال به اهقیت تقوا و آثار آن 
در سرنوشت انسان اشاره کرده. چهار نتیجه و تجزه پرای تقوا بیان 
می‌کند. نخست می‌فرماید: « «یا ۳ الذین هو ان تتْفْوا اللة»؛ ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید, اک تقوا پيشه کنید و از مخالفت فرمان خدا| بیر هیزید به 
شما نورانیت و روشن‌بینی خاضٌی می‌بخشد که بتوانید حق را از باطل 
به‌خوبی تشخیص دهید». 

این جمله کوتاه و پرمعنی یکی از مهم‌ترین مسائل سرنوشت‌ساز انسان را 
بیان کرده می‌گوید: در راهی که انسان به‌سوی پیروزی‌ها می‌رود هميشه 
پرتگاه‌ها و بیراهه‌هایی وجود دارد که اگر انها را به‌خوبی نبیند و نشناسد و 
پرهیز نکند چنان سقوط می‌کند که اثری از او باقی نمی‌ماتد. در اين راه 
دشمن, شناخت مفید و زیان‌بخش و شناخت عوامل سعادت یا بدبختی 
است. اگر به‌راستی انسان این حقایق را بشناسد رسیدن به مقصد برای او 
اسان است. 

مشکل این است که در بسیاری از این‌گونه موارد انسان گرفتار اشتباه 
می‌شود, باطل را به جای حق می‌پندارد و دشمن را به جای دوست 
برمی‌گزیند و بیراهه را به جای شاهراه, در حالی که دید و درک نیرومندی 
لازم است و نورانیت و روشن‌بینی فوق‌العاده. 

قرآن می‌فرماید این دید و درک ثمره درخت تقواست. اما اينکه چگونه تقوا 


ی لحم خانمواعصن ۱ فیدر اه 1 
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و پرهیز از گناه و هوی‌و هوس‌های سرکش به انسان چنین دید و درکی 
می‌دهد, شاید برای برخی مبهم باشد, ولی اندکی دقت پیوند میان این دو 
را روشن می‌سازد. ۱ 
توضیح اینکه: اوّلا نیروی عقل انسان به‌قدر کافی برای درک حقایق اماده 
است, ولی پرده‌هایی از حرص و طمع و شهوت و خودبینی و حسد و 
عشق‌های افراطی به مال و زن و فرزند و جاه و مقام همچون دود سیاهی 
در مقابل دیده عقل اشکار می‌شود. يا مانند غبار غلیظی فضای اطراف را 
می‌پوشاتد و پیداست که در چنین محیط تاریکی چهره حق و باطل از میان 
برود. 

به گفته شاعر: 

حقیقت سرایی است آراسته‌هوی‌و هوس گرد برخاسته 

نبينی که هر جا که برخاست گردنبیند نظر گرچه بیناست مرد 

تانیا می‌دانيم که هر کمالی در هرجا وجود دارد پرتوی از کمال حق است و 
هرقدر انسان به خدا نزدیک‌تر شود پرتو نیرومندتری از ان کمال مطلق در 
وجود او انعکاس خواهد یافت. ازاین‌رو همه علوم از علم او سرچشمه 
می‌گیرد و هرگاه انسان در پرتو تقوا و پرهیز از گناه و هوی‌و هوس به او 
نزدیک‌تر شود و قطره وجود خود را به اقیانوس بیکران هستی او پیوند دهد, 
سهم بیشتری از آن علم و دانش خواهد برد. به تعبیر دیگر, قلب: ادف 
همجچون اه است و وجود هسبی پروردگار همچون آفتاب عالمتاب. اگر 
اين آیینه ر زنگار هوی‌و هوس تیره‌و تار کند نوری در آن منعکس نخواهد 
شد, اما هنگامی که در پرتو تقوا و پرهیزگاری صیقل داده شود و زنگارها از 
میان برود, تور خیره کننده آن افتاف پرفروع در آن منعکس می‌شود و 
همه‌جا را روشن می‌سازد. ۳ 

لذا در طول تاریخ در حالات مردان و زنان پرهیزگار روشن‌بینی‌هایی 
می‌بينیم که هرگز از طریق علم و دانش معمولی قابل درک نیست. آنها 
بسیاری از حوادثت را که در لابه لای آشوب‌های اجتماعی ریشه آن ناشناخته 
بود به‌خوبی می‌شناختند 
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و چهره‌های منفور دشمنان حق را از پشت هزاران پرده فریبنده می‌دیدند. 
این اثر عجیب تقوا در شناخت واقعی و دید و درک آنسان‌ها در بسیاری از 
روایات و آیات دیگر نیز آمده است: « «واتقوااللة وَیعلفکم الل»؛ ؛ و تقوای 
الهی پیشه کنید و خداوند به شما تعلیم می‌دهد».(1) در حدیث معروفی 
آمده است: « ۱ 
الشومن یر رال 
؛ انسان باایمان با نور خدا می‌بیند». 
در سخنان علی علیه السلام می‌خوانيم که فرمود: « 
اکتر صارع العقول تحت پژوق القطامع 

؛ زمین خوردن عقل‌ها غالباً به سب برق طمع است که چشم عقل را از کار 
می‌اندازد و پرتگاه‌ها و لغزش گاه‌ها را نمی بیند > 2(۰) نالناً از نظر تجزیه 9 
تحلیل عقلی نیز پیوند میان تقوا و درک حقایق قابل فهم است, زیرا مثلا 
جوامعی که بر محور هوی‌و هوس می‌گردد و دستگاه‌های تبلیغاتی آنها در 
مسیر دامن زدت به همین هویو هوس‌ها گام برمی‌دارد, روزنامه‌ها مروح 
فساد و رادیوها بلندگوی الودگی و انحرافات می‌شوند و تلویزیون‌ها در 
خدمت هوی‌و هوس‌اند, بدیهی است در چنین جامعه‌ای تشخیص حق از 
باطل و خوب از بد برای بیشتر مردم بسیار دشوار است. بنابراین 
بی‌تقوایی سر چشمه فقدان تشخیص و پا سوء تشخیص است. فی‌المثل در 
خانواده‌ای که تقوا نیست و کودکان در محیط آلوده پرورش می‌پابند, از 
همان طفولیت به فساد و بی‌بندو باری خو می‌گيرند, در آینده که ف 3 
می‌ شوند تشخیص نیکی‌ها از بدی‌ها برایشان دشوار است. اصولا به کار 
افتادن نیروها و انرژی‌ها و هدر رفتن این سرمایه‌ها در راه گناه موجب 
می‌شود که مردم از نظر درک و اطلاع. در سطحی پایین قرار گیرند و 
افکار منحطی داشته باشند, هرچند در صنایع و زندگی ماذی پیشروی کنند. 


1- سوره بقره, آیه 282. 


2- نهجالبلاغه, حکمت 219. 
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پس به‌خوبی می‌بينیم که هر بی‌تقوایی سرچشمه یک‌نوع ناآگاهی و یا سوء 
تشخیص است. به همین علّت در دنیای ماشینی امروز جوامعی از نظر علم 
و صعت بسیار پیشر فته‌اند, ولی در ژد کت روزانه 1 چنان گرفتار 
نابسامانی‌ها و تضادهای وحشتناکی‌اند که انسان را , نق فد فقو وامی‌دارد. 
ها آیه قرآن را روشن می‌سازد. و بت ام تقوا 
منحصر به تقوای عملی نیست., بلکه تقوای فکری و عقلی را شامل 
می‌شود این حقیقت اشکارتر خواهد شد. 

تقوای فکری در برابر بی‌بندو باری فکری به این معناست که ما در 
مطالعات خود به دنبال مدارک صحیح و مطالب اصیل برویم و بدون تحقیق 
کافی و دقت لا زم در هی و فا اظهار عقیده نکنیم. کسانی که تقوای 
فکری را به کار می‌بندند تی‌شک: بسشیار : اسان‌تر از بی‌شندو. بار‌ها ب: تباید 
صحیح می ر سند, ولی انان که در انتخاب مدارک و طرز استدلال بی‌بندو 
بارند اشتباهاتشان فوق‌العاده فراوان است. 

فطلتب: میتی که باید به آنگه که دانیت فا اند مانتد بسیار دبگر از 
مفاهیم سازنده اسلامی در میان ما مسلمانان دستخوش تحریف شده این 
است که برخی خیال می‌کنند ادم باتقوا کسی است که زیاد بدن و لباس 
خود را اب بکشد و همه کس و همه چیز را نجس يا مشکوک بداند و در 
مسائل اجتماعی به انزوا درآید و دست به سیاه و سفید نزند و در برابر هر 
مشاله ای شکیت. احضار در ایو نت فسرهای عاط برای خقوا .ع 
پرهیزگاری در واقع یکی از عوامل انحطاط جوامع اسلامی است. چنین 
تقهایی نه آحاهن می‌آفرینو.و نة روشن‌بیتی, وه فر مان و خدانی حق از باظل. 
(1) 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 28 و 29 سوره حدید و آیه 29 
سور ه انفال. 
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دوست و آیین دوستی 


اشاره 


10 

با ابار, الجلیسن الضالخ خیژ من الوَحدة والوحده خی من جلیس السّوء. 

و ملاء الخیر حَیر من لت والسکوث خیرٌ یر من املاء الشر. 

ای ابوذر. همنشین و دوست صالح بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از 
همنشین بد است. اینکه انسان چیزی را بگوید و دیکران ند بهتر از آن 
است که سکوت کند کته سنکوت بمتر آز این است که.ش -بوید.ه یزان آن 
را بنویسند. 

بخار الانوار: خ 77ص 514 


نور هدایت 

اسلام دین اعتدال است و از جمله ادله حقانلت اسلام همین اعتدال است. 
اغلب مردم یا اهل افراط هستند یا اهل تفریط. کسانی که در راه اعتدال 
قدم برمی‌دارند فراوان نیستند. زیرا خط اعتدال مانند پل صراط است که 
می‌گویند از شمشیر برنده‌تر و از مو نازک‌تر است. ازاین‌رو پیدا کردن آن 
هم آسان نیست و رهروان جاده مستقیم اند کند. برخی در امور اجتماعی 
ظرفدار اي فشالاند که اسان اند کلب اعماعی ماد و فضی 
صددرصد با این نظربه مخالفت می‌ورزند و طرفدار انزوا هستند و 
می‌گویند انسان در اجتماع آلوده می‌ شود و لذا تشویق به انز وا و 
گوشه‌گیری می‌کنند. برخی ارباب سیر و ِ برای تهذیب نفس و 
فصن شام افای لاه موی مه روا کی یریس که 
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لااقل در آغاز کار می کویتد.سالکان زاه. باند. متزوی باشتد و از این قبیل 
جملات. در حالی که هر دو روش از نظر شرع مقدّس اسلام خالی از 
اشکال نیست. 

از نظر اسلام هم افراط اشکال دارد و هم تفریط. پیامبر صلی الله علیه و 
آله در این حدیث راهی میانه را مطرح می‌کند و می‌فرماید: ای ابوذر اگر 
همنشین خوبی یافتی, بی‌تردید از تنهایی بهتر است و اگر همنشین خوبی 
نیافتی, تنهایی بهتر از دوست ند است. 

می‌دانیم که انسان روج اجتماعی دارد و نمی‌تواند تنها ژد کی کند, زیرا| 
تنهایی باعث و سوسه, افسردگی, ,. خودبرتربینی» سوعظن و انحرافات فکری 
می‌شود, از سویی اینکه انسان برای فرار از تنهایی به هر کسی پناه ببرد 
خطرناک است. 

طبیعت انسان دزد است. یعنی از محیط خودش خصوصاً همنشینانش ند 
می‌پذیرد و لذا می‌بينیم که در بعضی افراد. دوست بر نیمی از شخصیت او 
اثر گذارده و در بعضی بر یک‌سوم و در بعضی بر تمام شخصیت. خلاصه 
درصد تاثیرپذیری از دوستان در افراد متفاوت است. ولی نکته مهم این 
است که همه افراد مقداری از شخصیتشان را از دوستانشان می‌گیرند._ 
انسان هميشه در زندگی برای خودش الگوهایی انتخاب می‌کند و از آنها 
تأثیر می‌پذیرد. مثلا برای لباسش, راه رفتنش, اخلاقش. الگویی دارد. 

اگر دوست بد باشد. بخشی از شخصیت انسان بر باد رفته است. حال 
یک درصد و گاهي هم نود درصد. اینکه فرموده‌اند: « 

قمَن اشتبة 3 #لیکم ات اد تعرفوا دبتة قانظَُوا الی خْلَطایه»(1) 

شاد سر همین عاست که ش ی ان هر و را 


پيوند دارد. 
برخی درون خودشان را نشان نمی‌دهند. گاه ممکن است انسان با کسی 
ده سال دوست و رفیق و همدم است. اما نمی‌داند که باطنش چیست؟ 


ص: 21( 
را باید از دوستانشان شناخت. زیرا اینان در انتخاب دوست خیلی تودار 


بیبلنتنند 


بهنی هش ها خر شوو ارس آ تا خی ند 


ایین دوستی 


دوستی و رفاقت را می‌توان تاش از شاخ و برگ‌های درخت اجتماع به 
حساب اورد که رنج و تعب را می‌برد, به روح و روان نشاط می‌بخشد و 
هنگام گرفتاری بسیاری از مشکلات بدین وسیله حل می‌شود. اسلام نه‌تنها 
دوستی و رفاقت با افراد واجد شرایط را تایید می‌کند, بلکه ما را به 
برادری و دوستی و رفاقت امر فرموده است. در حدیثی امیرمومنان علی 
علیه السلام فرمود: « 
علیک یاخوان الَدق قاکثر ین اکتسایهم فاتهّم علخ عنة الَخاء وج عنه 
البلاء 
: بر شما باد به دوستان و برادران راستین و در طلب چنین دوستان زیاد 
بکوش, چرا که آنان در هنگام گرفتاری و شداید یاران تواند».(1) از علی 
علیمٍ السلام پرسیدند. ۰ 
ن آفضل عیش الذنیا ققال: سَعء المنزل وکترة المُجبُین 

بهترین لذّت زندگی دنیا چیست؟ فرمود: منزل وسیع و دوستان فراوان». 
(2) 3. و در حدیثی فرمود: « 
جمع خیر الذنیا وَلأخْرَة فی کتمان السر وَمَصادَقَة الاخیار: 
خیر دنیا و آشرت ور دی یز کمم شدم: ارت کنمان و پوشتشن آشتر ار و با 
خوبان ات و دوستی کردن».(3) 


اداب دوستی 


در حدیثی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: « 

اذا آخی اخذْکُم زجلا لیساألغ غن اسمه واسم ابیه وله وقنزله فلُّ من 
واجب الحق صافی الاخاء 

؛ هرگاه کسی از شما با کسی 


[- صدوق, امالی: ص‌ 90 د, ۳ 483. 
2- کافی, 0 0 ض‌ 06 حِ( 5. 


و رز 9 
7 از اسم آن دوست بد 
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از ماش دوستان 


در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود: « 

لا تسم الرّجْلَ ضدیقاً سِمَءٌ معروفة خی تختيرة بتلات تُفضِنة قَتنظر عَصبة 
من الحَقْ الی الباطل وعند الدّینار والدُرهم وحتّی تُسافر 

۱ زان( ۱02 مک آنکه آو راب سبه کزه: 

بیازمایی: ۳ 

به کصن رام تا نی کم آق را از حق یه ال ی کری ها نون ان 

کن, با او مسافرت کن».(2) 


دوست يا نشان فضیلت و رذیلت 


حضرت سلیمان فرمود: 

لا تحکَُمُوا علی رل بشر و ی تنظرو النن ضاضت ها ها ی ار 
پاشکله واقراه ونست ال آضتابه واخدانه 

وزتاره تتکف و بدی کسی قضاوت نکنید تا دوستانش را ببینید, زیرا آدمی 
با نزدیکانش شناخته می‌ شود و به صفات کسانی وصف می‌ شود که با آنها 
همنشین و دوست است».(3) 


تآثیر خلق و خوی دوست 


خوی و خلق دوستان چنان در انسان ات می‌گدارد که. می‌تقان: ان را از 
فراگیری‌های ناخودآگاه به حساب آورد. روی همین اصل پیشوایان ما را از 
مصاحبت و دوستی با افراد ناپاک برحذر داشته‌اند. 

امیرممنان علی علیه السلام فرمود: ۰ 

لا تصعب الشریر ر فان طبعک یسرق من طبعه شرا 


ار هی و 0 
2- همان, ض‌ 190 ۳ 28 


ونر 88 ار 17 


ص: 523 

وانت لا تَعلم 

؛ از رفاقت و همنشینی با مردم شرور بپرهیز, زیرا طبع تو ناخودآگاه بدی و 
ناپاکی را از طبع منحرف او می‌دزدد و تو بی‌خبری».(1) در حدیث دیگری 
امام صادق علیه السلام در این باره فرمود: « 

من یصحب صاحت السّوء لایسلم 

هر که با رفیق بد رفاقت و دوستی کند سالم نمی‌ماتد» و سرانجام 
ناپاکی دامانش را می‌گیرد.(2) 


دوستی و دشمنی در مرز مصلحت 


دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان هميشه به یک وضعیت نمی‌ماتد. 
تجربه نشان داده که گاه دوست لباس دشمنی به تن کرده و دوستی و 
محبت‌ها را از یاد می‌بترد و گاهی دشمن دست از دشمنی برداشته و راه 
دوستی پیش می‌گیرد و از عداوت خود پشیمان می‌شود. ازاین‌رو بر 
مسلمان لازم است که حد اعتدال را از دست نداده و میانه‌روی را مرز 
دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان قرار دهد. امیرمومنان علی علیه 
السلام در این باره فر مود: « 
آحیب خبییک قوناً ما غسي آن یکون بقیضَک یوماً ما وَبغض بعیضَک هوناً ما 
عسی آن یکون خبیبک توحاً ما 

: با دوستان خود چنان دوستی کن که بیرون از مرز و حد دوستی نباشد, 
زیرا ممکن است او روزی دشمن تو شود و به مخالفت با تو برخیزد و 
بی‌مهری تو در مورد دشمن از مرز مدارا خارج نباشد, زیرا ممکن است آن 
تفز کو از میان برود و دشمنی به محبت ند ل شود» 3(۰) فش از علت‌های 
امتحان دوست که پیشتر بیان شد. شاید این باشد که انسان دچار دوست 
نادان نشود, زیرا تحمّل ناراحتی و ملالت خاطر از دوست نادان چنان 
سخت است که گاهی خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آوزد. 


تشرد الا انم ات خیم ع 0 18 
2- صدوق, خصال, ض‌‌ 199 حِ( 222 


3- نهج‌البلاغه, حکمت 268. 


ص: 2۱24 


دشمن دانا بلندت می‌کندبر زمینت می‌زند نادان دوست 
در روایات نیز به این موضوع اشاره شده است, از جمله در حدیتی امام 
علی علیه السلام فرمود: 
صدیق م الأحمق فی تعب 
؛ آن که رفیق نادان و دوست احمق دارد پیوسته در رنج و ناراحتی است». 
و در حدیث دیگری فرمود: « 

بتوت ابا ک ومصادقة الاحمق فائه پرید آن ینفعک فرٍ فیک 
؛ فرزندم, از دوستی و رفاقت با نادان برحذر باش, زیرا او می‌خواهد به تو 
نفعی برساند. ولی زیانش به تو می‌رسد».(2) 


داستان قنبر غلام علی علیه السلام 


روزی قنبر خدمتگزار علی علیه السلام به مجلس یکی از مردان متکیّر و 
تجاوز کار وارد شد. در محضر شش حمعی نشسته بودند؛ از جمله مرد 
کوته‌فکر و کم‌نشخیص که خود را از شیعیان ثابت قدم علف علیه السلام 
می‌دانست. 

هنگامی که قنبر وارد مجلس شد او برای احترام قنبر و به پاس مقام شامخ 
علی علیه السلام از جا برخاست و مقدم او را گرامی شمرد. مرد متکبر از 
این کار خشمگین شد وگفت: آیا در محضر هن بزای. فرفد یک. فرد 
خدمتگزار برمی‌خیزی؟ 

آن مرد به جای آنکه سکوت کند و بر جای خود بنشیند و به خشم تجاوزکار 
متکبُر پایان دهد جوابی داد که خشم او را تشدید کرد. گفت: چرا به احترام 
قنبر برنخیزم؟ او به‌ قدری بزرگوار و شریف است که فرشتگان بال‌های 
خود را برای وی می‌گسترانند و قنبر روی بال ملائکه راه می‌رود. 

این اظهار دوستی نابجا و بی‌مورد, چنان مرد متکیر را خشمناک کرد که از 
جای خود برخاست و به قنبر ناسزا گفت. به علاوه وی را تهدید کرد که این 
ماجرا باید پنهان بماند و کسی : ز کتک زدن و دشنام دادن من باخبر نشود. 

طولی نکشید آن شیعه وقت‌نشناس و کوته‌فکر بر اثر مارگزیدگی بستری 


شند. 


1-عیون الحکم الم‌اعظ سس 302 


2 تمه لاه حکست 39 


ص: 5225 

تا سا ای رت ا ماد صرس ار 
می‌خواهی خداوند تو را عافیت دهد باید متعهّد شوی که از این پس در 
مورد ما و دوستان ما اظهار علاقه و محبت بی‌مورد نکنی و در محضر 
دسسان موضات:ر کت آزارها وبارانها زا فراهم تباوری ۱1 


نشانه‌های دوست 


در حدیثی امام صادق علیه السلام برای دوست نشانه‌هایی بیان فرموده 
است: « 

لا تکونْ الصَداقَم الا بخدودها فمن کاتت: فیه. هده. الخدود آو ی نها 
قانسبة الی الصَداقة و من لم یَکن فیه شیء هنها قلا تسب یه الی شیء من 
الطداقة. قاوّلها: آن تکون سَریرَنَه وعلانيتة ۹ واجده. والثانی: ار بری 
ریک ریتة وشیتک سَیتة. والتالتَهٌ: آن ا تغیرزن غلیکی ولابهٌ ولا مال. والژابعة: 
آن لا تمتقک شینا تال مَقدرَئة. و هی تَجمَعٌ هذه الخصال آن لا 
یسلِمک عند التکباتِ 

: دوستی جز با حدود و شرایطش امکان‌پذیر نیست. هر که این حدود پا 
در او نیست چیزی از دوستی در او نیست: 

1 باطن و ظاهرش برای تو يکي باشد. 

2 زینت و ابروی تو را زینت و ابروی خود بداند و عیب و زشتی تو را عیب 
و زشتی خود ببیند. 

3. مقام و مال. وضع و رفتار او را در مورد تو تغییر ندهد. 

4 انچه را در قدرت دارد از تو مضایقه نکند. 

5. شرط پنجم که جامع همه این صفات است آن است که تو را هنگام 
پشت کردن روزگار رها نکند».(2) 

بیا که ز جان دوستدار هم باشیم‌بی‌بذل دوستی و مهر با کرم باشیم 


2- کافی, 0 2 ض‌ 39 


ص: 52:26 


بیا بیا که ز صدق و صفای یکدیگربری ز محنت و عاری ز درد و غم باشیم 

۱۲۳ 
زمانه بیش و کمش در خور تألم نیست‌بیا که فارغ از اندوه بیش و کم 
باشیم 7 

بیا که کعبه مقصود ماست مهر و ودادچو عاکفان همه دم گرد این حرم 
باشتیم 

۳۹ 


دوستی در سخنان امام علی علیه السلام 


«یا بُتیَ ايّاک وَمصادقة الأحمق فاَهُ بُریدٌ آن ینقعک فَیِضْرّکَ. وایّاک 
ومَصادقَء البَخیلِ فاَهٌ یَفعد عنک آحو ما تکون الیه. ابا ک ومصادقة الفاجر 
قانه. تبیعی بالتافه واناک ومصادقَء الکذاب لته 2 کالسراب یفرب علیک 
التعید و وَیبَعَذٌ عَلیک القريبِ 
فرزندم, از دوستی با احمق برحذر باش, چرا که می‌خواهد به تو سود 
رساند اما زیان می‌رساتد. از دوستی با بخیل بپرهیز, زیرا هنگامی که به او 
نیازمندی از تو رویگردان می‌شود. از دوستی با گناهکار دوری کن, چرا که 
تو را به اندی چیزی می‌فروشد. از دوستی با دروغ‌پرداز خودداری کن, چرا 
که تکوس آب بث‌ است, دور را به تو نزدیک و نزدیک را دور نشان می د هد ؟. 
(2) « 
ابدل لضدیقک کل المَوَدة ولا تبدّل له کل الَأ نت واعطه المُواساة ولا 
تفض الیه کل الأأسرار 
؛ تمأم مهر و محبّت را به دوستت ببخش, اما همه اطمینان و اعتمادت را 
به او وامگذار و مواسات و برادریت را: به او عطا کن, ولی اسرارت را 
"0 او فاش مساز».(3) « 
لا یکونْ الصَدیق ضدیقا حثّی بحفقظ صديبقة فی غیبته و عند تکبته وَبَعد وفاته 
فی ترکته 
: دوست؛ داشست تست مر آنکه دز یات و گرفتاری رفیقش, شر ایط 


- واعظ اجتماع, ص 130. 
2 تهج البلاغه: حکت 38. 


3- دستور معالم الحکم, ص‌ 70 


ص: 5<327 

دوستی را 9 از مرگش نسبت به ورثه‌ای که گذاشته در 
دوستی وفادار بماند» (ِ) » 

صدیفک من تهاک #غد نی من آغراک 

: دوست تو کسی است که تو را از زشتی‌ها باز دارد و دشمن تو کسی 
ات را رس وا فر ال تا ار ات مس رت ور 
باشیم. البتّه نه چندان که بدون دوست بمانیم و نه چندان که هر کسی را 
در محیط فکر و زندگی خودمان دخالت بدهیم, بلکه باید کسانی را 
برگزينيم که 0 ما را به یاد خدا بیندازد, ما را دعوت به تقوا و 
اطاعت از خدا و تلاش برای رضای حق کند. 

اما در مورد سخن گفتن و سکوت. در این حدیت از آن تعبیر به «املاء» 
شده است. به نظر می‌ر سد که ظاهراً «املاء» خصوصیتی ندارد (املاء این 
است که کسی بگوید و دیگری آن را بنویسد). البّه ممکن است در فارسی 
معنای دیگری داشته باشد. 

حال طبق این حدیث شریف, حضرت می‌فر ماید: ان را بگوید و 
دیگران آن 0 بهتر از 1 ی کند, ولی می‌فرماید 
اک 

در جواب ی کوزیم همان گونه که انسان را مواخذه ی کنند چرا گفتی؟ 
انسان را مواخذه می‌کنند که چرا در جای خودش سخن نگفتی؟ بنابراین 
ار ای ی وی ی 
و سنجیده و بر اساس فکر و رضای خدا سخن گفت. 


[- دستور معالم الحکم, ص‌ 75 


هت وه آللاغه این اف الم 20ص و30 


ص: 2۱29 


اشاره 


11 

با آباتن اتتک عضو[ نگل وحستک من الگلام ما بل بو حاجَتک وگفی 
بالقرء کذباً ان یُحَدْتَ یکل ما سمع. 

ای ابوذر. زیاده‌گویی را ترک کن و به مقداری از سخن که جاجت را برآورد 
بسنده کن. ِ اثبات توف وب آذقی طفین شتن. که .مخ گر آنحه 
می‌شنود سخن 

بخارالاتوار ج 77, سر 85 


نور هدایت 

در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوذر غفاری چند سفارش 
می ۰ 

ی ۳ 2 زیرا| برای 
این ب۱۳ بسیار مهمّی 9 ی ۳1 انسان در آنچه به 1 3 
دقت کند متوجّه می‌شود که زبان خطرناک‌ترین مستلة کنامخ کرد است و 
بطاق آنبات این.سخم ادمای‌سای شده انیت" 

الف) زبان چیزی است که هميشه در اختیار انسان است., اّا هیچ‌یک از 
مات اما که مان تست ار کی تسا وا سای 
در هر وقتی زنا کردن ممکن بیست و مقذماتی می‌خواهد, ولی این زبان 
همه‌جاأ در اختیار 


ص: 229 
انسان است. پاره گوشتی است که به هر شکلی انسان بخواهد می‌چر خد. 
ب) خطر دوم اینکه دسترسی به آن بسیار آسان است. نه خرجی دارد و نه 
زحمتی و دردسری. ممکن است با گردشی مختصر, تهمت بسیار بزرگی به 
کسی بزند که منجر به نواختن هشتاد ضربه تازیانه بر او شود, پا به مختصر 
حرکتی ممکن است کفری بر زبانش جاری شود که مرتدٌ شود و برای 
هميشه او را از ایمان ساقط گرداند. 
است. مثلا مردم زناء يا شراب‌خواری را کار بسیار زشتی می‌شمرند, ولی 
کسی روزی صدها غیبت کند, يا هزاران دروغ بر زبان جاری سازد, انها را 
زشت نمی‌شمرند و ازبین‌برنده عدالت نمی‌دانند. 
د) خطر چهارم این است که دایره گناهان و جنایات زبان از هر عضو دیگری 
بیشتر است. هیچ عضوی از اعضای بدن انسان نیست که این‌قدر بتواند 
گناه کند. 
اکنون این پرسش مطرح است که برای رهایی از خطرهای زبان چه باید 

د؟ 
کر 
در پاسخ باید گفت: علمای اخلاق برای نجات از خطرهای زبان راه‌هایی را 
پیش نهاده‌اند, از ز جمله همین است که در روایت فرمود: « 
یا ابادر, اترّک 1۳۹ الکلام , 

؛ ای ابوذر. سخنان زیادی [پرحرفی) را تری کن». اگر انسان بتواند به این 
حدیث عمل کند. بسیاری از خطرها از بین می‌رود, زیرا به هر نسبت 
انسان کمتر سخن بگوید, کمتر مبتلا می‌شود. ۲ 
پزشکان قانونی دارند که می‌گویند اکر انسان چیزهای الوده را کمتر 
مصرف کند کمتر مبتلا به بیماری می‌شوند. مثلا کسی که روزی یک لیوان 
شیر الوده به تب مالت می‌خورد نسبت به کسی که دو لیوان می‌خورد. 
اخال اش سارک مات ات وروی اصمال اناس نو 
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بنابراین چنانکه حضرت فرمودند» از جمله راه‌های نجات از خطرهای این 
عضو خطرناک همانا کم سخن گفتن است. البئه خداوند زبان را به انسان 
داده است که از آن استفاده کند. این را هم اضافه کنم زبان مهم نرین 
وسیله خیر و سعادت و عبادت و رسیدن به قرب خداست. یعنی همان گونه 
که می‌شود با زبان سی گناه کبیره را مرتکب شد. سی عبادت مهم را هم 
با زبان می‌شود انجام داد که از جمله آنها امر به معروف و نهی از منکر, 
ذکر ختاه شکر خدار کسترش دانتن: فرانت فران: داستخهیی: بند و آتدرزن 
دادن است. 

ازاین‌رو حضرت به ابوذر نفرمود حرف نزن, بلکه فرمود: ای ابوذر, 
زیاده‌روی در سخن گفتن را ترک کن که در این (زیاد سخن گفتن) گناهان 
بسیاری نهفته است. و اگر می‌خواهی سخن بگویی به اندازه حاجت سخن 
بگو, زیرا در حرف‌های اضافی غیبت. تهمت. دروغ. بخل. حسد است. پس 
باید زبان را در کنترل خودمان قرار دهیم. 

متأشٌفانه به چیزی که در ذیل حدیث آمده کمتر عمل می‌شود و آن این 
است که انسان هر چیزی را که می‌شنود نقل کند , به گناه دروغ مبتلا 
می‌ شود. 

گاه می‌گوید: فلان مطلب را می‌گویند. یعنی نقل می‌کند و خبر می‌دهد. 

و گاهی می‌گوید: چنین است. اگر اين را بگوید گناهش معلوم و روشن 
است. زیرا چیزی که با دو شاهد عادل ثابت نشده انسان نمی‌تواند بگوید. 


اگر اپن را قاطعانه بگوید دروغ است. قران می‌فرماید: « «انَ السْمع 
والبَصَرَ ولقود کل اوانک کان عنم 2 حشولا»؛ گوش و چشم و دل هریک از 
آنها سوال می‌شوند». (1) اما ا کر بگوید 1 می‌گویند. بعنلی انسان در مقام 
نقل شایعات بگوید می‌گویند, او از دروغ نجات پیدا می‌کند ولی عناوین 


1- سور ه اسراء؛ آیه 30. 
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آزار موْمن, هتک مومن که در همین جمله ممکن است هر سه عنوان 

مترثب شود زیرا این جمله هم هتک مومن است, هم اشاعه فحشاست و 
هم اگر به گوش او برسد آزار و ایذاء موّمن است. بعضی خیال می‌کنند با 

که «متن کونند» از دروغ نجات پیدا می‌کنند. 

با نهایت تأْسّف, تقوای زیان در زمان ما کم است. خصوصاً اگر کسی 

خطْش یا سلیقه‌اش با دیگری مخالف باشد به خود اجازه می‌دهد که هر 

نسبت و تهمتی را به او بدهد. البثّه اگر تقوای زبان کم شود, لطف خدا هم 

بر اقت کم می‌ شود. وقتی مردم حیثیت همدیگر را رعایت, نکنند, خداوند 

هم آبروی آنها را حفظ نخواهد کرد و لطفش را از چنین جمعیّتی برمی‌دارد. 

ما در ففه هی کوییم" ‌» 

خْرمَءٌ مالٍ المَوّمن كَخرمَة عرضو ودمه 

: احترام مال موّمن مانند احترام آبرو و خونش است». 

در اینجا آبرو و خون در کنار هم است که گاهی کشتن شخصیّت یک انسان 

از کشتن جسم او مهم‌تر است. برخی حاضرند بمیرند ولی آبرویشان نرود. 

سح ارو نان تسار هم هتم اه ار ایام ی امد 

«می گویند» بار نشود مانعی ندارد. 

امید است که همه ما آن جمله حضرت را که می‌فرماید: ۰ 

اللْسانْ کت عَفَورٌ .« 

: ؛ زبان شین درنده است»(1) در نظر داشته باشیم, چون اگر ان را به بند 

نکشد. نه‌تنها دیگران بلکه خودش را هم می‌درد. 


عیب‌های پرحرفی, در سخنان امام علی علیه السلام 


«من عَلِمّ أن کلامغ من عَمَله قَلّ کلام الا فیما بَعنیه 

: هر که بداند که گفتارش از کردار اوست (و بازخواست خواهد شد, ) کم 
گوید, مگر در آنچه به کارش آید».(2)  «‏ ۱ ۱ 

من کثر کلام کثر حَطَوه ومن کثر حَطَوّةُ قل حَباوة ومن قل حَباوَهُ قل ورَغة 
وَمن قَل 


یارالاا 1ص 97 


2- نهج البلاغه, حکمت 349. 
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ورَغة مات قَلبةُ ون مات قَلبْةُ دحل الا 

: هر که پر گوید بسیار به خطا رود و هر که بسیار خطا کرد شرم و حیایش 
کم شود و هر که شرم و حیایش کم شد., پارسایی‌اش کم شود و هر که 
پارسایی اش کم شد دلمرده شود و هر که دلمرده شد, داخل جهنم شود». 
() « 


ِِِ ون تفر بر 
که پر گوید, هذیان گوید. و انديشه کند بینا شود».(2) « 

و2 الکلام تستر العیوبِ ونقَلل الذْتُوبِ 
؛ کم گویی عیب‌ها را می‌پوشاتد و گناهان را کم می‌کند».(3) « 
ایاک وکنرة الکلام فائة بِکیَر الرّلْلَ 
؛ از پرگویی به دور باش, زیرا پر گفتن لغزش بسیار و ملال را در پی 
دارد».(4) « 
آقلل الکلام تأمن الملام 
َ نت کونان کر ان وه ی در امان مانی».(5) 


1- نهج البلاغه, حکمت 349. 
از اه زد 

ون الک الا غارس 371 
4 قطان ان 7 9: 


5- همان, ص 83. 
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رمز پیروزی در کارها 


0 
«اِضیرُوا و ضایژوا و رایطوا و افُوااللة 
قْلثْ لا ادری فداک آبی وایثی قالَّ فی انتطا " 
الطلاخ علف الصّلاد. 
اق, ابافزم ۲۱ یا م‌دانی کم این آبخ مارم که یی عازل. شوم اشت: 
«شکیبایی کنید و دیگران را به آن دعوت کنید و رابطه خود را با یکدیگر 
خفظ که وه آمارسا اقا رام شارند اند کف زار وس 
گفتم: پدر و مادرم به فدایت باد نمی‌دانم. فرمود: انتظار نماز بعد از نماز 
اشست: 


نور هدایت ۲ 

قران در ایه 200 سوره ال عمران چهار دستور به مقمنان داده است: 

1 «اصبروا» شکیبایی کنید. 

2 «صابروا» دیگران را به شکیبایی دعوت کنید. 

3 «رابطوا» این واژه دو معنا دارد: یکی اصطلاحی و آن این است که 
آهاد دی دفاع از مرزهای اسلامی در مقابل کفر را داشته باشید (یعنی 
مرزهای خود را حفظ کنید) و دوم معنای وسیع‌تر و ان این است که رابطه 
خود را با یکدیگر حفظ کنید. 


1- سوره آل عمران, آیه 200. 
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4 «ائقوا» تقوای الهی پیشه کنید. یعنی همه این برنامه‌ها همراه تقوا 
باشد. 

در حدیت مورد بحت پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوذر غفاری 
می‌فرماید: مراد از اين ایه شریفه انتظار نماز بعد از نماز است. 

در میان اهل سئّت معمول است که بین دو نماز فاصله می‌اندازند. گاهی 
آبه: شنز یفه از باب بیان مضداقین از مصادیق اشت:نه از. باب انحخضار. 

از جمله مسائلی که در زندگی ما مسلمان‌ها مهم است اینکه در برنامه‌ها 
تداوم باشد. علمای موقق کسانی‌اند که تداوم در کارها دارند. اگر انسان 
خند روز فتسار با ورد بعد خسته نود ه آن‌برا رها کند به,جانی تمن رستدر 
چنانکه نماز را با نماز دیگر باید پیوند داد. در بحث‌های علمی و کارهای 
دیگر هم باید چنین بود. 

کسی را می‌شناختم که در زمان خودش بسیار موفق بود و هر شب در 
مسجد برای مردم سخن می‌گفت. جمع زیادی را هدایت کرده بود. وقتی از 
آن منطقه رفت.: مردم باز به عمل خودشان ادامه می‌دادند. کلمه 
«رابطوا» منحصر به مرزها نیست., بلکه مراد رابطه بین افراد است. یعنی 
کارهایی اثر دارد که د سته‌جمعی باشد, زیرا| از ِِ اشتباه مصون نر» 
سرعت و عمقش بیشتر است. و چه کم‌اثر است اگر انسان به‌تنهایی 
دست به کارهای پزر گ بزند. دنیاپرستان هی کاری را به‌تنهایی نمی کنند, 
بلکه همه کارهایشان را دسته‌جمعی و گروهی انجام می‌دهند و در کارشان 
هم معمولا موقق می‌شوند. آنها عادت کرده‌اند که در همان دنیایشان 
این گونه باشند, در حالی که ما باید در کارهایمان هم در دنیا و هم در 
آخرتمان از آنها جلو باشیم. 


در حدیت مورد بحت به نماز ز اشاره شده است. قرآن, ادن آیه 45 سوره 


عیکبوت می‌فرماید: « «و نم الصَلوة نّ الصَلوة تلقّی عَن القَعشاء 
امن »؛ و نماز را 
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برپا دار که نماز (انسان را) از زشتی‌ها و کارهای ناپسند بازمی‌دارد». 

در حقیفت آبه شریقه به. فلشفه: بزر ک‌نمار: اشاره دارد و آن این است که 
طبیعت نماز چون انسان را به یاد نیرومندترین عامل ۳ یعنی 
اعتها دنه مدا و معاد می‌اندازد و دارای اثر بازدارندگی از فحشا و منکر 
است. پس انسانی که به نماز می‌ایستد و تکبیر می‌گوید. خدا را از همه 
چیز برتر و بالاتر می‌شمارد., به یاد نعمت‌های او می‌افتد. حمد و سپاس او 
فی کوند: او را به رحمانیت و رحیمیت می‌ستاید, به باد روز جزای او 
می‌افتد, اعتراف به کشا او مف کند: از او یاری می‌جوید., از او صراط 
مستقیم می‌طلبد و از راه کسانی که بر آنان خشم گرفته. و کمراهان بهٌ 
خدا پناه می‌برد 0 سوره حمد). برای خدا «رکوع» می‌کند و در 
پیشگاه او پیشانی بر خاک می‌ساید (سجده). غرق در عظمت او می‌شود و 
خودخواهی‌ها و خودبرتربینی‌ها را فراموش می‌کند. شهادت به یگانگی او 
می‌دهد گواهی به رسالت پیامبر صلی الله علیه و اله می‌دهد, بر پیامبر 
درود می‌فرستد و دست به درگاه خدای برمی‌دارد که در زمره بندگان 
صالح او قرار گیرد (تشهّد و سلام). همه اینها موجی از معنویّت در وجودش 
ایجاد می‌کند. موجی که سذ نیرومندی در برابر گناه محسوب می‌شود. 


اهمیت نماز 


فر انا مت نی کم ار سامیر خی الله عنم لش فد عانیم انساام 
نقل شده است تعبیراتی دیده می‌شود که از اهمیت فوق‌العاده نماز در 
مکتب اسلام پرده برمی‌دارد. 
ابوعثمان می‌گوید: با سلمان فارسی زیر درختی نشسته بودیم. او شاخه 
خشکی را گرفت و تکان داد تا تمام برگ‌هایش فرو ریخت, آن‌گاه رو به من 
کرد و گفت: نپرسیدی چرا اين کار را کردم؟ 

۰ 
خدمتش زير درختی 
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نشسته بودم, از من پرسید و گفت: سلمان نمی‌پرسی چرا چنین کردم؟ 
عرض کردم بفرمایید, فرمود: « 

ان المسلِم آذا توص قاحسَن الوَضُوء از نم ضلی الصَلواتِ الخمس تحاّت 
خطاباة کما تحات ها الورق تم قرء هذه لاب 

«و آقم الصَلَوةَ ...»؛ هنگامی که مسلمان وضو بگیرد و خوب وضو بسازد 
آن‌گاه نمازهای وکا ند را به‌جأ آورد گناهان او فرو می‌ریزد» چنانکه 
برگ‌های این شاخه فرو ریخت. سپس ایه 45 سوره عنکبوت را تلاوت 
فرمود».(1) در حدیث دیگری از یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و له 
به نام «آبی امامه» می‌خوانیم که می‌گوید: « 

و ی مس مت ی وت 
رل کقال: با سول الله ای أیّث دا فاققة لب ققال: هل هه 
الطّلام مَقنا؟ قال: تعم یا سول ال قا." 

فا ال قد عقر اک ۶ حدک. آو قال: دبک 

؛ روزی در مسجد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بودیم که 
مردی آمد و گفت: ای رسول خداء, من گناهی کرده‌ام که حد بر آن لازم 
می‌ شود آن حد را بر من اجرا فرما. رسول خدا| فرمود: آپا با ما نماز 
خواندی؟ 

گفت: آری ای رسول خدا, فرمود: همانا خداوند حد تو را بخشید, یا فرمود 
گناه تو را بخشود».(2) و از علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و 
آله نقل شده که فرمود: » 

نما منز له الصَلواتِ الخمس لامّتیٍ کتهر جار علی باب آحد کم قما 7 
حدم لو کان فی جشدو َرَنْ تم اعنسَل فی ذلک اهر خمس مَرّاتِ ت کان 
یلقی فی جسدو دَرَن؟ قکذلک والله الصَّلواثٌ الحمَس لامّتی 

: نمازهای پنجگانه برای امّت من همچو یک نهر آب جاری است که بر در 
خانه یکی از شما باشد, ایا گمان می‌کنید. اگر کتافتی در تن او باشد و 
آن‌گاه پنج‌بار دز زوز دز آن نهر فسل کند, آبا چیزی. از آن کنافت. بر-تن اه 
خواهد ماند. 

همچنین است به خدا| سو گند نمازهای پنجگانه برای افت من».(3) 


1- بحارالانوار, ج 82, ص 319. 
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به هر حال, جای تردید بلبپیست که هرگاه نماز با شرایطش بز کر ار شود 
انسان را در طالفی: از معنویت و روحانیت فرو می‌برد» پیوندهای ایمانی او 
را با خدا چنان محکم می‌سازد که آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او 
می‌شوید. نماز انسان را در برا, نام مس ی کرو و ۱۳ ر گناه را از آبینه 
ول صی رای مان ها تهاه کات عالی اسان را رای ان عس 
می‌رویاتد. نماز اراده را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می‌کند و به 
این ترتیب, نماز در صورتی که به صورت جسم بی‌روح نباشد, مکتب عالی 


گرچه نماز چیزی نیست که فلسفه‌اش بر کسی مخفی باشد, دقت در متن 

ایات و روایات ما را به ریزه‌کاری‌های بیشتری در این زمینه رهنمون 

می‌سازد: 

1 روح و اساس و هدف و پایه و مقذمه و نتیجه و سرانجام فلسفه نماز, 

همان یاد خداست. همان «ذکرالله» است که در قران به‌عنوان برترین 

نتیجه بیان شده. 

البتّه ذکری که مقدّمه فکر و فکری که انگیزه عمل بوده باشد. 

دو حدیتی از امام صادق علیه السلام آمده است که در تفسیر آبه «ولزکر 

الله اکتژ» فرمود: « 

دکژالله عندما ال وحم 

: ؛ یاد خدا کردن هنگام حلال و حرام (یعنی یاد خدا کند, به سراغ حلال برود 
و از حرام چشم بیوشد)» 1(۰) 2 نماز وسیله شست وشوی از گناهان و 

مغفرت و امرخ تشن الهی است. زیرا| انسان را دعوت به توبه و اصلاح 

گذشته: می کند؛ به اين ترتیب, جراحاتی که از گناه بر روح و جان انسان 

وارد نهر با هرهم نماز التیام می‌یابد و زنگارهایی که , بر قلب نشسته, 

زدوده می‌شود. ۱ 

در اه فا ترا هی ان اسعه یزیمم ای را در اشتات 

تقویت می‌کند و نهال تقوا را در دل پرورش می‌دهد و می‌دانيیم که «ایمان» 

و «تقوا» سد 


ص: 538 ۱ 
وه ی عم گناه هستند. و این همان چیزی است که قران به «نهی 
از فضا ومنکر» از آن دکر کردمردن اخادیک معد دی می‌خوانيم که برحی 
گنا هکار ان شرح حالشان را برای پیشوایان اسلام بیان کردند و ایشان 
فرمودند: غم نخورید, نماز آنها را اصلاح می‌کند و کرد. 
4. نماز غفلت زداست. بزرگ‌ترین مصیبت برای رهروان راه حق آن است 
که هدف. آفرینش خود را فراموش کنند و غرق در زندگی مادی و لذایذ 
زودگذر شوند, اما نماز به حکم اینکه ب روز پنج‌بار برگزار می‌شود, مرئب 
به انسان هشدار می‌دهد, هدف آفرینش او را گوشزد می‌کند. وضعیّت او 
۲ در جهان به وی خاطرنشان می‌سازد. و این نعمت بزرگی است که 
انسان وسیله‌ای در اختیار داشته باشد ک هر روز چند مرتبه به او 
بیدارباش دهد. 
د نماز خودبینی و کبر را در هم می‌شکتد: چرا که انسان هر روز هفده 
رکعت و در هر رکعت دو بار در برابر خدا پیشانی بر خاک می‌ساید, خود را 
ذژه کوچکی بلکه صفر در برابر بی‌نهایت در برابر عظمت او می‌بیند. 
پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند, تکبر و برتری‌جویی را در هم 
می‌کوبد؛ به همین دلیل, علی علیه السلام در حدیثی که فلسفه عبادات در 
آن: منعکسن شدم, بفند آز آیمان: تخستين عبادت را که.تماز اشت: با همین 
هدف تبپین می‌کند می‌فرماید: « 
قَرض ال الایمان تطهیرا من الشرك والطّلاة تنزیهاً عن الکبر 
: خداوند ایمان را برای و انسان‌ها از شرک واجب کرده است و 
فان رام ایا کب او رو فصال انا 
و تکامل معنوی انسان است. زیرا انسان را از جهان محدود ماده و 
چاردیوار طبیعت بیرون می‌برد, به ملکوت اسمان‌ها دعوت می کند و با 
فرشتگان همصد | و همراز می‌سازد, خود را بدون نیاز به هی واسطه در 
برابر خدا می ‌بیند و با او به گفت‌وگو برمی‌خیزد. 
تکرار این عمل در هر روز آن‌هم با تکیه بر صفات خدا, رحمانیت و رحیمیّت 
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و عظعت. اه خضوضا با بازی از سوره‌های مختلف: فران. بعد آز خمد که 

بهترین دعوت‌کننده به نیکی‌ها و پاکی‌هاست. اثر قابل ملاحظه‌ای در 

پرورش فضایل اخلاقی در وجود 0 دارد. 

ازاین‌رو در حدیثی از امیرمومنان علی علیه السلام می‌خوانيم که درباره 
نماز فرمود: « 

الصّلاه فربای ک تقی 

؛ نماز وسیله تقرژب هر پرهیزگاری به خداست».(1) 7. نماز به سایر اعمال 

انسان ارزش و روح می‌دهد, زیرا روح اخلاص را زنده می‌کند. نماز 

مجموعه‌ای است از نیت خالص و گفتار پاک و اعمال خالصانه. 

تکرار این مجموعه در هر روز بذر سایر اعمال نیک را در جان انسان 

می‌پاشد و روح اخلاص را تقویت می‌کند. ازاین‌رو در حدیث معروفی 

می‌خوانیم که امیرمومنان علی علیه السلام در وصایای خود بعد از انکه 

فرق ق مبارکش با شمشیر ابن ملجم جنایتک ر شکافته شد, فرمود: ۰ 

الله‌اللّه, فی‌الصّلاة قائها عموذ و 

؛ خدا را خدا را درباره نماز, که همانا ستون دین شماست».(2) می‌دانیم 

که هرگاه عمود خیمه در هم بشکند يا سقوط کند هر قدر طناب‌ها و 

میخ‌های اطراف محکم باشد اثری ندارد. همچنین هرگاه ارتباط بندگان با 

خدا از طریق نماز از میان برود اعمال دیگر اثر خود را از دست خواهد داد. 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: « 

ول ما با رب به العَبَدٌ الصَلاءَ فان قبلت 11 این کصله وان ررت. 7ه 

: سن 9 که در قیامت از بندگان حساب می‌شود نماز است. اگر 

قبول شد سایر اعمالشان قبول می‌شود و اگر مردود شد. سایر اعمالشان 

تبز مزدود می‌شود»:(3] شاید دلیل این سخن ان باشد که تماد. زمر ارتباط 

خلق و خالق است. اگر صحیح برگزار شود قصد قربت و اخلاص که وسیله 

قبولی سایر اعمال است در 


1- نهج البلاغه, حکمت 136. 
فان ات 7 


ص: 2:0 ٍ 

او زنده می‌شود, وگرنه بقیه اعمال او الوده و از درجه اعتبار ساقط 
می‌ شود. 

8. نماز قطع نظر از محتوایش با توجه به شرایط صخت., دعوت به 
پاک‌سازی ۵ می‌کند, چرا| که می‌دانیم مکان تفا جزار: فرشی که بر 
آن نماز می‌خواتد, آبی که با آن وضو می‌گیرد یا غسل می‌کند, محلّی که در 
آن غسل و وضو انجام می‌شود باید از هرگونه غصب و تجاوز به حقوق 
تفحد ان پاک باشد. کسی که آلوده به تجاوز و ظلم, رباء؛ غعصب, کم‌فروشی, 
تیه ار و کسب اموال حرام باشد چگونه می‌تواند مقذمات نماز را 
فراهم سازد؟ بنابراین, تکرار نماز در پنچ نوبت در هر روز, خود دعوتی 
است به رعایت حقوق دیگران. 

9 نماز علاوه بر شرایط صحّت, شرایط قبول و به تعبیر دیگر. شرایط 
کمال ایو کات ها خامل هه ری وا ی سای ای ها 
در کتاب‌های فقهی و منابع حدیث. امور بسیاری به‌عنوان موانع قبول نماز 
ذکر شده, از ز جمله شرب خمر است که در روایات آمده: « 

لا بل صلاءٌ شارب العمر ارتعین توماً الا آن یوت 

؛ نماز شراب‌خوار تا چهل روز قبول نخواهد شد مگر آنکه توبه کند».(1) در 
برخی روایات دیگر تصریح شده است نماز کسی که زکات نمی‌پردازد 
قبول نخواهد شد. همچنین روایات دیگری می‌گوید خوردن غذای حرام یا 
عجب و خودبینی از موانع قبول نماز است. پیداست که فراهم کردن 
شرایط قبولی تا چه حد سازنده است. 

0 نماد روم اتضیاظ را در انسان تقویت می کته زرا دقیها بای در اوفات 
معیّنی برپا شود که تأخیر و تقدیم آن هر دو موجب بطلان نماز است. 
همچنین آداب و احکام دیگر در مورد نیت و قیام و قعود و رکوع و سجود و 

۱ 0 و ۱ لک کی 6 ۳ 1۳ 


می‌سازد. 
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همه اینها فوایدی است که در نماز, قطع نظر از جماعت وجود دارد و اگر 
ویژگی جماعت را بر آنها بیفزايیم- که روح نماز همان جماعت است- 
برکات 7 دارد که کم و بیش همه از آن آگاهیم. 
سر ففوی قاشع و اسرا تما زا باحفیت انعی ار-امام فلت رت 
موسی‌الرَضا علیه السلام پایان می‌بریم. 7 
حضرت در پاسخ نامه‌ای که از فلسفه نماز در آن پرسیده شده بود چنین 
فرمود: « 
اتها اقراژ بالربوَة له َرّ وجلَ وحَلْ الأنداد وقیام تین بدي الجتار جَل جَلاهة 
یلد والعسکتة والخَضُوغ والاعتراف والطلٌ لاقالة _ین سالفِ الذْنوب 
وَوضَعٌ الوجه عَلی الأرض کل یوم خمسن مَراتِ اعظاما لِله عَرّ وجَل وآن 
یو ذاکراً عیر ناس ولا تطراً وَیکون خاشعاً فُتَدللا راغ طالبا ِلریاة في 
این والدنیا مع ما فیه من الانزجار والداومه قلی ذکر اللّهٍ عرّ ول 
باللیل والتهار لتلا پنسی العبذ سیده ومَدبره وخالقة قیبطت و ویکون 
فی ذکره لربه وقيامه بین پدیه زاجرا له غن المعاصی ومانعا من آنواع 
الفساد 

؛ علّت تشریع نماز این است که توجّه و اقرار تّ ربوبیت پروردگار است. و 
مبارزه با شرک و بت‌پرستیر و قیام در پیشگاه پروردگار در نهایت خضوع و 
نهایت تواضع و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از معاصی پیشین و 
هر روز ۳ نهادن بر زمین برای تعظیم پروردگار. و نیز هدف این ت 
که انسان همواره هوتتیاز و متا کر باشد, گرد و غبار فراموشکاری بر دل 
او ننشیند, مست و مغرور نشود, خاشع و خاضع باشد, طالب و علاقه‌مند 
فزونی در مواهب دین و دنیا شود. علاوه بر اين, مداومت ذکر ح در 
شب و روز که در پرتو نماز به دست صَ آنذ: سبب می‌شود که انسان مولا 
و مدیر و خالق خود را فراموش نکند, روح سرکشی و طغیانگری بر او غلبه 
نکند. و همین توجه به خداوند و قیام در برابر اوء انسان را از معاصی 
بازمی‌دارد و از انواع فساد جلوگیری می کند».(1) 


ص: 5342 

برخی می‌گویند: ما منکر فلسفه نماز و اهمّیّت و آثار تربیتی آن نیستیم, ایّا 
چه لزومی دارد که در اوقات معیّنی برگزار شود آیا بهتر نیست که مردم 
آزاد باشند و هرگاه فرصت و آمادگی روحی داشتند این وظیفه را ادا کنند؟ 
در پاسخ می‌گوییم: تجربه نشان داده است که اگر مسائل تربیتی تحت 
انضباط و شرایط معین, قرار نگیرد عده‌ای آن را به دست فرامور 
سیارند و اساس آن و متزلزل می‌شود. این گونه کارها ۳۳۳ 
اوقات معین و تحت انضباط دقیق قرار گیرد تا هیچ کس عذر و بهانه‌ای 
برای ترک کردن ان نداشته باشد. 

به‌خصوص که عبادات در وقت معین و به صورت دسته‌جمعی دارای شکوه 
و تأثیر و عظمت خاصٌّی است که قابل انکار نیست و در حقیقت یک کلاس 
بزرگ انسان‌سازی را تشکیل می‌دهد.(1) 


الذی خلقنی منافتا 5( 
7 را 
و خوک نگردانید و خوک می‌گوید: سپاس خدای را که مرا خوک گردانید و 
کافر نکرد و کافر گوید: سپاس خدای را که مرا منافق نیافرید و منافق 
گوید: سپاس خداي را که مرا منافق آفرید, تارک نماز نيافرید. آری خداوند 
می‌فرهایده « و آهیخوا الضلمه 2 لاتکونوا ‏ مق الفش رکین» 1۵ و نماز را بر 
پای دارید و از مشرکان نباشید».(3) 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیه 103 سوره نساء. 
2- سوره روم, آیه 31. 
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مسلمان و کافر به نماز شناخته می‌شود 


در حدیثی رسول خدا صلی الله, علیه و آله فرمود: » 

ما بین الفسلم وَبينَ ان یِکفر الاان بتژک الصّلاء الفريصَة مد او اون 
بها قلا لا 

: بین مسلمانی و کفر فاصله‌ای نیست: مگر آنکهة نماز واجب را از روی 
عمد ترک کند یا آن را کوچک شمازد».(1) در حدیثی دیگر فرمود: » 

لا ایمان لِمَن لا لا له 

؛ ایمان ندارد کسی که نماز نمی‌خواتد».(2) 


«من تک صلاء لا برجُو توابها و لا بخاف عقابها قلا ابالی َیَمُونْ بهودیاً أو 
تصرانیا او مجوسیا ۱ ۲ 
: هر کس نماز را ترک کند که به ثواب آن امیدوار نباشد و از کیفر ترک ان 
نترسد. پس باکی نیست که بهودی بمیرد يا نصرانی يا مجوسی».(3) 
شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکردخود را برای سجده آدم رضا 
نکرد 


تا مر 3 انب نی اند 


در سذیتن زسول خدا صلین آلله علیه و آله قوموو ‏ 

الّلاء عماٌ الذّین من ضلاها ققد آقام الاين وَمن ترگها ققد هَدم الدّين 

؛ نماز ستون دین است هر که آن را به‌جا آورد دین را ۳ 
آن. را واگذارد دین را ویران کرده> 9 فرمود: « 

لکل شیء 451 وق الدّین ترک | 

۱۱ ۱0 


طارص 6 سود 


4- همان. 
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پیامبر صلی الله فلیهو. اله نود خن نکن اد ها فمای یرآ ری 
کند, منادی از اسمان او را ندا دهد یا غادر (ای مکرکننده), و چون نماز 
عصر را واگذارد منادی از اسمان او را ندا کند پا فاجر (ای گناهکار), و 
چون نماز مغرب را واگذارد منادی از اسمان ندا کند يا کافر (ای ناسپاس). 
و چون نماز عشا را واگذارد او را از اسمان ندا کند که برای تو فضل و 
پاداش عملی نیست». 


کیفر بی‌نماز در عالم برزخ 


بی‌نماز در دنیا علاون بر آنکه نور صورت و سیمای صالحان ندارد و از عمر 
خود بهره نمی‌برد و همواره مورد خشم پروردگار است و مسلمین نباید با 
او معاشرت کنند. هنگام مردن عذاب‌های سختی دارد. 
در حدیثی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «در شب معراج گروهی 
را در دوزخ دیدم که گروهی را گرفته و سرهایشان را به سنگ می‌کوبند و 
هر با ر که سرشان کوبیده می‌شود به حالت اول برمی‌گردد و باز می‌کوبند 
و این کار ادامه دارد. از جبرئیل پرسیدم این گروه کیانند؟ گفت: اینان 
و که در نماز واجب کوتاهی کرده و در به‌جا آوردن آن سستی 
ورزیدند و هنگام نماز عشا خوابیدند و غفلت کردند تا روز قیامت این گونه 
عذاب می‌شوند». 


کیفر بی‌نماز در روز رستاخیز 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «چون روز قیامت شود از دوزخ 
نوعی از عقرب بیرون آید که از بزرگی, سرش در آسمان هفتم و نیشش 
در نه زمین باشد و دهانش از مشرق تا مغرب است. و کجاست 
کسی که با خدا و رسولش جنگیده؟ 

9 فرود ۳/1 و گوید: ای عقرب, چه کسی را می‌خواهی؟ عقرب 


پنج دسته را می‌خواهم: ترک‌کننده نماز, آن که ز کات نمی‌پردازد. رباخوار, 
شراب‌خوار. کسی که در مسجد سخن دنیا گفته است».(1) 


1- بحار الانوار, ج 79 ص 149, ح 63. 


ص: 545 


بی‌نماز در ویل جای دارد 


در حدیثی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: <«اقت من چهار 
صنف‌اند: یک صنف نماز می‌خوانند ولی در نمازشان غفلت می‌ورزند. پس 
جای ایشان «ویلگ, است و آن درکی از درکات جهتم است. خداوند 
می‌فرماید: «فویْل فص * الذیتع تَهَمْ عَنْ صَلوتهمٌ سَاهون»(1) پس وای بر 

نمازگزارانی که,- در نماز خود ی می‌کنند (و به اوقات آن ۳ 
ندارند و آن را سبک می‌شمارند و به تاخیر می‌اندازند تا از ایشان فوت 
می‌شود و اگر در نماز باشند از توجهات ربانی غفلت دارند)».(2) 


پانزده کیفر برای کوچک شمردن نماز 


این مسعود گوید که شنیدم رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: « 

من تهاون بضلانه من الجال والنْساء عافبَهٌ ال بحمسَة عَسَر حصلة ست 
منها فی دار الذیا وتات عند موته وتلا فی قبره ثلاث فی القیامّة اذا 
حَرَجٌ من قبره 

هر کدرا مروان وتان در نماز سستی کند خداوند او را به پانزده چیز 
کیفر کند: شش کیفر در دنیا و سه کیفر هنگام مردن و سه کیفر در قبر و 
سه کیفر هنگام خروج از قبر».(3) شش کیفر در دنیا 
«دهابٌ البرَکة من رزقه 
» رفتن برکت از روزی اوست (چنانکه دیده می‌شود روزی مردم به سبب 
«و دهابْ البَرَكَةٍ من حیایه 

» و رفتن برکت است از زندگی او (عمرش کوتاه می‌شود, ولی عمر کسی 
که به نماز اهمیت دهد طولانی می‌شود). 


1- سوره ماعون, آیات 4 و 5. 


ص: 546 


«و دهابْ اور من وجهه 

» و نورراز صورتش می‌رود. 

«وّلا خظ له فی الاسلام 

۳ و در اسلام پهره‌ای برای او نیست. 

« ولا تشر که اللة فی دعاء الطالحین 

#هخداوند آو را ذردفغای نیکان .ریک نمن‌ سار و 

«ولا بَستجابٍ دْعاوَهُ 

« و دعایش مستجاب نمی‌ شود. 

سه کیفر هنگام مردن 

«قالاأوّل یِموث دلیلا 

» نخست اینکه خوار می‌میرد (به مرضی دچار می‌شود که مردم از او 
دوری کنند). 

«والثانية: یِمّوت عقطشانا ولو شرب ماء الدّنیا مر زو 

» تشنه بمیرد و اگر آب دنیا را | 
«واللِتَه: بموث جایعا ولو کل طعام الذنیا لم بشتع 

» گرسنه بمیرد و اگر همه طعام دنیا را بخورد سیر نشود». 
سه کیفر در قبر 

«قلاوّلْ: العَمٌ السّدیذ ویَطلَم علیه قبرهة 

» او را اندوه سخت فرا گیرد و قبرش تاریک شود. 
«والثانية: بضیق عَلیه الب و5 ن مه معذبا الی یوم القیامّة 
» دوم اینکه قبرش بر او نگ می‌شود (و می‌فشاردش که اضلاع او را در 
هم فرو می‌برد). 

«والالتَه لا بش شخ المَلایْکة بالرَحمَّة 

۳ فرشتگان رحجمت به او بشارت نمی د هند. 

سه کیفر در محشر 

«فاثة یقومْ عغلی صُورَّة الجمار 

» از قبر به شکل الاغ برمی‌خیزد. 

«ویعطی کتابة بشماله 

> و پرونده‌اش به دست چیش داده می‌ شود. 

«ویحاسبة اللَه حفتابا طویلا 

کِ< و خداوند او را حساب سختی هن ند 

کیفری پر صراط 

«فلا بط اللَه الیه 

» پس خداوند به او با رحمت نمی‌نگرد. 

«ولا رکه 


ص: 5347 

«ولا تقتل من ضرف ولا عدا ویْحاسبة ال عی‌الصّراط الف عام ثحبم 

الی الثار مع الدّاجلین قوله تعالی 

«جا سَلَعم فی سقر* قالوا لَمْ تک من الَفصَلینَ»(1) و نه صرف (کردن 
مالی در خیرات) 0 و او را بر صراط هزاران سال 
محاسبه قتف کنن: بعد امر می‌فرماید: او را با وارد شدگان به آتیشن برد و 
آن فرمایش خداوند است: (که به آنها می‌گویند) جه چجیز شما را به دوزج 
وارد ساخت؟- می‌گویند: ما از نمازگزاران نبودیم».(2) صنف دوم در 
«غیت» جای دارند 

فاسیر ام سل الم سم اور اه سوت بت درو 
صنف گاه نماز می‌خوانند و گاهی نمی‌خوانند, پس برای ایشان ِِِ 
است و آن نام درکی اسیت از درکات جهثم که خداوند می‌فرماید: 
۱ من بَعدهم حَلْفْ آضاغوا الطَلَوة وابغوا السْهَواتِ قَسَوف ون 
ان فان ای اراس کار 
را تباه کرده و از شهوات پیروی کردند؛ و به‌زودی (مجازات) گمراهی 
(خود) را خواهند دید»(3) صنف سوم شاهد مثال است 

«وصنفٌ لا یْضَلْون بدا قکان هم سَعَرٌ سر ۱ 
؛ و یک صنف ۷ ۳۲۲ پس برای ایشان «سقر» است و ان 
نام درکي است از درکات دوزخ که خداوند می‌فرماید: « «ما ۳ 
الا ار کی من اس ده را راسه وش واه ساخت؟ 
۳ ما از : نما زگزاران نبودیم». 


1- شنوزه مدنر: آیات 42 و 43. 


3- سور ه مریم » ۳ 5:9 


ص: 249 

صنف چهارم نماز گزاران حقیقی 

یک صنف هميشه نماز می‌خوانند و آان در نماز خود خضوع و خشوع دارند 
که خداوند درباره آنان می‌فرماید: «الذین هم فی صَلانهم خاشعون» ۳1 


بی‌نماز را این‌گونه به دوزخ می‌کشند 


در حدیتی رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: «خداوند در روز قیامت 
ب وم رون ان ات هم تم می یی و اهر میت کنو آنان وا به آتش ببرند. 
عرض کردند ای رسول خداء ایشان کیانند؟ فرمود: 1. پیرمرد زناکننده. 2 
پیشوای گمراه. 3. شراب‌خوار. 

4 عاق والدین. 5. تهمت‌زننده به زن شوهردار. 6. سخن‌چین. ۰.7 شاهد 
زور. 

9. کسی که زکات نمی‌پردازد. 9. تارک نماز. آگاه باشید که برای تارک 
نماز, عذاب روز قیامت مضاعف می‌ شود و او هت نت در حالی که دستانش 
بر گردنش زنجیر شده و فرشتگان بر رو و پیشانی‌اش با تازیانه‌های آ تشن 
۰ بهشت به او گوید: » 

تون رن هن ی وه از آهل من یی آتش به او می‌گوید: به 
من نزدیک شو, پس البتّه تو را سخت عذاب خواهم کرد. پس در آن هنگام 
دوزخ به او صیحه زند و او به دوزخ درایده. مانتد. غیره باسزغت. بسن با 
سرش در آن افتد تا نزد قارون به درک اسفل رسد». 

سپس حضرت فرمود: » ِ_ 

من ترک الطّلاة عمدا یقت فی‌ال ر تمانین حقبا 

: هر که عمدا نماز را ترک کند هشتاد حقب در آتش بماتد (هر حقب 
سیصدو هشتاد روز و هر روزی مثل عمر دنیاست از اوّل تا آخرش و یا 
اینکه 6400 سال باشد)». 


قنذاتب بی‌نماز در دوزخ 


در حدیئی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


«اٍنّ فی جهتَم وادیا بستَغیث آهل لثار کل یوم سبعین آلف مر من- الی آن 
قال- ققیل لهْ: لِمَن یکون هذا العذاب؟ قال: لشارب الخمر 


1- سوره مومنون؛ آفة 2 


ص: 549 

من أهل الفرآن وتاري الصّلاة 

؛ همان در دوزج دنت است که از گرمی آن اهل آتش هر روز هفتاد هزار 
باز- استقا نمی کنید .مه در ان اف خاها استت ار آنرم و ان ایوس 
است ات اتنن و در آن تابوت ماری است که هزار سر دارد و در هر سری 
مد دهان و در هر دهان هزار نیش و هر نیشی هزار ذراع است. آنس 


عرض کردم ای رسول خدا, این عذاب برای کیست؟ فرمود: برای 
شراب‌خوار و ترک‌کننده نماز است».(1) 


کیفر معاشرت با بی‌نماز 


کردن به سگ و خوک و کافر مسوولیّت و کیفر ندارد و حتّی کمک کردن به 
انها پاداش دارد, ولی کمک کردن به انسان بی‌نماز و معاشرت با او کیفر 
دارد. در حدیثی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: » 

من تَبِسُم فی وجه تارک ال۳۳ّلاة قَکتّما هَدَم البیت المعمور سبع مات 
وکام قَتل لت ملک من المَلائْكة المَقَرّبینَ انیا المُرسلین 

؛ هر که به روی بی‌نماز لبخند زند پس گویی بیت‌المعمور را (که در آسمان 
چهارم است و محل طواف ملائکه) هفت بار ویران کرده و گویی هزار 
فرشته از فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسل را کشته است». فرمود: «به 
بی‌نماز سلام نکنید و جواب سلام او را ندهید و راهش ندهید و اگر بیمار 
شود عیادتش نکنید». 


کیفر هم‌خوراک شدن با بی‌نماز 


در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ‌» 

ان ع عن لا سای کانما فتل شیعین تیا وکاها زیت ند 
من بنانه وا مان وَعَماته وخالایه فِی‌البّيتِ الحرام 
؛ هر که با کسی که نماز نمی‌خواتد (طعام) بخورد گویی هفتاد پیغمبر کشته 
و هفتاد زنای محصنه کرده از دختران و مادران و عمّه‌ها و خاله‌های خود در 


بیت‌الحرام». 


ص: 550 


به بی‌نماز نباید کمک کرد 


«من آعان تاک الطّلاة منقال ملح قکانّما نی بامّه الف مَرّة 
؛ هر که به بی‌نماز یک مثقال نمک بدهد, گویی با مادرش هزار بار زنا کرده 


است». 


به بی‌نماز آب و نان نباید داد 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: » 

من آعان تارک الصّلاة يشَربة ماع قکا تما حارتٍ وجادل مَعی وقال: خی اغان 
تارک الطّلاخ بلققة آو یِسوة : تما قتل سبعین با 

؛ هر که به ترک‌کننده نماز جرعه‌ای آب یاری رساتد گویا با من جنگ کرده و 
فرمود: هر کس به تارک نماز با لقمه‌ای يا پوششی کمک کند گویی هفتاد 
پیغمبر کشته است». 


جسد بی‌نماز خوار است 


صدوق در جامع الاخبار روایت کرده است: ۳ 

فال البی صلی له علبه وراله: من ترک الصلاة رز تَ ایام فاذا لا یْعَسَل ولا 
یک ولا دقن بین فَبُورٍِ المُسلمین ۲ 

؛ هر که سه روز نماز را واگذارد پس چون بمیرد غسل داده نشود و کفن 
نگردد و در قبرستان مسلمانان دفن نمی‌شود (چرا که از عذاب او اهل 
قبرستان ممکن است عذاب شوند)». 


۳ 
اهل دریا از دندان بی‌نماز معذب شدند 


هنگامی که موسی علیه السلام بر دریای نیل گذر کرد دید ماهیان دریا در 
عذابند. علت را از انقا پرسید. کرو‌هی از ماهیان (بد زبان خود) کفتند: در 
زمان گذشته شخصی بی‌نماز در کشتی بود و به درد دندان دچار شد, لذا 
ان را کند و به دریا انداخت و یک ماهی از زمانی که ان را بلعیده همه ما 
در عذاب شرکت داریم. 


حضرت عیسی علیه السلام به قریه‌ای ۳ کرد که درختان و نهرهای 


ص: 551 

پس اهل ان قربه حضرت را اکرام و ضیافت کردند و حضرت از خسن 
سیم طاعت. همان ات رو ائفاقاً سه سال بعد از آن 
قریه عبور کرد دید درختان آن خشک و چشمه‌ها بی‌آب مانده و بناهای رفیع 
ان رو به انهدام است. 

باز حضرت به شگفت آمد که چه شده در اين مدّت کم این آبادی رو به 
ویرانی نهاده. پس از ساحت قدس الهی به آن حضرت وحی آضد که ریت 
خرانی این قریه این بود کدی تاری الصلام‌داخل آن فرب نفد وتصورت 
خود را از آب چشمه شست پس به نحوست آن تارک الصلاة این قریه 
ویران شد. ای عیسی, همان گونه که ترک نماز باعث ویرانی دین است 
موجب خرابی دنیا هم می‌شود. 


شخصی به رسول خدا صلی الله علیه و آله از تنگدستی شکایت کرد, 
حضرت فرمود: مگر نماز نمی‌خوانی؟ عرض کرد: ای رسول خدا, , من در 
پنج وقت نماز را با شما می‌خوانم. حضرت فرمود: شاید روژه نمی‌گیری؟ 
عرض کرد: سه ماه رجب و شعبان و رمضان را روزه می‌گیرم. حضرت 
فرمود: مگر امر خدا را نهی و نهی او را مبتلا هستی؟ عرض کرد: حاشا که 
خلاف فرموده خدا و شما رفتار کرده باشم. پس ان جناب متغیرانه سر به 
جیب حیرت فرو برد ناگاه جبرئیل امین از جانب رت العالمین نازل شد و 
عرض کرد: یا رسول اللّه. حق تعالی تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
علت تنگدستی این مرد آن است که در همسایگی او باغی است و در آن 
باغ گنجشکی در شاخه درختی آشیانه کرده هدز رم استخوان کسی است 
که تارک الصلاة بوده, به شومی آن استخوان, این مرد را فقر فرا گرفته. 
پس حضرت پیام باری تعالي را به آن مرد داد و وی رفت و استخوان را از 
اا آ ی و اس ای ور ار را 
وسعت عیش وفراخی روزی به او روی اورد. کسی که نماز راتباه می‌کند 
مانند تارک الصّلاة است.(1) 


1- کیفر کردار, ج 2 ص 9. 


ص: 5252 
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یا ابادر, من کان ذا وَجهین وَلساتین فی‌الدنیا قَهَوَ دُو لساتین فی‌النار 

ای ابوذر. هر که در این دنیا دوچهره و دو زبان باشد در آتش هم دو زبان 
0 


نور هدایت 

درباره ده کانکن شخصیت و نفاق, روایات بسیاری وارد شده؛ زیرا چهره 
نشانه درون است و زبان حاکی از درون. هر که دارای دوگانگی شخصیت 
باشد آن هم دو شخصیت متضاد, منافق است. اساس اسلام توحید است و 
لذا در شخصیت هم باید وحدت شخصیت باشد. 

در یک جمله, انسان باید همانی باشد که است. نه اینکه هر زمانی و 
لحظه‌ای خودش را در چهره‌ای و لباسی و زبانی نشان بدهد, بلکه باید 
یگانگی و وحدت بر وجود انسان حاکم باشد. یعنی دارای یکی چهره و یک 
شخصیت باشد. از نظر اجتماعی هم رز ره دردسرها و بدبختی‌ها از 
ناحیه همین افراد دامنگیر جامعه می‌شود, زیرا با هر دسته‌ای که نشست و 
برخاست کنند هم‌رنگ همان دسته می‌شوند. هرگاه با عده‌ای از مردم 
باشند « «قَالُوا 6 کم 


1- سوره بقره, آیه 14. 


ص: 333 

شماییم» و چون سراغ گروهی دیگر می‌روند می‌گویند ما با شما هستیم, « 
«انما تحن مُستهْزءون»؛ ما فقط (آنها را) ریشخند می‌کنیم».(1) این 
اتسان‌های منافق سبب می‌شوند که وضع جامعه به هم ریخته و اوضاع 
خطرنای و ناپایداری به وجود بیاید. 9 نفاق و منافق بسیار مهم است 
و مهم‌تر اینکد چرا انسان دوجهره می‌ شود ؟ 

دوگانگی شخصیت سرچشمه‌های مختلفی دارد, از جمله: 


این همان جیزی است که از آن به «احساس عقده حقارت» تعبیر می کنند. 
برخی شخصیت درونی ندارند و هرجا می‌روند ری همان‌جا را هی کنر تذر 
زیرا از خودشان اصالت و استقلال ندارند. ولی برخی بااصالت و 
شخصیّت‌اند, هر جا که باشند شخصیّت مستقل خود را نشان می‌دهند و 
آنها بر اساس فا اه سس ایک حرف می‌زنند و چهره 
حقیقی خود را نشان می‌دهند. 

کسانی که این گونه نباشند هر جا بروند از همه وحشت دارند. مانند آن 
بی‌اصالت‌هایی که وقتی از کشور خارج می‌ شوند و به مراکز امریکایی و 

اروپایی می‌روند ناگهان چهره عوض می‌کنند و برای خودشان ت 
شخصیتی قائل نیستند و رنگ همان‌جا را به خود می‌گيرند. 


برخی از نظر شخصیت مستقل‌اند امّا به خودشان قانع نیستند, بلکه 
می‌خواهند مثل دیگران باشند. چنین کسی می‌خواهد مثل دیگری گام 
بردارد, 1 راه رفتن خودش را هم فراموش می‌کند. برای اینکه خداوند هر 
کسی ر به گونه‌ای ساخته است و من هم باید همانی باشم که هستم و 
همان پرورش 


1- سوره بقره, آیه 14. 
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بدهم. بنابراین بهتر ان است که انسان سرمایه‌های وجود خود را پرورش 
دهد و اگر خداوند او را برای هر رشته‌ای که ساخته, همان را در خودش 
بیرورد و همان را تعقیب کند و مصداق ضرب‌المثل معروف نشود که زاغ 


0 راه رفتن کبک را باد بکتردر راه رفتن خودش را هم فراموش 
د. 


3. تحمیل از سوی اجتماع 


گاهی دوگانگی شخصیت از بیرون به انسان تحمیل می‌ شود. مثلا جامعه در 
اوضاعی به سر می‌برد که انسان نمی‌تواند آزادانه آنچه هست بااشد و آنچه 
هست نشان بدهد, ناچار در درون چیزی هست. اما در بیرون چیز دیگری 
می‌ شود جون شخصیت ذاتی اش را نمی‌تواند نشان بدهد. 


4 سودجویی 


کافی بزخی انسان‌های شسنووخه برای, اینکم. متافعشان تاخین. شوخ بم. هر 
دسته‌ای که می‌رستد خود را جزء همان دسته جا می‌زنند تا از آنها شنود 
ببرند. 1 ِ 3 

قرآن می‌فرماید: « «قاِن کان لَكُمْ قَتَخْ من‌اللّه قالوا لمْ تن مَعکَمْ»؛ اگر 
فتح و پیروزی نصیب شما شود, 0 گرفتن غنیمت) می‌گویند: مگر ما با 
شما نبودیم؟ (پس ما نیز در افتخارات و غنائم ,«شریکیم)» () و در ادامه 
آیه می‌فر ماید: » «وَان کان لِلکافرین تصیب ب قالوا الم تستجو تجو( ذ عَلیکمُ»؛ و 
اگر بهره‌ای نصیب کافران شود به به آنان می‌گویند: کر ها قفا با مه 
مبارزه و تسلیم نشدن در برابر مومنان تشویق نمی‌کردیم؟». 

ما شما را نصیحت می‌کنیم که به میدان نروید, چون اسباب شکست است 
پا وقتی پیروز می‌شوند می‌گویند: ما در پشت جبهه همراه شما بودیم. 
خلا ضته‌بران آینکه متافعهان را امین کضو هر رودسا کی اند مخسته ام 


5 ضعف و ناتوانی 
برخی که ضعیف و ناتوانند, معمولا صراحت و شجاعت هم ندارند, زیرا 


شجاعت و صراحت و یک جهره بودن از اوصاف کسانی است که قوی 
باشند. 


1- سوره نساء آیه 141. 
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کسی که بی‌خط است هر جا رود به رنگ همان‌جا توهی آنق: ولی کسی که 
صاحب خطی بوده و مبنا و مکتبی داشته باشد منافق نمی‌شود. 

یاه ارت واه ان ات اسان تا ما 
گناهان می‌شود. زیرا انسان دوچهره باید دروغ بگوید تا بتواند هر 
دوچهره‌اش را حفظ کند. به عبارت صحیح‌تر, باید خائن کذاب, چاپلوس. 


سب . 


انواع دورویی: 


1 دورویی نزد مردم 


دورویی نزد مردم این است که « «وادا لَمُوا الذین منوا الوا مت ود حَلوا 
ال شَياطييهم قالو 1" َعَکم اما خن مُسْتهْزءون»؛ و هرگاه افراد باایمان 
را ملاقات می‌کنند. می‌گویند: «ما ایمان آورده‌ایم!» ولی هنگامی که با 
شیطان‌ها (و هم کیشان) خود خلوت می‌کنند, می‌گویند: «ما با شماییم! ما 
فقط (انها را) استهزا می‌کنیم!».(1) 


2 دورویی نزد خدا 


دوچهرگی نزد خدا این است که انسان گاهی در مقام عبادت و اطاعت 
الهی پر هی ید و «اباک تعبدٌ و اباک زر نستعین»: تو را می‌پرستیم و از تو 
یاری می‌جوییم».(2) حف: 5 وبا خدایا تکیه‌گاه ۱ من فقط تویی, ولی 
در مقام عمل به تنها چیزی که تکیه و اعتماد ندارد خداوند متعال است و 
نند کن, نها کسی را که به‌جا تمق‌آمود خداست.. از فنوین دم از اتملام و 
قرآن می‌زژند و- العیاذ بالله- در مقاأم عمل: بیعنلی اک و 
تقوا را فراموش صف کند. بعنلی این آدم به خدا| هم دروعغ ق کهند: مثلا دز 
تشهّد می‌گوید: 

آشهذ آن لاله الا اللّه 

و باز تأکید ی 


1- سوره بقره, آیه 14. 
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که 

وَحده لاشریک له 

و چندین بار پشت سر هم تکرار می‌کند, ولی در مقابل غیر خدا سجده 
می کند و مقذراتش را در دست دیگران می‌داند و برای جلب رضایت 
مردم» خدا| را به خشیم می‌آوزد. 

قرآن می‌گوید: « «اتَامَروت النا س یالیژ»: ایا عردم زا به تیکه کاری, قرمان 
می‌دهید» ولعر « «تنسَون ن آنفسکت: : خود را فراموش می‌کنید»(1) چرا 
آنچه را که می‌گویید 9 عمل نمی کنید «لِم توا مَ لاتفعلون»؟ 


3 دورویی نزد خودشان 


یعنی آدم دوچهره به خودش هم دروغ می‌گوید و نتیجه دوگانگی شخصیت و 
دورویی همین است. فراموش نمی‌کنم که سازمان امنیت (ساوای), , رئیس 
قلدر و معروفی داشت که عاقبت در سانحه سقوط بالگرد کشته شد. یک 
بار ما را از قم به تهران بردند. در اتاقش تشکیلات عجیبی بود, در بالای 
اتاقش چراغ قرمز کار گذاشته بود و همین که من را دید در همان لحظه 
ال دورویی خودش را ظاهر کرد. گفت: شنیده‌ام ادم باسوادی هستی, 
ولی می‌خواهم با شما پوست‌کنده صحبت کنم. اوّل خودم را معژفی 
می‌کنم. من درویش هستم و دم از مولا می‌زنم و هر چه هم خواستم از او 
گرفته‌ام و ایمانم از شما ضعیف تر نیست. بعد ادامه داد این از نظر ایمانم. 
ولی از نظر علاقه‌ای که به شخص شاه دارم اگر یک میلیون انسان را به 
گلوله ببندم هیچ پروایی ندارم. 

اینها این‌قدر بدبخت و بینوا هستند. اگر انسان یک خطٌ مکتبی داشت باید 
آن خط را در همه‌جا داشته باشد و اگر هم ندارد, چرا به خودش و به خدا و 
به مردم دروغ می‌گوید؟ آیا علّتش جز ناتوانی و ضعف نفس اوست؟ 
اکنون ممکن است این سوال مطرح شود که انسان چگونه خودش را از 


دوگانگی شخصیّت نجات دهد؟ در جواب می‌گوییم: بهترین کار این است که 


1- سوره بقره؛ آیه 4 
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اعتماد و تکیه‌گاه انسان فقط خدا| باشد. در این صورت متوجه می‌ شود که 
بندگان خدا چیزی نیستند که او بخواهد برایشان چهره عوض کند, چون 
وقتی که نظرش به خداست.؛ دیگر مردم ید سود و زیان نخواهند بود و 
سود و زیان در دست خداست. عژت و ذلت هم در دست خداست. پیروزی 
و شکست هم در دست خداست. دست این بندگان نیست که من بخواهم 
به‌خاطرشان هر روز خودم را در چهره دلخواه آنان قرار بدهم و خودم را 
عوض کنم. 

بنابراین تقویت مبانی توحید. ایمان و عشق به خدا. قلب را از مهر او لبریز 
ورن ی انا که وت داتتن ار تلم غواملی: است کها عت 
می‌ننود تفا و دوکادکی شخصتته را از انشان.دور کت جرا که غامل مهد 
پیدایی ان دوری از خداوند است. ما هر چه تحقیق کنیم می‌بينيم ريشه 
تمام خوشبختی‌ها معرفت و عشق به خداست. خمیرمایه تمام افتخارات و 
مایه همه ارامش‌ها, به خدا دل بستن و از غیر او دل کندن است. تعبیر 
تو نتبد و حرکت نکند به چه کار می‌آید و اگر این جان فدای تو نشود برای 
من چه ارزشی دارد. وقتی انسان به این مرحله رسید محال است که 


سرچشمه نفاق و نشانه‌های منافقان 


نفاق در اسلام از زمانی به وجود آمد که پیامبر صلي الله علیه و آله به 
مدینه هجرت کرد و پایه‌های اسلام قوی و پیروزی آن آشکار شد. وگرنه در 
۷ تقریباً منافقی وجود نداشت. زیرا مخالفان قدرتمند هر چه 
می‌خواستند آشکارا بر ضد اسلام می‌گفتند و انجام می‌دادند و از کسی 
پر وا نداشتند و نیاز به کارهای منافقانه نبود. 

اما هنگامی که نفوذ و گسترش اسلام در مدینه. دشمنان رز در ضعف و 
ناتوانی قرار داد دیگر اظهار مخالفت به‌طور آشکار دشوار و گاه غیرممکن 
چهره داده, 
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ظاه را به صفوف مسلمانان پیو ستنند, ولی در خفا به اعمال خود ادامه 
می‌دادند. 

او. صایستتی ی ان ی ات که هد ار روعش ری .۱ 
صفوف منافقان روبه‌رو خواهد شد و دشمنان سرسخت دیروز به صورت 
عوامل نفوذی امروز در لباس دوستان ظاهری جلوه‌گر می‌شوند و از 
اینجاست که می‌توان فهمید چرا آیات مربوط به منافقین در مدینه نازل 
شده است:؛ نه در 

این نکته نیز مهم ات کش وضع نفاق و منافقان مخصوص عصر پیامبر 
صلی الله علیه و آله نبود. بلکه هر جامعه‌ای خصوصاً جوامع انقلابی با آن 
روبه‌رو هستند؛ به همین دلیل, باید, تحلیل‌ها و موشکافی‌های قرآن را روی 
این موضوع» نه به‌عنوان یک ری 2 تاریخی, بلکه یک ییا 1 مورد نیاز 
فعلی, مورد بررسی دقیق قرار داد و از آن برای مبارزه با روح نفاق و 
خطوط منافقان در جوامع اسلامی امروز الهام گرفت. همچنین 1 
نشانه‌های آنها را که قرآن به‌طور گسترده بازگو کرده است. دقیقاً شناخت 
و از طریق این نشانه‌ها به خطوط و نقشه‌های آنها پی برد. 

بکته یم "دیگر انکه خطی صاففان فرای هن جامعه از خر قر وشن 
بیشتر است. چرا که از یک‌سو شناخت آنها غالبا آسان نیست و از سوی 
یکر. دشمنان داخلی‌اند و گاه چنان در تار و پود جامعه نفوذ می‌کنند که 
1 تتناخنی. آنها کار شهار هتکن اشت‌. وا سوم سوم ساسا فعایت 
اسااشای اعسای اه کار اما اهاسا ای سار 

بدین‌رو اسلام در طول تاریخ خود بیشترین ضربه را از منافقان خورده و نیز 
به همین دلیل قران سخت‌ترین حملات خود را متوجّه منافقان ساخته است. 


نشانه‌های منافق 


از مجموع آیات 5 تا 8 سوره منافقون. نشانه‌های متعدذدی برای منافقان 
استفاده می‌شود که در یک جمع‌بندی می‌توان انها را در ده نشانه خلاصه 
کرد: 

1 دروغگویی صریح و آشکار. 
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2 استفاده از سوگندهای دروغین برای گمراه ساختن مردم. . 
3. عدم درک واقعیات بر اثر رهاکردن ایین حق بعد از شناخت آن. 
4 داشتن ظاهری اراسته و زبانی چرب. علی‌رغم تهی بودن درون و باطن. 
5 بیهودگی در جامعه و عدم انعطاف در مقابل حق. همچون یک 
قطعه‌چوب خشک. 

6 بدگمانی و ترس و وحشت از هر حادثه و هر چیز به علّت خائن بودن. 
7 حق را به ریشخند گرفتن. 
8. فسق و گناه. 
9 خود را مالک همه چیز دانستن و دیگران را نیازمند به خود پنداشتن. 
0 خود را عزیز و دیگران را ذلیل تصوّر کردن. 
بی‌ شک نشانه‌های منافق منحصر به اینها نبست ۷ آیات دیگر قرآن و 
روایات اسلامی و نهج‌البلاغه نشانه‌های متعدد دیگری برای آنها ذکر شده 
است و حتّی در معاشرت‌های روزمژه می‌توان به اوصاف و ویژگی‌های 
دیگری در آنها یی برد ولی آنچه در آیات سوره منافقون آفندهء بخش مهمی 
از اين اوصاف است. 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام در بخشی از خطبه 194 نهج البلاغه 
که در وصف منافقان است می‌فرماید: «ای بندگان خدا, شما را به تقوا 
سفارش می‌کنم و از منافقان برحذر می‌دارم, چرا که آنها گمراه و 
گمراه‌کننده. خطاکار و غلط اندازند. 
هر روز به وگ تازه‌ای درمی‌ایند و به قیافه‌ ها و زبان‌های مختلف خودنمایی 
می‌کنند. از هر وسیله‌ای برای فریفتن و در هم شکستن شما بهره می‌گیرند 
و در هر کمینگاهی به کمین شما نشسته‌اند. 
بدباطن و خوش‌ظاهرند و پیوسته مخفیانه برای فریب مردم گام برمی‌دارند 
گفتارشان به‌ظاهر شفابخش, اما کردارشان دردی است درمان‌ناپذیر. 
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بر رفاه و آسایش مردم حسد می‌ورزند و اگر کسی گرفتار بلایی شود 
خوشحالند. 

همواره امیدواران را عا نون می‌ کنند و همه‌جا آیه وا می‌خوانند. 

آنها در هر راهی کشته‌ای دارند و برای نفوذ در هر دلی راهی و برای هر 
مصیبتی آشکی ساختگی می‌ریزند. ۲ 

مدح و ثنا به یکدیگر قرض می‌دهند و از یکدیگر انتظار پاداش دارند. 

بر تقاضاهای خود اصرار می‌ورزند و در ملامت پرده‌دری می‌کنند و هرگاه 
حکمی کنند از حد صف درخ 

در برابر هر حقّی باطلی ساخته, در مقابل هر دلیلی شبهه‌ای, برای هر 
زنده‌ای عامل مرگی, برای هر دری کلیدی و برای هر شبی چراغی تهیه 
دیده‌اند. 

برای رسیدن به مطامع خویش و گرمی بازار خود و فروختن کالا به 
گران‌ترین قیمت. تخم يأس در دل‌ها می‌پاشند. 

باطل خود را شبیه حق جلوه می‌دهند و در توصیف‌ها راه فریب پیش 
می‌گیرند ۱ ۱ 
طریق وصول به خواست خود را آسان و طریق خروج از دامشان را تنگ و 
پرپیج و خم جلوه می‌د هند, انها دارو دسته شیطان و شراره‌های اتش 
دوزخند. 

چنانکه خداوند فرموده است: «آنان حزب شیطانند. بدانید حزب شیطان 
زیانکارند» 1(۰) 


خطر منافقان 


منافقان خطرناک‌ترین ن افراد هر اجتماع‌اند, زیرا: 

1. در درون جامعه زندگی می‌کنند و از تمام اسرار باخبرند. 

2 نان آنقا «هميشه. کار اساتت تیشت و ام خود وا خنان تفر لیانتن 
دوست نشان می‌دهند که انسان باور نمی کند. 


1- سوره مجادله, آیه 19. 


ص: 5601 
3 چون چهره اصلی انها برای بسیاری از مردم ناشناخته است درگیری 
مسفيم و مبارژن »هریم با نها جار مشکلی ات 
4. انها پیوندهای مختلفی با مقمنان دارند (پیوندهای سببی و نسبی و غیر 
اب یت هبار تیا آنما را پیچیده‌تر می‌سازد. 

5 آنها از پشت خنجر می‌زنند و ضرباتشان غافلگیرانه است. 
این جهات و جهات دیگری سبب می‌ شود که آنان خسارت‌های 
جبران‌ناپذیری برای جوامع به بار اورند؛ به همین دلیل برای دفع شر نها 
باید برنامه‌ریزی دقیق و وسیعی داشت. 
دی آمته انس که امین صلی ات یه و ال کرموهه< 
ائی لا آخاف علی امّتی مُومناً ولا مُشرکاً اقا لمْومن َيَمتَقْة ال پایمانه 
وا الفْشرکْ قَیفمَغةٌ ال پشرکه ولکنّی آخاف عَلیکُمٍ 13 قنافق عالم 
الللسان یَقول ما تعرفوت ویفعل ما تنکژون 
خن نی ام از مومتان متا کم نهآ مر کار را که موم نات 
مانع ضرر اوست و مشرک را خداوند به سبب شرکش رسوا می‌کند, ولی 
من از منافق بر شما می‌ترسم که از زبانش علم می‌ریزد (و در قلبش کفر 
تقانی) من کید کشت و باشتد ایست» ۱1۱ 


نشانه‌های منافقان در روایات 


در حدیثی امام علی علیه السلام فرمود: »2 

لِلمنافقین علاماث بُعرِفون بهاء جیهم لَعتَهُ وطعامهّم همه َعَنیمنهم عَلول. 
لا تعرفون القساجد الا جرا ولا باثُونَ الّلاة الا را ون ۲ ار 
ولا یُوَلمُون حُشْبّ باللیل ضَخْب بالتهار 

نفرین است و خو راکش ان تنهمت و 0 خیانت. ۳ ۲ 
نمی‌شناسند, مگر متروکه‌ای و نماز را به‌جا لقف اور 3 مگر در اخر وقت؛ 
تکبر می‌ورزند. نه با کسی خو می‌گیرند و نه کسی با 


1 مه ابلاغ تام 27 


ص: 362 

آنها خو می کیرده شب ه روز خوابتد 0 چوب افتاده‌ای».(1) در حدیثی 
از امام صادق علیه السلام نقل شده که رسول خدا| صلی الله علیه و آله 
و ۳ 

ثلاث من کُنّ فیه کانّ منافقاً وان صاق وصلی ورعم َو مُسل: من ذا 
امن ان واذا حدّت کب واذا وعَد آخلف. ان اللة عَز وجل قال فی کتابه: 
«انّ ال ااحت الحَائیین»(2) 
وَقَال ال ۲ ۱ 
«آن لَعْتّت اللّه عَلَیّه ان گان من الگاذیین»(3) 
وقال, ال ۲ 
«وارکر فی‌الکتاب اسمعیل اه کان ضادق اوعد وان رشولا ی »(4) سه 
خصلت است که در هر کس باشد منافق است, هر چند روزه بگیرد و 
بخواند و گمان کند که مسلمان است: 
خیانت ورزد و زمانی که سخنی گوید دروغ گوید و چون وعده دهد تخلف 
کند؛ خداوند در کتاب خود فرموده است: خداوند خیانتکاران را دوست 
نمی‌دارد. و فرموده است: لعنت خدا بر او باد اکز از دروغگویان باشد و 
فرموده است : در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او در وعده‌ اش راستگو 
و فرستاده و پیامبری (بزرگ) بود».(5) نشانه‌های موّمن و منافق را از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند, فرمود: « 

ان المَوْمنَ همه فی الصّلاة والصُیام والعبادة َالمنافق همه فی‌الطعام 
والسراپ کالبهيمة 

هفت مومن نماز و روزه و عبادت است, ولی هفت منافق مانند چارپایان؛ 
خوردیر و آشامیدن» 6(۰) و در حدیئی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود؛ « 
ال من أکرم القنمق لِغناة وَلَعنّ اللَهْ من آها الققیز لفقره و لا یفعل 
هذا الا منافق ومن کم الغنیت لغناه وآهان الفقیز لِفَفره سمی 
فی‌السُماواتِ عَذو الله وَعَذو الانبیاء لا ستجابٍ له دعوَةه ولا بُقضی له ما 


/ 


؛ خدا| 


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 20, ص 266. 
نیع اقال: آید. ۱ 5 


3- سوره نور» آیه 7. 


4- سور مریم ای 54. 
5- کافی, 0 2 ض‌ 290 


6 مغر وت رو 


ص: 563 

لعنت کند کسی را که به ثروتمند برای ثروتش احترام نخذازد و خدا لعنت 
کند کفسی: زا که به بنها بزاخ. تبازمنحیش اهانت کند انق کار کر ان متافو 
سر نمی‌زند. 

هر که ثروتمند را برای ثروتش احترام کند و بینوا را برای نیازمندیش 
اهانت کد ام رای آسمان‌ها من دا سصن اسان می که ند فع 
دعایی از او مستجاب نمی‌ شود و حاجتی از او روا نمی‌گردد». 

و از علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: « 

القنافق لسائه بَسْر وقلبه بِضْوٌ 


/ 


؛ زبان منافق سرورافرین و درونش زیانبار است».(1) 


1-غرر الحکم, ح 1576. 


ص: 264 


اشاره 


14 
یا اباتر, لا کوش اللَجْلّ من التّقین ی ُحاسب تَفسَه اد من مُحاستة 
الشسک ی مه من آين عفن چين ای عته وین آنن عابدد 

آمن جل ذلِک آأم من خرام؟ 

ان ای ار را یه هآ 
محاسبه کردن شریک شریکش را محاسبه کند. پس باید بداند خوردنی‌ها و 
اشامیدنی‌ها و پوشیدنی‌هایش از کجاست؟ بعنی از راه حلال و مشروع به 
د ست اوه پا از راه حرام ؟ 

تسار وان 7 رن 36 


نور هدایت 

کسانی که در مورد منازل سیر و سلوک کتاب نوشته‌آند, آن را به مسافری 
تشبیه کرده‌اند که برای لقاءالله باید مسیری طولانی را 7" کند. آنها 
نخستین مرحله سیر و سلوک را مراقبه و محاسبه دانسته‌اند. یعنی انسان 
ان ریا ای هر سا ی و اسب 
ای ات مات مه اه ات کی ۵ بل تال 
مراقبت؛ اعمالش را به حساب بکشد. در اين بخش از سخنان گهربار 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله تعبیر جالبی آمده که می‌فرماید: 
رسیدن به تقوا بدون محاسبه ممکن نیست. بعنی اگر کسی بخواهد در 
زمره انسان‌های پرهی زگار باشد باید به مراقبه و محاسبه عادت کند و از 
تمام روزهای 


ص: 565 

عمرش حساب بکشد, آن هم بالاتر از حسابی که شریک از شریکش 
علت هم روشن است. زیرا شراکت نسبی است. یعنی به اندازه مالی 
است که در سهم شراکت گذارده., اما انسان مالک تمام هستی خودش 
است. باید نفسش را محاسبه کند که ای نفس, سرمایه عمر من چه شد؟ 
سرمایه استعداد و عقل من چه شد؟ سرمایهم جوانی من چه شد؟ سرمایه 
سلامت من چه شد؟ این سرمایه‌های پنجگانه معروف واقعاً محاسبه 
می‌خواهد, چون عمر چیزی نیست که را به دست ادخ باشد. به قول 
بعضی اگر به کسی بگویند حاضری تمام عمرت را با چه چیزی مبادله کنی؟ 
می‌گوید اگر دنیا را هم بدهی نمی‌دهم, اما شاید تمام عمر را به‌راحتی به 
نمی اند عفر عع کمن هکت ار ا ات شا ا یر ات 
همه قیمت برای مجموع عمر قائلید پس چرا اجزای عمر را که روزها و 
لحظه‌ها باشد به رایگان از دست می‌دهید؟ يا سرمایه جوانی را که از 
مهم‌نرین سرمایه‌های انسان است ومن کویتا انسان به هر مقام علمی که 
بخواهد برسد در همین جوانی است, انیت نابود می‌کنید ؟ 

یا نعمت فراغت را از درست دادي و قدر لحظات را ندانستی؛ چون 
زمان‌هایی می‌ر سد که فراغت اک از دست می‌رود. برخی می‌گویند 
چکار کنیم تا در صف پرهیزگاران قرار گیریم؟ حضرت می‌فرماید: اگر هر 
روز محاسبه نفس کردی, يا نعمت‌هایی را که خداوند به تو داده محاسبه 
5 , جزء پرهی زگاران می‌ شوی. اما وقتی محاسبه نکردی و حساب همه 
اینها از دست نو بیرون رفت؛ , آن‌گاه انسان بی‌تقوایی می‌شوی. 

این حدیبت بر سه قسمت تأکید شده است: 

خوراک آشامیدنی, پوشاک. 

ار ک مهم ند ما وت با وا قفا تایه لام ام وا سار 
کار ام ها تسه سا امعم کرام انشا مایت فایه ۱ 
می‌گیرد و توفیقات انسان را کم می‌کند. 


ص: 566 ۹ 
خداوند در قرآن می‌فرماید: « «یا أثا الذین آمبُوا الفُوااللَة ور تفس تا 
قرعت اعر»: ای کسانی که آیمان آورده‌اید: تقوا پیشه کنید, از غذاب خدا 
تا ی و و 
چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا برنیامد از دستم 
خداوند معال: خطات: به پیار صلی ال علیة. و القسن‌فرمای: ج «و رخ 
ی الا ۱1۶ الحسای »مایا رسانون احکام بر است مرف ین 
0 7 
به احکام را داریم. آنچه را بندگان از خوب و بد. زشت و زیبا و ثواب و خطا 
و می‌شوند خداوند سبحان حساب آنها را ثبت می‌کند: « «ن کت 
تسْتنْسحٌ ها کنتم تععلون» ما هر چه به دنیا کرده‌اید همه را درست 
انگاشته‌ایم و طیق آن به باداش می‌ر سید »؟ 3(۰) این حسابی است که مالی 
از ملوک یا معبود از عبد دارد, عبد نیز باید دارای حساب باشد و به اعمال 
خود رسیدگی کند. 
امیرموّمنان امام علی علیه السلام فر مود: و 
عباة ال زئوا آنفسکُم من قبل ان بُورَئوا حاستوها من قبل آن تُحاسَتوا 
ان کون را ارهاشن ند بش آن. که شعا را اناد مه 
حساب خود برسید پیش از اينکه به حساب شما برسند»؟ )4 استنساخ 
اعمال بندگان برای رسیدگی , 7 است. روزی می‌رسد که سرانجام 
بنه. خساب. ند مان زتننید کین می‌شود. اما سالکان الی‌اللّه حساب اعمال خود 
را دارند. یعنی پیوسته اعمال خود را محاسبه می‌کنند. اگر نفس خطایی 
کند فوراً به عتاب برخاسته, آن را توبیخ و سرزنش و با عمل صحیح و نیکو 
ای شرا که صملای بر کلف ار هی او ار وا ارت 
ی کتد. ها اانر عافی است قلب آدمی کرفه مک ر است. 


1- سوره حشر, آیه 18. 
2- سوره رعد, آیه 40. 
3- سوره جاثیه, 1 209 


4- نهج‌البلاغه, خطبه 90. 


ص: 5367 

ازاین‌رو انسان باید برای جبران عمل خلاف به عمل خیر مبادرت کند و از 
خدا بخواهد که از او درگذرد و رفع کدورت کند., زیرا چنانچه انسان متوجه 
اعمال خلاف نباشد و به آنها رسیدگی نکند و بدی‌ها را با خوبی‌ها جبران 
نکند. گناهان زیاد می‌شوند در نتيجه سیاهی قلب بیشتر و سرانجام کار به 
جایی می‌رسد که اثر سوء اعمال خلاف او را دلسرد کرده و از سیر و 
سلوک بازمی‌دارد و در این وقت است که حال طلب هم از او سلب شده و 
دیگر رغبتی در او برای انجام دادن اعمال خیر و ثواب نیست. 

برای درک بهتر این مساله به این مثال توجّه کنید: 

تاجران برای اینکه حساب سرمایه خود را داشته باشند چند دفتر دارند: 
دفتر باطله, , دفتر روزنامه, دفتر کل, دفتر صندوق, دفتر انبار, دفتر اموال و 
بعضی دفاتر دیگر. بعتی نی تاخر .فوفق. همه این ففاتر را دارد و ایتها برای 
این است که حساب او روشن و به‌روز باشد. 

دفتر صندوق, صادرات و واردات نقدی را نشان می‌دهد. دفتر انبار, 
صادرات و واردات کالا و دفتر کل. بدهکاری و بستانکاری و دفتر روزنامه, 
عملیات روزانه. صفحه‌ای که در دفتر کل. سود و زیان در ان ثبت می‌شود 
ای دوف کف او ال اس وت با اه 
این صفحه است که ببیند زیان بر سود غلبه دارد, يا بدهکاری بر 
بستانکاری! 

مسلمان باید برای هریک از اعضا و جوارحش دفتری درست کند و حساب 
همه آنها را داشته باشد. حساب چشم, گوش: زبان؛ دست, پا و سرانجام 
حساب دفتر کل را که همان قلب است. بداند چه می‌کند, چه می‌بیند, چه 
هش کونة: به چه توجه دارد, به کجا می ر ود علاقه اش به کجاست., با که 
معاشرت دارد و مقصودش کیست؟ 

و اگر اهل حساب و محاسبه نباشد, چونان تاجری است که دفتر و حساب و 
کتابی ندارد و سرانجام ورشکسته می‌ شود. 


ص: 568 

مسلمان بعد از توبه, باید در طریق محاسبه گام بردارد. واضح است وقتی 
ضرر دامنگیر انسان شد در هر امری که باشد با احتیاط پیش می‌رود, 
چگونه است که وقتی تاجر متوجّه ضرر شد حسابش را دارد و هميشه در 
فکر این است که چه وقت می‌تواند آن را جبران کند. کسی که خلاف کرد 
و آن‌گاه فهمید و از آن کار پشیمان شد و توبه کرد و آن را حساب کرد. 
باید دیگر مرتکب عصیان و نافرمانی نشود. 

با توجّه به مطالب گفته شده در امر محاسبه باید سه اصل را به‌دقت 
بررسی کرد و از آنها بهره برد. 

نخست اینکه به جنایات و نافرمانی‌های خود و نعمتی که از ناحیه خداوند 
متعال 2 اه ود .2۳ این دو را در برا, بر یکدیگر قرار دهد. مسلما 
ار کت اد تور خکننته بهره نبرده و به نفسش اعتماد داشته باشد هرگز 
نمی‌تواند در مقام مقایسه براید. زیرا تشخیص نعمت از نقمت امری است 
بسیار دشوار. کسی که سرگرم استفاده از نعمت‌های الهی است نعمت 
زیاد. لو را از پاد خدا غافل کرده: . ۲ ۱ 

« «والذین کذبوا بایاتتا سَتسْتدرجهُمٌ من حبّتْ لابِعَلمُون»؛ آنان که آیات ما 
را تکذیب کنند, ما آنها را از جایی که خود نمی‌فهمند به‌تدریج به عذاب 
نزدیک می‌کنیم».(1) یعنی به انها نعمت می‌دهیم, سرگرم نعمت شده, ما و 
ایات ما را فراموش می‌کنند و به جهت طغیان مستوجب عذاب می‌شوند. 
دو دیگر آینکه انسان باید بفهمد آنچه از طاعات و عبادات برعهده اوست, 
ون از حق است و بداند اصلاح حال او فقط با انجام دادن فرایض صورت 
قی .وه آنکه از او به‌عنوان طاعت و عبادت صادر می‌شود وظیفه او و 
برای اصلاح حال خود او وضع شده است. چنانکه طبیب به مریض نسخه 
می‌دهد, اگر او به دستورهای طبیب عمل کرد, آپا باید بر طبیب مئت 
گذازد؟ طاعات و عبادات ما فصیف داروهایی‌اند که بیماری غفلت و جهل را 


1- سوره اعراف, آیه 182. 


ص: 569 

اگر کسی برای رفع بیماری خود به طاعات و عبادات پرداخت آپا باید بر 
خداوند مت بگذارد؟ چونِ در صدر اسلام به سبب پذیرش دین اسلام. _بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله میت نهادند, خطاب آمد: « «یِمَنون, عَلیک ّ 
اسْلَموا قل توا عَلَیّ ِسْلامكُم بل اللّه یه یمن علَیِکمْ أَنْ هَدیکم للایمان ان 
کنتم ضادقین»؛ آنان بر تو مئت می‌نهند ۳ اسلام آورده‌اند. بکو: اسلام 
آوزدن خود را بر فن.منت نگذاریده بلکه خداوتد بر شها مست: می‌نهد که 
شما را به‌سوی ایمان هدایت کرده است. اگر (در ااعای ایمان) 
وا نتتگوینی»:111 

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن که خواجه خود روش بنده‌پروری داند 
سوم اینکه انسان در مورد کاری که انجام می‌دهد اظهار رضایت نکند و از 
کار خود خرسند نباشد, زیرا وقتی نقس از انجام دادن کاری راضی شد. 
رضایت نفس نتیجه معکوس می د هد. امری که نفس از ان راضی بااشد در 
حقیقت حق از آن راضی نیست و امری که حق راضی باشد نفس راضی 
نیست, بدین علت گفته‌اند: « 

اعدی عَذدوک اک ین چنبیک 

: دشمن‌ترین دشمن تو, نفس تو است که بین دو پهلوی تو قرار دارد».(2) 
انسان وقتی از انجام دادن عملی اظهار رضایت کرد, این اظهار رضایت 
حاکی از آن است که هنوز به مقام معبود و عرّت كبريايي او آشنا نشده و 
نمی‌داند کسی نمی‌تواند حقّ بندگی و عبادت او را به جا آوزد. 

سعدی می‌گوید: عاکان کفت حالس به خضت یات معترف که « 

۹ عبدناک حقٌ عبادتک 

ترا اجان راید رتش تگردیج» وا حاضفان علیه عمالش بتتر 
منسوب که « 

ما عرفناک حق معرفتک 

؛ تو را آن چنان که باید نشناختیم».(4) , به علاوه بنده خدا مذعی است من 
خدمتی به‌سز | انجام داده‌ام و خود را 


1- سوره حجرات, آیه 17. 


3- همان, 0 9 ص‌ 215 


4- همان, 0 09 ص‌ 292 
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مستحق پاداش می‌داند با اينکه این نظر مردود است و عارف سالک چنین 
مطلبی را هرگز ابراز نمی‌کند. 

حافظ می‌گوید: 

چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست‌که خدمتی به‌سزا برنیامد از دستم 

اک ای اسا یر ورد ام ام فاص سر انس خر ناد ی وه 
خدای را سپاسگزارم که به من توفیق داد تا بر ادای وظایف قیام کنم, با 
آنکه عمل من شایسته مقام کبریایی و مقبول درگاه آلهی نیست ! ظاه رآ 
به عمل خود نظر داشته باشد و آن را در خور مقام کبریایی 2 بداند. 


محاسبه نفس در کلام امام علی علیه السلام 


«تَمَرَهٌ المُحاسَبَّة اصلاخ اللَفس 
: نتیجه حسابرسی از خود, اصلاح نفس است».(1) « 
جَعَلّ اللهٌ یِکل عَمل توابا وَلکل شیع خشابا 

؛ خداوند برای هر کار پاداشی و برای هر چیز حسابی قرار داده است».(2) 
» 

ان الیَوم عَمَل و لا سا وعَدا سا ولا عَمَلَ 

؛ همانا که امروز هنگام عمل است نه حساب و فردا وقت حساب است نه 
عمل» 9 » 

حاسبوا ات کم قبل آن تحاسبوا| وزئوها قبل آن توارَئوا 

؛ به حساب خود برسید پیش از آنکه به حسابتان برسند و کقه اعمالتان را 
بسنجید پیش از آنکه به اعمالتان رسیدگی کنند».(4) « 

من تعاهد تفسة بالمحاسَبة اف فیها لد اهَتَة 


آنکه تون را مت دنه محانننه 


1 عون العکم قالف اعطظر. 208 
2 ور 9 
تم لاه ماه 42 


4 غررالحکم, ج 2 ص 633, ح 425. 
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نفس سازد, از نیرنگ نفس در امان است».(1) « ۱ 
من حاسّت تَفسَه وقف علی عَیوبه واحاط بدْئوبه قاستقال الدْنّوب واصلح 
العیوبِ 

؛ هر که از نفس خود حساب بکشد بر عیب‌های خویش آگاه شود و به 
گناهانش احاطه یابد, آن‌گاه از گناهانش بازگشته و عیب‌های خود را اصلاح 
کند».(2) 


روا کوخ 2 ی 171 


ان ررض 224 2 123 
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معیار ظاهر و باطن 


1 

با انااید ان الم تاک و شالت لا ان الم ضفرکم ولا الی. آمدالحم 
وأقوالکم وَلکن یَنظرّ الی ویک وْعمالکم. 

یا آباذر, الّقوی هنا الّقوی هنا وّاشار الی ضدره. 

ای ابوذر, به‌ در ستبی که خداوند تبارک و تعالی نگاه نمی کند به صورت‌ها و 
اما ار 

ای ابوذر, تقوا اینجاست تقوا اینجاست و به سینه مبارکشان اشاره کردند. 
بحارالانوار, 0 77 ض‌ 99 


نور هدایت 

در دنیایی که ما زندگی می‌کنيم بر خلاف قیامت که «یوم‌البروز» و 
«یوم الظهور» است و همه ظواهر و بواطن یکی می‌شود, هر چیزی ظاهری 
قباطت دارخه انسان: هم. کم.جرتین از این دنباست. از. این فاعده هستا 
نبوده و دارای ظاهر و باطنی است و از اين بالاتر, قران هم ظاهر و باطن 
دارد. حال این سوال مطرح می‌ شود که معیار چیست ایا عمل به ظاهر 
ان 

پیامبر صلی الله علیه و آله در اين بخش از سخنان گهربارش خطاب به 
ابوذر غفاری درباره انسان تأکید فرموده که خداوند نگاه به ظاهر شما و 
صورت و گفته‌های شما نمی‌کند, بلکه به دو چیز نظر می‌کند: قلب و اعمال 
شما. 
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این جمله نشان‌دهنده دیدگاه اسلام و در واقع نوعی قانون اساسی برای 
مسلمانان است. گفته حضرت مساله‌ای ریشه‌ای است و با جهان‌بینی 
اساط کازد مص سای مضانل, انعااصی ان اسان سای حامعه سای 
روان‌شناسی کاربرد دارد. 

خداوند در انسان‌ها به ظواهر نگاه نمی کند, بلکه به باطن و قلب‌ها و 
اعمالی که آنها هم نشانی از درون قلب است می‌نگرد. زیرا چیزی که در 
قلب پابرجا شود انرش در اعمال ظاهر می‌ شود. . پس خداوند به اعمالی که 
گواه صادق قلب است نظر می‌کند, نه به صورت‌هایی که هزاران دگرگونی 
در آن ممکن است رخ دهد و نه به حرف‌هایی که دگرگونی‌های فراوانی در 
ان امکان دی اس روهار ها هم بخواهیم با عقیا ظاهر حتتات کی بد 
می‌توانیم خودمان را بشناسیم و نه دیگران را. 

در اين دنیا ادغا زیاد است و اگر کارها با اعا درست می‌شد, الان درست 
شده بود. گاه انسان به سخن دیگران گوش می د هد متوجه می‌ شود که جچه 
اذعاهای بزرگی دارند, با اينکه اگر به‌ظاهر آنها نگاه کند می‌بیند چه تیار ند 
چهره‌هایی که زیر پوشش مومن, مثقی و ... خودشان را پنهان کرده‌اند, در 
حالی: که هو کدام از آنها ففظ ضفرت مداتقاست و سرف‌های. توخالن و 
بی‌فایده‌ای بیش نیست. 

ی ام ی ی ی 
قیافه‌هایی که به‌ظا هر اشک در ان جاری می‌ شود نیلست, , بلکه مرکز تقوا 
فلت اسکته از آنجا جوانه میز ند ویهعام اعصا وحوارمبو زند کی انشان 
رسوخج می‌کند و آن‌گاه همه چیز انسان به رنگ تقوا درفی اند 

برای تجوید و قرائت ت قرآن بسا کلاس‌ها برگزار شده و بسا کتاب‌هایی که 
اند اجه هفه انیا کت استم هید اف است کم تایه اهاط 
جنبه‌های عملی اش این همه احترام دارد. آیا ان قدر که به تجوید و قرائت 
قران می‌پردازیم 
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به محتوای آن اهمیت می‌دهیم؟ چون وقتی تجوید و قرائت با عمل به قران 
و فهم و درک آن همراه نباشد چه دردی را دوا می‌کند؟ وقتی علامه 
طباطبائتی رحجمه الله تفسیر را شروع کرد بسیاری آن را دلیل بر 
بی‌سوادی ایشان دانسته و گفته بودند چون بحث خارج نمی‌گوید معلوم 
مي‌شود که بهره‌ای از علمیت نبرده است. 
علامه مردی بود که بسیار کم حرف می‌زد, ولی گاهی هم سوز درونش 
تاعت می دی ف‌سامه را مره ایا اوه اس که ابا شا اسام 
ان کمتف رای سوب س‌عال مقر اسلام معا قلی‌ش اهال ارت که 
خداوند هم به این دو نظر دارد. 
ر تحت آمفه ات که تراسا تا و که اعما 
ما هم در دفتری به نام نامه اعمال ثبت و ضبط می‌شود. 
در آیات قرآن 9 روایات از نامه اعمال انسان‌ها بسیار سخن به میان آمنده 
که از مجموع آنها به دست هی آبد اعمال آدفف با تمام جزئیات در نامه‌ای 
ین ره رو تشاک ان انسای شک کار پاش امه اعالش اه 
دست راستش می‌دهند و اگر بد کردار باشد نامه اعمالش را به دست 
ِِ می‌دهند. ۳ 

ره حاقه آیه 19 می‌فرماید: « «قأتّا < من آوتی کِتَابِه بیمینه قَیِفْولَ 
قا اقرغوا کِتَاییة»: پس کسی که نامه ات را ریت اش ند 
( شدذت شادی) فریاد می‌زند که نامم اعمال مرا بگیرید و بخوانید». 
و در آیه 25 می‌فر ماید: ‌» «چ آَّا من آوتی کتابة بشماله فیه قَیِفُول با تیلم 
او فتابد ببه»؛ ؛ اما کسی که نامه اعمالش را رتست ند هد می‌گوید: 
ای کاش هرگ نامه اعمالم را به من نمی‌دادند». 
در سوره کهف آیه 9 می‌فرماید: «و کتاب (نامه اعمال) در آنجا گذارده 
می‌ شود ینس گناهکاران را می‌بینی که از آنچه در آن است ترسان و 
هراسانند. 
و می‌گویند: ای وای بر ما! اين چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و 
بزز کت را فره نگذاشته مگر اينکه آن را : ی 
حالی است که) 
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همه اعمال خود را حاضر می‌بینند؛ و پروردگارت به هیچ‌کس ستم 
نمی کند». 

در حدیتی در ذیل آیه 4 سوره اسر|ء از امام صادق علیه السلام 
می‌خوانیم که فرمود: 

هدز ان زور اسان اتجه را آتخام دازم ور نامه غمل آق تبت است: همه را 
به خاطر و 96 گویی همان ساعت آن را انجام داده است» 1(۰) اکنون 
این سوّال مطرح است که اين نامه چیست و چگونه است؟ 

در جواب شین میم تن از جنس کتاب و دفتر و نامه‌های معمولی 
بیست.. 

لذا برخی مفسران گفته‌اند: نامه عمل چیزی جز «روج انسان» نیست که 
آثار همه اعمال در آن ثبت است, زیرا ما هر عملی انجام می‌دهیم اثری در 
روح و جان ما می‌گذارد. 1 
اه ول سای کر اس مت ها سار ا ان 
زمین و هوا و فضایی است که در آن اعمال خود را انجام می‌دهیم, چرا که 
اعمال ما ره از اينکه در جسم و همه رات پیکر ما نقش می‌بندند, در 
هوا و زمین منعکس می‌شوند. 

گرچه این آثار برای ما در این دنیا محسوس و درک‌کردنی نیست. بی‌تردید 
وجود دارد و روزی که در آن روز دید تازه‌ای پیدا می‌کنيیم همه اینها را 
می‌بينيم و درک خواهیم کرد. ۳ 

تعبیر به «خواندن» هر گز نباید ما را از انچه در تفسیر بالا ذکر شد منحرف 
کند, زیرا خواندن در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هرگونه مشاهده را در 
ففنای. فش حان. می‌دهت. منلا تور یر ات ر رنه نام من دنه در 
مان ام خوایوی مه تصصمی اضرا ناس عمل زا ماد نان سر 
زد بقیّه‌اش را خواندم. ۱ 

ا یط انس اه عیرست سا ار ار کر 
خود عمل است. درست مانند صدای ضبطشده انسان يا عکسی که از او 
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مقایسه غیبت و زنا 


اشاره 


16 
یا اباذر. ایا ک والفيبة فان الیبتة اشَذٌ من الژنا. قْلث: له وَلم ذاک 
بابی آنت وامی؟ قال: لا الَجْل یزنی ویئوت الی الله قَیثوبٌ الله عَلیه 

تایه لتق خی بعمو‌ها ضاحییا: 

ای 1 بپرهیز از غیبت کردن. برای اینکه غیبت شدیدتر از زناست. 
گفتم: ای رسول خداء پدر و مادرم به فدایت باد, چگونه غیبت شدیدتر از 
زناست؟ فر مود: 

اگر مردی زنا کند و آن‌گاه به‌سوی خداوند بازگردد خداوند توبه اش را 
می‌پذبرد, ولی اگر غیبت کسی را کرد و آن‌گاه توبه کرد و بازگشت تا 
زمانی که غیبت شونده او را نبخشاید خداوند توبه‌اش را نمی‌پذیرد. 
بحارالانوار. ج 77. ص 89 


نور هدایت 

برای درک و فهم روایات معصومین علیهم السلام به نکته‌ای باید اشاره کنم 
و آن این است که گاه در روایات مقایسه‌هایی بین چیزها وجود دارد و البثّه 
این مقایسه‌ها معمولا از یک زاویه است و از جمیع جهات نیست. مثلا وقتی 
می‌گوییم خواندن سه بار سوره توحید برابر است با یک ختم قرآن, این 
مقایسه از جمیع جهات نیست که برخی می‌گویند: نشتن خرا خنه فران.«۱ 
تیاس ی انیا اس کت ارت 

حدیث مورد بحث از این قبیل است. اگر حضرت در اینجا مقایسه‌ای بین 
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غیبت و زنا فرموده مرادش این نیست که غیبت از جمیع جهات از زنا بدتر 
و شدیدتر است. شاید ابوذر هم این گونه خیال می‌کرد که شدیدتر از جمیع 
جهات باشد., در حالی که شاید زنا شدیدتر باشد لذا پرسید: : چگونه غیبت 
بدتر از زناست؟ حضرت در پاسخ بر تفاوت این دو سا نظر حو‌الله و 
حقالناس انگشت نهاد و فرمود: زنا حوالله است و اگر انسان توبه کند 
خداوند او را می‌بخشاید. حتّی زنای محصنه. ولی غیبت اگرچه کوچک باشد, 
چون حق الناس است اگر انسان توبه هم کند خداوند نمی‌پذیرد, مکز اینکه 
صاحب غبیت یعنی غیبت شونده از او درگذرد. پس حقالناس این است که 
چیزی از مردم ضایع شود, کسی که غیبت مسلمانی کند در حقیقت ابروی 
او را که گاهی از مال و خونش هم بالاتر است تباه کرده است. بسا کسانی 
که حاضرند بميرند, ولی ابرویشان نرود. برخی مردم یک چوب کبریت را 
حق‌الثاس می‌دانند, اما ریختن ابروی مسلمان را جزء حق‌الثاس نمی‌دانند: 
» 
حرمَهةٌ عرض المَوْمن كَخرمَة ماله ودمه 

؛ احترام آپروی موّمن مانند احترام مال و خونش است». 

بنابراین لت ها باه یر تمد وس عور و بحث هشداری است که مبادا 
با ۰ ساده برخورد شود, زیرا یای آبروی مسلمان در کار است 
تا و و برتر و بالاتر است. 
گاهی برخی می‌گویند: ما غیبت شما را کرده‌ايم. ما را حلال کنید و ببخشید, 
انسان هم هی وید : بخشیدم. آپا همین تمام شد؟ 
پناه بر خدا که انسان از دنیا برود و بار حقوق مردم بر دوش او باشد. لذا 
در بحث فقهی غیبت هم اگر نگوییم واجب, لااقل احتیاط واجب است که 
بدون 8 بخشوده نمی شود, چون حق‌الاس است و م۳ روایات داریم که 
روز قیامت وقتی می‌خواهند از اوء حق غیبت شده را بگیرند و او چیزی 
ندارد بدهد, از حسناتش برمی‌دارند و اگر حسنه‌ای نداشت از سیثات 
غیبت شده برمی‌دارند و بر دوش او قف دا رن 
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یکی از بزرگان برای کسی هدیه‌ای فرستاد. وی تعجّب کرد که من از شما 
بدگویی می‌ کنم و شما برای من هدیه می‌فرستید؟ در جواب فرمود: 
شنیده‌آم این روزها حسنات خود را برای من هدیه می‌فرستی, خواستم 
برای تو هدیه مالی بفرستم تا آن را جبران کرده باشم. 

ما باید با مسأله غیبت این گونه برخورد کنیم. با 
نیست., اما زمینه برخی 0 مانند ریاء کت کت حسد, تهمت. 
افترا| وجود دارد. بنابراین باید از گناهانی بترسیم که زمینه‌های آن برای ما 
فراهم است. 

مثلا مثلا می‌گویند انسان پنجاه ساله مبتلا به بیماری سرخک نمی‌شود پس این 
انسان نباید از سرخک بترسد., ۳ همین مرد پنجاه ساله باید از 
بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان. سکته قلبی ومغزی, بیماری قند که 
درمعرض آن است بترسد. 

بنابراین عیبت جنبه‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد: 

کاهی خف. وا هر گاهی جنبه اجتماعی و حثّی جهانی دارد. ممکن است 
چیزی را در سطح جهانی بنویسم و منتشر کنم. کسی که غیبت کرده باید 
جبران کند. ابروی ریخته برادر مسلمان را باید احیا کند. یعنی نزد شنونده 
غیبت برود و بگوید: من اشتباه کردم. اگر نزد چند نفر غیبت کرده باشد 
می‌تواند درستش کند. اما اگر بالای منبر یا در رسانه غیبت کرده باشد این 
دیگر هیچ راهی ندارد و اين است که انسان با بار سنگینی از گناه از دنیا 
می‌رود. لذا اگر انسان به حقالناس بودن غیبت توجّه داشته باشد از این 
گرفتاری‌ها رهایی می‌يابد. در روایات داریم نماز کسی که غیبت کند تا چهل 
روز قبول نمی‌شود. 

برخی برای آبرو و حیثیّت خود بسیار ارزش قائلند و حاضر نیستند آن را با 
صدها میلیون تومان عوض کنند لذا باید خیلی دقت کرد که در دام غیبت 
نیفتاد. 

و از خدا بخواهیم که بارمان را سبک کند, چون غیبت علاوه بر جنبه فردی, 
جنبه اجتماعی دارد. 


ص: 2:79 

اگر در جامعه‌ای غیبت نباشد مردم به یکدیگر اعتماد می‌کنند. بسیاری از 
اوقات. اختلافات و خون‌ریزی و جنگ ناشی از غیبت است. ۱ 
بدبینی هم غیبت است برای اینکه اگر غیبت نباشد بدبینی هم نیست و اگر 
تدستی اند آن فجایع رخ نخواهد داد. 

عیبت راه‌های مختلفی دارد. بعضی وقت‌ها انسان خیال می‌کند دارد عبادت 
قف کتده اما در واقع هم غیبت است و هم ریا. 

یکی از علمای اخلاق می‌گوید: اینکه بعضی می‌گویند حیف که شرع دهانم 
را بسنه است, بگذار بگذرم. چنین کسی دو گناه کرده است, هم عیبت 
کرده و هم ریا. اينکه مین کو ند شرع دهانم را بسته؛ معنایش این است که 
این شخص هزاران جنایت کرده که من نمی‌خواهم بگویم که اگر انسان 
اصل گناه او را بیان می‌کرد شاید یک‌دهم این قبح را نداشت و علاوه بر این 
دارد جانماز آب می کشد و ریا شفت کت 


مفهوم غیبت 


بت ماک دای کیت وا سای کر ی از 
عیب‌های او را فاش سازد. خواه این عیب جسمانی باشد يا اخلاقی, در 
اعمال او باشد یا در سخنش؛ و حتّی در اموری که مربوط به اوست مانند 
لباس, خانه, همسر و فرزندان و جز اینها. بنابراین اگر کسی صفات ظاهر و 
ان ک سا سس س جر ا تصو مات مس 
داشته باشد که در این صورت حرام است. مثل اينکه در مقام مذفقت بگوید 
1 مرد نابینا, با کوتاه قد, با سیاهرنگ است. 

به این ترتیب ذکر عیب‌های پنهانی به هر قصد و نیتی که باشد غیبت و حرام 
اش کر ای ار اس یا رات 
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اینها همه کر ضورتی, آشست که این ضفات واقعا در شخض باشده اف آکر 
صفتی اصلا وجود نداشته باشد داخل در عنوان تهمت است که گناه آن 
به‌ مر تب شدیدتر و سنگین‌تر است. 
در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود: « 

الِیبَهٌ آن ول * قب آخیک ها سین مرخ ال عَلیه وآشا الأْمرّ الظَاهِرٌ فیه مِثلَ 
الحدة وَالعجَلة فلا وَالبهتانْ ان تقو ما لش فیه 

عیبت آن است که درباره برادر مسلمانت چیزی بگویی که خداوند پنهان 
داشته و اما چیزی را که ظاهر است مانند تندخویی و عجله, داخل در غیبت 
نیست. اما بهتان این است که چیزی را بگویی که در او وجود ندارد».(1) از 
اینجا روشن می‌ شور عذرهای عوامانه‌ایر که بعضی برای عیبت قیت | خن ید 
پذیرفته نیست. متلا عاهین کشت کتوخ می‌گوید این عیب نیست, بلکه صفت 
اوست؛ در حالی که اگر صفتش نباشد تهمت است نه غیبت. 

پا اينکه می‌گوید: این سخنی است که در حضور او هم هن خویم: در حالی 
که گفتن آن پیش روی شخص ن‌تنها از گناه غیبت نمی‌کاهد, بلکه به سبب 
آزار مومن گناه سنگین‌تری را به بار می‌آوزد. 


غیبت از بزرگ‌ترین گناهان است 


می‌دانیم که سرمایه بزرگ انسان در زندگی حیثیت و آبرو و شخصیّت 
اوست و هر چیز آن را به خطر بیندازد مانند آن است که جان او را به خطر 
0 بلکه گاه ترور شخصیّت از ترور شخص مهم‌تر است. 
باد نرود و حرمت اشخاص در هم نشکند و حبثّت آنها دار نشود و اين 
عطلین انست کط اش مان را سار مات تنس عی کند. 
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نکته دیگر اينکه غیبت بدبینی می‌آفریند. پیوندهای اجتماعی را سست 
می‌کند. سرمایه اعتماد را از بین می‌برد و پایه‌های تعاون و همکاری را 
متزلزل می‌سازد. ۱ 

استحکام ان اهمقیت فوق‌العاده‌ای قائل شده است و هر چیز این وحدت را 
تحکیم کند مورد علاقه اسلام است و هر چیز آن را تضعیف کند منفور است 
و غیبت یکی از عوامل مهم تضعیف است. 

از اینها گذشته. غیبت بذر کینه و عداوت را در دل‌ها می‌پاشد و گاه 
سرچشمه نزاع‌های خونین و قتل و کشتار می‌شود. ۱ 
خلاصه اگر در اسلام غیبت یکی از بزرگترین گناهان شمرده شده برای اثار 
سوء فردی و اجتماعی ان است. 


غیبت در روایات اسلا هی 


در روایات اسلامی تعبیراتی بسیار تکان‌دهنده در این زمینه دیده می‌شود, 
از جمله: 

در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: » 

ان الذرهم بصیبةٌ الرَجُل هت التبا اعضام عندالله فی‌الحَطيكّة من سثك 
وتلائین رَنبّة بزنیها الرّجُل 5 آرتی التبا عرِض الرَجّل المُسلم 

: درهمی که انسان از ربا به دست می‌آورد, گناهش نزد خدا ان تی‌و تن 
زا بزر کتر اننت.ع از .هو ربا بالاتر: آبروی مسلمان است».(1) البثه اين 
مقایسه برای این است که زنا هر اندازه قبیح و زشت باشد., یه و 
دارد, ولی رباخواری و از آن بدتر ریختن آبروی مردم از طریق غیبت يا غیر 
آن, جنبه حقّالناس دارد. ۱ 

در حدیث دیگری آمده است که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله با صدای 
بلند خطبه خواند 


اد السحته اتیضا خ ورس و 
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و فریاد زد: «ِ 
یا قعشر قن آهن پلسایه ولم وین پقلیم ا تاو الفسلمیی 3 ۳ 
غوراتقم فالة عن تبع عوزة آخبه تتع ال عورنة 0 عَورمة 


م و و 


یفضحهةه فی جوف بته 

1 ای گروهی که به زبان ایمان آورده‌اید و نه با قلب. غیبت مسلمانان نکنید 
و از عیب‌های پنهانی آنها جست‌وجو نکنید. زیرا هر که در امور پنهانی برادر 
دینی خود جست‌وجو کند, خداوند اسرار او را فاش می‌سازد و در دل 
خانه اش رسوایش می‌کند» ۱1 در حدبت دیگری آمنده است که خداوند به 
موسی وحی _فرستاد: « ۱ ۳ 

هن یدخْل الجِنةَ ومن مات مصزا علیها قَهَةَ 
اوّل من یدخْل الا ۱ 

کسی که بمیرد در حالی که از غیبت توبه کرده باشد اخرین کسی است 
که وارد بهشت می‌شود و. کننتن. که تخیر .در حالی که اضرار .بر آن داشته 
باشد نخستین کسی است که وارد دوزخ می‌شود».(2) در حدیثی پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: » 

الغِبٌَ آسرَغ فی دین الرَجّل المُسلم من الاأئِلَةٍ فی جّوفه 

1 نیز غییت در دین متنلم ان از خوره در جسم او سریع تر است».(3) این 
تشبیه نشان می‌دهد که غیبت همانند خوره که گوشت تن را می‌خورد و 
وان اه را ی اه 
انگیزه‌های غیبت اموری همچون حسد., تکبر, بخل, کینه‌توزی و انحصارطلبی 
است. روشن می‌شود که چرا غیبت و از بین بردن آبروی مسلمانان. این 
چنین ایمان انسان را بر باد می‌دهد- دقت کنید. 

حضرت امام رضا علیه السلام از پدرانش نقل کرده که امام علیْ بن 
الحسین علیه السلام فرمود: 

«ایا کم وَالفيبة فائها دام کلاب الثار 

: از غیبت بپرهيزید. ۳2 سگ‌های دوزخ است».(4) 


1 الضفقه اانضام خ گر ض حور 
۲ 
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در تسایر صای الله کید و آله قرشووةج ۱ ۱ 

هن اغتابت مُسلماً آو مُسِمَة لم یل ال صلاتة ولا صیامَة آربتعین بوما وَلیلةٌ 
الا ان مد له صاحة 

؛ هر که مرد یا زن مسلمانی را غیبت کند. خداوند چهل شبانه روز نماز و 
روزه او را نمی‌پذیرد کر آنکد صاحب عیبت او را ببخشاید» 1(۰) و در 
حدیت دیگری فرمود: «روز قیامت کسی را می‌آورند و او را در برابر 
خداوند نگاه می‌دارند و نامه عملش را به او می‌دهند. 3 
آن نمی‌بیند می‌گوید: خدایا, اين نامه عمل من تیست, زیرا من طاعات خود 
را در آن نمی بینم. به او گفته می‌شود: : پروردگار تو گمراه نمی‌شود و چیزی 
را فراموش نمی‌کند, عمل تو برای غیبت کردن از مردم از بین رفته است. 
سیس کس دیگری را می‌آورند و نامه عملش را به او می‌دهند, در آن 
طاعت های فراوانی می بیند می‌گوید: خدابا این نامه" عمل نیست؛ زیرا من 

این طاعت‌ها را نداشته‌ام. به او طق کونند؛ چون فلان شخص غیبت تو ۳ 
کرده بود حسناتش به تو داده شد».(2) رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: « 
کفارة الاغتیاب آن تستغفر لِمن اغتبتة 
؛ کقاره غیبت آن است که برای کسی که غیبت او را کرده‌ای طلب آمرزش 
کنی».(3) اين تاکیدها و عبارات تکان‌دهنده به خاطر اهمَیّت فوق‌لعاده‌ای 
است که اسلام, برای ۳۷۹4 آترة و حیثئیت اجتماعی همان قائثل است. 
همچنین برای تاثیر مخرژبی است که غیبت در وحدت جامعه مومنان و 
افتماد. فتقابل .و بیوند دل‌ها دارد و از آن بدتر اینکه غیبت. عاملی, است 
برای دامن زدن به آتش کینه و دشمنی و نفاق و اشاعه فحشا در سطح 
اجتما, چرا که وقتی عیب‌های پنهانی مردم از طريق غیبت آشکار شود. 
اهمیت همیت و عظمت گناه از میان می‌رود و آلودگی , ی آن آتار می‌ شود. 


اسان ار ررض ور 
2- همان, ضص 259 


ود قطان دور 
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علاج غیبت و توبه از آن 


غیبت مانند بسیاری از صفات زشت تدریجاً به صورت یک بیماری روانی 
درمی‌اید, به‌گونه‌ای که غیبت‌کننده از کار خود لذت می‌برد و از اينکه 
پیوسته آبروی دیگران را بریزد احساس خشنودی می‌کند و این یکی از 
صفات سار قط تا ی آخاانی آونت. 

اینجاست که غیبت کننده باید پیش از هر چیز به درمان انگیزه‌های درونی 
غیبت که در اعماق روج اوست و به این گناه دامن می ز ند بپردازد, 
انگیزه‌هایی همچون بخل و حسد و کینه‌توزی و عداوت و خودبرتربینی. 

باید از طریق خودسازی و تفکر در عواقب سوء این صفات زشت و نتایج 
تتوفی. که بهیان خی هرد و همچنین از طریق ریاضت نفس این آلودگی‌ها 
را از جان و دل بشوید. تا بتواند زبان را از آلودگی به غیبت بازدارد. آن‌گاه 
در مقام توبه برآید و از آنجا که غیبت جنبه حخ"الّاس دارد اگر دسترسی به 
صاحب غیبت دارد و مشکلی ایجاد نمی‌کند از او عذر بخواهد, هر چند به 
صورت سربسته باشد. 

مثلا بگوید من گاه بر اثر نادانی و بی‌خبری غیبت شما کرده‌ام, مراببخش و 
شرح بیشتری ندهد مبادا عامل فساد تازه‌ای شود. و اگر دسترسی به او 
ندارد پا وی را نمی‌شناسد, پا از دنا رفته است, #0 استغفار کند و 
عمل نیک انجام دهد شاید به برکت ان خداوند متعال وی را ببخشد و 
را 


موارد استثنا 


آخرین سخن درباره غیبت اینکه قانون غیبت مانند هر قانون دیگر 
استثناهایی دارد, از جمله اينکه گاه در مقام مشورت برای انتخاب همسر» 
و و کار و مانند آن کسی از انسان پرسشی می‌کند, 
که اد اما اه مسا اس ارم مان فت سا 
چنین نیت انجام 
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هی کیرد حرام بیست. ِ 

له کسی که آشکارا گناه می‌کند و بهاصطلاح «متجاهر به فسق» است از 
1 
ندارد, ولی باید توجه داشت که این حکم مخصوص گناهی است که آشکارا 
این نکته نیز قابل توجّه است که نه‌تنها غیبت کردن حرام است. بلکه گوش 
دادن به غیبت و در مجلس غیبت حضور یافتن جزء محرمات است و طبق 
پاره‌ای از روایات بر مسلمانان واجب است که رد غیبت کنند. یعنی در 
برابر غیبت به دفاع برخیزند و از مسلمانی که حیئیتش به خطر افتاده دفاع 
و چه زیباست جامعه‌ای که این اصول اخلاقی در آن دقیقا اجرا شود.(1) 


هه 22 سوره اسراء به گناه ژر کف اشاره شده و آن عمل منافی عفت, 
زناست. می‌فرماید: « «و لاتفربوا الزتا ان کان قاجشَة و ساء سبیلا»؛ و 
نزدیک زنا ی که کار سار رم واف آسته 

در این آیه به سه نکته اشاره شده است : ۲ 

الف) نمی‌گوید زنا نکنید, بلکه می‌گوید به اين عمل شرم‌آور نزدیک نشوید. 
این تعبیر علاوه بر تاکیدی که در عمق ان در مورد این عمل نهفته, اشاره 
اطیفیی به این اس که آلود کیره رن الا ععوعاتی درد کت اسان را 
تدریجاً به آن نزدیک می‌کند. چشم‌چرانی یکی از مقدّمات آن است, 
برهنگی و بی‌حجابی مقدمه دیگر, کتاب‌های زیانبار و فیلم‌های مبتذل و 
نشریات فاسد و کانوهای فساد هریک مقذمه‌ای برای این کار محسوب 
می‌شود. همچنین خلوت با اجنبیه (بعنی بودن مرد و زن نامحرم در جایی 
که سا ان ال رس هه 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 11 و 12 سوره حجرات 
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و است. و سرانجام ترک ازدواج برای جوانان و سختگیری‌های بی‌دلیل 
طرفین در این باره از عوامل «قرب به زنا» است که در آیه مزبور همه 
آنها را نبهی می کند و در روایات اسلامی نیز هر کدام جداگانه نبهی شده 
است. 
ب) جفله 2 کان فاخقهه که متمل پرنسته تا کید انسنت: عطمت: این 
گناه را اش از فی‌ساره 
ج) جمله «ساء سبیلا» (بد راهی است) بیانگر این واقعیّت است که این 
عمل راهی به مفاسد دیگر در جامعه می‌گشاید. 


فلسفه تحریم زنا 


1 پیدایی هرج و مرج در نظام خانواده و از بین رفتن رابطه فرزندان و 
پدران؛ رابطه‌ای که وجودش نه‌تنها سبب شناخت اجتماعی است. بلکه 
موجب حمایت کامل از فرزندان می‌ شود و پایه‌های فجتی را که در تمام 
طول عمر سبب ادامه این حمایت است. فیک اد 

در جامعه‌ای که فرزندان نامشروع فراوان شوند روابط اجتماعی که بر 
پایه روابط خانوادگی بنیان شده سخت دچار تزلزل می‌شود. برای پی بردن 
به ات این مه اف اشتریی احظه سییر کم که ار تا ور 
جامعه انساني مجاز و ازدواج برچیده شود, فرزندان بی‌هویتی که در چنین 
اوضاعی متولد می‌شوند تحت پوشش حماپت کنیتی نیستند, نه در اغاز تولد 
و نه هنگام دوک شدن. 

از این کته از عنصر محبت که نقش تعیین کننده‌ای در مبارزه پا جنایت‌ها 
و خشونت‌ها دارد محر وم می‌ شوند و جامعه انسانی به جامعه‌ای کاملا 
حیوانی توام با خشونت در همه ابعاد تبدیل می‌شود. 

2 این عمل ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکش‌های فردی و اجتماعی 
0 هوسبازان است. داستان‌هایی را که بعضی از چگونگی وضع 
د‌ 
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اه بدنام و مراکز فساد نقل کرده و نوشته‌اند به‌خوبی بیانگر این 
واقعیت است که در کنار انحرافات جلنسی بدترین جنایات رخ می د هد . 
3. تجربه نشان داده و علم ثابت کرده که این عمل موجب اشاعه انواع 
بیماری‌هاست وبا تمام تشکیلامی که آمروز برای هبارزه ,با عواقب ق آتار 
ان فراهم کرده‌اند, باز امار نشان می‌دهد که تا چه اندازه افراد از این راه 
سلامت خود را از دست داده و می‌دهند. 
4 این عمل غالبا سبب سقط جنین و کشتن فرزندان و قطع نسل می‌شود, 
چرا که چنین زنانی هرگز حاضر به نگهداری این گونه فرزندان بیستند و 
اصولا وجود فرزند, مانع بزرگی بر سر راه ادامه اعمال شوم آنان است. 
لذا هميشه سعي می‌کنند که آنها را از میان ببرند. 
اين فرضیه کاملا موهوم که می‌توان این‌گونه فرزندان را در موسُساتی زیر 
نظر دولت جمع کرد. شکستش در عمل روشن و ثابت شده که پرورش 
فرزندان بی‌بدر و مادر به این صورت, چقدر مشکلات دارد و تازه محصول 
بسیار نامرغوبی است؛ فرزندانی سنگدل. جنایتکار. بی‌شخصیت و فاقد 
همه چیز (البثه استثنائاتی هم دارند). 
5. نباید فراموش کرد که هدف از ازدواج تنها اشباع غربزه حجنسی نیست, 
بلکه اشتراک در تشکیل زندگی و انس روحی و آرامش فکری و تربیت 
فرزندان و همکاری در همه شوُون حیات از آثار ازدواج است که بدون 
اختصاص زن و مرد به یکدیگر و تحریم زنا هیچ‌یک از اينها امکان‌پذیر 


در حدیثی امام علی بن ابی‌طالب علیه السلام می‌گوید از پیامبر صلی الله 
علیه و ۳۹ نز که فر مود: 
«فی‌الژنا ست خصال: تلا فی‌الّنیا وتلاثٍ فی‌الا خر ة: فامَا اللُواتی 


فی‌الذنیا قَیَدقت. بئور الوجه ویقطع الزازق ویسرغ القتاء واما اللواتی 
فی‌الا خر ة, ففقصَتب ارت وسَوء 
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شا وَالحُولَ فی‌النا ر آو الحْلود فی‌النار 
؛ در زنا شش اثر سوء است: جا خی ان دی کنیا وه تن خیکر کر 
آخرت است. ایا آتها که.ذر دتیاست. یکی آینکه ضفا و نوراتیت را از اتسان 
می‌گیرد., روزی را قطع می‌کند و تال در نابودی انسان‌ها می‌کند. و اما 
آن سه که در آخرت است. خشم پروردگار. سختی حساب و دخول- ِ 
خلود- در آتش دوزخ است».(1) از امام باقر علیه السلام نقل شده 
پا ار 7 1 
فرموده است: » 
ادا کنر الرّنا من تعدی کنر موث القجأة 
؛ هرگاه پس از من زنا فراوان شود مرگ ناگهانی فراوان می‌شود».(2) در 
حدیثی امام علی علیه السلام فرمود: »2 
ترک اللْنا تحصینً سب 
؛ خداوند ترک زنا را برای حفظ نسل‌ها واجب کرد».(3) و در حدیث دیگری 
فرمود: « 
ما زنا یود قط 

؛ هرگز انسان غیرتمند زنا نمی‌کند».(4) امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که حضرت عیسی مسیح علیه السلام می‌فرمود: « 
ام قوسي ارم آن لا تزئوا وانا آمزکم ان لژ حَدِئوا انفسکم بالژنا قضلا آن 
تز ئوا فان من حَدّتَ 1 تفسَه بالزنا کان کمن أوقد فی بيتِ مُرَوّق قأَفسَد 
التراویق الكْخانْ وان لم بَحترق البیث 
1 حضرت. موشنی علیم. التتلام شمارا اضر فزهود که:رنا نکتین: ولی من به 
شما آمر می‌کنم که فکر و خیال زنا را هم نکنید چه رسد به عمل زنا, زیرا 
آن که فکر زنا کند همانند کسی است که در عمارت زیبا و مزینی آتش 
برافروزد, دودهای تیره آتش زیبایی‌های عمارت را خراب کند اگرچه آن 
خانة انش تکیر 15۱.4 


[- خصال, ض‌ (0د3, حِ( 1 
2- کافی, 0 5 ض‌ 11 


3- نهچ‌البلاقه, حکمت 252. 


4- همان حکمت 305. 


5- کافی, 0 ك ض 2 ۴ 7. 
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یا ابادر, من أحت آن یتمثل له الزجال قیاما قَلیتبةّاً مقعَدة من الثار. 

ای‌ابوذر. کسی که دوست داشته‌باشد که مردان (دیگران) دست به سینه در 
مقابل او ایستاده باشند, جایگاه او در جهنم آماده شده است. 

بحارالانوار. ج 77. ص 90 


نور هدایت 

در روایات اسلامی درباره حثْ جاه و مقام سخن بسیار است. قرآن در 

موره نور به اين مطلب اشاره پرمعنايي کرده می‌فرماید: « «تلک الذّارٌ 
جرخ تجْعاً ا للذین لا بُریدُونَ ۳9 فی‌الأض و لاقسَا5ا»؛ این سرای 

1 (تتها) برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده برتری‌جویی و فساد در زمین 

را ندارند».() مضمون آزة این است که جای کسانی که علاقه به 

گردنکشی دارند در بهشت نیست. آخرت تعلق. به کسانی دارد که مطیع‌اند 

و در زمین فساد نمی‌کنند. ۳ 

«علو فی‌الار ض» معنای وسیعی دارد و هر گونه جاه‌طلبی را شامل 

می‌شود. در حديتي امیرمومنان ۹ علیه السلام فر مود: » 

ان ال یب آن تکون نس تعه ال من شسع تعل صاجبه یدخْل 
هده [لا یه 

«تلک الدَا»؛ اگر انسان دوست بدارد که بند کفشش از بند کفش دوستش 

بهتر باشد و به همین اندازه بر او برتری جوید. مشمول این آیه شریفه 

است».(2) 


1- سوره قصص, آیه 83. 


2- دژالمنثور, 0 3 ص‌ 9 1. 
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«علو» و برتری‌جوبی مراتبی دارد. مثلا گاه شخص می‌خواهد حاکم بر 
دیگران باشد و دیگران مانند بنده‌ای خوار و ذلیل به او خدمت کنند. گاهی 
این اندازه که می‌خواهد مقدذم بز .یجان باشد که بند کفشش از بند کفش 
دیحران بهنر باشد. 
این مرحله از مراحل بسیار مشکل خصوصاً برای اهل علم و به‌ویژه کسانی 
است که در مصدر کاری قرار می‌گیرند,ر یا در بین مردم دارای جایگاه 
خاضی می‌شوند. چدایی از اين مراحل کار آسانی نیست, زیرا « 
آخژ ما یَخرِعٌ من فْلوب الصِدّیقین حَبّ الجاه 
دا چیزی ی که از دل راستگویان خارج می‌شود. دوستی جاه و مقام 
است » 9 اصلاح نفس در تمام مراحل دیگر (شهوت حنلسی؛ هوای نفس؛ 
ری ار اس ی ما وا مها 
بیرون کرد, اما بیرون کردن حب جاه کاری دشوار است. 
نکته جالب حدیث, عبارت «قلوب الصَدّیقین» است. معلوم می‌شود که در 
تس ی ارت اه 
اکنون این سوال مطرح می‌شود که راه مبارزه با برتری‌جویی چیست؟ 
برخی در جواب این سوال گفته‌اند: برای مبارزه با این صفت مدذموم بهتر 
است انسان در بین مردم ناشناخته بماتد. یعنی گمنام و در یک جمله, 
منزوی زندگی کند. شاید به همین دلیل جمعی از بزرگان اخلاق و آنان که 
در سیر و سلوک قدم برمی‌داشتند می‌ کوشیدند مشهور نشوند. 
ولی به عقیده ما این راه اساسی برای مبارزه با برتری‌جویی و حت جاه 
نیست, زیرا چنین چیزی سلامت است ولی سعادت و تکامل نیست. اگر 
انسان در میان جمعیتی دارای پست و مقام باشد ولی حثٍ جاه در دلش 
لانه نکند, اين برای او تکامل و افتخار است. اینکه از محیط ناسالم بیرون 
رم تا ان ی ان وود 
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این سلامت است.؛ اما چندان مهم نیست. مهم آن است که در بین مردم 
باشیم ولی آلوده نشویم. ۱ 

به هر حال راه اول انزوا و گمنام بودن است و راه دوم تسلط بر نفس که 
انسان در عین زیستن در قلب اجتماع بتواند خود را کنترل کند. 

لته اين کار دشوار است که انسان علي‌وار بگوید: « 

لا یزیذنی کنرة النّاس خولی رم ولا تقَرّفْهُم عَّی وَحسَةٌ 

.(1) این مقام تیار بزر کی است که چه مردم اطراف او جمع شوند و 
چه. بزاکنهه: جرایش هر دو حالت. یکسان: ناش الته کفتن آن آسان:. 
رسیدن به آن مشکل است و جز با استمداد از لطف الهی و 
امکان‌پذیر نیست. 


زشتی این کار تا بدان پایه است که به صورت ضرب‌المثل درآمده که: « 
ترکیه المرء تفسَة قبيحة 

؛ خودستایی زشت و نایسند است». 

انسان خود را به‌خوبی بشناسد حقارت خود را در برابر عظمت پروردگار و 
ناچیز بودن اعمالش را ۳ برابر مسوولیت‌های سنگینی که برعهده دارد و 
نعمت‌های عظیمی را که خدا به او بخشیده بداند, هر گز در جاده خودستایی 
گام نخواهد گذاشت. ۲ 

غرور و غفلت و خودبرتربینی و تفکرات جاهلی نیز انگیزه‌های دیگری برای 
این ار ف رت 

از آنجا که خودستایی بیانگر اعتقاد انسان به کمال خویشتن است. مایه 
نقص‌ها و ضعف‌هاست؛ به همین دلیل, اولیای خدا هميشه معترف به تقصیر 
و دار 


1- نهج‌البلاغه, نامه 36. 


ص: 292 
برابر وظایف الهی بودند و مردم را از خودستایی و بزرگ شمردن اعمال 
خود نهی می‌کردند. ۲ 
در حدیئی از امام باقر علیه السلام در تفسیر ایه 2 سوره نجم می‌خوانیم 
که فرمود: « ِ 
لا بفتخر أ خدکم یِکنرة صلانه وصیامه ورّکایه وَنْشکه لانّ اللة َو وجّل أعلَم 
ین اتّقی 

: هیچ‌کس از شما نباید به فزونی نماز و روزه و زکات و مناسک حج و 
عمره افتخار کند. زیرا خداوند پرهیزگاران شما را از همه بهتر 
می‌شناسد» 1(۰) امیرمومنان تاه علیه السلام در نامه‌ای که برای معاویه 
نوشت مسائل پسیار مهمّی را ذکر کرد و فرمود: « 
و لوا ما تهی ال عنة .من تزکة القرء تَفسَة لذکر دار فضایل جَمَةّ تعرفها 
قلوبٌ المَوینین ۳ تقجها آذانْ السامعین 
؛ اگر : و بود که خداوند از خودستایی نهی کرده, گوینده (منظور خود 
حضرت است) فضایل فراوانی را برمی‌شمرد که دل‌های آگاه مومنان با آن 
آشناست و گوش‌های شنوندگان از شنیدنش ابا ندارد».(2) البثّه سرچشمه 
خودستایی همان عجب و غرور و خودبینی است که تدریجا به صورت 
خودستایی جلوه کرده و در مرحله نهایی سر از تکبر و برتری‌جویی 
درمی‌آوزد. این عادت غلط که با نهایت تاشف در میان بسیاری از ملل و 
طبقات و افراد وجود دارد سرچشمه بخش مهقی از نابسامانی‌های 
و ۱ تاک ی ای وس ادا 
دب موس ند وه قمیرء دای به خود حق می‌دادند که آنها را بنده و 
برده خویش سازند. عرب جاهلی با تمام عقب افتادگی و فقر همه‌جانبه‌ای 
که داشت خود را «نژاد برتر» می‌شمرد و هر قبیله‌ای از قبایل عرب نیز 
خود زا <فنیله. برتن» می‌دانست. در عصضر آخیر برتری. نزاد المان. با 
صهیونیست‌ها؛ سرچشمه جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای شد. 


یم لاه تایه 28 
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علی علیه السلام در خطبه معروف همام در نهح البلاغه درباره صفات 
ممتاز پرهیزگاران چنین می‌فرماید: ی 
لا برضَوّن من آعمالهمْ القلیل ولا تستکیژون الکنیر قَهّم لأنمسهم نقسهم مُنَهِمُونَ 
ومن آأعمالهم مُشفئون ادا رک أحد منم خاف مقا بُقال له قَیِفُول: انا 
الم یتفسی من عٌيري ورَبّی أعلَمٌ من تفسی الَهُم لا توَاجذنی یما یِفولُوَ 
واجقلنی فصّل ما یَظْون وَاعفر لی ما لا یعون ِ 
: انان: هر کز از اعمال خود راضی تیستند و هیچ گام اعمال زیاد خود. را بزرگ 
نمی‌شمارند, در همه حال خور را در برابر ادای وظایف متّهم می‌شمرند و 
از اعمال خویش بیمناکند. هرگاه کسی یکی از آنان زا بشتاید از آنتجه"در 
حة" آنها می‌گوید وحشت 3 و چنین می‌گوید: «من به حال خود از 
دیکرار آگاه‌ترم 9 خداوند بر من از من آگاه‌تر است. پزورد کار ای به این 
ستایش که ستایشگران در حقَّ من می‌کنند مرا ماخذه مکن و مرا از آنچه 
کمان می‌تدند ترفر قزار دمو آنجه وا آنها. از .خظاهای مزم تمی‌دانند بر هرن 
ببخشای». 
تفاوت معژفی خویشتن و خودستایی 
بی‌ شک مدح خود کردن کار نایسندی است, ولی این یک قانون ۳۹1 نیلست؛ 
گاهی اوضاع ایجاب می‌کند که انسان خود را به جامعه معژفی کند تا مردم 
او را بشناسند و از سرمایه‌های وجودش استفاده کنند. 
در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده که در پاسخ این 
اک و 
« نی قلی خرَایّن الأَرْض انی ۱ علیغ»(2) 
قول القبد الصالح: ۱ 
«واتا اک تاصح اقیث »121 آری, هرگاه ناچار شود اشکال ندارد, آیا 
نشنیده‌ای گفتار یوسف را که فرمود: مرا بر خزاین زمین قرار ده که من 
امین و آگاهم و همچنین 


1- سوره یوسف؛ آیه دد. 


2- سوره اعراف؛ ار 09 
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گفتار بنده صالح خدا (هود) که گفت: من برای شما خیرخواه و امینم».(1) 
از اینجا روشن می‌شود اینکه در خطبه شقشقیه و بعضی دیگر از خطبه‌های 
نهج‌البلاغه, علی علیه السلام به مدح خویشتن می‌پردازد و خود را محور 
آسیای خلافت می‌شمرد و همای بلند پرواز اندیشه‌ها به اوج فکر و مقام او 
نمی‌رسد و سیل علوم و دانش‌ها از کوهسار وجودش سرازیر می‌شود و 
امثال این سخنان. برای این است که مردم نااگاه و بی‌خبر به مقام او پی 
ببرند و از گنجینه وجودش برای بهبود وضع جامعه استفاده کنند. 


برتری‌جویی و حتٍ جاه در روایات 


در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: « 

خبک آلتتنی6 ز یعمی و بصم 

: دوست داشتن چیزی تو را کر و کور می‌کند».(2) در روایتی پیامبر صلی 
الله لت و الم به علی علنه السلام فرمود « 

اما هلک الا باثباع العَوی وَحْبّ التناء 

: مردم بر آثر پیروی از هوای نفس و دوست داشتن مدح و ثنا هلاک 
می‌شوند».(3) 


9 امه اسضام برض 112 
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با آباتن: ۳ عات وفی. قلنه عتقال رو من کبر لم بخد راید العه ااان 


پا اباتر اون جدغ الثار المستکبرون ققال رَجُلْ: وقل ینجُو من الکبر 
حَدْ يا سول الله؟ قال: تقم من لیس الصّوفَ وَرَکِت الجمار وجالس 

المساکین. 

ای ابوذر. کسی که بمیرد در حالی که ذژه‌ای از تکبر در دلش باشد بوی 

بهشت به مشامش نمی‌رسد. مگر اینکه پیش از مرگ از آن توبه کند. 

ای, آنوذر: بیشتر کسانی. که داخل انش می‌شوند متکتران. هستند. مردی 

پر سید. 

ای پیامبر خدا, آیا ممکن است کسی از کبر نجات پیدا کند؟ حضرت فرمود: 

آزه. کسی. که لیاس. سناده بوشد وه مر کیش عکیرآوز تباشند و همتشین: با 

فقرا و مساکین باشد. 

بحارالانوار. ج 77. ص 90 


نور هدایت 

استکبار و تکیّر از سرچشمه‌های مهم بسیاری از گناهان است. در منابع 
۱ اک ۲ ۱ ان 2۳0 
ناشی از استعبار بود که منتهی به کفر, بلکه به ستیز با خداوند شد. 

تکبر انواعی دارد که هر کدام اثر مخصوص به خود دارند: 
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1 تکبر در مقابل خداوند. یعنی عدم تسلیم که منتهی به نافرمانی پرورد؟ ر 
می‌شود و اين همان عدم ایمان است. قران می‌فرماید: «لِن الذین 
بَسْتکیرژون عَن عبادی سَیَدخْلون جَهَنم داخرین».(1) 

2 تکبر در مقابل بندگان خدا. 

3. تکبر در مقابل دستور پیامبر صلی الله علیه و آله. 

اجازه نمی‌دهد که زیر بار حق بروم. 


۱ 


3 


3 


3 


شاخه‌های تکبر 


تکبر شاخه‌های متعددی دارد, از جمله: خودبینی, خودیسندی, خودخواهی, 
خودبرتربینی, خودمحوری. 
ذر آغاز انسان فقط خودش را می‌پیند بعند. از خودش خوشش می‌آید و 
سپس خودش را می‌خواهد و رفته‌رفته خودش را با دیگران مقایسه می کند 
و می‌گوید: 

من از همه برتر و بالاترم! بعد می‌گوید: حال که از همه برتر و بالاترم باید 
من محور باشم و همه دور من بچرخند. و اين را خودمحوری می‌گویند. 
چنین صفتی سبب می‌شود که برای خودش در جامعه برترین و بالاترین 
مقام را قائل شود و دیگران را بنده و عبید خودش بخواهد. البثه تکبُر ممکن 
است شاخه‌های دیگری هم داشته باشد. 


آتان فف 


برای تکیُر آثار زیادی شمرده‌اند. از جمله: 
پرده‌ای بین انسان و عیب‌هایش می‌افکتد که باعث می‌شود عیب‌های خود 
را تبیند. بلکه آنها را خسن و خونن. می‌بینده. تقاط ضعف, را تقاط قات 


1- سوره غافر, ای 60. 
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و بیچاره و بدبخت کسی که نتواند بر اثر غرور و خودخواهی, عیب‌ها و 
محاسن خود را از هم تشخیص دهد که این بر ی‌تزیو لسند د راه 0 
انسان است. 

علتایی که وروی یرفن وق اه موی مها را 
که بر آن تاکید می‌کنند تکبر است. یعنی هیچ مرحله‌ای را در سیر و سلوک 
از اين بالاتر نمی‌دانند, زیرا انسان به مقام لقاءالله و قرب به خدا| نمی‌ر سد 
مگر آنکه بتواند خودش را فراموش کند و غیر از او را نبیند و نخواهد و به 
و خودش را فراموش نکند, به خود می‌اندیشد و به خود اندیشیدن 
هم شرک است. موخد حقیقی ان است که فقط محو جمال او شود و این 
ها سل ات ار ات 
زیرا مردم با انها احوال‌برسی و احترام و اکرام می‌کنند, برایشان صلوات 
می‌فرستند و برخی متملقان انسان را به عرش ای می‌برند. روج بسیار 
قوی و نیرومندی می‌خواهد که انسان خودش را گم نکند. 

در ذیل حدیث آمده که کسی می‌پرسد ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, 
آیا ممکن است از کبر نجات یافت؟ حضرت فرمود: آری. سپس اموری را 
ذکر کرد که برای مثال است. مثل اینکه لباس ساده بیوشد. مرکیش 
تکبراور نباشد. گوسفندش را خودش بدوشد و همنشین با نیازمندان و فقرا 


عوامل غرورشکن 


برخی مردم با دست یافتن به امکانات ماذی و رسیدن به مال و مقام 
مغرور می‌ شوند و این غرور, دشمنی رز کی برای سعادت انسان‌هاست. 
قرآن می‌فرماید سرانجام, انسان مغرور سر از شرک و کفر درمی‌آورد؛ به 
همین دلیل قرآن که کتاب عالی تربیت است از راه‌های مختلف برای در هم 
1 شکستن این غرور استفاده می کند: 
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ید ار و سای را مسر 
گاهی هشدار می‌دهد که همین سرمایه‌های شما ممکن است دشمن جانتان 
شود(2) و زمانی با ذکر سرنوشت مغروران تاريخ. همچون قارون‌ها و 
فرعون‌ها, به انسان بیدارباش می‌دهد. گاه دست انسان را گرفته و به 
گذشته زندگی او بعتی آن‌گاه که نطقه بی‌ارزشن با خای بی‌مقداری بود 
می‌برد و با آیتده اه را که همین کوته استت. در برابر خشمانش مخنسم 
می‌سازد, تا بداند در میان این دو ضعف و ناتوانی, غرور کار احمقانه‌ای 
است.(3) به این ترتیب از هر وسیله‌ای برای در هم شکستن این خوی 
۰ که در طول تاریخ سرچشمه جنایات بزرگی شده است, بهره 
می 

ولی ۳ انسان‌های باایمان و پرظرفیت و واقع‌بین, هرگز با رسیدن به 
مقام يا ثروت گرفتار این خوی زشت نمی‌شوند. آنان نه‌تنها مغرور 
نف شته نده بلکه کمترنن تغتیری در بر نامه زند کیشان بذیداز. تمی حردد: آنان 
همه این امور را زینت‌های عاریتی می‌شمرند که با وزش یک نسیم فرو 
می‌ریز ند. 


تکبُر در روایات اهل‌بیت علیهم السلام 


در خطبه قاصعه از امیرمومنان علی علیه السلام هنگام نکوهش کبر و 
خودبرتربینی می‌خوانیم که فرمود: « 

قاعتیژوا یما اکان ین فعل ال بایلیس اذ أحبط عمَلَ الطویلَ وجهدة الجهید 
وان قد کید عَبَدّ اللة سئة ة آلای سنة غن کبر ساعة و واجدو: فمن دا بعدّ ابلیس 
۳ ِِ 7 ۳ ملک ان حْکمَهٌ فی آأهل الما ۱ 
لواجذ 

؛ پند و عبرت گیرید به آنچه خداوند با ابلیس رفتار کرد آن‌گاه که اعمال و 
| 


1- سوره کهف. آیات 45 و 46. 
2- سوره توبه, آیه 5 


3- رک: آبه 6 سوره طارق,: 1 0 سوره سجده, آیه 38 سوره قیامت. 
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و کوشش‌هايیش را که شش هزار سال بندگی خدا کرده بود به ساعتی تکبر 
ورزیدن بر باد داد. با این حال چه کسی بعد از ابلیس می‌تواند از کیفر خدا 
در برابر انجام دادن همان معصیت مصون بماند. نه, هرگز ممکن نیست 
خداوند انسانی را به بهشت بفرستد در برابر کاری که به آن فرشته‌ای را 
از بهشت رانده است. حکم خداوند درباره اهل اسمان و زمین یکسان 
است».() در روایتی امام صادق علیه السلام فرمود: « 

اصّول الکفرِ تلائه: الچرصٌ وا لاستکباژ والکسد. 1۳1 الچرصْ فان دم حين 
هی عن السْجرة + حمَلهٌ الچرص علی ان اکل_ منها وم الاستِکباژ فابلیس 
َیت امر بالسٌجّود لادم قبی شا الحسَد قابنا دم عبت قَتل أَحَدْهما صاحبَة 

؛ اصول و ریشه‌های کفر و عصیان سه چیز است: حرص و تکیُر و حسد. 
حرص سبب شد که ادم از درخت ممنوع بخورد, تکبر سبب شد که ابلیس 
از فرمان خدا سر پیچی کند. خند. نیت شد که. یکی از قرر ندان. آذم 
دیگری را بکشد».(2) در روایتی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
می‌خوانیم که فرمودند: « 
لا بَدخلٌ الجََة قن فی قَلیه مثقالٌ درو ین کیر 

؛ هر که به‌اندازه ذژه‌ای کبر در قلبش باشد داخل بهشت نمی‌شود».(3) از 
پندهای خداوند به موسی علیه السلام است که: « 

یا موسی صَع الکِبر ودع الفخر وااکر آتک ساکن القبر قلّمتعک ذیک من 
الشهّوات 

: تکبُر را رها کن و دست از فخرفروشی بردار و به یاد اور که تو در قبر 
ایا ۳ 


ی مره 92 
2- کافی, 0 ض: ض‌ 299 ۳ 1 


3- همان ض‌ 0 د, ۳ 0. 
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اشاره 


19 

پا اباذر, سَیَکُونْ ناس من ای یُولَدُونَ فی‌النْعم وَیغدَون به همهم آلوان 
الطعام والسَراب ویَمدخُون بالقول ولیک شرا امّتی. 

ای ابوذر به‌زودی گروهی از امّت من در ناز و لعمت رشد ی کتو و 
فشتشان غذاها و تخشیدی‌های رنکارنی انست ج اهل تسایش.هستتد. آیتان 
نور هدایت ٍ ۳ 
اصل اوّل در اسلام در مورد نعمت‌های الهی استفاده از انهاست. قران در 
این بارهم در آیه م32 سور را ۰ »» «مَنْ و زينة الله الَتی 


0 ۳ 
و در , آیه 51 سوره موّمنون می‌فرماید: « «یا ۷ الدْسَل ۳ مه الط ات 
او صالکا»؛ ای پیامبران, از غذاهای پاکیزه بخورید و کاری نیک کنید». 
همچنین آیات متعدّدی داریم که استفاده از نعمت‌های الهی را مجاز شمرده 
است. البئه این به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده, ولی مهم این است که در 
اینجا عناوین دیگری هم پیدا می‌شود که انسان باید مراقب آنها باشد. 

اوّل عنوانی که پیدا می‌ شود اين است که زندگی مرقه هدف برای انسان 
شود و بقیه چیزها را در مسیر ان قرار بدهد. از اغاز در میان ناز و نعمت 
پرورش یابد 
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و بزرگ شود و تمام تلاش او فقط همین باشد. اسلام هیچ‌گاه به چبین 
چنری: راضن, بتست. دح آنجا که می‌کوية. یا آها الرشل لو 
ما ات را ات وا و رود ای ای 
مسر عمل ضاله ارتفا کنید: 

یا در آیه 31 سوره اعراف, « «حْذُوا زب عند کل که زینت خود را 
هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید!» هدف مسجد نیست, بلکه « «ارضْ 
اللّه وَاسعَة» ۰ ژمین خدا| وسیع است » 1 همه اینها باید در مسیر 
و بندگی قرار گیرد, چرا که اگر هدف شد از مسیر اصلی منحرف شده 
است. 

دومین شکلی که ممنوع است, غفلتزا بودن آن است. یعنی زندگی ماای 
اتفای را ار خدا غاقل وی هیر کقدو رد کی هر که .هم انار رنه خموری 
ول سانو. سب ال که ماس انساشت که اسام سور ره 
روزه و ترک تمنیات نفس را داده. 

در حدیثی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: «من گاهی روزه 
می‌گیرم و گاهی افطار می‌کنم. آن‌گاه که اقطار می‌کنم شکر خدا را به‌جا 
می‌آورم و آن‌گاه که روزه قی کنو به یاد گرسنگان‌ام». 

اگر انسان در نعمت به یاد خدا باشد و در محرومیّت به یاد محرومان. 
ان ای اسیک و مه امرا اقا هد مر تسا و تام بر 
محرومیت به باد محرومان باشد, ولی در نعمت غافل از خدا, اینجاست که 
زیادی نعمت باعث غفلت می‌ شود. 

باید در داستان قوم سبا اندیشه کرد که بسیار آموزنده است., چنانکه قرآن 
می‌فرماید: « «لقَد کان یسب فی مَسكنهم ار جلنَانِ عَن یمین و عَن شمال 
لوا من رژق ربْکم»؛ برای قومر سبا در محل سکونتشان نشانه‌ای (از 
قدرت الهی) بود. : دو باغ بزرگ و گسترده از راست و چپ (رودخانه عظیم؛ 
و به آنها گفتیم:) از روزی پروردگارتان بخورید».(2) 


ك مق 


1- سوره زمر, آیه 10. 


2- سوره سباء آیه 15. 
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قوم سبا جمعیتی بودند که در جنوب جزیره عربستان می‌زیستند و دارای 
حکومتی تال و تمذنی درخشان بودند. ٍ 
خاک یمن بسیار حاصلخیز بود, اما چون رودخانه مهمی نداشت از ان 
بهره‌برداری نمی‌شد. باران‌های سیلابی در کوهستان‌ها می‌بارید و آب‌های 
آن در دشت‌ها به هدر می‌رفت. مردم به فکر استفاده از اين آب‌ها افتادند 
۳ سدهایی در نقاط حساس ساختند که از همه مهم‌نر و تر انب گر «سد 
مارب» بود. 

هار شهری بود در انتهای یکی از این دژه‌ها که سیل‌های عظیم کوه‌های 
«صراط» از کنار آن می‌گذشت. در دهانه این دره و دامنه دو کوه «بلق» 
سدذ عظیم و نیرومندی بنا کردند. به‌قدری آب ذخیره پشت سد زیاد شد که 
با استفاده از آن توانستند باغ‌های زیبا و کشتزارهای پربرکت در دو سوی 
مسیر رودخانه‌ای که به سد منتهی می‌شد ایجاد کنند. 

قریه‌های اباد این سرزمین به هم متثصل بود و سایه‌های گسترده درختان 
دست‌به‌دست هم داده, ان قدر میوه‌های فراوان بر شاخسارشان ظاهر 
شده بود که می‌گویند هرگاه کسی سبدی روی سر می‌گذاشت و از زیر 
آنها قق گنت میوه‌ها پیشت سر هم در آن می‌افتاد و در مذت کوتاهی سید 
پر می‌شد. ٍ 1 
وففر. تعمت آفتکته:با انیت مخیطی بیان مر یرای زندمی.بای اماذم 
ساخته بود؛ محیطی مهیا برای اطاعت پروردگار و تکامل در جنبه‌های 
معنوی. 

اما اين قوم قدر این‌همه نعمت را ندانستند. خدا را به دست فراموشی 
دامن زدند. ۲ 

در برخی تواریخ امده است که موش‌های صحرایی دور از چشم مردم 
مغرور و مست., در دیواره این سذ خاکی لانه و آن را از درون سست 
کردند. باران شدیدی بارید و سیلاب عظیمی به راه افتاد. دیواره‌های سد 
که قادر به تحمّل فشار سیلاب نبود یکباره در هم شکست و آب‌های متراکم 


ص: 603 

ریخت و تمام آبادی‌ها, باغ‌ها, کشتزارها و زراعت‌ها و چارپایان را تباه کرد و 
قصرها وشانه‌های فحال زا فیزان و ان سررمین آباد را به صحرایی: کشک 
و بی‌آب و علف مبدّل ساخت. از آن همه باغ‌های خرّم و درختان بارور تنها 
چند گیاه تلخ و درخت شورگز و سدر بر جای ماند. هرغان غز لخوان از آتجا 
کوج کردند و بوم‌ها و زاغان جایشان را گرفتند. 

آری, هنگامی که خداوند بخواهد قدرت‌نمایی کند, تمدنی عظیم را با چند 
موش بر باد می‌دهده تا بندکان. به.ضعف. خوذ اشنا شوند .وه هنکام. قدرت 
اما وا 
خدای ناکرده در مسابقه تجمل‌پرستی بیفتند, به دنبال منازل باشکوه, 
وسیله نقلیه باشکوه و سایر تجمّلات بروند و در نتیجه از خداوند غافل 
شوند و چنین سرنوشتی نصیبشان شود. این عنوان دوم هم به‌عنوان ثانوی, 
استفاده از نعمت‌های الهی را برای انسان ممنوع می‌کند. 

عنوان سوم این است که هر روز می‌بینیم مردم به‌سختی روزگار را سپری 
می‌کنند, همان گونه که امیرمومنان علی علیه السلام اشاره فر مود: آپا من 
سیر بخوابم در حالی که در اطراف من شکم‌های گرسنه است؟ در چنین 
محیطی که این‌همه گرسنه و محروم است, من نباید به خودم برسم و تمام 
هم و غِمٌ من خودم و زندگیم باشد و از دیگران بی‌خبر بمانم. 

گاهی هم یک عنوان چهارمی پیدا می‌کند و آن این است که آنان که اسوه و 
الگوی مردم هستند, استفاده از برخی نعمت‌ها برای آنها ممنوع است. این 
یک عنوان تانوی است برای یک صنف خاص. ممکن است استفاده از ان 
وسایل برای دیگران خوب باشد. اما برای کسی که الگوی مردم است 
نامناسب. 


بنابراین باید در مشکلات روزگار با مردم بود و همین اندازه که آقای محل 


هوجو نیوج به خر وه گیل آیات 19219 شوره سا 
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است در غم‌ها و محرومیت‌های انها شریک باشد., چون اقای محل شدن هم 
تعاحم تست میهد عحمان یه السلای مه مان اما کی است. که: را 
مردم در مشکلات شریک باشد. اما کسی که غرق در نعمت است و از 
اينکه دیگران به صورت نوکر و دست به سیبنه در مقابل او باپستند لذت 
می‌برد, این اقای مردم نیست. 


حقیقت کفران نعم 


کفران نعمت تنها به این نیست که انسان ناسپاسی خدا کند, بلکه هرگونه 
بهره‌گیری انحرافی و سوءاستفاده از نعمت؛ کفران نعمت است. اصولا 
حقیقت کفران نعمت همین است و ناسپاسی در درجه دوم قرار دارد. 
همان‌گونه که شکران نعمت به‌معنی صرف نعمت در آن هدفی است که 
برای آن آفریده شده و سپاس‌گویی با زبان در درجه بعد است, ار با زبان 
هزاران الحمدلله بگویی ولی عملا از نعمت سوءاستفاده کنی کفران نعمت 
کرده‌ای. 

در همین عصری که ما در آن زندگی می‌کنيم بارزترین تبدیل نعمت به 
کفران به چشم می‌خورد. نیروهای مختلف جهان طبیعت, در پرتو هوش و 
ابتکار خدادادی بشر, به دست انسان‌ها مهار شده و در مسیر منافع او به 
کار افتاده است. 

اکتشافات علمی و اختراعات صنعتی چهره این جهان را دگرگون ساخته, 
بارهای سنگین از روی دوش انسان‌ها برداشته شده و بر دوش چرخ‌های 
کارخانه‌ها قرار گرفته است. مواهب و نعمت‌های الهی بیش از هر زمان 
دیگر است و وسایل نشر انديشه و گسترش علم و دانش و آگاهی از همه 
جای جهان در دسترس همگان قرار گرفته و می‌باید در چنین عصری مردم 
اين جهان از هر نظر انسان‌های خوشبختی باشند, هم از نظر مادی و هم از 
نظر معنوی 

ولی به خاطر تبدیل این نعمت‌های بزرگ الهی به کفر و صرف کردن 
نیروهای شگرف طبیعت در راه طغیان و بیدادگری و به کار گرفتن 
اختراعات و اکتشافات در راه هدف‌های مخژب. 9 که هر پدیده 
تازه صنعتی نخست مورد 
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بهره‌برداری تخریبی قرار می‌گیرد و جنبه‌های مثبت ان در درجه بعد است. 

خلاصه این ناسپاسی بزرگ که معلول دور افتادن از تعلیمات سازنده 
پیامبران خداست. سبب شده که قوم و جمعیت خود را به دارالبوار 
(هلاکت) بکشانند, همان دارالبواری که مجموعه‌ای است از جنگ‌های 
منطقه‌ای و جهانی, با همه آثار تخریبی‌اش. همچنین ناامنی‌ها و ظلم‌ها و 
فسادها و استعمارها و استثمارها که سرانجام دامان ارگ ار ای را 
خواهد گرفت, چنانکه در گذشته دیدیم و امروز هم با چشم می‌بینیم. 

چه جالب قران پیش‌بینی کرده که هر قوم و ملتی کفران نعمت‌های خدا 
کنند مسیرشان به سوی دارالبوار است.(1) 


1- رجوع شود به: تفسیر نمونه, ذیل آیات 28- 30 سوره ابراهیم. 
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اشاره 


20 
پا ِ کون فی آخر الرّمان قومْ یلبسَون الصّوفَ فی هیفهم وشتائهم 
برون | ۵ لفم الفضل بذلی علی غیرهم اولنک, تاعهم علانکه السماوات 

والأْرض 

ای 4 در آخرالژمان گروهی‌اند که لباس پشمی در تابستان و زمستان 
می‌پو شند و گمان می‌کنند با این کار بر کزان برتنری دارند. اینان 
کشاتی‌اند که ملانکه آسمان‌ها و زمین لعنتشان می کنند. 

نور هدایت 

دز رت مورد مخت پنامیر اکرم ضلی. ال لیف و اله اشا رم به: مطالب 
مهم و نزیشته‌ای. کردم,و آن. این اشت: که.در آخر الرمان خمعیتین می‌ابتد 
که زر بسن ۳ لباس 9 و این کار را برای كت 
[وز: ان قو کت 

در معنای حدبت دو احتمال وجود دارد: 

نخست اینکه مراد حضرت ریاکاران است. انسان‌های ریاکار و خودبرتربین» 
در تابستان که مردم لباس‌های نازک می‌پوشند, لباس‌های ضخیم (پشمین و 
خشن) به تن می‌کنند و در واقع می‌خواهند در بین مردم به زهد و تقوا و 
فضیلت معروف و انگشت‌نما شوند. و این لباس شهرت است. اگرجه 
برخی علما 
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می‌گویند لباس شهرت آن است که برخلاف زندگی انسان است, ولی ما از 
احادیثت این را نفهمیدیم و لذا می‌گوییم: لباس شهرت لباسی است که 
انسان بخواهد خود را مشهور به زهد و ورع و تقوا کند, نه هر شهرتی. و 
اس مها فطات سا اعن رات است: 

تفسیر دوم این است که حدیث اشاره است به صوفیه و متصوّفه, زیرا| 
صوفیگری از صدر اسلام وارد اسلام نشده بود بلکه از جمله افکار 
التقاطی و وارداتی است که از قرن دوم به اين طرف همراه با افکار 
ند وتونم ان ممالک دیدن هار امد وا از صرق رسمه رتسب 
محقّد صلی الله علیه و آله خبر غیبی می‌دهد که در آینده در بين ااقت من 
کرفهن بدا میشوند. ور این لعن شدید که فر زوایت: آمده مناشتت. با 
انحراف مکتبی آست نه انحراف فردی؛ جرا کمک اسنت: ات تمعن 
درا ای هام قدری به بحت در مورد این موضوع 


انحرافی می‌پردازم: 


خطرهای تصوّف 


تصوّف خطری است بس بزرگ برای اسلام و تشیع و روحانیت شیعه. 

خطر اوّل این است که تصوّف راهش را از راه علم جدا می‌کند. اینان 
معتقدند که راه عقل راه منحرفی است که انسان را به حقیقت نمی‌رساتد 
و پای استدلالیان چوبین است. بلکه باید راو دل را پیمود و استدلالات را 
دور ریخت. 

در خانقاه‌ها که مراکز آنهاست. سخن از کتاب و علم, , بحثی زشت و زننده 
محسوب می‌شود. یکی از اصحاب تصوّف در این باره می‌گوید: قبلا که به 
مدرسه می‌رفتم و درس می‌خواندم و بعد در خانقاه به خدمت شیخ و سایر 
یاران می‌رسیدم, کتاب و قلم و دوات را پنهان می‌کردم که مبادا انها ببينند. 


روزی دواتم 
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بیرون افتاد, یکی از هم‌مستک‌هایم رو به من کرد و گفت: اين را بردار و 
عورتت را بیوشان. آنها دوات را عورت و چیزی زشت که نمایان شده 
می‌پنداشتند و با کتاب "و دفتر این گونه برخورد می‌کردند. 

در حالات جمعی از آنها نوشته‌اند که هر چه کتاب داشتند در رودخانه 
ریختند. یکی از آنها که همه کتاب‌هایش را دور ريخته بود, در خواب دید که 
به او می‌گویند چنین و چنان کن و وقتی آنها را انجام داد به محضر شیخ 
رفت. او گفت: اگر دور نینداخته بودی هیچ بهره‌ای از محضر شیخ 
۱۳ 

آنها با علم و عالم چنین دشمنی دارند. ممکن است که صوفی امروزی 
چنین نگوید. اما اینها مسائلی است که در تاریخچه تصلّف ثبت شده است 
که علم را حجاب می‌دانند و عالم را راهزن راه می‌شمارند. چنین جمعیتی 
معلوم است که برای آنها حساب خاضصّی باز شده. 

اگر در برخی کتاب‌ها جمله «العِلم حجابٌ الاکبر» نوشته, تلا منظور 
علهی است که باعث غرور و خودخواهی انسان می‌ شود وگرنه هیچ کس 
ذات علم را نکوهش نمی کند, لذا اگر چنین جمله‌ای هم بود باید آن را تأویل 
کرد. اين همه ]یات و روایات در مدج علم و عالم داریم. قرآن می‌فرماید: 
«انمَا بَخُشی‌اللة من عباده العْلَماع»(1) از این آیه استفاده می‌شود که 
فقط علما به مقام قرب خداوند راه می‌پابند. روز قیامت وقتی (جوهر) 
مداد علما ۳ خون شهدا سنجیده می‌شود مداد علما برتر است. 

در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود: « 

تَورَن دماء الشهداء مَعّ مداد العلماء فَیرجَخْ مداد العلماء عّلی دماء 
الشهداء 

خون شهیدان را با مداد دانشمندان می‌سنجند. پس رجحان دارد ات و 
جوهر دانشمندان بر خون شهیدان» 2(۰) اینها را که نمی‌ شود هیچ پنداشت. 


1- سوره غافر, آیه 28. 
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حال در اینجا شاید این سوال مطرح شود که چرا با علم چنین برخوردی 
دارند؟ 

جواب این است که اینان اعتقاداتی دارند که با استدلالات عقلی هماهنگی 
و سازگاری ندارد و با احادیث و آیات هم مطابقت نمی‌کند. 

خطر دوم این است که اینان مرجعیّت و روحانیّت و این‌گونه مسائل را 
قبول ندارند و مقام پیر طریقت را بالاتر از مراجع می‌دانند و نزد انها علما 
از قشریون و شیوخ صوفیه از لبیون شمرده می‌شوند. یعنی علما را در 
مرحله شریعت و خودشان را در مرحله طریقت و حقیقت می‌دانند. 

با توجّه به این دیدگاه به دستور شیوخشان. شکستن قوانین اسلامی را 
مجاز می‌دانند. 

در تاریخچه آنها آمده: که فلا وفیی فلانی شروع به سیر و سلوک در طریق 
تصوف کرد هر چه مال داشت به دریا ربخت. به کتاب احیاء العلوم غزالی 
که از بزرگان و اکابرشان است و همه آنها او را قبول دارند مراجعه کنید 
وی قی کون من مذتی به مسجد الحرام رفته, دور خانه خدا طواف 
می‌کردم, اما چون به حق رسیدم دیدم که خانه خدا به گرد من طواف 
می کند. کنست که چتین عمیج‌ای,دارت دیکی رابند به که ۵ مذرنه تفت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با آن مقامش تا آخر عمر حج به‌جا آورد, 
اینها به کسی که برای سر سپردن نزدشان می‌رود. اوّل دستور می‌دهند که 
باید رابطه با اخوند و روحانی را قطع کنی, در حالی که امام زمان (عج) 
برای زمان غیبت دستور فرمود که « 

فارجعوا فیها الی رواخ حدیئنا 

ماه ان ارات ۳ 


له کمال آلتنن همان مق 94 وال اش مر 1۵0 
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ما معتقدیم در زمان غیبت به هیچ مقامی جز فقها و مراجعی که احکام خدا 
ایکا رت وتا ی که نات مواحنت کی ار آ اش ره 
این. کته که تامشن»راشته کذاشته‌ای, آبا مرجع است؟ اگر نیست به چه 
دلیلی: اطاعتشرا واحت مدای مرخ الطا توس ان کات ؟ 
چون کسی را نداریم که مفترض الطَاعة باشد جز پیامبر صلی الله علیه و 
دنام دانت نام کف کات امام ارت 
پس مخالفت آنها با علم برایشان سود دارد و آن مفترض الطاعة شمردن 
غیر مرجع است. 
خطر سرا ساده بودن تآویل و تفسیر آیات و روایات است. آنها با الفا ظ 
کتاب و سئت بازی می‌کنند که این خودش داستان بسیار مفصْلی دارد. 
یعنی الفاظ کتاب و سئت در دستشان مانند موم است و به هر شکلی که 
بخواهند تفسیر می‌کنند. به عبارت دیگر, تأویل در میان آنها بسیار ساده و 
آسان است. 
به یک نمونه از توجیهات و تفسیر آنها توجّه کنید: 
می‌گوید همه چیز را کنار انداختم ,و فقط قرآن را گرفتم, به این آیه رسیدم 
که « «قل اللةٌ نم دَرَهمٌ»؛ بگو: اللد :سین ر هایشان کر » کفنم ای هم غیر 
خداست. 
جمله «نَمَ درهم» را با میل خودش این‌گونه تفسیر می‌کند. در حالی که 
مراد قران از «ذرهم» بت‌هاست., يا منظور, مخلوقین است. 
وی نها ایا قوایات انن سای می کت معلیم ات گنای 
خطر دارند. و به همین دلیل است که عملا برای خودشان ولایت بر احکام 
قائلند. 

ما ولیث فقبه را محجری احکام می‌دانیم و برای او ولایتی به حکم قائل 
تفستيم و احکام هم با اخگام‌ و وین اعلته است با احکام و غناوین نو 
احکام دستورهایی است که خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله داده‌اند, نه 
اينکه بگوییم حلال و حرام و واجبات را تغییرٍ دهد. اما اینها (صوفیه) واقعاً 
احکام را تغییر می‌دهند و بسیاری از و اسلام را تغییر داده‌اند. 
شا مت ره کم اس یا ای ریاس ای با که مسر و 
همین یکی باشد. 


ص: 011 

یکی از شیوخ آنها می‌گوید: روز قيامت که می‌شود همه در سیطره جاه 
من‌اند حثّی محمد و الش. با اینکه می‌گویند: رجبیون. کسانی‌اند که در عالم 
مکاشفه, شیعه را به صورت خوک می‌بینند. 

برای اطْلاع بیشتر در مورد اين فرقه,,مطالبی درباره تاریخچه تصوّف را از 
کتاب جلوه حق به قلم حضرت آیةالله العظمی مکارم شیرازی در اینجا 
می‌اوریم. 

موژخان نقل کرده‌اند که پیش از ظهور اسلام. بلکه پیش از میلاد حضرت 
مسیح علیه السلام جمعی بودند که خود را «عشاق جمال الِله» و «الواصل 
الی الله» معژفی می‌کردند, ول از اغان بیدایی:. آنها اطْلاع چندانی در 
دست نیست., چنانکه اساسا معلوم نیست که این مسلک در کدام نقطه 
جهان پدید آمده است. برخی معتقدند که از هندوستان 8 وی نکن مود 
آن را شام و مصر می‌دانند, اما در اينکه این گروه پیش از میلاد در جهان 
بوده‌اند شاید هی گفت‌وگویی بین موژخان نیست. 


ورود تصوّف به اسلام 


در قرن دوم هجری یعنی زمانی که همّت خلفای بنی‌عباس بر نشر علوم 
دیگران و ترجمه آنها به زبان عربی قرار گرفت و ازاین‌رو افکار عمومی به 
جنب‌و جوش افتاد و طبعاً بازار مذاهب گوناگون رونق گرفت, یکی از 
مسلک‌هایی که در میان مسلمین جایگاهی برای خود باز کرد همین مسلک 
«تصوّف» بود و تدریجاً بر اثر عواملي پیروانی پیدا کرد و به‌خصوص در 
میان اهل تستن پیروان بیشتری برای ان تیدا نید نییآ نجام بساط خود را 
در میان «امامیه» هم گسترد و جمعی را به خود مشغول ساخت. 

به گواهی پاره‌ای از اخبار, اوّل کسی که بذر این مسلک را در سرزمین 
اسلام پاشید, ابوهاشم کوفی بود. در کتاب حديقة الشیعه از امام حسن 
عسکری علیه السلام روایت شدو است که فرمود: « 

اه کان فاسة العقيدة جذا و هو الذی ابتدع مذهبا بُفال له «التَصوّفَ 

« وجَعَلهٌ ه 5 ۳1 لعقیدته لیرد 

۱ ؛ او مردی ۳ بود و همان تن 
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است‌که مذهبی به‌نام تصوّف اختراع‌کرد وآن‌را قرارگاه عقیده 
تایبا کهدساحت راز حمله ادله‌ای که پبرایی‌ این میسلک را س‌قون دمم 
هجری تأپید قف کند روایتی است که در همان کتاب از امام صادق علیه 
السلام نقل شده: «یکی از یاران آن حضرت خدمتش عرض کرد در این 
ایام گروهی پید | شده‌اند به نام صوفیه, درباره آنها جه می‌فرمایید؟ فرمود: 
ایشان دشمنان ما هستند کسانی که به آنها تقایل پیدا کنند از ایشان 
خواهند بود. و با آنها محشور می‌شوند. به همین زودی‌ها گروهی از اظهار 
محبّت‌کنندگان به ما تمایل و شباهت به آنها پیدا می‌کنند و خود را : به القاب 
آها اقب می‌سازته مسان مارا تال که سای کال به 
ااه رارسا تن سا ار اسان سونو سای مسا ان 
وتا واه اناد یی یساس وا ی رن 
و آله با کفار نبرد کنند». 
موْید دیگر اينکه احادیثی که در مذشت صوفیه و انتقاد از روش آنان وارد 
شده, نوعاً از حضرت امام صادق علیه السلام به بعد است. 
در بر اخبازر رتم فجن که اکر تمستداران ام لیم السلام به انا 
تمایل پیدا کنند ایشان از انها بیزار خواهند بود و حتّی در یکی از نها امده 
که بسن از آنکه آحام هادی علبه السلام:مذتت فرآوانی: از صوفته کردم یکی 
از یاران آن حضرت گفت: اگرچه آن صوفی معترف به حق شما باشد؟ 
حضرت مانند خشمنای به او نگاه کرد و فرمود: این سخن را بگذار! کسی 
که به حقوق ما معترف باشد راهی را که سبب ازردن ماست نمی‌پيماید. تا 
آنجا که فرمود: » 
والصُوفیّهٌ کلهُم من مُخالفینا وَطریقهُم مُغایرخٌ لطریقتنا 

"و 9یا همگی از مخالفان ما هستند و راه آنها از راه ما جداست» ۳4۵7 
موژخان تصریح کرده‌اند که پیش از زمان مذکور اسم و رسمی از و9 و 
کت در سا مطمانان فوو و یر اخابا اخظ «ضونی »ور کامات مرو 
پیشینیان دیده شود دلیل بر وجود این مسلک در صدر اسلام نیست, زیرا 
عرب 


1- خاتمة المستدرک, ج 2 ص 92. 


2- اکلیل المنهج فی تحقیق المطلب. ص 129. 
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این لفظ را بر «پشمینه‌پوش»ر اطلاق, می‌کند. مثلا از حسن 9 ك 
کر «رایث ضوفیاً فی‌الطواف واعطِية شین قلم یَأحْده 
پشمینه‌پوشی را هنگام طواف دیدم و چیزی به او دادم, نگرفت». 

الیئه کسی مه است لفظ صوف و صوفی در زمان امام صادق علیه 
السلام پیدا شده و قبلا در بین وت نبودم تا اینکه ؛ به این گونه 9 
معروف 1 در آن ایام نبوده ۳ 

و سخنی که از حسن بصری نقل شده کوچک‌ترین دلالتی بر این موضوع 


ندارد. 


چگونه آب و رنگ اسلامی به تصلاف داده شد 


از آنجا که این گونه مسلی‌ها در هر محیطی وارد شود از روی قانون 
«تبعیت از محیط» رنگ آن محیط را به خود می‌گیرد, طرفداران تصوف 
به‌زودی آب و رنگ اسلافی. به. آن دادند و بخشی از فرضی و دستورهای 
اسلامی را به آن آمیختند و برای وفق دادن اعتقادات خود با عقاید و احکام 
اسلامی دست به آیات و اخباری زدند که بسیاری از آنها از سنخ متشابهات 
قرآن و اخبار بود و در نهایت آن, زهاد صدر اوّل و جمعی دیگر از معروفین 
و مشاهیر اصحاب از قبیل سلمان و ابوذر را جزء خود دانسته و حتی 
«خرفه» را ؛ به علی بن ابی‌طالب رساندند, در صورتی که هیچ کدام اساس 
نداشت. 

امروز هم برای حفظ ارتباط خود با بزرگان صدر اسلام. سلسله مشایخی 
که هیچ سندی پرای آن درٍ دست نیست, ترتیب داده و به فعَالیّت مشغولند. 
ولی چون افتولا ظری کر مقر بت اسلامی با هر گونه دسته‌بندی در داخل 
اسلام سازش نداشت, به علاوه تطبیق تمام اصول تصوف بر عقاید و 

احکام اسلامی میشّر نبود, لذا با همه این کوشش‌ها کار صوفیان چندان الا 
نگرفت و از هر سو مورد حمله واقع شدند, اما به هر حال در هر زمان در 
گوشه و کنار به اقتضای زمان و محیط, کم‌وبیش هواخواهانی داشتند. 
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تیان ویاد و اتحظاظ تحف 


جون تک ار مها اصلی صعت اععال ‏ ی یاهع 
برخی «عرفان‌بافی» است و البثه ان ضوابط معین و معیار تاتته ندارد و 
همچون موم به هر شکلی بیرون می‌آمد. روزبه‌روز مطالب تازه‌ای اختراع 
و بر تصوّف افزوده شد و چیزی نگذشت که انشعابات بسیاری در این 
رشته. بدید امد که هر کدام روش و عفاید. هعین و. جخداکانه‌ای داشتند, 
کتاب‌ها به‌خصوص اشعار زیادی در این باره نوشته و سروده شده و بدان 
پایه است که اک امروز_ بخواهیم دریارع شعب مختلف ۳ و عقاید 
۳ اینکه روز به روز بر تعداد اه آنما افزوده می‌ شود و ء هرگاه 
شیخ طریقت از دنیا می‌رود چند شیخ دیگر با چند گرایش و عقیده مختلف 
جای او را می‌گيرند. , 
ولی این پیشامد امری بود طبیعی چون هر دسته و گروهی که از معیارها و 
ضوابط معینی استفاده نکند و مانند تصوف بر روی محجور وق و استحسان 
و مکاشفه و خواب دور بزند به همین سرنوشت دچار خواهد شد و این 
اختلافات زمینه را برای انحطاط آماده می‌سازد. 
از سوی ذیکن: بر اثر فعالیت دانشمندان و علما و فراهم شدن وسایل نشر 
کتاب و سهولت ارتباطات و عوامل دیگره چشم و گوش‌ها باز و پرده از 
روی بسیاری از کارها برداشته شده, در این هنگام کاخ تصوّف رو به 
با وس ی همچنان که نش کی و کی علوم 
, طبیعیات فلسفه قدیم یونان که عالم را در ۳۳1 دیوار «عناصر 
ار نت گرده بود ۵ عالم خیات ۵ ختدی را با شیخهای اجه 
چهارگانه» به چهار میخ کشیده بود به سوی اضمحلال رفت. همین‌طور 
مسلک تصوّف بر اثر مبارزات علمای بزرگ و روشن شدن اذهان عمومی 
رو به انحطاط گذارد. 


۰ بگوییم: امروز روزی نیست که کسی گفتار شیخ صفی‌الدین 
ردب 
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را که می‌گفت: چهل شبانه‌روز به یک وضو نماز خواندم (1) باور کند و یا 
خریدار دعاوی عجیب بايیزید بسطامی باشد که به او گفتند: فردای قیامت 
مردمان در زیر لوای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشند. گفت: به خدا, 
۰ عم من لواء محمّد؛ در آن روز پرچم من از پرچم محشّد بزرگتر 
ست > 

یا اینکه کارهای نادرست حسین بن منصور حلاج را بشتتود. و بر آن. لبخند 
نز ند از جمله شیخ عطار در کتاب تذکرة الاولیاء نقل می‌کند که حسین بن 
منصور حلاج, دلقی داشت که بیست سال از بدنش بیرون نیاورده بود (خدا| 
قف | نذ که چگونه کثافات را از خود دور می‌کرد و غسل‌های واجب را انجام 
می‌داده است). 


روزی به زور از بدنش بیرون اوردند دیدند که شپش زده. 

او باز نقل می‌کند که حسین بن منصور حلاج. یک سال در مقابل کعبه در 
آفتاب ایستاد تا روغن از اعضای بدنش بر سنگ می‌ریخت. 

اکن یی خالات مر ان صو هم را و کات‌های‌تخورسان مطالعه کیره تظیر 
نما را یار خواوی ید کیت کم میور این سسکا را سود و 
طرفداران آن را خرافی و اين عقاید را جزء خرافات نداند. 

این جمعیتی را هم که می‌بینید مانده‌اند برای آن است که در وضع و روش 
خود تجدیدنظر کرده و مقداری از عقاید و کردارهای پیشینیان را از ان 
حذف کرده و آن را به صورت دیگری که تا اندازه‌ای با وضع افکار عمومی 
محیط سازگار باشد درآورده‌اند.. 

صوفیه از ة قبیل تذکرة الاولیاء صفوقة 1۳ 7 آنها ۳ که شرح ۳ 
رسای صوفیّه است بایکتاب‌های امروزی آنها ۱ 

واحر,دغهانا آن الختد للعرب ااعالمین. 


[- صفوقة الصفا, ص‌ 258 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





